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 الکمالی کتاب استادم ابودرباره

والسلام علی خاتم النبيين، وعلی آله الطيبين، واصحابه  ةالله رب العالمين، والصلاالحمد 

 :ه ونصره الی يوم الدين، وبعدرالطاهرين، ومن تبعه، واهتدی بهديه، واقتضی اثره، وعز
در (بلکه  ،ابو الکمال ،مھمترین آثار استاد ارجمند بسیار سخت است که راجع به

قلم فرسایی  ،ی سنت در این قرن)نوشته شده در زمینهارزشمندترین کتاب حقیقت 
نش را پنھان و مرا از دانش ی بزرگوار و مھرباچھره ،از اینکه خاک آنھم بعد ،کنم

ی فراوان و آرزوی زیادی داشتم که ایشان کتاب ش محروم ساخت. من علاقهسرشار
 نان را با شرح وآ ،و علاوه بر آن ھدی خود را در معرض دید مردم قرار دگرانمایه

ای دیگر ایجاب ارمغان بخشد، ولی خواست خدا گونه انو نکات ظریف علمیش ھا بسط
-و اینکه امروز جرأت مقدمه آن را خواھد کرد.مصلحت بداند خدا ھم ھرچه  کرد و

خواست و درن به ددھم به خاطر احترام نھانویسی بر کتاب ایشان را به خود می
 جز آن ندارم وگرنه او والاتر از آن است که نیازی به مقدمهای سفارش او است که چاره

 .باشد، تا اینکه شھرتی بدان برای خود پیدا کندمن داشته 

 





 

 ای از شرح حال استادگزیده

 نام و کنیه:
 لخالق بند) عبدالغنی بن محمد عبدادر برخی موار ،او ابو الکمال (یا ابوالحسن

حسن بن مصطفی مصری است که در شھر قاھره دیده به جھان گشود، در آنجا 
 .پرورش یافت و در آنجا ھم دار فانی را وداع گفت

دکتر محمد کمال  ،به اسم فرزند ارشدش خواست می بیشتر اوقات ارجمند استاد
 ،حسن عبدالغنی ،خواست به اسم دیگر فرزندشبرخی اوقات ھم می ،الدین عبدالغنی

 شھرت یابد.

 تاریخ ولادت و وفات:
ی بانو نفیسه دختر م در شھر قاھره (پایتخت مصر) محله ۱۷/۳/۱۹۰۸ایشان در 

استاد دانشگاه بانو نفیسه بوده / به دنیا آمده که پدر بزرگوارش/ حسن بن علی
 است.

د و پنج در سن ھفتا ۲۸/۷/۱۹۸۳ھـ برابر با  ۱۸/۱۰/۱۴۰۳مغرب روز پنجشنبه در 
 به دیار باقی شتافت. جاسالگی و در ھمان 

 روش تربیت
پدرش استاد زاھد محمد  ؛استاد در کانونی پر از دانش، تقوا و دین پرورش یافت

و دارای توانایی و شایستگی » الازھر«یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه / عبدالخالق
ز خود به یادگار ھا اتالیفاتی نیز در این زمینه بسیاری در علوم شرعی و عربی بود،

 نشگاهی داھا پست ای به احرازاند، او علاقهگذاشته که تا کنون ھم به چاپ نرسیده
و ھمچنان به  سمت استادی را پذیرفتالازھر و دیگر جاھا نداشت و در دانشگاه نفیسه 

دوم  برای بارو  ،خانواده بودافتخار و سر بلندی ی  مایهعنوان جانشین پدر بزرگش که 
 ، در ھمان کسوت باقی ماند.منصوب شداستاد آنجا  به عنوان ھا عباسی در دوران

و منزلش به عنوان  ،شیخ محمد عبدالخالق از جایگاه علمی مھمی برخوردار بود
آمد و لذا فرزندانش: دکتر عبدالغنی پناھگاه و مرکز دانشمندان و بزرگواران به شمار می
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و  /کنون در صدد بررسی شرح حالش ھستیم، برادر بزرگترش شیخ مصطفیکه ا
آنانی  ،بسیاری از بزرگان آن دوران به یاد دارند اتخاطر ،برادر کوچکترش شیخ احمد

 ، کهاند، به ویژه ابو الکمالبوده و با ایشان رفت و آمد داشتهدر ارتباط که با پدرشان 
 شد و می که در مجالس پدرش به بحث گذاشته یھای علمی و ادبکارییاری از ریزهبس

 .استاو را به خاطر سپرده  مھم یھا راه و درخور یھا پاسخ
داری ھم برخوردار بود، تبار استاد از ی مزبور از دودمان اصیل و ریشهخانواده

صحابی بزرگوار ابو موسی  طرف مادرش به خاندان نبوت و از جانب پدرش به
 شود.منتھی می ساشعری

قائل بود  ،شیخ مصطفی عبدالخالق ،استاد بزرگوار احترام زیادی برای برادر بزرگش
چرا که در سال  ؛پنداشتمی "الازھر"ی زنجیر اصولیان پیشین و او را آخرین دانه

در فقه و اصول نائل آمد و در دانشسراھای  سنتی ی کارشناسیم به درجه ۱۹۳۴
تا اینکه به عنوان رئیس  ،عالیت پرداختبه فشریعت ی الازھر و سپس در دانشکده

 بخش اصول الفقه الازھر انتخاب گردید.
-کردیم که در استعداد و ھوش، درک ریزه می شرکت ایشان درس ھای کلاس ما در

گاھی از کاری تواھای شرعی بالا دست نداشت، علاوه بر آن فھای اصول الفقه و آ
شعر و ادب نیز داشت. برای اثبات به بلاغه، منطق، علوم ریاضی،  یی شدیدعلاقه

 ،پس از پدرش ،وی ھمین قدر کافی است که ابو الکمال او را استاد دوم جایگاه علمی
 آورد.به شمار می

و اما بردار کوچکترش جناب آقای احمد محمد عبدالخالق تا کنون ھم در کسوت 
عھده گرفته  م جانشینی پدر را به ۱۹۴۷باشد که از سال استادی دانشگاه نفیسه می

 است.

 دانش و بینش
را حفظ و به دانشسراھای الازھر پیوست، آن گاه به  قرآندر سنین کودکی 

اسلامی که آن ھنگام یکی از سه دانشکده الازھر بود، رفت و در شریعت ی دانشکده
به  ی لیسانس نائل آمد، سپسو در علوم شرعی به درجه التحصیلم فارغ۱۹۳۵سال 

ی دکترا دست یافت که م به درجه ۱۹۴۰در اصول الفقه سال  بخش تخصصی رفت و
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بود که اکنون بر آن » السنه ـ جایگاه و اعتبار سنت ةحجی«اش نامهموضوع پایان
 نویسیم.می مقدمه

ی بلند و مندی از علوم شرعی و اسلامی دارای ذوق و بلاغهایشان علاوه بر بھره
و اشعار و نثرھای زیادی از شھسواران  ،نوشیدھای ادب میھنرمندانه بود که از چشمه

قدیم و جدید میدان ادب را حفظ کرده بود. شعر و نثرھای فراوانی را از خود به یادگار 
باشد، شیفتگیش به دستی، ظرافت و خوش ذوقی ایشان میی چیرهگذاشته که نشانه

یع الزمان نثرھای خوب و والا به حدی رسیده بود که مقدار زیادی از مقامات بد
ی صاحب ابن عباد، خوارزمی و دیگران را از برداشت، ابو تمام را بر دیگر ھمدانی، نامه
و علاوه بر آن بسیاری از اشعار امرئ القیس، عنتره، نابغه و  داد، می برتریشعرای عرب 

از  تنبیکعب بن زھیر از شاعران پیشین و بشاربن برد، ابن الرومی، جریر، فرزدق و م
استاد به باغ سرسبز فنون و آداب اینکه سپرده بود. خلاصه  تأخر را به حافظهشعرای م

گاھی از ای میآورد و از ھر باغی شکوفهگوناگون روی می چید. شاید از طریق آ
ی شخصیش که بخشی از آن را از پدرش به ارث برده بود و آن گاه شمار کتابخانه

 اش به حمد خدا در نوع خودببریم. کتابخانهزیادی به آن افزوده بود، به این مسأله پی 
باشد که ھزاران منبع را در علوم و فنون مختلف در خود جای داده است و نظیر می بی

ی و علوم حدیث به آرزوی خویش در آن قرآنی فقه، اصول، علوم در زمینه دانشجویان
بلاغی، تاریخ، ی ادبی، انتقادی، علوم ھا کتاب یابند. افزون بر آن مھمتریندست می

ی فلسفه و شمار زیادی از مجلات ادبی، فرھنگی و علمی کمیاب مانند مجله
و داستان و رمانھای ترجمه شده از زبانھای » الرساله ـ قدیم و جدید«و » المقتطف«

ی فراوانی به پیگیری ھر آنچه در فنون گوناگون را در بر گرفته است. ایشان علاقه
اش بیفزاید، به لطف خدا بسیاری از ا آن را به کتابخانهشد داشت تمختلف یافت می

و به عنوان پناھگاه،  کنند می استفادهکردگان از این کتابخانه دانشجویان و تحصیل
نوشند، تبدیل گشته است. ایشان آورند و از آن میسرچشمه و منبعی که بدان روی می

ظیری در این دوران را در ن بی رویی، استقبال، کمک، راھنمایی و بزرگواریگشاده
 .او میان آنان شده استجایگاه و تقدیر و احترام  باعث تقویتاستاد سراغ دارند که 

 گوناگون هایسمت
التحصیلی از بخش تخصصی استاد ـ رحمت خدا بر او باد ـ بلافاصله پس از فارغ
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در سمت استادی و ریاست بخش اصول  ،اسلامی دانشگاه الازھرشریعت ی دانشکده
م افراد زیادی از دانشمندان بزرگوار از  ۱۹۴۰که از سال شد، به فعالیت  مشغولالفقه 

و بالغ بر چھل و دو سال در خدمت به شریعت اسلامی،  ،التحصیل شدندآن فارغ
 تحقیق، توجیه، راھنمایی علمی و پند و اندرز دانشجویان عمر خود را سپری نمود.

در  یی علمی و تحقیقنامهحدود پانصد پایان ،ی کارشناسی ارشد و دکتریر دورهد
را زیر نظر داشت و به  ھا دانشگاه ھای شریعت در دیگردانشگاه الازھر و برخی شاخه

ی دانشجویان مزبور از عنوان استاد راھنما فعالیت کرد، که به لطف خدا قسمت عمده
و بسیاری از آنان بر مراتب عالی  ،التحصیلان ھستندغفار استعداد ترین موفقترین و با

فراوانی به ی  علاقه ،اند. استادعلمی تکیه زده و در خدمت به شریعت اسلامی سھیم
گاھی از ی  میراث گذشته داشت و دارای گامی استوار در زمینه در بررسیو  تحقیق آ

این عرصه رسانده  رھبریم شرح حال ابر مردان و آثار به جا مانده بود که وی را به مقا
 ام فراوان به خدمت میراث اسلامی، زدودن غبارتماھ ایبود و دانشجویان را بر

و  ھا زیبایی از روی اسرار وبرداری پرده آن ی  گرانمایهھای  ارائه مایهتوجھی بدان،  بی
کرد، و معتقد نزدیک ساختنش به سطح درک و فھم خواننده و تحقیق، زیاد تشویق می

پرداختن به بررسی و کنکاش میراث کار دشواری است که جز کسی که از بود 
تواند پا بدان تیزھوشی، عقل سرشار و بینش والای گوناگون برخوردار گشته کسی نمی

 یھا ویژگی لغزشگاه خطرناکی است برای کسانی که از ،میدان نھد، گذشته از این
 .باشند می مزبور محروم

ی اداری و مدیریتی ھمچون حضور در ھا پست ی به احرازااستاد بزرگوارمان علاقه
ھیأت علمی و ریاست و... نداشت و معتقد بود این گونه مناصب موجب اتلاف وقت 

ساز به وجود آمدن کدورت و تیرگی میان دانشمندان محقق و فقیه موشکاف و زمینه
سته است، عملی و فرھنگی شرکت ج ھای فعالیت گردد ولی در بسیاری ازدوستان می

ھای علمی دانشگاھی عضو انجمن تحقیقات نامهو علاوه بر نظارت کردن بر پایان
اسلامی دانشگاه الازھر نیز بوده و علاوه بر عضویت ھیأت افتای الازھر ھمراه گروھی از 

المعارف فقه اسلامی در شورای عالی امور ةائرد دانشمندان زبده و فرھیخته در تدوین
 است. اسلامی شرکت نموده

دنیا  ھای فریبندگی ی خارج از مصر وھا دانشگاه ای به فعالیت درعلاقه و ھمچنین
به استثنای مدت کوتاھی که بنا به درخواست شاگردان و دوستدارانش در  ،نداشت
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ی شریعت دانشگاه امام محمدبن مسعود عربستان سعودی به فعالیت دانشکده
ی شریعت سوماترای دینی به دانشکدهم به منظور خدمت  ۱۹۵۷و در سال  ،پرداخت

کوتاھی به  مدتو  شدمانع سفرش  ،ولی شرایط سیاسی آن دورانرفت  کشور اندونزی
ی زیادی در عراق، عربستان سعودی، لیبی و مغرب به ھا دانشگاه عنوان استاد در

م به کشور اردن نیز  ۱۹۷۲ی حج در سال فعالیت دینی پرداخته و ھنگام ادای فرضیه
 کرده است.سفر 

ی دانشگاه الازھر که در کشور مصر برگزار شد رئیس ن دو ھزار سالهشدر مراسم ج
م به  ۱۹۸۳مارس  ۱۷جمھور مصر نشان دولتی علوم، فنون و آداب گروه اول را در 

 ایشان اھدا نمود.
 





 

 هامهمترین فعالیت

، بخاطر اھمیت که پیش روی شما است (جایگاه سنت) »ةالسن ةحجي«کتاب  -۱
ی هسموس را از طرفالمللی ی بینای دکتردرجهی  نامهو پایان والای آن،

 است. گردیدهی اسلامی به وی اھدا اندیشه جھانی
متوفای  ،امام ابو عبدالله محمدبن ادریس شافعی» قرآناحکام ال«تحقیق کتاب  -۲

که امام ابوبکر احمدبن حسین بن علی بن عبدالله بن موسی  ،ھـ ۲۰۴سال 
آن  ،ھـ ۴۵۸متوفای سال ، »السنن الکبری«ی کتاب بیھقی نیشابوری نویسنده

ھـ  ۱۳۷۱ده سال عقدر اول ماه ذوال بار را گردآوری کرده است و برای نخستین
شده  م به چاپ رسیده و چندین بار دیگر نیز تجدید چاپ ۲۳/۷/۱۹۵۲برابر با 

بارھا این موضوع را با  ،دوباره آن را منتشر سازدکه است. استاد در نظر داشت 
بسیاری از تحقیقات کنونیش را به ایشان توانستند و  ،من در میان گذاشت

کتاب را به سرقت برده و بارھا بدون  سودجویان بازاراگرچه برخی  ،بردبپایان 
خدا بخواھد ـ بتوانیم کتاب مزبور را نمودند. شاید ـ اگر  چاپاجازه آن را تجدید

 به چاپ برسانیم. ،ھمراه تحقیقات ارزشمندی که استاد بدان افزوده است

اثر امام بزرگوار ابو محمد عبدالرحمن بن  »ومناقبه يآداب الشافع«تحقیق کتاب  -۳

شرح  ،. استاد»الجرح والتعديل«و » العلل«ابی حاتم رازی صاحب دو کتاب: 
 بیشتر تقویتھرچه  که اھمیت چاپ آن را بدان افزودهوبسطھای مھمی را 

 کند. می
الدین محمدبن ابی بکر بن ایوب زرعی اثر شمس ،»الطب النبوی«تحقیق کتاب  -۴

مورد ای که استاد آن را نسخه ،ھـ) ۷۵۱ـ ۶۹۰دمشقی بن القیم الجوزیه (
برابر با ھـ  ۱۳۷۷الاول ربیع ۲۹نخستین بار در روز پنجشنبه  قرار دادتحقیق 

ولی این بار ھم از سوی سودجویان به  ،م به چاپ رسید ۱۹۵۷نوامبر  ۲۱
ی استاد به چاپش سرقت رفت و آن را دستکاری کردند. یک بار ھمراه مقدمه

 به چاپ رساندند؛ وموجود ی  رساندند و بار دیگر ھم بدون مقدمه نسخه



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ١٠

ینکه بتوانیم در بسیاری است به امید اھای  مکمل ی استاد دارایکتابخانه
 آینده آن را به زیور طبع بیاراییم.

ھمراه شرح و تحقیقات تقی » دات فی جمع المقنعامنتھی الار«تحقیق کتاب  -۵
در دو مجلد  ،موسوم به ابن النجار ،الدین محمدبن احمد فتوحی حنبلی مصری

 م منتشر شد. ۱۲/۴/۱۹۶۲ھـ ـ ۱۳۸۱بزرگ که در روز پنجشنبه ماه ذوالقعده 

در یک مجلد متوسط که آن  ،کتابی است ارزشمند »وصحيحه اريبخام الالام« -۶
ای بر چاپ صحیح البخاری ـ منتشر شده از سوی آقای را به عنوان مقدمه

ھـ ـ به  ۱۳۷۶مه سال ری مکدر مکه» ضهھالن«ی  عبدالشکور صاحب چاپخانه
تنھا به  را ای از صحیح بخاری مزبورنسخه علماای تحریر در آورد. بیشتر رشته

که حدود یک ماه پیش مقدمه را به صورت مجزا  ،خریدنداش میخاطر مقدمه
 به چاپ رساندیم.

استاد ابراھیم عبدالحمید و با ھمراه  »هيفيرا الحنغاصول الفقه ل«تألیف کتاب  -۷
م که استاد مباحث مربوط به  ۱۹۶۳ھـ ـ  ۱۳۸۲استاد حسن وھدان در سال 

 .در آن به بحث گذاردحکم را 

ی شریعت و حقوق بخش چاپ دانشکده »اصول الفقه محاضرات في«وشتن ن -۸
 ی فقه تطبیقی ـ سال دوم.تحصیلات دانشگاھی ـ شاخه

ی شریعت ریاض آن که دانشکده »ةفالمشر ةبحوث فی السن«کتابی تحت عنوان  -۹

 منتشر ساخت. »ةاضواء الشريع«ی  را بر روی صفحات مجله
 تحقیقی مھم راجع به یکی از ائمهتھیه چھار موضوع که آن را ضمن   -۱۰

ای ویژه به نامهبه مثابه پایاناز آنھا ھر کدام  که در حقیقتماده کرد آ ،ھا حنبلی
آیند، یکی از دانشجویان اقدام به تھیه و تنظیم آن نموده و تا کنون شمار می

 ھم به چاپ نرسیده است.

نی و ارزشمند موضوعی طولا ،»الاجماع حقيقته و حجيته«بحثی تحت عنوان  -۱۱
است که آن را برای دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه امام احمد محمدبن 

 سعود ریاض تھیه و تدارک دیده بود.
 مباحث فقھی متعدد:

 ایمباحث فقھی ایشان تا کنون نیز به صورت دست نوشته باقی مانده که آنھا را بر



 ١١  ها مهمترین فعالیت

 :کرد از جملهمی تدریسھای مختلف تحصیلی دانشجویان دوره
 احکام الرضاع -۱

 ، و مباحث مربوط به آنةعالمت ةالنكاحاحكام علی حقيق -۲

 .ةمباحث اصولي -۳

ی دکتری است نامهیشتر بدان اشاره نمودیم پایانچنانکه پ »ةالسن ةحجي«اما کتاب 

آن را در طی یک سال آماده کرده و پاکنویسش را با خط زیبای خود در  /که استاد
به مدت یک ھفته آغاز کرد ولی پیش از آنکه کار  »نفیسهبانو «اتاق پدرش در دانشگاه 

را به پایان برد دچار بیماری گشت و مسئولیت آن را به یکی از دوستان بزرگوارش 
بود که به خاطر / توتلنامه استاد محمود شکنندگان پایانسپرد. یکی از مناقشه

ولی پس از بحث  ،دادبه شدت مورد مناقشه و انتقادش قرار  ،مخالفت با مواردی از آن
 و بررسی بدان گردن نھاد و مورد تایید قرار داد.

 ،یش انتخاب نمودای دکترنامهاستاد بزرگوارمان موضوع حجیت سنت را برای پایان
نما یا ملحدان ای بود که سنت از سوی برخی جاھلان عالمچون شرایط آن دوران گونه

ھای کوشیدند با بھانهکه میی ھای آن ساز مورد تاخت و تاز قرار گرفته بودگمراه
ھمچون: ھایی  بھانهجمله سنت نبوی و نور تابناک آن پا به فرار نھند، از گوناگون از 

باشد نمی قرآنزنی راجع به اینکه سنت بیانگر انواع سنت، گمانهاز معتبر نبودن برخی 
راویان پیشین و سلب و لذا مورد نیاز مردم نیست و مورد تردید قرار دادن جاھلان و 

، اندرزھا و ھا راھنمایی داشتند سنت از مرزویژگی عدالت از ایشان، و یا اینکه اظھار می
تواند آنھا را به کار گیرد و یا از آن کند و لذا مسلمان میآور تجاوز نمیآداب غیر الزام

 پلید و ھای هدادگا برای اثبات مذھب فاسد و به کرسی نشاندن ، و آنھایری نمایدگ کناره
ارزشترین خیالات استناد  بی ترین دلایل وترین سخنان، سسترونق خود به ضعیف بی
 .کردندمی

ھای سنت به اجرا در آید مگر اینکه کردند: لازم نیست آموزهبرخی از آنان گمان می
ھای ظھور و سایر چیزھایی که از نظر آنان در معنا و شرایط ورود، اسباب و انگیزه

گفتند: سنت اگر بر حکمی دلالت کند گذار است، شناخته شوند، و میآن تاثیر مفھوم
باشد، و اینکه ی اعتبار ساقط میوجود نداشته باشد حکم سنت از درجه قرآنکه در 

بیمارشان ارزیابی شود که  یھا دل ناپذیر وتحول نیتباید احادیث پیامبر با میزان عقلا
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گردد، این نادانان از وگرنه نادیده تلقی می ،اجرا است صحیح و قابل ،اگر آن را پذیرفت
مورد  است که اصلیج  اند که سنت پیامبر خدایاد برده و یا خود را به فراموشی زده

ھیچ گونه چرایی و علامت سؤالی برابر اصل ھم  ودر باشد می کریم قرآنتایید و پذیرش 
ی لو نسبت به آن ملا گزیده و پذیرفتهبر  بلکه مسلمانان آن را به داوریگیرذ،  نمی قرار

 .نھاده اندندارند و کاملاً بدان گردن 
و چنین وانمود  جعل نمایندھایی برای گمراھی خود برخی از آنان کوشیدند ریشه

تازه نیست و تنھا آنان و ھمفکران  ھایشان زین کنند که دیدگاه و خیالات و گمانه
که ریشه در تاریخ پیشین دارد، و گمان معاصرشان نیست که بدان معتقد ھستند بل

ی منحرف اسلامی نیز ھمان تردیدھا و پندارھای غلط را ابراز ھا گروه بردند برخی
شان وا داشته و گول ای نادان و کج فھم را بر اصالت ایدهاند تا بدین وسیله عدهداشته

کرد و اثبات تمام آنھا را با این کتاب ارزشمندش برطرف / زنند. استاد ابو الکمال
یا حقیقتاً از ایشان سر و ،قرآنبه جز  ،بدان تلفظ کرده ـج  ،نمود ھر آنچه پیامبر خدا

لحظات زندگیش به عنوان سنت او به  تمام از آغاز تا انتھای رسالت و درکه زده است 
ـ که این ھم اصل ثابت کرد ی افراد امت آید خواه حکمی عام را برای ھمهشمار می

را ثابت کرده باشد، و خواه کردارھایش از  اصحاباز خود یا برخی  گیویژاست ـ و یا 
، پس ھیچ گونه گفتار و یا کرداری از پیامبر باشد یا خیرسرشت و طبیعتش ناشی شده 

باشد، کند که اعتقاد به ثبوت آن واجب میصادر نشده مگر اینکه حکمی ثابت می
استحباب، تحریم، کراھت و یا اباحه باشد و ی واجب، نظر از اینکه در بر گیرندهصرف

 ای باشد.ی عدهقطع النظر از اینکه شامل افراد امت و یا ویژه
ی سنت پاک پیامبر سند و سپس با دلایل قطعی و انکارناپذیر ثابت نمود که ھمه

آید، ھمچنانکه به که منکر آن کافر به شمار میای  به گونه شود، می مدرک محسوب
ی تاریخ مسلمانان ای از ادوار گذشتهکه: در ھیچ دوره هاثبات کردصورتی قطعی 

اختلاف نظری رخ نداده است، و کسانی  بودن آنی حجیت سنت و انکار ناپذیردرباره
یش بدان ھا کتاب و یا دگیر» جماع العلم«در کتاب / اند: امام شافعیکه گمان برده

تفاوت میان حجیت ھمچنین و  تاس اشاره کرده سخنان او را چنانکه شاید و باید
نظر به اینکه راھی برای نقل سنت  ،سنت (از این لحاظ که سنت است) و حجیت اخبار

ای راجع به سنت اختلاف و درگیری اند. مسلمانان در ھیچ دورهباشد، نفھمیدهمی
در  ھا معتزلی اختلاف نظر وجود داشته است چرا که ،ی اخبارولی درباره ،اندنداشته
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ی، خوارج در بخشی و اھل تشیع نیز در برخی دیگر از انواع اخبار به مخالفت بخش
که استاد با کمال دقت و تحقیق شک و تردیدھای مزبور را برطرف  ؛اندبرخاسته
 ساخت.

ی مسائل مربوط به سند بودن سنت را به تحقیق و بررسی استاد گرانمایه ھمه
 ،پرداخت» سنت در امر قانونگذاریاستقلال «ی گذاشت و ھمانگونه که به مسئله

را نیز مورد پژوھش و » ھمسانی کتاب و سنت در اعتبار و مدرک بودن«ی مسئله
 اعتباری آراء و نظرات مخالفان برداشت. بی وارسی قرار داد و پرده از روی دروغگویی و

پرداخت و معتبرترین دیدگاه » نوشتن سنت«ی لهو ھمچنان به شرح و تفصیل مسا
ر این زمینه آشکار ساخت. ایشان کتاب خویش را در دو مقدمه، سه باب و یک را د

 .ه استخاتمه تنظیم کرد
شناسان، اصولیان، ی نخست را به توضیح کافی و وافی معانی سنت نزد زبانمقدمه

فقیھان و محدثان اختصاص داد، و تفاوت میان مفھوم سنت نزد اصولیان و محدثان را 
یابی، روشن نمود و بدین ترتیب معنی یچ کتاب دیگری آن را نمیای که در ھبه شیوه

 اصولی سنت از سایر معانی آن تمایز یافت.
پرداخته ج  ی دوم به معصوم بودن پیامبران و در رأس آنان پیامبرماندر مقدمه

و  ،بر آن استوار ساختمان حجت بودن سنت است چون این موضوع ستونی است که
 کنند.آن تکیه میبرنیز،  سنتسندیت دیگر ادله بر 

به به صورتی ماھرانه در باب اول به توضیح ضرورت حجت بودن سنت، در باب دوم 
پردازد تا به باب سوم برسد که در آن به بررسی سایر  می سایر دلایل حجیت سنت

پردازد آنگاه با ای علمی و امانتدارانه میاعتراضات و اشکالات شبھه افکنان با روحیه
خلاف  ررسد ولی ببه خاتمه می ،دھددلایل روشنگر و کوبنده یکی یکی را پاسخ می

دھد ای از کل مطالب بیان شده اختصاص نمیچکیده عادت متاخران خاتمه را به ارائه
 اند.در ارتباطموضوع پردازد که با اصل بلکه به بررسی مباحث تکمیلی دیگری می

 ام:آنچه در این کتاب انجام داده
بود ـ به این کتاب خدمت کنم و آروز داشتم ـ اگر وقت کافی در اختیار می

که آرزوی نویسنده بود، بر  ،ھای سرشناساقداماتی از قبیل: افزودن شرح حال چھره
اند، به اصل منابع، آوردن اسناد سایر ھا ذکر شدهگرداندن ارجاعاتی که از طریق واسطه

ھایی که تا کنون راجع به سنت نگاشته دیگر نوشته و احادیث، ربط دادن کتاب به رآثا
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ی سنت تأثیرگذار ی نوشته شده دربارهھا کتاب اند و توضیح آنچه در بسیاری ازشده
کشد و نورافشانی کتاب به تأخیر بوده است، انجام دھم، ولی دیدم کار به درازا می

گذشته چیزھایی که استاد  لذا موکول کردن آن به آینده را ترجیح دادم. از این ،فتدا می
اشاره نمودیم زیاد نیستند و تاثیری بر اصل موضوع کتاب  ھا بدان آنھا را نادیده گرفته و

و ذکر سندھا کار آسانی است چون  ھا دادن ندارند. چنانکه شرح حال نویسی، ارجاع
 یی آنھا را انجام داده است و انسان محقق ھم به آسانترین شیوهاستاد قسمت عمده

 تواند به آنھا دست یابد.می
ای که استاد جا گذاشته بود در معرض بسیار آرزو داشتم این کتاب با ھمان شیوه

ای که راجع به امکان چاپ آن با ھمان خط زیبای مندان قرار گیرد به گونهدید علاقه
ی نوشتن ی کاغذھا به علاوهھا صحبت کردم ولی تفاوت اندازهخود با برخی چاپخانه

ی رخی صفحات با غیر دست خط ایشان و با مرکبھای متعدد به اجرا در آوردن اندیشهب
 مزبور را دشوار و کم فایده ساخت.

 ی گرامی:خواننده

که استاد فرھیخته عبدالغنی محمد عبدالخالق است  »ةالسن ةحجي«این ھمان کتاب 
ی را به منظور ارائهی تحریر در آورده که ما آن یش آن را به ر شتهپچھل و پنج سال 

ی اسلامی در خدمتی به سنت و علوم متعلق بدان و شرکت در تصحیح مسیر اندیشه
گذاریم. شاید بھترین چیزی که ساز پیش روی شما میی مھم و سرنوشتاین مسأله

این مقدمه را برای خاطر نشان ساختن ارزش علمی کتاب بدان خاتمه دھم علاوه بر 
نیاز است،  بی اش از تعریف و تمجیدی گرانمایهآن به نویسندهآنکه به خاطر انتساب 

اظھارات یکی از بزرگان معاصر اھل سنت استاد دکتر محمد مصطفی اعظمی باشد که 
 گوید:می

نامه کتاب ارزشمندی است که اگر امکان انتشار آن در وقت خود وجود این پایان
ر سایر مناطق دنیا داشت، و داشت تاثیر شگرفی بر تحقیقات سنت و علوم حدیث د

 مطرحھا و ایرادات اکنون نیز قدرت تغییر مسیر تحقیقات کنونی و ردّ بسیاری از شبھه
از خدا مسئلت دارم استاد را به خاطر به تأخیر انداختن انتشارش مورد  باشد.را دارا می

آن  خاطردلھره دارم از اینکه خداوند ایشان را بزیرا بسیار  ،مغفرت خویش قرار دھد
 مورد محاسبه و سرزنش قرار دھد.
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ی اسلامی در اندیشه جھانیاز طرف برادران رئیس و اعضای ھیئت امناء موسسه 
 ،واشنطن نیز راجع به چاپ کتاب بعد از خرید حق چاپ و انتشار آن از وارثان استاد

س باز اتخاذ شد و قرار بر این بود ابتدا با زبان عربی سپ جاییم بتصمیاقدام خوب و 
المللی و اسلامی مھم دیگری نیز در وسیعترین محدوده به انتشار آن زبانھای بین

تا نفع فراگیر شده و در راستای خدمت به دین اقدامی صورت پذیرفته  شودمبادرت 
 شده باشد.

که به عنوان سخن پایانی،  ،موسسه آرزو دارد پس از انتشار این کتاب ارزشمند
گردد، ھمتا در موضوع حجیت سنت محسوب می بی ع علمیدلیل تردیدناپذیر و منب

ی در راستای خدمت به مدیگر دانشمندان و محققان نیز با چنین عمق و دقت عل
ی فھم و ھا روش ییعنی مساله گام بردارند و موضوع دیگری از موضوعات مھم سنت

قرار  اجتماعیی ھا نظام به زندگی و قوانین مربوطو  راه حل عنوانبه  را تحقیق از آن
ی اھداف اسلام را محقق ساخته و بینشی فروزان و برطرف کننده دھند، طوری که

 بدھد.تردید و ناتوانی را به مسلمانان 
را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار داده،  فقیدخواھیم استاد از خداوند متعال می

 اند پاداش فراوانی دھد.تمام کسانی که در این کار سھیم بودهبه این اقدام را بپذیرد و 
 .سپاس و ستایش پروردگار جھانیان را سزا است :و آخرین گفتار ما اینکه

 طه جابر العلوانی
 .ھـ ۱۴۰۶الاول ربیع ۱۲ن گتواشن

 رئیس موسسه و عضو انجمن فقه اسلامی در جدّه 

 

 





 
 پیشگفتار

اسلام را برای ما پسندید و آن را بزرگ داشت، پاکیزه گردانید، که سپاس خدایی را 
روشنی بخشید، چیره گردانید و جز آن را نپذیرفت، برای کسی که با ورود به چارچوب 
آن سعادت و سربلندی خود را تضمین کرد خشنودی، آمرزش و رحمت خود را مقرر 

خالفت با آن برخاست و راه دیگری را برگزید پشیمانی و نمود و برای کسی ھم که به م
 .خواری در دنیا و آخرت در نظر گرفت

[آل  ﴾٨٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �خِرَةِ ٱدِينٗا فلَنَ ُ�قۡبلََ مِنۡهُ وهَُوَ ِ�  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱوَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ﴿

 .]٨٥عمران: 
، و او در آخرت از شود نمی پذیرفتهند، از او کسی که غیر از اسلام آئینی برگزیو 
 ی زیانکاران خواھد بود) زمره

دھم ھمتا است، و گواھی می بی که جز الله خدایی وجود ندارد و او :دھمگواھی می
که وی را از میان والاترین، بزرگوارترین،  ،بنده و پیام آورش بودج  سرور ما محمد

ھای عرب برگزید تا  لاترین نژادھا و خاندانورترین و باریشه دارترین، ارجمندترین، شعله
ی پیام آوران و به عنوان اقامه حجت بر این امین وحی، روشنگر کتاب، خاتمه دھنده

 امت تا روز قیامت قرار گیرد.
خدا ایشان را به عنوان مژده رسان، بیم دھنده، دعوتگر به سوی خدا و چراغ 

ا برجایی و استواری بر گمراھی و فروزان ـ به دنبال انقطاع مدت زمان رسالت، پ
جھالت، فرو رفتن در انحراف، فرو ریختن در کوری و تمسک ورزیدن بدبختی و 
سرگردانی ـ فرستاد که آشکارا فرمان پروردگارش را اجرا کرد، پیام را رساند، امانت را 

کرد، ھدایت را از گمراھی تمایز بخشید،  ھا بدی و نھی از ھا خوبی ادا نمود، امر به
ھای دین را آشکار ساخت، فرایضش را انجام داد، قوانینش را نابودی را زدود، نشانه

یش را توضیح، پیروانش را اندرز داد و آنگونه که شاید و باید در راه خدا ھا روش تبیین،
 سوی حق شتافت. به تلاش و تکاپو پرداخت تا زمانیکه دیده از جھان فرو بست و به

کر کنندگان به یاد خدا ذکه  هزاپس درود و سلام خدا بر پیامبرمان باد ھر اند«
ی خود را که ھا سلام ترینخبر و برترین، بیشترین و پاکیزه بی مشغولند و غافلان از او
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نفرستاده باشد در میان پیشینیان و پسینیان به او ارزانی دارد و ما  یدیگرھیچکس  بر
 که ایاز طریق درود فرستادن بر او پاکیزه گرداند و رشد دھد به گونه و شما را
و سلام و رحمت و برکات خداوند بر ایشان  ،را چنان پاکیزه نگردانیده باشدھیچکس 

را به وی عطا فرماید، زیرا مرا از نابودی  ھا پاداش و از طرف ما بھترین و برترین ،باد
ر داد که به آئینی که بدان خشنود بود و فرشتگان و نجات داد، و ما را بھترین امتی قرا

نھیم. ھیچ نعمت کسانی که خدا به ایشان نعمت داده بود برگزیده بودند، گردن می
آشکار و پنھانی نیست که از طریق آن به سھمی از دین و دنیا دست یافته باشیم و یا 

به سوی خیرش، سبب، پیشوا ج  چیز بدی از ما دور شده باشد مگر اینکه پیامبر
رسانی در آن بوده در راھنمایی و بیم کنندهھدایتگر به سوی مسیر درستش، دفع

 ھمچنانکه بر ابراھیم وخاندانش درود وخاندانش باد، برمحمد است. پس درود خدا
از یاران، ھم مسیران، ! او خداوند ١ی بزرگوار است.ستوده گمان خدا بی فرستادی

ی اد که پیشوایان دین، ستارگان ھدایت و نابود کنندهدوستان و رھروانش خشنود ب
ی او را تقلید کردند، تجاوزگران بودند، آنانکه راه وی را پیمودند، در کردار و گفتار شیوه

 :ور کردندرریزی نموده بود استحکام بخشیدند و نھالی را که کاشته بود باآنچه را پایه

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿
ُ
ّ�هِِمۡۖ وَأ ٰ هُدٗى مِّن رَّ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�َ

ُ
  .]٥[البقرة:  ﴾٥لمُۡفۡلحُِونَ ٱأ

چنین کسانی، ھدایت و رھنمود خدای خویش را دریافت کرده و حتماً این 
 رستگارند.) 

را برای دانشجویان » سلامیلاا التشريعتاريخ « کتاب و بعد، وقتی تصمیم گرفتم
ی شریعت اسلامی تدریس کنم، مدیریت دانشکده یادداشتی کدهبخش تخصصی دانش

را که سه تن از اساتید نوشته بودند میان دانشجویان توزیع نمود تا به تحصیل و مطالعه 
 آن بپردازند و در امتحان بر آن اعتماد ورزند.

ی چھارم قانونگذاری اسلامی بدان از جمله مباحثی که به ھنگام بحث از دوره
 بود.ج  در برابر سنت پیامبر ھا معتزلی بودند، موضعگیری پرداخته
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 ١٩  پیشگفتار

تایید کرده بودند که گروھی از آنان استناد به سنت از لحاظ صدور از پیامبر خدا را 
بابی را به » الام«در جلد ھفتم کتاب / انکار نموده و گمان کرده بودند: شافعی

 ١داده است.اختصاص  ھا بدان بررسی اعتراضات این گروه و پاسخ دادن
ی اصول به این نتیجه پی برده بودم که مسلمانان راجع به ھا کتاب پیش از آن در

به عنوان ضرورتی دینی ھمواره اعتبار و جایگاه سنت اختلاف نظری نداشته و آن را 
 . اند نمودهتلقی 

یادداشت را ـ در این زمینه ـ بعید دانستم، زیرا  آن ی نویسندگانگفته صحتلذا 
دانشمندان اصول الفقه از معلومات فراگیری برخوردار بوده و اھتمام زیادی به گزارش 

اند. پس اگر اختلافی اختلافات پیششینیان و پسینیان در مسائل خرد و کلان داده
، ھمانگونه که پرداختندبه نقل آن میحتما داشت ی حجیت سنت وجود میدرباره

با وجود اینکه مخالفان منقرض ھم شده بودند و اند  هراجع به اجماع و قیاس چنان کرد
 رفت.اگر برخی ھم کوتاھی کرده باشند از دست دیگران در نمی

از کتاب  نویسان بنابراین اجماعشان بر نقل نکردن اختلاف برداشت یادداشت
این  است ـ» الام«ی که ضمیمه» العلم جماع«تر به کتاب و به تعبیری درست» الام«

ی آن به مطالعه اول تا آخرمراجعه کردم و  »الام«روحیه را به من داد که به کتاب 
ولی چیزی را نیافتم که رأی آنان را تایید و درست بودنش را اثبات کند، بلکه  بپردازم

سوال نبرده  از مسلمانان اعتبار سنت را زیریک  ھیچ گوید:بر عکس دیدم شافعی می
ای اخبار را شود این است که: عدهاست. نھایت چیزی که از سخنان ایشان برداشت می

ی آنان راه درستی برای شمارند و قائل به اعتبار آن نیستند چون به عقیدهمردود می
 وجود ندارد.ج  گزارش اخبار از پیامبر خدا

نان شافعی اطلاع پیدا زده شدم و بعید دانستم این بزرگواران از سخلذا شگفت
د و این احتمال را ترجیح دادم که نکرده و چنین برداشتی از آن بدست آورده باش

 اند.ایشان این اظھارات را از منبعی دیگر نقل کرده
و دیدم  هی تاریخ قانونگذاری مراجعه نمودپس از آن به سایر منابع متداول در زمینه

این مسأله را مورد تایید قرار  »يع الاسلامیتاريخ التشر«در کتاب / گاستاد خضری ب
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 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٢٠

ی اعتبار سنت از آنھا برداشت داده و به نقل سخنان شافعی که وجود اختلاف درباره
 ١پردازدشده بود می

ازبحث ارزشمند استاد گرانمایه عبدالوھاب  »الاقتصادو القانون ةمجل«سپس در 

به » قوای سه گانه در اسلامـ  فی الاسلامالثلاث طات لالس«خلاف که تحت عنوان، 
ھای استاد خضری را مورد تایید قرار چاپ رسیده بود، اطلاع یافتم. ایشان نیز گفته

ی بیانگر این است که: آنان (مخالفان) ھمه ،گرچه انتقادش از مخالفان ٢داده بود،
-کسی را که می .از این لحاظ که سنت است ،کنند نه سنتاخبار را مردود قلمداد می

ی مبسوط و مناظره» الام«ی مخالفان را به صورت مفصل بداند به کتاب خواھد ادله

 قرآنالاسلام هو ال«دکتر محمد توفیق صدقی و یکی از بزرگان الازھر که تحت عنوان: 

مراجعه به چاپ رسیده بود،  »المنار«ای در مجله» است قرآنـ اسلام تنھا  وحده
 ٣»نمایند

 ٤ای که بدان اشاره کرده بود، یافتم.و مناظره ی مزبور مراجعهبه مجله
دکتر صدقی منکر اعتبار سنت است و در که گفتگوی آنان را مطالعه کردم، دیدم 

نکرده، اصل موضوع را  یهپردازد که توشه لازم را تھبه بحث و مناظره می وضوعیم
به آن و  ی دست یافتنھا راه ونھد، بحث اعتبار سنت درنیافته، کورکورانه گام می

 کند که تنھا حرف زدن رانماید و مانند کسی صحبت میلط میخرا اعتماد بر آن
 و حق یا باطل بودن آن برایش اھمیتی ندارد.خواھد  می

ی معروف محمد اسعاف ) به قلم نویسندهحیحآنگاه کتابی تحت عنوان (الاسلام الص
ه او نیز ھمفکر دکتر شد کاش چنین فھمیده مینشاشیبی به دستم رسید، از مقدمه

 کنده بیان نکرده بود.صدقی است ولی مقصودش را رک و پوست
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 ٢١  پیشگفتار

ی قانونگذاری اسلامی و استخراج حکم شرعی از اھمیت چون این امر در زمینه
ای برخوردار است و واقعیت نیز با اظھارات مزبور ھمخوانی نداشت، مناسب دیدم ویژه

د سنت به نگارش در آورم، و توضیح دھم که ی اعتبار و ضرورت وجوکتابی را درباره
گونه اختلافی در این باره رخ نداده و سخنان شافعی نیز چنین میان مسلمانان ھیچ

که جایی برای  محکمیرسانند؛ آنگاه به اثبات حجت بودن آن با دلایل چیزی را نمی
ساخته و روشن  ،شک و تردید باقی نگذارد، بپردازم، تفاوت میان حجیت سنت و اخبار

 در ھمان حال نیز اظھارات دکتر صدقی را رد نمایم.
سپس لازم دیدم موضوع عصمت را نیز به بحث و مداقه بگذارم، زیرا مھمترین رکن 

 گردند.ی اثبات اعتبار سنت عصمت است و سایر دلایل بر آن مبتنی میدر زمینه
اصولی آن ـ ی معانی سنت را در میان بگذارم تا معنی و ھمچنین موضوع ھمه

 کند ـ از دیگر معناھایش تمایز یابد.برای کسی که این کتاب را مطالعه می
سنت با کتاب در  واتو نیز به دو موضوع مرتبط با اعتبار و جایگاه سنت یعنی: مسا

حجیت، و استقلال آن در امر قانونگذاری، بپردازم چون برخی ائمه در آن به مخالفت 
 حق را در این دو مسئله آشکار سازم.اند و لذا خواستم برخاسته

 کتاب در دو مقدمه، سه باب و یک خاتمه تنظیم شده است: ،بنابراین
 .است ی اول:درمعانی سنت مقدمه
 در عصمت پیامبران: ی دوممقدمه

 باب نخست: در میان اثبات ضرورت حجیت سنت.
 ی اعتبار سنت.باب دوم: در بررسی ادله

 .ھاسنت وارد شده و پاسخ دادن بدانباب سوم: در بررسی اعتراضاتی که بر اعتبار 
 در مباحث متعلق به اعتبار و جایگاه سنت.آن:  خاتمه

 بر آن نھادم. را )جایگاه سنت( ةالسن يةحجو عنوان: 
و منابع بزرگ و کوچک  ھا کتاب ای در حد توان بهبرای پرداختن به ھر مسئله

شود که در کتاب ام چون گاھی چیزی در یک کتاب کوچک یافت میمراجعه نموده
 بزرگ وجود ندارد.

وتحت تأثیر ھیچ  ام ھیچ چیز را جز پس از اعتقاد و اطمینان به صحت آن ننوشته
بوده باشد یا فقھیم بوده، معاصر یا غیر معاصر و موافق مذھب ھرکه  امقرار نگرفته یکس

بودن دیدگاھش برایم روشن شده باشد، ضمن اظھار نادرست ھرکه  نه و در مخالفت با
-نظر خودم در آن باره و با احترام و اعتراف به فضل و دانشش، تردید و ابایی نداشته



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٢٢

برخی  یا ،امدهکر طولانیبسیار برخی مباحث را شودکه: می .گاھی برمن خرده گرفتهام
 ام و یا ایراداتی از اینهآوردرا  آن اسم ظاھر ،ر، یا به جای ضمیام را تکرار نموده عبارات
را  ایم و مطلبحق مطلب را ادا نم مقصود من این بود که،ھا  این تمام ولی درقبیل، 

 اتمام و توضیحات بیشتری را ارائه دھم تا مطالعه کننده به تردید و ابھام نیفتد.
ی توفیقات، تحولات و امیدوارم وظیفه را به نحو احسن ادا کرده باشم، و ھمه

 باشد.نیروھا نیز در دست پروردگار جھانیان می
در خاتمه این را اضافه کنم که من در جریان امتحان مقدماتی جھت کسب گواھی 

المللی استادی در فقه، اصول و تاریخ قانونگذاری اسلامی موفق شدم؛ که برای بین
تھیه نمایم و  ای در یکی از مباحث این فنون رانامهبایست پایانبرآورده ساختن آن می
ی شریعت ارائه دھم ت امتحان استادی دانشکدهیئنامه را به ھ مناسب دیدم این پایان

ی ھینامهقرار گیرد و بتوانم به گوا مدیره تیئبه امید اینکه مورد پذیرش اعضای ھ
 ل آیم.مزبور نای

دارد، آن را با وجود از خدایی که نعمت را پیش از استحقاق به ما ارزانی می«
بخشد و مرا بھترین امتی قرار داد که برای کوتاھی در انجام سپاسگزاری بر ما دوام می

خواھیم فھم کتاب و سنت و گفتار و کرداری به ما بدھد اند، میمردم پدید آورده شده
ی انجام بندگی بیشتر از واجبات را که بتوانم تکلیف خویش را با آن انجام داده و زمینه

 ١»زدبرایمان فراھم سا
 عبدالغنی محمد عبدالخالق

 م ۱۹۴۲ینایر  ۸، ھـ ۱۳۰۷ذوالحجه  ۲۰
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 :ی اولمقدمه
 معانی سنت

 معنی سنت در اصول الفقه
 معنی سنت در لغت
 معنی سنت در فقه

 

 





 
 شناختی زبانعنی سنت از لحاظ م

خوب و پسندیده باشد یا زشت و  ١،گرددسنت در لغت بر راه و روش اطلاق می
روش پسندیده و خوبی را در اسلام وضع ھرکه  فرماید:میج  پیامبر خدا .نکوھیده

رھروان پاداش خوب برایش در نظر گرفته  دبه تعدا ،دوو بعد از او بدان عمل ش ایدنم
و  ندروش ناپسند و بدی را وضع کھرکه  آنان کاھش یابد وشود بدون آنکه پاداش می

گردد بدون آنکه گناه د، به تعداد رھروان گناه برایش مقرر میوپس از او بدان عمل ش
 ٢آنان کاھش یابد.

 گوید:خالدبن عتبه ھذلی می

ـــا ـــت سرته ـــيرة أن ـــن س ـــبن م ـــلا تغض   ف
    

ــــــيرها  ــــــن يس ــــــنة م ــــــاول راض س  ف
 

شو زیرا نخستین رضایت ماز راه و روشی که پیمودی و جا گذاشتی خشمگین ( 
 .یعنی تو خودت مقصر ھستی) پیماید می کسی است که آن را ،دھنده بدان

شود: و لذا گفته می ،ی درستگوید: سنت عبارت است از: روش پسندیدهازھری می
 ٣باشد.پسندیده می وسنت فلانی جزو اھل سنت است: یعنی جزو اھل روش

به صورت ھرگاه  باشد واصل آن عبارت از راه و روش پسندیده می ٤گوید:خطابی می
 شود مانند:یابد و گاھی نیز به صورت مقید آورده میمطلق آورده شود بدان انتقال می

 روش بد و ناپسندی را وضع نماید.ھرکه 

                                           
 
گویند: فلان ی (سار) آمده: سیره یعنی: راه و روش میدر کتاب قاموس المحیط ذیل واژه - ١

طریقت  گوید:ی (طرق) میای را با زیردستان خود به کار برد و ذیل واژهسرپرست روش پسندیده
ده. پس این دو واژه یپیماید خواه پسندیده یا نکوھیعنی: روش و آئین و ھر راھی که انسان می

 مترادفند.
 .٨/٦١صحیح مسلم  - ٢
 باشد.ای از لسان العرب، قاموس المحیط و شرح آن میتمام آنچه گفته شد چکیده - ٣
 .٣١به نقل از ارشاد الضحول ص  - ٤



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٢٦

ازھری که  ھای ازھری و خطابی خرده گرفت، سخنتوان بر ھر کدام از گفتهمی
که سنت از لحاظ زبان شناختی به ال بر این نیست د» شود...و لذا گفته می«گوید: می

فلانی از ، شودگفته می اینکهکند، زیراصورت حقیقی جز بر روش پسندیده دلالت نمی
ی  نه استعمال زبان شناختی.ومرادازواژهباشداھل سنت است، استعمال عرفی فقھا می

  .معتزلی بودن باشدنه می بل بدعتسنت درآن:نقطه مقا
قابل قبول نیست و استعمال آن » به صورت...ھرگاه  و«گوید: و آنچه خطابی ھم می

باشد؛ بلکه برای به صورت مقید دلیل بر مجاز بودنش در آن نمی هدر روش نکوھید
بیان این امر است که مقصود از آن نوعی از انواع معانی حقیقی است. چطور ممکن 

بر مجاز بودنش دلالت کند حال آنکه سنت به صورت مقید نیز در روش پسندیده است 
چنانکه در حدیث مزبور آمده بود؟ اگر مقصود خطابی این باشد که:  ،رود می به کار

باشد ولی بکارگیریش در روش استعمال آن در روش نکوھیده جز به صورت مقید نمی
ی وی با شعر خالد صورت مطلق، گفتهپسندیده گاھی به صورت مقید است و گاھی به 

ترین رأی ھمان است که جمھور گردد. پس درستھذلی که بدان اشاره رفت، نقض می
 اند.زبان شناسان گفته

گوید: سنت کریم به معنی روش آمده است. راغب اصفھانی می قرآنسنت در 
 رود مانند:می بکار خداوند گاھی برای روش حکمت و روش فرمانبرداریش

ِ ٱسُنَّةَ ﴿  ِ ٱقدَۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلُۖ وَلنَ َ�ِدَ لسُِنَّةِ  لَِّ� ٱ �َّ این  ]٢٣[الفتح:  ﴾٢٣َ�بۡدِيٗ�  �َّ
است سنت الھی که در گذشته نیز بوده است و ھرگز برای سنت الھی تغییر و تبدیلی 

 نخواھد بود.) 

ِ ٱفلََن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿  ِ ٱَ�بۡدِيٗ�ۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّتِ  �َّ   .]٤٣[فاطر:  ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  �َّ
و ، افتی ینخواھ) ھا ملت در معامله با( وه رفتار خدایدر ش یلیو تبد یھرگز دگرگون 

  .ر و جھت دھدیر مسییه روش خدا تغکد ید یھرگز نخواھ
شکل با ھم ھای شریعت گرچه از لحاظ صورت و خداوند روشن نموده که شاخه

متفاوت باشند ولی ھدف از آنھا که پالایش نفس و پرورش و ھدایت آن به سوی پاداش 
 ١گردد.تحول نمی وباشد، ھیچگاه دستخوش تغییرو ھمسایگی خداوند می

                                           
 
 .٢٤٥مفردات راغب ص  - ١



 ٢٧  شناختی معنی سنت از لحاظ زبان

 ی: آیه» خداوند روشن...«ی خود: تهراغب برای گفکه مناسب این بود  زیرا

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿  َ لَُ�مۡ وَ�هَۡدِيَُ�مۡ سُنََ  �َّ ِينَ ٱِ�بَُّ�ِ ُ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ وََ�تُوبَ عَليَُۡ�مۡۗ وَ  �َّ َّ� 
 .]٢٦[النساء:  ﴾٢٦عَليِمٌ حَكِيمٞ 

خواھد برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی رھنمود کند که پیش میخداوند (
 ی:گاه و کار بجا است.) و یا آیهی شما را بپذیرد و خداوند آاند، و توبهاز شما بوده

ا َ�نَ َ�َ ﴿ ُ ٱمِنۡ حَرَجٖ �يِمَا فَرَضَ  �َِّ�ِّ ٱمَّ ِ ٱسُنَّةَ  ۖۥ َ�ُ  �َّ ِينَ ٱِ�  �َّ خَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُۚ  �َّ
مۡرُ 

َ
ِ ٱوََ�نَ أ قۡدُورًا �َّ  .]٣٨[الأحزاب:  ﴾٣٨قَدَرٗ� مَّ

دستور داده و او را بدان ملزم کرده، در انجام ھر آنچه که خداوند بدان ج  (پیامبر
. این سنت الھی در مورد پیغمبران پیشین نیز جاری بوده ھیچ گناه و تقصیری ندارد

ی اجرا ی دقیقی است و باید به مرحلهاست، و فرمان خدا ھمواره روی حساب و برنامه
 :ز سنت در آنھامراد ا ،استناد نموده ھا بدان کرد ولی آن دو آیه کهانتخاب می ،در آید.)

یعنی انتقام از تکذیب کنندگان پیامبران و فرود  ،روش حکمت و عادت خداوند سبحان
باشد. چنانکه در مباحث بعدی آن را از مخشری نقل آوردن عذاب بر سر آنان، می

 ١کنیم. می
 ست.انماید: سنت به معنی تداوم و استمرار از کسائی نقل می ٢شوکانی

از مفضل نقل  ٣شود. قرطبیباشد که بر آن تداوم میشاید مقصود وی چیزی 
 کند که: سنت یعنی امت. این شعر را نیز در ھمین معنی سروده است: می

 مــا عــاين النــاس مــن فضــل كفضــلهم
 

ــــننو  ــــالف الس ــــی س ــــثلهم ف  لا رأوا م
 

 اند.ی گذشته ندیدهھا ملت مردم چنین بزرگوارانی را در میان
ی دنبال شده و پیشوای پیروی شده. این شعر ونهسنت یعنی: نم ٤گوید:طبری می

 گوید:ربیعه نیز ھمین معنی را دارد که می دبنلبی

                                           
 
 را نگاه کنید. ٤٩ص  - ١
 .٣١ارشاد الضحول ص - ٢
 .٤/٢١٦تفسیر طبری  - ٣
 .٤/٦٥ تفسیر طبری - ٤
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ـــــاؤهم ـــــم آب ـــــنت له ـــــ س ـــــن معشر  م
 

ــــــــنهو  ــــــــوم س ــــــــل ق ــــــــاو لك  امامه
 

اند و ھر یین نمودهتع(او) از میان گروھی برخاسته که نیاکانشان خط مشی آنان را  
 ملتی نیز رھبر و الگوی خود را دارد.

ای این شعر اعشی را گردد. عدهدر لغت بر سرشت و طبیعت ھم اطلاق میسنت 
 اند:بدان تفسیر کرده

نَن«  .»كريم شمائله من بنی معاويه الا كرمين السُ
ی پاک سرشت معاویه ای است که از طایفهو محاسن بزرگوارانه ھا ویژگی (او) دارای

 باشد.می
، گردی چھره، شمایل و پیشانی ١، سطح چھرهبر شکل و شمایل انسانو ھمچنین 

 اند:گردد که برای این معانی اشعار زیر را مورد استناد قرار دادهاطلاق می
 ٢»وجه غیر مقرفه ملساء لیس بھا خال و لا ندبُ  ةتریک سن«گوید: رمه میالذو 

کنید که صاف و برّاق و بدون لکّه و زخم است. ی زیبایی را نظاره میسطح چھره

 .»سنتها فی البيت تحت مواضع اللمس بيضاء فی المرآة«گوید: ثعلب ھم می
 اش در آیینه سفید و درخشنده و در اتاق ھمچھره

خدا مردم را بر  پیامبرفرماید: آورند که میاین حدیث را نیز به عنوان شاھد می
 صدقه دادن تشویق کرد که مردی زشت چھره برخاست و...

به معنی صافی و برّاقی ھا  این یاند. ھمهنموده اعشی را ھم بدان تفسیر برخی شعر
 باشد.می

 ٣گردد.سنت بر خط سیاه پشت الاغ و نوعی خرمای مدینه نیز اطلاق می
 ٤:کندی سنت سه دیدگاه را ذکر میی ریشه یابی واژهفخر رازی درباره

                                           
 
 لسان العرب و تاج العروس. - ١
ای دیگر تفسیر گوید: صاغانی این شعر را گونهصاحب تاج العروس به نقل از لسان المیزان می - ٢

ی است که ھیچ عیب و نقصی در آن نژادکرده و گفته: مقصود شاعر این است که: آن زن پاک
 وجود ندارد..

 ی (سن) آمده است.ھمه این معانی در لسان المیزان و تاج المروس ذیل واژه - ٣
 .٢/٥٤تفسیر رازی  - ٤



 ٢٩  شناختی معنی سنت از لحاظ زبان

ـ آب را یسنه ن الماء س«ی از ریشه» ةمفعول«به معنی » ةفُعل«سنت بر وزن  -۱
سنّ به معنی: ریختن آب است. عرب راه مستقیم و ھموار را  ١باشدمی» ریخت

بسان  ،اند زیرا پی در پی بودن اجزای آب به یک شیوهبه آب ریخته تشبیه کرده
 چیز واحدی است.

ه و سر نیزه را تیغنت النصل و السنان اسنه سنّاً فھو مسنون ـ نس«ی از ریشه -۲
از این ج  کردار منسوب به پیامبر ی باشدم»تیز کردم پس او تیز شده است.

 جھت سنت نامیده شده چون مورد قبول و تیز شده است.
سن الابل ـ شتر را «گفتند: است که میھا  عرب یی آن از این گفتهریشه -۳

خوب چرانده است. کردارھایی که پیامبر خدا بر آنھا تداوم داشته از این لحاظ 
خوب حمایت و استمرار بخشیده  را آنھا اند که چون ایشانسنت نامیده شده

 است.
گویند: سنت در لغت به معنی روش قاضی عضد و بسیاری از دانشمندان اصول می

لَِ�ۚ ٱَ�هَلۡ ينَظُرُونَ إِ�َّ سُنَّتَ ﴿ ی:و عادت است. زمخشری در تفسیر آیه وَّ
َ
فلََن َ�دَِ  ۡ�

ِ ٱلسُِنَّتِ  ِ ٱَ�بۡدِيٗ�ۖ وَلنَ َ�ِدَ لسُِنَّتِ  �َّ   .]٤٣[فاطر:  ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  �َّ
: آیا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز سرنوشت پیشینیان را داشته باشند؟ می گوید

ھرگز دگرگونی و تبدیلی در شیوه رفتار خدا نخواھی یافت و ھرگز نخواھی دید که روش 
 خدا تغییر مسیر و جھت دھد.) 

د: سرنوشت پیشینیان عبارت بود از: فرود آمدن عذاب بر سر تکذیب گویمی
ی انتظارش از آنان کنندگان پیامبرانشان. خداوند آن پیشوازی ایشان را به منزله

ی او در انتقام از تکذیب کنندگان قلمداد نموده و روشن ساخته که عادت و شیوه
 ٢باشدتغییرناپذیر می

 ت را به عادت تفسیر کرده است.بینی زمخشری سندر اینجا می
گوید: آنچه از ساختار می ۲/۲۴۲ی خود بر کتاب التلویح در حاشیه» فنری«

که: عطف عادت بر طریقت از است  آید اینسخنان اصفھانی در شرح البدائع بدست می

                                           
 
 کند.این رأی را از کسائی نقل می ٣١در ارشاد الفحول ص  - ١
 .٢/٢٤٦تفسیر الکشاف  - ٢
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گوید: سنت در لغت به معنی طریقه و روش نوع عطف تفسیری نیست. چرا که می
روش او چنان است و به معنی  و سنت زید چنان است یعنی رویه شود:است. گفته می

. چنین است شود: کسی که سنتش چنان باشد یعنی عادتشعادت نیز آمده گفته می

ِ ٱوَلنَ َ�ِدَ لسُِنَّةِ ﴿ فرماید:خداوند می یعنی: عادت او  ١]٦٢[الأحزاب:  ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ
 تغییر ناپذیر است.

ام صراحتاً سنت به معنی عادت یا عادت به معنی لغت ندیده ھای فرھنگ من در
رویه، روش یا سرنوشت آمده باشد. آنچه در قاموس المحیط و شرح آن آمده است 

که: عادت یعنی: خوی و خصلتی که تکرار شود. بدین علت چنان نامگذاری شده این
گردد. می کند. یعنی: پی در پی به سوی آن برچون صاحبش به سوی او عودت می

و  اند: عادت عبارت است از اینکه: چیزی ھمیشه یا غالباً به یک شیوهگروھی گفته
و نیز گفته شده: عادت یعنی: امور معقول ھمیشگی  ،بدون ارتباط عقلی تکرار گردد

یابد. استاد ما نقل کرده: عادت و استقرار می وجود انساننزد طبیعت سالم که در 
 عرف به یک معنی ھستند.

یابد. ا ھـ اند: گاھی عادت به کردارھا و عرف به گفتارھا اختصاص میای گفتهعده
گوید: عادت یعنی: خوی و می »العین«به نقل از صاحب کتاب  »المخصص«صاحب 

 ٢آید.خصلت و پشتکار داشتن در چیزی تا به صورت سرشت و طبیعت در می
عنی استمرار و تداوم عادت نظری بیفکنیم عادت به م یاگر به تمام معناھا

بخشیدن است. گو اینکه کسی که سنت را به عادت تفسیر کرده این معنی را از 
 ھای کسائی ـ که قبلاً بدان اشاره شد ـ برگرفته است. گفته

استقرار یابد... دیدگاه  وجود انساناگر به معنی عادت در شرح القاموس (آنچه در 
صاحب العین (پشتکار داشتن...) و دیدگاه راغب در تفسیر طبیعت که بدان اشاره 

 رود.یابیم که عادت گاھی به معنی سرشت و طبیعت به کار میرفت، بنگریم در می
دانیم: و اگر ھم به معنی (چیزی ھمیشه یا...) و تفسیر آن به عرف نگاه کنیم می

 رویه و روشت است یعنی استمرار و تکرار چیزی.عادت به معنی 

                                           
 
 .٢٣و فتح  ٦٢ی احزاب سوره - ١
 .١٢/٧٥صص المخ - ٢



 ٣١  شناختی معنی سنت از لحاظ زبان

) میان سنت و عادت تمایز قائل ۱۷۸ـ  ل عسکری در کتاب (الفروق اللغویةابو ھلا
گوید: عادت عبارت است از: چیزی که انسان آن را به تنھایی و بدون شود و میمی

از آن وجود  م فعلی است که نمونه و الگوییانجاای انجام دھد. ولی سنت: وجود نمونه
 داشته باشد.

د به ھم نعادت، سرشت، روش، و تداوم اگر یکی نباش معانی ی کلام:خلاصه
 اند. نزدیک

 





 

 فقه از دیدگاهمعنی سنت 

کند، لذا مناسب است معنی سنت در فقه بر حسب اختلاف مذاھب فقھا تغییر می
 را به طور جداگانه بررسی نماییم. ھر مذھبی

 دیدگاه شافعیه
ش) ھم معنی: ی(و جمھور اصولیان نظر به معنای فقھ ھا شافعی سنت از منظر اکثر

معنی: حسن نیز  به طوع، نافله و فعل مورد ترغیب. گفته شده: ھمتمندوب، مستحب،
 .١باشدمی

ایشان به یک معنی است. سنت ـ چنانکه جلال الدین ی این الفاظ از نظر ھمه
باً غیر جازم ـ درخواست انجام کردار لالفعل المطلوب ط«گوید: یعنی: محلی می

ی افعال ی فعل جنس و شامل ھمهواژه» ای به صورت غیر قطعیخواسته شده
حرام  شود زیرا درخواستی در آن وجود ندارد.ردد. با قید المطلوب مباح خارج میگ می

شود نه به دست گردند در آنھا درخواست دست بردار شدن میو مکروه ھم خارج می
 ٢شود.باً غیر جازم واجب خارج میلو با قید ط ،آوردنشان

) فعل را به: اینکه غیر از ۱۱الوصول ـ  ةغايبرخی از آنان (ھمچون شیخ الاسلام در 
ارج گردند ولی این انتقاد دست بردار شدن باشد، مقید نموده تا حرام و مکروه خ

نیازی از  بی سازد. سپس ـ با وجودنیاز می بی شود که: مطلوب مرا از آنمتوجه او می
کند مکروه را خارج میآن کند چون دست برداری از آن ـ تعریف را دچار نقص ھم می

مکروه کردار دست برداشته  ٣مندوب و مستحب است. ،حال آنکه دست برداشتن از آن

                                           
 
و لطائف الاشارات  ١/٥١، حاشیه البنانی ١/٢٤٦ی بجیرمی ـ شرح المنھج ـ در کنار حاشیه - ١

 .١١ـ
 ١/٥١شرح جمع الجوامع در کنار حاشیه بنانی  - ٢
گوید: ثم الاقتضاء ان کان حتماً شارح المسلم نیز چنین انتقادی از سخن مولف دارد که می - ٣

یعنی: سپسدرخواست اگر به صورت حتمی برای انجام دادن نه امتناع لفعل غیر کف فالایجاب 
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درخواست  ،ی نھی ھمباشد. صیغهمی ز آن است که جدای از امتناع ورزیدنشده ا
 رساند نه درخواست کردار دست برداشته شده از آن. پسامتناع ورزیدن را می

مکروه را با قیدی که او اضافه کرده بود خارج کرد، و تنھا قید مطلوب باقی  شود نمی
به صورتی غیر قطعی که با  اری مطلوبخوددماند. اشکال دیگر اینکه با قید مزبور می

گردد، در شود، خارج میی: کف عن ھذا: از این دست بردار، از آن تعبیر میصیغه
گوید: سنت یعنی آنچه انجام بیضاوی می ١باشد.حالی که این امر نیز پسندیده می

وھش و سرزنش قرار اش مورد نکشود، ولی ترک کنندهستایش میاش  دھنده
 ٢یرد.گ نمی

کردار خداوند اینکه ی آنچه، جنس و مراد از آن کردار شخص مکلف است تا واژه
اش...، مباح، مکروه و حرام و با قید: ترک خارج گردد. با قید: انجام دھنده

ی (مورد نکوھش و...) گردد. چون جملهی اقسام واجب خارج میاش...، ھمه کننده
 ،بنابراین ٣.رساند می راعمومیت نای معای است که در سیاق نفی واقع شده و نکره

پذیرد در برابر ترک مندوب به ھیچ وجه نکوھشی صورت نمی :شودمعنای آن چنین می
ولی برای ترک واجب کفائی، اختیاری و وقت دار (موسع) در برخی مواقع نکوھش 

ی پذیرد اگر ھمهشود بدینگونه که: برای ترک اولی نکوھش صورت میمترتب می
 آید که مکلف تمامآن را ترک کردند، برای ترک دومی وقتی نکوھش میمکلفین 

گیرد که مکلف آن را یش را ترک کرد و برای ترک سومی ھم وقتی صورت میھا خصلت
 ھمیشه ترک نماید.

                                                                                                       
 

آید امتناع از گوید: بنابراین لازم میمی ١/٥٧گردد. شارح در ج ورزیدن بود واجب محسوب می
. پس انحصار احکام در پنج نوع به ھم شود نمی حرام واجب نباشد و داخل سایر اقسام نیز

 مقید نگردد.» غیر الکف«د ورد لذا درست این است به قیخ می
 ١/٢٢٧شرح العضد  - ١
 ٥المنھاج ص  - ٢
 ١/٣٦شرح منھاج سبکی و أسنوی ج  - ٣



 ٣٥  معنی سنت از دیدگاه فقه

بر این باورند: سنت عبارت از مندوبی است که پیامبر  ١ای از شافعیانقاضی و عده
 ٢رده است.بر آن مواظبت و پافشاری کج  خدا

و مستحب: مندوبی است که پیامبر خدا انجام داده ولی بر آن پافشاری نکرده 
 مثل اینکه یک یا دو بار آن را انجام داده باشد. ،است

کند و نقل قولی و تطوع: مندوبی است که شخص مکلف از طرف خود ایجاد می
 ٣ی آن وارد نشده باشد.درباره

ی مرغب فیه (مورد تقاضا و خواستنی) ھمهو اصطلاحاتی ھمچون مندوب، نفل و 
  ٤گیرد.آنھا را در بر می

لفظ و نامگذاری بر  اختلافات به ،اشاره نمودیم ھا بدان اختلاف نظرھایی که
 ،ی مندوبگانهی آن این است که: ھر کدام از اقسام سهگردد، زیرا چکیده یم

آیا دو  ،شوندمگذاری میاسم: سنت، مستحب و تطوع نا ،ھمانگونه که به ھر یک ازسه
گردد؟ قاضی حسین و ھمفکرانش نام دیگر نیز (نفل و مرغب فیه) بر آنھا اطلاق می

: خیر. چون سنت یعنی: روش و عادت، مستحب: محبوب و دوست داشتنی و ندمعتقد
گردد. اند: بله اطلاق میباشد. اکثر دانشمندان نیز گفتهتطوع ھم به معنی: زیاده می

صاق است گفته شود: روش و عادت دینی، دوست  ،ی ھر کدام از این اقسامهزیرا دربار
نیست علت  علاوه بر آن لازم ٥.داشتنی و مطلوب قانونگذار و اضافه بر واجب است

نامگذاری در تمام مصادیق تحقق یابد بلکه لازم نیست در ھیچکدام از آنھا وجود 

                                           
 
ھمچون بغوی، خوارزمی و ابو عبدالله زبیری صاحب الکافی. این منابع را نگاه کنید: شرح  - ١

 .٨١و لطائف الاشارات ـ  ١/٤٠٦الزرکشی علی جمع الجوامع و حاشیه شیخ بخیت بر آن 
: شاید معیار مواظبت نزد قاضی این باشد که بدون معذرت ترک نکرده ١/٥١گوید ج بنانی می - ٢

شود اینکه: باشد ولی آنچه از مثال آوردنش برای عدم مواظبت در تعریف مستحب استباط می
مواظبت عبارت از این است که: آن کردار بسیار را انجام دھد گرچه برخی اوقات بدون معذرت ھم 

 ش نماید.ترک
 ٤/٢١٠و اشرح الکبیر رافعی  ٤/٢شرح المھذب  - ٣
 ١١و غایه الوصول ـ  ١/٥١شرح المحلی و حاشیه البنانی  - ٤
 ١١و غایه الوصول ـ  ١/٥١شرح المحلی  - ٥



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٦

طوری نامگذاری نماید که دوست  تواند ھر چیزی راداشته باشد، زیرا نامگذار می
 ١دارد.

 ی نماز به دو قسم:ھا سنت بینیم ـ ھنگام تقسیمبرخی از فقھای شافعیه را نیز می
ـ و آنچه چنان نیست ـ اولی را ۲ی سھو وجود دارد ـ آنچه برای ترک آن سجده۱ 

 نامند.ت مییئسنت و دومی را ھ
آن دو را سنت نامگذاری ت و مجموع یئاکثر آنان اولی را بعض، دومی را ھ

 ٢.نندک می
گوید: در سنت اصطلاح و می» ۱/۳۶شرح المنھاج ـ «الدین سبکی در تقی

دیدگاھی وجود دارد و آن اینکه: سنت یعنی: آنچه وجوب یا سنت بودنش به دستور 
آیا  ،این دیدگاه مربوط به چه کسی است که پیامبر بوده باشد. ا ھـ سبکی توضیح نداده

باشد؟ ھنگام بحث از دیدگاه حنفیان ی فقھا میمختص شافعیان، یا دیگران و یا ھمه
 کنیم.به دیدگاھی شبیه این رأی اشاره می

 ٣دیدگاه حنفیه
گوید: سنت یعنی: آنچه پیامبر خدا بر انجام آن پای فشرده و گاھی بدون کمال می

در بر  را ی کردارھاھمهی: آنچه، جنسی است معذرت ھم ترکش کرده است واژه
 گیرد. یم

و  ٤با قید: بر انجام آن...، حرام، مکروه، مباح و نفل، با قید گاھی، فرایض و واجبات
گردند که به خاطر وجود معذرتی آنھا را ترک با قید: بدون معذرت، کردارھایی خارج می

 کرده است.

                                           
 
کنیم، ی اختلاف پیروان یک مذھب میان خود و یا با دیگران که از آن بحث میاین گفته درباره - ١

 صادق است.
 ٣/٢٥٦الشرح الکبیر رافعی  - ٢
 .٣٠٣التحریر ـ مبحث ادله ص  - ٣
تفاوت میان فرض و واجب نزد حنفیان این است که اولی عبارت از: آنچه با دلیلی قطعی و دومی  - ٤

 با دلیلی ظنی ثابت شده باشد، است.



 ٣٧  معنی سنت از دیدگاه فقه

ی وجوب و پا نشانه پس، از نظر کمال پای فشاری بدون ترک و یا ترک ھمراه معذرت
از  ھا تعریف باشد و در اینی سنت بودن مینشانه ،معذرتبدون فشاری ھمراه ترک 

روی کرده است، چرا که نامبرده پای فشاری بدون ترک را دنباله» الھدایه«ی نویسنده
 ١داند.دلیل وجوب نماز و جشن فطر و قربان می

ی عام قاعده ،بر وجوب ،بدون ترک کردن ،البته از او انتقاد شده که: دلالت مواظبت
ی و ھمیشگی نیست، چه جماعت در نماز، اقامه، اذان، نماز خورشید گرفتگی، خطبه

نماز جمعه، اعتکاف در مسجد، ترتیب و پشت سر ھم بودن در وضو، آب در گلو 
 انداختن، آب به بینی انداختن و امثال آنھا ـ آنچه مواظبت پیامبر در آنھا ثابت شده

آیند؛ ھر چند دلیل وجوب به زعم او به شمار می ھا سنت است ـ از نظر حنفیان جزو
داند. در آنھا وجود دارد و خود او نیز مواظبت بدون ترک را دلیل سنت بودنشان می

 ٢باشد.نمی ھا حنفی ی وجوب نزدبنابراین: مواظبت بدون ترک کردن نشانه
گیرد ولی این را در مذھبشان فرا می اھ سنت یپس ثابت شد که تعریف مزبور ھمه

 گیرد.گردد چون فرض و واجب را در بر مییت مینعبار ھم فاقد ویژگی ما
آن را به اثبات رسانده و ابن عابدین » ۱۸ـ ۱/۱۷البحر الرائق «آنچه ابن نجیم در 

نکه: آن را مورد تایید قرار داده، ای» ۱/۹۷حاشیه ابن عابدین علی الدر المختار «نیز در 
ی آن بود، پا فشاری بر کاری بدون ترک آن اگر ھمراه انکار پیامبر بر ترک کننده

و در غیر این صورت دلیل بر سنتِ مؤکده است و اگر  ٣باشد.واجب بودنش می ی نشانه
باشد و انکار ی سنت غیر موکده میمواظبت ھمراه ترک در برخی مواقع بود نشانه

 نامند.ش را ترک حکمی میانکردن پیامبر بر ترک کننده
ی مطالب فوق این است که: مواظبت بدون ترک حقیقی و حکمی دلیل چکیده

ی سنت نشانه ،وجوب، ھمراه ترک حقیقی دلیل سنت موکده و ھمزمان با ترک حکمی

                                           
 
 ١/٤٢٣شرح الھدایه، فتح القدیر و الغایه  - ١
 ٢/١٨١شرح مسلم الثبوت  - ٢
باشد چون اگر کند تنھا انکار پیامبر میتوانی بگویی: آنچه در حقیقت بر وجوب دلالت میمی - ٣

فرض شود شخصی خبر از مواظبت پیامبر بر کرداری نداشته و انکار او بر دیگری که انجام نداده 
کند که آن کردار واجب است. پس مواظبت تاثیری در وجوب دانسته باشد، بدان استدلال می

 ندارد.



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٨

سخن  ،باشد شاید مقصود نویسندگان الھدایه و التحریر نیزھمین باشد. پسموکده می
فت: ھمزمان با گاھی ترک کردن، شامل ترک حقیقی که در گآنکه  کمال ـ در تعریف

سنت غیر موکده است و ترک حکمی که در سنت موکده مانند نماز جماعت است، 
و ھم مانع از ورود فرض و  ھا سنت یی ھمهھم در برگیرنده آن، اشد. لذا تعریفب می

 باشد.واجب به چارچوب آن می
ویند: سنت یعنی: روش گنیز سنت را تعریف کرده و می ١کمال و ابن امیر الحاج

است که از مکلف با درخواستی غیر یا خلفای راشدین یا برخی از آنان  ج دینی پیامبر
 .شود آن را انجام دھند می الزام آور خواسته

 نیازی بهو لذا  ،در تعریف سنت نزد ایشان بیانگر مواظبت است» طریقه«گو اینکه 
قید: ترک بدون معذرت را به تعریف اضافه  ،. کمالاند نداشتهواظبت ی مآوردن واژه

شوند و بدین ترتیب و لذا فرض و واجب خارج می ،نکرده، ولی شارح آن را افزوده
شود. جز اینکه او قید: روش و مانعیت) می معیتتعریف مزبور فاقد معایب (عدم جا

اگر چنین چیزی درست باشد تعریف خلفا یا برخی از آنان را به تعریف افزوده است که 
 آید.غیر جامع و گرنه غیر مانع به حساب می

اند ای را آوردهی این تعریف ـ مسألهنفی مذھب ـ در دنبالهحکه: نویسندگان و این
ی سنت به که مورد اختلاف شافعی با برخی از آنان است، و آن اینکه: آیا مراد از واژه

پیامبر است؟ یا سنت و روش صحابه را نیز در بر  صورت مطلق در سخنان راوی، سنت
 ی قرینه یکی از آن دو را تشخیص داد؟ گیرد که باید به وسیلهمی

ـ که  ٢باشددیدگاه نخست را دارد ـ زیرا معتقد به پیروی از صحابه نمی/ شافعی
 ـ بلکه اکثر پیشینیان حنفی مذھب  ٣پیروان خود و بیشتر پیروان ابو حنیفه

کر و صاحب المیزان نیز با او ھمف اند و جمھور محدثان دیدگاه وی را تایید کرده 
 ٤.است

                                           
 
 .٢/١٤٨بندی حکم به رخصت و عزیمت التقریر در بحث تقسیم - ١
 .١/٢٩٦الاسرار شرح المنار کشف - ٢
 آمده است. ٣/٧٧نانکه در کتاب التدویح  - ٣
 ١/٥٨٧، حاشیه الزھاوی علی شرح ابن مالک ٢/١٤٩التقریر  - ٤



 ٣٩  معنی سنت از دیدگاه فقه

 ٢:ری صاحب التقریو به گفته ١فخرالاسلام نیز ھمچون: گروھی از متاخران مذھب
کرخی، قاضی ابو زید وسرخسی از دانشمندان حنفیه و صیرفی از علمای شافعیه نیز 

اند که: ی اثبات دیدگاه خود این چنین استدلال کردهاند. برادیدگاه دوم را برگزیده
و با خلفا  ٣چون پیشینیان امت نام سنت را بر روش ابوبکر و عمر ـ رض ـ اطلاق کرده

نمودند و ھمچنین حدیث: ن (ابوبکر و عمر) بیعت مییبر اساس سنت پیامبر و عمر
و  ٤آن پای فشارید)(روش من و خلفای راشدین ھدایت یافته را برگیرید و مصرانه بر 

ریزی کرد...) را مورد استناد قرار ای را پایهحدیث (ھر که روش خوب و پسندیده
ی سنت به گیرد. پس واژهی مردم را در بر میھمه» من ـ ھر که«ی اند زیرا واژه داده

 ٥.کندصورت مطلق تنھا بر راه و روش پیامبر دلالت نمی
نفیان این گروه یا حوه نخست (یعنی گوید: دلیل گرمی ۲/۱۵۰صاحب تقریر 

الگو و پیشوای مطلق ج  معتقدان به تقلید از صحابی از این گروه) این است که: پیامبر
ی مطلق سنت به سوی ایشان حقیقت و به سوی دیگران به خاطر است؛ پس اضافه

آید. لذا در صورت مطلق بودن بر حقیقت آن مجاز به شمار میج  پیرویشان از پیامبر
گردد. بخاری از ابن شھاب از سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش در ماجرای اطلاق می

گوید: به سالم گفتم: آیا پیامبر خدا چنان ابن شھاب می  کهکند خود با حجاج نقل می
کنند؟ پس سالم ـ که یکی از فقھای کرد؟ گفت: مگر جز سنت را از آن قصد می

 کند که: ایشانن تابعی است ـ از صحابه نقل میی مدینه و یکی از حافظاھفتگانه
و آنچه  ،کردند مقصودشان سنت پیامبر بودسنت را به صورت مطلق ذکر میھرگاه 

گفته شد ـ استدلال به حدیث و اطلاق سنت بر روش خلفا ـ مرا ملزم به پذیرش آن 
نماییم و یی سنت منع مجایز بودن مطلق واژهرا از کاربرد کند، چون شما دیدگاه نمی

                                           
 
 ھمان. - ١
، حاکم و ابن عبدالبر نقل کرده نگاه و بعد از آن به آنچه از راوی، اسنوی، بیھقی ٢/١٥٠التقریر  - ٢

 خواھد اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نماید مفید است.کنید چون برای کسی که می
 در حادثه شراب خواری و لیدبن عقبه پیش آمد. صحیح مسلم.س چنانکه برای علی - ٣
 اند.احمد، ابو داود، ابن ماجه و ترمذی آن را روایت کرده - ٤
 ١/٢٩٦الاسرار کشف - ٥



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٠

پیامبر مقید  به ی سنت مطلق است و درست نیستبدین ترتیب آنچه گفته شده: واژه
کرد، کنار زده شود، زیرا چنانکه گفتیم دلیل بر مقید نمودن آن به سنت پیامبر وجود 

 دارد. ا ھـ
ی گروه دوم را تقویت و توضیح و رد ادله ،»۳/۷۷التلویح «سخنان سعد در کتاب 

طلق م ،گوید: پوشیده نماند سخن در باب سنتبخشد، که میتر را بدان میی بیشفایده
» ای...ھر که روش پسندیده«باشد؛ و لذا پاسخ حدیث است و این سنت ھم مقید می

ای است که اختصاص آن را قرینه» ھر که روشی را...«ی: گردد. چون جملهخارج می
طلاق سنت بر راه و روش بر اساس کند و ھیچ اختلافی در صحت ابه پیامبر منع می

معنای زبان شناختی آن، وجود ندارد و ابھامی در آن نیست که سنت در صورت فقدان 
چون عرف چنان ایجاب  ،گرددھا از نظر شرع به سنت پیامبر معطوف میقرائن و نشانه

 .شود. ا ھـھمانند طاعت که به طاعت خدا و پیامبر معطوف می ،کندمی
گوید: شافعی که معتقد است: ، که می۲۵۹ه سخن صاحب التحریر ـ و اما راجع ب

شود، در عرف کنونی صحیح است؛ ی سنت به صورت مطلق به پیامبر معطوف میواژه
را  سنتگوید: پیشینیان  می ی راوی کهگفته، وحال آنکه بحث از عرف پیشینیان است

قابل نقد است ، اند. ا ھـکرده برخی از آنان اطلاقبر بر سنت پیامبر، خلفای راشدین یا 
پذیریم پیشینیان آن را در صورت مطلق و با معنای شرعی بر سنت پیامبر و زیرا نمی

دیگران اطلاق کرده باشند؛ بلکه سخن پیشین سالم بن عبدالله دلیل آشکاری بر 
ـ غیر از  ١بطلان این گمان است و دلایلی که شارح التحریر برای مذھب دوم برشمرد

 .شود نمی سعد و دیگران از آن دفاع کردند ـ از آن خارج آنچه
یعنی فقھیش  دبایست این گونه مباحث به دنبال تعریف سنت در کار برالبته نمی

بحث از معنی سنت در به ھنگام نقطه مقابل واجب، مباح و... آورده شود بلکه باید 
 .شود گیرد، بدان پرداختهکاربرد اصولیش که در مقابل کتاب، اجماع و قیاس قرار می

بینی که شافعی برای اثبات دیدگاه خویش این مسأله را مورد استناد قرار مگر نمی
و پیروی ازصحابه بر  ،آیدی صحابی حجت و سند به شمار نمیدھد که: گفتهمی

ی را برای فیصله سفرمایش عمرمجتھد پس از او واجب نیست. سپس بنگر که این 

                                           
 
 ٢/١٤٩ـ التقریر ١
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د: سنت این است که آزاده در برابر برده قصاص نشود و یا این سخن آورننزاع شاھد می
ی بریدن یک درباره ١گوید: سنت چنین است و آن وقتی بودسعیدبن مسیب که می

اش چیست؟ در پاسخ گفت: ده نفر شتر است، هاز او پرسیده شد که دی زنی انگشت
ی سه فر شتر دربارهی دو انگشت از او سوال شد گفت: بیست نآنگاه راجع به دیه

ھر یین نمود. از او سوال شد: تعبیست شتر را  ،برای چھار انگشت، سی شتر و انگشت
 یابد؟باشد خون بھایش کاھش می آنچه ملال آورتر

 ٢.در پاسخ گفت: سنت چنین است
ھایشان کاربرد آیا جایزاست گفته شود مقصود عمر و سعید از سنت در گفته

باشد، بوده است؟ ھرگز نه؛ بلکه مراد آنان جب، مباح و... میش که نقطه مقابل وایفقھ
دستورات صادره از جانب پیامبر از لحاظ دلالت بر حکم شرعی، بوده است و این ھمان 

 گیرد. باشد که در مقابل کتاب و دیگر ادله قرار میکاربرد اصولیش می
ھای گفته، ۱/۵۸۶ی خود بر شرح المنار ابن مالک سخنان رھاوی در حاشیه

ساله جزو مسائل متعلق به این باب نیست؛ مگوید: این کند که میپیشین مرا تایید می
 ھا بدان - مقابل کتاب، اجماع و قیاس -آن بود در حین بحث از اقسام سنت  بھترلذا 

ھستیم سنت نقطه مقابل فرض، واجب و نفل  آن اشاره کند و آنچه ما در صدد بیان
 باشد.می

در این ، باشدم: اگر بپذیریم پرداختن به این موضوع در اینجا صحیح گوییسپس می
و باز اگر بپذیریم دیدگاه متاخران حنفیه  ،بحث از آن بحثی فقھی است صورت ھم

از سنت ـ در اصطلاح فقھیش ـ کردار خلفای  ھا شافعی تعریفباز ھم است، ولی 
گویند: ھر کرداری که دلیل بر میگیرد زیرا ایشان بر میدرراشدین یا برخی از آنان را 

آید، خواه این درخواست آن به صورت غیر قطعی وجود داشته باشد، سنت به شمار می
ای باشد که دلالت و اعتبار آن از نظر قانونگذار ثابت دلیل کتاب، سنت یا سایر ادله

 شده است.

                                           
 
 چنانکه در الموطأ آمده سوال کننده ربیعه الرأی بوده است. - ١
 ١/٢٩٦کشف الاسرار  - ٢
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جت و دلیل بر پا فشاری خلفا یا برخی از آنان بر چیزی به عنوان ح ھا حنفی ھر گاه
ا برای شافعیان به اثبات رساندند، آنگاه تعریف شافعیان، آن سنت بودن آن چیز ر

 .مورد تأکید خلفا را نیز در بر خواھد گرفتی  مسأله
چنانکه ابو  ،ی سنت ثابت شده باشدگاھی مراد از سنت چیزی است که به وسیله

از طریق سنت ثابت گردیده گوید: نماز وتر سنت است یعنی واجبی است که حنیفه می
است و چنانکه محمد ـ ھنگامی که روز جشن با روز جمعه برخورد کرد ـ گفت: دو 

 ١باشد.اند: یکی فرض و دیگری سنت میجشن گرد آمده
گوید: یکی دیگر از معانی سنت: می» ۱/۷۷۷کشاف اصطلاحات الفنون «ی نویسنده

ترین فرد برای امامت : شایستهیندگوی علما که میشریعت است و در این گفته
 داناترین آنان به سنت است، ھمین معنا منظور شده است.

 .نیز چنان آمده است ا ھـ »ةبيان مسائل الجماع فی جامع الرموز«در کتاب 
ی است؟ یا ھمه ھا حنفی یالبته نویسنده توضیح نداده که: آیا این اصطلاح ویژه

سنت  یآید اینکه: اصطلاح مزبور عام و از معنام میگیرد؟ آنچه به نظرفقھا را در بر می
 ی فقھا کاربرد دارد.هنزدیک است اگر عین آن نباشد؛ و میان ھم ٢مقابل بدعت

 سنت نزد حنفیان ـ با معنای نخست ـ بر دو گونه است:
ی نزدیک به واجب که ازمکملات و شعائر محسوب یعنی موکده ،سنت ھدایت -۱

 نمازھا. تبنماز، اذان، اقامه و رواگردد ھمچون: جماعت در می
گیرد، و ترک می پاداش اشحکم این نوع سنت این است که: انجام دھنده

زاوار محرومیت از شفاعت و ملامت و سمعذرت به صورت ھمیشگی ـ بدون ش ا کننده

                                           
 
 ١/٥٨٧و حاشیه الرھاوی  ٣/٧٧، التلویح ٢٣٢تغییر التنقیح و شرحه ص  - ١
ساکنان رگاه ھ اند؛ وگروھی آن را ترک کردند سزاوار سرزنش و ملامتھرگاه  اند:و لذا گفته - ٢

آورند زیرا فرو شود تا به آن روی میای آن را مصرانه فرو گذاشتند با ایشان پیکار میمنطقه
آید. اعتقاد به وجوب پیکار با آنان مذھب ھای تحقیر دین به حساب میای ازنشانهگذاشتن نشانه

لکه کشتار برای گردند، بشوند بلکه تنبیه میمحمد است ولی ابو یوسف معتقد است: گشته نمی
کسی است که فرض و واجبی را فرو گذاشته و بر عمل خود پای فشارد تا میان فرض و واجب و 

 ).١/٢٩٧سنت تفاوت ایجاد شود. (کشف الاسرار، نورالانوار و قمر الاقمار 
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سپس گفته شده: او  ١سازی است چون دین را سبک و حقیر شمارده است.گمراه
 ٢گردد.آید. از ابو یسر نقل شده: دچار گناه اندکی میب نمیمقصر و خطاکار به حسا

 ٣باشد.این رأی اخیر صحیحترین رأی نزد آنان می
و آن سنتی است که پیامبر خدا بر آن مواظبت کرده تا به صورت  .سنت زوائد -۲

عادتی برایش در آمده و آن را جز گاه گاھی ترک نکرده است. مانند روش 
دن، نشستن، سوار شدن، راه رفتن، آشامیدن، خوابیدن و پیامبر در لباس، ایستا

طول دادن قرائت، رکوع و سجود نماز. این نوع سنت در ذات خود عبادت 
گویند: ی اخلاص باشد اینکه میاست، زیرا نیاز به نیتی دارد که در بر گیرنده

 جزو عادات است با آن منافاتی ندارد، چون معنایش این است پیامبر خدا بر آن
مواظبت و پا فشاری کرده تا به صورت عادتی برایش در آمده و علت نامگذاریش 

گردد. ملات و شعائر محسوب نمیکبه سنت زوائد این است که چون جزو م
شود و اش پاداش داده میھندهن است که: انجام دیحکم این نوع دوم ا

 ٤. شود نمی موجب بدی و کراھت آن گذاشتنفرو
ھم مرادف او است ـ یعنی: چیزھایی که علاوه بر واجبات، فرایض  ٥ل ـ که تطوعفن

 ٦اند.مقرر شده ھا سنت و
یا اینکه: چیزی است دلیل سنت بودنش به صورت عمومی یا خصوصی وارد شده و 

 ٧بر آن مواظبت نکرده است.پیامبر خدا 
گردد ـ چون عبادت است ـ حکم نفل این است که: انجام دادنش موجب پاداش می

چون در چارچوب فرض، واجب و  شود نمی ولی سزا و ملامتی بر ترک کردنش مترتب

                                           
 
 ١/٩٦حاشیه ابن عابدین  - ١
 .١/٩٧، حاشیه ابن عابدین ٦٢٢الکشف شرح اصول البزدوی ـ  - ٢
 ١/٩٧ابن عابدین  حاشیه - ٣
 ٩٦و  ١/٩٥حاشیه ابن عابدین  - ٤
که تطوع در آن اینگونه تعریف شده است: چیزی  ١/٢٩٨و کشف الاسرار  ٦٢٢ـ الکشف الکبیر ـ  ٥

 .شود نمی دھد و ملامتی بر ترک کردنش مترتباست که مکلف با خواھان و بدون الزام انجام می
 ٢/١٥٠التقریر  - ٦
 ١/٩٦ حاشیه ابن عابدین - ٧
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گنجد. پس نفل بسان سنت زوائد است؛ جز اینکه به دلیل مواظبت نکردن سنت نمی
  ١تری برخوردار است.ی پایینپیامبر بر آن از درجه

 مثل ،ی رواتب باشدھا سنت گردد که مشتمل برگاھی نفل بر چیزی اطلاق می
 ٢کنند.ه حج را نافله نامگذاری مییا اینک ھا نفل شود: باب سنت وتر واینکه گفته می

عبارت از  و نوعی نفل است ٣مستحب ـ که مندوب و فضیلت ھم مرادفش ھستند
 ٤اصی بر سنت بودنش وارد شده باشد.چیزی است که: دلیل خ

بن الکمال بر ھستند ولی ا لبر این باورند: مستحب و مندوب مرادف نف ٥گروھی
گویند: فلان و لذا می ،نه مندوب شود می جمعاین عده خرده گرفته که: نفل با کراھت 

توانی انتقاد ابن می ٦گویند: مندوب مکروھی استی مکروه است ولی نمیچیز نافله
الکمال را چنین پاسخ بگویید: کسانی قائل به اتصاف مندوب به کراھت نیستند که 

 باشد ولی کسانی که قائل به ھمسان بودن آنانخاصتر از نفل میگویند: مندوب می
 پذیرند.اتصاف مندوب به کراھت را نیز می باشند می

ابن نجیم در فتح الغفار  ٧مشھورترین رأی مرادف بودن مستحب و مندوب است
باشد، ولی فقھا میان آنان چنین گوید: رای مزبور اصطلاح اصولیان می، می۲/۶۶

اند که: آنچه پیامبر بر آن مواظبت نکرده اگر انجام دادن و ندادنش شده تفاوت قائل
 ٩مستحب و اگر جانب ترک کردنش بر جانب انجام دادنش برتری یافت ٨مساوی بود

 شود.مندوب نامیده می

                                           
 
 .)٣/٧٨التلواح  ٩٦و  ١/٩٥(حاشیه ابن عابدین ١- 

 ).١/٩٦(حاشیه ابن عابدین  -٢
 ١/٢٩٧قمر الاقمار  -٣
 ).١/٩٦(حاشیه ابن عابدین  - ٤
 .٦٢٢و صاحب الکشف الکبیر ـ  ٣/٧٥ـ ھمچون صاحب التوضیح  ٥
 .٢٣١تغییر التنقیح و شرحه ـ  - ٦
 تصریح کرده که رأی برگزیده است. ٢/٦٦ار بلکه بحیری در حاشیه خود بر فتح الغف - ٧
 گوید.یعنی ھیچکدام بر دیگری برتری نداشته چنانکه بحیری می - ٨
ـ یعنی اکثراً ترکش کرده و بسیار کم انجامش داده است بدین گونه که یک یا دو بار انجام داده  ٩

 ٢/٦٦باشد. فتح الغفارر و حاشیه 
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 ١ازمستحب و مندوب سنت زوائد است. گاھی مقصود
 ٢.باشدمستحب با ادب نیز مرادف می

ی بسیار کمی وجود دارد، مستحب مستحب و ادب فاصله اند: میانو برخی گفته
یک بار انجام داده و یک بار ھم ترک کرده است ولی ادب آن ج  آن است: پیامبر خدا

فاوت نیز مانند این ت ٣ک بار انجام داده و دو بار ھم ترکش نموده باشد.یاست: که 
 باشد.ت مستحب و مندوب میتفاو

 از دیدگاه مالکیهسنت 
 یا ھا بغدادی و گروه ھا مغربی اند: گروهدر تعریف و معنای سنت دو گروهمالکیه 

 ٤.ھا عراقی

 ھا مغربی گروه
گیرد ولی ترک اش پاداش میتعریفش چنین است: آنچه انجام دھنده آنان از نظر

شد در لباب آنان ھمچون ابن ر از یانزد عده .شود نمی اش خطاکار شناختهکننده
شود، و ابن رشد در مندوب نامیده می، ۱/۲۱الحسن در شرح الرساله و ابو  ۴باب ـ لال

 آن را مستحب نامگذاری کرده است. ۱/۳۹المقدمات 
ی دوم فضیلت درجهو  ٦سنت ،ی نخستدرجه ٥سنت دارای سه درجه است:

ه و ب) آن را رغی۱/۳۹شود و برخی (مانند ابن راشد و ابن بشیر ـ الخطاب نامیده می
) مستحب و مندوب ۱/۳۹نیز (ھمچون شیخ خلیل ـ الخطاب برخی و برخی 
ای (مانند ابن بشیر ـ ی سوم نافله نام دارد ولی عدهاند و درجه نامگذاریش کرده

                                           
 
 ٢/٦٦فتح الغفار  - ١
 ٢٦٠، منافع الدقائق ـ ١/٢٩٧ قمر الاقمار - ٢
 ٢٦٠منافع الدقائق ـ  - ٣
 ٤٧و الصفتی ـ  ١/٢٥، الفواکه الدوانی ١/٢٢العدوی بر ابو الحسن  - ٤
 ١/٣٩الخطاب  - ٥
گوید: اختلافی وجود ندارد ـ تا جایی که معلوم است ـ که این درجه برترین درجات ـ خطاب می ٦

 است.
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گانه در ارزش و پاداش اند. این درجات سه) نام مستحب را بر آن نھاده۱/۳۹الخطاب 
 ١نیز بر اساس ترتیب مزبور تفاوت دارند

 ٢ه، فضیلت و نافله بقائل به چھار درجه ھستند: سنت، رغیای از آنان عده
، ۲/۲سپس در تعریف سنت اختلاف نظر دارند: برخی از ایشان (ھمچون خرشی 

اند: آنچه ) سنت را چنین تعریف کرده۱/۲۰۴ نعیش در کتاب الملو ع ۱/۲۴۹سوقی د
فشاری نموده و  انجام داده، میان مردم اظھار کرده، بر آن مواظبت و پاج  پیامبر خدا

 دلیلی بر واجب بودنش در دست نباشد.
این است که: آن را در حضور گروھی  آن در میان مردم به معنای اظھار کردن

انجام داده باشد خواه نماز باشد یا غیر آن ـ مانند غسل برای نماز جمعه ـ و خواه آن 
جشن فطر و قربان ـ نماز را به صورت جماعت برای مردم ادا کرده باشد ـ ھمچون نماز 

 ٣انجام داده باشد مانند نماز وتر.و یا به صورت فردی 
و صفتی نیز از برخی نقل کرده ـ  ۱/۲۵انی وگروھی ھمچون (صاحب الفواکه الد

اند: آنچه پیامبر بر آن تداوم داشته یا مداومت از آن ) سنت را اینگونه تعریف نموده۴۶
ای دال بر فرض نبودنش خواه در میان نشانهو  ؛فھمیده شود مانند نماز ماه گرفتگی

 .صبحقبل نماز مانند نماز  ،مردم ظاھرش کرده باشد یا نه
صبح بر اساس تعریف دوم سنت به قبل نماز شود که نماز از این سخن دریافت می

 آید.حساب می

                                           
 
گوید: نافله بندی را تیره کند که می، این تقسیم١/٣٦شرح المنھاج ی تقی سبکی در ـ نباید گفته ١

ھـ بلکه در واقع دلیل  ١باشد. تر از سنت میی فضیلتی است که پاییننزد ایشان نخستین درجه
ی نخستین از طرف رونویس یا چاپگر تحریف اثبات آن است، زیرا ظن غالب این است که واژه

ین یا کمترین بوده است چون سخنان ایشان در اینکه نافله نقطه ترشده وگرنه در اصل: پایین
 مقابل فضیلت است نه نوعی از آن، صراحت دارد.

 ٤٧حاشیه الصفتی ـ  - ٢
بندی ـ ی تقسیمشود ـ به قرینهدر تعریف بر مندوب واقع می» ما«ی اگر ملاحظه کنیم که واژه - ٣

و ھمانگونه  ١/٢٢اند ھمچون ابو الحسن حذف کردهنیازی به قید اخیر نداریم و لذا برخی آن را 
 اند.نقل کرده ٤٦و الصفتی ـ  ١/٢٥صاحب الفواکه الدوانی ، ١/٣٦که سبکی در شرح المنھاج 



 ٤٧  معنی سنت از دیدگاه فقه

میان خود اختلاف نظر دارند:  باشند می که قائل به سنت نبودنشی ھای آن سپس،
باشد که این می ھا رغیبت ای ھم معتقدند: جزوو عده ھا فضیلت اند؛ جزوگفتهای عده

 ١شھرت دارد. ھا مالکی دیدگاه اخیر در مذھب
ی رغیبت را میان و ھمین رأی است که درجات را به چھار تا افزایش داده و درجه

 اند.صر نمودهنحسنت و فضیلت افزوده و آن را در نماز صبح م
نماز خورشید گرفتگی معتبرترین رأی نزد ایشان این است که: سنت و اما راجع به 

  ٢آید.به شمار می ھا مستحب نیست بلکه جزو
بندی سه تایی ـ میان ی اخیر ـ بر اساس تقسیمیین دو درجهتعی و اما درباره

سخنان آنان اختلاف شدید، آشفتگی زیاد و ابھام بسیاری وجود دارد؛ علاوه بر آن 
ی خویش را را قانع نماید و بتواند گم شده پزوھشگرای نیست که نیز گونهآشکارھایش 

ھای ایشان را نقل و ی گفتهبود، ھمهباز یابد. اگر ترس به درازا کشاندن موضوع نمی
 ٣.کردیمنقد و بررسی می

لکن اشکالی ندارد به برخی از تفاوتھای آشکار و فاقد آشفتگی و ابھام این درجات 
 ی زیادی را در بر ندارد.گرچه برخی از آن فایده اشاره کنیم،

گوید: آنچه پیامبر بر آن کند، می، بدان اشاره می۱/۳۹ابن بشیر چنانکه خطاب 
ھیچ اختلافی سنت نام دارد، آنچه به صورت عام  بی مواظبت و برای مردم اظھار کرده

ی سوم)، درجهدر قالب بحث از کردارھای پسندیده بدان اشاره کرده، مستحب است (
آنچه غالباً آن را انجام داده و گاھی ھم ترکش نموده، فضیلت که رغبیت ھم نام دارد و 
اما راجع به آنچه بر آن مواظبت و پافشاری کرده ولی برای مردم اظھارش نکرده است 
دو دیدگاه وجود دارد: برخی نظر به مواظبت پیامبر آن را سنت و برخی نظر به اظھار 

 صبح.قبل نماز اند مانند دو رکعت نماز لت نام نھادهنکردنش فضی

                                           
 
 ٤٧حاشیه الصفتی ـ  - ١
 .)١/٢٢(حاشیه العدی بر شرح ابو الحسن  - ٢
گاھی از آن این منابع را مطالعه کن: المقدمات  - ٣ ، ١/٢٢ی علی ابی الحسن ، العدو١/٣٩برای آ

 ١/١٣٦، الصاوی ١/٢٤٨، الدسوقی ٢/٢، الخرشی ٢٦ـ ١/٢٥الفواکه 
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یی را که در شرع از منزلت و جایگاه برخوردار است، ھا سنت ،گوید: علمامازری می
 اند مانند نمازشارع بر آن تاکید و تشویق کرده و آشکارش ساخته است، سنت نام نھاده

 آنچه حد وسط آن دو باران. آنچه را عکس این یکی است نافله ونماز و  ھا جشن
 ١اند.فضیلت نامگذاری کرده باشد می

گیرد ولی ترک اش پاداش میگوید: مندوب آن است که: انجام دھندهابن رشد می
یش زیاد باشد، پیامبر آن را در ھا پاداش گیرد. اگراش مورد نکوھش قرار نمیکننده

 شود و اگرنامیده میمیان مردم انجام داده و بر آن مواظبت کرده باشد سنت 
یش کم و پیامبر آن را میان مردم انجام نداده باشد نافله و اگر ھم حد وسط ھا پاداش

 ٢آن دو باشد فضیلت نام دارد.
ی پیشین ما که سخنان رشد و مازری شبیه یکدیگرند و ھیچ کدام از آنھا از گفته

 شوند.د، خارج نمیانگفتیم: این درجات در ارزش و پاداش بنابراین ترتیب متفاوت

 ھا بغدادی گروه
مالکی مذھب ـ عبارت از کرداری است که به صورت غیر  یھا بغدادی سنت ـ نزد

 قطعی خواسته شده باشد.
و سوم را  یبهنزد ایشان نیز سه گونه دارد؛ نوع نخست را سنت مؤکده، دوم را رغ

 ٣اند.نافله نام نھاده

 ها از دیدگاه حنبلی
 برای سنت دارند:ھا دو تعریف  حنبلی

ناھی بر ترک کردنش آنچه برای انجام دادنش پاداش در نظر گرفته شده ولی گ -۱
 ٤.شود نمی مترتب

                                           
 
 ١/٣٩ الخطاب - ١
 ٤لباب اللباب ـ  - ٢
 ٤٧، الصفتی ـ ١/٢٢، عدوی علی ابی الحسن ١/٢٥الفواکه  - ٣
 ٨٤، قواعد الاصول ـ ١/٣٥الروض المرجع  - ٤



 ٤٩  معنی سنت از دیدگاه فقه

ربت، مرغب فیه، احسان، فضیلت و ق، ٣، طاعه، نفل٢، مستحب، تطوع١مندوب
 اند.با آن مترادف ٤الافضل

سه سنت نوعی از انواع مندوب است که بدان اشاره رفت. پس در این دیدگاه  -۲
ـ فضیلت که حد فاصل میان ۲ـ سنت که برترینشان است، ۱درجه وجود دارد: 

 ـ نافله.۳باشد و آن سه می
وب بر حسب اولویت بدین ترتیب بندی مندگوید: تقسیممی» الحاوی«ی هنویسند

 است:
 ٥سنت، فضیلت و نافله.
 گوید: سنت بالاتر از فضیلت است (ھمان)صاحب المستوعب می

 ام. بندی این سه درجه را نیافتهین اولویتتعنان ایشان ـ من ـ در سخ

 اصطلاح عام فقها
اطلاق  ٦مقابل بدعت گوید: سنت بر نقطه، می۳۱ ص. ول ـشوکانی در ارشاد الفح

و وقتی کسی بر  .ھـا.شود: فلانی از اھل سنت استگردد مثل اینکه گفته میمی

                                           
 
گوید: مندوب سنت نقل شده ـ می ١/١١٣روضه الناظر ی ـ مرداوی در التحریر ـ چنانکه در حاشیه ١

و مستحب نیز نام دارد. ابن حمدان در المقنع گفته: به اجماع علما تطوع، طاعه، نفل وقربه ھم 
 گوید: مرغب فیه و احسان نام داردشود. ابن قاضی الجمل مینامیده می

، ١/٢٦٨، کشاف القناع ١/١٤٣الاقناع اند: طاعتی است غیر واجب: تطوع را چنین تعریف کرده -٢
 .٢/١٠، الروض المرجع ١/٣٦نیل المآرب 

ای است علاوه بر آن را چنین تعریف کرده است: زیاده ٨٤صفی الدین بغدادی در قواعد الاصول ـ  ٣
یابد ـ مانند آرامش در گوید: قاضی ابو یعلی آنچه از آن تمایز نمیشود. سپس میواجب انجام می

شود ولی ابو الخطاب جده ـ واجب نام نھاده بدین معنا که: پاداش واجب به آن داده میرکوع و س
 با او مخالفت ورزیده است.

 گوید: فضیلت و افضل ھمچون مندوب ھستند.می ٨٤ـ در قواعد الاصول ـ  ٤
 ١/١١٣حاشیه روضه الناظر  - ٥
وش نوآوری شده در دین است ، بدعت را چنین تعریف کرده است: ر١/١٩ـ شاطبی در الاعتصام  ٦

گوید: این بر اساس باشد. آنگاه میکه رنگ و بوی شرعی دارد و ھدف از آن مبالغه در بندگی می
را داخل چارچوب بدعت نکرده و آنھا را به عبادات اختصاص داده است  ھا عادت رأی کسی که
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، ٢یا نه ١بر آن دلالت کند قرآنشد که اساس کردار پیامبر حرکت کند خواه کرداری با
شود: خلاف آن عمل کند گفته میھرگاه  باشد وشود: فلانی پیرو سنت میگفته می

 ٣ر است.گذافلانی بدعت
 

                                                                                                       
 

د: بدعت روش نوآوری گویکند میولی بنابر رای کسی که اعمال عادی را داخل معنی بدعت می
ای در دین است که به شرع شباھت دارد و ھدف از آن ھمان ھدف در نظر گرفته شده برای شده

روش جدا کردن بدعت از غیر آن و تبیین انواع بدعت دارد که پربارترین سخنان و توضیحات ارائه 
 )٣٢٧ـ ١٢/٣٢٦ ی الازھر به چاپ رسیده است (جآیدو در مجلهشده در آن زمینه به حساب می

 گوید: یعنی به تنھایی یا ھمراه سنت.، می٤/٣ـ استاد عبدالله در از در شرح موافقات  ١
گوید: یعنی تنھا در سنت بر آن نص گذاشته شده ، می٤/٣استاد عبدالله در از در شرح موافقات  - ٢

 باشد.
 قه بدان پرداخته است.، گرچه در صدد بیان معنی و انواع سنت در اصول الف٤/٣الموافقات  - ٣



 

 معنی سنت در اصول الفقه

اصول احکام شرعی و دلیلی از دلایل است که بعد سنت از نگاه اصولیان: اصلی از 
 گیرد.از کتاب قرار می

 ، آن را چنین تعریف کرده:۲/۲۲قاضی عضد در شرح مختصر ابن الحاجب 

 »ـ من فعل، او قول او تقرير قرآنغيرالج  محمدما صدر عن سيدنا « 

 در شده باشد.صاج  از پیامبر خدا قرآنکردار، گفتار یا تأییداتی است که ـ جدای از  
باشد؛ شارح جنس و شامل تمام حرکات و اقدامات پیامبر می» ما صدر«ی جمله

صدور را به ظھور و بروز تفسیر کرده است، تا حدیث قدسی نیز داخل ، ۲/۶۷» المسلم«
سخن «دارای فایده باشد. گو اینکه چنین فھمیده که: معنی » قرآنغیر ال«وقید  ١گردد
 »گفتن

گیرد، پس ایجاد آغازین آن است و نقل کردن بعدی را در بر نمیتنھا به معنای 
آید ـ ـ با وجود آنکه جزو سنت به شمار می شود نمی تعریف سنت شامل حدیث قدسی

داخل جنس  قرآنباشد چون ی عدم جامعیت میتلافی کننده» قرآنغیر ال«ی و جمله
تفسیر » ور ـ پدیدار گشتنظھ« به را» صدور«ی واژهبر این  گردد بنا(ما صدر) نمی
از خداوند سبحان اعم از ج  ی پیامبرھا قولی نقل ھمه» ما صدر«ی نمود تا جمله

 اعتراض مزبور دفع گردند.ھردو  گیرد و بدین ترتیببر و حدیث قدسی را در قرآن

                                           
 
گوید: لفظ حدیث قدسی از آسمان فرود آمده است که مورد تایید یعنی بر اساس رأیی که می - ١

باشد و اما بر اساس ، می١٧٨و ھیثمی در شرح الاربعین ـ  ١/١٢٠المطی در شرح مجمع الجوامع 
ما «چارچوب آسمان وحی شده در  -دیدگاھی که معتقد است: حدیث قدسی تنھا معنایش از

شود، گرچه صدور به ظھور ھم تفسیر نگردد. رأی اخیر مورد تایید: ابوالقباء در داخل می» صدر
، ٦٦ی صاحب الابریز ـ ی ابوالقباء، سید عبدالعزیز دباغ بنا به گفتهطیبی به گفته، ٢٨٨الکلیات ـ 

 باشد.می
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یعنی: سخن بر زبان راندن خواه به صورت » سخن گفتن«آید: اینکه: آنچه به نظرم می
 ده باشد و دلیلی بر اعتراضات فوق وجود ندارد.نیا ایجاد و از طرف خود گوینقل قول و 
ھای دیگر پیامبران، صحابه، اشخاص دیگر گفته» عن سیدنا محد رسول الله«با قید 

رساند ـ و آنچه پیش از بعثت از ایشان صادر شده ـ چنانکه وصف رسالت آن را نمی
 گردند.خارج می

مذھب (ھمچون صاحب المنار، نور الانوار، قمر الاقمار نفی حبرخی از متاخران 
و سایر پیروان فخر الاسلام) گفتار و کردار صحابه را داخل سنت کرده و آن را به  ۲/۲

 اند.تعریف سنت افزوده
ولی پیشینیان و بیشتر متاخران ھمچون جمھور علما سنت را بر آنچه از پیامبر 

اختلاف نظر راجع به حجت بودن  ،منشأ این امرکه انگار  ١کنندصادر شده، محدود می
 گفتارھا و کردارھای ایشان بوده است.

توان گفت: معتقدان به حجت بودن گفتار و کردار صحابه یا معتقد به حجیت می
حال آنکه  ٣باشدگویند: ملحق به سنت میھستند و یا می ٢آنھا به عنوان دلیلی مستقل

ی گردد؛ به ھر حال وارد کردن آن به حوزهی میملحق به چیزی جدای از آن چیز تلق
ی باشد و لذا اکثر آنھا از جمله نویسندهسنت با وجود اعتقاد به حجیت بودن آنھا، نمی

بینیم ـ با وجود اعتقاد به حجیت ) را می۲/۶۶و صاحب المسلم  ۳۰۳التحریر ـ 
 کند.ی سنت نمیبودنشان ـ آنھا را وارد حوزه

خارج و شامل حدیث قدسی شد، چون حدیث قدسی ـ با  قرآن» قرآنغیر ال«باقید 
ی بندگی وجود آنکه الفاظش از آسمان فرود آمده ـ نه دارای اعجاز و نه تلاوتش وسیله

نیست بلکه سنت است و ابقای آن در تعریف لازم  قرآنآید، پس جزو به حساب می
 باشد.می

اند که این عضد ـ خرده گرفته ـ از جمله ھا شافعی از» ۲/۶۶المسلم «ی نویسنده
چون قرائت شاذ از  شود؛تعریف فاقد ویژگی مانعیت است زیرا شامل قرائت شاذ ھم می

                                           
 
 ٢/٢٤٢الفنری علی التلویح  - ١
 شود.برداشت می ٤/٢٠١ھمچون آمدی در کتاب الاحکام ی بسیاری چنانکه ازگفته - ٢
 اند.، بدان تصریح کرده٢/١٤٩، و البھادی در المسلم ٣٦١چنانکه الکمال در کتاب التحریر ـ  - ٣
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جمله چیزھایی است که از پیامبر خدا صادر شده و با وجود آن از نظر شافعیان نه جزو 
کنند آید، زیرا ایشان آن را به عنوان حجت تلقی نمیبه شمار می قرآنحدیث و نه جزو 

 آمد.بود، حجت به حساب مییا حدیث می قرآندر حالی که اگر جزو 
نباشد با قید  قرآنگیرد، و اگر بنابراین اگر جزو حدیث نباشد تعریف آن را در بر نمی

حال آنکه قید دیگری در تعریف وجود ندارد پس تعریف  ،گرددخارج نمی» قرآنغیر ال«
 باشد.فاقد شرط مانع بودن می

راجع به قرائت شاذ اختلاف نظر  ھا شافعی یراد فوق بدین شیوه است که:پاسخ ا
یژگی حجت بودن بسان و آید ولی دربه حساب نمی قرآندارند: برخی معتقدند: جزو 

بنابراین: قرائت  ١.دھدخبر آحاد است. ابن السبکی این دیدگاه را مورد تایید قرار می
برخی ھم  .تعریف مزبور آن را در بر گیرد است ی سنت شده و واجبشاذ داخل گستره

است و نه حدیث، چون نقل  قرآن نه بر این باورند: قرائت شاذ فاقد حجیت است زیرا
شده تا خبری به ننقل  ھمبه حساب آید، و به عنوان خبر قرآنآن به تواتر نرسیده تا 

حدیث، نه  باشد و نه قرآنپس وقتی که نه جزو  ،شمار آید که عمل به آن صحیح باشد
گردد نه جزو آنچه از پیامبر صادر شده است، چون آنچه از ایشان حجت محسوب می

آن را » ما صدر عن الرسول«گردد. بنابراین: قید صادر شده به این دو نوع محدود می
 باشد.گیرد و تعریف مانع میدر بر نمی
پاسخ  ھا فعیشا ی قبل در مذھب دومـ پس از آنکه به شیوه »۲/۹۷المسلم «شارح 

است  به ثبوت رسیده این گوید: و اما بر اساس آنچه نزد یاران ما (حنفیان)دھد میمی
ای جز به بودن گفته قرآنی ای که عدالتش محرز است، درباره: ادعای صحابهکه

باشد ـ یقیناً اشتباه کردن ھم در فاقد اعتبار میج  ی شنیدن از پیامبر خداوسیله
 :دھد نه در شنیدن ـ پس قرائت شاذ چنانکه گذشترخ می قرآنت ماندگاریش به صور

گردد و با قید ی است که تلاوت آن نسخ گشته است. لذا جزو خبر محسوب نمیقرآن
جای بسی تامل است چون نزد حامیان ادب  شود. این مسالهخارج می» قرآنغیر ال«

 باشد.قابل قبول می

                                           
 
 ١/١٢٤یا شرح آن  ١٣١جمع الجوامع ـ  - ١
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میان این  توانم نمی ، ودانم نمی ا قابل قبولگویم: سخنانش را دریافتم ولی آن رمی
: و این جمله ـ در سطر قبلی ـ» ... خارج شدقرآنبا قید غیر ال«گوید: سخن که می

آنگاه آیا قرائت شاذ «ھماھنگی ایجاد کنم، و ھمچنین میان: » یقیناً اشتباه کردن...«
شود در نماز میگردد، باعث ابطال محسوب نمی قرآنبا وجود آنکه به اتفاق علما 

 »صورتی که تنھا اکتفا نشود؟
اند: آنچه به صورت آحاد نقل ای؛ علما به اتفاق گفتهمسأله«و میان این سخن: 

): ۲/۱۰گوید (و این سخن که بعد از آن می» آیدبه حساب نمی قرآنگشته یقیناً جزو 
ی: واژه و باز ھم ـ چنانکه گفتیم: معلوم شد که نسبت دادن قرائت شاذی مانند«

به ما نرسیده است؛  قرآنباشد، زیرا به عنوان (متتابعات) به ابن مسعود صحیح نمی
شد و نیز آمد در میان قرائتھای موجود تلاوت میبه حساب می قرآنچون اگر از نظر او 

ی: متتابعات را به عنوان تفسیر آیه خوانده یا در مشخص شد که: ابن مسعود واژه
ته است، ولی راوی ـ به دلیل دقت نکردنش ـ گمان برده مصحف مخصوص خود نوش

گوییم: قبلاً بوده و ابن مسعود آن را در مصحف بوده است یا می قرآنکه از نظر او جزو 
ش نسخ گشته و ابن مسعود آن را به شاگردانش یاد نداده وتخود نوشته که بعداً تلا

 ھـا» است.
که تلاوتش نسخ گردیده است و اما  ی بودهقرآن، اشکالی ندارد شارح بگوید: خوب

باشد چگونه امکان صورت مطلق و بدون مقید کردن، صحیح نمیبه بودن  قرآنادعای 
افزایند ـ این قید را می قرآنریفشان برای عـ در ت ھا حنفی دارد درست باشد حال آنکه

نان در حالی که قرائت شاذ دارای چ ١که: به صورت تواتر بدون شبھه نقل گشته باشد
 شرطی نیست؟

این بوده باشد درست است ـ نظر به گذشته و به » المسلم«اگر مقصود شارح 
غیر «بوده است آنگاه اخراج آن با قید  قرآنصورت مجاز ـ راجع به آن گفت: جزو 

شود بر آن خرده گرفت که: تو در آن ھنگام باشد البته دوباره میصحیح می» قرآنال
ـ ھمزمان در معنای حقیقی و مجازیش بکار گرفتی، حال  را ـ در تعریف قرآنی واژه

                                           
 
 ).١/١٢(کشف الاسرار، نورالانوار  - ١
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توان اعتراض گرفت که: تو و نیز می ١.باشدآنکه چنین چیزی نزد شما جایز نمی
ای که چنین ای دال بر معنای مقصود بکار بردهرا در دو معنا بدون وجود قرینهای  واژه

 چیزی در تعریف درست نیست.
 ھا حنفی وارد کرد، تنھا متوجه ھا شافعی المسلم بربنابراین، انتقادی که صاحب 

بر صادر شده جزو خبر به گردد زیرا از نگاه آنان قرائت شاذ با وجود آنکه از پیاممی
آید، چنانکه شارح المسلم بدان تصریح کرد (آنگاه که گفت: و اما بر اساس  شمار نمی

از چارچوب سنت بیانگر  آنچه نزد یاران...) وچنانکه کوشش وی برای خارج کردن آن
 باشد.آن می

گردد، محسوب نمی قرآنسپس، قرائت شاذ به علت متواتر نبودن، نزد ایشان نیز 
 پس تعریف فاقد ویژگی مانعیت است.

ی: (کون الصادر لیس للاعجاز، یعنی: ) را به جملهقرآناسنوی تعبیر عضد (غیر 
 بودنشآن اعجاز و تقلید ناپذیرای باشد که ھدف از آنچه از پیامبر صادر شده گونه

 ید: گونباشد) تغییر داده و می

 »ال التی ليست للاعجازوالاقو من الافعالج  تطلق علی ما صدر من النبیو«

گردد اعم از کردار و صادر شده اطلاق میج  یعنی: سنت بر آنچه از پیامبر 
 ٢»آن ناتوان کردن مخالفان نباشد. گفتارھایی که ھدف از

گوید: (و گاھی سنت بر ادله آمدی نیز چنان کرده بود که می ،اسنویپیش از 
شود، نه اعجازآور گردد که از پیامبر صادر شده و: نه تلاوت میای اطلاق میشرعیه
 ٣شود.ی معجزات میو نه داخل حوزهاست 

و دیگر معجزاتی که خداوند آنھا را از دست پیامبر ظاھر کرده  قرآنبدین ترتیب 
 شوند.جوشیدن آب از میان انگشتانش و فرو رفتن پایش در سنگ، خارج میھمچون: 

، به قرار گرفتن این معجزات در ۲/۱۱۶عطار در حاشیه خود بر شرح جمع الجوامع 
ی ھم که از دست قرآن: معجزات غیر گفت توانکند. البته میسنت تصریح می ی گستره

                                           
 
 ).١/٢١٦، شرح المسلم ٢/٢٤(التقریر  - ١
 ).٢/٢٣٨(شرح المنھاج  - ٢
 ).١/٢٤١(الاحکام  - ٣
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 ن و لزوم پیروی از ایشان دلالتوجوب اعتقاد بدا و پیامبر ظاھر شده بر پیامبری
 ، که وجوب اعتقاد به پیامبری و پیروی از او نیز حکمی تکلیفی محسوبکند می
 شود وکند به عنوان دلیلی اصولی تلقی می؛ پس آنچه بر آن دلالت میگردد می

و اجماع ـ جای داد، پس  قرآنی احکام ھمچون ی دیگر ادلهآن را در دایره توان نمی
گردد. ماند و تعریف شامل آن نیز میی داخل کردن آن در سنت باقی مینهتنھا گزی

کنند؛ ولی وجوب مگر اینکه گفته شود: این معجزات تنھا بر صحت رسالت دلالت می
آید که این تاویل ھم قابل اعتقاد بدان و پیروی از پیامبر از دلیل دیگری بدست می

باشد؛ که دال بر ملزوم عتقاد بدان میقبول نیست، زیرا صحت رسالت مستلزم وجوب ا
 صحت رسالت) ھم است. (دال بر لازم )(وجوب اعتقاد به رسالت
ی در حین بحث از امکان بعثت و رد شبھه )۱۸۳ـ  ۳/۱۸۲(شارح کتاب المواقف

پیامبر ادعای رسالت ھرگاه  گوید:می ھای معتقدان به محال بودن بعثتسوم از شبھه
اده ھمراھش بود و آن کس ھم که پیامبر بسوی او فرستاده العی خارقکرد، معجزه

 شده از عقل و اعمال نظر برخوردار بود، شریعت ثابت و لزوم پیروی از آن استقرار
 ھـ۱. یابد می

اگر اعتراض بگیری که: خود سید ـ در بحث سوم از چگونگی دلالت معجزه: 
شود و نه به عنوان تلقی می گوید: این نوع دلالت نه به عنوان عقلی صرفـ می ۳/۱۸۱

آید چون مشروط به احراز صداقت پیامبر است؛ پس دور به وجود می ،ت سمعیلدلا
ی سید بیانگر این است که معجزه بر گردد. این گفتهبلکه دلالت عادی محسوب می

کنند؛ کند ـ زیرا تنھا دلایل سمعی بر احکام شرعی دلالت میحکم شرعی دلالت نمی
 آور دلالتاو ویژگی سمعی بودن را از آن نفی کرد ـ بلکه فقط بر صدق پیامحال آنکه 

 .نماید می
گویم: مقصود از دلیل سمعی ـ که سید معجزه را از چارچوب آن خارج در پاسخ می

 آن کرد چیزی است که دلالت آن بر صدق پیامبر متوقف باشد؛ چنانکه از استدلال
یست که شارع آن را به عنوان دلیلی بر حکم و مراد از آن این ن ،شودفھمیده می

ی شرعی است پس بر تمام آنچه ی ادلهشرعی تعیین کرده باشد، بلکه او اساس ھمه
کند و آن ھم با این امر منافات ندارد که نوع این ادله بر آن دلالت کرده، دلالت می

نماز را بر پا ی (اقیموا الصلاه ـ دلالتش عادی است؛ چنانکه شرعی بودن دلالت جمله
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تضادی با این ندارد که استنباط وجوب از آن بر اساس  ،دارید) بر وجوب ادای نماز
 باشد.وضع لغویش می

شاید آنچه بیان کردم باعث شده باشد: عضد ـ که از تعریف آمدی اطلاع داشته 
کند در تعبیرات ایجاد کند چون چنان تغییری ـ که این گونه معجزات را خارج می

 نماید.را خارج می قرآنتنھا » قرآنغیر ال«قید: 
من قول او فعل او تقریر یعنی: اعم از گفتار، کردار و «گوید: ی عضد که میگفته
است گفتار: کرداری زبانی و تایید: دست برداری از » ما صدر«ی بیان جمله» تاییدات

ال دارد آید. لذا احتمبه حساب می کردار ،انکار کردن است که دست برداری ھم
غیر از گفتار و تاییدات باشد، ـ چنانکه در عرف عمومی » فعل«ی مقصود او از واژه

کند؛ و را بر آن عطف می» تقریر«و » قول«ی مشھور است ـ به دلیل آنکه دو واژه
احتمال ھم دارد مقصودش از آن قول و تقریر نیز باشد ـ چنانکه در عرف اصولیان 

از نوع عطف خاص  ،عطف آنان (قول و تقریر) بر فعل معروف است ـ که در آن صورت
ی فعل ھمان باشد که عضد از واژهبر عام به منظور توضیح بیشتر و دفع این توھم می

کرده که در عرف عمومی ـ یعنی محدود کردن آن به کردارھای ناشی از  رادهرا ا
 شود.اعضای ظاھری انسان غیر از زبان ـ از آن اراده می

و ابن السبکی در  ۶۱منھاج ـ تعبیر دیگران (ھمچون بیضاوی در بھتر از  عضدتعبیر
ی اقوال و افعال ) است چرا که آنان در تعریف سنت به آوردن واژه۱۵۵جمع الجوامع ـ 

 ی آنی فعل آشکارتر از ورود تقریر به حوزهاند چون ورود قول به حوزهاکتفا کرده
شد و یا تنھا به فعل اکتفا ر سه گزینه آورده میبایست مانند عضد ھ؛ پس یا میباشد می
 گشت.که شامل ھمه می ،نمودندمی

اند این نکته را مد جز اینکه گفته شود: کسانی که به ذکر اقوال و افعال اکتفا کرده
دار آن گشته، و ای که زبان عھدهاند که: گفتار دو جنبه دارد: جنبهنظر قرار داده

ن شناختی برای معنایی وضع شده است. ھر کدام از آن دو ای که از لحاظ زباجنبه
برای  ،شود ـ بر حکمی شرعی دلالت داردای از پیامبر صادر میجنبه ـ وقتی که گفته

پیامبر ـ در حین طواف ـ به یکی از یارانش دستوری داد، این گفته ـ نظر ھرگاه  مثال:
 بر وجوب -ی دومبه جنبه ی نخست ـ بر جواز سخن در حین طواف؛ و ـ نظربه جنبه

ی داخل گستره دومی  کند حال آنکه گفتارتنھاازجنبه می اجرای آن صحابی دلالت
ص گذاشته شود ن؛ بنابراین لازم است در تعریف بر آن اولی گردد نه جنبهکردار می
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تا گفتار را از جنبه دوم نیز در بر گیرد بر عکس تقریر (تاییدات) چه او یک جنبه دارد ـ 
 گردد.ی ھمین یک جنبه است که داخل فعل میـ و به وسیله باشد می که کردار قلب

به کعب بن مالک که ج  ی پیامبرود. مانند اشارهشآنگاه، کردار شامل اشاره ھم می
) و چون ۲/۱۱۶د را بخشید (حاشیه عطار ابن ابی حدی گردنخود برنصفی از بدھی 
ریف عگیرد نیازی به تصریح بر آن در تا در بر میاً و ھم عرفاً اشاره رحفعل، ھم اصطلا

گردد چون ھم از کردارھای وجود ندارد.و ھمچنین شامل (قصد و تصمیم) نیز می
قصد و  ،ھای مشروع و حقگردد؛ و پیامبر خدا جز در زمینهمربوط به قلب محسوب می

ت غیر کند؛ و مترتب نشدن گناه بر قصد قلبی ھم به نسبتصمیم قلبی اتخاذ نمی
ای بر آن مانند اینکه: پیامبر تصمیم گرفت ـ در مراسم طلب باران ـ پیامبر است. نمونه

پایین عبایش را بالا ببرد، ولی بر او گران آمد و انجامش نداد که این امر را دلیل سنت 
 اند.بودن آن کار قرار داده

بی اطلاع پیدا کرد قصد قل ازتوان گوید: تنھا از طریق گفتار یا کردار میعراقی می
پذیرد و نیازی به زیاد کردن آن در تعریف نیست. پس استدلال به یکی از آن صورت می

ی غیر از آنھا نیز مانند شواھد و ابن قاسم بر او اعتراض گرفته که: گاھی به وسیله
شود؛ که در آن ھنگام استدلال با آن شواھد و شرایط شرایط حال بر آن اطلاع یافته می

از این گذشته اطلاع یافتن از آن با وسایل مزبور مانع ورودش به زیر  ،ودشمی
 ١گردد.استدلال بدان، نمی مصادیق سنت و صحتی  مجموعه

توان گفت: آنچه بر حکم دلالت اعتراض اول ابن قاسم قابل نقد است؛ زیرا می
 شواھد و شرایط حال است نه قصد قلبی. کند می

ی کردار ـ ھمچون تاییدات ـ ابھام و نیز در حوزهقلبی  قصد و در قرار گرفتن
، نیاز به افزودن آن به استخورد، لذا چنانکه زرکشی معتقدپیچیدگی به چشم می

 ).۳/۱۶۷تعریف وجود دارد. (الایات البینات 
سنت را چنین تعریف » ۱۳/۱۹۱فتح الباری «و ناگزیر حافظ ابن حجر در کتاب 

از گفتارھا، کردارھا، تاییدات و قصدھای قلبی، صادر کرده: آنچه از پیامبر خدا اعم 
 گشته است.

                                           
 
 ).٢/١٦٧، الایات البینات ٢/١١٦(حاشیه عطار  - ١
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اند. ابن ھا مانند تاییدات و قصدھای قلبیدیگر افعال قلبی ھمچون: اعتقادھا و اراده
لکه گردند بگوید: و اما اعتقادات و علوم در حقیقت جزو افعال محسوب نمیقاسم می

 ١آیند.گاھی افعال به شمار می
ی کیف به حساب آوریم؛ و اما اگر آن را که آن را جزو مقوله است تیالبته این وق

 ی فعل کنیم مساله روشن است.داخل چارچوب مقوله
ی خود بر شرح جمع الجوامع، به نقل از: الایات و بدان که: شیخ الاسلام در حاشیه

شده  ، افعال را شامل صفات نیز دانسته است ولی انتقادھایی متوجه او۲/۱۶۷البینات 
آید؛ و تنھا در است که: اولاً: صفات در اصطلاح اصولیان جزو سنت به شمار نمی

 ٢.گیردی سنت قرار میاصطلاح محدثان است زیر مجموعه
سنت در اصطلاح محدثان ھرگاه  پس ٣.ثانیاً: درست نیست افعال را شامل آنھا کرد

 بر آن نص گذاشت. باید شد تعریف
ای اند؛ ولی عدهنیفزوده» ما صدر عن الرسول«ی لهاکثر نویسندگان چیزی بر جم

 کنیم.یک آنھا صحبت میای یکاند که دربارهقیود دیگری اضافه نموده
امور طبیعی مانند: ایستادن، نشستن، آشامیدن و  قید اول: نباید صادر شده از جمله

 نوشیدن باشد.
 ٤.اندافزوده» التحریر«این قید را دو شارح 

تقریر گمان برده: کمال بدان اشاره نکرده چون معلوم است. صاحب ی النویسنده
گوید: به این دلیل آن را اضافه نکرده چون مشخص است که سنت جزو التیسیر می

آید و ھمچنین ابن ی شرعی است در حالی که امور طبیعی جزو ادله به شمار نمیادله
الدین بغدادی حنبلی در فی، ص۱۴۲کمال پاشا در کتاب: تغییر التنقیح و شرح آن ـ 

و نراقی شیعه  ۵۲ـ  دبھاءالدین عاملی شیعه مذھب در الزب ٥، ۹۱قواعد الاصول ـ 
 اند.قید مزبور را افزوده ۴۷مذھب در تجرید الاصول ـ 

                                           
 
 ).٣/١٦٧(الایات البینات  - ١
 ).٢/١١٦(حاشیه عطار  - ٢
 ).٣/١٦٧(الایات البینات  - ٣
 ).٢/٢٠و التیسیر  ٢/٢٢٣(التقریر  - ٤
 شود.مقصودم این است که از سخنانش چنین برداشت می - ٥
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کند گرچه سخنانش در غیر نیز با آنان موافقت می »حجة االله البالغة« گاھی صاحب
ی سنت از آنان ھم ج اموری دیگر از محدودهتعریف سنت است؛ بلکه گاھی با اخرا

ـ آنچه ۱: آنچه از پیامبر روایت شده دو گونه است: ١گویدگیرد. آنجا که میپیشی می
 فرماید:گنجد مانند اینکه خداوند میدر چارچوب رسالت می

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

چیزھایی که پیغمبر برای شما آورده اجرا کنید و از چیزھایی که شما را از آن باز  
 داشته است دست بکشید) 

باشد: علوم مربوط به آخرت، شگفتیھای ملکوت، قوانین امور زیر از این نوع می 
ی مطلق که زمان و چارچوبش را ھا مصلحت و  ھا حکمت وریھا،رهمربوط به عادات و بھ

تعیین نکرده است مانند: بیان اخلاق نیکو و پسندیده و نقطه مقابلش، کردارھای 
 شایسته و صفات برجسته.

نیز ھمچون فرماید: من ی تبلیغ رسالت خارج است اینکه میآنچه از محدوده -۲
؛ دیبپذیری دینتان به چیزی دستور دادم آن را دربارهشما را ھرگاه  انسانی ھستم، شما
در امور مربوط به رأی خود شما را فرمان دادم بدانید که من ھم یک انسان ھرگاه  ولی

و یا راجع به گرده افشانی درختان خرما ـ فرمود: من چیزی پنداشتم؛ و  ؛ھستم
د با شما صحبت کردم ی خداوندربارهھرگاه  و گمان مواخذه نکنید؛ ولی باپنداشتمرا

امور زیر از این نوع به حساب  ،بندمچون من قطعاً بر خدا دروغ نمی قبول کنیدآن را 
 آید:می

دستورات پزشکی، دستور پیامبر به استفاده از سیاه دانه، آنچه پیامبر خدا از باب 
و  ،اتفاق بوده است نه از روی قصد و تصمیم بعادت انجام داده نه عبادت و بر حس

این » خرافه«و » ام زرع«مانند قومش بدان پرداخته است مانند ماجرای ھسخنانی که 
ی پیش او رفتند و گفتند: ی زیدبن ثابت ھم از این قبیل است؛ وقتی که عدهگفته

وحی بر ھرگاه  اش بودمرا بر ایمان بازگو کن گفت: من ھمسایهج  احادیث رسول الله

                                           
 
 ).١٢٩ـ  ١/١٢٨(حجة الله البالغة  - ١
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راجع به دنیا، ھرگاه  نوشتم؛ ماو من ھم برایش می فرستادآمد دنبالم میاو فرود می
 یپرداخت؛ ھمهکردیم ھمراه ما به اظھار نظر میصحبت می ھا خوراکی آخرت و غذا و

 کنم.را از پیامبر برایتان نقل میھا  این
 و و ھمچنین آنچه ھدف از آن مصلحتی جزئی بوده نه اینکه جزو امور ضروری

کرد از قبیل: تجھیز مانند: دستوراتی که خلیفه صادر می ی افراد امت باشدبرای ھمه
ھر که سربازی از صفوف دشمن «ھا. اکثر احکام ھمچون: لشکر و تعیین شعار و نشانه

حکم و  گردد و نیزاز این دسته محسوب می» را از پای در آورد غنیمتش ازآن اوست
فرمود:  سخطاب به علی ن مورد اعتبار است وداوری ویژه؛ که شواھد و سوگندھا در آ

 اش را ندارد.بیند که غائب توان مشاھدهحاضر چیزی را می
ی شود که: بخش دوم ـ با ھمهاز سخنان ولی الله دھلوی چنین برداشت می

ایش ـ بر حکمی شرعی دلالت ندارد چرا که ویژگی تبلیغ رسالت را از آن منتفی ھ نوع
 دانست.

ی سنت جای شگفت و سرسام آورتر آن محدودهالبته خارج کردن امور طبیعی از 
کنند در حالی که پیشوایان و است که برخی ادعای آشکاری این موضوع می

ی سنت خارجش دانشمندان معتبر راجع به آن سکوت اختیار کرده و از محدوده
اند؟ آیا به این دانم چرا و به چه علت این عده آنھا را خارج کردهینماند. من ننموده

؟ چطور چنین چیزی ممکن است شود نمی لیل بوده که حکمی شرعی بر آنھا مترتبد
کسبی است، و ھر گونه فعل اختیار و ی افعال اختیاری حال آنکه امور طبیعی از جمله

صادره از سوی مکلف نیز باید حکمی شرعی اعم از وجوب یا ندب، یا مباح، یا کراھت و 
طبیعی پیامبر ھم از این قاعده مستثنی نیست یا حرمت بدان تعلق گیرد. کردارھای 

پس باید یکی از احکام پنجگانه بر او نیز مترتب شود. این حکم به دلیل معصوم بودنش 
کراھت و حرمت و به دلیل فقدان وسیله بودنش جھت تقرب به خدا وجوب و ندب 

ھم حکمی شرعی تلقی آن ماند که نیست پس جز مباح بودن چیزی باقی نمی
کند که د. بنابراین فعل طبیعی صادره از پیامبر نیز بر حکمی شرعی دلالت میوش می

 :یباشد به دلیل آیهاباحه است در حق او و بلکه در حق ما ھم اباحه می

ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ وَذكََرَ  �خِرَ ٱ ۡ�وَۡمَ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� �َّ
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شما  یغمبر خدا برایپ) ردارکوه پندار و گفتار و یش( در یبائیز یسرمشق و الگو
امت یق یایو جو، د به خدا داشتهیام) :باشند یژگیسه و یدارا( هک یسانک یبرا. است

 .نندکاد یار یرا بس یو خدا، باشند
کردارھای که ی نویسندگان ـ از جمله شارحان التحریر ـ اتفاق نظر دارند ھمه

از نیز و اتفاق بر آن  ،نمایدطبیعی در حق پیامبر و امتش بر مباح بودن دلالت می
 .شده استپیشین نقل  ی ائمه

 ه عنوان حکمی شرعی قلمدادبیا به این دلیل بوده که به گمان ایشان اباحه 
جز  ،چه اصولیان بر شرعی بودن آن اجماع دارند ،صحیح نیست ؟ و این نیزشود نمی

گروھی از معتزلیان به این دلیل که اباحه نفی گناه و عقاب در برابر انجام دادن و 
اند چون به گمان ایشان نفی گناه شتهش گعیتباشد، قائل به عدم شرندادن آن می

حکمی شرعی محسوب یابد پس پیش از شرع ثابت بوده و پس از آن استمرار می
کنند که این معنی قبل از ورود شرع ثابت بوده و گردد. جمھور علما انکار نمی نمی

 شرعی یگویند: این امر به معنی اباحهولی ایشان می شود نمی قلمداد شرعی حکمی
 از:خطاب قانون گذار(خدا)به مخیر بودناست ی شرعی عبارت  بلکه اباحه باشد، نمی

که بدون شک این امر حکمی شرعی به  ،بدون تبدیل و دگرگونی ،میان انجام و ترک
آید، و پیش از ورود شرع نیز وجود نداشته است. اگر این گروه در این نکته شمار می
خاستند. پس در حقیقت اختلافی میان آنان وجود کردند به مخالفت بر نمیدقت می

صادره از  فعل طبیعی ت کهبنابراین اباحه حکمی شرعی و نیازمند دلیل اس ١ندارد.
کند، پس چطور ممکن است کسی چنانکه توضیح دادیم ـ بر آن دلالت میج  پیامبر

 ارچوب سنت خارج کند.چآن را از 
نای سنت (در اصول) ھمانند معنای عاند که چون میا به این علت آن را خارج کرده

ندب، یا برخی انواع عنای سنت در فقه به مفقیھیش بر آنان قاطی شده است؟ چرا که 
آن و یا بر آنچه به صورت قطعی یا غیر قطعی خواسته شده محدود گشته است و گمان 

اند سنت در اصول نیز مانند فقه به یکی از آنھا محدود شده و بر وجوب یا ندب برده

                                           
 
، شرح ١/٢٤٦، الایات البینات ١/٢٠٥، العطار ١/٩٢(شرح جمع الجوامع و حاشیه البنانی  -١

 )٢/٦المختصر 
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کند پس جزو سنتی به کند کردار طبیعی که بر ھیچکدام از آنھا دلالت نمیدلالت می
ید که اصلی از اصول احکام است. این پندار اشتباھی صرف است: چون آشمار نمی

دلیل بودن سنت بدین معنی است که: حکمی از احکام شرعی اعم از وجوب، ندب، 
 شود مانند سایر ادله و، کراھت، یا حرمت و یا حکمی وضعی از آن استنباط میهاباح

ود کند؛ اندک تأملی در باب گمان نبرده: دلالت سنت را به غیر از اباحه محدھیچکس 
ی اصول الفقه حق را در این موضوع آشکار ھا کتاب در ھر کدام ازج  کردارھای پیامبر

 سازد.می
اند که چون به دلیل زیاد بودن و قابل شمارش و یا به این دلیل آن را خارج کرده

آسمانی ی تطبیق قوانین نیروھای بشری از درک آن در حین وقوع و ملاحظه ،نبودنش
نھایت ضعیف است، چرا که ما ـ میان پرھیزگاران  بی بر آنھا ناتوان است؟ این توجیه

د و احکام وی را بر ندانیابیم که پیوسته خدا را مراقب و ناظر میامت ـ کسانی را می
ی پیامبران، رئیس د، پس راجع به سر دستهنکنتمام حرکات و سکناتش تطبیق می

کنی؟ آنگاه، شرط کردار مباح این نیست زکاران چه فکر میمعصومین و پیشوای پرھی
ی که ھمراه قصد و نیت انجام پذیرد بلکه نیت شرط عبادات و کارھایی است که وسیله

تقرب به خدا ھستند. برای مکلف کافی است بداند: نوع برخاستن، نشستن و امثال آنھا 
ض نشود که موجب حرام کردارھای مباحی ھستند مشروط به اینکه چیزی بر آن عار

لازم نیست مباح بودنش را مد نظر  اقدام به انجام کردھرگاه  یا واجب بودن گردد. پس
قرار دھد؛ و اما عارض شدن چیزی که آن را از مسیر اصلی خارج و مھر حرمت یا 

 گردد.دھد و انسان متوجھش مینھد، بسیار کم رخ میوجوب بر آن می
شکال دارید امیدواریم بیانات حجه الاسلام امام ابو اگر ھمچنان در این مساله ا

) باعث زدودن ابھام و ۸۹در کتاب (الاربعین فی اصول الدین ـ / حامد غزالی
 فرماید:اشکالات موجود گردد که می

ی ھمهدر ج  روی سنت و الگو قرار دادن پیامبر: کلید خوشبختی در پیدر حقیقت
ی آشامیدن، برخاستن، خوابیدن و سخنانش کردارھا، حرکات وسکنات حتی در شیوه

 گویم تنھا در آداب مربوط به عبادات ـ چون گریزی از نادیده گرفتنباشد؛ نمیمی
ی آن ی وارده در آن باره نیست ـ بلکه در تمام امور عادی: چون به وسیلهھا سنت

 فرماید:یابد چنانکه خداوند میچون و چرا تحقق می بی است که پیروی
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َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و ( 
 ی مھربان است.) ببخشاید و خداوند آمرزندهگناھانتان را 

 :فرمایدو یا می

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

چیزھایی را که پیغمبر برای شما آورده اجرا کنید و از چیزھایی که شما را از آن )
 باز داشته است، دست بکشید.) 

 پس بر تو لازم است: با شلوار بنشینی، با عمامه برخیزید، با دست راستت بیاشامید،
یت را کوتاه کنی، ھنگام ناخن کردن با انگشت شھادت دست راست شروع و با ھا ناخن

ی پا با انگشت کوچک پای ھا ناخن پایان دھید، در ھنگام کوتاه کردن کوچکت گشتان
پایان دھید و ھمچنین در تمام حرکات و  پراست شروع و با انگشت کوچک پای چ

سکنات از ایشان پیروی کنید و فکر کن که: چطور برخی از آنان (یعنی محدبن اسلم) 
د و وت پیامبر چگونه آن را تناول کرده بدانساز خوردن خربزه امتناع ورزید چون نمی

ای از بزرگان ـ ھنگام پوشیدن موزه اشتباه کرد ـ و اول پای چپ را پوشید، و  عده
 »دوازده بار گندم کفارّه داد.

این از  :گفتو  بخرج داداھل سدر پیروی از سنت ت است کهآیا پس از ان شایسته 
ی بزرگی چرا که چنین بینشی دریچه قبیل عادات است و پیروی از آن معنایی ندارد؟

 ھـ ۱بندد. میانسان ھای خوشبختی را بر روی از دریچه

ھرگاه  :مگوییگردیم و میبر می )غةاالله البال ةحج(ی بعد از این به سخنان نویسنده
خرد ی خوب را بھا اسب خواھدپیامبر به بیماری فرمود: عسل بخور و به کسی که می

سیاه تاول زده را برگیر. مقصود از آن الزام مخاطب و قرار دادن ی ھا اسب فرماید:می
آن برای وی به عنوان سنت نیست، بلکه مقصود راھنمایی و اندرز دادن در امور دنیوی 
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د و ناتوان جلوه در بسیاری موارد برای راھنمایی، تھدی قرآناست و امرھای موجود در 
 ١دادن مخاطب است.

است سخنان پیامبر را در این گونه موارد از دلالت بر  ولی ـ با وجود این ـ لازم
 یچون ما مباح بودن تلفظ به چنین سخنانی از شخص ،حکمی شرعی تھی کنیم

در ھرکس  کنیم که:نماییم و چنین استنباط میھمچون پیامبر را از آن برداشت می
تواند یو شامل آنھا تبحر و تخصص دارد م ھا اسب ی پزشکی، امور مربوط بهزمینه

د ـ راھنمایی کند چرا که نی او اگاھی ندارد و یا به اندازهنای نداردیگران را ـ که تجربه
ظن غالبش بر این است در راھنمایی او نفع و مصلحتی وجود دارد بلکه اگر کسی قائل 

ن ھم باشد از حق فاصله نگرفته چون یاری دادن دیگری بر آنچه آبه سنت بودن 
 در آن وجود دارد. دارای مصلحت است،

آن روش سخن ی نیز بر اباحه ٢ی سخن گفتن ام زرعسخن گفتن پیامبر به شیوه
کند، علاوه بر وجود راھنمایی به میان افراد خانواده، طایفه و دوستان دلالت می گفتن

 کامل در آن. یھا ویژگی پسندیده و قسوی اخلا
ئی از آن قصد شده و که گفت: (بخشی از آن مصلحتی جز» دھلوی«و اما رأی 
ای بوده است) اشتباه آشکاری است. آیا ممکن است ی و قضاوت ویژهربخشی نیز داو

ای کلی توان قاعدهکسی قیاس بر این گونه حوادث جزئی را انکار کند و اینکه می
مشتمل بر حوادثی جزئی از آنھا استخراج کرد حال آنکه پیامبر خدا فرموده است: 

باشد/ آیا مگر اکثر احکام شرعی که فرود آمده ـ یا م جمعیم میحکم فردیم بسان حک
 پیامبر آنھا را تبیین نموده است ـ راجع به ماجراھا و حوادثی جزئی و ویژه نبود؟

ی پیامبر در مورد افراد ـ ھمچون اگر مراد وی از آن نصوص و دستورات ویژه
قواعدی کلی از آنھا را ماجرای شھادت خزیمه ـ باشد صحیح نبودن قیاس و استخراج 

 پذیریم.می

                                           
 
 ).٢١٨ـ ١/٢١٧(شرح المحلی علی جمع الجوامع  - ١
 .٢٨ـ ٧/٢٧، صحیح بخاری ٧/١٣٩صحیح المسلم  - ٢
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گوییم: آیا ممکن است انکار کنی آنچه به آن یک نفر تعلق گرفته ولی به او می
آید؟ و ی شرعی به حساب میحکمی شرعی فرود آمده از آسمان بوده و به عنوان دلیل

 ی:توانی انکار کنی آیه آیا می

ةٗ ٱوَ ﴿
َ
رَادَ  مۡرَأ

َ
ِ إنِۡ أ ؤۡمِنةًَ إنِ وَهَبَتۡ َ�فۡسَهَا للِنَِّ�ّ ن �سَۡتنَكِحَهَا خَالصَِةٗ لَّكَ منِ  �َِّ�ُّ ٱمُّ

َ
أ

 .]٥٠[الأحزاب:  ﴾لمُۡؤۡمِنَِ�ۗ ٱدُونِ 
اھد او را به ازدواج و زن با ایمانی که خویشتن را به پیامبر ببخشد و پیامبر بخو( 

 برای سایر مومنان جایز نیست.) که خاص تو است و  خود در اورد،
 :یو آیه 

ۡلِ ٱوَمِنَ ﴿ دۡ بهِِ  �َّ  .]٧٩[الإسراء:  ﴾ۦَ�تَهَجَّ
 د و در آن نماز تھجد بخوان.) یدر پاسی از شب از خواب برخیز( 

ی دال بر احکام شرعی است؟ و آیا کسی گفته: باید حکم شرعی ی شرعیهجزو ادله
کنم کسی که از نعمت عقل بار الھا! نه؛ گمان نمییا دلیل شرعی عام و فراگیر باشد؟ 

برخوردار باشد چنان چیزی بگوید. قید دوم: نباید آنچه از پیامبر صادر شده از روی 
 ١ن الکمال این قید را افزوده است.اشتباه باشد. اب

توان از این قید چنین اعتراض کرد که: سر زدن اشتباه از ایشان ـ مثل اینکه در می
ـ سپس ـ بعد از تذکر ذوالیدین ـ آن  ھدچھار رکعتی پس از دو رکعت سلام دنمازھای 
رخ آنکه با وجود باشد  می و نماز دیگران وی دلیل بر صحت نمازاین امر، ھدرا ادامه د

طلبات نماز نیست. آن صحیح بودن حکمی شرعی قلمداد تدادن اشتباه جزو م
اشتباه  ، با وجودی صحت نمازادامه دادن نشانه مسئله ود. جز اینکه بگوید: تنھاش می

نمازش را بدون اشتباه ج  رسد چون اگر ایشاناست. که این توجیه بعید به نظر می
مرکب از  ،کردیم. پس دلیلداد، صحت نماز را از آن برداشت نمیکردن تا آخر ادامه می

 ت.چیز است و اشتباه کردن در امر دلالت تأثیرگذار اسھردو  مجموع
علاوه بر آن، سلام دادن پیامبر پس از دو رکعت از روی اشتباه در نمازی چھار 

کند و رکعتی به تنھایی بر حرام نبودن آن سلام دادن در حق ایشان و ما دلالت می

                                           
 
 ).١٤٢(تغییر التنقیح و شرحه ـ  - ١
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گناه کسانی از امتم که به طور اشتباھی و فرماید: میکه کند حکم این گفته را پیدا می
 ری انجام دھند، مورد عفو قار گرفته اندیا فراموشی و یا اجباری کا

قید را نیز ابن  صادر شده خاص وی باشد. اینج  قید سوم: نباید آنچه از پیامبر
 ١کمال افزوده است.

ی ایشان ھم از چارچوب توان خرده گرفت که: احکام ویژهبر این گفته نیز می
به عنوان دلیلی شرعی کند و اینکه آنچه بر آن دلالت می شوند نمی خارج احکام شرعی
 .گرددمحسوب می

 (به نقدھای وارده بر صاحب (حجه الله البالغه) مراجعه فرمایید.
 آیا قید دیگری وجود دارد که افزودن آن لازم باشد؟

ای است رسانیم که اجتھاد وسیلهما در آخر بحث عصمت این مساله را به اثبات می
جایز است در آن دچار خطا گردد جز اینکه از وسایل بندگی برای پیامبر خدا و اینکه 

 شود.از طرف خدا برایش تصحیح می ماند وبر ھمان حالت (حالت اشتباه) باقی نمی
کند ـ در صورت خطا بودن حکم ـ معلوم است: آنچه بر حکم اجتھادیش دلالت می

به عنوان دلیلی شرعی بر آن حکم و حجتی که ملزم به پیروی از آن باشیم، محسوب 
 گردد.مین

آن تعریف ایشان  با وجود مانعیت ،پس جزو سنتی ھم نیست که تعریف شد
ما «ی است. بنابراین باید جمله ھمچنان شامل آن نیزمی گردد.لذا تعریف فاقدویژگی

یعنی اگر آنچه از او صادر  »ـبان يقره االله عليه ان كان عن اجتهاد«را با شرط: » صدر منه
ای باشد که خداوند وی را بر آن تایید باید گونه شود از روی اجتھاد بودمی

 مقید نمود تا اجتھاد خطا خارج گردد.».نماید
مرا ج  مگر اینکه گفته شود: سر زدن اجتھادی که در آن خطا به کار رفته از پیامبر

کند که سر زدن اجتھاد با وجود احتمال خطا از غیر ایشان نیز جایز و راھنمایی می
. شود نمی ، مترتب)گناه و حرمتی بر آن (خطای به وقوع پیوستهاینکه ھیچ گونه 

رود،بدون تردیددرست بودن  نمی آوربه شمار گرچه حجت و سند الزام
او ھرچه  از خطا کردن در آن، جزو احکام شرعی و اجتھادمزبوروبرداشتن گناه وحرمت

                                           
 
 .١٤٢(تغییر التنقیح و شرح آن ـ  - ١
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: گناه گردد چنانکه حدیثکند به عنوان دلیلی شرعی محسوب میبر آن دلالت می
 اشتباه...) دلیل شرعی است.

ھای بندگی برای پیامبر خدا نیست ای از شیوهو اما اگر معتقد باشیم: اجتھاد شیوه
ای ھست ولی از خطا کردن در آن معصوم است، در اشاره نکردن به این قید و یا شیوه

 آید.اخیر اشکالی به وجود نمی
 



 

 ی دوممقدمه

  عصمت پیامبران 





 
 ١عصمتتعریف 

» ۱۵۸المتقدمین و المتاخرین ـ  محصل الافکار«در کتاب: / فخر رازی ماما
اند: برخی از ایشان بر این باورند: معصوم: کسی ت دو گروهمگوید: معتقدان به عص می

و برخی معتقدند: توانایی انجام گناه و  ٢است که توانایی انجام گناھان را ندارد
 .٣سرپیچی از اوامر خداوند را دارند

                                           
 
شود: عصمته فانعصم: او را ـ عصمت در لغت به معنی منع، حفظ و نگھداری است. گفته می - ١

نگھداری کردم که نگھداری شد و: اعتصمت بالله: به خدا پناه آورده، و آن وقتی است که: خدا به 
یعصم یعنی: این غذایی است که از لطف خود او را از معصیت نگه داشته باشد و: ھذا طعام 

اويِٓ  َٔ َ� ﴿ کند این نیز که از زبان پسر نوح گفته شده از این قبیل است:گرسنگی جلوگیری می
� ٱإَِ�ٰ جَبَلٖ َ�عۡصِمُِ� مِنَ  گزینیم که مرا از برم و مأوی می: به کوھی پناه می]٤٣[هود:  ﴾لمَۡاءِٓ

چیزی بدان حفظ و ھرچه  گوید:اللغه می . صاحب اساس٤٣سیلاب محفوظ دارد. ھود ـ 
شود: به چیز ناخوشایندی فرا ـ و گفته می ١گردد. نگھداری شود عصام و عصمت محسوب می

فرماید: و لقد خوانده شد و امتناع ورزید خدا از زبان زن عزیز که یوسف را به خویشتن خواند می
ویشتنداری و پاکدامنی ٩ام ولی او خهرا و دته عن نفسه فاستعصم: من او را به خویشتن خواند

 کرده است.).
 پس او ناچار و فاقد اختیار و اراده است. - ٢
گوید: جمھور علما معتقدند: پیامبران ازجانب خدا از آن معصوم و می ٢/١٣٧ی الشفا ـ نویسنده - ٣

وان سرپیچی گوید: اصلاً تاند. جز حسین نجار که میاختیار و کسب خود را پناھگاه قرار داده
 کردن را ندارند.

است، ایشان در برخی اصول موافق اھل سنت، در برخی » نجاریھا«حسین نجار بنیانگذار گروه 
) ١٩٥و دارای اصول منحصر به فرد خودشان ھم ھستند (الفرق بین الفرق ـ ھا  قدری  ھم موافق

بوده سپس از آنھا جدا گوید: واقعیت این است که بخار معتزلی می ٢/٢٥٧قاری در شرح الشفا 
شده و مذھب خاصی تاسیس نموده است. معتزلیان در تعریف عصمت دارای معانی مختلف و 

آوری ھستند که برخی از آنھا با تعریف اھل سنت سازگار است. ابوالحسن اشعری در شگفت
 اشاره کرده است. ھا بدان ٢٥٢کتاب: مقالات الاسلامین ـ 
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اند: معصوم کسی گمان برده گروھیشوند: گروه نخست نیز به دو دسته تقسیم می
چنان خاصیتی باشد که وی را از اقدام بر معاصی باز دارای است که در بدن یا نفس 

ولی  ١بدنی تفاوتی با دیگران ندارد یھا ویژگی گویند: معصوم درای میارد و عدهد
ابوالحسن اشعری از این  ٢عصمت را به: توانایی بر انجام فرمانبرداری تفسیر کرده است

 گروه است.
اند عصمت را چنین تعریف کسانی که اختیار وارده را از پیامبران سلب نکرده

خداوند آن را با بنده انجام داده و دانسته که او با چنان ویژگی اند: امری است که  کرده
اجبار و اکراه نینجامد استدلال  بهکند. مشروط به اینکه آن امر  نمی اقدام به نافرمانی

بدین گونه است که: اگر واقعیت امر چنان  ٣عقلی آنان بر بطلان دیدگاه گروه نخست
باشد و امر و نھی و پاداش و تایش نمیمعصوم سزاوار س ،گویندباشد که ایشان می

 عقاب معنایی نخواھد داشت.
 کریم است: قرآنو دلایل نقلیشان این آیات از 

ناَ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ ﴿ 
َ
مَآ �  .]١١٠[الکهف:  ﴾قلُۡ إِ�َّ

 من فقط انسانی ھمچون شما ھستم.). بگو

ِ ٱوََ� َ�ۡعَلۡ مَعَ ﴿    .]٣٩[الإسراء:  ﴾إَِ�هًٰا ءَاخَرَ  �َّ
 ز با خداوند معبود دیگری را انباز مکن).و ھرگ 

ن ثبََّتَۡ�كَٰ لقََدۡ كدِتَّ ترََۡ�نُ إَِ�ۡهِمۡ شَۡ� ﴿ 
َ
 .]٧٤[الإسراء:  ﴾٧٤ا قلَيًِ�  ٔٗ وَلوََۡ�ٓ أ

                                           
 
اند که: محض فضل خدا است و خارج از چارچوب اختیارات انسان هـ چنانکه قاری تعریف کرد - ١

ای که است و آن بدین شیوه است که: یا ایشان را بر طبیعتی مغایر با طبیعت دیگران آفریده بگونه
ای به نافرمانی خداوند و از فرمانبرداری انزجار و تنفر ندارند مانند طبیعت فرشتگان و یا علاقه

منصرف کرده و به سوی عبادات سوقشان داده، یعنی  ھا نافرمانی از انجام قصد و تصمیمشان را
پس از آنکه ایشان را از طبایع بشری برخوردار کرد به زور وادارشان کرد که از گناھان دست 

 بردارند.
و مسلم الثبوت  ٢٠٣و التحریر ـ  ١٢٥ـ یعنی ناتوانی بر نافرمانی چنانکه از کتاب (المسایره ـ  - ٢

آن را به ابوالحسن اشعری نسبت  ھا رافضی گوید:می ٢/٩٧شود. شارح المسلم فھمیده می ٢/٦٧
 اند.)داده

 اند.یعنی آنانیکه اختیار وارده را از معصوم سلب کرده - ٣



 ٧٣  تعریف عصمت

 داشتیم دور نبود که اندکی بدانان بگرایی)و اگر ما تو را استوار و پا بر جا نمی 

برَّئُِ ﴿ و
ُ
� ۞وَمَآ �   .]٥٣[یوسف:  ﴾َ�فِۡ�ٓ

 کنم.)من نفس خود را تبرئه نمی
 اند: اسباب عصمت چھار چیز است:سپس، اینان گمان برده

ی باز دارنده از نفس یا بدنش دارای چنان خاصیتی باشد که موجبات ملکه -۱
 ١.گناھان را فراھم سازد

 ی گناھان و محاسن عبادات برای وی حاصل شود.ھا زشتی علم به -۲
مدن وحی و روشن سازی از جانب آی پی در پی آن علوم به وسیلهتایید  -۳

 خداوند.
ی ترک اولی یا فراموشی ـ از ایشان سر زد ھر گاه امری از امور ـ در زمینه -۴

 نادیده گرفته نشود؛ بلکه مورد سرزنش قرار گیرد و در تنگنا قرار داده شود.
دور نگه  ھا نافرمانی ازگاه این چھار شرط تحقق یافتند، آن شخص بدون تردید ھر

ی عفت و پاکدامنی در جوھر نفس پدید آمد، سپس شود، زیرا وقتی ملکهداشته می
گاھی کامل از خوشبختی موجود در بندگی و بدبختی نافرمانی بدان افزوده شود، آن  آ

شود، وحی متمم آن شده و بیم ی نفسانی میدانش و اطمینان یاری رسان ملکه
پرھیز  و از وی حامی و پشتیبان آن ،ی کمی از گناه و معصیتاندازهگرفتاری در برابر 

 یابد.و مراقبت خواھد شد که بر اثر گرد آمدن این امور حقیقت عصمت تحقق می
کند ، عصمت را ـ بنابر آنچه اصول اشعریان اقتضا می۳۶۶ی المواقف ـ نویسنده

کند که خداوند گناه را در یعنی استناد ھمه چیز به خداوند ـ بدین شیوه تعریف می
 آفریند.آنان نمی

اگر اعتقاد اشعری را ـ مبنی بر اینکه خداوند قدرت حادث را جز ھنگام آفرینش 
رسیم که در ـ ملاحظه کنیم به این نتیجه می ٢آفریندفعل اختیاری در انسان نمی

مت گوید: عصتعریف عصمت تفاوتی میان دیدگاه المواقف و این سخن اشعری که می

                                           
 
 .٣١٧ی یوسف باشد. بیضاوی ـ یعنی بر اساس راجحترین رأی که گفته - ١
 .١/١٨٥شرح الاسنوی  - ٢



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٧٤

 وجود ندارد زیرا ،یعنی: آفرینش توانایی فرمانبرداری و فقدان قدرت انجام معصیت
 تنگی برخوردارند.امعنا بر اساس مذھب اشعری از ارتباط تنگھردو 

گوید: اشعری و بیشتر کند که می، نیز آن را تایید می۳/۱۳۵شارح المواقف ـ 
ھـ شارح این را  ۱ام فرمانبرداری. پیروانش معتقدند: توفیق یعنی: آفرینش توانایی انج

پسندد حال آنکه ، می١با وجود پذیرش تعریف سابق صاحب المواقف برای عصمت
 ٢آید.روشن است: عصمت توفیق عمومی به حساب می

تعریف با یکدیگر دقت کنیم ھردو  گاه علاوه بر سخنان گذشته یعنی ارتباط شدیدھر
گوید: عصمت در رازی ـ از کسی که میکه صاحب کتاب المواقف نیز ـ ھمچون فخر 

 چنین گیرد، و اینکهشود، خرده مینفس انسان است که مانع صدور گناه از او می
که مستلزم تعریف خود ابوالحسن اشعری است،  ھا اشعری متوجه تعریف ٣انتقادی

یابیم که: اشعری قائل به سلب اختیار از شخص معصوم نیست، و باشد، در مینمی
دھد گمانی بیش نیست و ھمچنین اینکه شارح خر رازی آن را به او نسبت میاینکه ف

گوید: تعریف منسوب به اشعری واقعیت ندارد و برخی رافضیان به او کتاب المسلم می
 باشد.اند، نا به جا است بلکه تعریف مزبور در حقیقت از آنِ اشعری مینسبت داده

رد نکردن اعتراض مزبور بر تعریف اگر گفته شود: شاید صاحب المواقف در وا
 ور نیست.آبه خطا رفته باشد؛ پس عملکرد وی برای رازی الزام  ،انتخابی خود

گوییم: خیر، بلکه عملکرد او درست است، و جایز نیست این انتقاد را بر در پاسخ می
تعریف عصمت به توانایی بر فرمانبرداری و یا به اینکه: خداوند گناه را در ایشان 

گردد، چون ـ از نظر فریند، وارد کرد زیرا این دو تعریف مستلزم سلب اختیار نمیآ ینم
اشاعره ـ اختیار انسان پیش از آنکه خداوند فعل و توانایی بر انجام آن را به نسبت 

                                           
 
 .٣/٢١٥ج  - ١
گوید: مراد از ـ می ١٣٩ی شیخ علیش در نھایه المرید ـ در شروع المعالم ـ بنا بر گفته فھری - ٢

باشد و این ھم عصمت نزد اشعریان عبادت از: آماده سازی عبد برای موافقت بی چون و چرا می
گردد که قدرت از نظر آنان ھمزمان با ای بر میبه آفرینش قدرت بر ھر عبادت دستور داده شده

توفیق یعنی: آفرینش توانایی عبادت در » گویندآید؛ مثل اینکه میانجام شده پدید می فعل
 .٢/١١٨ گردد. شرح المقاصدواقع شدنش. پس عصمت توفیق عام محسوب می ی لحظه

 .٣٦٦المواقف ـ  - ٣



 ٧٥  تعریف عصمت

این ھرگاه  بیافریند، موجود است آنگاه، ھا انسان ی افعال اختیاری پیامبر و دیگرھمه
رفت و انسان تصمیم قاطعانه بر انجام آن اتخاذ کرد، خداوند فعل اختیار به فعل تعلق گ

گیرد، و انسان تصمیم آفریند. گاھی اختیار به فعل تعلق نمیرا می آن و قدرت بر انجام
آفریند. با وجود آنکه اصل کند خداوند نیز آنھا را نمیقاطعانه و جدی را اتخاذ نمی

قدرت حادث بر انجام معصیت تنھا مستلزم اختیار موجود است پس خلق نکردن فعل و 
 شود نه فقدان اختیار اتخاذ نکردن تصمیم جدی می

کند شباھت و اما تعریف اخیر رازی با تعریفی که صاحب المواقف از فلاسفه نقل می
گوید: عصمت از دیدگاه فلاسفه ـ بنابر آنچه بدان اعتقاد دارند یعنی: دارد چرا که می

ای است که از گناھان ردن و معتبر شمردن توانایی ـ ملکهل شدن به واجب کقائ
 پردازد.پس از آن به نقد و بررسی این تعریف ھم می ١کند.جلوگیری می

پسندند، شیخ الاسلام راجع صاحب کتاب الطوالع و شیخ الاسلام این تعریف را می
این اشکال را به آن گفته: بھترین تعریفی است که ارائه داده شده است ولی ابن قاسم 

کند که: تعریف مزبور را از طرف فلاسفه ارائه شده و بر اصول ایشان بر آن وارد می
تواند چنین پاسخ بگوید که: گوید: شیخ الاسلام میریزی گردیده است. سپس می پایه

گذاری شده چرا که جایز است گفته شود: این تعریف بر اصل ایجاب و استعداد پایه
به محض آفرینش خدا پدید آمده و ـ بر اساس رسم معمول ـ  ای استعصمت ملکه

 ٢دارد.ن را از انجام گناه باز میانسا
در حالی  ،بینیم: رازی در این مانع شرط گذاشته که: به حد ناچار نرسدآنگاه، ما می

اند. ممکن است گفته شود: اینکه که فلاسفه و پیروانشان چنان شرطی نگذاشته
گردد زیرا جلوگیری از ای است که...، مستلزم ناچار کردن نمیهویند: عصمت ملکگ می

 انتقادی »المواقف«گردد و لذا صاحب چیزی موجب ممتنع و محال بودن آن چیز نمی
بر آوردن گناه  سر گفت: عصمت خاصیتی است مانعکه بر آن کس وارد کرد که می را

پسندید چنان ریف فلاسفه را می. بیضاوی نیز که تعکردنشود، بر آنان (فلاسفه) واردمی
 عمل کرد.

                                           
 
 ).٣٦٦(المواقف ـ  - ١
 ).٣/١٦٧(الایات البینات  - ٢



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٧٦

اند: این اند، و گفتهبرخی عصمت را به: آفرینش مانع غیر نگھدارنده تعریف کرده
گوید: عصمت آزمون و تعریف با تعریف امام ابو منصور ما تردیدی سازگاری دارد که می

از گناه کردن برد، یعنی فرد معصوم را بر فرمانبرداری مجبور و سختی را از بین نمی
به  ،کند بلکه لطفی از طرف خداوند است که وی را با وجود بقای اختیارناتوان نمی

 ١امتحان و آزمایش انسان تحقق یابد.نماید تا انجام کار نیک وادار و از کار بدی منع می
 بینی شبیه تعریفی است که رازی آن را پسندید.اگر در تعریف بالا دقت کنید می

بر تعریف عصمت به: صادر نشدن معصیت چنین  ٢رح کتاب المحصولی در شفراّ ق
گیرد که: بسیاری از مکلفین کمی پس از رسیدن به سن تکلیف بدون آنکه انتقاد می

میرند، و برخی صحابه ھیچ گاه کفر وگناھان کبیره از مرتکب گناه شده باشند می
شوند که تعریف عصمت آن جزو افراد معصوم محسوب نمی وجودایشان سر نزده ولی با
 کند.نیز بر آنان صدق می

سازد: بندی عصمت به سه قسم چنین روشن میی موضوع را با تقسیمفراقسپس 
ـ عصمت فرشتگان، پیامبران و مجموع ۲ـ دور نگه داشتن و منزه خواندن خداوند ۱

 ـ عصمت افرادی که گناه و معصیت از آنان سر نزده است.۳افراد امت 
ه صورت ذاتی واجب و قابل استدلال نیست، دانش و کلام نفسی قسم نخست: ب

دھدبدان تعلق گرفته ولی اراده بدان تعلق نگرفته  می با کلام زبانی ازآن خبر خدا که
 باشد.اراده تنھا در چارچوب ممکنات می چون

قسم دوم: واجب بودنش ذاتی نیست، بلکه دانش، اراده و کلام نفسی خداوند بدان 
ه و با کلام زبانی یا معجزه از آن خبر داده و به صورت واجب سمعی در آمده تعلق گرفت

گوید: پیامبران ی ـ در شرح البرھان ـ میزرو اعتقاد ورزیدن بدان بر ما واجب است. ما
ھستند: آنچه در حق انسان جایز است در حق ایشان نیز جایز است،  ھا انسان ھمچون

مگر اینکه معجزه بر نفی آن از ایشان دلالت کرده یا خودشان گفته باشند: این چیز 
 نسبت به ما درست نیست که در آن صورت ممتنع خواھد بود.

                                           
 
، شرح الفقه الاکبر قاری ٢٦٠، کلیات ابو البقاء ـ ١٩٦ـ ١/١٩٥، المسامره ٣/١٦٨(الایات البینات  - ١

 ).٥٧ـ 
 .١٦٩ـ ٣/١٦٨ی نویسنده الآیات البینات ـ بنا به گفته - ٢



 ٧٧  تعریف عصمت

زبانی و قسم سوم: دانش، اراده و کلام نفسی خدا بدان تعلق گرفته ولی نه با کلام 
آید و اعتقاد نه با معجزه از آن خبر نداده است، پس واجب سمعی به حساب نمی

در حق ھر فردی از افراد امت سر زدن یا سر  ،باشدداشتن به آن نیز بر ما واجب نمی
نزدن گناه از او جایز است گرچه در واقع آن کس که سر نزدن گناه از وی در علم خدا 

شود مرتکب گناه نگردد وگرنه علم خدا به جھل تبدیل میمقرر شده باشد واجب است 
گاھی از ما پنھان شده و دسترسی بدان نداریم.  جز اینکه این آ

: علما بر ثبوت عدالت برای تک تک افراد امت اتفاق نظر دارند، ١گویدمیابن قاسم 
ک و ای است که: از ارتکاب گناه کبیره، فرو مایگیھای کوچکه عدالت عبارت از ملکه

کند. بنابراین ثبوت عصمت از گناھان مزبور برای تک تک یل مباح جلوگیری میذار
آید که یا تعریف عدالت به آنکه گفتیم و یا اختصاص عصمت به افراد امت لازم می
گردد جز اینکه گفته شود: مراد از ملکه ـ در تعریف عصمت ـ آن پیامبران باطل می

ند ولی در تعریف عدالت چنان نیست و به صورت کاست که برای ھمیشه جلوگیری می
شود: عصمت نیز چنان است به دلیل گوید: گاھی ادعا میآنگاه می ،موقت وجود دارد

آنکه علما راجع به وجود آن پیش از پیامبری اختلاف دارند مگر اینکه پاسخ داده شود 
 ی جلوگیری ھمیشگی از آن شده است.بعد از به دست آمدن اراده

گوید: اگر بگویی: ، می۱۱۷ـ ۲/۱۱۶ی خود بر شرح جمع الجوامع در حاشیه عطار
ـ عدم معصیتش وارد ٢بنابر سمعی بودن عصمت ھمسانی کسی که ـ ھمچون صھیب

ی پیامبران است در پاسخ آید؛ حال آنکه گناه نکردن ویژهمبر لازم مییاشده است با پ
ه بسان تعریف و مبالغه در ستایش ی غیر پیامبران وارد شدگوییم: آنچه دربارهمی

است؛ به عکس آنچه در حق پیامبران وارد شده است. آنچه راجع به غیر ایشان وارد 
 .٣شده ظنی و قابل تخصیص است

                                           
 
 .١٦٨ـ ٣/١٦٧الآیات البینات  - ١
ترسید نافرمانیش پیامبر خدا راجع به وی فرمود: بھترین بنده صھیب است، اگر از خدا ھم نمی - ٢

 کرد.نمی
این لحاظ ظنی است که از طریق خبر واحد ثابت شده و احتمال حمل بر تعریف و ستایش از  - ٣

 یا برخی گناھان قابل قبول است. ھا زمان وجود دارد و تخصیص آن به برخی
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رساند پذیرفتنی گویم: آنچه سخنان آنان ـ از تخصیص عصمت به پیامبران ـ میمی
خبر زبانی از آن خبر داده  نیست؛ حتی اگر مقصود ما از آن: صادر نشدن گناھی که با

ی ھا کتاب ی بدان معتقد است، باشد. این اختصاص دادن را درفراقشده باشد، چنانکه 
ی پیامبران، فرشتگان : ھمهاست که این ایمام؛ تمام آنچه بدان دست یافتهمعتبر نیافته

 .باشدھا  این نگفته: ھر معصومی باید یکی ازھیچکس  اند ولیو مجموع امت معصوم
برند شود در حالی که اھل تشیع گمان میچطور ادعای چنین تخصیصی می

ھای دیگر اسلامی بر آنان انتقاد نگرفته که قهاز فریک  ھیچ امامانشان معصوم ھستند و
ی پیامبران، فرشتگان و مجموع امت است بلکه دلایلشان را که برای عصمت ویژه

ی اند، مورد انتقاد قرار داده و از درجهدهاستناد ورزی ھا بدان اثبات عصمت امامانشان
 ١اند. اعتبار ساقط کرده

ایشان یعنی: امانت، راستگویی و  یھا ویژگی آیا مگر عصمت پیامبران بسان دیگر
فقدان چیزھایی که موجب تنفر و انزجار مردم از آنان یعنی: جذام، پیسی و امثال آنان 

برای ایشان به معنی نا ممکن  ھا ویژگی نیست؟ و آیا مگر اثبات و واجب پنداشتن این
بودن وجود آنھا در دیگران است؟ و باید ھر فردی از افراد امت مرتکب خیانت و دروغ 
گشته و مبتلا به جذام و پیسی شود تا پیامبران بر آنان برتری یابند؟ و آیا وجوب 

کب کفر ی افراد امت مرتعصمت پیامبر از کفر مثلاً بدین معنی است که باید ھمه
کسی ھم چنین اعتقادی  شود نمی چنین چیزی را نگفته و تصورھیچکس  شوند؟

 داشته باشد.
اگر فرض شود این گفته از پیامبر به تواتر رسیده ـ یا خودمان رو در رو از ایشان 

زند. آیا ایم ـ که فرموده: ابوبکر فرد راستگویی است و ھیچ گناھی از او سر نمیشنیده
؟ و آیا این اعتقاد موجب نبوت ابوبکر شود نمی تقاد بدان بر ما واجبدر این حالت اع

 گردد؟ می
ی پیامبران باشد؛ و حدیث صھیب واقعیت این است که: واجب نیست عصمت ویژه

کند، اعتقاد بدان بر ما لازم و متواتر و به صورتی یقینی بر عصمت وی دلالت می
 حتمی است.

                                           
 
 ).٣/٣٢٧ی شرح المواقف (شرح تجدید الطوسی اثر قوشجی در حاشیه - ١



 ٧٩  تعریف عصمت

نھد، حتمی و الزام امبران و دیگر افراد تفاوت میی میان عصمت پیفراقو اما اینکه 
آور نیست. آنچه شایسته است در تفاوت آن دو گفته شود این است که: علما متفق 
القولند بر اینکه در حق ھیچ فردی از افراد امت نصی قاطع و اجتناب ناپذیر راجع به 

 عصمتش وارد نشده است.

 

 





 
 اندچیزهایی که پیامبران از آنها نگه داشته شده

اند: یا دعوت و اند دو گونهاز آنھا نگه داشته شده )†( چیزھایی که پیامبران
کند و یا ارتباطی به اصل دعوت ندارد که در ذیل به تبلیغ را دچار آسیب و ناکامی می

 پردازیم:بیان ھر یک از آنھا می
ناکامی دعوت  وبخش اول: عصمت پیامبران از چیزھایی که موجب اختلال 

 گردد. می
کند واجب است پیامبران از ھر آنچه دعوت را زیر سوال برده و آن را مختل می

معصوم و نگه داشته شده باشند مانند: مخفی نگه داشتن رسالت، دروغ پردازی در 
ی ود آمده، تردید در آنھا، کوتاھی در انجام وظیفهخبری از احکام فر بی ادعای رسالت،

تبلیغ آنھا، مجسم شدن ابلیس در صورت و شکل فرشته در نظر ایشان، فریفتن آنھا در 
شان از طریق وسوسه افکنی، به عمدی در ھر آغاز و پس از رسالت، چیرگی او بر اندیشه

گونه حکم شرعی بر  کنند و به عمدی بیان کردن ھرخبری که از جانب خدا نقل می
خلاف آنچه بر ایشان نازل گشته است آن بیان کردن خواه به صورت گفتار یا کردار و 

 خواه آن گفتار خبر باشد یا چیزھای دیگر.
ی آنھا اتفاق نظر دارند، چون معجزاتی اھل ادیان مختلف بر عصمت ایشان از ھمه

د فرموده باشد: پیام آورانم در که از دست آنان ظاھر گشته (و مانند این است که خداون
کند زیرا اگر کنند راستگو ھستند) بر آن دلالت میتمام آنچه از طرف من ابلاغ می

گردد که این چنان چیزی در حق ایشان جایز باشد منجر به ابطال دلالت معجزات می
 نیز محال و نا ممکن است.

بر او فرود آمده تبلیغ ی آنچه دستور داده که ھمهج  خداوند به پیامبرمان محمد
اش عمل نکرده کند؛ و روشن ساخته که اگر در چیزی از آن کوتاھی نماید به وظیفه

گذارد است؛ و ھمچنین توضیح داده که وی را از تمام مردم محفوظ نگه داشته و نمی
کند و گمراھش سازند و مانع سر راھش شوند؛ و اینکه اگر بر او دروغ بندد نابودش می

 آورد.د را بر وی فرود میعذاب خو
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آنگاه، خداوند ـ با وجود آن ـ شھادت ابلاغ، راستگویی، تمسک ورزیدن به دستورات 
شاھراه بندگی رابرای اوآورده است.پیامبر الھی و راھنمایی کردن به سوی حق و

دریغ به دین خدا دست  بی روشن ساخته که داده و نیزچنان شھادتی برای خود
 ندازد.ا می

 فرماید:می خداوند

هَا ﴿  ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ رسَِاَ�هَُ  لرَّسُولُ ٱ۞َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ  ۚۥ بلَّغِۡ مَا

ُ ٱوَ  َ ٱإنَِّ  �َّاسِ� ٱَ�عۡصِمُكَ مِنَ  �َّ  .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ
پروردگارت بر تو نازل شده  یھر آنچه از سو) !یمحمّد مصطف، خدا( فرستاده یا 

و آنان را ( برسان) به مردم، یچ گونه خوف و ھراسیمال و بدون ھکبه تمام و ( است
شان را یو ا( یا نرسانده) به مردم( رسالت خدا را، ینکن نیو اگر چن، )نکبدان دعوت 

تمان جزء کو ، ام بر عھده تو استکع اوامر و احیغ جمیه تبلکچرا . یا بدان فرا نخوانده
افران و ک یخطرات احتمال( و خداوند تو را از. )لّ بشمار استکتمان ک، از جانب تو

ه باطل بر کاست  ین جاریرا سنّت خدا بر ایز( دارد یمردمان محفوظ م) ت و آزاریاذ
آزار تو ت و یه درصدد اذکرا  یانکو مشر( افرانکخداوند گروه ) و. شود نمی روزیحق پ

گرداند و  یموفّق نم، ینکغ ین خدا را تبلیخواھند برابر خواست آنان د یند و میآ یبرم
 .دینما یت نمیرا ھدا) شانیبه راه راست ا

ِ ٱوَلوََۡ� فَضۡلُ ﴿ ٓ  ۥعَليَۡكَ وَرَۡ�َتُهُ  �َّ ن يضُِلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ إِ�َّ
َ
آ�فَِةٞ مِّنۡهُمۡ أ لهََمَّت طَّ

نزَلَ 
َ
� وَأ ءٖ ونكََ مِن َ�ۡ نفُسَهُمۡۖ وَمَا يَُ�ُّ

َ
ُ ٱأ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لكَِۡ�بَٰ ٱعَليَۡكَ  �َّ

ِ ٱفضَۡلُ  نَ تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ وََ�   .]١١٣ء: [النسا ﴾١١٣عَليَۡكَ عَظِيمٗا �َّ
تو را  یو رحمت صمدان یام آسمانیو پ( اگر فضل و رحمت خدا نبود) غمبر !یپ یا(  

جز  یول، ه تو را گمراه سازندکخواستند  یاز آنان م یا دسته، )گرفت یدر بر نم
گرداند  یر آنان باخبر مکد و مکیچون خدا تو را از ( توانند گمراه سازند یشتن را نمیخو
چرا ، به تو برسانند یانین زیمترکتوانند  یآنان نم. )دھد یص میتشخنش تو حق را یو ب
رده کبر تو نازل ) حق از باطل است یجداساز یه ترازوکقرآن را ( تابکه خداوند ک

را به تو ) امکاز شرائع و اح( یزیو چ) به دل تو القاء نموده است( مت راکاست و ح
فضل خدا در . یو بدان یاموزیآن را ب )یجز در پرتوِ وح( یتوانست یه نمکآموخته است 

  . او بر تو بزرگ و فراوان بوده استحق تو و رحمت 
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ونَ ﴿ قۡسِمُ بمَِا ُ�بِۡ�ُ
ُ
ونَ  ٣٨فََ�ٓ أ وَمَا هُوَ  ٤٠لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ��ٖ  ۥإنَِّهُ  ٣٩وَمَا َ� ُ�بِۡ�ُ

ا تؤُۡمِنُونَ  رُونَ  ٤١بقَِوۡلِ شَاعِرٖ� قلَيِٗ� مَّ ا تذََكَّ تَ�ِ�لٞ مِّن رَّبِّ  ٤٢وََ� بقَِوۡلِ َ�هنِٖ� قلَيِٗ� مَّ
لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ  ٤٣لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ قاَوِ�لِ ٱوَلوَۡ َ�قَوَّ

َ
�ۡ٤٤  ِ خَذۡناَ منِۡهُ ب

َ
ُ�مَّ لقََطَعۡنَا مِنۡهُ  ٤٥ۡ�َمِ�ِ ٱَ�

حَدٍ َ�نۡهُ َ�جِٰزِ�نَ  ٤٦لوَۡ�ِ�َ ٱ
َ
 .]٤٧-٣٨[الحاقة:  ﴾٤٧َ�مَا منُِ�م مِّنۡ أ

 نیا  ! دینیب یخورم به آنچه نم یو سوگند م  ! دینیب یخورم به آنچه م یسوگند م  
نام  به( یغمبر بزرگواریپ) زبان( از) هک( است یگفتار) خدا آمده است و یقرآن از سو(

ه شما گمان کچنان ( ستین یچ شاعریو سخن ھ  ) شود یغ میپخش و تبل، محمّد
و گفته   . )دیافت یقت میو به دنبال حق و حق( دیآور یمان میمتر اکشما ) اصلاً . دیبر یم
قت یادآور حق و حقیو ( دیریگ یمتر پند مکاصلاً شما . ستین یاھنکبگو و یچ غیھ
از جانب ) هکاست  یلامکه کبل(  . )دینھ یرا فرق مو درست و نادرست ، دیگرد یم

سخنان را به دروغ بر ما  یا غمبر پارهیاگر پ  . ان نازل شده استیپروردگار جھان
  . میردک یسپس رگ دلش را پاره م  . میگرفت یما دست راست او را م  . بست یم

و مرگ را از او ( شوداو ) ار ما در بارهکن یا( توانست مانع یاز شما نم یسکو    آیه:و
  . )باز دارد

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ ِ�ۡ 

ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادنِاَ مَن �
ِ ٱصَِ�طِٰ  ٥٢سۡتَقيِ�ٖ مُّ  يِٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥَ�ُ  �َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
َ�ٓ إَِ�  ۡ�

َ
ِ ٱ� تصَُِ�  �َّ

مُورُ ٱ
ُ
 .]٥٣-٥٢[الشوری:  ﴾٥٣ۡ�

ز به فرمان خود جان را یبه تو ن، میا ردهک ین وحیشیغمبران پیه به پکھمان گونه 
ه کتو ) یش از وحیپ. است ھا دل اتیه حیه قرآن نام دارد و ماک( میا ردهک یوح
ه در کم یا نموده یمین ما قرآن را نور عظیکول، دامکمان یست و ایتاب چک یدانست ینم

مردمان را با ( تو قطعاً . میبخش یت میم ھدایش را بخواھیاز بندگان خوھرکس  پرتو آن
است ھمه ه متعلّق بدو ک یراه خدائ . یساز یبه راه راست رھنمود م) ن قرآنیا

و ھر ( گردد یارھا به خدا بازمکھمه ! ھان. ن استیو زم ھا آسمان ه درک یزھائیچ
بدو  یزیو ھر چ، ردیپذ یق او و با اطّلاع و اجازه او انجام میتحت نظارت دق یارک

  . )مربوط است
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ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  �َّوۡرَٮةِٰ ٱمَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ۥَ�ِدُونهَُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ مُرهُُم ب
ۡ
يَِّ�تِٰ ٱوَ�ُحِلُّ لهَُمُ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ  لطَّ

�ثَِ ٱ غَۡ�لَٰ ٱوََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
 .]١٥٧[الأعراف:  ﴾َ�نتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  لَِّ� ٱ ۡ�

نند از ک یم یرویه پک یسانک) دھم به یژه رحمت خود را اختصاص میبه و(  
داند و وصف او  یخواندن و نوشتن نم( هک یغمبر امّ یپ) یخدا محمّد مصطف( فرستاده

ار کدھد و از  یدستور م یکار نکاو آنان را به . ابندی یل نگاشته میدر تورات و انج) را
ھا را بر آنان حرام کد و ناپاینما یشان حلال میھا را برا زهکیو پا، دارد یزشت بازم

ان نجاست کھمچون قطع م یفرسا ام طاقتکاح( ریاندازد بند و زنج یسازد و فرو م یم
شان به در یا) دست و پا و گردن( را از) به عنوان توبه یشکو خود، به منظور طھارت

اورند یمان بیه به او اک یسانکپس . )رھاند یو از غُل استعمار و استثمارشان م( آورد یم
قرآن نام است و ( هکنند ک یرویپ یو از نور، دھند یاریرا  ینند و وکت یو از او حما

گمان آنان یب، به ھمراه او نازل شده است) ت مردمان است ویه ھدایھمسان نور ما

وَمَا ينَطِقُ عَنِ  ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ  ١إذَِا هَوَىٰ  �َّجۡمِ ٱوَ ﴿ .رستگارند
  .]٤-١[النجم:  ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱ

گمراه و ) محمد( ار شمای  ! ندک یه دارد غروب مکسوگند به ستاره در آن زمان   
ھوا و  یو از رو  . نرفته استژراھه کده است و به یو راه خطا نپوئ، منحرف نشده است

) ان نھاده استیه با خود آورده است و با شما در مک یزیچ( آن . دیگو یھوس سخن نم
 .گردد یام میو پ یوح) خدا بدو یاز سو( هکست ین یامیو پ یجز وح

 فرماید:و یا اینکه در آخر عمر پیامبر می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ۚ  .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
دن به شما و استوار یبا عزّت بخش( ردم وکامل کتان ین شما را براید) امکاح( امروز

ن یعنوان آئل نمودم و اسلام را به یمکنعمت خود را بر شما ت) ھایتان گام داشتن
 .) دمیشما برگز یخداپسند برا

ام جز ھای خدا را فرو نگذاشتهاز دستورات و نھییک  ھیچ فرماید:پیامبر خدا نیز می
روایت کرده و استاد احمد  ۸۷ام. (شافعی آن را در الرساله ـ اینکه به شما ابلاغ نموده

 شاکر صحت آن را به اثبات رسانده است.



 ٨٥ اند چیزهایی که پیامبران از آنها نگه داشته شده

طالب فرمود: ای عمو! سوگند به خدا اگر خورشید را در  بوو خطاب به عمویش ا
بگذارند که از این امر دست بردارم، آن را فرو  مدست راست و ماه را در دست چپ

 ١رداند و یا در راه آن جان سپارم.گذارم تا خدا آن را چیره گنمی
یکی  ، از۴۷امثال آنچه فخر رازی در کتاب: اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین ـ 

ـ نقل  الکریم بن عجرد موسوم به عجاردهھای خوارج ـ یعنی: پیروان عبداز فرقه
ی نیست چون درباره قرآنی یوسف جزو ند مبنی بر اینکه ایشان معتقدند: سورهک می

از خدا صادر شده باشد،  شود نمی عشق، عاشق و معشوق وارد شده و چنین چیزی نیز
، ۱۳در کتاب: مقالات الاسلامین و اختلاف المصلین ـ و یا آنکه امام ابوالحسن اشعری 

کنند: علی کند که آنان گمان میاھل تشیع نقل می ٢یی افراط گراھا گروه از برخی
گویند: علی او را گسیل داشت تا خدا است و پیامبر را تکذیب کرده، دشنام داده و می

را به خود نسبت داد، در  ماجرایش را برای مردم روشن سازد، ولی آن (امر تبلیغ دین)
جات گذارد چون امثال این گروه و دستهصحت اجماعی که بدان اشاره شد تاثیر نمی

 آیند.ی مسلمانان به شمار میبدون شک کافر و خارج از دایره

 

                                           
 
 .).١/٢٨٧، السیره الحلبیه ١/٧٧(بھجه المحافل - ١
ی علی گوید: علت نامگذاری ایشان به تندرو این است که چون دربارهمی ٥اشعری در مقالات ـ  - ٢

 روی کرده و سخنان بزرگ و خطرناکی در حق او بر زبان راندند.غلو و زیاده





 
 وغ اشتباهی در راستای تبلیغ دعوتپیامبران از درعصمت 

ی تبلیغ دین بدور که: لازم است پیامبران از دروغ عمدی در زمینه قبلا روشن شد
و اما ائمه راجع به عصمت ایشان از دروغ اشتباھی و از روی فراموشی اختلاف  باشند.

 ١نظر دارند.
بلکه او  ،آیددا از آن لازم نمیو اما دیدگاه دوم: جھل کامل پیامبر نسبت به دین خ

یا ھمچون  ،رفتهمعتقد به آن است که بر وی فرود آمده ولی به اشتباه از زبانش در 
شخص خوابیده بدون قصد و نیت از زبانش در رفته است. بیشتر تعبیرات نویسندگان 

بکر گوید: قاضی ابومی ۱/۲۴۳با این دیدگاه سازگار است. برای مثال آمدی در الاحکام 

                                           
 
آیا مقصود از دروغ اشتباھی این است که: پیامبر بخواھد خبر خلاف واقع را از روی اعتقاد به  - ١

شود دچار اشتباه گردد؟ مثل اینکه ش بر زبان راند، که در فھم آنچه بر او نازل میواقعی بودن
خداوند بر او فرود آورده که نمازھای واجب پنج عدداند، ولی او به اشتباه معتقد باشد که شش 
عدد است و بگوید: خداوند نماز را فرود آورده مانند اینکه: معتقداست که نمازھای واجب پنج 

اش پیشی گیرد و بگوید: خداوند خواھد بدان خبر دھد، ولی زبانش از اندیشه، و مینماز است
 شش نماز را فرض کرده است.

کند، چرا بدون شک احتمال نخست بعید است گرچه تعبیر عضد در شرح المختصر چنین القا می
اعتقادی : قاضی دلالت آن را بر مطلق راستگویی منع کرده و گفته بر صدق ٢/٢٢گوید که می

ی: بر صدق اعتقادی... گاھی این را کند پس دروغ اشتباھی جایز است. جملهدلالت می
کند که خبر در اعتقاد پیامبر صادق ساند که معجزه از دیدگاه قاضی تنھا بر این امر دلالت میر می

ن چو نظر از مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع دلیل بعیدی این دیدگاه این است:است صرف
:پیامبرمعصوم ازجھل به دین خداواعتقاد.بدان بر خلاف حقیقت یا تردید در اند کرده ایشان اجماع

کند به منظور اثبات و ھمچنین: کسی که دلیلی را بر صحت ادعایی ذکر می ٢/٨٨آن است: الشفا 
ھان مطابقت ادعایش با واقعیت است نه برای اثبات اینکه مطابق اعتقاد خویش است ھر چند با ج

ای که خدا آن را اقامه کرده ھم مخالف باشد. معقول نیست قاضی چنین فھمیده باشد: معجزه
برای دلالت بر مطابقت خبر با اعتقاد پیامبر خواھد بوده مطابق واقعیت بوده باشد یا نه؛ حال 

 است. آنکه خداوند آن معجزات را تنھا به منظور اثبات مطابقت خبر پیامبر با واقعیت اقامه کرده
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 ،ی تصدیقکاریھا و اشتباھات زبانی در دایرهبه دلیل اعتقاد به داخل نبودن فراموش
 مقصود از معجزه، آن را جایز دانسته است.

توانیم عبارت عضد را به تعبیرات دیگران ارجاع دھیم و بگوییم: مقصود از البته می
کند دلالت می ی بر صدق اعتقادی... این است که معجزه تنھا بر صدق خبریجمله

که بدان معتقد بوده ـ یعنی خواسته آن را بر زبان آورد ـ و بر خبری که معتقد به 
 کند یعنی نخواسته آن را بر زبان جاری سازد.صادق بودنش نبوده دلالت نمی

سخنان فوق گرچه تاویل بعیدی است، ولی از باقی گذاشتن عبارت بر ظاھرش بھتر 
 به این موضوع نپرداخته است.ھیچکس  تا آنجا که اطلاع داریم ،است

و این رأی  ١ینی و اکثر ائمه معتقد به وجوب آن ھستندیااستاد ابو اسحاق اسفر
 باشد.مورد تایید و پسندیده می

قاضی ابوبکر باقلانی معتقد به عدم وجوب آن و صدور دروغ اشتباھی را از ایشان 
 تر است.گوید: این رأی درستآمدی می ٢جایز دانسته است

                                           
 
ی آن وجود نداشته، به عنوان فرماید: ھمهی پیامبر را که می، این گفته٩٩ـ ٢/٩٨ـ شارح المسلم ١

ی آن به گمان و ینی پاسخ داده: مراد این است که: ھمهیدلیل علیه آن اقامه کرده است. اسفر ا
ه از آنچه در اعتقاد خودش رخ نداده است. یعنی: نخواسته از جھان خارج خبر بدھد بلکه خواست

 گمانش وجود دارد خبر دھد که راجع به آن صادق است.
ی دو ی آن... در بر گیرندهی ھمهتوانی بگویی: اساساً چنین اعتراضی وارد نیست چون جملهمی

 آمده است. ٢/٦٨ام. چنانکه در روایت بخاری ـ کوتاھی نکرده٢ـ از یادم نرفته ١خبر است: 
آید بلکه خبر از حالت نفسش نه بیان حکمی شرعی به حساب می خبر نخست: نه ابلاغی است و

 باشد این خبر چه با واقعیت تطابق ندارد ولی ربطی به موضوع بحث ما ندارد.می
و اما خبر دوم: گرچه خبری بلاغی و بیان یک حکم شرعی است؛ ولی با واقعیت تطابق دارد. پس 

 اعتراض وارد نیست.
کنند که: ایشان دروغ در امر گوید: شنیدم از برخی کرامیھا نقل میمی ،٤/٢ابن حزم در الفصل  - ٢

دانند یعنی از روی اشتباه چنانکه ابو منصور بغدادی در کتاب: اصول تبلیغ را بر پیامبران جایز می
گوید: از میان ایشان (یعنی پیروان ابن کرام، کسانی می ١٦٨الدین بدان تصریح کرده و در ص 

ی: برند: او ھنگام ابلاغ آیهخطا در تبلیغ را برای پیامبر جایز دانسته و گمان می وجود دارند که
به خطا رفت و گفت: تلک الغرانیق  ٢٠دو مناه الثاله الاخری: و منات سومین بت دیگر) نجم ـ 

ھای برتراند که شفاعتشان جای امید است. یاران ما ھاترتجی: آنھا کار وانک العلی، شفاعت



 ٨٩ عصمت پیامبران از دورغ اشتباهی در راستای تبلیغ دعوت

اند: معجزه چنانکه بر معصوم بودن ایشان از دروغ ابو اسحاق و ھمفکرانش گفته
نماید زیرا مانند کند بر عصمتشان از دروغ اشتباھی نیز دلالت میعمدی دلالت می

کند راست ام در تمام آنچه از طرف من تبلیغ میاین است خداوند فرموده باشد: بنده
گردد که وید پس اگر چنان چیزی جایز باشد دلالت و ھدف از معجزه نقض میگمی

 چیز محالی است. 
کند؛ بلکه در گویند: معجزه بر مطلق صدق دلالت نمیقاضی و ھمفکرانش نیز می

و اما در  ،کند که به خاطر آورد و با قصد و نیت انجام دھدمواردی بر آن دلالت می
کند پس از دروغ ت زبانی بر صدق در آنھا دلالت نمیی فراموشی و اشتباھازمینه

 ١آید.شتباھی نقض دلالتش لازم نمیا
اعتمادی شنونده به ھر گونه خبری لازم  بی بر او اعتراض گرفته شده که: آنگاه

ید. چون جایز است از روی قصد و عمد بوده باشد ـ که قطعاً راست است و یا اینکه آ می

                                                                                                       
 

آوردن آن جملات بر زبان از تلقینات شیطان در اثنای قرائت پیامبر بود و مشرکان گمان  ند:ا گفته
اند) داستان گویم: داستان غرانیق (که اینان بدان استناد کرده. میباشند می بردند جزو قرائتش

اش دروغینی است که ملحدان به منظور ضربه زدن به دین و شبه افکنی در آن ساخته و پرداخته
، و ١٧/١٣اند. کسانی به آن متاثر شده و برخی از مفسران ھمچون طبری در تفسیر خود دهکر

صحت آن را  ٨/٣٠٦و ابن حجر در فتح الباری  ١/١٨٩برخی محدثان مانند ابن سعد در طبقات 
 گمان کردند.

ی دین افرادی را برگزید تا نیرنگ دشمنانش را پس راند، آبرویش را ولی صاحب و نگھدارنده
پایمال و دلایلی کوبنده و روشن بر جعلی بودن این داستان از لحاظ نقل، عقل و لغت را اقامه 

، سید ١٢١ـ ٢/١١٦، قاضی عیاض در الشفا ٧٥ـ ٢/٧٣کند. مانند: ابن العربی در احکام القرآن 
 ی تفسیرای که ضمیمهو استاد محمد عبده در بحث ویژه ٢٨٢ـ ١/٢٧٩عبدالعزیز دباغ در الابریز 

 .١٦٠ی فاتحه است در ص سوره
ای تاویل کرده که راجع به آن علاوه بر آن، ابن العربی آن را ـ بر فرض صحیح بودنش ـ گونه

اند و آن اینکه: پیامبر گفته: از ابن جریر الھام گرفته و قاضی عیاض و ابن حجر نیز آن را پسندیده
فسھا در کمین نشسته بود و آن ازتن یمشغول قرائت قرآن بود که به شیطان در حین تنفس

ای که افراد نزدیک پیامبر آنھا را شنیدند و به گمان اینکه جزو کلمات را بر زبان راند به شیوه
 اینکه جزو سخنان ایشان است آشکار کردند.

 ).٢/٩٩، شرح المسلم ٢/٢٢٤(التقریر  - ١
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گاه از روی اشتباه بر زبان مبارکش جاری شده باشد که احتمال راستی و دروغ  ناخودآ
ھر خبری ھرگاه  و ،بودن را دارد زیرا دلیلی برای شنونده بر نھان وی وجود ندارد

رود بنابراین معجزه بر صدق ھیچ احتمال دروغ اشتباھی داشته باشد اعتماد از بین می
راھنمایی کند ولی ھیچ کند گرچه مرا بر راستی نیتش خبر به خصوصی دلالت نمی

 ١ای در بر ندارد.آید و نتیجهنمیای از این دلالت به دست فایده
از روی اشتباه دروغی بر زبان ھرگاه  از جانب قاضی چنین پاسخ داده شده که:

ی مبارکش جاری شود باید راجع به آن ھشدار داده شود ولی ھشدار داده نشده نشانه
 ٢رود.از بین نمی باشد پس اعتمادصادق بودنش می

کند: ی پاسخ این است که: دو چیز بر صداقت پیامبر در اخبارش دلالت میچکیده
گاھی ندادن راجع به صدور دروغ از وی. بنابراین معجزه به تنھایی بر صدق آمعجزه و 

کنید ـ بعید به کند که این ھم ـ چنانکه ملاحظه میھیچ خبر به خصوصی دلالت نمی
 بدان معتقد بوده باشد.ھیچکس  کنممان نمیرسد و گنظر می

کنید از طریق خبر گوییم: این ھشدار دادن که از آن بحث میسپس به او می
و آنکه بر یکی از دو چیز مشابه جایز باشد اشتباھی صادر یافته و آن  ،پذیردصورت می

و  اعتمادی ھمچنان باقی است بی کس که بر دروغش ھشدار داده شده صادق است لذا
توان گفت: از روی دروغ ی این ھشدار دادن ھم میای دیگر اینکه: دربارهنکته

اشتباھی صادر شده است پس او نیز نیازمند ھشدار دیگری است و ھکذا که در نھایت 
 انجامد.به تسلسل می

جز اینکه گفته شود: پیامبر از دروغ اشتباھی در امر ھشدار دادن معصوم است تا 
کوتاه  را گویم: چرا راهنیاید. این تاویل ھم بعید است، زیرا به او میمشکل سابق پیش 

 د و از اساس درغ اشتباھی را منع نمایید تا اشکال مزبور پدید نیاید؟یکننمی
آید امت اعتماد به راستی اخبارش را ی تو لازم میگوییم: بنابر گفتهآنگاه به او می

مان ھشدار باشند که چنان چیزی بنا به در ھنگام شنیدن از دست بدھند و منتظر ز
ی شارح المسلم دور از ادب و انصاف است؛ و ھمچنین اجماع صحابه بر شتاب به گفته

                                           
 
 (ھمان). - ١
 (ھمان). - ٢
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شد، دیدگاه مزبور ی ھر خبری که از زبان مبارکش صادر میسوی تصدیق ایشان درباره
گوید: م ـ میسازد و این روایت را مد نظر قرار بده که: عبدالله بن عمر ـ ررا باطل می

شنوم بنویسم؟ فرمود: آری. گفتم: در ھنگام را از تو میھرچه  گفتم ای پیامبر خدا! آیا
ھـ ۱رانم. و خشم نیز؟ فرمود: بله، زیرا من در ھمه حال جز حق را بر زبان نمی یخوش

 خیزد.با وجود انکه معلوم است: در حالت خشم بوی اشتباه و فراموشی بر می
ی وجوب عصمت پیامبران از دروغ اشتباھی نقل تلاف دربارهآنچه از وجود اخ

 اند.کردیم چیزی است که بیشتر دانشمندان بدان اشاره کرده
 ۲/۱۱۵لشفا قاضی عیاض ـ در این راستا ـ توضیحات دیگری دارد و در کتاب ا

در امتناع آن ھیچکس  سر زدن دروغ اشتباھی از ایشان چیزی است که« گوید: می
گویند: ما برای اثبات این حکم ھم ندارد جز اینکه ابو اسحاق و ھمفکرانش میاختلاف 

دلیل نقلی (اجماع) و ھم دلیل عقلی (معجزه) در اختیار داریم و قاضی ابوبکر و 
گویند: ما فقط دلیل نخست را داریم و دلالت معجزه بر این حکم را پیروانش می

لالت کردن و نکردن معجزه بر آن است، نه ی مورد اختلاف دذیرند بنابراین نقطهپ ینم
 ».اصل حکم و نه دلالت اجماع بر آن

ھای قاضی عیاض حمل کرد، بدین ترتیب که ممکن است توضیح اکثریت را بر گفته
معنای سخن ایشان مبنی بر اینکه: قاضی صدور دروغ اشتباھی از ایشان را به دلیل 

ه است، این چنین تفسیر کنیم که قاضی دلالت نکردن معجزه بر امتناع آن جایز دانست
داند، و اما از آن را از لحاظ عقلی به خاطر دلالت نکردن معجزه بر امتناع آن، جایز می

چنانکه راجع به صدور کفر از ایشان چنان  ،داندلحاظ نقل و دلایل شرعی جایز نمی
 گوید:می

ن در یر مربوط به دی وجوب معصوم بودنشان از دروغ در غیر از اموو اما درباره
 کنیم.بخش دوم بحث می
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ی ایشان از دروغ اشتباھی در گفتار تبلیغی دو روش وجود که درباره معلوم شد
وش دیگر اتفاق بر آن را گزارش وجود اختلاف در وجوب آن و ر نخست روش دارد:

 کند. می
اگر روش نخست را ادامه دھیم: اختلاف در وجوب معصوم بودنشان ھم از اشتباه 
کردن در کردارھایی که نشان تبلیغ، تثبیت احکام و آموزش امت بر پیشانی آنھا وجود 

یابد و در این بخش گروھی از ھمفکران استاد ابو اسحاق به دلیل ورود دارد، جریان می
 کنند.روی میاز قاضی ابوبکر دنباله ـ جـ احادیث حاوی اشتباه پیامبر خدا 

وب در بینیم ایشان ـ با وجود اتفاقشان بر وجو اگر ھم روش دوم را ادامه دھیم می
 گردند.اینجا دچار اختلاف می کند دربدان اشاره می ١آنھا ـ چنانکه قاضی عیاض
 ای از علما به دو دلیل در اینجا نیز معتقد به وجوب ھستند:استاد ابو اسحاق و عده

ی گفتار است، ھمانگونه که معجزه بر وجوب کردار به منزله ،از لحاظ تبلیغ -۱
 .خواھد کردکند، بر وجوب آن کردار ھم دلالت عصمت در گفتار دلالت می

 ر فعل تبلیغی نیز موجب تردید و طعنه زدن است.سر زدن اشتباه د -۲
وجود  ھا بدان و احادیث حاوی اشتباه را با تاویلاتی که نیاز به پرداختن مفصل

 کنیم.اند که به برخی از آنھا اشاره میندارد، تاویل و توجیه کرده
اکثر فقھا و متکلمان قائل به درست بودن صدور اشتباه در کردار تبلیغی ھستند 
زیرا کردار تبلیغی ـ در حکمی که بر اشتباه مترتب شده ـ آشکارتر از گفتار تبلیغی و از 

بر اینکه ایشان با ھمان حالت  ٢و علما اتفاق نظر دارند ،احتمال کمتری برخوردار است
شوند و بلافاصله حکم مانند بلکه ھشدار داده میو بدون تصحیح اشتباه باقی نمی

گاھی ـ که صحیح است ـ و بر اساس رأی  ،گردد بنابراینمی واقعی آن بدیشان معرفی

                                           
 
 .١٤٣ـ  ٢/١٤٢الشفا  -١
 .٢/١٤٤، الشفا ٣/٥٤صحیح نووی  شرح مسلم بر - ٢
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 شوند.دیگری پیش از آنکه از دنیا بروند ھشدار داده می
ی رخ دادن اشتباه در نماز و آنان برای اثبات دیدگاه خویش به احادیث وارده درباره

انند من تنھا انسانی ھستم م«فرمود: ج  حدیث ابن مسعود مبنی بر اینکه: پیامبر خدا
چیزی را از یاد ھرگاه  شوید؛ پسشوم چنانکه شما دچار میشما، دچار فراموشی می

 اند:کنند و در پاسخ به گروه اول گفته، استناد می»بردم به من تذکر دھید
سر زدن اشتباه کرداری ـ در حق ایشان ـ منافاتی با معجزه ندارد، آسیبی به 

گردد زیرا اشتباھات کرداری و و موجب تردید و طعن نمی رساندتصدیقشان نمی
گردد چنانکه در حدیث ابن ھای بشری محسوب میھا و نشانهویژگی غفلتھای قلبی از

بلکه حالت فراموشی در این جا باعث آموزش امت و تحکیم شریعت  ؛مسعود آمده است
شوم تا راه و روش میمن دچار فراموشی «است ھمانگونه که پیامبر خدا فرموده است: 

گردد و از بر او می . این حالت موجب افزایش تبلیغ و اتمام نعمت»تعیین کنم
 .آمیز بدور است اھـص و اھداف طعنهنق ھای نشان

به اینکه اشتباه در گفتار تبلیغی ممتنع و کردار تبلیغی نیز  ١پس اعتراف ایشان
ورت عدم صدین صادق و در بسان گفتار است که در صورت احتمال تطابق با اصل 

کنند بر ی آنچه از طرف خدا ابلاغ میمطابقه کاذب خواھد بود و اینکه معجزه در ھمه
گفته وجود ندارد که  این توان گفت معنایی برایکند، میصداقتشان دلالت می

توان گفت: اشتباھات وید: اشتباه در کردار منافاتی با معجزه ندارد و ھمچنین میگ می
دھد و ھای بشری است، بلکه بیشتر از اشتباھات کرداری رخ مینیز جزو نشانهزبانی 

شود پس یا ھمه را منع و یا ھمه را تجویز حدیث ابن مسعود شامل اشتباه زبانی ھم می
و دلالت معجزه ھم قطعی  ،نمایند و این مساله قطعی و یقیین بخش است نه ظنیمی
دلالتشان ظنی است ـ که پیروان ابو اسحاق  ،باشد؛ ولی احادیث مربوط به اشتباهمی

 اند ـ بنابراین اعتماد بر معجزه واجب است.تاویلات گوناگونی بر ایشان ذکر کرده

                                           
 
شود که قائل به امتناع اشتباه گفتاری بر اساس روش دوم این سخن در برابر مخالفی گفته می - ١

گفتار وی را متقاعد  گوییم: ما قبلاً راجع به امتناع اشتباهباشد و اما در راستای روش اول می
 باشد.ی اعتراف کننده بدان میساختیم پس او به منزله
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اند میان مذھب خود و احادیث وارده ای از ھمفکران ابو اسحاق خواستهعده پس
  ١آننه وقوع  ،یمپذیراشتباه را نمی ما تداوماند: توافق و سازگاری ایجاد نمایند و گفته

عدم گشتن به مذھب دوم است، زیرا پیروان آن نیز بینی این گفته برچنانکه می
 را شرط گذاشتند. تأیید پیامبر را در این حالت

 ٢.کنیم نه اشتباه الھیگویند: ما اشتباه شیطانی را منع میای دیگر میعده
اتفاق دارند بر اینکه ی امت این سخن نیز برگشتن به مذھب دوم است زیرا ھمه

 فرماید:خداوند می ٣تسلط و قدرتی بر پیامبران ندارد شیطان

بَعَكَ ٱإنَِّ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ ﴿   .]٤٢[الحجر:  ﴾٤٢لغَۡاوِ�نَ ٱمِنَ  �َّ
 بی گمان تو ھیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری، مگر آن ( 

 گمراھانی که به دنبال تو راه بیفتند.) 
 فرماید:و می

ۡ�عَِ�َ ﴿
َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
تكَِ َ�  .]٨٣-٨٢[ص:  ﴾٨٣لمُۡخۡلَصِ�َ ٱإِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٨٢قاَلَ فبَعِِزَّ

ی آنان را گمراه خواھم کرد مگر بندگان گفت به عزت و عظمت سوگند که ھمه(
 مخلص تو از ایشان را.) 

ج ی خدا ھستند. از ابن مسعود روایت شده که پیامبر خدابران بندگان برگزیدهپیام
ی ھمراھش داده ری و فرشتهپھیچ یک از شما نیست که اختیار وی دست «فرمود: 

نشده باشد گفتند: تو نیز ای پیامبر خدا! فرمود: و من ھم؛ ولی خدا مرا بر وی چیره 
 ٤.»دھندمن دستور نمیکرد و اسلام آورد که جز کار نیک را به 

 حق در این مساله کدام است؟
درست شود در این مساله برداشت می ۲۰۱ـ ۱/۱۹۹آنچه از کتاب: المسایره و شرح آن 

 کند: بندی میرا به سه قسم تقسیمج  کردارھای پیامبر که ،آیدبه شمار میو صحیح 

                                           
 
 ).٣/١٧١(الآیات البینات  - ١
 .)٢/١١٧(حاشیه عطار  - ٢
 ).٢/١١٠(الشفا  - ٣
 اند.، مسلم و بخاری نیز آن را روایت کرده٢/٢١٤شرح قاری بر شفا  - ٤
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ی اداده ولی نه برآن دسته از امور دینی، اذکار قلبی و امثال آنھا که انجام  -۱
است. در این نوع  بوده ی خودشروی کنند بلکه ویژهاینکه مردم از او دنباله

گردد و اشتباه و غلط کاری در آنھا جایز محسوب می ھا انسان ھمانند سایر
ارتباطی به موضوع بحث ما  ،باشد. اکثر دانشمندان بر این باوراند و این نوعمی

 ندارد.
ھدف از آنھا آموزش امت بوده است، بدین گونه که پیامبر کردارھای تبلیغی که  -۲

خدا برای نخستین بار به انجام و بیان آن پرداخته و قبلاً چنان کاری را در 
راستای تبلیغ و آموزش انجام نداده باشد. در این گونه کردارھا بدون تردید 

 کند.چون معجزه بر آن دلالت می ،معصوم از اشتباھات است
بلیغی که ھدف از آنھا آموزش مردم نبوده است، بدین شیوه که کردارھای ت -۳

داده تاجایی که دردرون افراداستقراریافته باشد؛وآنگاه  پیشتر بارھا آن را انجام
آنھا تنھا عبادت و بندگی باشد مانند سایر مردم. علت انجام  ھدفش از

بوده و ی او ننامگذاری ایشان به کردارھای تبلیغی این است که چون ویژه
بسان کردارھایی است که مقصود از آنھا تبلیغ و آموزش بوده است. در این نوع 

ترین رأی جایز است ـ با شرط مزبور ـ اشتباه و خطا صورت سوم بنا به صحیح
ی پذیرد به خاطر حکمتی که پیشتر بدان اشاره شد و آن اینکه: چون به منزله

نی بر اینکه: حکم فلان چیز گفتار نیست و خبر دادن از جانب خدا ھم مب
آید. پس با دلالت معجزه تضادی ندارد و اما بیان چنین است، به شمار نمی

کرداری حکمی که پس از آن بر اشتباه مترتب بوده است، بیانی اولی و به 
رد و از قبیل ن صورت گیآی گفتار است که درست نیست اشتباھی در منزله

 آید. قسم دوم به حساب می
گیرند، مربوط به اشتباه کردن در نماز بدون شک در قسم سوم جای میاحادیث 

بردند که آن نماز در حدیث چرا که اگر نماز در ابتدای بیان بود صحابه گمان می
شدند و ذوالیدین ذوالیدین مثلاً دو رکعتی است و میان اشتباه و قصر تفاوت قائل نمی

به واقعیت این مساله دچار آشفتگی و پرسید ولی علما راجع ی چیزی نمیھم درباره
اند قسم دوم و سوم یک نوع و دارای یک حکم است، گروھی ابھام شده و گمان برده

اند و سر زدن اشتباه را منع و احادیث وارده را با تاویلاتی دور از عقل تاویل کرده
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اند. گرفتهقرار داده و دلالت قطعی معجزه را نادیده  ستنادگروھی ھم احادیث را مورد ا
 قسم سوم در حقیقت ملحق به قسم اول است.

این چیزی بود که توانستم از کتاب: المسایره و شرح آن برداشت و توضیح دھم و 
پرتویی کنم که فی، حواله میصتو را برای اطمینان از صحت برداشتن به کتاب: المست

اجع به سر زدن گوید: میان علما اختلافی ر، می۲/۲۱۴افکند و در جبر موضوع می
در  اختلاف آنھا فراموشی و اشتباه از پیامبران در عبادات مخصوص خود وجود ندارد؛ و

با تجویز  ، ھمراهحال آنکه تصدیق باشد، می امور متعلق به تبلیغ شرع و رسالت پیامبر
 غلط کاری امکان ندارد. 

و کردار ی: و در امور متعلق به شرع و رسالت، شامل گفتار بدون تردید جمله
بندی ما را یکی دانسته و در سخنان خود به ود، گو اینکه قسم اول و سوم تقسیمش می

ی: در عبادات مخصوص خود، این است عنوان قسم اول قرار داده است. معنای جمله
که: آنچه ھدفشان از آن تبلیغ نبوده باشد گرچه دیگران نیز آن را انجام داده باشند به 

 دارد.ن نقطه مقابلش را بیان میدلیل آنکه بعد از آ
 رسانند.قسم دوم ـ عصمت پیامبران از چیزھایی که به اصل دعوت آسیب می

و یا بعد از  ١معصوم بودن پیامبران از گناھان مخل به تبلیغ یا پیش از بعثت است
 آن:

 معصوم بودنشان از گناھان پیش از بعثت: -۱
چیزی ازگناھان، یا از  وقوع ع یا عدمبدان که سخن گفتن در این باره یا از لحاظ وقو
 باشد.حیث امتناع نقلی و یا از حیث امتناع عقلی آن می

                                           
 
 ھا نافرمانی گوید: تصور مساله بسان تصور ممتنع است، زیرا گناھان ومی ٢/١٤٠صاحب الشفا  - ١

شود. ابو ھـ چونکه گناه بودن چیزی تنھا از راه شرع شناخته می ١پس از استقرار شریعت است 
دھد: مقصود این است که آن صورت گناھی عبدالله سنوسی در شرح الجزائریه، چنین پاسخ می

ھـ  ١باشد که گناه بودن بعد از آمدن شرع ثابت شده است. مانند صورت زنا و امثال آنھا. می
گوید: پیامبر پایبند شریعت پیش از آید که میاھی وارد نمیعلاوه بر آن این اعتراض بر دیدگ

خودش بوده است. شاید این نکته باعث شده باشد قاضی تعبیر امتناع را به کار نبرد. الایات 
 .١٩٣ییھدایه المر، ٣/١٧١البینات 
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این است که: خداوند کسی را به  هاما از لحاظ وقوع و عدم گناه، آنچه به ما رسید
پیامبری بر نگزیده که: یک لحظه شریک برای خدا قرار داده باشد، یا دچار جھل یا 

ھی و دروغگویی تربیت گشته لاز صفاتش شده، یا بر شرارت، اب صفتیدر شک به وی یا 
 و یا مرتکب کارھای فرومایه و کم ارزش شده باشد.

نظیر انتخاب نموده که: بر اساس ایمان،  بی این پست رازبلکه فردی را برای اح
 برجسته و درخشش نور یھا ویژگی یکتاپرستی، امانت، راستگویی، اخلاق کامل،

 ی پرورش و رشد کرده باشد.وی خوشبختی درھا یباییز نسیممعرفت، 
اخبار و آثار رسیده از پیامبران بر این امر به تواتر رسیده و دست به دست ھم 

 اند. هداد
 ثبت و ضبط ،دادش از نبوت رخ میپیگیھاو فرومایه ھا ھرزگی اگر چیزی از این

ھای تحقیق و زیرا مردم بدان توجه کرده و انگیزه ،گشتو میان مردم شایع می شد می
ی پا نھادن به دنیا تا دم شان از لحظهریز و درشت زندگی روزمرهنکات بازگو کردن 

 ات متھم کردند، کفاری افتراءپیامبرمان را با ھمه ھا قریشی .مرگ موجود است
نکوھش  مورد شانی جعل و دروغ پردازیھایی پیشین پیامبران خود را با ھمهھا ملت

ایم یکی از آنھا ایشان را به دست از آنھا نشنیدهیک  ھیچ قرار دادند؛ ولی در میان
برداشتن از عبادت خدایانشان سرزنش و توبیخ کرده باشد. اگر چنین چیزی از 

به سرعت برملا ساخته و ایشان را اینگونه  آن را زد کافران و مخالفانپیامبران سر می
نمایند که خودشان قبلاً آن را که: آنان مردم را از چیزی منع می کردندملامت می

تر از این کنندهانگیزتر و قانعاند و چنان توبیخی نفرتعبادت کرده یا انجام داده
نمایند که گفتند: آنان مردم را از عبادت و پرستش چیزی منع میسرزنش بود که می

ی چنانکه درباره ،نشستندساکت نمی نیاکانشان به عبادت آنھا پرداخته بودند، و
 ماجرای تغییر قبله از پای ننشستند و دھان به اعتراض گشودند و گفتند:

 .]١٤٢[البقرة:  ﴾َ�نوُاْ عَليَۡهَاۚ  لَِّ� ٱمَا وَلَّٮهُٰمۡ عَن قبِۡلتَهِِمُ ﴿
 ی خود که بر آن بودند برگرداند.) چه چیز ایشان را از قبله(

ای اعتراضی از سوی آنان دلیل بر این است که راه چارهپس وارد نکردن چنین 
 اند.ای در دست نداشتهنداشته و بھانه
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بنگر که چطور  ،اعم از قریش و دیگرانج  کاریھای معاصران پیامبربه اوضاع و ریزه
ین که بب؛ و١نمودندبه راستگویی و امانت وی پرس و جو کرده و بدان اعتراف می راجع

امین دادند که این خود به تنھایی برای دارا بودن اخلاق پسندیده  چگونه وی را لقب
کافی است. بلکه این ماجرا را مورد دقت و بررسی قرار داده که: پیامبر خدا وقتی 
دعوت را آشکار ساخت بر بالای کوه صفا رفت، قریش را گرد آورد و به ایشان فرمود: 

یانی پشت این کوه در کمین نشسته و کنید اگر به شما خبر بدھم که: لشکرچه فکر می
کنید؟ یک صدا پاسخ دادند: آری؛ ما خواھند بر شما ھجوم آورند؛ آیا مرا باور میمی

 . ٢دروغی از تو سراغ نداریم، برادر بزرگوار و پسر بزرگواری ھستید
این ھمان واقعیتی است که پیروان و مخالفان، نیکوکاران و بدکاران، دوستان و 

 اند.ویشان و بیگانگان بدان اعتراف کردهدشمنان و خ
به آن اعتقاد ورزیده و اطمینان یابید و به نقل قول فخر رازی  است پس بر تو لازم

و در تفسیرش از کلبی، سدی و مجاھد » ٣حشویان«در کتاب المحصل، از برخی 
 ی:اعتنایی مکن مبنی بر اینکه: آنان با استناد به آیه

﴿ 
ٗ

 .]٧[الضحی:  ﴾٧َ�هَدَىٰ وَوجََدَكَ ضَآّ�

                                           
 
 .١٣٠و  ١٠٢ـ ٢/١٠١الشفا  - ١
، السیره الحلیه ١/١٨٤بقات الکبری روی اخیر ـ در الطحدیث فوق با ھمین معنا ـ بدون زیاده - ٢

 موجود است. ٣/٣٨ی: آری و در تاریخ ابن کثیر از احمد بدون واژه ١/١٩٤السیره النبویه  ١/٢٨٥
 . ھـ١اند گذارانی: حشا، آمده: حشویان گروھی از بدعتدر تاج العروس ذیل واژه -٣

ی خود بر شھاب در حاشیهی الالدین سبکی در شرح مختصر ابن الحاجب ـ بنا به گفتهتاج
گوید: حشویان: گروھی بودند که به کژراھه رفته و چشمانشان کور ـ می ١٤٤ـ  ٢/١٤٣بیضاوی 

کردند و اعتقاد و به ظاھر آن داشتند. علت نامگذاریشان گشت، آیات را بر ظاھرش حمل می
نان سخنان بدان: این است که چون ایشان در کلاس درس حسن بصری بودند، استاد که دید آ

کلاس برانید و لذا اسم حشاء بر ی  رانند به ایشان گفت: اینان را به گوشهبی اعتباری بر زبان می
اند: علت به فتح شین ھستند. برخی گفته» حشویه«آنان اطلاق و بدان منتسب شدند پس ایشان 

ھا مان مجسمهبودند یا خودشان ھ» ھامجسمه«ای از آنان نامگذاریشان بدان این بوده که عده
حشوه  :ین خوان نسبت به کلمه یبه سکون ش» حشویه«اند بنابراین قیاس این است که بوده

 انباشتن اظھار نظرھای دیگری نیز در این باره شده است. :یعنی
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 و تو را سرگشته و حیران نیافت و رھنمودت کرد؟) 
 آیه: و 

 .]٣[یوسف:  ﴾٣لَۡ�فٰلِِ�َ ٱلمَِنَ  ۦ�ن كُنتَ مِن َ�بۡلهِِ ﴿
 ای) خبران بوده بی یقطعاً تو پیشتر از زمره 

 ی:و آیه

يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱمَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿  .]٥٢[الشوری:  ﴾ۡ�ِ
 ) است دانستی کتاب چیست و ایمان کدامتو که نمی
پیش از بعثت کافر بوده است چون اکثر قریب به ج  اند: پیامبر بزرگوارگمان برده

 فرماید: زیرا خداوند می ١اتفاق علما بر فساد این گمان اتفاق نظر دارند

 .]٢[النجم:  ﴾٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ ﴿
 ژراھه نرفته است)منحرف نشد و راه خطا نپوییده و به کار شما ی

 ٢ی بسیاری ذکر گردیده استھا برداشتدر پاسخ به دلایل مخالفان دیدگاه و
ترین آنھا این است که از ابن عباس، حسن، ضحاک و شھربن حوشب روایت قوی

پیامبری و  ھایخبر از نشانه بی چنین است: تو را گمراه و شده مبنی بر اینکه معنی آیه
ی: (و ان کنت...) نیز چنین رھنمودت کرد. معنی آیه ھا بدان احکام شریعت یافت و

ی: (ما ھای نبوت و احکام شریعت بودی و ھمچنین آیهخبر از نشانه بی است یعنی: تو
 دانستیھای ایمان را نمی، قوانین و نشانهقرآنکنت...) یعنی: تو 

مند: (الانصاف فی التنبیه علی الاسباب التی یَوسی در کتاب ارزشلابو محمد بَط
جبت الاختلاف) سخنانی در این زمینه دارد که به علت گرانبھا بودن و توضیح و او

 آوریم.تقویت آنچه گفتیم، متن کامل آن را در اینجا می
ای یا حدیثی با لفظی مشترک وارد گوید: گاھی آیه، می۷۴ـ  ۷۱در ص / ایشان

 ﴿ یگردد. مانند آیهی از آن معانی وارد مییھا اویلت شود که احتمالمی
ٗ

وَوجََدَكَ ضَآّ�
 شود:ی (ضلال) مشترک و بر معانی زیادی اطلاق میدر اینجا واژه ﴾٧َ�هَدَىٰ 

                                           
 
 .١٦١ـ ١٦٠محصل افکار المتقدین و المتاخرین ـ  - ١
 یابی.، می٤٥٢ـ ٨/٤٥١ی آنھا را در تفسیر رازی حدود بیست تاویل است که ھمه - ٢
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ی زبان عربی برخوردار نیستند و شناخت تیزھوشانه قرآنای که از فھم صحیح عده
اند: پیامبر مدت ھدایت است و گفته اند: مراد از آن گمراھی نقطه مقابلگمان برده

چھل سال پیرو اعتقاد قومش بود که این امر خطای آشکاری است، و به خدا پناه 
پاکیزه و  شریم از کسی که راجع به آن کس که خدا وی را برای حمل آخرین پیامب می

 برگزید، چنان اعتقاد مزخرفی داشته باشد.
که دیدگاه آنان را پس راند، در احادیث ھم چیزی وجود نداشته باشد  قرآناگر در 

شود زیرا روایت شده: مردم پیامبر را در زمان جاھلیت امین نام نھاده و متواتر یافت می
و اخبار و ھشدارھای زیادی از جانب اھل کتاب  ،وی را به عنوان داور خویش پسندیدند

شد (اگر مانع موضوع  گویان در اختیار داشتند که: او به پیامبری برگزیده خواھدو پیش
کردیم) چطور گرفت مو به مو آنھا را بازگو مینبودن آن برای کتاب ما سر راه قرار نمی

کریم این مساله را به نحو احسن تحلیل کرد  قرآنچنین چیزی ممکن است حال آنکه 
 فرماید: ی یوسف میو خداوند در سوره

حۡسَنَ ﴿
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ َ�ذَٰا  لۡقَصَصِ ٱَ�ۡنُ َ�قُصُّ عَليَۡكَ أ

َ
�ن كُنتَ مِن  لۡقُرۡءَانَ ٱبمَِآ أ

 .]٣[یوسف:  ﴾٣لَۡ�فٰلِِ�َ ٱلمَِنَ  ۦَ�بۡلهِِ 
کنیم و قطعاً را برای تو بازگو می ھا سرگذشت ، نیکوترینقرآنما ازطریق وحی این (

 ای.) خبران بوده بی ییشتر از زمرهپتو 
شرح ابھام موجود در آن آیه است و خداوند روشن این آیه نص آشکاری در رابطه با 

خبری است. چنانکه در مورد دیگری بدان  بی ساخته که مرادش از گمراھی غفلت و
 اشاره نموده است از جمله:

 .]٥٢[طه:  ﴾٥٢قاَلَ عِلۡمُهَا عِندَ رَّ�ِ ِ� كَِ�بٰٖ� �َّ يضَِلُّ رَّ�ِ وََ� ينََ� ﴿
 

 کند) و فراموش نمیرود پروردگار من به خطا نمی( 
 .شود نمی خبر بی رود ولا یضل یعنی: به خطا نمی

 فرماید:و یا می

ن تضَِلَّ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�تُذَكّرَِ إحِۡدَٮهُٰمَا ﴿
َ
خۡرَىٰۚ ٱأ

ُ
 .]٢٨٢[البقرة:  ﴾ۡ�

 

 اگر یکی انحرافی پیدا کرد، دیگری بدو یادآوری کند.)  تا( 
یعنی تو را دوستدار ھدایت یافت که رھنمودت اند: اھل تصوف در تفسیر آن گفته

اند که سخن دلنشینی است کرد. یعنی ایشان ضلال را در اینجا به محبت تفسیر کرده
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یش اینکه خداوند از زبان برادران یوسف قرآنو لغت دارد. شاھد  قرآنو شواھدی از 
 فرماید:می

ِ ٱتَ ﴿  .]٩٥[یوسف:  ﴾٩٥لۡقَدِيمِ ٱإنَِّكَ لَِ� ضََ�لٰكَِ  �َّ
 گمان تو در سرگشتگی پیشین خود ھستی.)  بی قسم به خدا!( 

جا محبت بیش از حد یوسف است و اما شاھد لغویش نمقصود آنان از ضلال در ای
روی زیرا زیاده ،ضلال نام نھاده شود ،ھای عربی جایز است محبتر لھجهد این است که

کند، و او را بر خبر می بی را از ھر ھدفی منحرف و ، فرددر محبت و دوست داشتن
اند: عشق و دارد و لذا گفتهفراموشی و نادیده گرفتن واجبات و مسئولیتھایش وا می

سازد. پس بر اساس نامگذاری چیزی به نام ی کوری و لالی را فراھم میدوستی زمینه
محبت سبب و اند چون چیزی وقتی سبب آن باشد، محبت را ضلال نام نھاده

 ساز ضلال و گمراھی است. زمینه
ی ـ راه شایسته ۱۳۶التوحید ـ  انمایه محمد عبده ـ در کتاب رسالةاستاد گر

 گوید:پیماید و میدیگری می
از که: پیامبر پیش  شود نمی ی: (و وجدک ضالاً فھدی) چنین برداشتاز آیه

و یا پیش از آراستن به خوی سترگ به کژراھه رفته  پرسترھنمونی به یکتاپرستی بت
بلکه مراد این است که: حیرت و سرگشتگی  ،این افترای آشکاری است !للهااست. حاش

دل مخلصان را در راستای رھایی مردم و دست و پا کردن راھی برای نجات دادن از 
ر خویش را برای گیرد و خداوند پیامبگان و رھنمون کردن گمراھان، فرا میبین رفته

گاھیش آن را لمس می کرد، ھدایت کرد و از میان مخلوقاتش برگزید تا آنچه بینش و آ
 ۱۱۲ـ ۱۱۰شریعتش استقرار یابد (این معنا را به صورت مبسوط در تفسیر جزء عم ـ 

 آورده است.)
و اما از لحاظ امتناع نقلی آن: علما به وجوب عصمت پیامبران از کفر پیش از 

باشد. چنانچه در کتاب: المسایره و اند چون مورد اتفاق ھمه میتصریح کردهپیامبری 
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، آمده است جز اینکه شرح ۲/۲۰۴و شرح المواقف  ٢، شرح العقاید نسفی١شرح آن
 اند.کفر بر آنان را گمان بردهجوازکند که را استثنا می ٣ای از خوارجمواقف عده

لمواقف تصریح کرده که: یک دلیل سمعی و اما راجع به سایر گناھان کبیره: شارح ا
بر عصمت ایشان از آنھا اقامه نشده است. در کتاب شرح العقائد نسفی نیز چنین آمده 

ی پیش از فرود آمدن وحی ھیچ دلیلی بر امتناع صدور گناه و اما درباره ٤گوید:و می
نی که حق این است که: گناھا ٥گوید:کبیره وجود ندارد جز اینکه بعد از آن می

سازد ھمچون: زنا با مادران، ھرزگی و فساد و موجبات تنفر و انزجار مردم را فراھم می
گناھان کوچک دال بر پستی و فرومایگی از ایشان سر زده است. البته چنان که 

که ابتدا وجود دلیل سمعی را نفی چون ینی در سخنان وی آشفتگی وجود دارد ب می
. ظاھراً نسفی نیز در اعتماد بر دلیل ھمگام با معتزلیان کندولی بعداً حکم را ثابت می

کند و تعبیر: آنچه موجبات تنفر و...، بیانگر آن است و اما از نظر او دلیل حرکت می
سمعی وجود ندارد که شاید ھمین امر باعث نفی آن در آغاز بوده باشد، دلیل عقلی 

 .گرددوجود دارد و بدین ترتیب آشفتگی موجود برطرف می
از گناھان پیش از نبوت وجود  ج توان گفت: دلیل سمعی نیز بر عصمت پیامبرمی

باشد ـ چنانکه می ]٢[النجم:  ﴾٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ ﴿ی: دارد و آن آیه
» ضلال«یشتر جمھور علما در پاسخ به حشویان بدان استناد ورزیدند ـ زیرا مراد از پ

راھی برای رسیدن به ھدفش در اختیار نداشته باشد و این است که: رھرو ھیچ 
ھم یعنی اینکه: راه ھمواری برای دستیابی به مقصود نداشته باشد. دلیل این » غوایت«

گویی: او نادان پیماید میامر این است: تو راجع به مومنی که راه درست و به جایی نمی

                                           
 
گوید: یکی دیگر از شرایط نبوت: بر اساس اجماع مسلمانان عصمت از کفر پیش از پیامبری و می - ١

 .١٠/١٩٥پس از آن است 
ای که حواشی در نسخه ١/١٩١ی خیالی بر آن است یا ج ای که حاشیهدر نسخه ١٥١ص  - ٢

 گوناگون دارد.
 سوم به ارزقیان ھستند.ایشان پیروان نافع بن ارزق مو - ٣
 ای که حواشی گوناگون دارد.در نسخه ١/١٩١و یا ج  ١٥١ای که حاشیه خیالی بر آن ص نسخه - ٤
 ھمان. - ٥
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گناھکاران ی  فر و سرگشتهگویی: او گمراه است پس گمراه کاو کم خرد است و نمی
 ١ناھکار نیست.فرماید: یار شما کافر و گگو اینکه خداوند می ،است

 ائمه در این زمینه سه دیدگاه دارند: نیزو اما از لحاظ امتناع عقلی 
گوید: ممتنع نیست و از لحاظ عقلی جایز است: خداوند کسی را دیدگاه نخست می

 ٢کوچک یا بزرگ شده باشد گرچه کفر ھم باشدبه پیامبری برگزیدند که مرتکب گناه 
، مذھب قاضی ابوبکر، ۱/۲۴۲ی آمدی در کتاب: الاحکام این دیدگاه بنا به گفته

اکثر اھل سنت و بیشتر معتزلیان است. فخر رازی در کتاب: فصل، آن را به امام ابن 
 .٣فورک نسبت داده است

از ایشان  غیرهصیره و گناھان دیدگاه دوم: معتقد به امتناع صدور کفر، گناھان کب
ی ـ نه گناھان کوچکش که نشانه( ٤.آنھا نیز توبه کرده باشندھستند گرچه از 

 مذھب اکثر معتزلیان است. گاهمایگی آنان نباشد. این دیدوفر
گوید: صدور چیزی از گناھان کوچک و می ٥دیدگاه سوم که مذھب اھل تشیع است

 ١بزرگ از ایشان ممتنع است.

                                           
 
 .)٧/٥٠٦(تفسیر رازی  - ١
ـ ١گوید: مردم راجع به زمان عصمت سه دیدگاه دارند: می ١/٣٠٨ـ رازی در تفسیر خود  - ٢

ـ عصمت آنان از زمان به سن بلوغ رسیدنشان ٢ان است. عصمت ایشان از زمان به دنیا آمدنش
اند. بیشتر معتزلیان این است، و سر زدن کفر و گناه کبیره را پیش ا ز نبوت از ایشان جایز دانسته

ـ ارتکاب کفر ھنگام پیامبری جایز نیست ولی پیش از آن اشکالی ندارد. اکثر ٣رای را دارند. 
 عتزلی این دیدگاه را دارند.یاران ما، ابو ھذیل و ابو علی م

اند (یعنی فرستادن کسی که ای از آنان چنان چیزی را تجویز نکردهگوید: عدهمی ١٦٠ـ در ص  ٣
شود.) ولی ابن فورک فرستادن کسی که پیش از رسالت مرتکب داند مرتکب کفر میخداوند می

 است.داند و گمان برده این چیز جایز رخ نداده کفر شده باشد، جایز می
 .٣/٢٠٥یا شرح آن  ٣٥٩المواقف ـ  - ٤
ای به اختلاف نظر اھل تشیع راجع به پیش از بعثت و پس از ی نویسندگان اشارهـ قسمت عمده ٥

اند. گواینکه اطلاعی از اختلافات آنان ندارند و یا به رای مشھور و قوی از نظر ایشان بعثت نکرده
از  ٤٥اند وگرنه امام اشعری در کتاب المقالات ـ نکرده اکتفا کرده و توجھی به اختلاف میان آنان

کنند: جایز کند: ایشان گمان میبن حکم بنیانگذارش است نقل میگروھی از ایشان که ھشام
است پیامبر نافرمانی خداوند بکند و در رابطه با فدیه گرفتن روز بدر ھم از فرمان خدا سرپیچی 
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ی پیامبر را پس از نبوت تجویز کرده به طریق اولی نافرمانی شود: کسی که نافرمانکرد و گفته می
کند محقق مجلسی در کتاب: (بیانات اسئله المأمون لعلی الرضا وی را پیش از پیامبری تجویز می

از زمان ولادت تا دم  ھا نافرمانی پس از آنکه بر دور نگه داشتن پیامبران از ١٨٥و اجوبته صص 
د: جدا شدن گروھی شاذ آسیبی به سرشناسان یارانمان پس از گویکند میمرگ استدلال می
 رساند.تحقق اجماع نمی

گوید: بدان که اختلاف میان ما و معتزلیان ـ می ٤و  ٣شریف مرتضی در کتاب: تنزیه الانبیاء ـ  - ١
ن برود زیرا یراجع به تجویز سر زدن گناھان کوچک از پیامبران ـ نزدیک است ھنگام تحقیق از ب

دانند که: سزاوار عذاب نباشد بلکه تنھا پاداش را کاھش دھد. علاوه بر شان گناھانی را جایز میای
سازد اختلاف نظرشان در آن باره ھم گناھانی که موجبات نکوھش و عذاب را برایشان فراھم می

 زند.از ایشان سر نمی





 

 مذاهباین دلایل 

اند: اگر از لحاظ عقلی ممتنع باشد پیروان دیدگاه نخست چنین استدلال کرده
خداوند پیامبری را گسیل دارد که کرداری از کردارھای مزبور ـ که موجب نقص انجام 

گردد ـ از او سر زند، آن امتناع برای وجوب استمرار حین صادر شدنش میدھنده در 
آن نقص (منافی پیامبری) در آینده نیز ھست ولی مانعی که تحقق کمال را در ھنگام 

 سازد، وجود دارد کند و نقص اتفاق افتاده پیش از بعثت را برطرف میبعثت متوقف می
ایز است خداوند تاثیر منفی آن کردار را ی دوم باطل است زیرا عقلاً جولی گزینه

را دگرگون و با لطف خود و تلاش و عبادت  هبرطرف سازد، حال و وضع انجام دھند
 ١از نقص به مسیر کمال رھنمونش گردد. مکمل او بعد

اند که: اگر صدور نافرمانی از ایشان پیش از نبوت مخالفان چنین استدلال کرده
حرمت و کوچک جلوه کرده و مردم از آنان  بی فرومایه، جایز باشد، ھنگام برانگیختن

گویند: خودشان که قبلاً نھند و در حق ایشان میمتنفر شده، به اوامرشان گردن نمی
کافر و اھل نافرمانی بودند اکنون مرا به ایمان و نیکوکاری دستور داده و از کفر و 

و فرو گذاشتن ھدایت و  دارند؟! پس چنان چیزی به نابودی مردمنافرمانی باز می
انجامد که این نیز باطل است چون خلاف مصلحت بندگان و اصلاح کردنشان می

ی خداوند متعال است و چون به از بین رفتن حکمت ارسال پیامبران که وظیفه
گردد و در صورت فقدان حکمت زشت روی مردم از ایشان است، منجر میدنباله

 ٢خداوند محال است.زشت نیز در حق  کردارواشد ب می
کند، زیرا در پاسخ بدان گفته شده که: اولاً این دلیل کل ادعای ایشان را ثابت نمی

کنند. حال آنکه گناه آنان ادعای امتناع سر زدن گناه آشکار و نھان از پیامبران می
 ٣گردد.ر باعث پستی و فرومایگی میآشکا

                                           
 
 .).١/١٩٦، شرح المسایره ٢/٩٨، شرح المسلم ٢/٢٢٣(التقریر  - ١
 .).٣/٢٠٥، شرح المواقف ٢/٢٢٣، التقریر ٢/٩٨(شرح المسلم  - ٢
 ).٣/٢٠٥ی المواقف (حاشیه - ٣
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باشد موجب از دست دادن ه سری ھم چمگر اینکه گفته شود: ھر نوع گناھی گر
 شود که این تاویل بعید و نا محتمل است.حرمت وشخصیت می

شود مبنی بر اینکه: ، برداشت می۲۱۴ـ ۲/۲۱۳ثانیاً: آنچه از کتاب: المستصفی 
صادر شد، باطل و ج  انگیزی که بعد از بعثت از پیامبرر یا چیزھای نفرتوادعای مزب
میان او و کافران دستخوش فراز و نشیب  که جنگ و درگیری ونگردد. چنقض می

گویان شد، و باعث تنفر کسانی از ایمان و اسلام گشت، و از آن مصون نماند و یاوه
ای شد، چنانکه خداوند مشکوک شدند ماجرای نسخ باعث مشکوک شدن عده

 فرماید: یم

َ�نَ ءَايةَٖ وَ ﴿ ٓ ءَايةَٗ مَّ ۡ�اَ ُ ٱ�ذَا بدََّ ۡ�َ�هُُمۡ  �َّ
َ
ِۢۚ� بلَۡ أ نتَ مُفَۡ�

َ
مَآ أ ْ إِ�َّ لُِ قاَلوُٓا عۡلَمُ بمَِا ُ�َ�ّ

َ
أ

 .]١٠١[النحل:  ﴾١٠١َ� َ�عۡلَمُونَ 
و ( میقرار دھ) لیاز تورات و انج( یگریه دیآ یرا به جا) از قرآن( یا هیھرگاه آ  
و خدا ) مین گردانیشیپ یھا کتاب امکاز اح ین برخیگزیام قرآن را جاکاز اح یبرخ

، ستیل چیض و تبدین تعویمت اکو ح( ندک یز را نازل میه چه چکداند  یخود بھتر م
ش یو از پ( یبند یگمان بر زبان خدا دروغ م یب) محمّد ! یا( تو: ندیگو یم) افرانک

شان یه اکست ین نیامّا چن. یدھ یو به نام خدا ارائه م یباف یبه ھم م یزھائیخود چ
گاھندیه بکبل) ند ویگو یم ض یستند و از فلسفه تعویو اھل علم و معرفت ن( شتر آنان ناآ

 .خبرند ) یجامعه ب یام در مراحل انتقالکاح
توانست پرده از و گروھی نیز به سبب متشابھات مشکوک گشتند و گفتند: خدا می

روی آنھا بردارد، اگر پیامبر بود مردم را از سخنان احمقانه و اختلاف برانگیز نجات 
 فرماید:داد. خداوند میمی

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ وِ�لهِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ  لۡفتِۡنَةِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  �َّ

ۡ
 ﴾ۖۦ تأَ

 .]٧[آل عمران: 
وجودشان را فرا  یایزوا، ز از حقیو گر( است یژکشان یھا دل ه درک یسانکو امّا  

 .افتند یبه دنبال متشابھات م) نادرست( لیو تأو یزیانگ فتنه یبرا) گرفته است
روی شده ی این امور نفرت انگیز به گمان شما مستلزم دست کشیدن از دنبالهھمه

 انجامد.و به فرو گذاشتن ھدایت و زشتی فرستادن پیامبران می
فس الامر به دلیل زشتی ذاتیشان در واقع و ن ھا نافرمانی توان گفت: گناه ومی



 ١٠٩  دلایل این مذاهب

شد که آنھا در نفرت انگیزاند؛ بر خلاف این چیزھایی که باعث نقض سخنان قبلی می
پس برای کسی که  ،یی در آنھا نھفته است ھا حکمت اصل دارای زشتی نیستند بلکه

 دارای عقلی سلیم باشد باعث تنفر و انزجار نخواھد شد ولی برای کسی که عقلش
 و موجبات تنفر تباه ساخته باشد قلبش را وخدا ناتوان و ضعیف،درک وفھمش محدود

ی  ھا حکمت از درک ناتوانی عقلش ولی تباھی قلب و سازد. می برایش فراھم بدبینی را
 موجود در آن باعث شده نه زشتی ذاتی و اصلی.

بدان و آن اینکه: ما وجوب نیکو و نیکوتر و زشتی تھی بودن  ھا اشعری ثانیاً: پاسخ
پذیریم. پس نه اینگونه فرستادن و نه فرو نھادن ھدایت مردم نمی ارسال از حکمت را

ی تحسین و تقبیح عقلی که شما بدان ی آنھا بر قاعدهبر خدا ممتنع نیست زیرا ھمه
 ١ما آنھا را باطل و ملغا ساختیم. گذاری شده کهمعتقدید پایه

 پردازیم.بعداً به پاسخ این نکته سوم می
اند: ما این سخن شما را که ـ گفته ھا حنفی لم ـ از جانبرابعاً: آنچه شارح المس

پذیریم زیرا روی در امر فرستادن وجود ندارد، نمیگویی: ھیچ حکمتی جز دنبالهمی
ی آن اقامه حجت بر ایشان در جھت عذاب روز رستاخیز جایز است حکمت و فایده

 باشد.
تادن به خاطر ایجاد تواند بگوید: این پاسخ ـ گرچه منع زشتی فرسمعترض می

شود ـ مترتب شدن نابودی روی برایش بر آن مترتب میحکمتی دیگر به جز دنباله
ی حجت کند، چه اقامهمردم و فرو گذاشتن ھدایتشان بر فقدان پیروی را منع نمی

روی به ی قیامتی است، حال آنکه ھدف، ھدایت آنان در دنیا است که جز از دنبالهفائده
 آید.دست نمی

ی حجت از طریق فرستادن پیامبری صورت تواند بگوید: چگونه اقامهو باز می
ی باشد که مانع از پیروی کردن و تاسی جستن به او یھا ویژگی ذیرد که دارایپ می

 باشد؟ و آیا این نیز بسان فرستادن پیامبری نیست که دارای معجزه نباشد؟!
که: ما لزوم فرومایگی، این است اند و خامساً: آنچه تمام اھل سنت بدان پاسخ داده

روی برای کسی که پیش از بعثت مرتکب گناھی شده تنفر و از دست دادن دنباله

                                           
 
 ).٣/٢٠٥، شرح المواقف ٢/٢٢٤، التقریر ٢/٩٨(شرح المسلم  - ١
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باشد، قبول نداریم، زیرا صفای درون و نیک روشتی ـ پس از آن ـ حال و وضع موجود 
 ١شود.واقع می احترامرا منعکس کرده و پس از فرومایگی ارجمند و مورد

کند که پس افرادی تایید می یھا دل نعکس شدن حال و وضع را درواقعیت نیز م
اند شده به احترام آنان گردن نھاده ھایشان فرومایگی از اطلاع از چیزھایی که موجب

بخشد چون عامل جذب مردم به سوی اعتقاد ورزیدن آنگاه، معجزه نیز آن را تقویت می
 ٢یابد.می حال و وضع انعکاس بر گردد پس قطعاً به آنان می

 

                                           
 
ی نصوح و گوید: انسان با توبه، می٢/٢٩١بلکه ابن تیمیه ـ به نقل از سفارینی در شرح العقیده  - ١

 کردارھای پیشینش را بردارد.تواند بیشتر راستین می
 ).١/١٩٦، شرح المسایره ٢/٩٨شرح المسلم  ٢/٢٢٤(التقریر  - ٢



 
 عصمت پیامبران از گناهان پس از بعثت

 کفر ورزیدن است یا چیز دیگری،گناه

 معصوم بودنشان از کفر ورزیدن
 دانشمندان راجع به امتناع کفر بر ایشان سه دیدگاه دارند:

گوید: کفر به صورت مطلق و معتزلیان است می دیدگاه نخست که مذھب اھل سنت
 باشد.حالت آسایش و ترس ممنوع میھردو  در

دیدگاه دوم این است که: کفر جز در حالت بیم و نابودی ممنوع است ولی در 
 باشد.حالت ترس مرگ اظھار آن از روی تقیه جایز می

ل ھدگاه مذھب انماییم واجب است) این دی(بلکه بنابر دلیلی که بدان اشاره می
 ١تشیع است.

باشد. ر کفر از ایشان بدون استثناء جایز میومذھب سوم بر این باور است که صد
 گیرند:دو گروه از خوارج در این مذھب جای می

اند، ھر یز کردهنقل شده که صدور گناه از پیامبران را تجو آنانھا، از لیفض -۱
آید که کفر را بر آنھا لازم میگردد پس آنان کفر محسوب می گناھی نیز از نظر

 بر پیامبران جایز بدانند.
اند: جایز است خداوند پیامبری را بفرستد که : از آنان نقل شده که گفتهارقهاز -۲

 ٢گردد. نبوت مرتکب کفر می پس از بداند

 هبامذ این دلایل
پیروان مذھب نخست برای اثبات دیدگاه خود اجماع منعقد از جانب امت پیش از 

ر اھل تشیع و خوارج را و ھمچنین دلایل سمعی که در حین بحث از سایر جمھو

                                           
 
 ).٢/١٤٢، شرح المقاصد ٣/٢٠٥(شرح المواقف  - ١
 ).٢/٢٢٤، التقریر ١/٢٤٣(الاحکام آمدی  - ٢
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اند ولی در استدلال به عقل کنیم، مورد استناد قرار دادهاشاره می ھا بدان گناھان
 اختلاف نظر دارند.

 قاضی ابوبکر و جمھور اھل سنت معتقدند: ھیچ دلیلی عقلی بر آن وجود ندارد.
در بحث عصمت پیش از بعثت ذکر شد بر آن استدلال  ی کهیھا با دلیل عقلمعتزلی

کند. قرطبی در اند. ابو اسحاق و غزالی بر این باورند که معجزه بر آن دلالت مینموده
آن را از ابو اسحاق نقل کرده است و غزالی در: المستصفی  ۱/۳۰۸تفسیر خود 

دلیل عقلی در  با مدلول معجزه تضاد داشته باشد طبقھرچه  گوید:، می۲۱۳ـ ۲/۲۱۲
باشد و جایز بودن کفر، جھل نسبت به خدا، پنھان کردن پیام حق ایشان نا ممکن می

خبری از جزئیات و تفاصیل  بی خدا، دروغ، اشتباه در تبلیغ، کوتاھی در انجام وظیفه و
 شریعت با مدلول و اھداف معجزه منافات دارد.

ام استدلال ابو اسحاق و غزالی با ویسندگان در این باب ـ را نیافتهنیک ـ از  ھیچ
معجزه بر امتناع کفر را توجیه کرده باشد. به گمان من توجیه آن با دو دلیل صحیح 

 است:
کند که خدا پیامبر را بر وحی و شریعت خود مورد معجزه بر آن دلالت می -۱

اعتماد قرار داده است که کافر مورد اعتماد نیست، زیرا کفار دشمنان خدا و 
 اند، بر انکار وجود خدا یا یکتایی او گستاخ ھستند و یا دیگردینش
اگر مورد اعتماد واقع شوند به تغییر احکام  انیشان. آیا چنین کسیھا ویژگی

 زنند؟شریعت دست نمی
بلکه اگر کسی بگوید: ارتکاب ھر معصیتی ـ اعم از گناه کبیره، صغیره یا ھر نوع 

برد از مرز کند، زیر سوال میجزه بر آن دلالت میگناھی دیگر ـ ویژگی امانتی را که مع
ی گستاخی ق و واقعیت دور نشده است، زیرا نافرمانی خدا در ھر نوعی باشد ـ نشانهح
ی وحی و رسالت طور کسی که دربارهچباشد پس توجھی به دستورات خدا می بی و

ھم و ممر گردد؟ حال آنکه رسالت ھمان امورد اعتماد دانسته شود مرتکب آن می
 ی امت است.تاثیرگذار بر ھمه

تکاب گناه کوچک باعث اسقاط شود: اره گفته میچشود: آنبدین ترتیب روشن می
، وارد نیست، زیرا تفاوت شود نمی ل رفتن صفت امانت بر وحیاویژگی عدالت و زیر سو

یم و این با آن آسمان و ریسمان است چرا که اھمیت و اعتبار امر رسالت را توضیح داد
ی چیز کوچک و کم اھمیتی مانند یک دینار مورد مرتکب گناه کوچک گاھی درباره
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شود نه در برابر ثروت ھنگفتی. تفاوت آن دو از لحاظ انجام دھنده اطمینان واقع می
 از گناھان پیامبر (اگر جایز باشد) گفتهیک  ھیچ نیز قابل ملاحظه است زیرا راجع به

ی جایگاه نبوت و کم ارزشی بلکه به دلیل اھمیت ویژه : بزرگ است یا کوچکشود نمی
آیند. پس ھر گناه ی گناھان وی کبیره به شمار میدیگر مقامات نسبت به آن، ھمه

گردد. خدا بیامرزد آن کس که گفت: بزرگ محسوب می او به ما برای نسبت کوچکی
 آید.ی مقربان به حساب میھا بدی فضایل نیکوکاران،

این است که تبیین احکام ـ به صورت کردار یا گفتار ـ از سوی معجزه بیانگر  -۲
ـ عام از کفر و  ھا نافرمانی پیامبر مطابق واقع و دین خدا است و بیان تحریم

پذیرد و تبیین با دیگر گناھان از طریق کردار با دست کشیدن از آن صورت می
ی حرام هیابد جز اینکه از زمان وحی درباردست بردار شدن ھم تحقق نمی

گر دست بودنش تا دم مرگ پیامبر یا برداشتن حکم تحریم استمرار یابد. پس ا
از زمان تحریم ـ بدین گونه که اقدام به انجام ای  کشیدنش از گناه در ھر لحظه

آن نماید ـ منتفی شد، به تبیین چیزی خلاف واقع پرداخته است؛ درست مثل 
ھردو  سه رکعت اعلام کند. بدون تردیداین است عملاً نماز چھار رکعتی ظھر را 

نوع تبیین خلاف واقع است که معجزه بر عصمت پیامبر از آن دلالت کرده 
 است.

امیدوارم توانسته باشم استدلال را بر اساس خواست ابو اسحاق و غزالی انجام داده 
 ھدایتگر و توفیق دھنده است. خدا باشم که

امتناع صدور کفر از ایشان در حالت آسایش، و اما اھل تشیع دلایل معتزلیان را بر 
 اند.مورد استناد قرار داده

چنین استدلال  ترس از مرگو برای درست بودن اظھار آن از روی تقیه در حالت 
 ی:که به دلیل آیه است اند: اظھار اسلام در آن ھنگام از بین بردن جانکرده

ْ ِ� سَبيِلِ ﴿ نفقُِوا
َ
ِ ٱوَأ يدِۡيُ�مۡ إَِ� وََ� تلُۡقُو �َّ

َ
ْ بِ� ْۚ إنَِّ  �َّهۡلُكَةِ ٱا حۡسِنُوٓا

َ
َ ٱوَأ ُ�بُِّ  �َّ

 .]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ
ش به یخود را با دست خو، )انفاق کبا تر( د وینک) و بذل مال( و در راه خدا انفاق 
خداوند ھمانا ) ...ده و جنگ ویستمد یاریشتن و کدر ( دینک یکیو ن، دینکفیت نکھلا

  . دارد یاران را دوست مکویکن
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پس آشکار ساختن اسلام در آن شرایط حرام و اظھار کفر نه تنھا جائز باشد می حرام
ی میان اسلام و کفر وجود ندارد و رھایی از حرام باشد زیرا حد فاصلهکه واجب نیز می

 جز از آن طریق امکان پذیر نیست.
لیل مزبور با عملکرد بسیاری از پیامبران بنی در پاسخ بدان گفته شده که: اولاً، د

 ١گردد.اسرائیل که در راه پا فشاریشان بر دعوت و اظھار اسلام، جان دادند نقض می
کنیم زیرا لازم است ی نخست (کبری) را با نفی عمومیت آیه رد میثانیاً: ما مقدمه

خدا و تبلیغ رسالتش  آن را به آنچه تلاش در راه خدا، انتشار دین، ترقی دادن به نام
ی آنھا مھمتر از جان ھستند؛ و چون اگر قربانی کردن نباشد، تخصیص داد چون ھمه

باشد، به پنھان نگه جان برای چیره گردانیدن اسلام و دعوت به سوی دین حرام می
انجامد زیرا بھترین زمان برای اجرای تقیه داشتن کل دعوت و فرو گذاشتن رسالت می

گشتن دعوت است چون پیامبر در آن ھنگام به دلیل کمی پیروان و فشرده آغاز پدیدار 
 ٢برد.ناتوانی به سر می وبودن صفوف مخالفان در اوج ضعف 

ی دوم (صغری) را نیز قبول نداریم چه جان دادن در راه خدا خود و ثانیاً: ما مقدمه
 د: شوی افکندن نیست بلکه زندگی پایان ناپذیر محسوب میبودرا به نا

ِينَ ٱوََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ ِ ٱقتُلِوُاْ ِ� سَبيِلِ  �َّ حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَوُنَ  �َّ
َ
ۚ بلَۡ أ مَۡ�تَٰۢ�

َ
[آل  ﴾١٦٩أ

  .]١٦٩عمران: 
اند و مشمار، بلکه آنان زنده مردهشوند، و کسانی را که در راه خدا کشته می

 شود.)نزد پروردگار روزی داده میبدیشان 
راجع به خوارج ھم باید گفت: شاید معتقد به جایز بودن آن بوده باشند چون دلیلی 

اند که دلایل امتناع را دانستی، پس دیدگاه بر امتناع صدور کفر از ایشان ارائه نداده
 شود.اعتبار شمرده می بی آنان باطل و

                                           
 
ی سید دقت کن که آمده: و ھمچنین آنچه ، و نیز در پاسخ گفته٣/٢٠٥ی المواقف ـ حاشیه١

: با دعوت ابراھیم و موسی در زبان نمرود و فرعون با وجود اوج ترس از دست دادن جان، ندا گفته
 گردد.نقض می

 ).٢/١٤٢، شرح المقاصد ٣/٢٠٥(شرح المواقف  - ٢



 
 عصمت پیامبران از سایر گناهان

 
ر گناھان ـ یا جزو گناھان بزرگ است یا گناھان کوچک و یسا میانغیر از کفر ـ از

 ١گناه کوچک ھم یا پست و فرومایه است یا نه.

                                           
 
استاد ابو اسحاق، قاضی ابوبکر الحرامین در: الارشاد و ابن القشیری در: المرشد بر این باورند:  - ١

آیند. این رای مورد تایید ابن فورک اشعریان و تقی الدین سبکی مار میی گناھان کبیره به شھمه
راجع به معصیتی گفت: صغیره است جز به این معنا  شود نمی گوید:است. قاضی عبدالوھاب می

 ھا کوچک گردیده است. حدیث طبرانی از ابن عباس مبنی بر اینکه:که بر اثر اجتناب کبیره
کند. در روایتی شود، این دیدگاه را تایید مید کبیره محسوب میاز آن جلوگیری شده باشھرچه 

 در آن نافرمانی خدا صورت گیرد کبیره است.ھرچه  دیگر از ابن عباس آمده:
 شوند.ھا تقسیم میھا و کبیرهی صغیرهجمھور علما معتقدند: گناھان به دو دسته

معنا چرا که ھمه متفق القولند: که گردد نه در اصل اختلاف دو گروه تنھا به نامگذاری بر می
برخی از گناھان موجب اسقاط عدالت گردیده و برخی چنین تاثیری ندارند. گروه نخست نظر به 
عظمت خدا، شدت عذاب و فراتر انگاشتن او از نامگذاری نافرمانیش به صغیره، نامیدن آن را به 

ا چیز معلوم و محققی است بلکه گناه را اند زیراند جمھور علما آن را لحاظ نکردهصغیره نپسندیده
فرماید: (و کره... و کفر و نافرمانی اند چون خداوند میبندی نمودهتقسیم ھا بزرگ و ھا کوچک به

ھمان : فرماید: (الذین...و می ٧و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است.) حجرات ـ 
کنند و اگر گناھی از آنان سر زند تنھا گیری میهکنارھا  بدکاری کسانی که از گناھان بزرگ و

ای بپرھیزید که از اگر از گناھان کبیره: فرماید: (ان تجتنبوا...و نیز می ٣٢صغیره است. نجم ـ 
و دلایلی دیگر در این زمینه.  ٣١زداییم.) نساء ـ ی شما را میاید، گناھان صغیرهآن نھی شده

ھا شایسته نیست و از دلایل و اسناد شریعت ھا و صغیرهیرهگوید: انکار تفاوت کبغزالی می
 اند.شناخته شده

معتقدان به تفوات میان کبیره و صغیره در تعریف گناه کبیره اختلاف نظر دارند: در روضه آمده: 
ی آن باشد. بغوی و دیگران کبیره آن است که: تھدید از جانب قرآن یا سنت متوجه انجام دھنده

کبیره ھر گناھی است که موجب حد گردد. ماوردی میان این دو تعریف چنین توافق اند: گفته
ایجاد کرده: کبیره آن است که یا موجب حد گردد و یا تھدیدی متوجه او شده باشد. ابن الصلاح 

ای بزرگ شده باشد که بتوان اسم کبیره را بر آن گوید: کبیره ھر نوع گناھی است که گونهمی
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وقوع  در تاویل و یا به خاطر لغزش به ی آنھا یا از روی عمد، یا اشتباه، یا خطاوھمه
 اند:ی امتناع این امور بر آنان به ھفت مذھب منقسم گشتهائمه درباره پیوندد.می

-: ھمهبر این باور اند ،در آن جای دارند ھا فضلی قیھا وزرکه حشویان، ا ،مذھب اول
 ی آنھا بدون استثناء در حق ایشان جایز است.

اند. بنابراین لازم نستهاز حشویان نقل شده که: قصد کردن گناھان کبیره را جایز دا
 آید ایشان گناھان صغیره را به طریق اولی تجویز کنند.می

ی کنند پس ھمهپیشتر گفتیم که ایشان صدور کفر را تجویز می ھا ارزقیراجع به 
 آید.آنچه در اینجا ھست بر آنان لازم می

 اند.ھا ھم ـ چنانکه گذاشت ـ به گناه کردن آنان تصریح کردهیفضل
اند: گوید: حشویان چند دسته، می۳و  ۲مرتضی در کتاب: تنزیه الانبیاء ـ شریف 

ای تنھا در حالت نھان و عده حالت نھان و آشکار جایز دانستهھردو  ای آنھا را درعده
 اند.تجویز نموده

، آمده است: حشویان یا به خاطر فقدان دلیل امتناع و یا ۲/۱۴۲در شرح المقاصد 
توجیه ھردو  اند که پاسخیلی مبنی بر واقع شدن، آنھا را جایز پنداشتهبه خاطر ورود دلا

 دید. مرا به امید خدا خواھی
آور را در حق ایشان ھای خستمذھب دوم: قصد کردن گناھان بزرگ و صغیره

آور بدون اصرار و استمرار (وگرنه به ھای غیر خستیعنی قصد صغیره ،ممتنع و غیر آن
جایز  ،) و گناه اشتباھی را ھر نوع که باشد۲/۱۳۸الشفا  گردد:کبیره ملحق می

 اند.دانسته

                                                                                                       
 

ھایی دارد: موجب گشتن حد، تھدید بر آن با عذاب به آتش و... در کتاب و شانهاطلاق کرد و ن
اش. واقعیت این است اش به فسق و فجور و نفرین انجام دھندهسنت، نسبت دادن انجام دھنده

آیند. جامعی به حساب نمیھای  تعریف که ھدف از این تعریفات نزدیک ساختن بوده است وگرنه
 )٨ـ ١/٤(الزواجر 

اند که: اولی موجب فرومایگی پست فاوت میان گناه پست و فرومایه و غیر آن را چنین بیان کردهت
گردد. ای یا پاره نانی و دومی: موجب آن نمیگردد مانند دزدی دانهھمتی و بی حرمتی می

ای در حالت خشم (الاحکام آمدی ھمچون یک بار نگاه کردن به نامحرمی یا سخن ابلھانه
١/٢٤٤( 
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اند جز شود، بر این عقیدهجمھور علما و جاحظ بنابر برداشتی که از مواقف می
اینکه جاحظ شرط گذاشته که: در مورد آن ھشدار داده شوند و دست بردارند. 

 ١.اندروی کردهاز او دنباله ھا معتزلی اشعریان و بیشتر
ی مختلف مخالف ھا گروه پیش از پا نھادن ،ایشان اجماع منعقد از طرف پیشینیان

ی وجود را مورد استناد قرار داده و ھمچنین دلایل سمعی دیگر ،ی وجودبه عرصه
کنیم. معتزلیان علاوه بر دلایل گذشته دلیل که بعداً به برخی از آنھا اشاره می دارد

 اند.بعثت را نیز ذکر کرده عقلی مذکور در بحث عصمت پیش از
مذھب سوم: قصد گناه را بدون استثناء بر ایشان ممتنع دانسته ولی اشتباه را به 

گاه کردن مردم بلامانع می  دانند.شرط تذکر دادن در ھمان حال و آ
این مذھب اخیر مفھوم سخنان المحصول و المنتخب (چنانکه اسنوی گفته: شرح 

آمده)، جبائی (چنانکه از  ۲/۶۸ن (چنانکه در المسلم )، مذھب حنفیا۲/۲۳۹المنھاج 
شود) و قاضی عیاض بر اساس تعبیرات کتاب الشفا برداشت می ۳۵۹کتاب المواقف ـ 

باشد جز اینکه دروغ عمدی یا اشتباھی را در اخبار غیر تبلیغی کتاب مطلق دروغ می
 ٢داند.در اخبار تبلیغی جایز نمی را

، بر امتناع قصد انجام گناھان کوچک ۱۳۸ـ ۲/۱۳۷ا قاضی عیاض در کتاب: الشف
نماید: چون مردم در تعیین و تمایز گناھان کوچک و بزرگ اختلاف چنین استدلال می

ی ابن عباس کند، و ھمچنین به خاطر گفتهنظر دارند و چنان چیزی اشکال ایجاد می
ر ھر چیزی که گویند: گناھان به کوچک نسبی است و سرپیچی خدا دو دیگران که می

گفت:  شود نمی گوید:باشد واجب است بزرگ قلمداد گردد. ابو محمد عبدالوھاب می
اند جز اینکه گفته شود: گناھان کوچک با اجتناب از ی خدا کوچکھا نافرمانی برخی از

باشند بر خلاف شوند و ھمزمان با آن دارای حکم نمیگناھان بزرگ بخشوده می
سازی اثرات منفی آنھا ا توبه نکند ھیچ چیز باعث خنثیھا که اگر از آنھکبیره

ی ضگیرد. این رای مورد تایید قاگردد، و عفوشان به خواست خداوند تعلق می ینم
گوید و بیشتر فقیھان است. آنگاه قاضی عیاض می ھا اشعری ای از امامانابوبکر، عده

                                           
 
 .).٣/٢٠٥و شرح آن  ٣٥٩(المواقف ـ  - ١
 ).١٢٨و  ٢/١١٥(الشفا  - ٢
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ھا و پیروی از آثار و روش : برخی ائمه روی آوردن به الگوبرداری از کردار۱۳۹ـ ۲/۱۳۸
.. زیرا اگر .٢اند.را دلیل معصوم بودن پیامبران از گناھان کوچک دانسته ١زندگیشان

آنھا را کردارھایشان الگو قرار دھیم  شود نمی ھا را از ایشان جایز بدانیمسر زدن صغیره
بت، چون ھر کرداری از کردارھایشان چنان نیست که مقصودشان از آن اعم از قصد قر

اباحه یا تحریم و معصیت تمایز یابد و درست نیست کسی را به پیروی امری که شاید 
معصیت باشد، دستور داد؛ به ویژه نزد آن دسته از اصولیانی که معتقد به پیش 

 انداختن کردار بر گفتار و به ھنگام تعارض ھستند.
ر وعتقدان به صدکه: ھم م مافزایی: این دلیل را نیز می۲/۱۳۹گوید سپس قاضی می

 جـ اتفاق نظر دارند که پیامبر  ـ جـ گناھان کوچک و ھم نفی کنندگان آن از پیامبر 
چیزی را دید و ساکت ھرگاه  کند وھیچ منکری را ـ اعم از گفتار یا کردار ـ تایید نمی ـ

ی جایز بودن آن چیز است پس کسی که نسبت به دیگران چنین باشد ماند نشانه
 است خود در آن بیفتد؟چطور جایز 

ی الگوبرداری از : و نیز از دینداری صحابه قطعاً شیوه۲/۱۳۹دھد وی ادامه می
گردد؛ مانند پیروی از گفتارھایش. ایشان وقتی دیدند پیامبر شناخته میج  پیامبر

یش را در آورد ھا کفش انگشترش را دور انداخت آنان نیز دور انداختند، وقتی پیامبر
ی ابن عمر پیامبر را در حین قضای حاجت که نشسته و رو آوردند، مشاھده آنان ھم در

المقدس انجام داد مورد استناد قرار دادند، و افراد زیادی در بیش از یک مورد به بیت
از چیزھایی که از قبیل عبادت یا عادت بودند ـ این گفته را ورد زبان خود ساخته 

کرد. پیامبر خدا فرمود: چرا به او خبر ندادی: میبودند که: پیامبر خدا را دیدم چنان 
                                           

 
ھا جای ھا نیز ھست؛ ولی به دلیل اینکه صغیرهاین ادله ھمچنین دلیل عصمتشان از کبیره - ١

 ھا اکتفا کرده است.ی کبیرهاختلاف است بر آنھا نص گذاشته و به دلالت اجماع درباره
ـ اعم از وجوب، ندب  جفقھا در حکم اتباع ـ در کردارھایش ـ  سپس قاضی در اینجا به اختلاف - ٢

باشد. مھم در اینجا این است که: ھمه بر یا اباحه پرداخته که اینجا جای پرداختن به آن نمی
کند ھم اجماع بر بر وجوب پیروی استدلال می ٣٥٩پیروی کردن اتفاق دارند بلکه در المواقف ـ 

 فرماید: ه که میکند و ھم این آیآن دلالت می

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ   .]٣١[آل عمران:  ﴾�َّ
 بگو اگرخدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد.).
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زنم؟، عائشه ـ در مقام استدلال ـ گفت: من و پیامبر داری بوسه میمن در حال روزه
کردیم. پیانبر خدا از کسی که این گونه خبرھا برایش بازگو شده بود و گفت: چنان می

من بیش از «فرمود: کند، خشمگین گشت و بخواھد برای پیامبر مباح میھرچه  خدا
. آثار موجود در »آموزمترس خدا به دل دارم و حدود و قوانین وی را به شما می ،شما

ی آنھا بپردازیم؛ ولی از مجموع آنھا به این باب بیشتر از آن است که بتوانم به ھمه
شود و اگر طور قطع پیروی صحابه از پیامبر و الگوبرداری آنھا از ایشان برداشت می

این امر منظم و ھماھنگ  ١دانستندفت در چیزی از آنھا را بر وی جایز میمخال
معذرت ج  شد؛ و پیامبرگشت و بحث ایشان از آن ظاھر میشد، از ایشان نقل می ینم

 کرد. آن دیگری را رد نمی
تر و آن بدین خاطر است که: مقام ایشان والاتر، شناختشان بیشتر، دلایلشان افزون

 ٢رند که از قدرت دیگران خارج است.ی ـ مراقبت و احتیاط ـ توانایی داو ایشان بر چیز
ولی اعتراضاتی متوجه دیدگاه مزبور شده که: اولاً: اشتباه، تکلیف و مسئولیت را از 
میان بردارد، و کردار انجام شده را از چارچوب گناه قابل سرزنش؛ ھمچون خواب، 

چه تعبیراتش آشکار نیست.) زیرا مکلف ، المحصل، گر۸خارج کند (تنزیه الانبیاء ـ 
ی به چیزی مستلزم انجام آن از روی فرمانبرداری و الگوبرداری است و آن سکردن ک

گاھی از مسئولیتش متوقف است؛ که اشتباه کننده و خوابیده از چنان صفتی  نیز بر آ
برخوردار نیستند پس مکلف کردنشان ـ حتی اگر تکلیف به چیزی که در توان انسان 

ی مکلف گوید: فائدهجایز بودن آن مینیست ھم بپذیریم ـ ممتنع است چون معتقد به 

                                           
 
بر اجماعشان خواھد این نکته را توضیح دھد که صحابه بر عصمت پیامبر از قصد گناه ـ علاوه می -١

اند و این را نیز روشن سازد که: خشم و انکار پیامبر بر وجوب پیروی کردنش ـ اتفاق نظر داشته
گرداند، بر عصمت وی از قصد بخواھد برای پیامبرش حلال میھرچه  بر آن کس که گفت: خدا

ه گناه از کند. آنگاه این یک نفر مانند سایر صحابه به معتقد بود کھر گونه گناھی دلالت می
آید از پیامبر امتناع زند، و در ھمان حال صدور آنچه بر امت معصیت به حساب میپیامبر سر نمی

ی مشھور خبری نداشت که: خدا آنچه را ی تثبیت شدهورزید ـ بر اساس این تجویز ـ و از قاعده
ینکه لازم سازد و امعصیتی برای پیامبر حلال نمی بر مردم حلال ساخته جز به خاطر حکمت

گاه کند تا از آن دست بردارند.  است پیامبر مردم را آ
 ).١/٣٠٨، تفسیر رازی ٣(تنزیه الانبیاء ـ  - ٢
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برد؟ حال آنکه این آزمایش او است که آیا مقدمات و وسایل را به کار می ،کردنش بدان
 ١ده وجود ندارد.فائده در مکلف کردن اشتباه کننده و خوابی

خارج از توانایی نیست بلکه  ،واقعیت این است که مکلف کردن آن دو از باب تکلیف
و آن این است که: محال در آن به شخص  ٢گیردلیف به محال جای میی تکدر دایره

 چنان چیزی به اجماع مسلمانان نادرست است.و ٣گردد نه به چیز محال.مکلف بر می
ناھمگونی در  پس، عدم ھمسانی حال و وضعیت پیروانش جایز باشدثانیاً: اگر 

ولی نتیجه  ٤.باشدز میصحت تکلیف با وجود موانع دیگری نیز ھمچون خواب و... جای
 گردد)مقدمه ھم باطل میلذا (صحت تکلیف با وجود موانع دیگر) باطل است. (

توانند بگویند: ما سرزنش پیامبران را به انجام گناه البته پیروان این مذھب می
بر  ،منتھی کردار اشتباھی ،احتیاطی بی دھیم، بلکه بهت نمیبسناشتباھی ایشان 

 ردانیم.گ می
به آنھم اشتباھی نبوده تا مکلف کردنشان به احتیاطی که  ،احتیاطیشان ھمبی 

 تا اینکهاند و دلیل برخورداری از معارف و دلایلی که میان پیروانشان تحقق نیافته
 روشن شود. ھایشان امت میان آنان و تفاوت

ی آنان ـ یعنی الزام : عقیدهکهاست  این شودآنچه در حقیقت متوجه ایشان می
ی اشتباه ـ از ھیچ احتیاط و مراقبت بر پیامبران به منظور سقوط نکردن در ورطه

دلیلی شرعی برخوردار نیست. قدرت دلایل و کثرت معارف و شناختشان نیز مستلزم 
شده است، زیرا سلام دادن  گردد؛ بلکه آثاری مبنی بر واجب نبودن واردآن نمی

 کعت و افزون اشتباھی یک رکعت اگر برایدر نمازی چھار رکعتی پس از دو رج پیامبر
شد. ھمانگونه گشت، باعث باطل شدن نمازش میاحتیاطی راجع به آنھا مواخذه می بی

مورد نسبت به او مساوی ھردو  داد چون آنگاه حرام بودنکه اگر آنھا را عمداً انجام می

                                           
 
 ).٤١ـ ١/٤٠(شرح جمع الجوامع  -١
ی جلال نوشته که: کسانی بر بر گرفته ٩١ـ ٩٠و آنچه شیرینی ص  ٢٤٥و  ١/٨٧حاشیه العطار  -٢

گاه و شخص مجبور اساس جایز بودن تکلیف خارج از توانایی ، قائل به جایز بودن تکلیف بی آ
 اند.شده

 کند).از ابن التلمسانی نقل می ١/١٧١(چنانکه اسنوی در شرح منھاج  - ٣
 ).٨(تنزیه الانبیاء ـ  - ٤
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نیز اساس است. (مقدمه  بی است در حالی که نتیجه طبق اجماع علما باطل و
 .ھمینطور)

آری، صحیح است گفته شود: قدرت شناخت، زیادی دلایل و توانایی بر مراقبت و 
 گردد.می ،منتھی اشتباه یا خطا ،احتیاطی بی مستلزم سرزنش ایشان بر ،احتیاط

سرزنش نمود. اھل  ،یی که از ایشان سر زدھا لغزش و لذا خداوند آنان را در برابر
 ایشان در حین بحث از یھا پاسخ ، آمده و۱۶۱ل ـ سنت چنانکه در کتاب: المحص

ی پیامبران بیانگر آن است، نقطه نظر مزبور را قبول دارند. پس اگر مقصود ھا لغزش
موافق دیدگاه اھل سنت و نتایج  ،سرزنش باشد نه عذاب ،نظام و ھمفکرانش از مواخذه

 ادله ھستند و مذھبشان ـ در حقیقت ـ ھمان مذھب سوم است.
ی عمدی یا اشتباھی از ایشان نا ممکن است نجم: سر زدن گناھان کبیرهمذھب پ
ھای عمدی یا اشتباھی (آشکار ست: گناھان کوچک خست آور بسان نه صغیره

 .)باشند می ھا ھستند چون از دید ھمه دارای یک حکم کبیره
، آن را به امام ۱/۱۹۹در کتاب: المسایره به این مذھب پنجم اشاره شده، شارحش 

اطلاعی از آن بدست  ھا کتاب الحرمین و ابو ھاشم نسبت داده است ولی در دیگر
 نیاوردم.

ای چون عبدالله سنوسی در شرح الجزائریه و شیخ علیش در ھدایه المرید بله، عده
، این مذھب را از تعبیرات صاحب الشفا در آغاز مساله و تمایز قائل شده میان ۱۹۴ـ 

ی کردارھای : و اما درباره۱۳۷ـ ۲/۱۳۶گوید . آنجا که میاندعمد و اشتباه بر گرفته
ارتکابی مسلمان بر عصمت و دور نگه داشتن پیامبران از اعمال پست و گناھان 

گاه ایشان در آن: اجماعی است که بدان اشاره اند؛ تکیهی ویرانگر اجماع کرده کبیره
ن اجماع ماه دلیل عقلی ھمزرا پذیرفته و دیگران ب کردیم که قاضی ابوبکر این دیدگاه

اند که اکثر دانشمندان و استاد ابو اسحاق این رای دارند. سپس آن را رد کرده
ی قاری: ای از پیشینیان و دیگران (به گفتهھا عدهگوید: و اما راجع به صغیره می

 مانند امام الحرمین از اھل سنت و ابو ھاشم از معتزلیان) آنھا را برای پیامبران ۲/۲۵۷
اند اند. ابو جعفر طبری و دیگران از فقھا، محدثان و متکلمان بر این عقیدهجایز دانسته

را ـ مبنی بر  ۱/۲۴۴اند گمان آمدی در الاحکام تا جایی که برای خود مباح دانسته
اینکه علما به استثنای رافضیان بر صدور گناه کبیره از روی فراموشی یا تاویل نادرست 

اند؛ به گمان بدین شیوه رد نمایند که ایشان بر امتناع آن اجماع کرده اند ـجایز شمرده
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کند مربوط به گناھان عمدی و غیر اینکه اجماعی که قاضی عیاض آن را نقل می
اند این اجماع در رابطه با گناه عمدی است و قاضی عمدی است ولی فراموش کرده

 چنین آمده ۲/۱۴۳رح المقاصد در کتاب: ش ۲/۱۴۳نماید: مساله را در آخر مقید می
ی اند ولی درباره: امام الحرمین و ابو ھاشم گناھان کوچک عمدی را جایز دانستهاست

نکرده است؛ که گاھی دنبال  رهھای اشتباھی به طور صریح به مذھبشان اشاکبیره
کنیم) بدین گونه که ایشان کردن مذھب منتخبش (مذھب ششم که بدان اشاره می

رساند که آنان (امام الحرمین و ابو اند، این را میعمدی را جایز دانستهھای صغیره
 کنند.ھا را رد میھاشم) اشتباه در کبیره

 باشد.ی استثناء از مذھب منتخب میچرا که این دنبال کردن به منزله
ھایی که نفرت آور : صغیرهاست ، از ابو ھاشم نقل شده۱۶۸در کتاب: اصول الدین ـ 

ر حق ایشان جایز است (یعنی به صورت عمدی). از این شرط چنین برداشت نیستند د
نماید ولی از این نفی ھای نفرت آور را منع میھا و صغیرهشود که وی قصد کبیرهمی

 کند.نیز منع می را آید اشتباه در آنھاکردن لازم نمی
یم که کن، اشاره می۱۳۴و اینک به بیانات کتاب: الارشاد امام الحرمین ص 

 گوید: می
گوییم: به اگر سوال شود: آیا عصمت ایشان از گناھان واجب است؟ در پاسخ می

اعتباری و آسیب زدن به  بی اجماع علما واجب است پیامبران از گناھانی که باعث
گوید: باید آنان از شود، معصوم باشند. عقل دال بر آن نیست؛ ولی عقل میدینشان می

 ات دارند به دور باشند.فھدف معجزه منا لول ودچیزھایی که بام
در آنھا ـ موجودآیند ـ با اختلاف ھا به حساب میصغیره که درشمارو اما گناھانی 

کند، و ھیچ دلیل نقلی انکار ناپذیری ھم در رابطه با نفی یا اثبات را نفی نمی شانعقل
اجماع که موجود  اند یا اجماع.ر اختیار ندارم زیرا دلایل قطعی یا نصوصدآنھا را 

ھا از پیامبران اختلاف نظر ی تجویز سر زدن صغیرهباشد چون دانشمندان درباره نمی
دارند و نصوصی ھم که اصولشان به صورت قطعی ثابت شده و قابل تاویل نباشند، در 

 دست نیستند.
اگر پرسیده شود: پس وقتی که مساله ظنی است ظن غالب شما چیست؟ 

 این است که وقوع گناھان کوچک از پیامبران جایز است وگوییم: ظن غالب  می
 نماید.ی آسمانی ـ آن را تایید میھا کتاب ی ایشان ھم ـ در ھر کدام ازھا داستان
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به نقل از کتاب: البرھان امام الحرمین  ۳/۱۷۰ابن قاسم در کتاب: الایات البینات 
 کندھمانند سخنان الارشاد را نقل می

ھا و نید: امام الحرمین در سخنانش به صورت مطلق از کبیرهکچنانکه ملاحظه می
ای به تفاوت میان عمدی و اشتباھیش نکرده آورد و اشارهھا بحث به میان میصغیره

. جز اینکه دیدگاھش در باب کبائر (به اجماع علما عصمت پیامبران از گناھان ١است
باشد زیرا عمدھایش می یبزرگ واجب است) بیانگر این است که سخن او در زمینه

ھای عمدی مورد اتفاق است. چنانکه اشاره کردیم ولی عصمت ایشان از کبیره
ای رسیم که وی اشارهاجماعی وجود ندارد پس به این نتیجه میاتش ی اشتباھ درباره

 ھای اشتباھی نکرده است نه به صورت امتناع و نه به صورت تجویز.به کبیره
ی دیگری بر آنچه به امام الحرمین و ابو ھاشم ھا کتاب شاید شارح المسایره در

ھای اشتباھی ـ اطلاع یافته و یا آن را از عبارت نسبت داده ـ یعنی امتناع صدور کبیره
 شارح المقاصد که پیشتر بدان اشاره رفت، برداشت نموده است.

ای ھھای خست آور بدون استثناء و صغیرهھا و صغیرهمذھب ششم: سر زدن کبیره
ولی نه ، استغیر خست آور عمدی را نا ممکن و صدور آنھا از روی اشتباه یا خطا جایز

شوند و دست گیرند بلکه ھشدار داده میبر آنھا پا فشاری کرده و نه مورد تایید قرار می
کنند که آنچه از آنان سر زده از روی اشتباه کشند؛ و پیروانشان را نیز راھنمایی میمی

 روی نشود.یشان دنبالهبوده تا از ا
ی شرح اسنوی این مذھب مورد تایید بیضاوی، صاحب کتاب: الحاصل (به گفته

، صاحب المسایره، جمھور اھل سنت بنا به ٢) شارح: المواقف، شارح المقاصد۲/۲۳۹
 باشد.و مورد تایید اینجانب نیز می ۱/۱۹۹ی شارح المسایره گفته

 مذاهب این دلایل
ور گناھان کوچک غیر خست آور از روی اشتباه یا خطا این دلیل جایز بودن صد

است که چون ھیچ دلیلی بر ممنوعیتش وجود ندارد؛ بلکه دلایلی بر واقع شدنش 

                                           
 
 چنانکه قاضی عیاض در آغاز مساله چنان کرد. - ١
 .٢/١٤٣، شرح المقاصد ٣/٢٠٦شرح المواقف  - ٢
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اند، با اطلاع از اینکه قصد بیرون رفتن از آن مانند احادیث اشتباه در نماز وارد شده
 ی:پیش از اتمام و یا افزودن رکعتی به دلیل آیه

عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ� ﴿
َ
  .]٣٣[محمد:  ﴾٣٣ُ�بۡطِلُوٓاْ أ

 گردد.(و کارھای خود را باطل نگردانید) حرام محسوب می
اند: به پیامبر دستور داده شده بود که عمداً آن را ـ در صورت ای گفتهو اینکه عده

قابل قبول  ١.شخص اشتباه کننده ـ انجام دھد تا حکم اشتباه را برای امت روشن سازد
گان ـ بر زیرا بعید است پیامبر خود را پیش روی مردم ـ به سان ھنرپیشه نیست،

من تنھا ھمچون شما ھستم دچار فراموشی «ظاھر نماید و حدیث:  ،خلاف حقیقت
 کند.ی اعتبار ساقط می. دیدگاه مزبور را از درجه»شویدشوم چنانکه شما دچار میمی

آور: بیضاوی در کتاب: المصباح خست ھای غیرو اما راجع به امتناع غیر از صغیره
کند ) این گونه بر آن استدلال می۲۳۹ـ  ۲/۲۳۸ی بدخشی در شرح المنھاج (به گفته

اند چه ایشان به منظور پایان دادن به دلیل و ی خدا بر مردمھا حجت که: پیامبران
 اند:ھای مردم برانگیخته گشتهبھانه

ِ ٱِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ ﴿  � َ�عۡدَ  �َّ  .]١٦٥[النساء:  ﴾لرُّسُلِ� ٱحُجَّ
 (تا بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند.) 
 آور خواھد بود.ھای شخص مورد اعتماد الزامحجت تنھا با گفته 

گیھای پذیر است که دعوتگر در حین تبلیغ بدور از تیرهو این ھم در صورتی امکان
 ی جسمی و فاقد ھیئتھای بد مادّی باشد.ھا تاریکی فرمانی،نا

اند که شارحان المواقف و المقاصد ـ بر کلیت مساله ـ دلایل نقلی زیادی ارائه داده
کلیت ادعا را به دست  ،اند: ادلهپیشتر به برخی از آنھا اشاره کردیم؛ آنگاه، اعتراف کرده

 دھد.نمی
آور از جایگاه انجام دھنده ی خسته یا صغیرهگویم: بدون شک قصد گناه کبیرمی

گردد. پیامبران از وی می ھا دل دار و باعث تنفر و انزجارکاھد، شخصیتش را لکهمی
ھا میان مردم و مستلزم نھایت نیز بدور از آن ھستند چرا که نبوت بالاترین جایگاه

                                           
 
 .٢/١٤٦الشفا  - ١



 ١٢٥  عصمت پیامبران از سایر گناهان

فاق و انکارناپذیر است. باشد؛ و این امر مورد اتی مخلوق میشایسته تقدیر و بزرگداشت
 آیات زیر بیانگر آن ھستند:

ۚ  لرَّسُولِ ٱ�َّ َ�ۡعَلوُاْ دَُ�ءَٓ ﴿  .]٦٣[النور:  ﴾بيَۡنَُ�مۡ كَدَُ�ءِٓ َ�عۡضُِ�م َ�عۡضٗا

(دعوت پیغمبر را میان خویش ھمسان دعوت برخی از برخی از خود به شمار 
 نیاورید.) 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ وآیه:  ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�ُجَُ�تِٰ ٱُ�نَادُونكََ مِن وَرَاءِٓ  �َّ
َ
 ﴾٤أ

 .]٤[الحجرات:
 فھمند.) زنند، اغلب ایشان نمی(بی گمان کسانی که تو را از بیرون اطاقھا فریاد می

  .]٤[الشرح:  ﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿  :آیهو
 ی تو را بلند نکردیم و بالا نبردیم؟) (و آوازه 

بنابراین باید چیزھایی که با بلندی و ارزش این جایگاه منافات دارد، وجود نداشته 
 باشند.

دعوت و پیروی نکردن از ایشان  اعتنایی به بی به ،و ھمچنین: تنفر و انزجار
رود و این ھم روی است از دست میانجامد پس حکمت ارسال پیامبران که دنباله می

 فرماید:ون خداوند میچنادرست است 

� وَنذَِيرٗ�﴿ ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ
َ
ٓ أ ا ِ  ٨إِ�َّ  ب

ْ ُؤۡمِنُوا ِ ٱّ�ِ وَُ�عَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُۚ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
صِيً� 

َ
 .]٩-٨[الفتح:  ﴾٩وَ�سَُبّحُِوهُ بُۡ�رَةٗ وَأ

سان و بیم دھنده فرستادیم تا به خدا و پیامبرش (ما تو را به عنوان گواه و مژده ر 
ایمان بیاورید و خدا را یاری کنید و او را بزرگ دارید و سحرگاھان و شامگاھان به 

 تسبیح و تقدیسش بپردازید.) 
 فرماید:  می و نیز 

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ ﴿ بَّ�ِ ِ ٱرُّسُٗ� مُّ َّ�  � ُ ٱوََ�نَ  لرُّسُلِ� ٱَ�عۡدَ حُجَّ َّ� 
 .]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥عَزِ�زًا حَكِيمٗا

(ما پیامبران را فرستادیم تا مژده رسان و بیم دھنده باشند و بعد از آمدن پیغمبران 
 بر خدا برای مردمان باقی نماند) حجت و دلیلی
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به جا و ی پیروان مذاھب اتفاق دارند که خداوند متعال بسیار کار و چون ھمه
گرچه در این نکته  ١ای است.نھفته ی ھا حکمت یکردارھایش در واقع در بر گیرنده

 اختلاف دارند که آن کار به صورت الزام یا وجوب است و یا نه.
کنیم؛ بلکه اصول ریزی نمیی معتزلیان یا دیگران پایهما سخنان خویش را بر قاعده

و معتزلیان و ھمچنین مدلولات نصوص  ھا تریدی ، ماھا اشعری و مبانی مورد اتفاق
 دھیم.ی خویش قرار میھا دیدگاه مزبور را اساس سخنان و

روی نکردن به خاطر تنفر و انزجار وقتی است که نفی ایشان برای لزوم دنباله
توانند بگویند: پس سخن در باب عصمت پیامبران پیش از بعثت باشد که آن ھنگام می

مال رسیدن اشکالی ندارد ولی وقتی سخن در باب عصمت از دوران نقصان به ک یاز ط
ی زمان بعثت تا پایان رسالت باشد دستاویزی برای آن ندارند، چه لازم است ـ در ھمه

 لحظات این دوران ـ کمال استمرار یابد.
کنیم، چه آور استدلال میھای غیر خستو به ھمین شیوه، بر امتناع قصد صغیره

گردند، ولی دار نمودن شخصیت نمیآور و موجب لکه ود نفرتآنھا گرچه در ذات خ
ی نافرمانی خداوند است باعث ایجاد تنفر و انزجار خواھد شد، به چون زشت و نشانه

ی نبوت تکیه زده و مردم را از ارتکاب آنھا منع ویژه اگر کسی صادر شوند که براریکه
 نماید.می

 فرماید:چنانکه خداوند می

مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ

َ
ِ  �َّاسَ ٱ۞� ِ ٱب نتُمۡ َ�تۡلوُنَ  لِۡ�ّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
فََ�  لۡكَِ�بَٰۚ ٱوَتنَسَوۡنَ أ

َ
أ

 .]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤َ�عۡقلِوُنَ 
کنید در حالی که دھید و خود را فراموش می(آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می 

 خوانید) شما کتاب می
 اید:سرشاعری ھم در این باره چنین می 

   تـــــأتی مثلـــــهو لا تنـــــه عـــــن خلـــــق
 

 عــــار عليــــک ـ اذا فعلــــت ـ عظــــيم 
 

                                           
 
 .).٥٤(رساله التوحید ـ  - ١
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مردم را از خویھایی باز مدار که در خودت وجود دارند، اگر چنین کنی کار بسیار (
 .)ایزشتی انجام داده

 کند.بلکه عرف و عادت و بررسی افکار خردمندان نیز چنین ایجاب می 
آور اشتباھی ھای خستھا و صغیرهکبیرهشیوه بر امتناع صدور باھمین و نیز 

ورزیم، زیرا گرچه در آن صورت گناه و نافرمانی یا از روی خطا استدلال می ،اشتباھی
ام، پیسی، ذگردد چنانکه جحرمتی می بی در آن نیست، ولی ذات آنھا باعث تنفر و

ر و انزجار کوری و امثال آنھا که انسان در به وجود آمدن آنھا نقشی ندارد، موجب تنف
 شود.می

ماند جز اینکه بگوییم: چیزی که ـ در گناھان بزرگ و ای نمیبنابراین، راه چاره
گردد، عصیان و نافرمانی است، و شخصیتی می بی آور ـ مستلزم تنفر وکوچک خست

حرمتی در  بی گردد تا بدین وسیله تنفر وعذاب و عقاب نیز تنھا بر آن دو مترتب می
 از روی اشتباه منتفی شود. صورت سرزدنشان

ی از دو جھت مستلزم تنفر دآور عمی خستخلاصه: صدور گناھان کبیره و صغیره
 ـ سرپیچی و مترتب شدن عذاب و کیفر.۲ـ خود کردار ۱گردند: و تحقیر می

یابد که از روی اشتباه صادر شده باشند و جھت جھت اول در صورتی تحقق می
 پیوندد.آور عمدی به وقوع میغیر خست دوم در صورت صدور گناه کوچک

از آن دو جھت وجود ندارد زیرا یک  ھیچ آور اشتباھیی خستولی در صدور صغیره
تا تحقیر و  شود نمی در خود کردار پستی و حقارت نیست و کیفری ھم بر آن مترتب

 تنفری پدید آید.
 دلالتی مالایل مذاھب گذشته دلایل ما نیز ھستند البته بر بخشی از ادعاد

 نمایند. می
اند ـ یعنی آنچه از پیامبران مانند و اما راجع به آنچه مخالفان بدان استفاده ورزیده

اند ـ به صورت خواھیشان و امثال آنھا، نقل شدهنسبت دادن نافرمانی، توبه و آمرزش
 و آنچه به صورت ١ی آحاد نقل شده مردودگوییم: آنچه به شیوهخلاصه در پاسخ آن می

یا ترک  یا خطا یا لغزش، ،روایت شده بر اشتباه و فراموشی متواتر ـ در کتاب یا سنت

                                           
 
 به پیامبران است. ھا نافرمانی گوید :چون نسبت خطا به راویان،آسانتر ازمی ٤٦١در المواقف ـ - ١
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 ھا بدان یا پیش از بعثت بودن یا توجیھات و تاویلات دیگری که مجال پرداختن اولی،
 و ١خواھد از آنھا اطلاع یابد باید به تفاسیر معتبرگردند. کسی میحمل می نیست،

مراجعه نماید که یکی از بھترین و جامعترین آنھا  ٢این زمینهی نوشته شده در ھا کتاب
باشد، زیرا تشنگی )می۱۰۱ـ  ۸۹ـ ۱۶۷ـ ۲/۱۴۹کتاب (الشفا بتعریف حقوق المصطفی 

 بخشد.نشاند و دل بیمار را بھبود میرا فرو می
مذھب ھفتم: سر زدن گناه از ایشان بدون استثناء نا ممکن است: بزرگ باشد یا 

 آور باشد یا نه و از روی قصد و عمد باشد یا اشتباھیکوچک، خست
ی کتاب جمع الجوامع نیز آن را برگزیده و به اند، نویسندهبر این عقیده عشیتاھل 

سبکی و قاضی عیاض استاد ابو اسحاق اسفرایینی، ابو الفتح شھرستانی، پدرش تقی 
 ٣نسبت داده است.

است زیرا در: الشفا به تجویز البته نسبت دادن آن به قاضی عیاض جای بحث 
که چون صدور گناه اشتباھی از ایشان (جز دروغ در اخبار غیر تبلیغی) تمایل دارد، 

این (یعنی وجوب عصمت) حکم کردارھایی که مورد اختلاف : ،۱۴۳ـ  ۲/۱۴۲گوید: می
-پذیرند، است؛ و آن چیزی است که نافرمانی نامیده میو از روی قصد و عمد انجام می

 گیرد.د و تکلیف و مسئولیت بدان تعلق میشو
پذیرد ھمچون اشتباه و فراموشی در وظایف و اما آنچه بدون قصد و عمد صورت می

شرعی ـ یعنی آن دسته کردارھایی که فرمان شرع بدان تعلق نگرفته و کیفری بر آن 
و گناه عدم مواخذه  ھایشان امت ـ شرایط پیامبران نسبت به آنھا بسان شود نمی مترتب

ط ااند: گروھی که با تبلیغ و آموزش امت در ارتبنبودنشان است سپس آنھا دو گونه
باشد. آنگاه به ی خودشان میھستند و گروھی که از این چارچوب خارج و ویژه

                                           
 
و  ٣١٢و  ٣٠٨و  ٢٦٩و  ٣/٢٥٣ج ، ٣٢٠و  ٣١٥و  ١/٣١٠٣١٣ج  به ویژه تفسیر امام فخر رازی - ١

 .٦/١٢٧، ج ٥٤٢و  ٤٩٧و  ٤٢٠و  ٥/٣٢٠، ج ٤/٤٩ج ، ٤٠٧
 تا آخر و نیز ١١تا آخر، عصمه الانبیاء رازی ص  ٩کتاب: تنزیه الانبیاء مرتضی ص  مانند - ٢

ـ  ٢/١٤٣، شرح المقاصد ٢١٥ـ  ٣/٢٠٧ی مبسوط علم کلام ھمچون: المواقف و شرح آن ھا کتاب
 .٢١١ـ  ٢١٠، شرح الطوالع ـ ١٤٦

 ).٢/٦٥(شرح جمع الجوامع  - ٣
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یشتر بدان اشاره رفت ـ پرداخته و به جانب جایز پاختلاف موجود در نوع نخست ـ که 
 گوید:، سپس می۱۴۴ـ ۲/۱۴۳کند بودن تمایل پیدا می

و اما آن دسته که ارتباطی به دعوت ندارد، اکثر دانشمندان امت به درست بودن 
خبری، به علت تحمل  بی شان به غفلت ویھا دل اشتباه و خطا در آنھا و گرفتار شدن

مشکلات مردم، تدبیر امور حکومت، زحمات و ناراحتیھای خانواده و توجه به عنایت به 
دشمنان، معتقد ھستند ولی نه به صورت ھمیشگی؛ بلکه گاه گاھی چنین چیزھایی 

گردد و از خدا آمرزش اکنده میھمانا دلم پر«فرماید: میج رخ داد چنانکه پیامبر خدا 
 ١.»خواھم می

خبریھا در حق ایشان ھستند که  بی گروھی معتقد به منع اشتباه و فراموشی و
ای از اھل تصوف و مقامات بر این باورند و راجع به احادیث مربوط به عده

الشفا ( کتاب ی گوناگونی که به آنھا اشاره خواھیم کرد آنگاه صاحبھا برداشتاشتباھ
 پردازد.آنھا می ، به تاویلات این احادیث و پاسخ)۱۴۹ـ ۲/۱۴۴

شود که: او صدور گناھان از پیامبران را از روی چنین برداشت میھا  این یاز ھمه
داند پس نقل قول سبکی از وی بر منع صدور گناه اشتباھی جای اشتباه جایز می
آنکه او و ھمفکرانش قائل به منع آن ھستند. با وجود اینکه سر زدن تر  تعجب و عجیب

در نماز ثابت است، و با اطلاع از اینکه قصد خروج از نماز پیش از ج  اشتباه از وی
 گردد.اتمام یا افزایش رکعتی در آن حرام تلقی می

اند از متعددی داده یھا پاسخ نویسندگان در راستای تاویل و توجیه دیدگاه ایشان
ه: در جایی نمایند نه اشتباه الھی و یا اینکجمله اینکه: آنان اشتباه شیطانی را منع می

 ٢.اند که حکمی شرعی بر اشتباه مترتب نشده باشدمنع کرده
رساند چرا که ایشان را به صورت مطلق و بدون سودی به آنان نمی ھا پاسخ این

 اند.استثناء منع کرده
ی من معنی سخنان ایشان چنین است: کرداری که اگر از روی عمد و به عقیده

باشد، اگر از روی اشتباه یا خطا از آنان سر زند یفر میقصد انجام پذیرد گناه و دارای ک

                                           
 
 ).٩٩ـ ٢/٩٧(الشفا  - ١
 ).١٧١ـ ٣/١٧٠الایات البینات  ٢/١١٧ر ی العطا(حاشیه - ٢
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یابد. یعنی ھدف آنھا این نبوده که: ترتب می نآید و نه کیفری بر آنه گناه به شمار می
صدور این کردار را به خودی خود از روی اشتباه منع نمایند بلکه مقصودشان این بوده 

ژگی گناه بودن و مترتب گشتن کیفر که: سر زدن آن را به صورت اشتباھی و دارای وی
و ھدفشان  باشند می ھایشان امت بر او، نفی کنند و بدین ترتیب پیامبران در آن ھمانند

شان ی عقیدهاز این کار پاسخ به نظام، اصم، جعفربن مبشر و پیروانشان در زمینه
 (مذھب چھارم) است.

 کندمیامور زیر برداشت بنده از سخنان ایشان را تایید 
ی اشتباھی ھم گوید: ھیچ گناھی گرچه صغیرهی ابن السبکی که میگفته  -۱

ی ذنب: گناه را انتخاب نموده است. زند. نامبرده واژهباشد از ایشان سر نمی
شود از روی اشتباه صادر میھرچه  حال آنکه اھل سنت اتفاق نظر دارند:

 گردد.دارای کیفر نیست پس گناه ھم قلمداد نمی
بر اساس مذھب نظام ـ به خاطر ھمگامی با وی ـ صحیح است گو  ی ویگفته

پذیرد گناه محسوب گوید: اگر فرض کنیم: آنچه از روی اشتباه صورت میاینکه می
 صدور آن از ایشان ممتنع است.، گردد ـ چنانکه نظام معتقد است ـ می

 آغاز عباراتی که از قاضی عیاض نقل کردیم. -۲
 ضی مبنی بر منع صدور گناه اشتباھی از ایشان.نقل قول ابن السبکی از قا -۳

با وجود آنکه ـ بدون تردید ـ بر آنچه ما از قاضی نقل کردیم اطلاع داشته 
است.خلاصه: مذھب این گروه از ائمه این است که: چیزی که موجب کیفر گردد از 

بر زند و حمل مذھبشان بر آنچه گفته شد بھتر از باقی گذاشتن آن پیامبران سر نمی
 باشد.ظاھر فاسدش می

سپس، اھل تشیع ھمان دلیل عقلی که در بحث عصمت پیش از بعثت بدان استناد 
اند و تو قبلاً دریافتی که: سر کردند, به عنوان دلیل برای اثبات مذھب خویش آورده

گردد؛ پس دلیلشان در آور موجب ایجاد تنفر و انزجار نمیھای غیر خستزدن صغیره
 ی نیست.آن راستا کاف

د ناآمده) معجزه را مورد است ۱/۳۰۸استاد ابو اسحاق (چنانکه در تفسیر قرطبی 
قرار داده است.که قبلاً راجع به توجیه استدلال بدان در حین بحث از عصمت ایشان از 

 کفر سخنان به میان آوردیم.
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کند: چون ، چنین استدلال می۲/۶۵الجوامع  الدین محلی در شرح جمعجلال
شود: ایشان را از ران نزد خداوند دارای احترام و شخصیت بودند و آن موجب میپیامب

توان گفت: صدور گناھان می نان مبرا و پاک نگه داشت.آصدور ھر نوع گناھی از 
 آور اشتباھی با این جایگاه و منزلت منافاتی ندارد.ی غیر خستصغیره

 





 

 عصمت پیامران ازمکروه 

وقوع گناھان کوچک عمدی را از ایشان جایز پنداشته، سر زدن ھرکه  روشن است
 .داندمکروه را به طریق اولی از آنان جایز می

آیا به عصمت ایشان از قصد  ،ھا بودندهصغیرنی که قائل به عصمتشان از و اما کسا
 ؟:باشند می قائل مکروه نیز

قاضی عیاض ـ که ابو عبدالله سنوسی در شرح الجزائریه و شیخ علیش در شرح  

اند ـ معتقد به لزوم عصمتشان از آن نیز روی نمودهاز او دنباله ۱۹۲ـ  المريد ةهداي
ھا اشد. قاضی برای اثبات دیدگاه خویش ھمان دلیل وجوب عصمت از قصد صغیرهب می

: بر اساس ھمین رھیافت: دور نگه داشتن ۲/۱۳۹ :گویدقرار داده و میرا مورد استناد 
واجب است زیرا تشویق مردم بر الگوبرداری از آنان با جلوگیری  مکروه ایشان از انجام

 و نھی آنھا از ارتکاب مکروه منافات دارد.

 جایز است؟ پیامبرانآیا وقوع مباح از 
ھا از ایشان سر زند زیرا آسیب و : جایز است مباح۲/۱۴۰گوید قاضی عیاض می

توانند ای در آنھا وجود ندارد بلکه اجازه داده شده و آنان نیز ـ بسان دیگران ـ میلطمه
 آنھا را به کنترل خویش در آورند.

ھای گشاد با پرتوھای جز اینکه آنان ـ به دلیل برخورداری از جایگاه رفیع، سینه
نیاز که  یروز واپسین ـ از مباحھا به اندازه معرفت و ارتباط تنگاتنگشان با خدا و

بتوانند با آنھا مسیر زندگی را پیموده، دینشان صلاح و ضرورتھای زندگیشان تحقق 
 اید.بدین شیوه بر گرفته شود عبادت و بندگی به شمار میھرچه  برند ویابد، بھره می

مشخص  شما برای پس فضل و امتیاز خدا برای پیامبر بزرگوارمان و سایر پیامبران
ی نافرمانی قرار شود که کردارھایشان را عبادت و بدور از جانب مخالفت و شیوهمی

 داده است. بیانات قاضی در اوج زیبایی و برازندگی است.
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گاه نباشمآیا جایز است راجع به چیزی که بر آنان فرود نیا  د؟نده آ
گاھی  ،ی پیامبران شرط نیستدرباره آنان نسبت به برخی از آن ھم بخاطر عدم آ

ی ھا صنعتھا ومانند پیشه امور، چونکه چیزی راجع به این موضوع بر آنھا نازل نشده،
مختلف و امور مربوط به کشاورزی و علوم ریاضی، و نه از اعتقاد و نقطه نظرشان راجع به 

 ه، چشود نمی آنھا بر خلاف واقعیت، عصمت داشته باشند و ننگ و نقصی متوجه ایشان
ی جد و جھدشان حول محور آخرت و مسایل مربوط بدان و امور و قوانین شریعت، مهھ

 که:ی ھای آن . بر عکس دیگرانباشند می چرخد که امور دنیوی در تضاد با آنھامی

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�عۡلَمُونَ َ�هِٰرٗ� مِّنَ ﴿  .]٧[الروم:  ﴾٧هُمۡ َ�فٰلِوُنَ  �خِرَةِ ٱوَهُمۡ عَنِ  �ُّ
 خبرند.)  بی دانند، و ایشان از آخرت کاملاً تنھا ظاھر و نمادی از زندگی دنیا را می(

چنان چیزی به زیراخبراند  بی گفت: ایشان به کلی از امور دنیایی شود نمی ولی
و پاک ھستند؛ بلکه به سوی ساکنان  انجامد که آنان از آن مبراغفلت و حماقت می

ھدایت و دقت در مصالح دینی و دنیاییشان به ایشان  دنیا فرستاده شده و تدبیر امور،
گاھی کلی تحقق نمی بی واگذار گشته است و این امر با یابد؛ احوال و زندگی پیامبران آ

گاھیشان بنابراین  ١.باشدمشھور می ھا بدان ھم ـ در این زمینه ـ مشخص و شناخت و آ
گوید: از لحاظ عقلی ـ که می ۱۲۹ی قاضی ابوبکر ـ به نقل از صاحب المسایره ـ گفته

ھا از مصالح و مفاسد دنیا و پیشهیک  ھیچ جایز است: پیامبران ھیچ شناختی راجع به
 نداشته باشند، جای نقد و تامل است. ھا صنعتو

-و قوانین پیامبران پیش از خود، زبان ھمه ھا شریعت و عقلاً جایز است: پیامبری از
فرستاده شده جز زبان ملتش و برخی مسائلی که که به سوی ایشان ی ھای آن ی

گاھی از آنھا لطمه بی اند وفقیھان و متکلمان اقتباسشان کرده به توحید و اصول ای  آ
ی المسایره سخنان قاضی را این زند، اطلاعی نداشته باشند سپس نویسنده عقاید نمی

گاھی  بی کند: بدون شک مراد ازچنین نقد و بررسی می برخی مسائل به  پیرامونآ
خاطر این است که به نظرشان نیامده است، ولی اگر به نظرشان آمد باید از احکام آنھا 

گاه و  ٢و...در آنھا به اجتھاد پرداختند اصابه کنند. ھرگاه  آ

                                           
 
 ).١٠٨ـ ٢/١٠٧(الشفا  - ١
 ).١٢٩(المسایره ـ  - ٢



 ١٣٥  عصمت پیامبران از مکروه

گوید: و اما چیزھایی که پیامبر عزم خود را بر آنھا گویم: بلکه قاضی در الشفا میمی
داند جز آن اندازه که خدادھای شرعی چیزی از آنھا نمیجزم نکرده بود ـ از امور ر

ی ی وحی و یا اجازهخداوند تدریجاً به وی آموخته باشد تا به مجموع آنھا به وسیله
گاھی پیدا کند. در بسیاری از آنھا منتظر پیام خدا  خداوند بدو که آن را شروع کند، آ

ز میان برداشتن تردید و نادانی نزد او ی آنھا برای ابود ولی از دنیا نرفت تا علم به ھمه
 استقرار یافت.

ه سوی آن شده است از تفاصیل شریعتی که مامور دعوت بخبری  بی به طور کلی:
 ١باشد.درست نمی

 

                                           
 
 ).١٠٩و  ١٠٨(شرح المسایره ـ  - ١





 

 عصمت پیامبران از خطا در اجتهاد

کنیم، زیر اجتھادی که راجع به عصمت پیامبران از آن صحبت میچون خطا در 
پیوندد مگر ی امکان وقوع اجتھاد از ایشان است؛ و چنین چیزی به وقوع نمیمجموعه

نماید جز اینکه این اینکه خدا آنان را بدان مکلف کند، و ایشان را ھم بدان مکلف نمی
ما لازم است به مسائل چھارگانه زیر تکلیف از لحاظ عقلی بدون اشکال باشد، لذا بر 

 بپردازیم: 
ـ واقع ۳ـ جایز بودن مکلف کردنشان بدان ۲ـ امکان وقوع اجتھاد از پیامبران ۱

 ـ وقوع خود اجتھاد از آنان.۴شدن این تکلیف 
 امکان واقع شدن اجتھاد از آنان و تواناییشان بر آن -۱

وانایی اجتھاد داشته است، با تواند انکار کند: پیامبری از پیامبران تکس نمیھیچ
ای که خدا به ایشان داده بود به گونه یتکیه بر دانش فراوان، قدرت دریافت و تیزھوشی

را چنان بخششی نداده است. این چیزی است که ھیچ  ھا انسان از سایریک  ھیچ که
 کدام از محققان و نویسندگان در این باب راجع به آن اختلاف نظر ندارند.

 بودن مکلف کردنشان به اجتھاد.جایز  -۲
آیا جایز است خداوند ایشان را به انجام اجتھاد مکلف کند اختلاف وجود  کهدر این

دارد. قبل از پرداختن به تحلیل و بررسی این اختلاف لازم است تحریر محل نزاع کنیم 
 گوییم:و می

ی انواع آن باشد اجتھادی است که ھمهآیا مقصود از اجتھادی که مورد اختلاف می
النص، ترجیح به ھنگام تعارض ادله، قیاس و دیگر دلایل  ةرا ھمچون اجتھاد در دلال

گیرد؟ و آیا مراد از آن اجتھاد در رخدادھا و فتواھا است؟ و آیا مورد اختلاف در بر می
و امور  ھا جنگ مقصود، اجتھاد در ھر کدام از احکام شرعی اعم از عبادات، معاملات،

 ت؟دنیایی اس



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ١٣٨

که: است  اند اینبدان تصریح کرده/ آنچه دانشمندان اصول پیش از استاد کمال
ی آنھا وجود ه نصی دربارهمساله جای اختلاف و درگیری اجتھاد در چیزھایی است ک

 ١ندارد.
ی آنھا نص وجود دارد چیزی است که وحی آیا مقصودشان از چیزھایی که درباره

ـ آنگاه موضوع مورد اختلاف  ،تش قطعی باشد یا نهراجع به آن فرود آمده خواه دلال
ی آن وجود دارد؛ و که وحی غیر قطعی الدلاله درباره شود نمی شامل اجتھاد در چیزی

اتفاق بر امتناع مکلف نمودن به این نوع اجتھاد وجود داشته باشد ـ؟ یا مقصودشان 
نزاع شامل اجتھاد در باشد؟ ـ آنگاه مساله مورد چیزھایی است که دلالتشان قطعی می

 باشد که وحی غیر قطعی الدلاله راجع به آن وجود دارد.؟چیزی می
تر است و لذا ی اول به تعبیرات رایج ایشان ـ در این گونه مسائل ـ نزدیکگزینه

کمال ـ که صاحب المسلم نیز از او پیروی کرده ـ تصریح کرده: اصل نزاع به اجتھاد 
ھا بر نه در مباحثی ھمچون اجتھاد در دلالت واژه ٢.تنھا در قیاس اختصاص دارد

ی عام، مراد از الفاظ مشترک و دیگر معانی مقصود از آنھا، بحث از تخصیص دھنده
دایی وجود دارد مانند: مجمل، یاقسامی که در دلالتشان بر معنای مقصود ابھام و ناپ

ناپیدایی موجود در مشکل، خفی و متشابه. چرا که منشأ اجتھاد در این گونه مسائل 
ی ترجیح به و نه اجتھاد در زمینه ،باشد که برای پیامبر واضح و مشخص استانھا می

گیرد که چنان چیزی در ادله زیرا تعارض آنھا از دلیل متاخر نشأت می ضھنگام تعار
 ٣شد.باحق پیامبر قابل تصور نمی

 نقد و بررسی است:بیانات ایشان (کمال و صاحب المسایره) از چند جھت قابل 
 پیامبر نسبت به درک مقصود از متشابه و امثال آن در آغاز امر ھمانند سایر -۱

 کنند:است چنانکه این آیات بر آن دلالت می ھا انسان

وِ�لهَُ  َ�عۡلَمُ وَمَا ﴿
ۡ
ۗ ٱإِ�َّ   ٓۥتأَ ُ  .]٧[آل عمران:  ﴾�َّ

                                           
 
، المنتھی ـ ٢/٥٧، منتھی السؤل ٤/٢٢٢، الاحکام ٢/٤٠٩، روضه الناظر ٢/٣٥٥(المستصفی  - ١

 ).٣/١٦٩الدین سبکی بر روی منھاج ، شرح تاج٢/٢١٩، شرح المختصر ١٥٦
 ).٢/٣٢١، المسلم ٥٣٥(التحریر ـ  - ٢
 ).٢/٣٦٦، شرح المسلم ٢٩٥ـ ٣/٢٩٤(التحریر  - ٣



 ١٣٩  عصمت پیامبران از خطا در اجتهاد

 داند) (جز خدا کسی تاویل آنھا را نمی 
 ١ی الله وقف شود.رأی، باید بر لفظ جلالهبر معتبرترین  بنا 

 و آیه:

َ�هُٰ فَ  ١٧ۥوَقُرۡءَانهَُ  ۥإنَِّ عَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  ١٦ۦٓ لسَِانكََ ِ�عَۡجَلَ بهِِ  ۦَ� ُ�َرّكِۡ بهِِ ﴿
ۡ
 تَّبعِۡ ٱفإَذَِا قرََأ

  .]١٩-١٦[القیامة:  ﴾١٩ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ  ١٨ۥقُرۡءَانهَُ 
و خواندن آن، کار  قرآنآوردن شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان. چرا که گرد ( 

را خواندیم تو خواندن آن را پیگیری و پیروی کن. گذشته  قرآنما ھرگاه  ما است. پس
 بیان و توضیح آن بر ما است.) ھا  این از

  ٢است.ج  پیامبرمان ،و نیز بنا بر معتبرترین رای که: مخاطب این آیات
داند که خدا به وی اعلام کند و آنگاه به پیامبر خدا تنھا در صورتی مراد از آن را می

 فرماید:پردازد. چنانکه خداوند میتبیین آن برای مردم می

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ  لزُّ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�كِۡرَ ٱوَأ   .]٤٤[النحل:  ﴾ِ�بَُّ�ِ

را برای مردم روشن سازی که برای  چیزیاینکه  ایم تارا بر تو نازل کرده قرآنو (
 آنان فرستاده شده است.) 

و اما در صورتی که خدا مراد را به وی نفھمانده باشد، و شرایط مقتضی اجتھاد در 
با آن گردید، چرا نگوییم: جایز است خدا او را به انجام این اجتھاد مکلف کند ھمزمان 

معصوم بودنش از خطا و یا تأییدش بر برداشتی که کرده است تا ھمانند توضیح دادن 
از طریق وحی گردیده و بر بندگان حجت شود؟ و آیا تفاوتی میان آن و اجتھاد در درک 
حکم چیزی که از آن سکوت شده از طریق ملحق نمودنش به چیزی که بر روی نص 

 گذاشته شده، وجود دارد؟
وایان بر این باورند: گناھان پیامبران از لحاظ تاویل و اجتھاد خطا بیشتر پیش  -۲

و لذا از درختی دیگر از ھمان  ،اندگردد و راجع به آدم اظھار داشتهمحسوب می
جنس خورد، در حالی که مقصود خدا جنس آن درخت بود پس ایشان در 

                                           
 
 )١/٦٠٥ی شیخ زاده بر روی تفسیر بیضاوی و حاشیه ٢/٤٠٦(تفسیر رازی  - ١
 )٧٧٢(تفسیر بیضاوی ـ  - ٢



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ١٤٠

و علی جبائی تاویل به خطا رفت. یکی از کسانی که به این تاویل تصریح کرده اب
که تاویل عبارت است از: حمل لفظ از روی اجتھاد نه قیاس بر غیر  ١است.

 ظاھرش. چنانکه بیانات آنان در داستان آدم بیانگر آن است.
آید که وقتی که ایشان قائل به جایز بودن خطا در تاویل ھستند، بر آنان لازم می

تشان قطعی و یقین بخش د: پیامبران برای درک مقصود از نصوصی که دلالنبگوی
 .باشند می نیست، مکلف به اجتھاد

ی نصوص بر مراد خدا باشد، بدون استدلال به وسیلهج  مراد از اجتھاد پیامبراگر
ھا اخبار ھا و قراین شرعی باشد اگر نشانهو اگر مقصود استدلال با نشانه ،شک جایز است

ھای استنباطی بود ـ که به نشانهزند و اگر آحادی بود چنان چیزی از پیامبر سر نمی
گردند ـ این چیزی است که راجع به مکلف بودن ی آن اصل و فرع با ھم جمع میوسیله

 ترین رای جایز بودن آن است.پیامبر بدان اختلاف نظر وجود دارد و درست
ابو الحسن استدلال با نصوص را نوعی اجتھاد دانسته؛ و نوعی از آن محسوب 

صرف نھایت سعی و توانایی خود (معنی اجتھاد)، و صرف تلاش و  ردد جز باگ نمی
کوشش تنھا در چیزھایی است که در معنا و دلالت آنھا بر مقصود نوعی ناپیدایی و 

اینکه  ، کماابھام وجود دارد. ابو الحسن جایز بودن این نوع را قطعی قرار داده است
ا در قسم سوم اشاره کرده که باشد زیرمقصودش از قطعی در اینجا اجماع بر آن می

 مورد اختلاف است.
ی دوم و سوم برداشت از سخنان التحریر و المسلم را مبنی بر اینکه: اختلافی نکته

ی اعتبار ساقط گردد، از درجهوجود ندارد که پیامبر به اجتھاد در نصوص مکلف نمی
 سازد.می

قطعی را از دایره اختلاف آری، اگر صاحب: التحریر و المسلم اجتھاد در نصوص غیر 
ی مورد تکلیف قرار گرفتنشان وجود گفتند: اختلاف دربارهنمودند و میخارج می

 آمد.انات ابو الحسین جور در مییندارد، سخنانشان با ب
 : ی یهآمدی ـ در پاسخ به تمسک ورزیدن مخالف به آ -۳

﴿ ُ�َ بدَِّ
ُ
نۡ �

َ
�  ۥمَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ ۖ  مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
  .]١٥[یونس:  ﴾إنِۡ �

                                           
 
 ).١٦٨(اصول الدین ـ  - ١



 ١٤١  عصمت پیامبران از خطا در اجتهاد

من جز به دنبال چیزی  ،میمرا نرسد که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دھ(
 گویم که بر من وحی گردد.) روم وجز چیزی را نمینمی

؛ و اجتھاد ھم ـ اگر راجع به دلالت دال بر موضوع اجتھاد استآیه این گوید: می
 ١آید نه تغییر و تبدیل.ه شمار میصورت پذیرد ـ تاویل ب قرآن

از آن در اینجا اجتھاد پیامبر است (نه اجتھاد دیگر مجتھدان)  مقصوددبدون تردی
ک استدلال مخالف به آیه و پاسخ آمدی به شو ھمچنین بدون  ،زیرا او محل نزاع است

باشد و  قرآناو وقتی صحیح است که: اختلافشان بر سر اجتھاد در مورد غیر قطعی 
ی: التحریر و المسلم را مبنی بر اینکه اختلافی در جایز نبودن این نکته تصریح نویسنده

ابو  ) نیست، و ھمچنین برداشت از سخنانقرآنھای اجتھاد در آن (غیر قطعی
 کند.الحسین مبنی بر اجماع دانشمندان بر جایز بودن اجتھاد در آن را رد می

کند که: آمدی ھمچنین به یکی از دلایل منع کنندگان اجتھاد پیامبر اشاره می -۴
اگر درست باشد پیامبر مکلف به اجتھاد شود این ھم درست است خداوند 

ی پیش از خود و ھا یعتشر ی قانونگذاری، نسخپیامبری را بفرستد و اجازه
به ، طبق نظر خود باشد ـھا  این ینسخ احکامی که بر او فرود آمده است ـ ھمه

گوید: استدلال باشد. آمدی در پاسخ میاو بدھد که چنان چیزی نا ممکن می
او تشبیھی ناقص است، چگونه چنین نباشد حال انکه ما فرستادن چنین 

تواند بخواھد میھرچه  دانیم؟ خدارست نمیپیامبری را نه عقلا و نه شرعاً ناد
انجام دھد؛ به ویژه وقتی که بگوییم: مصالح در کردارھای خداوند مد نظر 

باشد و اگر ھم بگوییم: مصالح مد نظر است، دور نیست خداوند مصلحت را نمی
برای بندگان در فرستادن چنین پیامبری بداند و او را از خطا در اجتھاد نگه 

 ٢کند.در اجماع امت چنین کاری می کهدارد چنان
از طریق قیاس  شود نمی ریزی شریعتی به صورت کاملمخفی نماند اجتھاد در پایه

باشد چون آنگاه اصلی وجود نخواھد داشت که بر او قیاس کرده شود. اگر مساله مورد 
و  توانست این دلیل را مورد استناد قرار دھدنمی طرفبوداختلاف کلیت اجتھاد نمی

                                           
 
 )٢٣٢و  ٤/٢٢٧(الاحکام  - ١
 )٢٣٤و  ٤/٢٢٩(الاحکام  - ٢
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ی پنجم وقتی وارد برای آمدی ھم درست نبود وجود استثناء را منع نماید. این نکته
 است که محل نزاع به اجتھاد از طریق قیاس محدود گردد.

ما بسیاری از دلایل سمعی را که برای اثبات سر زدن اجتھاد از پیامبر بدان  -۵
رخدادھایی که آن یابیم که بر اجتھاد از طریق قیاس در ورزند، میاستدلال می

 ی:کنند مانند آیهاند، دلالت نمیدلایل راجع به آنھا نازل شده

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
ۡ�ياَٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُّ� 

ُ ٱوَ  ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ ِ ٱلَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ  ٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ ُ�مۡ �يِمَآ  �َّ سَبَقَ لمََسَّ
خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 

َ
 .]٦٨-٦٧[الأنفال:  ﴾٦٨أ

داشته باشد. مگر آن گاه که کاملاً بر  ھیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی
یدار دنیا را دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد، شما متاع ناپا

خواھد، و خداوند عزیر و حکیم واھید در صورتی که خداوند سرای آخرت میخ می
اید به شما است. اگر حکم سابق خدا نبود عذاب بزرگی در مقابل چیزی که گرفته

 رسید.)  یم
 :یو نیز آیه

ُ ٱَ�فَا ﴿ َ لكََ  �َّ ٰ يتَبََ�َّ ذنِتَ لهَُمۡ حَ�َّ
َ
ِينَ ٱعَنكَ لمَِ أ ْ وََ�عۡلمََ  �َّ  ﴾٤٣لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقوُا

 .]٤٣[التوبة: 
راستگو وچه  ا بدانی که چه کسانیو ت ینان اجازه دادچرا به آ خدا تو را بیامرزد

دانم پیشتر آنچه را اکنون می فرماید: اگردروغگویند) و این حدیث که می یسانک
 آوردم.را نمی ھا قربانی دانستم می

باعث اثبات ادعای ایشان مبنی بر انجام بندگی از طریق اجتھاد دلایل فوق ـ خواه 
یابند که: اختلاف در در می ھا بدان است که استناد کنندگانآن انگر یباشد یا نه ـ ب

باشد. چون اگر اختلاف تنھا در اجتھاد به مطلق اجتھاد اعم از قیاس و غیر آن، می
ود زیرا اجتھاد از طریق قیاس در آنھا بجایز نمی ھا بدان ی قیاس بود استدلالوسیله

س علیه (اصل) مقیکند بر او لازم است و ادعای آن میھرکه  واضح و مشخص نیست و
 ی آنھا مشخص نماید.را در ھمه

ما ـ اگر ھم خارج شدن اجتھاد در فھم مراد از نصوص را از محل نزاع بپذیریم  -۶
پذیریم ریق قیاس را نمیی اختلاف به اجتھاد تنھا از طـ محدود کردن دایره
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ند منیاز ھا بدان زیرا دلایل دیگری (بجز نصوص و قیاس) وجود دارند که استناد
اجتھاد و صرف نھایت تلاش و توانایی است؛ مانند: استصحاب، مصالح مرسله و 

اند ولی احتمال دارد برخی یا گرچه محل نزاع و اختلافھا  این دیگر ادله.
دید قانونگذار ھم دلیلی معتبر به شمار آیند که پیامبر  ی آنھا در واقع و ازھمه

ھنگام فرود نیامدن وحی در رخدادی برای اثبات حکم شرعیش بدان استناد 
ورزد ـ چنانکه در قیاس گفته شده ـ پس چرا نباید آنھا ھم محل نزاع و 

 درگیری باشند؟!
نص و ترجیح) مگر اینکه مقصود، محدود کردن نسبی (نسبت دادن به اجتھاد در 

 باشد.
 دھد ـ میانتعارض و تناقض ـ ھمچنانکه میان نصوص با یکدیگر رخ می -۷

آید. پس با یکدیگر و نیز میان دلایل دیگر مورد اختلاف به وجود می ھا قیاس
وقتی اجتھاد در ترجیح میان نصوص به وقوع نپیوندد چرا قائل به وقوع آن در 

د آنکه تقدم و تاخر زمانی در آنھا وجود ترجیح میان دلایل دیگر نباشیم با وجو
 ندارد؟.

قیاس و ادعای در تنھا  ،واقعیت این است که: مقید نمودن محل اختلاف به اجتھاد
واقع نشدن اجتھاد در نصوص غیر قطعی و دیگر ادله مورد اختلاف و در ترجیح میان 

 باشد.غیر نصوصھا از سایر ادله، جایز نمی
مبنی بر اینکه: موضوع اختلاف، اجتھاد در چیزھایی است ی پیشینیان آنگاه، گفته

 که نص در مورد آنھا وجود ندارد، دو احتمال را در بر دارد:
تا اجتھاد  ١اینکه مقصودشان چیزھایی باشد که وحی راجع به آنھا نیامده است -۱

ی آنھا وجود دارد خارج گردد زیرا در چیزھایی که وحی غیر قطعی درباره
ابو الحسن و  یشینان مورد اتفاق است. ـ چنانکه سخنان پمکلف نمودن بد

کند ـ نه به خاطر اینکه امتناع آن چیزھایی که ی قبل بر آن دلالت مینکته

                                           
 
ترین رای از دید ما این است که: : صحیح٩٢٥گوید ـ چنانکه فخر رازی بزودی از آن تعبیر و می - ١

پیامبر تا زمانی که حکم رخدادی برایش فرود نیامده است مامور به انتظار فرود آمدن وحی 
 روی کرده است.دنباله ٢/٩٦ھـ بزودی در این تعبیرات از صاحب: المنار ١اشد. ب می
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ی آنھا وجود دارد مورد اتفاق است؛ بلکه به سبب آشکاری وحی قطعی درباره
 باشد.ی نصھا میھمه

و اختلاف در  ،آور باشدینیا اینکه منظورشان اجتھاد در غیر دلیل قطعی و یق -۲
ی ششم مورد دلالت نصوص غیر قطعی، ـ چنانکه استدلالشان که در نکته

ی اجتھاد در دیگر اره کردیم، بیانگر آن است ـ و ھمچنین در زمینهشبدان ا
ی غیر منصوص، جریان ی مورد اختلاف و اجتھاد در ترجیح میان ادلهادله
 یابد.

ی آنھا وجود ندارد، برای بیان واقع ر آنچه نصی دربارهگویند: دبنابراین، اینکه می
است نه پرھیز از اجتھاد در دلیل قطعی، چون بدون شک اجتھاد در آن صورت 

 پذیرد. ینم
اگر گفته شود: ممکن است ـ با وجود آن ـ به خاطر پرھیز از اجتھاد در دلیل ظنی 

گویم: در پاسخ سوم به یبرای حکمی که با دلیل قطعی ثابت شده باشد، نیز باشد. م
ج  دلیل نخست از دلایل منع کنندگان مبنی بر اینکه: اشکالی در اجتھاد پیامبر

ل قطعی ثابت شده باشد، وجود ندارد، این یی دلیلی ظنی برای حکمی که با دلدرباره
بخشد، و اینکه ابن الحاجب در کنیم که احتمال دوم را تقویت میمساله را روشن می

و شیخ الاسلام در  ۲/۲۲۹، صاحب جمع الجوامع و شارح آن ۲۲۲المختصر ـ کتاب 
اجتھاد را به چیزھایی که نصی راجع به آنھا وجود نداشته باشد  ۱۴۹غایه الوصول ـ 

اند، به خاطر پرھیز نبوده است. اگر این قید به خاطر پرھیز بود، ایشان که مقید نموده
از خود ھستند، آن را  ندگان پیشسی نویھا یکاست معروف به دقت در تالیف و جبران

، اسنوی و صدر الشریعه چنان ابو اسحاق شیرازی، قرافی، بیضاویوگرفتند  نادیده نمی
 ١.اند کرده

                                           
 
و التوضیح  ٣/٢٣٦، شرح اسنوی بر روی منھاج ١٩٣، تنقیح الفصول و شرح آن ـ ٩٠ع ـ (اللم - ١

 ).٢٧٦ـ ٢/٢٧٥
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ی فتواھا گوید: دربارهی اسنوی ـ میقرافی در کتاب شرح المحصول ـ به گفته
جایز است. ابن السبکی  ھا قضاوت وگرنه به اجماع علما اجتھاد در ١اختلاف وجود دارد

 در شرح خود بر منھاج نیز چنین دیدگاھی دارد.
د: گاھی تفاوت آنھا چنین بیان گویمی ۴/۲۵۱ابن قاسم در کتاب: الایات البینات 

گذار گردد و قانونشود که: قضاوت و داوری غالباً بر نزاع و درگیری مترتب می می
 ورزد.ی آن مبادرت میالامکان به فیصلهحتی

 ی:آیه ،ی جای نقد است، چرا که علما در حین اختلاففگویم: سخنان قرامی

ِ�ُكۡمِهمِۡ  وَُ�نَّا لۡقَوۡمِ ٱإذِۡ َ�فَشَتۡ �يِهِ َ�نَمُ  ۡ�َرۡثِ ٱوسَُليََۡ�نَٰ إذِۡ َ�ۡكُمَانِ ِ�  دَ ۥوَدَاوُ ﴿
ۚ  ٧٨َ�ٰهِدِينَ  مَۡ�هَٰا سُليََۡ�نَٰۚ وَُ�ًّ ءَاتيَۡنَا حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا  .]٧٩-٧٨[الأنبیاء:  ﴾َ�فَهَّ

ی کشتزاری که گوسفندان مردمانی داود و سلیمان را ھنگامی که درباره(
ن کردند و ما شاھد داوری آناداوری می ،شبانگاھان در آن چریده و تباھش کرده بودند

 بودیم. قضاوت را به سلیمان فھماندیم و به ھر یک از آن دو داوری و دانش آموختیم.) 
 ٢کنند.ای صحبت میت راجع به قضیهدھند که این آیامورد استناد قرار می

دھند که: دو نفر را مورد استناد قرار میج  و ھمچنین این روایت از ام سلمه
آمدند، پیامبر ج  میان رفته بود خدمت پیامبری ارثی که از انصاری راجع به قضیه

آورید و من ھم در یتان را پیش من میھا داوری من تنھا انسانی ھستم و شما«فرمود: 
ھرکه  کنم؛ پسیی بر من فرود نیامده است با رای خود قضاوت میحچیزھایی که و

(اگر چنان چیزی از حق برادرش را برایش قرار دادم و نباید آن را تصاحب کند زیرا 

                                           
 
به نقل از قرافی ـ در بیان تفاوت میان: فتوی، تبلیغ،  ١٧١ـ ٣/١٧٠ـ ابن السبکی در شرح منھاج ١

ش نقل قول یھا تبلیغ گوید: فتواھای پیامبر خبر دادن از جانب خداوند،قضاء و امامه ـ چنین می
یش الزام از جانب خود وی بر اساس اسباب و نیازی که برایش ھا داوری از طرف خدا به مردم،

ی امور مردم  عبارت از: ادارهامامت  باشد،معلوم شده و امامتش صفتی علاوه بر صفات مزبور می
 ھده داشت.است که نیروی اجرایی برآوردن مصالح برطرف نمودن مفاسد و دیگر امور آنان را بر ع

، کشف ٩٢٦، الکشف الکبیر ـ ٤/٢٢٣، الاحکام ١١/٣٠٧یر قرطبی ، تفس٦/١١٦(تفسیر رازی  - ٢
و فصول البرائع  ٢/١٩٨، مرآه الاصول ھمراه حاشیه ازمیری ٢/٢٧٥، التوضیح ٢/٩٥الاسرار 

٢/٢٠٦.( 
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ای از آتش برای خود برداشته است که روز قیامت بر گردنش آویخته کند) پارچه
 ١.»شود می

داد ای را فیصله میگوید: گاھی پیامبر خدا قضیهو نیز این روایت شعبی که می
کرد؛ ایشان ھم آنچه را قضاوت بعد از آن خلاف آنچه قضاوت کرده بود حکم صادر میو

کرد) و برای داورھای گذاشت (یعنی آن را نقض نمیخود وا میکرده بود به حال 
 ٢داد.آمده را مد نظر قرار می بعدی حکم فرود

جای اختلاف نبود استدلال به این ادله برای  ھا قضاوت بدون تردید اگر اجتھاد در
 باشد.آنان مجاز و مناسب نمی

کسی که نظرخواھی  ست نیست زیراو اما تفاوتی که ابن قاسم بدان اشاره کرد در
و اقدام سریع پیامبر  ،کندکند غالباً در صورت نیاز به بیان حکم درخواست فتوا می می

باشد مطلوب و به گذار دوران خود و مرجع ھمه میل اینکه مفتی، تنھا قانونینیز به دل
 جا است.
ت گوید: آن چیز اجتھاد در مصالح دنیوی اسدر پاسخ به برخی دلایل ـ می ٣غزالی

 ی امور دینی وجود دارد.که بدون اختلاف جائز است ولی اختلاف درباره
 عمل به رای در :ی علما اتفاق نظر دارندآمده: ھمه ۲۹۶در کتاب: الکشف ـ 

گوید: می ۲۳۸ی فصول البدائع ـ و امور دنیایی برای پیامبر است. نویسنده ھا جنگ
مورد اتفاق است. صاحب ارشاد  و امور دنیایی ھا جنگ جایز بودن عمل به رای در

گوید: دانشمندان اجماع دارند بر اینکه: اجتھاد در مصالح دنیا،  می ۲/۲۰۶ول الفح
و امثال آنھا برای پیامبران جایز است. شکیم  ھا دریگیری مسایل مربوط به جنگ و

ج  اند و آن مثل اینکه: پیامبر بزرگوارمانرازی و ابن حزم نیز این اجماع را نقل کرده
ی غطفان صلح کند و ھمچنین جات و حاصلات مدینه با طایفهخواست بر سر میوه

 گردافشانی نکردن درختان خرمای مدینه که بر آن تصمیم گرفته بود.

                                           
 
 ).٣/٢٩٨(التقررپیر  - ١
 ).٤/٢٢٤(الاحکام - ٢
 .٢/٣٥٦المستصفی  - ٣
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کنید ـ معتقدند: اجماع بر جایز بودن این عده از دانشمندان ـ چنانکه ملاحظه می
ر اصولیان قائل به آن نیستند: منعقد شده است. دیگ ھا جنگ اجتھاد در امور دنیا و

ای معتقد به اجتھاد در امور مربوط به جنگ ھستند نه در احکام د: عدهیگوآمدی می
ی: تنقیح الفصول، جمع الجوامع، التحریر و المحصول به نقل ھا کتاب و نیز در ١شرعی

 ٢از اسنوی چنین آمده است.
ائل به مکلف نبودن ذکر این رای تفصیل دھنده ـ پس از پرداختن به مذھب ق

 ھا جنگ یپیامبران به ھیچ گونه اجتھادی ـ بیانگر این نکته است که اجتھاد در زمینه
نان سعد در حاشیه المختصر خباشد و ھمچنین سو امور دنیوی مورد اختلاف می

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:ـ به ھنگام بحث از آیهنیز  ۲/۲۱۹ ذنِتَ لهَُمۡ  �َّ
َ
 ٣]٤٣[التوبة:  ﴾عَنكَ لمَِ أ

گوید: این آیه علیه کسی است که اجتھاد را به صورت منع بیانگر آن است، که می
و امور دنیایی نه احکام شرعیی که بدان متعلق  ھا جنگ کند؛ و اما کسی که در می

دانم...) نیست، قائل به جایز بودن است، دلیل علیه وی حدیث: اگر آنچه اکنون می
 باشد.می

صود ایشان از مصالح دنیا و امور مربوط به جنگ مسائلی گویم: اگر مقپس از آن می
باشد که ارتباط با احکام شرعی ندارند ـ ھمچون مسائل پزشکی، غذایی و کشاورزی و 

ترین رای این است که: اجماع علما بر برخورداری ی تخصصی ـ نزدیکھا جنگ مسائل
ان مسائلی باشد که ایشان از حق اجتھاد در آنھا انعقاد یافته باشد و اگر مقصودش

شان احکام شرعی است ـ مانند ورو مح ھا عبادت موضوع آنھا کردارھای مکلفین به جز
مسائل مربوط به معاملات، زناشویی، جھاد، حکم اسیران، فیئ، غنیمت و امثال آنھا ـ 
واقعیت این است که اختلاف در آنھا وجود دارد زیرا ھیچ تفاوتی میان حکم شرعی 

 و یا معاملات از این لحاظ که ھا جنگ و حکم شرعی دیگری متعلق به متعلق به نماز

                                           
 
 ).٣/٥٨، منتھی السؤل ٤/٢٢٢ (الاحکام - ١
، شرح الاسنوی بر روی ٥٢٥، التحریر ـ ١٩٣، جمع الجوامع ـ ١٩٣، التنقیح ـ ١٥٧المنتھی ـ  - ٢

 .٣/٢٣٧منھاج 
 ترجمه آن گذشت. - ٣
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ی آنھا تواند از روی ھوا به قانونگذاری دربارهطرف خدا صادر گشته و کسی نمیھردو 
 گردد.بپردازد، وجود ندارد و ادله منع کنندگان متوجه ھر دوی آنھا می

گوید: آن در تعبیر سعد که میاشاره کرده و  ھا بدان یی که شوکانیھا مثالھر که در 
ھمان  ھا جنگ کس که اجماع را نقل کرده ھدفش از مصالح دنیوی و امور مربوط به

به وجود اختلاف اشاره کرده ھرکس  چیزی بوده که در آغاز موضوع بدان پرداختیم، و
شود ھیچ اختلافی ی دوم گفتیم و برایش روشن میمقصودش چیزی است که در نکته

گزارش (گزارش اجماع و گزارش اختلاف) وجود ندارد جز اینکه این انتقاد  میان آن دو
گردد که: حکم این نوع اجتھاد مربوط به علم اصول ی اجماع میمتوجه گزارش دھنده

الفقه نیست، زیرا مراد از اجتھاد ـ در این علم ـ این است که: فقیه نھایت سعی و تلاش 
 ی حکمی شرعی به کار برد.هخود را برای دست یافتن به ظن دربار

رسیم که: مقید بودن ی گذشته به این نتیجه میھا قولی سخنان و نقل از ھمه
باشد، مگر به این صورت که: اجتھاد میان محل نزاع به چیزی از آنھا صحیح نمی

 نصوص متعارض نباشد.
بودن آید اینکه: جایز و اما در مورد اجتھاد در نصوص غیر قطعی آنچه به نظر می

جای اختلاف و نزاع باشد، گرچه سخنان و تعابیر ابو الحسن اتفاق بر جایز  ،تکلیف بدان
 رساند.بودنش را می

ی مورد اختلاف ـ به فرض درست بودنشان ـ نیز جای اختلاف ولی اجتھاد در ادله
 ، مصالح دنیوی و امور مربوط بهھا داوری و درگیری است و ھمچنین اجتھاد در

 .ھا جنگ



 
 ی مکلف نمودن پیامبران به اجتهادهای مختلف درباره دیدگاه

ی جایز بودن تکلیف پیامبران به اجتھاد و اکنون به بررسی اختلاف ائمه در زمینه
 :١شوندار مذھب منقسم میگوییم: علما در این باره به چھپردازیم و میمی

مذھب اول: جایز شمردن آن به طور کلی است که: مذھب مالک، شافعی، احمد، 
قاضی ابو یوسف و عبدالجبار و ابو الحسین بصری در این گروه جای دارند. ابن السبکی 

 گوید: این دیدگاه مذھب اکثر یاران است. اسنوی گفته: مذھب جمھور علما است.می
 ٢اند لسبکی نیز آن را تایید نمودهفخر رازی، بیضاوی، ابن الحاجب و ابن اغزالی، آمدی، 

اند؛ جز اینکه آنان برای وقوع تکلیف به اجتھاد نیز این دیدگاه را برگزیده حنفیه
ولی آیا  ،اند که: باید پس از انتظار وحی و نومیدی از فرود آمدنش باشدشرط گذاشته

 اند؟این شرط را برای جایز بودنش ھم معتبر دانسته
ام آن را رد یا تایید نماید، ولی از کتاب: المسلم چنین برداشت کسی را نیافته

اند بلکه تنھا برای واقع شود که: ایشان آن را برای جایز بودنش شرط ندانسته می
معتزلیان آن را از لحاظ شرع اشعریان و بیشتر : ؛۲/۳۲۱گوید شدنش است. آنجا که می

و عقل ممنوع دانسته؛ و اکثر علما به جایز بودنش معتقدند، پس آیا بدان مکلف بوده 
ولی از دید حنفیان پس از انتظار وحی تا زمان از دست  ،گویند: آریمی ااست؟ اکثر

 رفتن ماجرا.
چنین برداشت ـ ۲/۲۹۶: التقریر یگاھی از تعابیر شرح البدیع ـ به نقل از نویسنده

ای قائل به گوید: عدهمیزیرا اند. شود که آنان برای جایز بودنش نیز شرط گذاشته می
و امور دنیوی  ھا جنگ درست بودن تکلیف به اجتھاد به طور کلی در احکام شرعی و

اند و این دیدگاه بدون مقید نمودن به چیزی از آنھا یا در انتظار بودن وحی، شده

                                           
 
 بینید.ـ یا پنج مذھب چنانکه می١
و شرح جمع الجوامع  ١٧٢ـ ٣/١٦٩، شرح المنھاج ٤/٢٢٢، الاحکام ٢/٣٥٥(المستصفی  -٢

٢/٢٤٩.(. 
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ان، مالک، شافعی، احمد، عموم محدثان و از ابو یوسف ھم نقل شده مذھب عموم اصولی
 است.

آید اینکه: او این مذھب را پس از بحث از مذھب حنفیان راجع به آنچه به نظر می
ی: ای برای تفسیر واژهجایز بودن و مقید به شرط مزبور، ذکر کرده است وگرنه انگیزه

 به انتظار وحی، وجود نداشت. با تعبیر: یا بدون مقید نمودن کلیبه طور
ی آنان دلیل بر درست بودن برداشت مزبور از تعبیراتش این است که: دلیل آینده

ی وقوع تکلیف به اجتھاد بر امتناع تکلیف بدان پیش از گذشت انتظار فرود در مساله
 کند.کند؛ چنانکه بر واقع نشدنش در این حالت ھم دلالت میآمدن وحی، دلالت می

 گردد.بنابراین، این مذھب به عنوان مذھب پنجم در این مساله محسوب می
گوید: علما اتفاق دارند بر اینکه عقلاً جایز است پیامبران بسان دیگر می ١شوکانی

ابو منصور این اجماع را نقل مجتھدان مکلف به اجتھاد باشند، ابن فورک و استاد 
 اند. کرده

ام که این نقل را (نقل اجماع) ذکر گری را نیافتهی دیبه جز شوکانی ھیچ نویسنده
 پردازیم.کرده باشد و در حین بحث از مذھب دوم به نقد آن می

اند. ابو علی جبائی و مذھب دوم: مکلف نمودن به اجتھاد را مطلقاً نادرست خوانده
ابو  گوید:اند. ابن السبکی میی اسنوی این دیدگاه را پذیرفتهپسرش ابو ھاشم به گفته

علی و پسرش ابو ھاشم معتقدند: پیامبر مکلف به اجتھاد نبوده است. گروھی جدا 
اند چنانکه قاضی در کتاب: التخلیص گشته و قائل به امتناع آن از لحاظ عقلی شده

ای از آنان گوید: سپس، عدهامام الحرمین بدان اشاره کرده است و در کتاب: التقریر می
اند: از لحاظ جایز نبودن عقلی آن ھستند و برخی ھم گفته (جبائی و پسرش) معتقد به

گوید: ی المسلم میعقلی جایز است ولی شرعاً بدان مکلف نگشته است. نویسنده
 اند.اشعریان و بیشتر معتزلیان آن را از لحاظ شرع یا عقل نادرست خوانده

 کتاب ضی درگوید: ابو منصور آن را از اصحاب رای نقل نموده است؛ قاشوکانی می
به قیاس معتقد نبوده مکلف نمودن پیامبر به اجتھاد را محال ھرکه  التقریب گفته:

 گوید: ظاھراً ابن حزم این دیدگاه را برگزیده است.دانسته است. زرکشی می

                                           
 
 .٢٣٨ـ ٢٣٧ارشاد الفحول ـ  - ١
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و مصالح دنیایی جایز  ھا جنگ مذھب سوم: اجتھاد پیامبر تنھا در امور مربوط به
 نھا.آاست نه غیر 
کتاب: المحصول آن را ذکر کرده است. در کتاب: التقریر  صاحب اسنویی به گفته

از قاضی عبدالجبار و جبائی نقل شده است. شیخ  هدگای، آمده: این د۴/۱۵۸و التیسر 
گوید: ابو علی و ابو ھاشم بر این می ۲/۱۱۶ابو جعفر طوسی در کتاب: عده الاصول 

ده و اجتھادی در این زمینه از او سر باورند: پیامبر در شرعیات مکلف به اجتھاد نبو
اند. این گفته نقل لازم دانسته ھا جنگ نزده است ولی اجتھاد وی را در امور متعلق به

 باشد که با نقل قول گذشته منافات دارد.قول دیگری از جبائی و پسرش می
 معتقدند: جایز نیست پیامبر راجع به کیفیتھا  قدری  گوید:می ١امام غزالی

 اند.اجتھاد کند و دیگران آن را درست خوانده ھا زکات درصدو  ھا نصاب ،ھا تعباد
 مذھب چھارم: توقف کردن در این سه دیدگاه.

در کتاب: المحصول آن را از بیشتر محققان نقل نموده است. چنانکه در کتاب: 
 کند.بدان اشاره می ۱۹۳ی ـ ف شرح الاسنوی و تنقیح قرا

 مذهب برگزیده و دلیل آن
 گزینیم:ذھب نخست از چھار مذھب مزبور را به دو دلیل بر میمما 
اگر مکلف نمودن پیامبر به اجتھاد ممتنع باشد، آن امتناع یا خود به خود است  -۱

ی نخست را برگزید زیرا اگر و یا به خاطر مانعی بیرونی است. جایز نیست گزینه
شما این است که به فرض کنیم خداوند به ایشان فرموده باشد: حکم من برای 

ی توان گزینهآید و نمیود به خود محالی عقلی لازم میخاجتھاد بپردازید. 
اشد به بیان و بدوم را ھم برگزید چرا که اصل نبود آن است و بر مدعی لازم می

 ٢اثبات آن بپردازد.
پیوست ولی چنانکه در بود، به وقوع نمیاگر مکلف بودنشان بدان جایز نمی -۲

 کنیم، رخ داده است.سوم بدان اشاره میی مساله

                                           
 
 .٢/٣٥٧المستصفی  - ١
 ).٤/٢٢٢و الاحکام  ٢/٣٥٥(المستصفی  - ٢
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 هایشان سخا پکنندگان اجتهاد پیامبر و  دلایل منع
 ترین آنھا چھار دلیل است:اند که قویمخالفان دلایلی را مورد استناد قرار داده

ھر پیامبری توانایی به دست آوردن یقین به احکام شرعی از طریق وحی را  -۱
زیرا اجتھاد تنھا  ،ت به اجتھاد مکلف باشدسنیچنان باشد جایز ھرکه  و ،دارند

یابی به یقین را داشته باشد به اجماع مفید ظن است و کسی که توانایی دست
و لذا کسی که جھت قبله را با چشم سر  ،باشدعلما ظن بر وی حرام می

 ١بیند اجتھاد بر او حرام است. می
ی اجماع دانشمندان بر اولاً: دلیل شما به وسیله پاسخ آن بدین گونه است که

گردد. با وجود آنکه ی شاھدان، نقض میای ـ به عمل به گفتهتکلیف پیامبر ـ در حادثه
رساند؛ در حالی که ایشان توانایی به دست آوردن یقین ـ در ی آنان تنھا ظن میگفته

گاه ساختن از واقعیت این امر را داش  ،تاین جریان را ـ از طریق انتظار نزول وحی و آ
 ٢باشد.نی بر شھادت بر وی حرام میپس ظن مبت

یابی به یقین را دارند، پیامبر حکم را جز پذیریم ایشان توانایی دستثانیاً: ما نمی
ی اختیارات وی داند که وحی فرستادن در حیطهپس از فرود آوردن وحی نمی

اجتھاد برای او ق علما باشد. آری او پس از وحی بر آن قادر است و آنگاه به اتفا نمی
 ٣جایز نیست.

یقین ـ توانایی آشکارسازی حکم به به یابی اگر مقصود معترض ـ از قدرت بر دست
گوییم: بله، ایشان بر آن قادر ی وحی صریح و سوال از آن باشد، در پاسخ میوسیله

آید از آشکارسازی به آشکار شدن و از پرسش به پاسخ رسید؛ بلکه است، ولی لازم نمی
خدا به وی بفرماید: حکم ما راجع به آنچه که به دنبال آشکار ساختن بودی این  اگر

                                           
 
و شرح  ٣/٢٩٩، التقریر ٢/٢٤٩، شرح جمع الجوامع ٢/٢٩٢، شرح المختصر ٤/٢٢٨(الاحکام  - ١

 ).٢/٣٧٠المسلم 
 ).٢/٢٩٢، شرح المختصر ٤/٢٢٣(الاحکام  - ٢
 ).٢/٢٩٢(شرح المختصر  - ٣
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خدا به  ی آن باتواند دربارهاست که: در آن اجتھادورزی و تو بدان مکلف ھستی، آیا می
 ١نزاع و درگیری بپردازد؟!

گوییم: اگر ھم قبول کنیم که و اگر مقصودش امید فرود آمدن وحی باشد به او می
گویند) دلیل تو کلیت مانع از مکلف نمودن به اجتھاد است (چنانکه حنفیان می امید

خواه به امید وحی بنشیند یا  ،کند چون اصل ادعا امتناع کلی استادعا را ثابت نمی
 نه.

کنیم که امید نزول وحی نه علاوه بر آن ـ در پاسخ به مذھب حنفیان ـ روشن می
بلکه در پاسخ سوم ثابت  ،باشدنع از وقوع آن میمانع از تکلیف به اجتھاد و نه ما

 کنیم که قدرت تحصیل یقین ھم مانع از آن نیست. می
آورد؛ بلکه اجتھاد بر اساس ثالثاً: ما قبول نداریم اجتھاد ایشان تنھا ظن به بار می

گویند: پیامبران ی تخطئه کنندگانی که میرأی تصویب کنندگان و ھمچنین به گفته
روند و نیز بنابر رأی تخطئه کنندگانی به خلاف سایر مجتھدان به خطا نمیدر اجتھاد 

اند آورد زیرا آنان شرط گذاشتهکه معتقد به خطا کردن پیامبران بودند، یقین به بار می
اجتھادشان مورد تایید قرار ھرگاه  پساند  دهکه بلافاصله پس از خطا ھشدار داده ش

یابی به گوییم: کسی که توانایی دستست و لذا میی درست بودنش بوده اگرفت نشانه
 تواند دلیل یقینی دیگری را به کار برد.دلیلی یقین دارد، می

پس از فرود آمدن وحی در دلیلی ظنی اجتھاد  توانند می اگر گفته شود: بنابراین
 کنند؟!
 یکی ھستند، چون اگرھردو  ایگوییم: چه اشکالی دارد؛ زیرا آن ھنگام نتیجهمی
 آورند.یقینی باشند بدون تردید یک نتیجه به بار میھردو 

علت اینکه مجتھد غیر پیامبر را از اجتھاد ـ در حین وجود نص قطعی ـ منع 
کند، اند، چون گاھی اجتھادش وی را به خلاف حقی که نص بر آن دلالت می کرده

این امتیاز  شود او ازدھد؛ و چنانکه پیامبر از طرف خدا ھشدار داده میسوق می
 باشد.برخوردار نمی
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بر  ،پذیریم که: به اجماع دانشمندان عمل به ظنی شما را نمیرابعاً: ما این گفته
جایز بودن  ،ترین رایکسی که قدرت تحصیل یقین را دارد، حرام است چون صحیح

اجتھاد برای کسی است که در پلیدی یکی از دو ظرف آن تردید داشته باشد در حالی 
 یگر مسائل مشھور در فقه.دب پاکی ھم ھمراه باشد و که آ

اگر گفته  ١:گویدای علما نقل کرده و سپس میی فوق را ابن قاسم از عدهنکته
با  ،جھت قبله حصول یقین درشود که اجتھاد برای شود: این اعتراض بر آن وارد می

رت عام قابل گوییم: این مساله به صوجایز نیست. می ،وجود قدرت بر تحصیل یقین
قبول نیست چون اجتھاد برای کسی که ساکن شھر مکه است با وجود قدرت بر 

اش برای مشاھده کعبه، جایز است. تنھا در تحصیل یقین مانند خارج شدن از خانه
به آسانی بتواند  هیابی به یقین حرام است ک-انسان توانا بر دست ایبر ھادصورتی اجت

ھنگام در محیط مسجدالحرام باشد؛ اگر تصور چنان  به یقین برسد مانند اینکه شب
 دانیم.چیزی شود باز اجتھاد را نادرست می

مورد ی مزبور ھمچنان باقی است، زیرا آب پاک گویم: اعتراض وارده بر مسالهمی
 پاکی آن عملاً تحقق یافته است. ،یابی آسان به یقینعلاوه بر دست یقین

ی در مساله: ی آبھا و تعیین جھت قبله ـمسالهتوان گفت ـ در تفاوت میان می
نخست دو نوع آب وجود دارد: یکی آبی که یقیناً پاک است و دیگری آبی که در واقع 

شده است. با اجتھاد در این دو آب اخیر صحت به کار بردن  پاک است و با آب دیگر پلید
ب تازه گرچه احتمال پلیدی آورد. این آرا به دست می ،غیر از آب پاکیزه یقینی ،آبی تازه

ی تازه معذرتش پذیرفتنی است و تا مالش ھدر نرود. ھم دارد ولی به خاطر این استفاده
 ،شود که اصلاً آب پاکیزه وجود نداشته باشد و اما تعیین جھت قبلهپس قضیه چنان می

در واقع یک جھت دارد که یقینی است. اگر فرض شود اجتھادش باعث سوق دادن به 
 خطایی است که نماز در چنین حالتی جایز نیست. ، و اینشودآن می غیر

تازه  ،ایچون به خاطر توانایی تحصیل یقین به صورتی آسان و فقدان استفاده
زیرا در حقیقت جھت قبله متعدد نیست تا از طریق  ،باشدمعذرتش قابل قبول نمی

توان به آن دست یافت. می ای دست یابد که در صورت وجود یقیناجتھاد به ھمان فایده
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اگر فرضاً اجتھادش ھم درست و به حق اصابه کرده باشد به گمان وی احتمال خطای 
 سازد. یاز مین بی یابی به یقین او را از آنغیر معذور در آن وجود دارد که راه دست

با وجود قدرت  ،ی اجتھاد برای استنباط حکمدر مسالهھرگاه  گوییم:سپس می
یابید که ه یقین (که اصل موضوع بحث ما است)، دقت و تامل کنید در مییابی بدست

ای باشد بنابراین پاسخی که ابن قاسم از عدهی یقین جھت قبله میآن نیز بسان مساله
 کنیم و آن اینکه:آید بلکه پاسخ دیگری انتخاب مینقل کرد درست از آب در نمی

ل یقین حرام است؛ ولی نباید به ما قبول داریم اجتھاد به ھنگام قدرت تحصی
ای کلی باشد، زیرا علت حرمت ـ در آن ھنگام ـ گمانی است که احتمال وجود  شیوه

دھد. این علت گردد و مجتھد نیز آن را ادمه میگاھی به خطا منتھی می وخطا دارد
ی معتقدان به خطا نکردن نه بر اساس گفتهالبته نسبت به پیامبران وجود ندارد، 

ن و نه بر اساس نظر معتقدان به سر زدن خطا از پیامبران که ھشدار داده ایشا
لذا باید حرام بودن ظن به  ،زیرا در آن صورت استمرار بر خطا وجود ندارد ،شوند می

 یابی به یقین به غیر از پیامبران مقید گردد.ھنگام قدرت دست
سرپیچی کردنش ھم دلیل دوم: اگر مکلف نمودن پیامبر به اجتھاد جایز باشد، 

گردد که گوید از احکام اجتھاد محسوب میچون آنچه در آن ھنگام می ،باشدجایز می
باشد، زیرا به دلیل احتمال درستی و جایز بودن سرپیچی از لوازم احکام آن می

نادرستی در آن یقین وجود ندارد که حکم خدا باشد. نتیجه (که جایز بودن سرپیچی 
(مقدمه نیز باطل محسوب  ١.آیداجماع باطل به شمار میاز ایشان است) طبق 

 .شود) می
ی اجتھادھا؛ بلکه در صورتی است که دلیل پاسخ آن: نفی لزوم آن برای احکام ھمه

کند چه وجود اجماع قطعی ھمراھش نباشد مانند اجتھادی که اجماع بر آن دلالت می
 باشد.مانع از درست بودن مخالفتش می

از: صدور آن از پیامبر است ھمراه دلیل قطعی است که عبارت ج  اجتھاد پیامبر
ای)، و یا پیامبری که خطای اجتھادیش نادیده (بنا به گفته ھادمعصوم از خطا در اجت

 (بنا به رای دیگر). شود نمی گرفته
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گوید: ظاھر این (یعنی پاسخ بر اساس دیدگاه ، می۳۷۰ـ ۲/۳۶۹شارح المسلم 
کند که سرپیچی پیامبر پیش از تایید خداوند جایز است. دلالت میدیگر) بر این نکته 

تر آن است گفته شود: لزوم آن به صورت مطلق ممنوع است بلکه مخالفت پس شایسته
 ،ی گفتارھا و کردارھایش قابل اقتدا نباشدرای کسی درست است که بسان پیامبر ھمه

 که خودش منع کرده باشد.ی ھای آن مگر
خ انتخابی جز بر اساس اعتقاد به معصوم بودنشان از خطای اجتھادی گویم: پاسمی

 باشد.او نمی ھم که این دیدگاه مذھب ،صحیح نیست
واقعیت این است؛ آنچه به عنوان اعتراض بر پاسخ مبتنی بر مذھب خویش وارد 

دراجتھادبه خطارفت بلافا ھرگاه  نموده، قابل قبول نیست، چون فرض بر این است که
گردد. پس اگر خطایش تصحیح می ،پیش ازبه اجرادرآوردن آن ازسوی امتشصله و
یابند که حکم وی مورد ای سپری گشت ـ ھر اندازه کم ھم باشد ـ مردم در میلحظه

 شود؟!قرار گرفته است. بنابراین مخالفت پیش از تایید از کجا پیدا می دتایی
دیدگاه ـ بر اساس رای معتقدان به ھردو  آنچه بنده گفتم ـ یعنی پاسخ مبتنی بر

 خطا است.
ج  و اما بر اساس رای تصویب کنندگان اجتھاد معلوم است که اجتھاد پیامبر

 شود. مانند اجتھاد دیگر مجتھدان امت.درست و اصابه به حق محسوب می
تواند با اجتھاد وی به پس آیا مجتھدی دیگر ـ از میان مجتھدان امتش ـ می

 ؟تواند با مجتھدی دیگر از سایر افراد امت مخالفت نمایدچنانکه میمخالفت برخیزد 
 .گیری حق ھمانند یکدیگرندزیرا ھمه در ھدف

گوید: اگر بدان مکلف شده باشد جایز است ولی غزالی در پاسخ به این پرسش می
اجماع امت بر تحریم مخالفت اجتھادش صورت گرفته ھمچنانکه بر تحریم مخالفت 

اجماع) و مخالفت اجتھاد پیشوای مھمتر و فرمانروای مسلمانان صورت ی امت (ھمه
 ی امت است؛ پیامبر نیز ازپذیرفته است زیرا مصلحت مردم در گرو پیروی امام و ھمه

 ١باشد.چنان جایگاھی برخوردار می
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گوید: اگر گفته شود: چطور ورود تکلیف به سرپیچی اجتھادش جایز است آنگاه می
روی و گردن نھادن به دستورات پیامبر منافات یزی با امر دنبالهچ نینچحال آنکه 
گوییم: اگر پیامبر ـ از زبان خود ـ به ایشان اعلام کند که حکم آنان: پیروی از دارد؟ می

گرچه با ظن پیامبر ھم ھمخوانی نداشته باشد، در آن صورت  ،ظن خودشان است
 از سوی آنان است. پیروی او در گردن نھادن به خط مشی تعیین شده

چون اگر پیامبر بر اساس شھادت  ،باشداین گونه مییچنانکه ھر گناھکار و شاھد
نزد داور دیگری که از حال و وضعشان با خبر است شھادت دھند، قاضی شھادت 

آید بلکه مخالفت با وی در پذیرد و اما گریز از گردن نھادن نیز پدید نمیایشان را نمی
 ردنش در شفاعت، گرده افشانی نخلستان و مصالح دنیایی است.آن بسان مخالفت ک

قیاس کرد، از دو حال خارج نیست: یا جایز  ،دلیل سوم: اگر پیامبر فرعی را بر اصل
است فرعی دیگر را بر ھمان فرع قیاس کرد یا نه. اگر بگویید: جایز نیست محال به 

ست و اگر ھم بگویید: بله تعیین شده اج  آید چون آن فرع از طرف پیامبروجود می
 ١باشد؟ونه قیاس بر فرع جایز میدرست است، چگ

ن است که: قیاس بر آن و ھمچنین بر تمام فرعھایی که امت بر الحاق آن به یپاسخ ا
یامبر) به صورت اصل ی اجماع و نص (پاند، جایز است زیرا به وسیلهاصلی اجماع کرده

 ٢در آمده است.

که در  ٣﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ ی:دلیل چھارم: آیه
 یعنی است،گفتارھای وی دال بر ھمه  در حقیقتو  ،فرود آمدهج  حق پیامبرمان

 گردد.سازد وحی محسوب میاو بر زبان جاری میھرچه 
 ،رستدفی دیگری برایش میی فرشته یا وسیلهوحی یعنی: آنچه خداوند به وسیله

نه آنچه از طریق اجتھاد بدان دست یافته است که آن موجب جایز نبودن تکلیف پیامبر 
باشد که گردد چون اگر جایز باشد صدور از روی اجتھاد ھم جایز میبه اجتھاد می
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شود و مغایرت و ناسازگاری در خبر خداوند رخ منجر به نقض عمومیت آیه می
 ١دھد. می

ی پذیریم چه ظاھراً آیهکه: اولاً ما عمومیت آیه را نمیپاسخ آن بدین گونه است 
لذا این آیه مختص بازگو کردن  ،فرود آمده است قرآنمزبور در پاسخ به دروغ بودن 

 ٢گردد.عمومیت آن منتفی می کلمات و جملات قرآنی است، و با این
این قاعده گویم: اگر بر وفق اگر بگویی: آیا مگر اعتبار به عمومیت لفظ نیست؟ می

زیرا بسیاری  ،ی آن وجود داردی تخصیص دھندهعمل کنیم باید بدانیم که قرینه
ی امور مربوط به جنگ و مصالح دنیا که حکم شرعی در زمینهج  مواقع پیامبر خدا

شد) لذا بایستی یش نیز پذیرفته نمیأکرد (و راظھار نظری می ،شدمحسوب نمی
 ٣ی عمومیت آیه محدود گردد.دایره ی آنلهتخصیص وجود داشته باشد و به وسی

پذیریم ـ بنابر آنکه خصوصیت سبب موجب خصوصیت ثانیاً: ما عمومیت آیه را می
ی آنچه از طرف ای وجود ندارد که آن را به ھمهگردد، و اینکه در اینجا قرینهحکم نمی

جتھادش حکم ناشی از اکه  ـ ولی قبول نداریم ٤کند، اختصاص دھدخدا تبلیغ می
 پردازیم:وحی تلقی نگردد. از سه جھت به بیان آن می

ی مزبور تنھا سخنانش را در گوید: آیه، می۴/۲۳۲در کتاب: الاحکام / ـ آمدی۱
 شود نه گفتارھایش.گیرد، حال آنکه اجتھادش جزو کردارھای او محسوب میبر می

اجتھاد کرد رگاه ھ ی اجتھاد است نه گفتار. اگر گفته شود:اختلاف نیز درباره
 شود و روشن استناگزیر باید حکم آن را بر زبان جاری سازد پس آیه شامل آن ھم می

گرچه از  ،آیدکند اگر از روی اجتھاد بود وحی به شمار نمیآنچه بدان تلفظ می که
 روی ھوی ھم نباشد.
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شد:  گوییم: اگر از طرف قانونگذار مکلف به اجتھاد گشت و به او گفتهدر پاسخ می
آید، تلفظ وی ھر وقت با اجتھاد خود حکمی را گمان بردی حکم شرع به شمار می

 باشد نه از روی ھوا.از طرف وحی می ،بدان
گویم: علت اینکه تلفظ او ـ در آن ھنگام ـ وحی و سایر امت بدان مکلف می

درون گمان پدیدار آمده و ی  از طریق وجدان دربارهھرگاه  گردد این است که: چون می
-خود که شارع آن را دلیل بر حکم قرار داده است، یقین پیدا کرد، برایش مشخص می

مانند یقین حاصل کردن راجع  ،گرددشود که این حکم در واقع حکم خدا محسوب می
 ای بر او فرود آورده است.به حکمی که به وی الھام شده یا فرشته

تلقی  برد، وحیر ھم گمان میاگر بگویی: بنابراین، حکمی که مجتھد غیر پیامب
گویم:ھرگز، چون ـ بر اساس رای تخطئه گردند. میو مسلمانان بدان مکلف می شده

در  احتمالا کردی حکمی راگمان ھرگاه  فرماید:ھا ـ خداوند به این مجتھد میکننده
واقع حکم من باشد و شاید ھم حکم من باشد. جز اینکه من به خاطر آسانگیری بر تو و 

ام و اما بر اساس روانت، عمل شما بدان را سبب سقوط تکلیف به حکم من قرار دادهپی
حکمی را گمان بردی او ھرگاه  گوید:رای تصویب کنندگان، چون خداوند به وی می

ام و نسبت به غیر شما ھمان حکمی است که در واقع تو و پیروانت را بدان مکلف کرده
تھادشان آنھا را به جھتی دیگر سوق داد، حکم من به اجھرگاه  ـ از سایر و پیروانشان ـ

 آید.شمار نمی
ھرگاه  فرماید:که: خداوند به پیامبر میاست  و اما آنچه ما در صددش ھستیم این

حکمی را گمان کردی این حکم در واقع نسبت به تو و سایر مکلفان امتت حکم من به 
تواند داند او بر اساس ظن خود میآید و آن بدین علت است که خداوند میحساب می

 ی امت پی ببرد. پس این چقدر با آن فاصله دارد.به حکم مربوط به ھمه
، ـ بر این جھت نخست ـ ۳/۱۷۰و اما اعتراض ابن السبکی در کتاب شرح المنھاج 

با اجتھاد خود حکمی را گمان بردی حکم شرعی ھرگاه  ی خداوند به پیامبر:که: گفته
باشد، زیرا اگر خداوند بفرماید: ھر وقت داراییت د، امر اجتھادی نمیگردمحسوب می

کنم، این گفته به حد نصاب رسید و یک سال ھم از آن گذشت زکات را بر تو واجب می
ی نص نه اجتھاد بر امر به دارا بودن حد نصاب نیست، آنگاه زکات نیز به وسیله

ه حکم ثابت از طریق اجتھاد است گردد حال آنکه سخن ما راجع بداراییش واجب می
که چنین سخنی در آن وجود ندارد. پس تلفظ بدان بر زبان جاری ساختن وحی 
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ی امر ایم این تعبیر نشانهگوییم: ما ادعا نکردهگردد. در پاسخ به آن میمحسوب نمی
بلکه مقصودمان این بود  شود نمی پیامبر به اجتھاد است و پاسخ نیز بر آن متوقف

ھر وقت راجع به حکمی گمان برد حکم  خداوند به وی خبر دادھرگاه  ،ن سازیمکھروش
این حکم در واقع نسبت به وی و که کند گردد، پیامبر یقین پیدا میخدا محسوب می

ی فرشته یا شود، چنانکه در مورد حکم فرود آمده به وسیلهسایر مکلفان خدا تلقی می
ون تردید تلفظ او ـ در آن ھنگام ـ به این حکم بر کند. بدبه صورت الھام یقین پیدا می

آید و اما دستور اجتھاد ورزیدن به وی با زبان جاری ساختن وحی به حساب می
 پذیرد.تعبیری دیگر مانند اجتھاد کن، صورت می

کند که: وجوب زکات از آنگاه، ابن السبکی ـ در آنچه بدان مثال آورد ـ اعتراف می
د نه اجتھاد. پس چگونه ـ پس از آن ـ برای او جایز است انکار گیرطریق نص صورت می

وحی بودن حکمی کند که از اجتھادش نشأت گرفته است، حال آنکه خداوند در تعبیر 
فرماید: زکات را بر تو فرماید: آن حکم حکم شرع است. چنانکه در تعبیر او میما ـ می

 دارد؟!واجب کردم. آیا تفاوتی میان این دو تعبیر وجود 
ی پاسخ آمدی این است که: اجتھاد وحی نیست ولی حکمش گرچه از آن چکیده
ی خدا به او: ھر وقت حکمی را گمان بردی حکم شرع گیرد به موجب گفتهنشأت می

 آید.گردد، وحی به شمار میمحسوب می
شود، چرا که نخستین آن روشن می دیگربدین ترتیب میان این جھت و دو جھت 

است، و اجتھاد و حکم ناشی از آن  باشدوحی ی وحیبه وسیلهھرچه  بردمیدو گمان 
 .پنداردشوند و دو وحی میوحی محسوب میھردو  ی وحی است پسنیز به وسیله

 وحی حقیقی است ،خود اجتهاد
گمان برده این جھتی که آمدی آن را ذکر کرده ـ در اعتبار / گو اینکه ابن السبکی
عنوان وحی ـ ھمانند جھت دوم آینده است و اعتراض خود را کردن خود اجتھاد به 

 مبنی بر اینکه در تعبیر، امر به اجتھاد وجود ندارد، بر این گمان مبتنی ساخته است.

وَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ ی:پذیریم آیهاند که ما نمیآنچه جمھور مولفان ذکر کرده -۲
با جایز بودن اجتھاد پیامبر  ]٤-٣نجم: [ال ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱ
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منافات داشته باشد زیرا مکلف نمودنش به اجتھاد اگر از طریق وحی باشد 
 ١ی از طرف وحی است نه از روی ھوا.تلفظش به حکم اجتھادی دستور

 شوددو اعتراض بر جهت دوم وارد می
ایشان از گردد، چه اجتھاد این گفته با اجتھاد مجتھدان غیر پیامبر نقض می -۱

آید تلفظشان به حکم اجتھادی به گیرد، پس لازم میطریق وحی صورت می
را چنان چیزی ھیچکس  ی سخن گفتن از جانب وحی باشد. حال آنکهمثابه

 نگفته است.
مامور شدن به انجام آن است از این رو اجتھاد  ،معنای مکلف نمودن به اجتھاد -۲

زیرا وحی  ،گیرد نه خود وحیت میی وحی صورو حکم بر آمده از آن به وسیله
وحی صورت ھرچه  آنگاه امر به انجام اجتھاد است؛ و ظاھر آیه این است که

سخن گفتن از  ثابهآید تلفظشان به حکم اجتھادی به مگیرد، پس لازم میمی
 نگفته است. را چنان چیزیھیچکس  جانب وحی باشد. حال آنکه

گوید: وحی در آیه شامل آنچه از ـ می در کتاب التحریر ـ در پاسخ اعتراض دوم
شود. این امر گرچه خلاف ظاھر است ولی به گیرد، میطریق وحی ھم صورت می

 ی دال بر جایز بودن و واقع شدن آن، باید بدان روی آورد.خاطر ادله
ی کنید ـ سست، بدور از تحقیق و در بر گیرندهاین پاسخ ـ چنانکه ملاحظه می

زی بدان وجود ندارد. آنچه آمدی ـ در جھت اول ـ گفت و ما نیز تاویلی است که نیا
 ساخت.نیاز می بی تحقیقاتی بر آن افزودیم ایشان را

ی آمدی ارجاع دھیم و بگوییم: توانیم این جھت دوم را به گفتهما می بنا بر این
ی وسیلهی مزبور با جایز بودن اجتھاد پیامبر تضادی ندارد، زیرا اجتھاد وی اگر به آیه

حکمی را گمان ھرگاه  ی آن گردد که:ی خداوند نیز ضمیمهو این گفته ،وحی باشد
گردد، پس حکم اجتھادی او سخن گفتن از جانب وحی بردی حکم شرع محسوب می

دو اعتراض مزبور دیگرشوند و باشد نه از روی ھوا. از این رو دو جھت متحد میمی
 .دھند می موضوعیت خود را از دست

                                           
 
 ).٢/٣٦٩، شرح المسلم ٣/٢٩٩، التقریر ٢/٢٧٥، التلویح ٢/٢٩٢(شرح المختصر  - ١
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که: ابن الحاجب، شارح آن و دیگر پژوھشگران ـ است  رسد اینچه به نظرم میآن
ی آمدی ساخته و اند پاسخ را به شیوهی کتاب التحریر ـ خواستهپیش از نویسنده

پرداخته کنند ولی آن را مختصر کردند که افراد بعدی به نحو احسن آن را نفھمیدند، 
 اویل آن زدند.و دست به ت هدر نتیجه اعتراض وارد کرد

اند: اجتھاد پیامبر وحی پنھانی است نه سخن گفتن از روی ھوا. حنفیان گفته -۳
 ١گردد.ز این رو داخل عموم آیه میا

شود که اجتھاد پیامبر گرچه در اصطلاح ایشان وحی ولی این انتقاد متوجه آن می
 .شود ولی کار برد شرعی آن (اجتھاد) غیر از کاربرد آنان استنامیده می

گوید:ھر چه از جانب خدا باشد وحی نامیده شارح المسلم در پاسخ بدان می
 گردد. می

از طرف خدا باشد وحی نام دارد ولی ھرچه  پذیرد کهبه نظر من طرف مخالف می
قبول ندارد اجتھاد پیامبر از جانب خدا باشد گرچه طبق فرمان او است. چون اگر از 

گشت زیرا تفاوتی بود و وحی تلقی مینیز چنان میجانب خدا بود اجتھاد غیر پیامبر 
 طبق فرمان خدا باشند.ھردو  میان دو گمان وجود ندارد که

در پاسخ آن داده شود که  ،مگر اینکه ھمان سخنان و تحقیقات ما در جھت نخست
 از این رو جواب آن خواھد بود.

 ند.ادلایل کسانی که میان احکام شرع و دیگر امور تفاوت قائل شده
بیان احکام الھی از آغاز است. بر افراشتن احکام ج  ی پیامبر خدادلیل اول: وظیفه
زیرا حکم شرع حق خدا  ،کسباشد نه رای ھیچی وحی میوسیله شرعی نیز از آغاز به

باشد و اگر تعیین آن را به رای کسی است پس بر افراشتن و تعیین آن ھم از آنِ او می
گشت که خداوند بالاتر از آن است. بر عکس و نیازمندی میسپارد موجب ناتوانی می

آید زیرا از آنھا امور مربوط به جنگ و معاملات چه آنھا جزو حقوق بندگان به شمار می
 برطرف کردن مضرات یا بر آورده ساختن مصالح برای ایشان است.

                                           
 
، شرح المسلم ٢/٢٩٩، التقریر ٢/٢٧٦، التوضیح ٢/٩٧، کشف الاسرار ٩٣١(الکشف الکبیر ـ  - ١

٢/٣٦٩.( 
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 ،باشدایز میاز این رو استفاده از رای در چنین مسائلی به دلیل نیاز بندگان بدان ج
 ١ه توانایی بیشتر از آن را ندارند.چرا ک

پاسخ آن بدین شیوه است که: اگر مقصود شما ـ از اجتھاد در امور جنگی و منافع 
دنیا ـ اجتھاد در مسایل مربوط به این امور که شرعی نیستند، باشد ھمچون 

فرود آمدن  کند و یا تعیین این نقطه برایتر میگردافشانی که حاصلات را مرغوب
پس اشاره کردن  ،باشداین مساله خارج از محل نزاع ما می لشکریان، پیشتر گفتیم که

ی انواع اجتھاد بدان در اینجا معنایی ندارد و آنگاه به صفوف منع کنندگان ھمه
 پیوندید. می

 ،و اگر مقصودتان اجتھاد در راستای استنباط احکام شرعی متعلق به این امور باشد
و یا  ،ی آزاد کردن اسیران در قبال منت نھادن یا فدیه گرفتنجتھاد در زمینهمانند ا

ی حلال یا حرام بودن نوعی معاملات مثلاً، آنچه گفتید (دلایل منع و اجتھاد درباره
زیرا ھیچ تفاوتی میان دو حکم شرعی وجود ندارد  ،گرددجایز شمردن) با آن نقض می

 ،ی احکام تنھا حق خدا استچون تعیین ھمه ،گرچه متعلقاتشان ھم متفاوت باشند
 ی عبادات باشد یا معاملات.خواه در زمینه

اجتھاد در احکام شرعی (متعلق به امور جنگی و منافع دنیا) را ھرگاه  از این رو
جایز دانستند دلیل مزبور نقض و یکی از این دو امر بر شما واجب خواھد شد یا به کلی 

 با وجود باطل ساختن دلیلتان آن را جایز پندارید. آن را منع نمایید و یا
ی احکام شرع توان با رای تعیین اولیهنمی«گویید: ی شما که میراه حل این گفته

ھایی ، کلیت ندارد چرا که آن دسته از آرایی که صلاحیت آن را ندارند رای»کرد
 بیان نفرماید. ھستند که احتمال خطا دارند با احتمال اینکه خداوند خطایشان را

 ،و اما رای کسی که معصوم از خطا است و یا رای کسی که جایز است به خطا برود
ولی تایید خدا به ھمراه دارد، شایستگی تعیین احکام شرع از ابتدا دارند چون عصمت 

 ٢ین ھستند ضمیمه آنھا است.یقمانند وحی مفید ھردو  یا تایید خدا را که

                                           
 
 ).٩٢٦، الکشف الکبیر ـ ٢/٩٥(کشف الاسرار  - ١
 ).٩٣١و  ٩٢٩، الکشف الکبیر ـ ٩٧ـ ٢/٩٦(کشف الاسرار  - ٢
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ی تعیین احکام شرعی که رای پیامبر خدا در زمینهعلت درست بودن به کارگیری 
حق خدا ھستند، این است که چون پاداش بیشری برای پیامبر به دلیل صرف تلاش و 

 گردد. پس این اعتراض واردنه نیاز یا ناتوانی خداوند، بر آن مترتب می ،کوشش
 باشد.بکارگیری رای تنھا در صورت ناتوانی و نیازمندی می که شود نمی

گفت و پاسخش ھم داد. آنجا  )۲/۳۷۵المستصفی ( ل دوم: آنچه غزالی در کتابدلی
بر این باورند اگر ظن او در برخی موارد به حق و صلاحیت اصابه ھا  قدری  که گفت:
 ی موارد چنین است.توان گفت در ھمهکرد، نمی

اد دگانش را در اجتھبنگوییم: بعید نیست خداوند صلاح ما در پاسخ آنان می
 پیامبرش بگذارد.

 ی:تناع مکلف نمودن پیامبر به کل اجتھاد وجود دارد مانند آیهمدلیل سوم: دلایلی بر ا

 یابی به یقیین از طریق وحی.و مانند: توانایی او بر دست ﴾...٣لهَۡوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿
و امور دنیا وارد شده است  ھا جنگ دلایل دال بر وقوع اجتھاد در ،و با وجود آن

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:مانند آیه ذنِتَ لهَُمۡ  �َّ
َ
ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿ ی:و آیه ١﴾عَنكَ لمَِ أ

َ
  ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ

 ٰ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ
َ
 .]٦٧[الأنفال:  ﴾...أ

ھیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آنگاه که کاملاً بر ( 
 گردد...) که وقوع و رخ دادن مستلزم جایز بودن است.دشمن پیروز 

ی تجویز آن در ی منع کلی و ادلهلذا وقتی تناقض پدید آمد نیازمند جمع میان ادله
امور مربوط به جنگ از طریق تخصیص دلایل منع به دوم و محدود کردن منع، به 

 ٢باشیم.و امور دنیوی، می ھا جنگ اجتھاد در غیر از
منع کلی عقلی است و  ،ترتیب است که اولاً: دلالت برخی ادلهپس آن بدین 

توان آن را محدود کرد مانند قدرت توانایی بر تحصیل یقیین. از این رو اگر دلالت  نمی
 پذیرفته گردد واجب است آن را دور راند. ھا جنگ آن بر منع در غیر از

                                           
 
 ی آن گذشت.ترجمه - ١
 ).١٤٩و غایه الاصول ـ  ٢/٣٨٨ی عطار (شرح جمع الجوامع و حاشیه - ٢
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نھا بر واقع شدن دلالت اند (دلایل وقوع) نه تپذیریم آنچه گفتهو ثانیاً: ما نمی
 بینید.کنند چنانکه میکنند که بر جایز بودن ھم دلالت نمی نمی

و ثالثاً: اگر دلالت آنھا را بر وقوع ھم بپذیریم تناقض میانشان را قبول نداریم چون ما 
جایز باشد واجب  ھا جنگ مکلف نمودن به اجتھاد درھرگاه  ی منع را رد کردیم وادله

 وجود دارد. ھمراه با عدم مانعی تفاوتی ازیر ،ارد نیز بدان معتقد بوداست در دیگر مو
ی موارد را ارائه دادیم، و در آینده دلایل دال علاوه بر آن ما دلایل بودن آن در ھمه

 دھیم.ی موارد را نیز ارائه میبر وقوع در ھمه
ی استیلا و اند چون در تاخیر آن مفسدهفوری ،ھا جنگ دلیل چھارم: امور مربوط به

فوری بودن مستلزم  آید و ھمچنین سیر امور و منافع بندگانتصرف دشمن پدید می
 باشد.جایز بودن تکلیف بدان بلکه واقع شدنش ھم می

یست. از این رو نولی در سایر احکام تاخیر درست است و نیازی به اجتھاد در آنھا 
 ١.باشدنمی نه تنھا تکلیف بدان جایز نیست که واقع شدنش ھم درست

پاسخ این است: ضرر مزبور با تقدم نصوص در این گونه موارد برطرف شده و به او 
به حل آن این گونه و  دچنین چیزی رخ داد چنان عمل کنھرگاه  شود:گفته می

پس از وقوع این گونه موارد، برطرف  ،د آمدن فوری وحیوبپردازد و ھمچنین با فر
ست و وص و نزول فوری وحی پس از رخداد ممکن اگردد که ھر کدام از تقدم نصمی

 ٢نیازی به اجتھاد وجود ندارد.
؛ زیرا اجتھاد دشود: فوری بودن مانع اجتھاد خواھد شبلکه به ایشان گفته می

صرف نھایت تلاش و کوشش است و بر خلاف فرود آمدن وحی و ند مدت زمان زمنیا
 پذیرد.که در اوج سرعت صورت می

. علاوه بر آن اگر ما شود می محسوبجایز بودن تکلیف به اجتھاد  ،از این رو تاخیر
گردد پس چرا شما گفتید: بپذیریم که فوری بودن مستلزم تکلیف و واقع شده آن می

 شود؟تاخیر مانع اجتھاد می

                                           
 
 ).١٩٤(شرح تنقیح الفصول ـ  - ١
 ).١٩٤(شرح تنقیح الفصول ـ  - ٢
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و مستلزم نبودن چیزی برای چیز  شود نمی آری فوری بودن مقتضی اجتھاد
 ردد.گدیگری مقتضی امتناع آن چیز نمی

گذشته از این ما دلایل جایز بودن را ارائه دادیم و دلایل واقع شدنش را نیز ارائه 
 خواھیم داد. 

 های توقف کنندگانهشب
تنھا اسنوی و قرافی به نقل از کتاب: المحصول به ذکر مذھب توقف کنندگان  

 اشاره نکرده است. نیز ھایشاناند و اسنوی به شبھهپرداخته
ی دال بر وقوع مستلزم تناقض ادله :١گویدآنان ـ چنانکه قرافی میوقف شاید علت ت

-اعتباری ادله بی ی دال بر منع کلی و یا تفضیل گذشته باشد که قبلاً جایز بودن و ادله
 ماند پس جایی برای توقفشان باقی نمی ،ی منع روشن شد

 ـ وقوع مکلف شدن پیامبران به اجتهاد۳
ن تکلیف پیامبران به اجتھاد ھستند راجع به وقوع کسانی که معتقد به جایز بود

 اند.مذھب منقسم شدهپنج عملی آن به 
جمھور علما در این مذھب جای  ،گویند مطلقا واقع شده است می مذھب اول:

د و ابو مدارند، قرافی ـ در التنقیح ـ آن را به شافعی نسبت داده است، آمدی به اح
لافات پرداختنشان به اخت چنانکه از الحاجب یوسف نسبت داده و او (آمدی) و ابن

گوید: از انتخاب اند. اسنوی میرا برگزیدهاین مذھب  آید، ومذاھب مختلف درآن برمی
 کند.اند بر آن دلالت میآید زیرا دلایلی که ذکر کردهامام و پیروانش چنین بر می

و فرود نیامد پس ابتدا بر  اشندمنتظر وحی بھرگاه  مذھب دوم: واقع شدن آن است
 ،ایشان لازم است منتظر فرود آمدن وحی باشند، اگر منتظرش بودند و فرود نیامد

  ٢و متاخران آنان بر این باورند. ھا حنفی مکلف به اجتھاد ھستند. اکثر پیشینیان

                                           
 
 ).١٩٤یح الفصول/(شرح تنق - ١
، شرح ٣/٢٩٤، التقریر ٢/٢٧٥، التوضیح ٣/٩٦، کشف الاسرار ٩٢٦ـ ٩٢٥(الکشف الکبیر ـ  - ٢

 )٢/٣٦٦المسلم 
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اند: سه ای گفتهعده ،اندسپس در تعیین مدت زمان انتظار وحی دچار اختلاف شده
و بیم از  دای ھم معتقدند: با پایان یافتن امید نزول وحی در آن رخداو عده روز است

پذیرد که آن نیز بر حسب حوادث و دست رفتن آن بدون حکم، پایان می
آید زیرا ترین رای به شمار میکند. این رای اخیر نزد آنان صحیحرخدادھاتفاوت می

 ١لیلی در خصوص سه روز وجود ندارد.د
ھی از سخنان آمدی، بیضاوی، ابن الحاجب و عضد در پاسخشان به گویم: گامی

شود، چنین برداشت استدلال کنندگان بر عدم وقوع مبنی بر اینکه: منتظر وحی می
اند چرا که اند گرچه بدان تصریح ننمودهشود که ایشان این دیدگاه را بر گزیدهمی
رود آمدن نصی است که اجتھاد در خاطر انتظار ف هگویند: به تاخیر افتادن اجتھاد ب می

 ٢تا زمان نومیدی از آن.برابر آن جایز نیست 
جز در صورتی که  ،از ایشان سر زد شود نمی کنید ـاین پاسخ ـ چانکه ملاحظه می

 معتقد به این مذھب باشند؛ مگر اینکه گفته شود: منع کننده دارای مذھب نیست.
ی حنفیان را از آنکه دلایل آینده، پس ۴/۵۲۰شیخ بخیت در کتاب: سلم الوصول 

گوید: که می استمراد ھر کسی  ،گوید: واجب است این مقید کردنکند میذکر می
 پردازیم.مکلف به اجتھاد بوده. بعداً به نقد و بررسی آن میج  پیامبر

 ٣ای در این مذھب جای دارنداست. عده واقع نشده مطلقاً  ،گوید می :مذھب سوم
 ام به نام آنھا تصریح کرده باشد.ولی کسی را ندیده

 ،تعبیرات ایشان متفاوت است بندی کردن استطبقهمذھب چھارم: تفصیل و 
احکام  در نه ،پیامبر خدا در امور مربوط به جنگ بدان مکلف بود اند:ای گفته عده

ایر امور س .شوداستنباط می ۲/۲۹۱ی سعد بر روی مختصر چنانکه از حاشیه ٤.شرعی
و حقوق خدا تمایز  ھا انسان ای ھم میان حقوقو عده ،مانند امور جنگی استھم مردم 

 بخش دوم.در که اجتھاد را در بخش اول واجب کرده نه اند  قائل شده

                                           
 
 )٤/٥٣٠، نھایه السول ٣/٢٩٤، التقریر ٩٢٦(الکشف ـ  - ١
 )٢/٢٩٢، شرح المختصر ١٧٣ـ ٣/١٧٠، شرح المنھاج ٤/٢٣٣(الاحکام  - ٢
 ١٧٢و  ٣/١٦٩منھاج شرح ھردو  ،٢/٣٥٦المستصفی  - ٣
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این تفصیل اخیر را صاحب المعتمد از ماوردی ذکر کرده ـ چنانکه در کتاب: التقریر 
ترین رای از دید من تمایز قائل گوید: صحیحدی میگوید: ماورآمده است ـ و می ۳/۲۹۶

شدن میان حقوق آدمیان و خدا است، در حقوق آدمیان اجتھاد بر پیامبر واجب است 
ولی در حقوق خدا  یابند، نمی جز از طریق اجتھاد به حقوق خویش دست ھا انسان چون

مزبور این نکته را ی گوید: گفتهمی ۳/۲۹۶ی التقریر باشد سپس نویسندهواجب نمی
 نه وجوب. باشند می سازد که کسانی ھستند معتقد به جایز بودنروشن می

مقصودش از جواز ـ که ادعای برداشتن را از سخنان ماوردی کرده است ـ جواز 
شرعی است که عبارت از: مخیر نمودن پیامبر میان انجام دادن و ندادن از سوی خدا، 

 اش بیانگر آن است.سخنان گذشته باشد نه جواز عقلی. چنانکهمی
کند، نه تنھا صراحت ھای ماوردی بر آن دلالت میو ادعای وی مبنی بر اینکه گفته

در حقوق خدا واجب گوید: (و ندارد که پذیرفتنی ھم نیست چون ماوردی می
آید زیرا واجب باشد) بدیھی است که نفی وجوب ثبوت این جایز بودن لازم نمی نمی

ندب، اباحه، حرمت و کراھت است؛ پس چرا اجتھاد در حقوق خدا از نظر  نبودن شامل
 کنند.ماوردی حرام نباشد ھمانگونه که معتقدان به واقع نشدن آن چنان فکر می

انجامد و چیزی نیز چنان باشد تنھا جایز بودن آنگاه اجتھاد به حکم شرعی می
عامل رسیدن بدان نیز ـ زیرا شناخت حکم شرعی واجب است،  شود نمی برایش ثابت

 باشد چون شناخت حکم بر آن متوقف است.اگر حرام نباشد ـ واجب می
که او قائل به است  آید ایناز این رو آنچه از سخنان ابو الحسن ماوردی به دست می

به دلیل  ،جواز عقلی تکلیف به اجتھاد در حقوق خداوند و عدم وقوع آن در آن زمینه
 گردد.ی شرعی داشته باشد بر او واجب میزیرا اگر اجازه باشدحرام بودنش، می

اگر مقصود گروه اول از امور جنگی و سایر امور دنیا مسائلی باشد که حکمی  پس
شرعی راجع به آنھا وجود ندارد، پرداختنشان به این تفصیل و تمایز بیجا است ـ 

ایشان ھمانند مذھب  ـ و در آن صورت مذھب ١چنانکه پیشتر کراراً بدان اشاره کردیم
 باشد.معتقدان به عدم وقوع کلی آن می

                                           
 
 .٣٥٧ـ ٢/٣٥٦المستصفی  - ١
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گردد ھمچون و اگر مقصودشان مسائلی باشد که در آنھا احکام شرعی بحث می
و دیگر مسائل، تفصیل ایشان ھمان تفصیل و  ھا غنیمت ھا،مسائلی معاملات، اجازه

 تمایز ماوردی است.
 .جم: توقف میان واقع شدن و عدم آننپمذھب 

گوید: زیرا دلیلی قطعی در این میو ترین رای است این مذھب از دید غزالی صحیح
گوید: وقوع تکلیف به وضع ای دیگر میزمینه به اثبات نرسیده است. سپس در مساله

رسد؛ کات و تعیین آنھا اگر چه محال نیست بعید به نظر میزی ھا نصاب کردن عبادات،
 ١آید.صریح بر تفصیل به دست میوحی  ی آنھا از طریقبلکه ظاھراً ھمه

ظاھر سخنان او این است که: وی در وقوع تکلیف به اجتھاد در مسائل مزبور توقف 
کند، بلکه به عدم وقوع آن متمایل است. بنابراین مذھب او مانند مذھب پیشین نمی

 ولی به موجب استدلالش برای توقف مبنی بر اینکه دلیلی ،آیدماوردی به حساب می
ی وقوع و شود که: او دربارهقطعی راجع به آن ثابت نشده است، چنین برداشت می

کند زیرا دلیل قطعی در دست نیست گرچه نزد عدم آن در این مسائل نیزتوقف می
ی اجتھاد از دھد چون مسالهدیگران دلیل ظنی وجود دارد و عدم وقوع را ترجیح می

 اشد.بدید غزالی قطعی و ظن در آن کافی نمی
بت ، اعتقاد به توقف را به جمھور محققان نس۲/۱۶۹ابن السبکی در شرح المنھاج 

ز قاضی ابوبکر نقل کرده و سپس ، آن را ا۲۳۸حول ـ داده و شوکانی ھم در ارشاد الف
گوید: صیرفی در شرح الرساله گمان برده که اعتقاد به توقف مذھب شافعی است  می

 ٢داخته و ھیچ کدام از آنھا را بر نگزیده است.پر ھا دیدگاه زیرا ایشان به ذکر
شود که این امر از سخنان آمدی نیز در تشریح مذھب شافعی برداشت می

که شافعی در الرساله آن را (یعنی عدم تکلیف) بدون فیصله دادن تجویز  ٣:گوید می
بر  ی: بدون فیصله دادن، بیانگر توقف است؛ چنانکه تعلیل پیشین غزالیکند. جملهمی

 کند.آن دلالت می
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 مذهب منتخب و دلایلش
پس خود اجتھاد و عمل به  ،مذھب منتخب ازمیان مذاھب پنجگانه، مذھب دوم است

گردد بر پیامبران واجب است. به باور من دلیل آن حکمی که اجتھادشان بدان منجر می
 ،یابی به ظن اجتھاد در چیزھایی است که نصی راجع به آنھا وجود ندارد. که طریق دست

گاھی از حکم شرعی نا معلوم برایشان محسوب می چنان باشد ھم ھرچه  گردد وبلکه آ
 شوند.گیرد، مکلف میبه خود اجتھاد و ھم به حکمی که از آن نشأت می

یی اجتھاد دارند تردیدی در آن نیست، زیرا آنان بیشتر از اوانتاما اینکه ایشان 
گاه از شرایط ادله، الفاظ حقیقی و مجاز و اسناد ی مردم دارای بینش و بصیرت،  ھمه آ

 .باشند می و اسرار شریعت
چونکه فرض بر این  ،ی تحصیل ظن به حکم شرعی استو اما اینکه اجتھاد وسیله

گرچه قدرت  دنآوردن وحی ھم ندار توانایی فرود و ندارد برآن وجود است که نصی
کشف حقیقت را دارند، بنابراین ایشان ـ در آن صورت ـ به سان سایر  جست وجوی

ھم اند بلکه از این لحاظ که خداوند آنان را از خطا نگه داشته یا اگر به خطا مجتھدان
گیرند، بر سایر مجتھدان برتری دارند، پس اجتھاد در حق مورد تایید قرار نمی بروند

 گردد.می یابی به علم تلقیی دستایشان وسیله
و اما اینکه پیامبران مکلف به اجتھاد ھستند به این خاطر است که چون در پی 

واجب  ،بنا بر اجماع علما بر انسان توانا ،کسب دانش یاظن بودن از طریق حکم شرعی
باشد یابی به آن دانش و ظن نیز واجب میی دستوجوی وسیلهاست؛ پس جست

 ،گرددن متوقف شود خود آن چیز ھم واجب میواجبی بر آھرچه  چون به اجماع امت
و اما لزوم عمل به حکمی که از اجتھادشان پدید آمده به این دلیل است که چون این 
حکم یابه گمان ایشان برتری دارد بر حکمی دیگر و یا یقینی است؛ و عمل به ھر کدام 

ار گرفته و اجماع مورد تایید قر »العقول ةبدای«باشد چنانکه در کتاباز آنھا واجب می
 نیز بر آن منعقد گردیده است.

حکم خدا  که ظن غالبشان این بودھرگاه  گوییم:برای شکافتن بیشتر این مطلب می
ی فلان رخداد چنین است ـ حال آنکه ایشان یقین دارند مخالفت حکم خدا درباره

ظن گرفتار سبب در افتادن به عذاب و کیفر خدا است ـ بر اثر مخالفت این حکم ظنی، 
که در آن صورت یا اقدام به انجام آن حکم و نقطه  ،آیدشدن به عذاب، نزد آنان پدید می

نمایند ـ که چنان چیزی به دلیل محال بودن جمع میان دو چیز ضد و مقابلش می
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گذارند ـ که این ھم به دلیل محال بودن از یمرا فرو ھردو  نقیض محال است ـ، یا
کند که این نیز به محال است ـ و یا عمل به حکم ضعیف می نقیضھردو  میان رفتن

کند که از چیزی که ظن زیرا عقل وادارت می ١؛خاطر معقول نبودنش باطل است
گردد دست بردارید و چون خلاف شریعت ھم است، غالبت سبب آزار رساندن به تو می

مل بدان واجب ی جزئیات شرع را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که عزیرا ما ھمه
و دلایلی دیگر در  »کنیمما به ظاھر حکم می«فرماید: میج  است، و نیز پیامبر خدا

 ماند که آن نیز ھدف است.پس تنھا عمل به حکم برتر می ٢وجود دارند، این زمینه
گاھی کامل از حکم است نه ظن  علاوه بر آن دریافتید که اجتھاد ایشان سبب آ

دانند که به خطا رفتنشان جایز اند و یا میند از خطا معصومدانبدان چون آنان یا می
ی نخست گیرند. بر اساس گزینهمانند و مورد تایید قرار نمیاست ولی بر آن باقی نمی

ی دوم ھم کنند و بنا به گزینهی حکم، یقین حاصل میبلافاصله پس از اجتھاد درباره
یابند. از این رو است به یقین دست می وقتی بدانند خدا ایشان را بر آن تایید نموده

ی ظن و یقین و نه برای استدلال بر وجوب عمل به ظن برای انتخاب یکی از دو گزینه
 نسبت به ایشان، دلیلی وجود ندارد.

 ی: ـ عموم آیه۱دلایل وقوع تکلیف پیامبر بر اجتھاد عبارتند از: 

ْ ٱفَ ﴿ وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
 .]٢[الحشر:  ﴾٢ۡ�

 (ای خردمندان! درس عبرت بگیرید) 
برترین مردم از لحاظ بصیرت و فھم و اطلاع از شرائط قیاس بود و ج  پیامبر خدا 

اقل به سان  آن ھم اگر مشمول قرار گرفتن این امر را در حق ایشان ترجیح ندھد حد
 ٣گردد.شامل او نیز می د لذا آیهباشسایر خردمندان می

لالت آیه بر تکلیف به اجتھاد از طریق قیاس ھم بدین شیوه است که: بیان جھت د
عبور حکم از اصل به سوی فرع است، عبور و تجاوز ھم عبرت گرفتن است، زیرا  ،قیاس

گویی: ی عبور گرفته شده که به معنی تجاوز گذشتن است میی اعتبار از ریشهواژه

                                           
 
 ٦/١١٧تفسیر رازی  -١
 ١١ـ ٣/١٠شرح ابن السبکی بر روی منھاج  - ٢
 )٢٢٣ـ ٤/٢٢٢، الاحکام ٢/٣٧٥، التوضیح ٢/٩٥، الکشف الاسرار ١٧٢، ٣/١٦٩(شرح منھاج  - ٣
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ل آنکه به عبرت گرفتن امر شده تُ علی فلان یعنی: از کنار وی گذر کردم. حازجُ 
 ١.است

ت استدلال به این آیه بر وقوع تکلیف به قیاس برای سایر صحای تاصولیان در راس
 مجتھدان اختلاف نظر دارند.

اند چون اعتراضاتی بر آن وارد شده که پرداختن به آنھا ای بدان استناد نکردهعده
آیه ظنی کشد و به فرض بر طرف ساختن این اعتراضات ھم دلالت بحث را به درازا می

 ٢باشد.و اصل ادعا قطعی می
بودن  انتقادات وارده را برطرف ساخته و به ظنیو ای بدان استدلال کرده، عده

بودن دلالت آیه اعتقاد ای ھم به قطعی و عده ٣دلالت ھم اکتفا ورزیده است.
 ٤اند. داشته

اعتراض وارد  دان ـ بر وقوع تکلیف به قیاس ـ باز اینبه فرض صحت استدلال ب
کند زیرا چنانکه قبلاً توضیح دادیم موضوع مورد شود که کلیت ادعای مرا ثابت نمی می

اختلاف اجتھاد در ھر گونه دلیلی است که باعث دست یافتن به حکمی است که نص 
اجتھاد را از طریق غیر ی آنھا وجود ندارد. مگر اینکه وقوع تکلیف به صریحی درباره

 قیاس اثبات کنیم بدین گونه که آن را بر وقوع تکلیف به قیاس، حمل کنیم.

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:یهآ َ لكََ  �َّ ٰ يتَبََ�َّ ذنِتَ لهَُمۡ حَ�َّ
َ
ِينَ ٱعَنكَ لمَِ أ ْ وََ�عۡلمََ  �َّ صَدَقوُا

 .]٤٣[التوبة:  ﴾٤٣لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱ
دادی پیش از آنکه برای تو روشن گردد که  (خدا تو را بیامرزد! چرا به آنان اجازه 

 .یا بدانی که چه کسانی دروغگویند)ایشان راستگویند و 
ی به خاطر اجازه به کسانی که نفاقشان در سرپیچی از غزوهج  در این آیه پیامبر

زنش به خاطر چیزی که تبوک آشکار شده بود، مورد سرزنش قرار گرفته است. این سر

                                           
 
 )٧ـ ٣/٦(شرح منھاج  - ١
 ).٢٥٣ـ ٢/٢٥٢(شرح المختصر  - ٢
 ).٣/٦/٨، شرح منھاج ٤٣ـ ٤/٣٨(الاحکام  - ٣
 ).٣١٣ـ ٢/٣١٢شرح المسلم  ٢٤٥ـ ٣/٢٤٤(التقریر  - ٤
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پس اجازه دادن از روی اجتھادش بوده است زیرا  ،باشداز طریق وحی صادر شده نمی
 ١ایشان را بدان وادار نموده است. توان گفت ھوا پرستینمی

 ولی اعتراضات متعددی متوجه استدلال به این آیه گشته است:
که  ،کندآن دلالت می ی مزبور بر به وقوع پیوستن خود اجتھاد و جایز بودنآیه -۱

در  ٢.باشدحال آنکه اصل ادعا وجوب می ،آیداز جایز بودن وجوب آن لازم نمی
دلیلی برای  عنوان پاسخ به اعتراض فوق گفته شده که: جایز بودن استدلال به

ی خداوند در حق وی ھا حجت رساند که این دلیل حجتی ازپیامبر این را می
وقتی چیزدیگری یافت نشد، واجب است. در  باشد و عمل به حجت خدا ھممی

بنابراین اجتھاد در آن دلیل  ،اینجا نیز فرض بر این است که نصی وجود ندارد
 باشد.بر او واجب می

کند نه در و امور دنیایی دلالت می ھا جنگ این آیه تنھا بر وقوع اجتھاد در -۲
و کسانی که ھای دیگر. پس آیه به عنوان اعتراض بر تفضیل دھندگان زمینه

منع  تا دلیلی علیه آنان باشد چنانکه علیه ،ھا استقائل به تمایز میان زمینه
 ٣شود.کنندگان دلیل محسوب می

طرف، دلالت آیه بر وقوع تکلیف به اجتھاد در حکمی ھرگاه  در پاسخ آن گفته شده:
را نیز  را پذیرفت، بر وی لازم است وقوع آن را در دیگر امور ھا جنگ شرعی متعلق به

 بپذیرد زیرا ھیچ تفاوتی میان احکام شرعی وجود ندارد.
ای از ائمه معتقدند پیامبر خدا میان اجازه دادن و که عده ٤آنچه سبکی گفت -٣

  فرماید:اجازه ندادن مختار بوده است چون خداوند می
ذنَ لمَِّن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ  ذَنوُكَ  ٔۡ سَۡ� ٱ إذَِافَ ﴿

ۡ
نهِِمۡ فَأ

ۡ
 .]٦٢[النور:  ﴾ِ�عَۡضِ شَأ

                                           
 
و  ٢/٩٥، کشف الاسرار ٢/٢٤٩الجوامع ، شرح جمع ٢/٢٩١، شرح المختصر ٤/٢٢٣(الاحکام  - ١

 ).٣/٢٩٦التقریر 
 ).٢/٣٦٩(شرح المسلم  - ٢
 ).٢/٢٩١(حاشیة المختصر  - ٣
از وی نقل شده  ٤/٢٥٢و کتاب الآیات البینات  ٢٩٧ـ ٣/٢٩٦ـ بر اساس آنچه در کتاب التقریر ١

 است.
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س از کبه ھر، خود اجازه خواستند یارھاکاز  یانجام بعض یپس ھرگاه از تو برا
 .اجازه بده) ینیب یو صلاح م( یخواھ یه مکشان یا

پس ایشان جز حق را انجام نداده است؛ جز اینکه وقتی به آنان اجازه داد خدا وی  
گاه ساخت مبنی بر اینکه را از درونشان که نمی داد، اگر به آنان اجازه نمیدانست آ

ماندند و اینکه او در آنچه انجام داده است مرتکب گناه و اشتباھی نگشته است. می
ی: عفا در اینجا به گیرد. واژهپس آن از قدر و منزلت وی نزد پروردگارش سرچشمه می

ست؛ بگوید: عفو در برابر گناه اھرکه  گوید:: آمرزیده، نیست. قشیری می»روغفم«معنی 

گاھی ندارد، بلکه معنی جمله ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:از زبان عربی آ این است که: خدا  ﴾عَنكَ  �َّ

 ة�م عن صدقلعفا االله ھمانگونه که در حدیث:  ١گناھی را به گردن تو نیاویخته است
 بدین معنی است و ھیچ گاه زکات آنھا بر مسلمانان واجب نکرد. ٢الخيل و الرقيق

ی ھیچ گونه سرزنشی نیست این است که: آیه در برگیرندهی اعتراض مزبور چکیده
 کند.پس دلالت بر وقوع تکلیف به اجتھاد ھم نمی

ی سرزنشی ھست، باز بر وقوع تکلیف به گیرندهاگر ھم بپذیریم آیه در بر -۴
کند، زیرا احتمال دارد اجازه دادن مربوط به تخلف و عدم اجتھاد دلالت نمی

وحی برای پیامبر معلوم ھستند، و اینکه حکم اجازه از طریق ھردو  آن باشد که
خلاف اولی ج  ازه دادن خلاف آن باشد که پیامبرندادن اولویت و حکم اج

آن ـ نیز از  (اجازه دادن) را بر گزید. انتخاب یکی از دو امر ـ سزاوارتر و خلاف
. مثل اینکه عمل سه بار شستن اعضای شود نمی اجتھاد نامیده ،سوی مکلف

و را ترک کند. چون در اینجا صرف کوششی در راستای استخراج حکم وض
گوییم: قضیه بر خلاف ادعای مخالف شرعی نا معلومی وجود ندارد بلکه می

-است، چرا که سرزنش مستلزم صدور اجازه از طرف پیامبر بدون اجتھاد می
 باشد. چه روشن است مجتھد ـ به حق اصابه کرده باشد یا نه ـ سزاوار ھیچ

                                           
 
اصلحک الله: خدا تو را  ی:رود مانند جملهگوید: این جمله در آغاز سخن به کار میمکی می - ١

گوید: معنای آن ی: اعزک الله: خدا تو را پیروز گرداند. سمرقندی میبھبود بخشد و یا جمله
 .).٣/١٥٣چنین است: خدا نگھدارت باشد. (الشفا 

 یعنی خداوند در ندادن زکات اسب و برده گناھی بر گردن شما نیاویخته است. - ٢
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بلکه به دلیل صرف سعی و کوشش در حد  ،باشدگونه کیفر و سرزنشی نمی
گردد، آنگاه اگر اصابه کرد پاداشش دو توان سزاوار پاداش و ستایش ھم می

شود. پس چگونه سرزنش ـ در برابر و اگر به خطا رفت سزاوار اصل پاداش می
 باشد؟ـ دلیل سر زدن اجتھاد از طرف پیامبر می آیه

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿ ی:م: آیهدلیل سو
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
�ۡ 

ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ ِ ٱلَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ  ٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ سَبقََ  �َّ
خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ 

َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ  .]٦٨-٦٧[الأنفال:  ﴾٦٨عَظِيمٞ لمََسَّ

(ھیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آنگاه که کاملاً بر  
دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد. شما متاع ناپایدار دنیا را 

خواھد و خداوند عزیز و حکیم خواھید در صورتی که خداوند سرای آخرت را می می
 .رسید)نبود عذاب بزرگی به شما میاست. اگر حکم سابق خدا 

کند که در حدیثی طولانی از ابن عباس نقل می ۵/۱۵۷امام مسلم در صحیح خود 
: فرمودخطاب به ابوبکر و عمر ج  آن آمده است: وقتی اسیران را گرفتند، پیامبر خدا

ن چیست؟ ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا! آنان خویشان و ی این اسیرانظر شما درباره«
نزدیکان خودمان ھستند؛ من معتقدم از ایشان فدیه بگیرید که باعث افزایش قدرت ما 

 ربپیام در برابر کافران خواھد شد و شایدھم خداوند آنان را به اسلام رھنمون گردد.
 خدا! ای پیامبر گفت: ؟خطاب کنی ای پسر می چه فکر تو گفت: و کرد به عمر رو خدا

گویم: ایشان را در اختیار ما بگذارید تا پسندم، ولی میمن دیدگاه ابوبکر را نمی
گردنشان را بزنیم، عقیل را به علی بسپار که گردنش بزند و فلانی (یکی از خویشان 

 .»عمر) را در اختیار من بگذار که گردنش را بزنم
اند. در نھایت پیامبر خدا دیدگاه گمراھی چه اینان پیشوایان و سردمداران کفر و

 ابوبکر را پسندید و اجرا کرد و دیدگاه عمر را نپذیرفت.
کنند. گوید روز بعد آمدم دیدم پیامبر و ابوبکر نشسته و گریه میابن عباس می

کنید؟ اگر سبب گریه را یافتم گفتم: ای رسول خدا! به من بگو چرا تو و یاورت گریه می
اندازم. پیامبر فرمود: به خاطر اگر ھم نیافتم ھمراه شما خود را به گریه میگریم و می

تر از کنم؛ زیرا کمی پایینپیشنھاد ھمراھانت که گفتند: از اسیران فدیه بگیر گریه می
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این درخت (درختی نزدیک پیامبر خدا بود) پیشنھاد کیفر دادنشان به من شد و 
 خداوند آیه: 

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ ﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥأ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
ۡ�ياَٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُّ� 

ُ ٱوَ  ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ ِ ٱلَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ  ٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ ُ�مۡ �يِمَآ  �َّ سَبَقَ لمََسَّ
خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 

َ
ا غَنِ  ٦٨أ ْ مِمَّ ۚ وَ فَُ�وُا ْ ٱمۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗا قُوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ

 را بر من فرود آورد. ]٦٩-٦٧[الأنفال:  ﴾٦٩رَّحِيمٞ 
گوید: پیامبر خدا ـ می۲/۳۶۷واقدی ـ در کتاب: المغازی به نقل از شارح المسلم 

 .»یافتنمیآمد جز عمر کسی از آن رھایی اگر عذابی از آسمان فرود می«فرمود: 
بنابراین پیامبر به خاطر نگھداری اسیران جنگ بدر در برابر فدیه سرزنش شده 

پس باید به خاطر نظری  ،باشداز وحی نمی هاست؛ سرزنش ھم برای دستور صادر
 اجتھادی باشد.

ی: (اگر حکم سابق خدا...) این است که: اگر حکم نوشته شده در لوح معنی آیه
ی که با نیتی خالص و بدور از پلیدی ھوا و انحراف به اجتھاد و المحفوظ نبود ـ که کس

 صرف جد و جھد پرداخته و بدون کوتاھی در این راستا به خطا رود، کیفر داده
 رسید.ـ عذاب به شما می شود نمی

چون معتقد بودند  ،گرددو علت اینکه این تصمیم خطای اجتھادی محسوب می
و توبه کردنشان شده و فدیه گرفتن باعث نیرومند نگھداری ایشان سبب اسلام آوردن 

شدن آنان جھت جھاد در راه خدا خواھد شد. غافل از آنکه کشتن ایشان اسلام را 
بخشید، باعث افزایش ترس و بیم دشمنان از اسلام شده و قدرت و خواھد بیشتر عزت 

 ١کشاند.پیش به نیست و نابودی می اقتدارشان را بیش از

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:استدلال به آیه به کهی چھار اعتراض به این آیه  وارد بود، ﴾...عَنكَ  �َّ
گردد: اعتراض اول و دوم آشکار است و پاسخشان را دانستی و اما اعتراض نیز وارد می

گیرند. ابن السبکی نمیبر که: این دو آیه نیز سرزنشی را درسوم بدین شرح است 
ی مزبور مشتمل بر دو آیه: ـ۴/۲۵۲الآیات البینات ی: ی نویسندهگوید ـ بنابه گفته می

                                           
 
 ).٣/٢٩٧، التقریر ٢/٢٧٥(التوضیح  - ١



 ١٧٧ مکلف نمودن پیامبران به اجتهاد ی های مختلف درباره دیدگاه

و بیان امتیاز و جایگاه ایشان در میان سایر انبیاء است یعنی: این ج  ویژگی پیامبر
 می جنگی برایھا غنیمت یھمه«فرماید: میج  پیامبر جز شما نیست ـ چنانکه پیامبر

و اینکه  »بوده استچنین نمن حلال قرار داده شده که برای ھیچ پیامبری پیش از 

مقصود از آن صحابه است تا ایشان را بر پاداش  الدنيا) ة(تر�دون عرض الحيا فرماید:می
 ی شھادت بر انگیزد.آخرت و نائل شدن به درجه

از ابن السبکی  )۳/۲۹۷(التقریر بوسی ـ در کتاب التقویم به نقل از د قاضی ابو زید
گفته شود: مگر خداوند پیامبرش را در برابر  گوید: اگرپیشی جسته و در تاویل آیه می

آمد جز اخذ فدیه از اسیران سرزنش نکرد و پیامبر فرمود: اگر عذابی از آسمان فرود می
 که بیانگر به خطا رفتن ابوبکر است؟ ،یافتعمر کسی از آن نجات نمی

گوییم: درست نیست چنین چیزی گفته شود؛ چون پیامبر خدا به رای در پاسخ می
بوبکر عمل نمود و باید کردار پیامبر ـ در صورت تاییدات از جانب خدا ـ درست از آب ا

 ود:در آید که خداوند بعد از آن پیامبر را بر آن مورد تایید قرار داد و فرم

﴿ ۚ ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗا  .]٦٩[الأنفال:  ﴾فَُ�وُاْ مِمَّ
 حلال و پاکیزه بخورید.)اید اکنون از آن چیزی که فرا چنگ آورده( 

چنین است: ھیچ پیامبری حق ندارد اسیران جنگی  ١تاویل سرزنش و ملامت
ای و آن امتیاز و جایگاھی ویژه ،داشته باشد مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد

باشد، اگر حکم سابق خدا راجع به این خصوصیت و ویژگی نبود به خاطر برای تو می
تاویل دیگر آیه این است که: ھیچ پیامبری  ٢رسیداب بزرگی به شما میدیدگاه عمر عذ

                                           
 
 یعنی تاویل چیزی که ظاھرش سرزنش ولی ھدف از آن این است که مراد غیر از او باشد. - ١
فرماید: اگر عذابی از...، این است که: اگر فرض بر باقی ماندن حکم عزیمت میاینکه  پس معنی - ٢

آن  آمد و جز عمر کسی ازی اخذ فدیه را انتخاب نمودند عذاب فرود میبود بر کسی که گزینه
تر از یافت چون تنھا او عزیمت را انتخاب کرد و معنای جملات: عذاب ایشان پایینرھایی نمی

این...، این است که: خداوند عذاب را در برابر حکم عزیمت اگر مشخص بود برای پیامبر بیان 
زد چون را روشن سا ھا امت کرده بود تا امتیاز ایشان را بر سایر پیامبران و برتری امتش بر سایر

گردد برای آنان تعیین ننمود بلکه به خاظر تقدیر و حکمی که سرپیچی آن موجب این عذا می
ی پیامبر از روی شادی و احترام ایشان حکم رخصت را برایشان در نظر گرفت بنابراین گریه
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پیش از پیروزی کامل بر دشمن حق ندارد اسیران جنگی داشته باشد؛ حال آنکه روز 
پس تو نیز ھمچون سایر پیامبران حق دارید شد جنگ بدر پیروزی بر دشمن را محقق 

منت نھادن و کشتن است نه  ،یرانی اسولی حکم خدا درباره ؛اسیران را داشته باشید
فدیه گرفتن، از این رو اگر حکم سابق خدا راجع به مباح کردن فدیه برای تو نبود 

 گرفت.عذاب شما را فرا می
یابید که ابو زید نخست بر خطا نکردن ـ از طریق تایید خدا از سخنان گذشته در می
ت به اتفاق علما خداوند وی را رفکند زیرا اگر به خطا میبرای پیامبر ـ استدلال می

داد، و اگر خطایی وجود نداشته باشد ملامت و سرزنشی ھم در کار مورد تایید قرار نمی
 کند که اولی ھمان تاویل ابن السبکی است.نیست سپس آیه را به دو گونه تاویل می

 تفاوت میان دو تاویل مزبور این است که اولی نگه داشتن اسیران با فدیه یا منت
نھادن ـ پیش از پیروزی بر دشمن ـ را به عنوان خصوصیت و امتیاز پیامبران از میان 

 دھد.ی کشتن را عزیمت قرار میسایر پیامبران قلمداد نموده و انتخاب گزینه
و تاویل دوم: نگه داشتن اسیران را با اخذ فدیه ـ پس از پیروزی ـ رخصت و امتیاز 

 نماید.داشتنشان را با منت نھادن عزیمت تلقی میو کشتن و نگه  ،پیامبر قرار داده
بریم که ھا وجود ندارد به این نتیجه پی میاز آنجا که مشخص شد ملامتی در آیه

لازم نیست فدیه گرفتن باید از روی اجتھاد پیامبر باشد زیرا به دلیل عدم وجود خطا 
 از جانب وحی باشد.این جایز است 

گوید: ان ابو زید را به باد انتقاد گرفته و می، سخن۱/۳۷۳شارح کتاب المسلم 
افزاید: و اما پس تاییدات کجا است؟ آنگاه می ،ی خطا کردن وارد شدهھشدار درباره

اخذ فدیه پس از بروز و سر زدن خطا یا به خاطر این است که بعد از آن مباح قرار داده 
 باشد.می بعد از بروز خطا ،و یا به دلیل فسخ نشدن حکم اجتھاد ،شده

توان گفت: پس از تاویل ابو زید معنایی برای ی اظھارات شارح المسلم میدرباره
ھردو  مگر اینکه وی ،ادعای او مبنی بر ورود ھشدار راجع به وجود خطا وجود ندارد

 اعتبار سازد که چنین کاری را نکرده است. بی تاویل را

                                                                                                       
 

سرور یا از روی مھربانی و شفقت ایشان نسبت به امتش بوده است زیرا اگر بر ایشان رخصت در 
 دیدند.شد عذاب میظر گرفته نمین
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 ی:گویی: تایید آیهکجا است؟ می گوید: پس تاییدو اما در پاسخ به این نکته که می

﴿ ۚ ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗا  است، چنانکه ابو زید بدان اشاره کرد. ﴾فَُ�وُاْ مِمَّ
ارزشی است چون ادعای  بی گوید: و اما اخذ فدیه پس از بروز و...، سخنو اینکه می

اصل نیز بر ورود حکم حلال شمردنش بعد از آن، نیازمند بیان و استدلال است و 
 باشد.منسوخ نشدن می

ت سو ادعای فسخ نشدن حکم اجتھاد بعد از سر زدن خطا به صورت کلی درست نی
توان ظنی بلکه وقتی صحیح است که با اجتھادی دیگر خطا ظاھر شده باشد چون نمی

 را باظنی دیگر ابطال کرد زیرا احتمال دارد ظن دوم خطا باشد نه اول.
اجتھادی از طریق وحی و دیگر وسایل یقینی روشن شد،  یطاو اما در صورتی که خ

باشد. چون آنگاه به صورت یقین خطا می ،جایز نیست به فسخ نشدن حکمش قائل شد
؟ و آیا مگر تایید شود نمی مورد تایید و سکوت قرار گرفته گفت که توانچگونه می

 نکردنش به معنای ابطال و فسخ کردنش نیست؟!
 گوییم:ض چھارم میی اعتراو درباره

کنند، ولی از آن ی مزبور بر سرزنش و ملامت پیامبر دلالت میپذیریم که دو آیهمی
تکلیف به اجتھاد در اخذ فدیه صورت گیرد؛ زیرا پیامبر میان کشتن و  که آیدلازم نمی

آنھا مختار بود. جز اینکه کشتن  ،از طریق منت نھادن یا فدیه گرفتن ،آزاد کردنشان
؛ و عمل به عزیمت ھم ـ شود می محسوبو فدیه گرفتن و منت نھادن رخصت  عزیمت

از طریق وحی ھا  این یھمه البته ،باشددر این مساله ـ بھتر از عمل به رخصت می
ی فدیه گرفتن را که خلاف اولی انتخاب کرد، و لذا وقتی گزینه ،برای پیامبر معلوم بود

ی پیش روشن ساختیم انتخاب ـ چنانکه در آیهمورد سرزنش و ملامت قرار گرفت. این 
 شد.بود سرزنش نمیـ اجتھادی نبود چه اگر اجتھادی می

آری آنچه در این حالت وجود دارد تایید نکردن پیامبر بر خطای اجتھادی است که 
 میان ملامت و تایید نکردن تفاوت وجود دارد.

کرده بود که وی به  شارح المسلم از سخنان پیشین ابو زید چنین برداشت پس
پذیرد. از وقوع پیوستن ملامت را با وجود منع مستلزم نبودنش برای خطای اجتھاد می
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چه  باشداین رو او را به باد انتقاد گرفت که به کارگیری رخصت سزاوار ملامت نمی
 ١جای نزدیک شدن عذاب از درخت؟

یابی بلکه بر ا نمیاگر سخنان ابو زید را ملاحظه کنید اعتراض به وجود سرزنش ر
 نماید.آن را منع می ،عکس

عمل به که آنگاه، ما اگر آن برداشت را از سخنان ابو زید نیز بپذیریم قبول نداریم 
زیرا گاھی عمل به عزیمت بھتر از به  ؛سزاوار فرود آمدن ملامت نخواھد شد ،رخصت

 گردد.ملامت میی برتر سزاوار کارگیری رخصت است که آنگاه به خاطر ترک گزینه
اما نزدیک شدن عذاب به درخت ھرگز به معنای وقوع عذاب و یا استحقاق آنھا 

ی: (و حکم سابق...) بر . چطور معنای آن چنین است در حالی که آیهباشد نمی بدان،
برای امتناع از » لولا«ی: کند. چون واژهآن دلالت می عدم وقوع و عدم استحقاق
کند زیرا حکم خدا رو بر امتناع عذاب از ایشان دلالت میوجود چیزی است؛ از این 

 مبنی بر رخصت در فدیه گرفتن وجود دارد.
برای اثبات سر  ،که: شارح جمع الجوامعاست  این باشد می ی تعجبآنگاه، آنچه مایه

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:زدن تکلیف به اجتھاد برای پیامبر، آیه ن ﴿ و ﴾عَنكَ  �َّ
َ
مَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ

ىٰ   ٓۥيَُ�ونَ َ�ُ  َ�ۡ
َ
را چنین توجیه  ھا بدان را مورد استناد قرار داده و استدلال ﴾أ

به خاطر اجازه دادن و نگه ج  ی ملامت پیامبرآیه در بر گیرندهکند که: این دو  می
دھد که تنھا در مواردی رخ می ،و این ملامت ھم ،باشدداشتن اسیران با اخذ فدیه، می

افزاید: دیدگاه صحیح این است که اجتھاد گرفته باشد. سپس می از روی اجتھاد صورت
رود و برای رای ضعیف ـ به خطا رفتن آن ـ سخنان مزبور در  به خاطا نمیج  پیامبر
 ٢دھد. پیش را مورد استناد قرار می یدو آیه

که: از تایید معصوم بودن پیامبران است  آنچه در سخنان وی جای تعجب دارد این
آید که اجتھاد در اجازه دادن و فدیه می بر تضعیف دیدگاه مخالفان چنیناز خطا و 

ی مزبور بدان شود: این ملامتی که در دو آیهدادن درست است لذا آنگاه به او گفته می
 اعتراف کردید به خاطر چیست؟

                                           
 
 ).٢/٣٧٣(المسلم  - ١
 ).٢/٢٤٩(شرح جمع الجوامع  - ٢
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اگر گفت: دیدگاه تو را در اعتراض چھارم ـ بر استدلال به ھر کدام از دو آیه ـ مبنی 
اینکه: ملامت به خاطر عمل به خلاف اولی بوده و خلاف اولی ھم درست است، بر 
از طریق وحی است که گوییم: خلاف اولی بودن چیزی پذیریم. به ایشان می می

ی سابق بر وقوع اجتھاد دلالت ـ پس دو آیه توضیح دادیمشود ـ چنانکه مشخص می
 ند. حال آنکه تو بر وقوع اجتھادی ملامت و سرزنش ھستکند، گرچه در بر گیرندهنمی
 استناد کردید. ھا بدان

 ی:دلیل چھارم ـ که ابو یوسف بدان استناد ورزیده ـ آیه

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
آ أ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱإِ�َّ رَٮكَٰ  �َّاسِ ٱِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبمَِآ أ ُ  .]١٠٥[النساء: ﴾�َّ

ایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو را به حق بر تو نازل کرده قرآن(ما کتاب  
 نشان داده است داوری کنی...) 

» رؤیت«ی : واژهاست ابو علی فارسی دلالت آیه بر وقوع اجتھاد را چنین توجیه کرده
ـ اطلاع و ۲ـ دیدن مانند: رأیت زیداً (زید را دیدم) ۱رود: برای معانی متعددی به کار می

ی یـ رأی و نظر مانند: رأ۳اھی مانند: رأیت زیداً قائماً (دانستم که زید ایستاده است) اگ
ی: فیه الحل او الحرمه (رای من راجع به فلان چیز حلال یا حرام بودن است) جمله

به معنی علم و دانستن باشد چون وقتی که مفعول دوم مذکور  شود نمی هدر آی» اراک«
ذکور باشد. مفعول دوم در اینجا مذکور است زیرا تقدیرش بود باید مفعول سوم ھم م

-(ھاء) به منزله نیز چنین است: بما اراکه الله، کاف مفعول اول و ھاء مفعول دوم و مقدر
اینکه ذکر شده است ولی علت مقدر بودنش این است  کمای مذکور (کاف) است یعنی 

 تا صله تکمیل گردد.موصول اسمی است و نیاز به عائد دارد » ما«ی که واژه
و چون مفعول دوم ذکر شده و سوم ذکر نشده شرط رای به معنی دانستن مختل 

ی شود لذا باید در اینجا به معنی رای و دیدگاه باشد. یعنی: طبق آن رای و دیدگاھمی
 ١که خدا برای تو مقرر کرده است.

شاید مراد از رای  ولی اعتراضاتی متوجه استدلال مزبور شده است بدینگونه که اولاً:
ی ـ که در حاشیه۹۲۴در اینجا الھام باشد چنانکه فخرالاسلام در کتاب اصولش 

 گوید: حال آنکه الھام وحی است نه اجتھاد.الکشف قرار دارد ـ می

                                           
 
 ).٢/٣٦٨، شرح المسلم ٢/٢٩١(شرح المختصر  - ١



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ١٨٢

گوید: به آنچه ما در صدد بحث از آن ، در پاسخ بدان می۳۷۹ـ ۲/۳۶۸شارح المسلم 
باشد. و اعتبار به عمومیت لفظ ھم می ،عام استرساند زیرا لفظش ھستیم آسیبی نمی

از این رو الھام مصداقی از مصادیق اراءه (نشان دادن) است نه اینکه تنھا مصداق باشد 
 یابید.البته در پایان اعتراض سوم ضعف و سستی این پاسخ را در می

 ومصدری » ما«ثانیاً: شاید به معنی اعلام و اطلاع دادن باشد که در آن صورت 
 ١باشد.د و چنین چیزی نیز جایز میانمفعول حذف شدهھردو 

، انتقاد مزبور ۲/۲۹۱ی مختصر در شرح کتاب المسلم به پیروی از السعد در حاشیه
نسبت به موصوله  اضعیف است زیر» ما«چنین پاسخ داده شده که: مصدریه قرار دادن 

و از آنجا » باء«ن سببی بودن باشد و نیز بنابر آبودنش از احتمال کمتری برخوردار می
 رسد.آید که چنین چیزی بعید به نظر میفرو گذاشتن مفعول به لازم می

سازد؛ را باطل نمی» ما«این پاسخ ـ به فرض پذیرفتنش ـ احتمال مصدری بودن 
کند در حالی که ھدف ابطال احتمال مزبور است بلکه ضعیف بودنش را ثابت می

 استدلال بدان صحیح باشد.
به معنای دانستن (علم و ھرگاه  »رأی«ی گوید: واژهگوییم: أشمونی میسپس می

به معنای دیدن، رای و دیدگاه و یا زدن ھرگاه  طلبد وگمان (ظن) باشد دو مفعول می
 طلبد.به شش باشد یک مفعول می

گوید: اینکه اشمونی گفت یا به معنای رای و ، می۱/۳۸۶ی خود صبان در حاشیه

، »حل كذا ةی ابو حنيفأر« :شوداز اجتھاد، گفته می د یعنی: اعتقاد نشأت گرفتهنظر باش
یعنی ابو حنیفه معتقد به حلال بودن فلان چیز بود که در این صورت یک مفعولی 

زیرا جایز  شود نمی به عنوان اعتراض وارد ٢»لاً لاحكذا  ةحنيفرأی أبو«است و ترکیب: 
مامینی آمده ـ تصریح د برخی از علما ـ چنانکه در است به معنی ظن یا علم باشد ولی

 .اندکرده
 دو مفعولی است. ،به معنی اعتقاد )یأر(

                                           
 
 ).٢/٢٩١(شرح المختصر  - ١
 یعنی در صورتی که رای به معنی اعتقاد و رای دارای دو مفعول باشد (کذا و حلالاً) مترجم. - ٢
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دلالت بر یک مفعولی بودن ھمیشگی  ،»رای ابو حنیفه حل کذا«گفته: رضی 
 کند، چه جایز است گاھی دو مفعولرای (که به معنی رای و اعتقاد باشد) نمی ی ماده

و گاھی نیز دارای یک مفعولی باشد  »لاحاً حرای ابو حنیفه کذا «دانسته باشد مانند: 
. »رای ابو حنیفه حل کذا«که مصدر مفعول دوم به مفعول اول اضافه شود مانند: 

 گردد.متعدی به دو مفعول چنین استعمال می» علم«ی ھمچنانکه ماده
ه بدون سخنان رضی در جایز بودن استعمال افعال این باب به صورت یک مفعولی ک

مقدر نمودن مفعول دوم مصدر آن به مفعول اول اضافه گردد، صراحت دارد، زیرا این 
است چنانکه رضی بارھا بدان اشاره کرده است از این  »فعول بهم«مصدر در حقیقت 

 باشد.رو اکتفا بدان در تعابیر جایز می
صود قم عکس آن وجود دارد و چنین استدلال کرده که: مضاف الیه» مامینید«در 

طلبد باشد. این افعال از لحاظ معنا دو چیز را میذاتی است بلکه به خاطر دیگری می
یابد، از این رو استقلال ھر کدام از آنھا را شرط معنای اصلی از آنھا ترکیب می که

گردد. این ی دیگری محسوب نمیپس یکی از آنھا به عنوان تکمیل کننده ،اندگذاشته
و بررسی ھستند و سخنان رضی و صبان ـ مبنی بر تفاوت نداشتن اظھارات قابل نقد 

 ریزد.فرو می را جھت استدلال به آیه »فارسی«رای به معنی علم و اعتقاد ـ توجیه 
مصدریه و یا » ما«ی مزبور را اینگونه تجزیه و ترکیب کنید: توانید آیهاز این رو می

باشد، کاف مفعول اول، ضمیر مقدر عائد به » علم«به » رای«موصوله با وجود احتمال 
خواھد  اینگونهجانشین مصدر مفعول سوم و مضاف به مفعول دوم که معنی آیه » ما«

اعلام کرده، میان مردم به  تا با حلال و حرام بودن چیزی که خدا آن را به تو«شد: 
گردد که در اصل مبتدا و و این ضمیر جانشین مفعول دوم و سوم می »داوری بنشینید

 خبر ھستند.
» اعلم ـ اطلاع دارد«در آیه به » یأر«این احتمال وجود داشته باشد که ھرگاه  و

 باشد.باشد استدلال بدان صحیح نمی
گویم: حقیقت در ھر معنا بکار رود؟می» رای«اگر بگویی: چه مانعی وجود دارد که: 

دو بار به صورت جداگانه برای آن » رای«ی ھر کدام از آنھا مخالف دیگری است، و واژه
گردد که لفظ مشترک دو معنا وضع گشته پس مشترک لفظی میان آنھا محسوب می

این رو نیز از دید حنفیان و جمھور اصولیان در تمام معناھایش عمومیت ندارد. از 
 باشد.گر صحیح نمیمعنا از نظر استدلالھردو  به» رای«ی تصمیم واژه
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مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ ی:دلیل پنجم: آیه
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ۡ�

 (و در کارھا با آنان مشورت و رایزنی کن)  
و... با یارانش به رایزنی  ھا جنگ در بسیاری از امور مربوط بهج  و اینکه پیامبر 

پذیر شوند امکانپرداخته است. مشورت ھم در چیزھایی که از طریق وحی معلوم می
زیرا  ،شودپرداخته می ھا بدان ی اجتھادبلکه تنھا در اموری است که به وسیله ،نیست

مشورت فقط به منظور تعیین جوانب گوناگون و انختاب بھترین رای میان آراء موجود 
پذیرد که که این شیوه نیز تنھا در اموری صورت می ،باشد تا به مورد اجرا در آیدمی

باشد که در آن سپس، رای برگزیده یا رای پیامبر می ١نصی راجع به آنھا وجود ندارد.
ران خواھد شد؛ که آن گاه گفته و یا رای دیگ ،صورت استدلال بدان آشکار است

به ھنگام برتر بودنش برای ایشان جایز باشد عمل عمل به رای دیگران ھرگاه  شود: می
تفاوتی میان این دو امر وجود  زیرابه رای خود نیز در صورت تفوقش برای او جایز است 

 ٢ندارد.
انتخاب یکی از آراء موجود از سوی مشورت کننده پس از بحث و  ،از این گذشته

گیرد ابش کرده، صورت میی که انتخرأ اظھار نظر ھر کدام از افراد و ترجیح دلیل آن
 آید.که این ھم به عنوان اجتھاد از طرف وی به شمار می

و جلب رضایت  ھا دل شود: چرا جایز نیست ھدف از رایزنی خوش کردن اگر گفته
 آنچه که بدان اشاره کردی؟ افراد باشد نه

ب از آنھا را انتخایک  ھیچ ی آراء را پشت سر گذارد وگویم: اگر ھمهدر پاسخ می
نه به دست آوردن  ،ننماید باعث رنجیدن خاطر و به تمسخر گرفتن آنان خواھد شد

 ٣دلشان.
باشد و در باز اگر گفته شود: مقصود آیه رایزنی در امور مربوط به جنگ و دنیا می

حال آنکه این با  ،جز در این امور با یارانش به مشورت ننشستج  عمل نیز پیامبر
 باشد.در آنھا و دیگر امور میادعای عام و شامل اجتھاد 

                                           
 
 ).٢/٩٦و کشف الاسرار  ٩٣٠، الکشف ـ ٢/٢٧٦التلویح ، ٤/٢٢٣(الاحکام  - ١
 ).٩٣١ـ ٩٣٠، الکشف ٢/٢٧٦(التلویح  - ٢
 ).٩٣١ـ ٩٣٠، الکشف ٢/٢٧٦(التلویح  - ٣



 ١٨٥ مکلف نمودن پیامبران به اجتهاد ی های مختلف درباره دیدگاه

ی فدیه به مشورت کردن در قضیهج  ن بدین گونه است که اولاً: پیامبر خداآپاسخ 
بدون شک جزو احکام دینی و  ،گرفتن دستور داده شده که جایز بودن یا فساد آن

چطور چنان نیست حال آنکه فدیه متعلق به  ،گردندحقوق خداوند محسوب می
ی دوم دست تین و مھمترین ھدف ازآن حفظ دین و در درجهجھادی است که نخس

 ١باشد.ه غنیمت و منافع دنیایی مییافتن ب
اند ـ دلیل مخالف محسوب و ثانیاً: آیه ـ به فرض اینکه چنان ھم باشد که گفته

 کند.شود که به طور مطلق اجتھاد پیامبر را رد می می
را با  ھا قربانی دانستمپیشتر می دانممی اگر آنچه را اکنون«دلیل ششم: حدیث: 

مسلم آن را روایت کرده است و در  ،»کردیمرا به عمره تبدیل می وحج آوردمخود نمی
ھا ھمراھم نبودند از آوردم و اگر ھدیهھدیه نمی«صحیح بخاری با این تعبیر آمده: 

 .»آمدملباس احرام بیرون می
کردند و ھدیه ایشان را ھمراھی می ،سخنان فوق را وقتی که: به یارانی که در حج

 سپس به کوتاه ،یعنی طواف نمایند ،را به حج تغییر دھند رده بودند اجازه داد آنونیا
و آنچه را به یاران دستور داده بود خودش انجام  ،کردن موھایشان (حلق سر) بپردازند

به جای خود  حرام است تا ھدایامانع از شکستن ا ،ھا قربانی نداد، زیرا ھمراه آوردن
شود؛ و از رسند. بردن ھدیه سنت است و سنت بودن ھم حکمی شرعی قلمداد می می

تواند از طرف خود چیزی را تغییر دھد؛ چون پیامبر نمی ،ھم نبوده استخود طریق 
دانست حکم را کند که اگر آینده را میحال آنکه حدیث مزبور بر این امر دلالت می

زیرا چنین چیزی  ،آورد و از روی ھوا و آرزو ھم نبودها خود نمیتغییر داده و ھدایا را ب
 ٢ماند.باقی میی اجتھاد پس تنھا گزینه ،در حق وی امکان ندارد

کند که: این حدیث دلیل و شارح المسلم بر استدلال مزبور چنین انتقاد وارد می
ی که مردم ھنگام ،الوداع گفته شدهزیرا این سخنان در حجه ،شود نمی حجت محسوب

را به در آوردن لباس احرام دستور داد و خودش چون قربانی ھمراه آورده بود لباس 
احرام را از تن در نیاورد؛ لذا مردم از شکستن احرامشان پرھیز کرده و خواستند به 

                                           
 
 ).٢/٩٦و کشف الاسرار  ٩٣٠(الکشف ـ  - ١
 ).٢/٣٦٨و شرح المسلم  ٣/٢٩٨، التقریر ٢/٢٩١(شرح المختصر  - ٢
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باشد. از این رو با اطلاع از اینکه کار ایشان دارای اجر و پاداش می ،سی جویندتأایشان 
آوردن قربانی پیش از آنکه به جای خود برسد مانع از «به آنان فرمود:  پیامبر خطاب

 دانستم خاطر شما جز در پیروی کردن از من آسودهگردد، و اگر میشکستن احرام می
 .»آوردمقربانی را نیاورده و لباس احرام را از تن بیرون می شود نمی

ھاد و رای بوده و اکنون این امر دلیل بر آن نیست که آوردن قربانی از روی اجت
آن را ج  خلاف آن ثابت گشته است؛ بلکه حکمش ـ سنت بودن ـ معلوم بوده و پیامبر

اگر «دارد: به عنوان سنت برگزیده و سپس برای آسوده کردن ھمراھان اظھار می
 .»گذاشتمدانستم این سنت را فرو میچنین می

ـ ۴/۳۷و صحیح مسلم  ۵/۱۷۵الوداع را ـ که در صحیح بخاری ةاگر ماجرای حج
 .خواھید دید واقعیت ماجرا فراتر از این نیستآمده ـ ملاحظه کنید  ۳۸

ی سخنان گذشته این است که: سنت بودن ھمراه آوردن قربانی از طریق چکیده
ھم آنچه را به عنوان سنت تلقی کرده انجام داده ج  وحی استمرار یافته و پیامبر

به خاطر مصلحتی  ھا حالت این سنت در حالتی از است. آنگاه، بروز فرو گذاشتن
کند؛ و شود ولی بر اجتھادی بودن آن سنت دلالت نمیمرتبط با آن خیر محسوب می

ی تبدیل حکم اصلی آوردن قربانی با این فرو گذاشتن نیز ـ به فرض رخدادنش ـ نشانه
آید نه فرو می تغییر حکم به شمار ،باشد، زیرا تبدیلـ که سنت بودن آن است ـ نمی

ھدایا را با خود «فرمود: ج  ی دیگر اینکه پیامبر خدانکته ؛به گذاشتن محکومٌ 
 .»کردمبه سنت بودن ھدیه حکم نمی«و گفت:  »آوردم نمی

از این رو کردار ایشان بسان این است: یکی از مسافران نیت سنت بعد از ظھر را 
چون اگر او ـ پس از پایان نماز و  ،باشندبیاورد و بقیه مسافران از آن اطلاع نداشته 

گاھی از سفر ایشان ـ بگوید: اگر آنچه اکنون دانستم نماز سنت را دانم قبلاً میمی آ
کند که سنت ظھر نشأت گرفته از خود به خود بر این امر دلالت نمی ،کردمنمی اقامه

 نماز بعد از ظھر اجتھاد وی بوده و یا اعتقاد و دیدگاھش راجع به سنت بودن دو رکعت
 .ردندکدانست ھمراھانش آن را ترک میاگر می ،دھدتغییر می را

گوید: دو نفر ـ روایت کرده و می لدلیل ھفتم: حدیثی است که ام سلمه ـ 
آمدند؛ ج  ای راجع به حل موضوع ارثی که از میان رفته بود خدمت پیامبرمدینه

 یتان راھا نزاع م؛ و شما داوری مشکلات ومن تنھا انسانی ھست«آنان فرمود:  هپیامبر ب
آورید، من ھم در مواردی که حکم خدا بر من فرود نیامده با رای و دیدگاه  پیش من می
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 آن را چیزی از حقوق برادرش را برایش قرار دادم نبایدھرکه  کنم،خود حکم می
به گردنش ای از آتش را به خود اختصاص داده که روز آخرت تصاحب نماید، چه پارچه

 .»شودآویخته می
گوید: حدیث فوق حدیث حسنی است که ابو ، می۳/۲۹۸ی کتاب: التقریر نویسنده

جز اسامه پسر زید که  ،اندداود روایت کرده و راویانش جزو راویان حدیث صحیح
نامبرده اھل مدینه و راستگو است ولی در حفظش کمی ضعف وجود دارد و امام مسلم 

 کرده است. نیز به وی استناد
 سازیم.استدلال به این حدیث را روشن می یھا کاستی در مباحث بعدی

دلیل وجود مشقت و دشواری از پاداش بیشتری  ، ھمراه بادلیل ھشتم: اجتھاد
دشوارترین آنھا  ھا عبادت برترین«فرماید: می ھمج  باشد و پیامبر خدابرخوردار می

ی خستگی و جد و جھدت اندازه پاداش به«و خطاب به عائشه فرمود:  »است
 .»باشد می

باشد تا جایی که گفته شده: برترین درجات دانش برای اجتھاد مقام رفیعی نیز می
بدان ج  . چیزی که از چنین جایگاھی برخوردار باشد پیامبر خدااست بندگان
 ای مستلزم این است که به خاطر دست یافتن به پاداشتر است، چه بلند مرتبهشایسته

بھره بماند و  بی گردند ـ از آنبر آن مترتب میھردو  بیشتر و رفعت جاه و مقام ـ که
 ١و ارزشی نباشند که وی فاقد آن باشد.دیگران دارای امتیاز 

در پاسخ بدان گفته شده که اولاً: ما پیوستگی ترتب افزایش پاداش بر مشقت و 
زیرا برخی  ،نیز جامعیت نداردپذیریم و احادیث وارده در این زمینه دشواری را نمی

عبادات آسان بر برخی دیگر که دارای فعالیت و دشواری بیشتری ھستند، برتری 
دارند. برای مثال تلفظ به شھادتین با وجود اینکه سھل و آسان است برترین اعمال به 

، یک درھم زکات برتر از چندین نفلآید، نماز صبح برتر از نمازھای سنت شمار می
ی در ی بسیارھا رکعت دقه و احسان و دو رکعت نماز در مسجد الحرام برتر ازدرھم ص

 ٢گردند.دیگر مساجد محسوب می

                                           
 
 ).٢/٣٦٩و شرح المسلم  ٣/٢٩٨، التقریر ٢/٢٩١(شرح المختصر  - ١
 ).٣/٢٩٨(التقریر  - ٢
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 ،پاداش زیاد بر مشقت و دشواری باشد شدن و ثانیاً: ما قبول نداریم مقصود، مترتب
بلکه باید  ،گر در بر نداردولی صرف وجود دشواری در اجتھاد سودی برای استدلال

دشوارتر بودن اجتھاد از وحی باشد، چه اگر ھمسان یکدیگر بوده و یا وحی معتقد به 
دشوارتر باشد سببی برای ترجیح اجتھاد بر وحی از لحاظ پاداش وجود ندارد ـ این 

چون کسی که از احادیث چگونگی فرود  ،پذیریمگمان را ـ به فرض اعتقاد بدان ـ نمی
در راستای بر گرفتن احکام از طریق ج  داند پیامبر خداآمدن وحی مطلع باشد، می

سخت و  اندازهافتاد که در اجتھاد وجود ندارد ھر وحی چقدر به زحمت و ناراحتی می
 دشوار ھم باشد.

و  ،باشدآری دریافت حکم از نص قطعی مشقتی در بر ندارد؛ ولی این در حق ما می
یی بود که مستلزم اما راجع به پیامبر آن درک و دریافت ھمزمان با فرود آمدن وح

 باشد.دشواری بیشتر و مھمتر از دشواری موجود در اجتھاد می
ولی این را نیز  ،ما در اینکه اجتھاد جایگاه رفیعی است با او موافقیم ،سپس

کنم ھیچ انسان عاقلی چنان رساند مگر اینکه رفیعتر از وحی باشد؛ و گمان نمی نمی
است؛ و به دست آوردن جایگاه رفیعتر برای  ای داشته باشد بلکه قضیه بر عکسعقیده

ایشان در تمام احکام شرعی بھتر از به دست آوردن جایگاه رفیعتر در برخی احکام و 
 باشد.رفیع در برخی دیگر، می

ی وقتی روشن شد که: وحی دارای پاداش بیشتر و والاتر ازاجتھاد است، گفته
گردد، موجب آراستن پیامبر بدان میی اجتھاد مخالف را مبنی بر اینکه علو و درجه

زیرا گاھی چیزی به خاطر وجود  ،شودپذیریم، بلکه گاھی مقتضی فقدانش مینمی
شود که باعث کاھش پاداش و اختصاص دیگران به امتیازی که در والاتری ساقط می
 گردد.وجود ندارد، نمی

ش نایل شدن به ی امور مملکت ازپادامثل اینکه: کسی به خاطر اشتغال به اداره
ی رفیع شھادت، یا به دلیل مجتھد بودنش ازپاداش تقلید و یا به سبب امام بودن درجه

 ١پاداش قضاوت و داوری محروم گردد.از 

                                           
 
 ).٢/٢٩١(شرح المختصر  - ١
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این اعتراض بر پاسخ مزبور وارد شده که: دست یافتن به جایگاه رفیعی مانع دست 
 ١شوند؟ی، پس چرا با ھم جمع نمشود نمی یافتن به جایگاه رفیع دیگری

نبودن است پس  ولی در پاسخ به آن گفته شده که: اولاً: سخن در باب دلیل جایز
 ٢گردد.پذیرفته نمی

شود، چنانکه حکومت دارای تر میو ثانیاً: قطعاً جایگاه والا مانع از جایگاه پایین
 نماید.ت و اجتھاد تقلید را معنیشھاد

این مانع شدن به ھنگام تضاد میان کند که: کمال این پاسخ اخیر را چنین رد می
شوند مانند شھادت با داوری و تقلید با تر و والاتر و جایی که با ھم جمع نمیپایین

تر با آید و اما در حین عدم وجود منافات میانشان جایگاه پاییناجتھاد، پدید می
لذا پیامبر ای برخوردارند، رود که وحی و اجتھاد از چنین رابطهوالاترین از بین نمی

 ٣گردد.از آن محروم نمیج  خدا
را چطور میان وحی و اجتھاد ازیک طرف و یور است زآ سخنان کمال بسیار شگفت

شود که اولی بدون وجود تضاد و ی از طرفی دیگر تفاوت گذاشته میرواشھادت و د
 وحی متضاد با یکدیگر تلقی شوند؟

یک جا و راجع به یک حکم  اگر مقصودش این باشد که: اجتھاد و وحی وقتی در
 ی قضاوت با شھادت است.بودند، تضادی با ھم ندارند، قبول نداریم بلکه آنھا به منزله

اگر از لحاظ محل و حکم با ھم اختلاف داشتند یعنی  و اگر ھدفش این باشد که
این یکی راجع به حکمی و آن دیگری راجع به حکمی دیگر بود، با ھم منافات ندارند، 

پذیریم و آن زمینه قضاوت و شھادت تضادی با ھم داشته باشند زیرا درست نمیآن را 
است یک نفر در ماجرایی به داوری بنشیند و در ماجرایی دیگر نزد داوری دیگر به 

 ی تقلید و اجتھاد نیز چنان است و ھمه به سان یکدیگرند.ادای شھادت بپردازد. رابطه
تر وقتی از لحاظ ته بگوید: برتر و پایینپاسخ دھنده خواس واقعیت این است که

محل و حکم متحد بودند با ھم منافات دارند که آن چیز در وحی و اجتھاد چنانکه 

                                           
 
 ).٢/٢٩١ی مختصر (حاشیه - ١
 ).٢/٢٩٢ی مختصر (حاشیه - ٢
 ).٢/٣٦٩و نیز شرح المسلم  ٣/٢٩٨(التقریر  - ٣
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ی احکام ـ دانستی، وجود دارد و بدست آوردن مقام والاتر از سوی پیامبر ـ در ھمه
 گردد.ی احکام میتر در ھمهموجب سقوط مقام پایین

غیر از این دلیل معنوی ـ از گوید: حق این است که آن میآنگاه الکمال و شارح 
از دلایل دیگر محل نزاع را واجب کردن اجتھاد یک  ھیچ ی اثبات کنندگان ـ ادله

 کند.(پیامبر) اثبات نمی
چنین ج  رساند، زیرا جایگاه پیامبرو اما این دلیل نیز در واقع آن را به اثبات نمی

باشد از او ساقط بودن چیزی که در حق امتش حرام میایجاب کرده که گاھی حرام 
گردد، مانند: حرمت بیشتر از چھار زن را به عقد مردی در آوردن و گاھی ھم موجب 

باشد. مانند لزوم لزوم و واجب کردن چیزی بر وی گشته که در حق پیروانش لازم نمی
نین چیزی بر امت تحمل و پایداری در برابر دشمن به زعم زیاد بودن عددشان ولی چ

لازم نیست، چه ایشان ملزم به پایداری ھستند در صورتی که شمار کافران بیش ازدو 
زیرا خداوند  ،برابر نباشند، و ھمچنین مانند: انکار منکرات و تغییر آنھا بدون استثناء

نکه تغییر منکر بر دیگران لازم است آوی را به حفظ و نگھداری وعده داده است. حال 
ھا از این قبیل. ی اختیار و توان و در صورت پرسیدن باشد و دیگر نمونهحیطهکه در 

نھایت چیزی که ممکن است در اینجا گفته شود اینکه دلایل اثبات کنندگان برای 
باشد و وقتی منع آن وجوب اجتھاد بر پیامبر به ھنگام فقدان نص در آن موارد می

قائل به که رطرف ساختن منع کسی گردد زیرا بدون ببرطرف شد وجوب ثابت می
چه نقدھایی متوجه این سخن  گوید: ولی دانستی کهجایز بودنش نیست. شارح می

 شود.می
 به باور من سخنان بالا از چند جھت قابل نقد و بررسی است:

ی: و آن ھم واجب گوید: حق این است که غیر از این دلیل... تا جملهاینکه می

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:ا در اعتراض نخست به ھنگام بحث از آیهگردانیدن است، پاسخش ر َّ� 
 ردتوان این انتقاد را واگوید: نھایت چیزی که:...، میدانستی و اما اینکه می ﴾عَنكَ 

نماید که از منع وقوع آن حرام بودن کرد که مخالف وقوع تکلیف به اجتھاد را منع می
مادام  ؛اعتقاد به عدم قائل به مباح بودنشآید زیرا جایز است با وجود اجتھاد لازم نمی

توانیم مذھبش را به آن محدود کنیم. از این رو این به حرمتش تصریح نکرده نمیکه 
دفع و پاسخگویی سودی در بر ندارد. مگر آنکه گفته شود: مباح بودن اجتھاد مستلزم 
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ُ ٱَ�فَا ﴿ یدر حین از آیه بنا به توضیحاتی که ،باشدوجوبش ھم می ارائه  ﴾عَنكَ  �َّ
 دادیم.

بنابر آن: نیازی به این ندارد بگویید: زیرا بدون برطرف ساختن منع کسی قائل به 
ض شود گروھی معتقد به جایز ھستند نه وجوب، دفع رجایز بودنش نیست چون اگر ف

باشد و تجویز کننده را به اعتقاد به وجوب ملزم و برطرف ساختن صحیح می
 کردیم. می

ی شارح مبنی بر اینکه: ولی دانستی چه نقدھایی...، مقصودش از آن گفتهو اما 
برداشت خودش از سخنان گذشته است که برخی علما قائل به جایز بودن اجتھاد ـ به 

ولی در حین بحث از مذاھب اشاره به نقدھای  ،معنای مباح بودنش ـ ھستند نه وجوب
 وارده بر آن نمودیم.

 دلایل حنفیه
 ی دو ادعا است:در بر گیرنده همذھب حنفی

ھنگامی اجتھاد بر پیامبران واجب است که مدت انتظار نزول وحی سپری  -۱
گشته ـ بدین گونه که امید فرود آمدنش به سر آمده ـ و بیم از دست رفتن 

 وجود داشته باشد. ،حادثه بدون حکم
بدون در نظر  البته ،دلیلشان بر این ادعا ھمان دلایل معتقدان به وقوع اجتھاد است

 .گرفتن ھیچ شرطی
زمانی که مدت انتظار نزول سپری نگشته ـ یعنی امید فرود آمدن ھمچنان  -۲

باقی باشد ـ و ترس از دست دادن واقعه را بدون صدور حکمی راجع به آن 
 نداشتند، اجتھاد برای ایشان جایز نیست.

و چیزی که بخش است دلیلشان این است که: چون وحی یقین آور و اجتھاد گمان
بدان فرو گذاشته و به طرف چیزی  بی یا آور باشد نباید در صورت امکان دستیقین
ی نشانه در این موضوع و انکار ،و این ھم امری معقول و بدیھی ؛بخش رفت گمان

 ١نخوت و لجاجت است.

                                           
 
 ).٢/٣٦٦، رح المسلم ٣/٢٩٩(التقریر  - ١
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، ۴/۵۳۰سؤل لی خود بر شرح منھاج موسوم به نھایه اشیخ بخیت در حاشیه
گویند پیامبر است این مقید کردن مقصود تمام کسانی باشد که می گوید: پس لازم می

 مکلف به اجتھاد بوده است.
قوت این دلیل و ممکن نبودن پس راندنش ثابت و لذا چنان  ،گو اینکه از نظر شیخ

 سخنانی بر زبان جاری ساخته است.
دان به وقوع ھای معتقگفتهھرگاه  ـ۱نماید نکاتی در این زمینه یادآور شوم: لازم می

شود ولی مورد رود و یا دچار میرا ـ مبنی بر اینکه پیامبر در اجتھادش به خطا نمی
اجتھاد را برای رسیدن ج  یابیم که پیامبرگیرد ـ ملاحظه کنید، در میتایید قرار نمی

برد گرچه اجتھاد در ذات خود جز بخش به کار میای یقینبه حکم به عنوان وسیله
ی که قرینه ،چون معصوم بودن یا مورد تایید قرار نگرفتن ،دھدنمی گمان را بدست

بنابراین اجتھاد پیامبر ـ ھمراه قراین  ؛باشدی آن میضمیمه ،بخش بودنش استیقین
گویند: اجتھاد ایشان مفید ظن و ی وحی است. پس دیدگاه حنفیان که میـ به منزله

یامبر و دیگر ائمه را با ھم خلط کرده گمان است، پذیرفتنی نیست چون آنان اجتھاد پ
ی خویش را که ـ اند اجتھاد ایشان بسان اجتھاد دیگران است و گفتهو گمان برده

پیامبر ھرگاه  اند کهکمی پیش از بررسی مذھبشان بدان اشاره کردیم ـ از یاد برده
و سودمندی رسانی اجتھاد وی در فایده ه،اش مورد تایید قرار گرفتاجتھاد کرد و نتیجه

 ١گیرد.یامبر مورد تایید قرار نمیزیرا خطای پ ،بسان نص قطعی است
که ضعف این دلیل و انتقاد وارد بر آن را دریافته در صدد اصلاح / صدر الشریعه

گوید: وحی ظاھری از وحی باطنی (اجتھاد پیامبر) یش بر آمده و میھا کاستی و تلافی
 ٢طاھایش وجود ندارد.باطنی احتمال تایید خبھتر است با وجود آنکه این وحی 

ـ ۲از باطن است  راجحترـ ظاھر ۱کند: آن ذکر می ترجیحکه دو دلیل را برای 
ظاھر نه در آغاز و نه در ادامه احتمال اشتباه را در بر ندارد؛ ولی باطن در آغاز احتمال 

 گردد.محسوب می تر از باطنوجود اشتباه را دارد نه در ادامه. از این رو ظاھر قوی
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با وجود تایید  ،راف به یقین آور بودن اجتھادتکنید نامبرده اعچنانکه ملاحظه می
 دھد.کند جز اینکه وحی ظاھری را با دلایل مزبور ترجیح میھمراه آن، می

توان وحی بودن را بر کافی نیست، چون اساساً نمی گفتیم این ھم در پاسخ به آنچه
باشد که این تایید خداوند برای او می ازت ررد بلکه وحی عبااجتھاد پیامبر اطلاق ک

و مانند سایر انواع وحی در یک  ،تایید نیز نه در آغاز و نه در انجام احتمال را ندارد
مستوا است چنانکه تایید کرداری از طرف پیامبر خدا که پیش روی او انجام شده باشد 

ای که کردار صحابه خیال کند کهتواند آید و کسی نمیبه شمار می ھا سنت بسان سایر
تر از سنت دیگری محسوب سنت است ولی پایین ،مورد تایید پیامبر قرار گرفته

 گردد. می
 ، باطل وباشد می وحی ظاھری برتر از وحی باطنیقائل است  هکی و لذا تعبیر

زیرا اگر مقصود وی خود اجتھاد باشد که خوب ولی ما در صدد بحث از آن  استاساس  بی
 نیستیم و اگر منظورش خود تایید کردن باشد برتر بودن یکی بر دیگری را قبول نداریم.

، قابل »وحی باطنی احتمال خطا را در آغاز دارد نه در ادامه«و ھمچنین تعبیر: 
پذیریم تایید در آغاز ھم احتمال باشد نمی چه اگر ھدفش از آن تایید ،باشدقبول نمی

و اگر ھم مقصود و یا اجتھاد باشد موضوع بحث ما نیست بلکه  ،خطا را در داشته باشد
باشد  ما در صدد بحث از تایید ملحق به آن ھستیم و اگر ھم سخن در باب خود اجتھاد

وجود اشتباه در اغاز را توانیم ھم احتمال گوییم: ما میرا نیز بپذیریم می و اینکه ما آن
توانیم بر اساس ـ بر اساس اعتقاد به معصوم بودن پیامبر از آن ـ نپذیریم و ھم می

ھمزمان با مورد تایید قرار نگرفتن، آن را قبول کنیم  ،اعتقاد به دچار خطا بودن وی
ت چون جز در آن صور ،خر کار استآای برای مقصود او ندارد، زیرا اعتبار به ولی فایده

گردد و چون اجتھاد ـ در انجام ھمراه با تاییدی که به ھیچ وجه حجت محسوب نمی
آور است وحی ظاھری ـ در قدرت برتر از وحی باطنی احتمال خطا وجود ندارد یقین

باشد به ویژه آنکه اگر فرض ارتکاب خطا ھم بشود لازم است بلافاصله و پیش از نمی
ی زیادی از آغاز تا روشن شود پس فاصله آن نقطه ضعف و خطای ،اشعمل به نتیجه

 انجام وجود ندارد تا عمل به چیزی اشتباھی بر آن مترتب گردد.
پس وقتی که دلیل صدر الشریعه را رد کردیم باید به دلیل اولشان برگردیم تا انتقاد 

 بخش است،گوییم: اما اگر ھم بپذیریم اجتھاد پیامبر گماندومی بر آن وارد کرده و می
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 ،پذیریمدرست نبودن عمل به ظن و گمان با وجود امکان دست یابی به یقین را نمی
 تنھا در صورتی عمل به ظن جایز نیست که عملاً یقین وجود داشته باشد.

گاھی بیشتر  به سخنان پیشین ما در این زمینه مراجعه کنید. ،برای آ
با دیدگاه خود حنفیان گوییم: این دلیل کنیم و میآنگاه اعتراض سوم را وارد می

گویند: جایز بودن اجتھاد صحابی دوران پیامبر در صورتی است گردد که مینقض می
 ١ی اجتھاد به وی داده باشد.اجازهکه پیامبر 

اند که: گرایش به غیر آن حرام جایز بودنش را ـ در آن ھنگام ـ چنین توجیه نموده
 ٢است. ی پیامبر ـ قطعیصورت اجازهگیری ـ در و ھدف

و ھمچنین با دیدگاه کمال که اجتھاد صحابی دوران پیامبر را در حضور وی جایز 
 گردد.داند، نقض میمی

پس بدون شک صحابی دوران پیامبر از طریق تلقی معلومات از ایشان توانایی 
ی اجتھاد به وی وجود اجازهاین حالت دارد ولی با ھردو  یقین را در یابی بهدست
 اند.داده

احساس کرده و ج  یاران حاضر در دوران پیامبر به خود کمال این نقض را نسبت
چون  دھد: علت اجازه دادن اجتھاد به اصحاب دوران پیامبر این است کهپاسخ می
. پس اجتھاد گیرد نمی مورد پذیرش قرار نباشد داند اگر اجتھادشان درستایشان می

توان گفت د پیوسته در حق این صحابی میآنان بدور از خطا است. چنانکه اطلاع داری
بخش دارای احتمال خطا انحراف پیدا کرده آور به سوی راه گماناز راه رفتن یقین

ی ی روشن نمودن و تصحیح خطایش از سوی پیامبر، احتمال ادامهگرچه به وسیله
 گردد.خطا برطرف می
نیز داد و گفته شود:  ج ی اجتھاد پیامبرتوان پاسخ مزبور را دربارهو اینکه می

آید که در داند خداوند از او اطلاع دارد و وحی بر او فرود میپیامبر به دلیل آنکه می
شود، جایز است به امر اجتھاد بپردازد. صورت ارتکاب خطا به راه راست ھدایت می

 ھمانگونه که راجع به اجتھاد اصحاب حاضر در خدمت پیامبر نیز چنان گفته شود.
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شود که این امر ی پیامبر چنین نقد میحدود کردن اجتھاد صحابه به اجازهو اما م
در حق پیامبر نیز صادق است چون مکلف نمودنش به اجتھاد به معنای واجب کردنش 

ی خداوند است ی اجازهکه این واجب کردن بدون شک در بر گیرنده ،باشد می بر وی
گردانی از دستور پیامبر به حساب ی خداوند نیز بسان رویو رو برتاختن ازاجازه

 آید. می
 ،ی پیامبر به صحابیو ھمچنین اگر ھم پندار آنان را ـ مبنی بر اینکه اجازه

ی اجتھاد کند ـ بپذیریم، به طریق اولی واجب است اجازهگیری را تضمین می ھدف
ینجا خداوند برای پیامبر به طور یقینی به ھدف اصابه کند چرا که اجازه دھنده در ا

 داند.ی اجتھاد را میخداوند سبحان است که ھم آینده و ھم نتیجه
اثبات مذھبشان ـ که صاحب المنار نیز در شرح خود از او  فخرالاسلام برای

مدن وحی آی فرود کند: پیامبر به وسیلهروی کرده است ـ چنین استدلال می دنباله
نیاز بوده و تنھا در  بی ظھار نظری دادن و اأکه اکثر زندگیش را فرا گرفته بود از ر

ی روی آورده است از این رو پیش انداختن انتظار نزول وحی أصورت ضرورت به ر
بینی تنھا در صورت فقدان آب استفاده از تیمم جایز است؟ و باشد. مگر نمیواجب می

ی پنھانی در انتظار فرود آمدن وحی ـ در حق ایشان ـ مانند درخواست نص فرود آمده
 ١شود.سوب میق دیگر مجتھدان محح

ھرگاه  گویم: یکی از شرایط اجتھاد نبود نص و شرط تیمم فقدان آب است پسمی
احتمال وجود نص و آب وجود داشت نه اجتھاد درست است و نه تیمم جز بعداز 
جستجوی نص یا آب وگرنه چیزی را به اجرا در آورده که شرایطش تحقق نیافته و 

 باشد.مقصر شناخته می
به ھنگام پدید آمدن واقعه و فرود نیامدن وحی راجع به آن ـ از نبود ج  پیامبر خدا

 لذا شرط پرداختن به اجتھاد تحقق یافته است. ؛کندنص یقین پیدا می
جزو شرایط اجتھاد نیست تا گفته شود: تا زمانی که  ،عدم احتمال پدید آمدن نص

باشد، چنانکه جتھاد برای ایشان جایز نمیاحتمال فرود آمدن وحی وجود داشته باشد ا
دانی کسی که آید. مگر نمییابی به آب از شرط تیمم به شمار نمیعدم احتمال دست

                                           
 
 ).٢/٩٧و کشف الاسرار  ٩٣١(اصول بزدوی ـ  - ١
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از فقدان آب در اول وقت اطمینان دارد تیمم کردن بلافاصله برای وی جایز است 
 گرچه تردید، گمان یا از پدید آمدن آب در آخر وقت نیز یقین داشته باشد.

گوید: اگر یقین داشت در آخر وقت به آب دست می ۶وی در کتاب: المنھاج ـ نو
یابد منتظر شدن بھتر و اگر گمان داشت سپس انداختن تیمم بنا به اظھر اقوال می

 بھتر است.
یابی به آب در گوید: اگر گمان دستمی ۱/۸۰محلی در شرح منھاج  الدین جلال

نماز با تیمم قطعاً سنت است و اگر احتمال آخر وقت را داشت عجله کردن در ادای 
ی نماز باتیمم بدون گوید: عجله کردن در اقامهوجود و عدم آن مساوی بود، رافعی می

 شک بھتر است.
ی بر جایز بودن تیمم اول وقت در ھمه ھا شافعی ی این است کهسخنان بالا نشانه

بودن پیش انداختن آن  این شرایط اتفاق نظر دارند ولی در برخی موارد در بھتر
 اختلاف دارند.

بنگر که: اجتھاد برای صحابه دوران پیامبر ـ در  ھا حنفی سپس به مذھب خود
و یا به شرط ج  صورت فقدان نص ـ به شرط ناپدید شدنش در جایی دور ازپیامبر

باشد و ھمچنین اگر در حضورش بود گرچه ـ به اعتقاد کمال ی ایشان، جایز میاجازه
نداده باشد. با وجود اینکه احتمال فرود آمدن وحی ـ در چیزھایی که  و ھم اجازهـ به ا

ی این در ھمهج  پردازد ـ به علت احتمال زیاد نزول آن بر پیامبردر آنھا به اجتھاد می
 شرایط وجود دارد.

بنابراین مشخص شد که میان نص و پدید آمدن آن در آینده تفاوت وجود داشته و 
احتمال وجود داشت ھرگاه  رست بودن اجتھاد فقدان نص است؛ پساینکه شرط د

پردازد تا شرط اجتھاد تحقق یابد اجتھاد جایز نیست تا به جست و جو در این زمینه می
 ١و پدید نیامدن آن در آینده لازم نیست گرچه اکثراً احتمال پدید آمدن وجود دارد.

ی ما آنگاه، اگر به تحقیقات گذشته شود نمی از این رو این احتمال مانع از اجتھاد
خواھد برگردی مبنی بر اینکه: اجتھاد برای پیامبر با وجود نص بر حکمی که می

یابی که شراط گذاشتن استنباطش کند، جایز است به عکس اجتھاد دیگر ائمه، در می
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د ما ـ در آغاز پاسخ ـ برای عدم وجود نص در اجتھاد غیر از پیامبران است، چه اجتھا
باشد بر آورد و عمل به ظن ھم در صورت وجود یقین جایز نمیتنھا ظن به بار می

که فقدان آن ھم لازم  ،خلاف اجتھاد پیامبران زیرا تنھا عدم احتمال نص شرط نیست
آور است که زیرا اجتھاد ایشان ھمراه با وجود عصمت یا تایید خداوند یقین ،باشدنمی

زیر یکی ھستند لذا با وجود یکی عمل به دیگری جای ی دو چیز یقینی ھم ناگنتیجه
 باشد.ترس نمی

ی فخرالاسلام مبنی بر اینکه: انتظار فرود آمدن وحی در حق ایشان و اما گفته
 است، در آینده به بطلان آن اشاره خواھیم کرد.

 دلایل معتقدان به واقع نشدن کلی اجتهاد پیامبران
 اند:ایشان دلایلی را ارائه داده

 شد و در پاسخ دادن بهاگر مکلف به اجتھاد بود منتظر فرود آمدن وحی نمی -۱
پرداخت و بلافاصله پاسخ ھر کرد، بلکه به اجتھاد میدرنگ نمیھا  پرسش

زیرا بر اساس دیدگاه شما اجتھاد بر روی واجب است.  ،دادپرسشی را می
 ١کرد.اسخ بسیاری از مسائل درنگ میباطل است چون در پ نتیجه

داد مانند: ای که فوراً پاسخشان را نمیگوید: سوالات واردهی التقریر مینویسنده
حکم ظھار، متھم نمودن ھمسر به زنا و آنچه در حدیث حسنی که احمد، طبرانی و 

پرسید: بدترین مناطق کدام ج  اند آمده است که مردی از پیامبردیگران روایتش کرده
آنگاه جبرئیل رھسپار گشت و مدتی ماند، سپس آمد  ،دانمتا نپرسم نمی«است؟ فرمود: 

 .»و گفت: راجع به آن از پروردگارم پرسیدم فرمود: بدترین نقاط بازارھا ھستند
گوید: در مثال زدن به حکم ظھار و متھم نمودن ھمسر به ارتکاب شارح المسلم می

ی تھمت زدن پاسخ ارهزنا اشکال وجود دارد چون پاسخ آنھا به تاخیر نیفتاده بلکه درب
شود. چنانکه شرعی بر او اجرا می دداد و به ھلال بن امیه فرمود: یا شاھد بیار و یا ح

ی در حدیث صحیح آمده است و راجع به ظھار ھم به أوس بن صامت فرمود: به عقیده

                                           
 
، شرح منھاج ٢/٣٧٠، شرح مسلم ٢/٢٩٩، التقریر ٢/٢٩٢، شرح مختصر ٤/٢٢٨(الاحکام  - ١

 .).١٧٣و  ٣/١٧٠
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حکم ھردو  ،ی حکم آنھای در بر گیرندهمن از تو جدا شده است سپس با نزول آیه
 گشتند. مزبور نسخ

تاخیر و ندانستن پاسخ است چون درنگ  پاسخ دلیل مزبور انکار وجود رابطه میان
زیرا احتمال دارد تاخیر به  ،غیر از واجب نشدن اجتھاد بود ،کردن به خاطر مانعی دیگر

طلبد، یا به خاطر خاطر خود اجتھاد بوده باشد چه صرف تلاش و کوشش زمان می
تباط نداشتن حکم با اجتھاد، یا از اجتھاد در آن جلوگیری نیندیشیدن در اجتھاد، یا ار

 شده و یا به خاطر فقدان اصلی که بر آن قیاس شود، بوده باشد.
نگ کردن به خاطر انتظار فرود آمدن وحی تا زمان نومیدی از آن اند: دربرخی گفته

 باشد.بوده است چه یکی از شرایط اجتھاد پیامبر این انتظار کشیدن می
اند و بسیاری از دانشمندان ھا بر اساس مذھب خویش این احتمال را برگزیده حنفی

الدین سبکی در ، بیضاوی، اسنوی، تاج۴/۲۳۳غیر حنفی ھمچون آمدی در الاحکام 
اند گرچه تعبیرات ابن روی کردهشرح منھاج، ابن الحاجب و عضد از ایشان دنباله

ھا  پرسش که: جایز است پاسخ دادن بهالحاجب و عضد احتمال دیگر ھم دارد و آن این
به خاطر فرود آمدن وحی به دنبال سوال باشد و ایشان به دلیل اشتغال به اخذ وحی و 

 وجود نص مدتی درنگ کرده و به آنھا نپرداخته است.
 پردازیم:و اینک به تعبیر ھر کدام از آنھا می

 است. معتقدیم به خاطر جایز بودن وحی بوده گوید:ابن الحاجب می
گوید: اکثراً به دلیل وحیی بوده که نبودن آن یکی از شرایط اجتھاد است عضد می

 ی آنھا وجود نداشته باشد.آور است که نصی دربارهچون اجتھاد در چیزھایی یقین
به باور من پاسخ این عده ـ مانند پاسخ حنفیان ـ احتمال دارد به این دلیل بوده باشد 

است، جز اینکه ایشان با اتکا بر فھم آن از بحث و  ھا حنفی ھبشان موافق مذھبذکه م
احتمالاً  ،اندح مذاھب به روشن ساختن آن نپرداختهیبررسی دلایلشان، در حین توض

 اجتھاد دارای مذھب خاصی نیست. ، زیراھدف آنان باطل نمودن دلیل مخالفان باشد
، ۲۳۲ـ ۴/۲۳۱جایی دیگر  زیرا در ،تر باشدی اخیر از نظر آمدی قویگو اینکه نکته

گوید: احتمال شناخت حکم ـ از طریق نزول وحی بر پیامبر ـ راجع به این موضوع می
گوید: مانع چنین می ۴/۲۳۵مانع از اجتھاد در حق ایشان نبوده است. در جای سومی 

 ای از پرداختن به اجتھاد وجود نص است نه امکان وجود آن.ھمیشه
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ته و در شرح منھاج خنا ممکن دانسته سپس به رد آن پرداابن السبکی این پاسخ را 
گوید: اگر بگویی: شرط فقدان در صورتی است که نصی وجود داشته باشد می ۳/۱۷۰

گردد ولی اگر عملاً نصی در دسترس چون آنگاه مجتھد مکلف به بررسی دقیق می
د معترض باشد و اگر چنان بوقابل قبول نمی ،نبود انتظار کشیدن جھت فرود آن

 چیدیم.ت باشد و موضوع را بر میا متوانست بگوید: باید مجتھد منتظر اجماع  می
ی احتمال گویم: احتمال فرود آمدن وحی ـ در حق پیامبر ـ به منزلهدر پاسخ می

حالت نزدیک ھردو  به وجود آن نسبت به سایر مجتھدان است زیرا یافتن بدان در
 باشد. می

نیز مانند اعتراضی است که در پاسخ به دلیل فخرالاسلام گویم: این اعتراض می
 بدان اشاره کردیم.

 ی آن وجود ندارد.و اما پاسخ ابن السبکی دلیل صحیحی درباره
توان گفت: نصی که احتمال فرود آمدنش وجود دارد مانند وجود نص چطور می
پنھانی ـ پیش  نزدیک است با وجود آنکه اطلاع نیافتن مجتھد از نصی ،پنھانی موجود

وجوی آن تواند به جستگیرد زیرا میاز بحث و بررسی آن ـ از کوتاھی وی نشأت می
کند که یابد و یا راجع به وجود نداشتنش ظن غالب پیدا میپبردازد تا بدان دست می

ای که نیاز ولی در مورد اطلاع نیافتن پیامبر ـ در حین بروز حادثه ؛آنگاه معذور است
کمش دارد ـ از نصی که در آینده احتمال فرود آمدنش وجود دارد، به شناخت ح

توان گفت ناشی از کوتاھی ایشان است. چه فرود آمدن به خواست خداوند بستگی  نمی
ی اختیارات پیامبر نیست پس چطور چیزی که به دست آوردنش در دارد و در حیطه

 باشد یافتنش نزدیک است؟.اختیار او نمی
وجوی نص پنھانی ملزم کرده و از اجتھاد در دلیلی را به جستما مجتھد مقصر 

ولی انتظار  ،ایم چون این بحث و بررسی عامل شناخت نص استدیگر منعش نموده
کشیدن پیامبر عامل فرود آمدن نص نیست پس چرا آن را بر وی لازم دانسته و از 

 اجتھاد در دلیل دیگری منعش نماییم؟
-ایم تا دربارهنص پنھانی موجود را بر مجتھد لازم کرده وجویاز این گذشته ما جست

داریم و او را مکلف به کند که انگاه معذورش میی وجود نداشتنش ظن غالب پیدا می
 نماییم. این ظن غالب بدون منتظر شدن وحی برای پیامبر وجود دارد.اجتھاد می

 آید.فرود می و آن بدین علت است که چون غالباً به دنبال وقوع ماجرا وحی
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افتد. از این رو وقتی غالباً چنان است ظن غالب و در اندک مواردی به تاخیر می
ای که به دنبال آن وحی فرود نیامده نصی وجود ندارد. و در کند در این حادثهپیدا می

گردد ھمچون دیگر مجتھدانی که پس از بحث و آن صورت مکلف به اجتھاد می
 کند.د نص ظن غالب پیدا میی عدم وجوکنکاش درباره

راجع به عدم احتمال فرود آمدن نص در ج  بلکه اگر کسی بگوید: پیامبر خدا
کند، بعید نیست. چه موضوع ای که مکلف به اجتھاد در آن شده یقین پیدا میحادثه

بحث تعیین تکلیف به اجتھاد از سوی خداوند است مثل اینکه به وی بفرماید: اجتھاد 
یف در عین اینکه واجب گردانیدن اجتھاد است ابلاغی از طرف خدا ھم به کن. این تکل

ی اجتھادش در این ماجرایی که به اجتھاد در آن او است که نص مخالف نتیجه
 آید و در جریان اجتھادش به حق اصابت کرده است.پردازد، فرود نمی می

دد ـ چنانکه گر وقتی این تکلیف باعث قطع احتمال نزول نص مزبور در آینده
کنید ـ پس شرط گذاشتن انتظار نزول وحی و قطع امید از آن چه معنایی ملاحظه می

گوییم: میان نص پنھانی موجود و نصی که احتمال فرود آمدنش وجود دارد؟ سپس می
دارد تفاوت ھست، چه اولی از زمان نزولش تکلیف بدان به صورت عملی واقع شده و 

 مکلف گشته و از اجتھاد بیش از آن منع شده است. وجوی آنلذا مجتھد به جست
ھنگام وجودش در آسمان  ،یا دیگرانج  توان گفت: پیامبرولی راجع به دومی نمی

بدان مکلف شده است؛ بلکه تکلیف به آن جز از زمان فرود آمدنش جایز نیست و شامل 
 گردد.گذشته نمی

ی آن کنید، نص دربارهمنع می امبر را از اجتھاد در آنیو مدت زمان انتظاری که پ
 فرود نیامده گرچه احتمال فرود آمدنش وجود دارد.

توان گفت: تکلیف بدان متوجه پیامبر یا دیگران شده وقتی که نازل نگشته نمی
است پس چرا انتظار کشیدن را بر وی حتمی دانسته و از اجتھاد و دقت در دلیلی 

دلیل دیگر بیانگر حکمی مخالف آن دیگر منعش نماییم، حتی اگر فرض شود این 
کند، تا زمانی که خطاب و حکمی است که نص فرود آمده در آینده بر آن دلالت می

دستور خداوند متوجه این نص نشد و قوت باطل ساختن آن دلیل دیگر مورد اجتھاد را 
 اورده است؟یبدست ن

-یل ظنی دیگریالزام ما به انتظار کشیدن از یک سو و جلوگیری از عمل به ھر دل
از سوی  -که قانونگذار آن را جھت اجتھاد و استخراج حکم از آن تعیین نموده است
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تعویق انداختن حکم شرعی ماجرا است که قانونگذار نشانه بر آن  دیگر، به عنوان به
اعتبار ساخن دلیل شرعی معتبری است بدون عامل و سبب، یا قائل  بی حکم گذاشته و

باشد، و اینکه این دلیل (در ه نص پیش از فرود آمدنش میب نمودن مکلف هشدن ب
ای است که قانونگذار برای مجتھد ی نشانهسمان است) نسخ کنندهآحالی که در 

 ١گردد.اساس محسوب می بی امر باطل وھردو  گذاشته است که
خواھد، را میج  اگر استدلال کننده ابراز حکم و نقل و گزارش آن از پیامبر

آید زیرا احتمال دارد : از وقوع تکلیف به اجتھاد سر زدن عملی آن لازم نمیگوییم می
وقتی به اجتھاد مکلف گردد که نصی فرود نیامده باشد. پس بسان کسی است که 

ی حج در صورت دارا بودن حد نصاب باشد و اموالی ھم مکلف به ادای زکات و فریضه
اجتھاد از ایشان دلیل مکلف نشدن بدان  در اختیار نداشته باشد. از این رو واقع نشدن

 گردد.نیز نمی

 دلایل تفصیل دهندگان
آنان برای اثبات دیدگاه خویش دلیل سوم و چھارم را از دلایلی که برای تفصیل در 

 دھند که پیشتر به رد ھر دوی آنھا پرداختیم.جایز بودن اجتھاد پیامبر آوردند، ارائه می

 دلایل توقف کنندگان
ی وقوع و عدم وقوع مطلق آن با ھم منافات ـ ادله۱اند: دلیل را ارائه داده ایشان دو

در ترجیح یکی بر دیگری توقف دارند و چون امکان جمع آنھا وجود ندارد پس بایستی 
 ٢کرد.

پاسخ این است که ھیچ تعارضی میان آنھا وجود ندارد چون قبلاً دلایل عدم وقوع 
 رد نمودیم. آن را مطلق

                                           
 
نسخ کننده ھرگاه  گوید: ائمه در این امر اختلاف ندارند کهمی ٣/٢٤٠آمدی در کتاب: الاحکام  - ١

گردد بلکه ھمراه جبرئیل بود و آن را بر پیامبر فرود نیاورد حکمی در حق مکلفین بدان ثابت نمی
 آوردند..ایشان ھمان حکم نخستین پیش از القا نسخ کننده به جبرئیل را به اجرا در می

 ).١٩٤(شرح تنقیح الفصول ـ  - ٢
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آور ی و گمانناز دلایل طرفین احتمال تاویل را در بر دارد پس ظھر کدام  -۲
 ١باشد لذا باید توقف نمود.ینی میی مزبور یقاست حال آنکه مساله

جواب آن بدین گونه است که: اگر یقینی بودن مساله را ھم بپذیریم نبود دلیل 
سابقاً به  پذیریم چطور چنین چیزی ممکن است حال آنکهقطعی بر واقع شدن را نمی

 بحث و کنکاش آنھا پرداختیم.
 
 

                                           
 
 ).٢/٣٥٦(المستصفی  - ١



 

 پیامبرانجانب اجتهاد از 

 ،شودآنچه از سخنان اکثر معتقدان به وقوع تکلیف پیامبران به اجتھاد برداشت می
چرا که  ،ایشان ھمچنین قائل به وقوع خود اجتھاد از پیامبران ھستندکه: است  این

ُ ٱَ�فَا ﴿ آنان آیاتی ھمچون: ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿ و ﴾عَنكَ  �َّ
َ
ىٰ   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
و  ﴾أ

، و »آوردمدانستم ھدایا را با خود نمیدانم قبلاً میاگر آنچه اکنون می«حدیث: 
و امثال آنھا مانند حدیث  ١ث)ریحکمان فی الح ذسلیمان ای: (داود و ھمچنین آیه
 آورند.ای ارث را به عنوان دلیل خود میدر قضیهج  داوری پیامبر

این ھمان برداشتی است که از سخنان تاویل کنندگان نصوصی نیز که به ظاھر از 
دارند: آید. ایشان اظھار میآورند، به دست مینافرمانی پیامبران صحبت به عمل می

نشأت  ،بلکه تنھا از خطا در تاویل ،شود نمی آنچه از پیامبران سر زده نافرمانی تلقی
 ی خوردن آدم از درخت.گرفته است. مانند مساله

ی اول نه بر وقوع تکلیف به اجتھاد و نه بر سر گانهقبلاً ملاحظه کردید دلایل سه
 کند.دلالت میج  زدن آن از پیامبر بزرگوارمان

مورد بحث ما نیستند چون ما از وقوع  ،: (و داود و سلیمان) و حدیث داورییآیه
اجتھاد به معنای صرف جد و جھد در راستای استخراج حکم از دلیلش بحث به میان 

ای جزئی ی کلی بر مسالهتطبیق قاعده در راستاینه به معنای صرف تلاش  ،آوریممی
 ،پردازیمبه توضیح بیشتر این مطلب می که پیش روی قاضی قرار دارد. در آیندهاست 

 توان گفت: از روی خطا در تاویل بوده است.و اما راجع به امثال داستان آدم نمی
اگر به خطا رفته باشد مورد ملامت قرار ھم تاویل نص باشد ایشان  ،زیرا اگر قضیه

وار و مجتھد به خطا رفته ھم سزا گردد می محسوباجتھاد نیزگیرد چون تاویل نمی
 شوند؟!دیگر چگونه پاداش و کیفر با ھم جمع می ،پاداش است

                                           
 
 ی آنھا گذشت.ی انبیاء که قبلاً ترجمهسوره ٧٩و  ٧٨ی تا آخر دو آیه - ١
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اند یا از روی فراموشی صادر بلکه معتقدیم: اموری که مورد سرزنش قرار گرفته
 فرماید:اند چنانکه خداوند میشده

 .]١١٥[طه:  ﴾١١٥عَزۡمٗا ۥوَلقََدۡ عَهِدۡنآَ إَِ�ٰٓ ءَادَمَ مِن َ�بۡلُ فنََِ�َ وَلمَۡ َ�ِدۡ َ�ُ ﴿
 کامّا او تر. )وه درخت ممنوع نخوردیه از مک( میما به آدم فرمان داد، ارکدر آغاز 

 یو اراده استوار یم درستیاز او تصم) ارکو در اوائل ، از آن خورد( رد وکفرمان 
 .میردکمشاھده ن

 اند.و یا بر سبیل لغزش به وقوع پیوسته
انکار ناپذیر بر سر زدن خود اجتھاد از شود که دلیل قاطع و بنابراین دانسته می

 ایشان وجود ندارد.
مستلزم آن نیز که  ،اگر بگویی تو پیشتر معتقد به واقع شدن تکلیف به اجتھاد بودی

حال آنکه از دستور  ،اندگردد، چرا که آنان بدان مکلف گشتهسر زدن آن از ایشان می
 دھند.انجام می خدا سرپیچی نکرده و ھر آنچه بدان فرمان داده شوند

به وی دستورداده شده باشدو  گویم: این مستلزم شدن وقتی است کهدر پاسخ می
 اینکه خدا به او بفرماید: اجتھاد کن. :مانندمعلق به فرودنیامدن نص نباشد 

مثل اینکه خداوند بفرماید: در صورتی به امر اجتھاد  ،و اما اگر بدان معلق بود
زیرا  ،شود نمی ر بهده باشد، مستلزم سر زدن مأموٌ مبپردازد که نص بر تو فرود نیا

ای نصی بر او نازل شود. احتمال دارد شرط تعلیقی تحقق نیافته و اینکه در ھر واقعه
به حد نصاب رسید و یک سال  یتی ااموال و دارھرگاه  مانند اینکه به مکلف گفته شود:

که وی جز بعد از در اختیار گرفتن حد نصاب و ، از آن سپری گشت، زکاتش را بپرداز
 باشد.گذشت سال مکلف به پرداخت زکات نمی

وقتی تکلیف به اجتھادی که قبلاً آن را به اثبات رساندیم احتمال دارد با دستور 
ای تعیین یکی از دو احتمال مزبور ھم در ای برمعلق و یا غیر معلق صادر شود و قرینه

 آید زیرا احتمال دوم نیز وجود دارد.دست نداریم، سر زدن خود اجتھاد از آن لازم نمی
از احکام را یک  ھیچ ادعای اجماع بر اجتھاد نکردن پیامبر در/ ابو علی جبائی

 کرده است.
 ن اشاره کرده و، بدا۲/۱۱۶الاصول  ةچنانکه امام ابو جعفر طوسی در کتاب: عد

 سازد.دیگری ازآن بحث ننموده است. البته سخنان گذشته آن را باطل میھیچکس 
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ای از دانشمندان مکلف نمودن پیامبرمان ـ ـ را به اجتھاد قبلاً دریافتی که: عده
 .ندجایز دانسته ا آن را ای ھمو عده ،منع کرده

گروه نخست بر اعتقاد به نبودن خطای اجتھادی اتفاق نظر دارند چون اجتھادی 
 در میان نیست تا خطایی وجود داشته باشد.

و دیگران اعم از معتقدان به وقوع تکلیف و قائل نشدگان بدان به دو دسته منقسم 
خطئه کنندگان ـ ت۲ـ تصویب کنندگان مانند تصویب سایر مجتھدان ۱شوند: می

کنند را منع میج  امبریی اول بدون تردید جو از سر زدن خطای اجتھادی از پ دسته
 ی دوم دو دیدگاه دارند:ولی دسته

گوید: در ، می۳/۳۰۰ی کتاب: التقریر دیدگاه اول: اعتقاد به امتناع آن. نویسنده
مام رازی وصفی کند. اکتاب الکشف و دیگر کتب آن را از بیشتر دانشمندان نقل می

اند. تاج گویند: دیدگاه حق این است حلیمی و بیضاوی آن را مسلم دانستهھندی می
گوید: دیدگاه درست آن است و شافعی در جاھایی از کتاب: الام بر آن الدین سبکی می

 ١باشد.لمسلم مذھب رافضیان نیز میرح اای شنص گذاشته است و به گفته
گوید: این دیدگاه اعتقاد . در کتاب التقریر میواز آندیدگاه دوم: قائل شدن به ج

گوید: مذھب بیشتر یاران ما، می ۴/۲۹۱ی الاحکام اکثر حنفیان است. نویسنده
 باشد.ای از معتزلیان میحنبلیان، محدثان، جبائی و عده

 اند.آمدی، ابن الحاجب، کمال و صاحب المسلم نیز این دیدگاه را برگزیده
یشتر اعتقاد به امتناع پآن به جبائی جای نقد و بررسی است زیرا البته انتساب 

تکلیف به اجتھاد از وی نقل شد، مگر اینکه جبائی در این زمینه دارای دو مذھب 
باشد یا اینکه تنھا معتقد به امتناع که بدین ترتیب نقل قول اولی از او صحیح می ،باشد

ادن است و یا اینکه گفته شود: جبائی و سخنان اینجا از باب فرض و تنزل د ،آن است

                                           
 
 ).٣٧٣ـ ٢/٣٧٢(شرح المسلم  - ١
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و از این  ،داندگرچه معتقد به منع اجتھاد است ولی خود اجتھاد را در حق وی جایز می
 ١گرچه بدان مکلف نشده است. ،داندرو خطای اجتھادی را نیز حق ایشان جایز می

نی بر یابی که: آنچه نویسندگان در آغاز مساله ـ مباز این رو احتمال اخیر در می
اینکه مانع کنندگان بر اعتقاد به جایز نبودن خطای اجتھادی متفق القولند چون 

جای بحث است،  ،پیوندد ـ بدان اشاره کردندباجتھادی وجود ندارد تا خطایی به وقوع 
زیرا احتمال دارد آنان خطا را بر سبیل فرض جایز دانسته باشند و یا اینکه تنھا تکلیف 

 آید.و نه عدم وقوعش از آن لازم نمیھاد ند که نه جایز نبودن اجتنمایبدان را منع می
بر اساس اعتقاد به جواز از خطای اجتھادی در صورت سر زدن خطا آیا جایز است 

 راجع به آن مورد تایید قرار گیرد؟
آید اینکه: معتقدان به جایز بودن بر می ۴/۲۹۱آنچه از سخنان آمدی در الاحکام 

گیرد بلکه باید ھشدار بر اینکه پیامبر راجع به آن مورد تایید قرار نمیالقولند خطا متق
 داده شود.

گوید: دیدگاه برگزیده این آنجا که می ،رساندتعبیر ابن الحاجب خلاف آن را می
) ۲/۳۰۳. (شرح مختصر شود نمی ی خطای اجتھادیش تاییددربارهج  است که: پیامبر

یک از جایز بودن وقوع خطا و مورد تایید قرار شود که ھر چون از آن برداشت می
در ھر کدام از این دو که  آن ھم مستلزم این استوباشد منتخب ایشان می ،نگرفتن

 مساله مذھب مقابل آن وجود داشته باشد.
ای گوید: عدهمی ،کنداش اشاره میجز اینکه وقتی به نقطه مقابل دیدگاه برگزیده

که به این مقدار بسنده کرده است و اگر راجع به تایید  ١دقائل به نفی وجود خطا ھستن

                                           
 
مقصود وی از جایز بودن  شود نمی ولی اگر فرض کنیم این احتمال اخیر در واقع مذھب او است؛ - ١

شود اد جو از شرعی به معنی مباح بودن است، چون آن گاه این اعتقاد متوجه او میخود اجتھ
آید و اگر واجب باشد تکلیف بدان جایز است که: از جایز دانستن خود اجتھاد وجوب آن لازم می

انجامد. از این رو باید مقصودش از آن جواز عقلی به باطل گردانیدن مذھب خود می که در نتیجه
زیرا امکان دارد چیزی از لحاظ عقلی جایز  شود نمی در آن صورت انتقاد مزبور متوجه ویباشد و 

گوید: واجب کردن اجتھاد عقلاً ممنوع و خود و از لحاظ شرعی حرام و ممنوع باشد گوا اینکه می
اجتھاد ھم شرعاً حرام است و ھر گاه این چیز حرام از روی اشتباه به وقوع پیوست به خطا رفتن 

 باشد.آن جایز می در
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کرد. از این رو پایان سخنانش بر مذھب مقابلی وجود داشت آن را ذکر می ،نکردن خطا
و یا به از خطا دارد تیار بیانگر اختلاف ارتباط به جواین نکته دلالت دارد که: اخ

جداگانه بر ھر یک از آنھا  از خطا و عدم تایید مرتبط است. نه به صورتمجموع جو
 زیرا مورد تایید قرار نگرفتن قطعی و مورد اتفاق است. ،منطبق باشد

گاه مختصر متوجه آن و مفھوم سخنان آمدی شده و می گوید: مورد تایبید شارح آ
. تنھا در این امر اختلاف وجود دارد که آیا یاست نه انتخاب یاتفاق ،قرار نگرفتن بر خطا

 ٢باشد؟رط مورد تایید قرار نگرفتن بر آن واقع شود یا اصلاً جایز نمیجایز است به ش
رساند دستاویز قرار و اما شارح عضد متوجه آن نشده و آنچه را آغاز عبارت متن می

اختلاف نظر  ،ی مورد تایید قرار نگرفتن: در زمینه۲/۳۰۳داده و گمان برده است 
 است.آن تایید نکردن  ،رای برگزیده ووجود دارد 

ی ی طرفین در زمینهسخنان وی را رد کرده که: ادله ۲/۳۰۳سعد در شرح خود 
 .باشد می جو از خطا و عدم آن

 گویم: معقول نیست کسی معتقد به جواز خطا با وجود تقریر و تایید آن باشد.می
 پردازیم.چنانکه در حین بحث از دلایل منع کنندگان به این مساله می

 نسبت به سایر پیامبران نیز وجود دارد؟آیا اختلاف مزبور 
اختلاف وجود دارد نسبت به سایر ج  ھمانگونه که نسبت به پیامبر بزرگورمان

 آید، دو مذھب وجود دارد.میبر ۲/۳۷۲م چنانکه از شرح المسلم پیامبران ھ
ای از علما سر زدن گمان برده: عده »۴/۲۵۱الآیات البینات « کتاب ابن قاسم در

اند. این نسبت به سایر پیامبران ھمزمان با تایید و بدون تلافی آن، جایز دانستهخطا را 
گوید: سر زدن خطا شود، چرا که مینکته از تعبیر شارح کتاب الروض نیز برداشت می

جایز نیست زیرا بعد از وی پیامبری وجود ندارد تا خطایش را تلافی ج  از پیامبر خدا
 .کند، به خلاف دیگر پیامبران

 د که در کتابشو می ابی ھریره و ماوردی ھم چنان برداشت از نقل قول سیوطی از

                                                                                                       
 
 ).٢/٣٠٣(شرح مختصر  - ١
 )٢/٣٠٣ی سعد (به نقل از حاشیه - ٢
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گوید: خطا در حق وی جایز نیست، ابن ابی ھریره و ماوردی می »مختصر الخصائص«
 اند.چنین معتقد بوده

دانی که این مذھب نه از سخنان شرح الروض و نه از نقل قول گویم: میمی
آید این است که: آنان معتقدند پیامبر لکه آنچه به دست میب شود نمی سیوطی برداشت

ی عصمت از خطا است که سایر پیامبران فاقد آن ھستند؛ و ما دارای امتیاز ویژه
اند. شاید ایشان ـ با وجود اعتقاد به ای به جواز تایید بر خطا یا عدم آن نکردهاشاره

 یدش باشند.جایز بودن خطا در حق پیامبران ـ قائل به عدم تای
شود، چون آری این مذھب ادعا شده از استدلال و توجیه شارح الروض برداشت می

پیش از خود را تلافی کرده و  آید که پیامبر خطاھا و اشتباھات پیامبراز آن بر می
به خطا رفتن وی جایز  ؛آیدکند و چون پس از پیامبر ما پیامبر دیگری نمیزد میگوش

ح و تلافی وجود ندارد، ولی راجع به سایر پیامبران به دلیل نیست زیرا امکان تصحی
آید و اقدام به تلافی و جبران اشتباھات آنان اینکه پس از ایشان پیامبر دیگری می

باشد. این کند، به خطا رفتنشان بدون وجود ھشدار از طرف خداوند جایز می می
ھشدار و تصحیح خطا پیامبری آید که تنھا راه ابلاغ استدلال وقتی درست از آب در می

دیگر بوده و وحی مستقیم خداوند برای پیامبر خطاکار نقشی نداشته باشد. حال آنکه 
چه ھیچ دلیلی بر امتناع روشن ساختن خطای پیامبری  ،چنین ادعایی جای نقد است

 اقامه نشده است. ،ی وحی مستقیمبه وسیله
جبران و تلافی از جانب پیامبر  ی ایندانستم فایدهگویم: ای کاش میآنگاه می

و پیروانش مدت زمان زیادی بدان عمل نموده  قبلیمتأخر چیست، پس از آنکه پیامبر 
تا اینکه خداوند پیامبر ھشدار دھنده را بر انگیخته و شریعت وی شریعت پیش از خود 

 را از میان برداشته است؟
لط بنا نھاده شده است؛ پس ای غشود که استدلال مزبور بر پایهبنابراین روشن می

 توان برای استخراج مذھب بدان استناد نمود؟چطور می

 آیا در واقع مذهب سومی وجود دارد؟
جدای از آنچه ابن  ،آید که در این زمینه مذھب سومیاز سخنان و تعابیر آنان بر می

قاسم پنداشت، وجود دارد و آن عبارت است از: تفاوت نھادن میان پیامبرمان و سایر 
معصوم از ارتکاب خطا و دیگران فاقد این ویژگی  یعنی پیامبربزرگوارما ،انپیامبر
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گیرد و بلافاصله از طریق وحی ھشدار مورد تایید قرار نمیخطای آنان نیز ھستند، ولی 
 شود.داده می

ی پیامبران از ـ عصمت ھمه۱در مقابل این مذھب دو مذھب دیگر وجود دارد: 
 ھمراه با تایید نکردن. ،ی پیامبرانـ جایز پنداشتن آن نسبت به ھمه۲خطا 

 ،توان از بیانات ایشان برداشت نموددھنده چیزی است که می شرح این مذھب
 گرچه دلیلی برای آن در دست نداریم.

و استدلال شارح الروض نه با برداشت ما و نه با برداشت ابن قاسم و اما توجیه 
 ھمخوانی ندارد.

 آیا کسی قائل به وقوع خطا در اجتهاد پیامبران شده است؟
در اینجا موضوع دیگری ھست که کسی دیگر ـ تا جایی که اطلاع داریم ـ بدان 

نسته و قائل به نپرداخته است و آن اینکه: کسی که تکلیف به اجتھاد را جایز دا
تردید قائل به وقوع  دونب ،وقوعش نشده، و با وجود آن سر زدن خطا را نیز تجویز کرده

باشد، مگر اینکه بر اساس احتمال سوم باشد که در حین بحث از مذھب عملی آن نمی
 جبائی آن را برداشت کردیم.

آن جایز  و اما کسانی که معتقد به وقوع تکلیف به اجتھاد ھستند و خطا را در
اند؟ و یا اختلاف اجماع کرده ،آیا ھمگی بر وقوع بالفعل آن، یا عدم وقوع ،انددانسته

 نظر دارند؟

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:احتمال دوم بدون شک باطل است زیرا ایشان به آیه  ﴾عَنكَ  �َّ
پندارند این آیه و امثال آن را در رابط با ملامت بر خطای اجتھادی استدلال کرده و می

 وارد گشته است.
ای ازآنان این و اما دو احتمال دیگر به جای خود باقی ھستند، چه درست است عده

د پس برای جواز خطا با آن استناد نشود و نآیه و امثال آن را در مورد سرزنش تلقی نکن
ی ایشان استدلال به این آیه را صحیح دانسته و معتقد باشند ھمچنین جایز است ھمه

 سرزنش پیامبر بر خطای اجتھادی نازل شده باشد. در رابطه با

 مذهب برگزیده
ھرگاه  تجویز اشتباه در اجتھاد پیامبر است. از این رو در این راستا دیدگاه منتخب

اجتھادش مورد تایید قرار ھرگاه  و ؛خطایی به وقوع پیوست باید بلافاصله تلافی گردد



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٢١٠

باشد و حجتی است دن حکمش میدلیل بر حق بو ، این امرنشد دادهگرفت و ھشدار
از اجتھادش ـ بر اساس اعتقاد به  هکه عمل بدان واجب است و به مثابه حکم صادر
شود زیرا تایید خداوند وحی چنانکه عصمتش از خطا ـ و حکم وحی شده قلمداد می

 گردد.تایید پیامبر سنت محسوب می

 



 
 اجتهاد پیامبران خطا در دلایل تجویز

دد ـ چه اجتھاد در یقینات وجود نپیودلیل اول: اجتھاد در دلیل ظنی به وقوع می
ھر اندازه در آن دقت کرد و  ،گمان ظنی خواھد بود بی ی ظنی ھمندارد ـ و نتیجه

مستوایی باشد، زیرا نتیجه از دلیل نشأت عقل و درک و فھم بررسی کننده ھم در ھر 
حکمی ظنی است و لذا  ،ی آن. از این رو حاصل اجتھادگیرد نه از بررسی کنندهمی

علما آن را به: صرف طاقت و توان جھت دست یابی ظن به حکمی شرعی، تعریف 
 اند.کرده

زی که وقتی حکم اجتھاد ظنی باشد ضرورتاً احتمال خطا را در بر دارد. نھایت چی
شود: اینکه جانب حق از دید مجتھد برتری دارد و گاھی خطای احتمالی ـ که گفته می

 باشد.است ـ در واقع حق و برتر می حاز نظر او مرجو
و چون اجتھاد برای پیامبر جایز است، اعتقاد به تجویز خطا در اجتھادھایش نیز 

 باشد.واجب می
ی موجود ھا پشتیبانی بر به دلیل قراین واگر کسی بگوید: حکم ناشی از اجتھاد پیام

آورند، ھمچون: الھام، نشانگرھای بسیاری که به علت وفور و کثرتشان یقین به بار می
معصوم بودن از ارتکاب خطا و ھدایت و حمایت اھلی جھت راھیابی به حق و راستی 

 بخش است.قطعی و یقین
آورد؛ اگر ھم وحی مستقلی است که یقین به بار می ،گوییم: الھامدر پاسخ وی می

بپذیریم اجتھاد ایشان از طریق الھام بدست آمده، این اجتھاد ـ نظر به ذات خودش ـ 
ی الھام است. اما اگر پس از تنھا مفید ظن است و رفع احتمال ـ آن گاه ـ به وسیله

تا زمان وقوع الھام اتمام کار اجتھاد الھام حاصل شد آشکار است که احتمال خطا 
 وجود خواھد داشت.

توان گفت استخراج حکم از ی اجتماع و پیوستگی نشانگرھای زیاد نمیو اما درباره
شود چون در ابطال احتمالات موجود در دلالت تک تک آنھا آنھا اجتھاد قلمداد می

نیازی به صرف طاقت و توان نیست. چنانکه ثبوت صحت خبر متواتر احتیاجی به 
ی اثبات عدالت و اعتبار یکایک راویان و برطرف ف جد و جھد و مجتھد در زمینهصر

 ساختن احتمال دروغ، ضعف یا اشتباه ایشان ندارد.
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و اما حدیث عصمت در صورتی به نفع معترض تمام خواھد شد که عصمت در 
که  ،ی اجتھادھای صادره از طرف پیامبر واجب باشد تا احتمال خطا منتفی گردد ھمه

واجب بودن آن ھم عین ادعای طرف مقابل است که بر سر آن به منازعه و اختلاف 
اند که به بررسی و پردازیم. نویسندگان تجویز کننده دلایل ضعیفی را ارائه دادهنظر می

 پردازیم:روشن نمودن جھت ضعفشان می

ُ ٱَ�فَا ﴿ ی:دلیل اول: آیه ذنِتَ لهَُمۡ  �َّ
َ
ن يَُ�ونَ ﴿ ی:و آیه ﴾عَنكَ لمَِ أ

َ
مَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ

ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�ُ  ىٰ حَ�َّ َ�ۡ
َ
�ضِ� ٱأ

َ
اگر عذابی از آسمان «تا جایی که پیامبر فرمود:  ﴾ۡ�

و آن بدین خاطر بود که عمر پیشنھاد  »یافتفرود آمد جز عمر کسی از آن رھایی نمی
 ئه دادند.کشتن اسیران و دیگران پیشنھاد فدیه گرفتن از آنان را ارا

ی اول خداوند پیامبرش را به خاطر اجازه دادن به منافقان در تخلف از جنگ در آیه
ی اخیر ایشان را به خاطر فدیه گرفتن از اسیران سرزنش و ملامت تبوک و در آیه

دھد و نه از که خطا نه در وحی رخ می ،فرماید سرزنش در برابر ارتکاب خطا است می
چون پیامبر ھم از دچار به اشتباه در امر تبلیغ دین و ھم از ھوا و آرزو  ،روی ھوا

 ١اجتھادیش مربوط باشد.طای پرستی معصوم است پس باید به خ
ی مزبور اصلاً در بر گویم: قبلاً ملاحظه کردی که آیهدر توضیح و نقد این دلیل می

انتخاب خلاف اولی بوده باشد و اگر فرضاً چنین ھم باشد به خاطر ی خطا نمیگیرنده
است که گزینش چنان چیزی از جانب مکلف ـ پس از شناخت حکمش از طریق نص ـ 

. از این رو خطای اجتھادی صورت نگرفته بلکه خطا در انتخاب شود نمی اجتھاد نامیده
تواند دلیل بر خطای اجتھادی باشد که بر عکس بر واقع بوده و گفتیم که ملامت نمی

کند زیرا مجتھد ـ به حق اصابه کرده باشد یا نه ـ سزاوار لالت مینشدن اجتھاد د
 آیند.حال که قضیه چنین است پاداش و کیفر چطور با ھم گرد می ،باشدپاداش می

که امام  ،تا آخر حدیث» سانی ھمچون شما ھستم... نمن تنھا ا«دلیل دوم: حدیث: 
کند که پیامبر ن نکته دلالت میچون این حدیث بر ای ،اندمسلم و بخاری روایتش کرده

 ٢ماند.اقعیت امر بر وی پوشیده میگاھی خلاف حق داوری کرده و و

                                           
 
 )٢/٣٧٣، شرح مسلم ٣/٣٠١، التقریر ٢/٣٠٣، شرح مختصر ٤/٢٩١(الاحکام  - ١
 ).٣/٣١٠و التقریر  ٢/٣٠٣(شرح مختصر  - ٢
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ی در پاسخ به دلیل فوق گفته شده: این حدیث بیانگر خطای پیامبر در فیصله
یم کنباشد چه ما از احکام بحث میکه از موضوع بحث و نزاع ما خارج می دعاوی است

 ١حقوقی. نه از دعاوی و منازعات
ی در قضیه ودھد که: حل منارعات زید و عمرگر پاسخ نقد بالا را چنین میاستدلال

 ومالی مثلا مستلزم حکمی شرعی است که: این اموال برای زید حلال و برای عمر
حرام است و این امر احتمال حق و باطل بودن و به خطا رفتن را در بر دارد، بنابراین 

 ٢باشد.در احکام شرعی جایز میج  اشتباه کردن پیامبر
این پاسخ نیز بدین گونه رد شده که: اختلاف و نزاع ما بر سر خطا کردن در 

ھای آن است نه خطا در ثبوت حکم شرعی ی استخراج احکام شرعی از نشانه زمینه
شود که خطا در اینکه آیا آن حکم معین داخل چارچوب عامی می، بنابراین مشخص

ش ثابت شده است؟ مثل اینکه یقین پیدا کند شراب حرام است، حکم حق بودن برای
سپس بپندارد این مائع شراب است و حکم حرام بودنش را صادر نماید. یعنی خطا از 
داخل شدن مائع به چارچوب شراب صورت گرفته که داخل شدن و نشدن جزو احکام 

را در بر گرفته  ای که ـ در این مثال ـ حکم شرعیگردند. مقدمهشرعی محسوب نمی
ی: شراب حرام است که خطایی در آن وجود ندارد چه خطای نتیجه از خطا جمله

 ٣مایع شراب است) نشأت گرفته است. دوم (این کردن در مقدمه
خلاصه: موضوع بحث ما استخراج احکام کلی از نشانگرھای شرعی آنھا است نه 

ق ھم بر خطا کردن در آن تطبیتطببیق آن کلیات استخراجی بر جرئیات. حدیث مزبور 
 ٤کند نه استخراج شرعی.دلالت می

» تنقیح المناط«و » النص ةدلال«گر به گوید: اگر استدلالشارح کتاب: المسلم می
مقصودش آن است که: حدیث مذکور گرچه از طریق دلالت  ٥زد، بعید نبود.چنگ می

                                           
 
 ).٣/٣٠١، التقریر ٢/٣٠٣(شرح مختصر  - ١
 ).٢/٣٠٣(شرح مختصر  - ٢
 ).٢/٣٠١و التقریر  ٢/٣٠٤اش مختصر و حاشیه(شرح  - ٣
 ).٢/٣٧٣(شرح المسلم  - ٤
 ).٢/٣٧٣(شرح المسلم  - ٥
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» النص ةدلال«ولی از طریق  کندعبارت بر تجویز خطا تنھا در اجرا و تطبیق دلالت می
ھای بر جایز بودن به خطا رفتن در استخراج احکام کلی از نشانه» تنقیح المناط«و 

فّٖ ﴿ :یکند مانند دلالت آیهشرعی دلالت می
ُ
َّهُمَآ أ  .]٢٣[الإسراء:  ﴾فََ� َ�قُل ل

 مفھوم موافقه«زد شافعیان موسوم به نکه  ،مگو) بر تحریم زدناُف (به آنان  
 نام دارد.» قیاس الاولی» «ای دیگرو نزد عده باشد می

من از جواز خطا در تطبیق نه تنھا اولویت جایز بودنش در استخراج لازم  باوربه 
و آن به خاطر تفاوت نھادن  ،گرددکه مستلزم محض جایز بودنش ھم نمیبلآید نمی

کوششی  میان دو چیز است: چون طرف دعوای دروغگو پیش روی قاضی از ھیچ
کوشد حق را مخفی نگه داشته، باطل و دروغ فروگذار نکرده و در حد توان می

پردازیش را به کرسی نشانده و با فصاحت زبان و قوت بیانش قاضی را متقاعد کند. 
و گاھی طرف صاحب  ،ی شاھد و سند به ظاھر حق بر صحت ادعایشعلاوه بر اقامه

سند و مدرکی است که آن برای اثبات حق حق دارای دلیلی ضعیف و سست و یا فاقد 
 بودن ادعایش مورد استناد قرار دھد.

در این شرایط قاضی اگر دروغگو را راستگو پنداشت و حق را به وی داد به ھیچ 
صورت گرفته  ،؛ بلکه تقصیر از جانب صاحب حق اصلیشود نمی وجه مقصر شناخته

توانند جز برای طرف دنیا در این حالت گرد ھم آیند نمی ةی قضااست. اگر ھمه
دروغگو حکم کنند، چون اطلاعی از واقعیت امر ندارند بلکه تنھا طرفین دعوا و 
گاھند؛ که صاحب حق ھم از پرده برداشتن روی این حقیقت  خداوند متعال از آن آ

فرماید: شاید که میکند عاجز و ناتوان است. حدیث مورد استناد به این امر اشاره می
تر باشد، من نیز بر تر از برخی دیگر و دارای دلیل (به ظاھر) قویبرخی از شما زیرک

 دھم.شنوم قضیه را فیصله میاساس آنچه می
ھای و اما حکم کلیی که مجتھد در صدد استخراج آن است. خداوند سبحان نشانه

 را مخفی و باطل را آشکار سازد.دست یابی بدان را برایش فراھم ساخته و نخواسته حق 
گردد و از جواز خطایی که پس اگر مجتھد به این حکم پی نبرد، مقصر محسوب می

 آید.گیرد، جایز بودن خطای نشأت گرفته از آن لازم نمیاز تقصیر نشأت نمی
دلیل سوم: اگر خطای اجتھاد در حق پیامبر ممتنع باشد آن چیز یا ذاتی است و یا 

 اساس است: بی قسمش باطل وھردو  باشد. نتیجه باد مانعی خارجی میبه خاطر وجو
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اما قسم اول: چون ذاتاً چنین چیزی ممکن است، چه اگر آن را فرض کنیم از 
 آید.زم نمیلحاظ عقلی محالی ذاتی از آن لا

سم دوم: ھم چون اصل بر فقدان مانع خارجی است و مدعی باید آن را بیان قو اما 
 د.و اثبات نمای

وقتی ممکن ذاتی بود و مانعی خارجی ھم وجود نداشت ممتنع بودنش منتفی و 
 ١گردد.جایز بودن آن ثابت می

مانع  ،شارح کتاب المسلم بر این دلیل انتقاد گرفته که: برای اثبات جواز فقدان
کافی نیست زیرا باید موجب داشته باشد که در بحث مورد نزاع منتفی است و آشکار 

 کند.نیز ادعا میشدن آن را 
پذیریم بلکه خود ادعا نیز که: باید گویم: ما نه تنھا ظھور و آشکاری آن را نمیمی

برای جواز عقلی موجب و سببی وجود داشته باشد، قبول نداریم. تنھا چیزی که 
باشد اثبات وجوب یا امتناع است چه اصل در ھمه چیز جایز ند باعث و سبب میزمنیا

انشمندان جھت اثبات جواز، دلایل را به این شیوه ـ در مواردی بودن است و لذا د
ایم چنان انتقادی از ایشان کرده و آشکار کنند، و کسی را ھم ندیدهزیادی ارائه می

 ساختن باعث و موجب را از آنان بخواھد.
از این گذشته ما اگر ضرورت وجود علت و سبب را نیز بپذیریم، علت ھمان چیزی 

 یل برگزیده بدان اشاره کردیم.است که در دل
شود: این دلیل صلاحیت استناد کردن بدان ندارد بلکه می جز اینکه گاھی گفته

 انصراف از دلیلی به دلیل دیگری است.
 انتقاد دومی متوجه آن کرده و )۲/۳۰۳(ی مختصر در حاشیه الدین تفتازانیسعد

 دن و درک و فھم ایشان است.ای، کمال عقل، قدرت حدس زبلند مرتبه ،گوید: مانعمی
دو پاسخ به این اعتراض داده شده که، یکی در پاسخ مزبور کمال مبنی بر اینکه: 

چون در ماجرای اجازه دادن  شود نمی مانع جایز بودن خطا در حق پیامبر ھا ویژگی این
خطا و اشتباه به وقوع  ،ی تبوک و فدیه گرفتن از اسرای بدربه متخلفان از غزوه

 پیوست.

                                           
 
 ).٢/٣٧٣و شرح مسلم  ٣/٣٠١، التقریر ٢/٣٠٣، شرح مختصر ٤/٢٩٢(الاحکام  - ١
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نه به خطا رفتن و نه  ،البته قبلاً ملاحظه کردی که در این دو ماجرا نه اجتھاد
 سرزنش و ملامتی وجود ندارد.

مانع به شمار  ھا ویژگی گوید: اینبیانات صاحب التقریر است که می ،و پاسخ دیگر
است،  ھا انسان لوازم طبیعت و خصلتآیند زیرا جایز بودن ارتکاب خطا و اشتباه از نمی
ج اشتباه کردنش در حین مناجات با پروردگار ـ بر اساس روایتی که پیامبرھرگاه  پس

ی سھو برد ـ جایز باشد، ارتکاب خطا در غیر حالت در نماز دچار اشتباه شده و سجده
 باشد.نماز به طریق اولی جایز می

به این سخنان میان اشتباه در نماز و ، در پاسخ ۲/۳۲۵ی کتاب: المسلم نویسنده
صرف طاقت و توان لازم است  ،گوید: در اجتھادخطای اجتھادی تفاوت قائل شده و می

ی نیروھای عقلی که در نماز وجود ندارد. صرف جد و جھد نیز نیازمند بکارگیری ھمه
باشد. آن می ھا انسان ی نیروھای دیگرتر از ھمهقویج  است که نیروھای عقلی پیامبر

 گردد.مانع از وقوع خطا میکه چیز است 
پاسخ فوق جای نقد است، چون ـ در دلیل نخستین ـ ملاحظه کردی: منشأ جواز 

آورد که چنان ای ظنی به بار میخطا ظنی بودن دلیل مورد اجتھاد است که نتیجه
بدیل چیزی ارتباطی به وقوع نوع دقت و قوت آن دلیل ندارد وگرنه ظنی به یقینی ت

 باشد.گردد که محال میمی

 خطای اجتهادی کنندگان دلایل منع
ی کنند دلایلی را پشتوانهآن عده که خطای اجتھادی در حق پیامبران را منع می

 اند.دیدگاه خویش قرار داده
اگر خطای اجتھادی نسبت به پیامبر درست باشد، جایز است ما مکلف به انجام  -۱

(مکلف شدن به خطا) که آشکار است مقدمه (جایز باشیم. فساد نتیجه  خطا
 .بودن خطای اجتھادی پیامبر) ھم ھمینطور

 گیری بدین شرح است که ما مکلف به پیروی از دستورات پیامبر توضیح این نتیجه
  فرماید:ھستیم، خداوند متعال در این زمینه می

ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِ﴿ نفُسِهمِۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ مَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
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آیند، تا تو را در اختلافات من به شمار نمینه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤ(اما 
ل خود از داوری تو نداشته و ی خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دھا دریگیریو

 کاملاً تسلیم باشند.)
ام خطا و پیروی از آن از این رو اگر اجتھاد ایشان به خطا بینجامد ما مأمور به انج 

 ١خواھیم شد.
این دلیل اول از جھاتی قابل نقد است: أ ـ این دلیل با جواز خطا در اجتھاد یکایک 

روی از حکم استخراجی به دنبالهگردد. چه مجتھد مامور مجتھدان امت نقض می
اگرچه خطا بودنش ھم جایز است، و مقلد نیز مکلف به پیروی از یکی از  ،باشد می

 باشد اگر احتمال به خطا رفتن ھم در آن وجود دارد.مجتھدین می
بنابراین اگر سر زدن خطا در اجتھاد یکایک مجتھدان امت جایز باشد، باید مجتھد و 

 از خطا باشند. نتیجه (پیروی مجتھد و مقلد از خطا) که باطل است. مقلد مکلف به پیروی
 مت) ھم ھمینطور.ا یک افرادامقدمه (جواز خطا در اجتھاد یک

ی اجتھاد پیامبر و حکم گویم: تفاوت حکم استخراجی به وسیلهدر رد آن می
یروی روی از حکم پیامبر ھمچون پمجتھد دیگری بسیار واضح و آشکار و دستور دنباله

ی ما ـ اعم از باشد و آن بدین علت است که: چون ھمهاز حکم مجتھدی دیگر نمی
حقیقت و امتناع از انکار و  مجتھد و مقلد ـ مکلف به پیروی از حکم پیامبر، اعتقاد به

ردش ھستیم و روشن آن را تشریع و حجت ھمگان قرار داده، انکارش را کفر و الحاد 
از مجتھدان جایز نیست حکمی مخالف یک  ھیچ که برای قلمداد نموده و روشن ساخته

گذار (خداوند) چطور خطایی را به عنوان قانون و این حکم استنباط نماید. پس قانون
 آن را دھد، رد و انکارش را کفر دانسته و انحراف ازی مردم قرار میحجت بر ھمه

 آن وجود ندارد؟کند، با اطلاع از اینکه ضرورتی مستلزم برای کسی تجویز نمی
 گر از دلیلش آن بوده است.این چیزی است که ھدف استدلال

پیروی از آن بر  ، کهو اما حکمی که مجتھد از طریق اجتھاد خود بدان دست یافته
سایر مردم واجب و حتمی نیست؛ به عنوان قانون الھی و حجت بر مجتھدی دیگر 

                                           
 
، شرح المسلم ٣/٣٠٠، التقریر ٣/١٧٢، شرح منھاج ٢/٣٠٤، شرح مختصر ٤/٢٩٢(الاحکام  - ١

٢/٣٧٤.( 
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بلکه دیگران  ،آیدنی به شمار نمیدی بی و رد و نپذیرفتنش ھم کفر و شود نمی قلمداد
 توانند به اجتھاد پرداخته و حکمی خلاف آن حکم را استخراج نمایند.می

ی اجتھاد (با وجود احتمال خطا در آن) را به روی از نتیجهخداوند سبحان دنباله
ی خاطر ضرورت بر آن مجتھد واجب کرده است، چه فرض بر این است که در مساله

به اجتھاد در آن پرداخته دلیل قاطعی وجود ندارد، اجتھاد او نیز به که این مجتھد 
از آنھا بر دیگری برتری ندارد؛ و یک  ھیچ سان سایر مجتھدان احتمال خطا داشته و

اینکه مکلف به ظن غالب خود باشد بھتر و واجبتر ـ از لحاظ عقل ـ از این است که 
اشتباه است، گرچه به ظن غالب مکلف به چیزی باشد که بر اساس ظن غالب خودش 

روی دیگران درست ھم باشد لذا پیروی از اجتھاد وی ـ در حق خودش ـ بھتر از دنباله
 از اجتھاد دیگران است.

و ھمچنین بنابه مصلحت و ضرورت خداوند حکیم بر مقلد لازم دانسته یکی از 
احتمال خطا  روی کند ـ گرچهمجتھدان را الگوی خویش قرار داده و از او دنباله

تواند حکمی را استخراج کند. از این ی آن وجود دارد ـ چون خود به تنھایی نمیدرباره
 رو پیروی از او (مجتھد) بھتر از پشت سر گذاشتن کلی دستورات است.

بدین ترتیب: باطل نمودن نتیجه در صورت نقض، و ثبوت باطل بودنش در دلیل 
 ختلاف، برایت روشن گردید.ی موضوع مورد اگر در زمینهاستدلال

تفاوت واقعی آنھا (اجتھاد پیامبر و دیگر مجتھدان) ھمان است که بدان اشاره 
 راری نیز پاسخ آنھاھکردیم ولی فاضل کرمانی به سه تفاوت دیگر اشاره کرده و فاضل اب

شان مقداری ضعف، ابھام و تکلف به چشم یھا پاسخ تفاوت و داده است. در این سه
بود به نقد و بررسی آنھا که اگربیم به درازا کشیدن بحث در میان نمیخورد  می
و فصول  ۳/۳۰۰ر یخواھد از آنھا اطلاع یابد به کتاب: التقرپرداختیم. کسی می می

 ، مراجعه کند.۴۲۷ـ  ۲/۲۲۶البدائع 
باشد: مطابق نبودنش با واقع و اینکه مورد بـ ـ حکم اشتباھی دارای دو جنبه می

 گیرد.ار میاجتھاد قر
یری ھم ذی دوم است نه اول و ھیچ منع و تحامر به پیروی کردنش مربوط به جنبه

در این زمینه وجود ندارد، چه مجتھد بر اساس اجماع علما مکلف به عمل کردن به 
گرچه به خطا ھم رفته باشد، و لذا ھیچ اشکالی در امر  ،ی اجتھاد خودش استنتیجه

 ز وجود ندارد.دیگران به پیروی از آن نی
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گر است. ی اعتراض فوق: نپذیرفتن استثنای موجود در دلیل استدلالچکیده
، آن را ۳/۳۰۰پذیرد و لذا صاحب کتاب: التقریر چنانکه در صورت نقض ھم آن را نمی

 به عنوان حل و راه چاره تلقی نموده است.
پیروی از مجتھد به نظر من: این منع و نپذیرفتن نسبت به مکلف نمودن مقلد به 

ی افراد امت به آید، نه نسبت به دستور دادن به ھمهغیر پیامبر درست از آب در می
 شود نمی زیرا ،روی حکم اجتھادی پیامبر ـ در صورت تجویز خطا در حق آن ـدنباله

و عامل  ،که منکر آن تکفیر گردد ،گذاری، حجت ھمگانخطا و اشتباه اساس قانون
از پرداختن به امر اجتھادی شود که گاھی به در راستای بر اجتھاد  جلوگیری فرد توانا

 گردد.به حق و راستی رھنمون می ی آنوسیله
پس در اینجا جھت خطا بر حجت اجتھاد ترجیح داده شود و مانع از امر به پیروی 

روی از مجتھد یا مکلف نمودن مجتھد ی پیشین گردد ولی امر به دنبالهاز آن به شیوه
باشد ی سابق نمیی اجتھادش چنین نیست چه این نوع به شیوهپیروی از نتیجهبه 

چون این حکم به عنوان حجت ھمگان و اساس شریعت قلمداد نشده و مانع از اجتھاد 
ی نخست را به بار آورد، ای خلاف نتیجهکه نتیجه ،ھمان مجتھد از اجتھادی دیگر

جھت اجتھاد لازم نیست، بلکه به خاطر گردد. پس در اینجا ترجیح جھت خطا بر نمی
ضرورتی که بدان اشاره کردیم عکس آن صادق است و لذا دستور دادن به پیروی 

 کردنش صحیح است.
وقتی این نکته را ملاحظه کردی بدان که حق ـ در انتقاد از این دلیل ـ ھمان نقطه 

تنتاج یکی از ی آنھا و اسکه منکر رابطه ،، است۳/۲۳۹نظر اسنوی در شرح منھاج 
 دیگری شد.

بلکه  ،گویدداند به صورت مطلق نمیزیرا کسی که خطای اجتھادی را جایز می
دانسته و سپری شدن مدت زمانی که امکان وری را ھم شرط میفتصحیح و تلافی 

داند، از پیروی کردن از او در آن وجود داشته باشد و پیش از ھشدار دادن، جایز نمی
 گردد.روی کردنش در امری اشتباه تصور نمیهاین رو لزوم دنبال

شود، و از بحث و بررسی این دلیل علت شرط گذاشتن شرط مزبور برایت روشن می
اینکه معقول نیست کسی که معتقد به جو از سر زدن اشتباه بدون تصحیح و جبران 
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 ،شود اختلاف نظری که عضد بدان اشاره کردباشد و ھمچنین برایت مشخص می
 ١است. ی خلاف واقعغلط و پندار تصوری

ی بحث این است که: دستور دادن به سایر افراد امت جھت پیروی از حکمی نتیجه
آور علیه ایشان باشد و نتواند به رد و انکار آن بدین معنی که حجت الزام ،اشتباه

باشد. این چیزی است که شک و تردیدی در آن نیست گرچه بپردازند، جایز نمی
 در راستای منع و نپذیرفتن آن بکوشند.مخالفان 

جایز نبودن این امر مستلزم سه چیز است: یا جایز نبودن اجتھاد از اساس، یا تجویز 
آن به شرط معصوم بودن از ارتکاب اشتباه و یا جایز دانستن آن ھمراه تجویز اشتباه به 

 شرط تصحیح و تایید نکردنش.
ی گذشته دلیلش را روشن نمودیم در مسالهی اول و دوم ـ چنانکه اعتقاد به گزینه

 ماند.ی سوم باقی میـ جایز نیست پس تنھا گزینه
امت بر حکمی اجتھادی اجماع کردند، اجماع و اتفاق نظرشان ھرگاه  دلیل دوم:

 ،گردد؛ علت دارا بودن این امتیاز این است که چون امتمعصوم از خطا قلمداد می
تر پیامبر به دارا بودن جایگاه و امتیاز مزبور شایستهپیروان پیامبر ھستند لذا خود 

 ٢است.
 بر اساس توضیحات کتاب المسلم انتقاداتی متوجه این دلیل شده است:

بود اجماع به ھنگام تعارض بر نص مقدم اگر این دلیل صحیح و درست می -۱
 گردید.نمی

ن اجماع بر دھد که: پیش انداختشارح المسلم اعتراض بالا را اینچنین پاسخ می
نص به خاطر عصمت بیشتر او نسبت به نص نیست، بلکه بدین سبب است که اجماع 

دارد، یا ضعفی پرده از روی نسخ کننده (گر ما متاخران به آن پی نبرده باشیم) بر می
در ثبوت نص وجود داشته و یا قابل تاویل است وگرنه میان دو دلیل قطعی تعارض 

 آید.پدید می

                                           
 
 ).٢/٣٧٤و شرح المسلم  ٣/٣٠٠، التقریر ٢/٣٠٤، شرح مختصر ٤/٢٩٣(الاحکام  - ١
 )٢/٣٧٤و شرح مسلم  ٣/٣٠٠، التقریر ٢/٣٠٤، شرح مختصر ٤/٢٩٣(الاحکام  - ٢
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-گوید ـ ما نه تنھا وقوع و امتناع اشتباه در اجماع را نمیمیچنانکه آمدی  -۲
پذیریم ھمانگونه که برخی ائمه معتقدند، بلکه تصور منعقد گشتن اجماع از 

 طریق اجتھاد را قبول نداریم.
ی اجتھاد را ھم گوید ـ ما اگر انعقاد اجماع به وسیلهدوباره چنانکه آمدی می -۳

ای دیگر از پذیریم، چنانکه عدهو خطا را نمی بپذیریم معصوم بودنش از اشتباه
 ائمه معتقدند.

اعتبار یعنی انعقاد اجماع  بی ایبر پایهھردو  اند زیرااین دو اعتراض ضعیف و سست
اند مگر اینکه گفته از طریق اجتھاد و معصوم بودنش از خطا و اشتباه، بنا نھاده شده

 شود منع کننده دارای مذھب نیست.
که  ،دارای برترین ویژگیج  گویند ـ پیامبر خدای و دیگران میچنانکه آمد -۴

نیز امتیاز عصمت را به  باشد. اجماع کنندگان معصوممقام نبوت است، می
امر و نواھی ی کردن از او و گردن نھادن به اوی انتساب به ایشان، پیرووسیله

لت عصمت اولویتش را به منز ،ی اینھاباشد. اختصاص پیامبر به ھمهوی می
زند زیرا ایشان بر اثر دارا بودن ویژگی برتر از آن و وحیی که به ھنگام کنار می

 گردد از آندچار شدن به خطای اجتھادی وی را به راه راست رھنمون می
 نیاز است. بی

آید، چون آنان تنھا از ثبوت آن برای اھل اجماع برتر بودن ایشان از پیامبر لازم نمی
مانند مقام  ،باشداند پس امتیاز و بزرگی از آنِ او میبر بدان دست یافتهی پیامبه وسیله

باشد و قضاوت که برای امام نیست و مقام امامت برای پادشاه و رئیس حکومت نمی
 ١نھا نیست. در اینجا نیز چنین است.ی کاستی و نقص آنشانه

آید؛ بلکه از تر لازم نمینتر ھم تعارض مقام بالاتر و پایینیازی از مقام پایین بی و از
شود گرچه منافاتی ھم وجود نداشته باشد؛ به ویژه وقتی آن کسی که نیاز می بی آن

ی کسی که از او بلند مرتبه است بدان دست یافته تر است به واسطهدارای مقام پایین
ی باشد، و به ویژه ھنگامی که امر دیگری وجود داشته باشد که وی را از آن رتبه

 مانند فرود آمدن وحی بر او و تصحیح خطاھا و اشتباھاتش. ،نیاز سازد بی تریینپا

                                           
 
 ).٢/٣٧٤و شرح المسلم  ٣/٣٠٠، التقریر ٢/٣٠٤، شرح مختصر ٤/٢٩٣(الاحکام  - ١
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آید، بلکه اجماع وحی بر ایشان فرود نمی زیرا ،ولی اجماع کنندگان چنان نیستند
 گردد.آنان تنھا بعد از متوقف شدن و پایان دوران نزول وحی منعقد می

ثبوت آن برای بالاتر لازم نیاید و آنگاه جایز  ،تروقتی از ثبوت عصمت برای پایین
، پس تنھا اثبات وجود و عدم آن دلیل منتفی گرددتر ھم اثبات و ھم باشد برای آن بالا

خطا و اشتباه) دلیل ارائه است که پیشتر جھت اثبات معصوم نبودن وی از آن (
 ١دادیم.

اینکه ثبوت آن برای شود که گفت: کمال روشن می انتقاد اعتباری بی بدین ترتیب
ی تر موجب وجودش برای فرد بالاتر نگردد وقتی است که میان مرتبهشخص پایین
ولی اگر منافات وجود نداشته باشد مقتضی  ،تر تضادی وجود داشته باشدبالاتر و پایین

 ٢موجود است. ،بودن
تباه دلیل سوم: اگر ارتکاب اشتباه در حق پیامبر جایز باشد نسبت به راست یا اش

آورد و آن نیز باعث اختلال و آسیب رساندن به ھدف و ھایش شک به بار میبودن گفته
 ٣گردد.گوید: این حکم حکم خدا است) میمقصود بعثت (یعنی اینکه می

پذیریم تجویز خطا در اجتھاد شک و تردید به بار پاسخ آن بدین گونه است: ما نمی
کند. اگر وجود تردید در حکم اجتھادی را یل میآورد زیرا تایید خداوند کار را تکممی

کنیم این شک در این حکم خاص مخل به مقصود بعثت گردد؛ نیز بپذیریم قبول نمی
بلکه جایز بودن خطا در امر رسالت و تبلیغ وحی ـ بدین گونه که تغییر و تبدیلی در آن 

ق معجزه منتفی گردد که چنین چیزی ھم به دلیل تصدیایجاد نماید ـ مخل به آن می
 آید.است و از تجویز خطای اجتھادی جایز بودن خطای تبلیغی لازم نمی

ی کتاب: المسلم پاسخ اند ولی نویسندهی نویسندگان پاسخ نخست را برگزیدهھمه
دوم را انتخاب کرده که حق ھم این است، زیرا ناشی از اجتھاد پیامبر و مدرکی است 

و آن ھم به ھیچ وجه با شک  ،ه رد و انکارش پرداختتوان بکه عمل بدان واجب و نمی
 ولی جواب دوم پذیرفتن وجود شک در آن است. ،آیدو ترید گرد نمی

                                           
 
 ).٢/٣٠٤(شرح مختصر  - ١
 ).٢٩٨و  ٣/٣١٠(التقریر  - ٢
 .٢/٣٧٢و شرح المسلم  ٣/٣٠٠، التقریر ٢/٣٠٤شرح مختصر ، ٤/٢٩٣ـ الاحکام ١
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اند گو اینکه اتفاق خود را مبنی بر اینکه ایشان وقتی این پاسخ دوم را انتخاب نموده
 اند. آن شرطی که حکمتجویز خطا مشروط به تصحیح و تلافی است، از یاد برده

اجتھادی پیامبر را از چارچوب سایر احکام مجتھداتی که وجود شک در حقیقت آنھا 
ی وحیی که به ھیچ وجه وجود شک و تردید در آن جایز است، خارج کرده و به دایره

 دھد.باشد ارتقا میجایز نمی
ذکر کرده و جلال الدین  ۳/۱۷۲دلیل چھارم: آنچه ابن السبکی در شرح منھاج 

اند مبنی بر روی نمودهاز او دنباله ۴/۲۵۱قاسم نیز در الآیات البینات محلی و ابن 
ھم چنان باشد واجب است ھرچه  اینکه؛ صدور اشتباه اجتھادی منافی نبوت است و

 پیامبران را از آن دور نگه داشت.
مقصود بعثت به مختل گشتن  ،اگر مقصود از این تضاد و منافات :پاسخ این است

 باشد که پاسخش را ملاحظه کردی.ھمان دلیل سوم میاست این دلیل 
و اگر مقصود این است که: خطای اجتھادی صفت نقص است و سزاوار مقام و 

 گوییم: دلیل آن چیست؟ آیا معجزه است یا چیز دیگری؟باشد، میجایگاه پیامبری نمی
دیگر  اند و اگر چیزیاگر معجزه است ایشان جھت دلالتش را بر آن روشن ننموده

 اند و نه جھت دلالتش را.است آنان نه آن را بیان نموده
توان گفت خطای اجتھادی به عنوان صفت نقص و گوییم: چطور میآنگاه می

که اجتھاد از لحاظ مقام پیامبرش برای او  ،گرددکاستی برای مقام نبوت محسوب می
ا در دلیلی ظنی ثابت نگشته بلکه از این لحاظ که مجتھد و طاقت و توان خویش ر

گر سزاور ستایش و جھت استخراج حکم شرعی از آن صرف نموده است و کوشش
 است گرچه به ھدف نیز دست نیافته باشد، به قول شاعر: شدارای پادا

 علــــــــــــــــــــــی ان اســــــــــــــــــــــعیو
 

 لـــــــــيس علـــــــــی ادراک النجـــــــــاحو 
 

ی من است و رسیدن به ھدف خارج از توان و چارچوب سعی و تلاش وظیفه( 
 .)باشدمی مسئولیت من

ی پیامبر تبلیغ وحی و دین خدا اجتھاد جزو وظایف پیامبری نیست، بلکه وظیفه
 .شود نمی است که به ھیچ وجه در آن دچار خطا

اگر ادعای نقص بودن خطای اجتھادی بدون دلیل جایز باشد، قائل شدن به دور 
: کند ھچموننگه داشتن پیامبر از امور زیادی که طبیعت و سرشت آنھا را ایجاب می

 باشد.آشامیدن، نوشیدن، قضای حاجت کردن، خوابیدن و جماع کردن، جایز می
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ی استدلال کننده نیست فرصت را غنیمت شمرده و در چیزی از این رو شایسته
ی دنیا است و از طریق ادعای دور نگه داشتن ھا مقام سخن به میان آورد که والاترین
با اطمینان از اینکه مردم از بیم  ،تایید مذھبش بپردازدآن منزلت و مقام به حمایت و 

ای که برای صاحب آن مقام و جایگاه در دل لغزش و به خاطر تقدیر و احترام ویژه
 ورزند.دارند، از تعرض و استھزا بدان امتناع می

اگر فرضاً زمینه برای تو مساعد شود و بلافاصله پس از پایان اجتھاد از پیامبر 
یا تو از این حکم استنباطی پیش از آنکه خداوند تو را مورد تایید قرار دھد، بپرسید: آ

یا نسبت به آن گمان و تردید در دل دارید؟ ایشان پاسخت را چنین  ؟اطمینان دارید
دھد حال آنکه فرض بر چگونه پاسخ یقینی بودن را می .وگرنه: گمان داردکه دھدمی

 باشد؟گرفته از دلیلی ظنی می این است حکم او حکمی اجتھادی و نشأت
به ظنی بودن حکم اجتھادیش متضمن این است که او ج  بنابراین اعتراف ایشان

داند. پس خود صاحب آن دچار شدن به اشتباه را در آن حکم نسبت به خود جایز می
کند، بلکه از آن به خدا پناه برده، اعتقاد مقام به تجویز خطا در احکامش اعتراف می

 ھا کتاب ،اعتبار و لازم است بی ی آناند و ندا در دھیم: گویندها تنفرانگیز دانستهبدان ر
 ١قد و بررسی آنھا پاکسازی نماییم.را از ن

کند مبنی بر اینکه: اگر جایز بودن اشتباه الدین سبکی ذکر میدلیل پنجم: آنچه تاج
گیری ـ ر حال ھدفآید برخی مجتھدین ـ دحق پیامبر وجود داشته باشد، لازم میدر 

برخی  نتر شدتر از ایشان ـ در حال به خطا رفتنش ـ باشند. نتیجه (کاملکامل
تھادی در حق اساس است. مقدمه (تجویز خطای اج بی مجھتدین از پیامبر) که باطل و

 ٢ایشان) نیز ھمینطور.
نیز که به ھدف اصابه  ییم: ارتکاب خطا در حق این مجتھدگودر پاسخ بدان می

کرده، جایز است، و از طریق اجتھادیش بدان دست یافته است. به حق اصابه کردن ھم 
گر بدان اشاره کرد، دچار شد که بنابر احتمالی که استدلالابنسبت به پیامبر جایز می

اشتباه شده است. از این رو ھر دوی آنھا از لحاظ اجتھاد مساوی ھستند. گرچه پیامبر 

                                           
 
 ).١٧٣ـ ٣/١٧٢(شرح ابن السبکی بر روی منھاج  - ١
 ).١٧٣ـ ٣/١٧٢(شرح ابن السبکی بر روی منھاج  - ٢
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تر و والاتر است ولی ایشان از این جنبه دچار اشتباه ی پیامبر کاملون شک از جنبهبد
 ی نخست مرتکب آن گشته است.نشده بلکه از جنبه

گیریش و خطای پیامبر، برتری از این گذشته: اگر ھم بپذیریم مجتھد به دلیل ھدف
موجب برتری وی یافته است چه اشکالی دارد، که این برتری یافتن امتیازی جزئی و 

بینی منافاتی با امتیاز کلی ندارد مگر نمی ،؟ لذا امتیاز جزئیشود نمی ی نواحیدر ھمه
ی اسیران بدر ـ چطور برتری یافت آنجا که پیشنھاد که امیرالمومنین عمر ـ در قضیه

کشتن آنھا را که عزیمت بود، داد، ولی پیامبر پییشنھاد ابوبکر مبنی بر فدیه گرفتن از 
 ١ھا را که رخصت و خلاف اولی بود، انتخاب و به اجرا در آورد؟آن

ی گرده افشانی درختان خرما ـ در قضیهج  ی پیامبر بزرگوارسپس، به فرموده
ی ایشان و به گفته »تر ھستیدشما نسبت به امور دنیایی خود اگاه«: فرمودبنگر که 

من ھم در چیزھایی که وحیی بگویید و اظھار نظر کنید چه «خطاب به ابوبکر و عمر: 
و به این حدیث که: پیامبر خدا روز جنگ  »برایم فرود نیامده ھمچون شما ھستم

جات مدینه به مشرکان با سعدبن معاذ و سعدبن احزاب راجع به بخشش نیمی ازمیوه
عباده به مشورت و رایزنی پرداخت، تا دست بردار شوند. ایشان گفتند: اگر این وحی 

فرمانیم و اگر ھم رای و اظھار شخصی است جز شمشیر را به آنان است گوش به 
نبودیم، و آنان  لاھیدھیم، ما و ایشان در دوران جاھلیت دارای دین و چارچوبی ا نمی
داند، پس ز در صورت خریدن یا به مھمانی رفتن به کسی نمیججات مدینه را میوه

لند گردانیده ننگ و پستی را به ی دین و عزیز و سرباکنون که خداوند مرا به واسطه
یدگاه ایشان در نھایت دج  کنیم. پیامبر خداآنان بدھیم؟ جز شمشیر را نصیبشان نمی

 ٢را به اجرا در آورد.
ی بدر لشکریان کنار و ھمچنین این حدیث را بنگر که: وقتی پیامبر خدا در غزوه

خطاب به  ٣بن حضیر)ھای بدر فرود آورد، حباب بن منذر (یا اسید ترین چاهنزدیک
توانیم ایشان گفت: ای پیامبر خدا! این منزلی است که خدا به تو فرمان داده که نمی

                                           
 
 )٢/٣٧٤(شرح المسلم  - ١
 ).٢/٩٦(کشف الاسرار  - ٢
 .٩٣٠الکشف الکبیر ـ  - ٣
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یا نظر شخصی و جزو فنون جنگ است؟ فرمود: بلکه تنھا  ،تغییری در آن ایجاد کنیم
جای مناسبی نیست به  ،ی خود و جزو فنون جنگ است. حباب گفت: این جاأر

حل اقامت رترین چاه از لشکریان دشمن در کنار نزدیکلشکریان دستور بده تا 
ل ھا را پر از گِ  ییم، آنگاه دیگر چاهآدانم فرود میاوانی آب آن را میبیفکنیم چون من فر
زنیم حوضی درست خیمه می، کنیم بر روی چاھی که کنار آنکرده و خرابشان می

کنیم، در نتیجه ما آب را برای نوشیدن در اختیار داریم و آنان کرده و پر از آبش می
مده: جبرئیل فرود آمد آندارند. پیامبر فرمود: رای خوبی اظھار داشتی. در روایتی دیگر 

 ١و گفت: رای درست ھمان است که حباب بدان اشاره کرد.
به حق اصابه دھند که: غیر از پیامبر این وقایع و امثال آنھا این نکته را بدست می

ی استخراج احکام کلی ھم بوده باشد. جز اینکه موجب اند گرچه در غیر از زمینهکرده
امتیاز او ـ  هک نگفتهھیچکس  شود (بنابر مقتضای دلیل مخالف) وامتیاز آن دیگری می

در این زمینه ـ موجب برتری وی بر والاترین مردم، آخرین پیامبر و پیشوای برگزیدگان 
گردد ی دنیا (مقام پیامبری) میھا مقام والاترین سایر افراد بشر ـ برای احراز ز میانـ ا

پایان خداوندی بر ایشان، خاندان، یاران، پیروان و  بی که درود و رحمت و برکات
 دوستدارانش باد.

گذاری و به مثابه ابلاغ دلیل ششم: آنچه ابن قاسم آورده که: اجتھاد پیامبر قانون
مرتکب  شود نمی ی ابلاغ پیام خداباشد. از این رو چنانکه در زمینهدین و شریعت می

 ٢ه گردد در اجتھاد نیز جایز نیست.خطا و اشتبا
ملاحظه و مد  ،گذار بودن اجتھاد بودنن است که اگر مقصود وی از قانونایپاسخ 

ری گذاپذیریم و اگر مقصودش قانون نمی نظر قرار دادن اصل تایید خداوند است، آن را
به انضمام تایید خداوند باشد درست و در این حالت به خاطر تایید و حمایت موجود 

 دانیم.ارتکاب خطا را در حق وی جایز نمی
باشد و خداوند سبحان ت از تایید و تثبیت خداوند میرگذاری عبادر حقیقت قانون

گاھتر از حق و راستی و نگھدارنده از باطل و نادرستی ا  ست.توفیق دھنده، آ

                                           
 
 ).١/٣٧٦ی الحلبیه قرار دارد ه در حاشبه(السیره النبویه ک - ١
 ).٤/٢٥١(الآیات البینات  - ٢



 

 حجت بودن سنت

 
 معنی سنت ای برمقدمه

 بخش اول:
 حجت بودن سنت ضرورتی دینی است و مسلمانان در این زمینه اتفاق نظر دارند. 

 :بخش دوم
 دلایل حجت بودن سنت 

 سوم: بخش
 ابھاماتی که برخی از منکران حجیت سنت وارد کرده و پاسخ به آنھا.ت و ھا شب 
 





 

 پیشگفتار

 معنی حجیت سنت
 مقدمات لازم را به پایان بردیم و اکنون وارد اصل مطلب خواھیم شد.

بدون شک خداوند سبحان تنھا فرمانروا و صاحب امر، ھیچ جز او نیست و ھیچ 
 قی حق فرمانروایی بر ھم نوعان خود ندارد.مخلو

ِۖ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ :فرمایدکریم در این باره می قرآن  .]٦٧و  ٤ [یوسف: ﴾إِ�َّ ِ�َّ

 ست و بس). ز آن خداا ،(فرمانروایی 
 ی مسلمانان بر این امر و لزوم پیروی از حکم و فرمان خدا اتفاق نظر دارند.ھمه

خطاب نفسی خداوند، است و بدون دلیل و نشانه ھم آنگاه، چون حکم عبارت از: 
ھای آن از قبیل: کتاب، سنت، توان از آن اطلاع پیدا کرد، خداوند دلایل و نشانهنمی

اجماع، قیاس و دیگر ادله را برایمان مشخص نموده تا از این طریق نسبت به حکم 
 مورد خطاب خداوند علم یا ظن پیدا کرده و بدان گردن نھیم.

راین حجت بودن سنت یعنی اینکه: دلیل و علامت حکم خداوند است که علم بناب
ی به واسطهھرگاه  دارد. لذایا ظن را نسبت به آن به ما داده و پرده از روی آن بر می

ی حکم خدا به علم کامل یا ظن و گمان دست نیافتیم، گردن نھادن و به آنھا درباره
. از این رو علما در توضیح معنی حجیت سنت شوداجرا در آوردن آن بر ما واجب می

 اند:گفته
 یعنی: لزوم عمل به مقتضای آن.

از پرده برداشتن و راھنمایی کردن است،  رتپس معنای حقیقی حجت بودن عبا
 گردد.آید. چون حکم و فرمان خدا محسوب میکه لزوم عمل به معنای آن پدید می

در معنای حجیت سنت گفت: یعنی توان از توضیحات گذشته روشن شد که نمی
ھیچکس  زیرا ،اینکه حکم را در خارج اثبات و ایجاد کرده و پیامبر نیز فرمانروا است

 چنان سخنی نگفته است.
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ْ ﴿ ی:اگر بگویی: خداوند به دلیل آیه طِيعُوا
َ
َ ٱوَأ (و از پیغمبر اطاعت  ١﴾لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

روایی پیامبر نیز شده و آن ھم مستلزم فرمانکه  ،کنید.) پیروی از پیامبر را واجب کرده
شوند نه احکام و فرامین امر و نواھی صادره از طرف وی احکام او محسوب میاینکه او

از پیامبر جز این نیست که خداوند  وجوب اطاعتصادره از سوی خداوند. چون معنی 
در اینجا دو حکم رو  ینتن در دادن به کردارھای ایشان را بر ما لازم دانسته است. از ا

که از طرف خداوند است و واجب نمودن کردار  ،وجود دارد: واجب کردن الگوبرداری
 آید.پذیرد. پس پیامبر نیز فرمانروا به حساب میکه از جانب پیامبر صورت می

ی الگوبرداری و گویم: ھرگز چنین نیست، چه فرمانروا و واجب کنندهدر پاسخ می
گردد، تنھا خداوند و خطاب آن از طرف خداوند صادر میی امر که صیغه ،کرداری

ی حاوی امر از سوی باشد. تمام آنچه وجود دارد اینکه: خداوند صدور صیغهمتعال می
 پیامبر را نشانه و دلیل واجب نمودن آن کردار از جانب خدا قرار داده است.

ی ی در بر گیرندهیغهصل) این است که: اگر وسی (و اطیعوا الریهآبنابراین معنی 
امر نھی از سوی پیامبر صادر شد، بدانید و یقین داشته باشیدکه من آن کردار را بر 

خورشید از خط استوا تجاوز ھرگاه  شود:ام، چنانکه گفته میشما واجب یا حرام کرده
 ام.کرد بدانید که نماز ظھر را بر شما واجب نموده
در دادن به دستورات پیامبر از سوی علاوه بر آن ما معتقدیم: اگر دستور تن 

شد. پس گرچه پیامبر به گشت گردن نھادن به آنھا بر ما لازم نمیخداوند صادر نمی
و فرمانروا است ولی در واقع تنھا خداوند فرمانروا و او صاحب امر  قانون گذارظاھر 

 باشد.می
 

                                           
 
 ١٢-تغابن ،٣٣-، محمد٩٢-مائده، ٥٩نساء ـ  - ١



 

 :اول باب
ن بر آن ی مسلماناو همه است ورتی دینیحجت بودن سنت ضر

 اجماع و اتفاق نظر دارند

ای دینی یا ی اثبات عقیدهدر زمینهج  صحت استناد به حدیث پیامبرون تردید بد
 حکمی شرعی به دو چیز بستگی دارد:

حجت و اصلی از اصول و مبانی ج  ثبوت اینکه سنت ـ از لحاظ صدور از پیامبر -۱
 گردد.شریعت محسوب می

 .باشدج  از پیامبر شده ثبوت این امر که این حدیث از طریقی معتبر و روایت -۲
 نه ،ی دوم نسبت به تابعین و پسینیان آنان تا روز آخرت و برخی صحابهنکته

زند از طریق گوشش ای انچه را از پیامبر سر میمد نظر است. چون صحابه ،ی آنھا ھمه
ی دوم ندارد استنادش به آن بستگی به نکتهبرد؛ یا چشمش مشاھده و بدان پی می

باشد و نیاز می بی تر که مشاھده و حضور است از آنی وجود نیرویی قویزیرا به واسطه
کند که در آن گاھی آن را به خاطر خوابیدن، حاضر نشدن یا امثال آنھا، مشاھده نمی

ای یدن از صحابهھای روایت و شنای ازشیوهصورت برای اطمینان ازصحت آن به شیوه
 شود.اش کرده باشد، نیاز دارد و آن گاه مانند یک نفر تابعی محسوب میدیگر مشاھده

قی که در اثبات صدور حدیث از ریدانشمندان اسلامی نسبت به امر دوم راجع به ط
 شود، اختلاف نظر شدیدی دارند.بر آن اعتماد میج  پیامبر

علم یا گمان بدان و تواتر و  زبات آن اعم احجت اثبرای ای معتقدند: ھیچ راھی عده
اند، و ت شده انکار کردهیآحاد وجود ندارد. از این رو عمل به ھر آنچه از پیامبر خدا روا

و اینکه آنچه  ،نه از لحاظ صادر نشدنش از سوی پیامبر ،اندرد نموده آن را خبر دادن از
نشدن این امر صادر شده با بلکه از لحاظ ثابت  ،گرددصدور یافته حجت محسوب نمی

 اعتماد و اطمینان کرد. ھا بدان یی که بتوانھا راه ھیچ کدام از

ت و ھا شب به این گروه و ،ةفی الاحتياج بالسن ةمفتاح الجنسیوطی در کتاب: 
 گوید:می ۳زنیھایشان اشاره کرده و در ص  گمانه
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 ،نبوت پیامبر اعتراف نمودهاند، به که انکار استناد به سنت کردهی ھای آن ای ازعده
ـ بود، وقتی یاران بزرگوار پیامبران مقام را به  ساند: خلافت حق علی ـ ولی گفته

دادند، این عده سرخورده و نومید گشته ـ نفرین خدا بر آنان باد ـ گفتند:  سابوبکر
صحابه چون ستم کرده و حق را به صاحبش ندادند از دین برگشته و کافر شدند. علی 

ی احادیث را مردود ھم به خاطر عدم استیفای حقش تکفیر نمودند، از این رو ھمه را
 اند.شمارند، زیرا احادیث به گمان آنان از طریق گروھی و منحرف روایت شده

بخش و متواتر ی یقینھا راه یاند: اخبار و احادیث تنھا به واسطهای دیگر گفتهعده
 اند.ا رد نمودهی اخبار آحاد رگردد و ھمهثابت می

ی شرایط اند. این عده در زمینهطریق احادیث را اثبات کردهھردو  و گروھی نیز از
 شود) اختلافات زیادی دارند:خبر واحد (که اثبات حدیث از طریق آن حاصل می

، نباید در رابطه با ١مخالفت ورزد اند که نباید راویش با آنھا شرط گذاشته حنفی
 ٢گیر بود و با قیاس تعارض و منافات نداشته باشد.ھمه یھا مصیبت نیازھا و

 گویند: نباید مخالف عمل ساکنان مدینه باشد.ھا می مالکی
 باشد.» مرسل«ھا معتقدند: نباید از نوع حدیث  شافعی

پذیرند که از طریق اصحاب دوست و مورد اعتماد خودشان خوارج احادیثی را می
ھستند که پیش از وقوع فتنه ی ھای آن احادیث از دید ایشانروایت شده باشد. از این رو 

احادیث پس از آن از ی  و اما درباره ،و آشوب مسلمانان به میان مردم راه یافته باشد
اند چون به گمان جمھور مسلمانان جدا شده و به مخالفت و ستیز با آنان برخاسته

لذا شایستگی مورد اعتماد قرار اند و روی کردهایشان از پیشوایان ستمکار دنباله
 ٣د.انگرفتنشان را از دست داده

برخی از اھل تشیع ھر حدیثی که از طریق امامانشان و یا ھمفکران آنان روایت 
ی زیرا به عقیده ؛گیرندترک و نادیده میرا و غیر از آن  ،شده باشد بدان اعتماد ورزیده

                                           
 
 .٢/٩٣البته با اختلافاتی کھدر آن باره. شرح جمع الجوامع  - ١
 باز با اختلافاتی از نظر ایشان. ھمان. - ٢
 ).٢١٠(تاریخ التشریع الاسلامی ـ  - ٣
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تن را ستگی مورد اعتماد قرار گرفآنان کسی علی را به ولایت بر نگرفته باشد شای
 ١ندارد.

 و اختلافات دیگری در این زمینه.
ما در این جا در صدد بررسی این اختلافات و انگشت نھادن بر دیدگاه حق نیستیم. 

پرداختیم تا  ھا بدان نامه نداردو تنھا به صورتی خلاصهچه ارتباطی به موضوع این پایان
لط نشده و گمان برد این اختلافات یا برخی از انھا ی گرامی خانندهومسائل از نظر خ

 در رابطه با حجیت سنت ھستند.
و اما آیا راجع به امر اول (حجیت سنت پس از اطمینان از صادر شدن آن از طرف 

 ـ) اختلافی صورت گرفته است؟ ج پیامبر خدا ـ
ل اینکه اند، مثای از علما حجیت آن را از جوانب خاصی انکار کردهبی گمان عده

گذاری انکار کرده و معتقد به استناد بدان در ی قانونای استقلال آن را در زمینهعده
 قرآنباشند و یا اینکه گروھی دیگر بر این باورند: به آنھا نپرداخته، نمی قرآناموری که 
گردد و دیگر اختلافات موجود در این باره که بعداً به ی سنت نسخ نمیبه وسیله

 ا خواھیم پرداخت.بررسی آنھ
ی ثبوت حجیت سنت به بلکه در زمینه ،اکنون موضوع بحث ما این مسائل نیست

از دانشمندان در آن اختلاف نظر داشته و گفته یک  ھیچ پردازیم. آیابحث و کنکاش می
 گیرد؟است: سنت به ھیچ وجه مورد استناد قرار نمی

ی تالیف در زمینه اصولیانی کهی ی و ھمهوھای امام غزالی، آمدی، بزددر نوشته
ای به وجود اختلاف در این مساله ایم تصریح یا اشارهاند، ندیدهپیمودهرا راه ایشان 

کرده باشند. حال انکه ایشان کسانی ھستند که کتب و مذاھب پیشینیان به دقت 
بررسی کرده و اختلافات موجود اگرچه شاذ ھم بوده باشد دنبال نموده و اھتمام 

 اند.ی به رد آنھا کردهزیاد
عتنا إ ی یک دلیل ھم بر آنبینیم ـ در این مساله ـ حتی به اقامهبلکه ایشان را می

ورزند؛ تمام فعالیت و کوششی که از سوی برخی از آنان صورت گرفته اینکه به نمی
خاطر اشاره به چیزھایی که حجیت سنت در واقع بر انھا متوقف است، پیش از 

                                           
 
 ).٢١٠التشریع الاسلامی ـ  (تاریخ - ١
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اند. ولی مقصودشان از احث مربوط به سنت عصمت را پیش کشیدهپرداختن به مب
 آنکار پاسخ به مخالف حجیت سنت نبوده است.

ی دلیل بر آن ـ بزرگداشت و بالا گو اینکه ھدف آنان ـ از تصریح نکردن به ارائه
به منازعه و درگیری  بردن جایگاه و منزلت سنت به مستوایی است که کسی در آن

 وقف کند و اعتقادی نداشته باشد.پرداخته و یا ت
گذارد و سعد نیز در بینیم بر ضرورت دینی بودنش نص می می بلکه علامه کمال را

گوید: اگر بپرسی: چرا ، در این باره از وی پیشی جسته و می۱/۱۳۸کتاب: التلویح 
 ایشان از مسائل اصول به اثبات اجماع پرداخته و به ھمان شیوه به اثبات کتاب و سنت

 پردازند؟از آنھا نمی
در این علم منظور کسی است که نیازمند دلیل گویم: نظر به اینکه در پاسخ می

و حجت بودن کتاب و سنت به دلیل تعیین و مقرر شدن آن در علم کلام و ، باشد
ولی اجماع و قیاس چنان نیستند، لذا به  ،شھرتش در میان مردم بدیھی و آشکار است

اند که اثبات احکام به ھمچون قرائت شاذ و خبر واحد پرداخته بحث و بررسی مباحثی
 ی آنھا کار آسانی نیست.وسیله

گویند: حجت بودن کتاب، سنت، می ۱/۱۷ی کتاب: المسلم و شارحش نویسنده
اجماع و قیاس مربوط به علم کلام است، ولی چون جار و جنجال زیادی از سوی 

خورده و نومید گرداند ـ بر سر حجیت اجماع و ـ خدا ایشان را سر ھا رافضی خوارج و
اند و اما به دلیل پرداخته قیاس در گرفت دانشمندان اصولی به بحث و بررسی آن

نان امت مورد اتفاق است نیازی به یی متداینکه حجت بودن کتاب و سنت نزد ھمه
تفاق ی منھاج که:دلایل مورد اباشد. آری، اسنوی در حین شرح گفتهبحث آنھا نمی

جع به کتاب ھا را کند که: دھریو سنت است...، از ابن برھان نقل می قرآنمیان ائمه 
 ١اند.سنت مخالفت کرده

اند و ھدف ما ی اسلام خارجاز دایره ایشانالبته مخالفت آنان اعتباری ندارد زیرا 
 این است که میان مسلمانان مخالفی وجود ندارد.

                                           
 
 ).١/٣٨(شرح اسنوی  - ١
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ھستند، جر و بحث با ایشان و اعتبار کردنشان به  دھریان ازطرو اما کسانی که ھم 
عنوان مخالف در این مساله کاری بیھوده است بلکه باید راجع به اصل مذھب و 

ی اثبات وجود خدا و رسالت محمد وارد بحث شد و در زمینه انشان با آن ایده
یاز ن بی که پس از آن حجیت سنت ،ی دلیل کردی مردم اقامهفرستادنش به سوی ھمه

 خواھم بود.
دانستم چطور ممکن است در مورد این مساله میان مسلمانان اختلاف و کاش می

گیرد و مردی عاقل و مدعی گرویدن به اسلام بیاید و در راستای حجت  می نزاع در
ی بودن عموم سنت به منلزعه و بگو مگو بپردازد؟ با وجود آنکه چنین موضوعی نشانه

توان ھمراه انکار حجیت سنت معتقد به فرود و نمی ،باشدیاعتراف نکردن به اسلام م
ی جز از طریق گفته قرآنزیرا سخن خداوند بدون  ،امدن آن از سوی خداوند بود

مبنی بر اینکه: این کتاب  است؛ ی معجزه ثابت شدهپیامبری که صداقتش به وسیله
 ر از الحاد و. پس آیا غیشود نمی است که به گمان او حجت محسوب قوانینیجزو 

ی کلی دین است چیز دینی و انکار ضرورت دینیی که ھدف از آن تخریب و بر اندازه بی
 خورد؟دیگری در این امر به چشم می

آن گفته است بلکه از  قرآنپذیریم که تنھا راه اثبات الھی بودن اگر بگویی: نمی
 گردد.طریق اعجاز خودش اثبات می

توان گفت الھی ، یک سوره و سه آیه از آن نیز مینقرآی ی ھمهگویم: دربارهمی
ی پیامبر ندارد ولی ویژگی اعجاز در بودنش از طریق اعجاز ثابت شده و نیازی به گفته

ای وجود ندارد تا دریابیم سخن خداوند است. پس ـ آن گاه ـ دو، یک یا دو بخشی ازآیه
ای از یا سوره قرآنی مهی اعجاز ھپیامبری که صداقتش به وسیله جز از طریق سخن

ریم که سخن خداوند توانیم به این نکته پی ببآن و یا دیگر معجزات ثابت شده نمی
 ١شود.محسوب می

روی  قرآنبه ھرگاه  ای دینی و یا اثبات حکمی شرعیما در استدلالمان بر عقیده
ی پیامبر هدھیم، لذا اگر این گفتای یا بخشی از آن مورد استناد قرار میآوردیم آیه

 توانیم به یک آیه یا جزئی از آن استناد نماییم.حجت به شمار نیاید نمی

                                           
 
 ).٣٣ـ ١/٣٢ی سید بر روی مختصر (حاشیه - ١
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ای یا بخشی از آن ضرورتی دینی است که ھیچ بودن آیه قرآنمخفی نماند 
مانی به ھیچ وجه توان انکار آن را ندارد و ھمچنین استناد به چیزی از آن جھت لمس

ضروری بستگی به اصل حجیت سنت  یاثبات حکمی شرعی. وقتی این دو مساله
پس چگونه امکان دارد مسلمانی اقدام به  ،یابدداشته باشند خود اصل نیز ضرورت می

 انکار حجیت و یا شک و تردید در آن بکند؟
شود قائل به ضرورت دینی نبودن آن شد با اطلاع از دانستم چطور میکاش می

ع کرده و جزو ضروریات رکعات دین اینکه بسیاری از مسائلی که فقھا بر آنھا اجما
گردند که انکار آنھا موجب ارتداد خواھد شد چون شمار رکعات نمازھای محسوب می

فرض بر آن متوقف است؟ و چطور چیزی ضروری به امری غیر ضرور بستگی خواھد 
 داشت؟

اساس است.  بی ضرورتاً باطل ونظیر  بی گمان امکان دریافت این مسائل از کتاب
باشد. پیشینیان ما رای این فھم کاری بیھوده و دنبال کردن چیز محالی میکوشش ب

 اند.به ناتوانی خود اعتراف کردهباز ھم ولی  ،در آن باره از ما تواناتر بوده
وقتی این مسائل به حجیت سنت بستگی داشته باشند، چگونه انسان مسلمان 

وجود آنکه منازعه در آن مستلزم نزاع در تواند به انکار و منازعه در آن بپردازرد، با  می
چه ایمان  ،انجامداین مسائل نیز خواھد شد؛ و این ھم به ارتداد و از دین برگشتن می

عبارت است از: تصدیق ھر آنچه پیامبر خدا به عنوان دین و پیام خدا آورده است. اگر 
 دارد.گفته شود: دلیل این احکام اجماع است که به حجت بودن سنت بستگی ن

ای است. چه اجماع باید سند و ی بیھودهگویم: این سخن گفتهدر پاسخ می
پشتیبان داشته باشد این ھم ـ در این مسائل کتاب نیست زیرا امکان دریافتشان از آن 

باشد ـ گرچه معتقد باشیم: قیاس در مواردی که اصل وجود ندارد. قیاس ھم نمی
ی د بود ـ زیرا بسیاری از این مسائل از حیطهمعقول المعنی دارد مستند اجماع خواھ

اند و دارای اصلی نیستند که بتوان جزئیات را بر آن حمل کرد. اختیارات عقل خارج
ماند که به عنوان مستند آنھا معرفی شود بلکه ی سنت باقی میپس به ناچار گزینه

تلزم اجماعشان اند: مستند این مسائل تنھا سنت است و این امر مسعلما اجماع کرده
 بر حجیت و ضرورت سنت خواھد شد.

ی مسلمانان بدون استثناء معترف سپس، در علم کلام و اصول مقرر شده که: ھمه
از دروغ عمدی در اخبار تبلیغی و مربوط به دین و نیز ج  و قائل به عصمت پیامبر
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ھمفکرانش ر اساس دیدگاه قاضی و قائل به تایید نکردند وی در دروغھای اشتباھی ـ ب
 گردد.شان بدون شک مستلزم حجیت سنت مییکه راستگوی ،ھستند

بنابراین چطور امکان دارد مسلمانی که معتقد به این عصمت است ـ پس از آن ـ 
ی مدعی است، معیار شاھد بر عھده«انکار حجت بودن این احادیث و امثال آنھا نماید: 

کشتار نمایم تا اینکه به یکتایی  مردم را امقبولی کردارھا تنھا ھستند، فرمان داده شده
آورند، جبرئیل ھمراه من نماز خواند، ای مردم من شما را تنھا به خداوند ایمان می

دارم که خداوند دستور داده و یا از آنھا جلوگیری کرده است. چیزھایی امر و یا باز می
گمراه نخواھید شد: تمسک ورزید  ھا بدان ام که تادو چیز را میان شما فرو گذاشته

 .»کتاب خدا و سنت پیامبرش
خبار تبلیغی و امثال آنھا اذعان کند چطور ابه حجیت این  انوقتی انسان مسلم

 تواند حجیت او امر، نواھی کردارھا و تاییدھایش را انکار و زیر سوال برد؟می
 »شما...،دو چیز را میان «و حدیث:  »من شما را تنھا به...،«پس از آنکه حدیث: 

 کند؟!اقرار و اعتراف میو بدان گردند، تصدیق و تاییدات پیامبر حجت محسوب می
و آیا مگر انکار حجیت چیزی از گفتارھا، کردارھا و تاییداتش ـ پس از اعتراف به 

 ،ھمزمان با اعتراف به طلوع خورشیدبودن آنچه گفتیم ـ به مثابه قائل به وجود شب 
 نیست؟!

، این مساله را ۲/۳۳ابن عبدالبر در کتاب: جامع بیان العلم و فضله بیانات ارزشمند 
سازد که انکار حجیت سنت موجب ارتداد و انحراف از دین به خوبی روشن می

 گوید:شود، می می
 گردد:ارزشمند است. سنت نیز به دو بخش منقسم می ،اصول علم کتاب و سنت

شده است. این بخش در صورتی  سینه نقل یکی از آنھا اجماعی است که سینه به
محسوب  ھا معذرت یوجود نداشته باشد از دلایل استوار و برطرف کننده که اختلاف

گردد و کسی اجماع ایشان را رد کند نصی از نصوص خدا را رد کرده که موجب می
گردد. چون از اجماع درخواست توبه از او و ریختن خونش اگر توبه نکرد، می

 شته و راھی خلاف راه ایشان را پیموده است.مسلمانان خارج گ
باشد. این نوع از خبر افرادی مورد اعتماد و با سندی متصل می ،نوع دوم سنت

ای ھم شود و عدهمی ھا بدان منظر دانشمندانی که مورد اعمتاد و الگو ھستند، موجب
 گردد.معتقدند: موجب علم و عمل با ھم می
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یابی که ایشان حکم ز نوع اولی دقت کنید در میاگر در سخنان وی در حین بحث ا
ارتداد را در حق منکر سنت متواتر صادر کرده است و آن نیست جز به خاطر انکار 
حجت بودن سنت ـ از این لحاظ که سنت است ـ بعد از اطمینان از صادر گشتن آن به 

در ذات خود ـ نه به خاطر اینکه انکار کرده تواتر ـ ج  صورتی متواتر از طرف پیامبر
 آورد، صرف نظر از اینکه متواتر سنت باشد یا چیز دیگری.علم به بار می

آید کسی که وجود بغداد را ـ که از طریق خبر متواتر ثابت شده ـ وگرنه لازم می
 کافر و مرتد قلمداد شود. ،انکار کند

  فرماید:گوید: خداوند متعال میمی ھا سنت ھنگام استدلال بر حجیت ١ابن حزم
ءٖ فَحُكۡمُهُ  خۡتَلَفۡتُمۡ ٱوَمَا ﴿ ِۚ ٱإَِ�   ٓۥ�يِهِ مِن َ�ۡ  .]١٠[الشوری:  ﴾�َّ

بینیم گردد.) می(در ھر چیزی که اختلاف پیدا کنید، داوری آن به خدا واگذار می
گرداند. ای که کمی پیش توضیح دادیم، بر میخداوند مرا به سنت پیامبرش به گونه

تواندـ ھنگام نزاع و اختلاف ـ کند نمیکه اقرار به یکتایی خداوند میلذا ھیچ مسلمانی 
 و سنت پیامبرش برگردد و یا اینکه از دستورات موجود در آنھا سر باز زند. قرآنبه غیر 

آید و اما کسی فاسق به شمار می ،ی حجت بر او ـ چنان کردپس اگر ـ پس از اقامه
حلال به شمار آورد و اقدام به آن نیز بنماید و یا خروج از اوامر خداوند و رسول را که 

، اینکه به یکی از دستورات ایشان گردن بنھد و دیگری را اھمال کند، در این صورت
شود که از نظر ما تردیدی در آن وجود ندارد. محمدبن نصر مَروَزی کافر محسوب می

وی رسید و به صحت خبری از پیامبر به ھرکس  کند که:از اسحق بن راھَوَیه نقل می
آن اقرار و اعتراف کرد و سپس ـ بدون بکارگیری تقیه در حالات استثنایی ـ آن را رد 

 شود.نمود کافر قلمداد می
کنیم، تنھا به این خاطر بحث از او به میان آوردیم در این امر به اسحاق استناد نمی

 یاوریم. بی ما در این زمینه تنھا و که تا جاھل و نادانی گمان نبرد
کافر دانستن کسی که خلاف آنچه از پیامبر خدا به اثبات رسیده حلال  وگرنه در

دھیم که خطاب به پیامبر شمارد، این آیه را پشتوانه دیدگاه خویش قرار میمی
 فرماید: می

                                           
 
 ،.١/٩٩الاحکام فی اصول الاحکام  - ١
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ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِ ﴿ نفُسِهمِۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ دُوا

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
این آیه به تنھایی کافی است برای کسی که از نعمت خرد و ھوشیاری برخوردار و  

ھمچنین به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد و بداند که این، پیمان و سفارش 
 .استپروردگار برای ایشان 

ی آزمایش قرار دھد، اگر نسبت به داوری پیامبر پس باید ھر انسانی خود را در بوته
داشت، یا تسلیم فرمان رسول خدا در دل خدا در ھر صحیحی که بر وی رسیده چیزی 

ی فلان و فلان یافت یا به قیاس و مند و مسائل به گفتهشد و دلش را علاقه
اختلاف کسی دیگر جز پیامبر خدا را به داوری گرفت انش و یا در موارد نزاع و ساستح

ن ؤمی خداوند ھم حق است ـ که او مباید بداند خداوند سوگند یاد کرده ـ و گفته
 و وقتی مومن به شمار نیاید کافر است و قسم سومی وجود ندارد و ،شود نمی محسوب
زاعی، احد و ابو ای، یک نفر تابعی، مالک، ابو حنیفه، سفیان، اوکه از صحابهھرکس 
 جویند.یشان در دنیا و آخرت از او تبری میاکند باید بداند که ـ تقلید می سداود ـ 

 گوید: خداوند سبحان فرموده است:سپس می
نزَلَ ﴿

َ
ُ ٱ�ذَا �يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ مَآ أ يتَۡ  لرَّسُولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
ونَ عَنكَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱرَ� يصَُدُّ

  .]٦١[النساء:  ﴾٦١صُدُودٗا
(و زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی که خداوند آن را نازل کرده است  

 کنند.)و به سوی پیغمبر روی آورید. منافقان را خواھی دید که سخت به تو پشت می
وی او که بازگشت ھمه به س ،لذا باید انسان مسلمان راجع به خود از خداوندی

بترسد و ھنگام تلاوت این آیه خود را بترساند و ترس و بیمش شدت یابد مبادا  ،است
گردد. بنابراین کسی که در  ،ورود به آتش جھنم عاملی مشمول این ویژگی نکوھیده

کند و طرف مقابل او را به ای از مسایل و احکام دینی با دیگری جر و بحث میمساله
 قلمدادی فلان و فلان فرا خواند ولی او وی را قیاس یا گفتهسوی فرمان خدا و پیامبر 

 متعال وی را منافق نام نھاده است. که خداوند کرد باید بداند
به اجماع  ،چیز دیگری قبول نداریم قرآنگوید: اگر کسی گفت: جز و ھمچنین می

زوال  گردد جز یک رکعت میانشود و ھیچ نمازی بر او واجب نمیامت کافر قلمداد می
زیرا آن اندازه کمترین مقداری است  ،آفتاب تا تاریکی شب و رکعتی دیگر به ھنگام فجر
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ی این سخن کافر و گوینده ١شود و حداکثری ھم ندارد.که نام نماز بر آن اطلاق می
ای از افراط شود. از میان مسلمانان تنھا عدهشرک و خون و مالش حلال شمرده می

 ای دارند.شوند چنین عقیدهماع امت کافر قلمداد میگرایان رافضی که به اج
و اگر کسی تنھا به اجماع چنگ انداخت و موارد اختلافی ایشان ـ از میان چیزھایی 
که نصوص راجع به آنھا وارد شده است ـ را فرو گذاشت بر اساس اجماع علما فاسق 

 شود.محسوب می
 . اھـگردندنقل میاین دو مقدمه ـ ضرورتاً ـ موجب چنگ انداختن به 

 اند؟حجیت سنت را انکار کرده بصره معتزلیای از پیشوایان آیا عده
شاید کسی بگوید: بحث ضرورت حجیت سنت را به درازا کشیدید حال آنکه واقعیت 

 کند:را تکذیب می ھایت قول خارجی خلاف بیانات تو است و نقل
از کتاب:  ی نقل قولیاستاد خضری بک در کتاب: تاریخ التشریح الاسلامی، ط

چنین برداشت نموده که:گروھی ازپیشوایان معتزلی بصره  سجماع العلم امام شافعی
 کنند.حجیت سنت را زیر سوال برده و انکار می

روی کرده و آن را تایید ھم از استاد خضری دنباله ٢بسیاری از نویسندگان معاصر
 اند.نموده

 )۱۹۹ـ ۱۹۵: (ص همینزو اینک سخنان استاد خضری در این 
و اما راجع به موضوع اول ـ یعنی قرار گرفتن به عنوان اصلی از اصول شریعت و 

اکتفا  قرآنی سنت را فرو گذاشته و تنھا به ای ھمهـ عده قرآنی تکمیل کننده
 اند. نموده

                                           
 
 ).٢/٨٠(الاحکام فی اصول الاحکام  - ١
، استاد عبدالوھاب خلاف در ٢٠٣ـ ٢٠٢ھمچون نویسندگان یادداشت تاریخ التشریح الاسلامی ـ  - ٢

تحت عنوان:  ٦٠٠ص  ٤ارزشمندی که در مجله القانون و الاقتصاد سال ھفتم شماره بحث 
ی کتاب: الملکیه و السطات الثلاث فی الاسلام به چاپ رسید و استاد محمد ابو زھره در مقدمه

ولی او تصریح کرده که مفھوم سخنان شافھی این است که: برخی معتزلیان  ٢٦نظریه العقد ـ 
 باشد..اند که بیانگر قرآن نمیش ازسنت را انکار کردهاستناد به آن بخ
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بابی را تحت عنوان: (باب حکایه  ۲۵۰در جلد ھفتم کتاب: الام ص: سامام شافعی
ایشان در این به نقل دیدگاه و دلایلشان از زبان یکی از  )التی الاخبار کلھا اقوال الطائفه

 با زبان کسانی که تو از آنان قرآنگوید: تو عرب زبان ھستی و آنان پرداخته و می
گاھتر می باشی. در آنفرایض و تکالیف ھستی فرود آمده و تو به حفظ و محتوای آن آ

بر وی به ھم و  قرآن. اگر کسی که حرفی از نازل شده از طرف خداوند وجود دارد
و خداوند  ،کشیدوگرنه وی را می ،خواھی توبه کنددچار شک و تردید گشت، از او می

 فرموده (تبیاناً لکل شیئ) قرآندر 
ی فرایض برای تو یا کسی دیگر جایز است یک بار بگوید: فرض پس چطور در زمینه

یا یک بار بگوید: امر موجود در آن اشاره و اگر  آن عام و باری دیگر بگوید: خاص است و
 ھم خواست بگوید: برای اباحه است.

یک نفر از دو یا سه حدیث است که  ،و اکثراً چیزی که ـ از نظر تو ـ با این فرق دارد
را ھیچکس  رسانید و تو و ھمفکرانتکنید تا آن را به پیامبر خدا میدیگر روایتش می

 اندازید،کرده و او را در صداقت و حفظ و احتیاط بیش میکه دیده باشید تبرئه ن
ام در حدیثش دچار اشتباه و فراموشکاری اید، ندیدهرا که شما دیدهی ھای آن ازیک  ھیچ

گویید: فلانی در فلان ام به بیش از یک نفر از ایشان میشده باشد بلکه شما را دیده
گویید: اگر کسی ام میا را دیدهحدیث دچار خطا گشت و فلانی در حدیث فلان و شم

کنید) بگوید: پیامبر خدا این را نفرموده راجع به حدیثی (که با آن حلال یا حرام می
یا کسی که حدیث را برایتان نقل و بازگو کرده است، و شما  ،ایدبلکه شما به خطا رفته

ای و و نکردهکند و طلب توبه از اتکذیب یا کسی را که برایتان حدیث روایت میآن را 
 کنید که به وی بگویی: بد چیزی گفتید.به ھمین مقدار بسنده می

ی خبر کسی که خودتان توصیفش کردید میان چیزی پس آیا جایز است به وسیله
ـ که ظاھرش از نظر کسی که آن را شنیده یکی است ـ تفاوت ایجاد  قرآناز احکام 

 ای؟ی عطا و منع قرار دادهبگذارید و آن را وسیله قرآنشود و اخبار ایشان را به جای 
شما ھمچنان اخبار آنان را بپذیرد ـ در ھرگاه  گوید: سپس طرف گفت: وخضری می

حالی که میان آنان چیزھایی ھست که گفتم ـ پس چه کسی شما را به پذیرش اخبار 
 ایشان دستور داده و دلیلشان علیه کسی که آن را رد کرده چیست؟

دھد: آنگاه مخالف گفت: ھنگامی که گمان در آن وجود داشته باشد ادامه میخضر 
دھم قبول ی آن بر خدا شھادت میو جز آنچه به وسیله ،پذیریمچیزی از آن را نمی
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تواند راجع به حرفی از آن تردید کنم. چنانکه از طریق کتابش که کسی نمینمی
 دھم.قین بنشیند، شھادت میداشته و یا تجویز چیزی جانشین مقام علم و ی

آید که صاحب آن گوید: از نقل این ماجرا و مناظره با او چنین بر میخضری می
آورند چون جایز است نماید که علم و یقین به بار نمیتنھا اخباری را رد می ،طرز تفکر

راویانش به خطا و فراموشی دچار شوند ولی سنت را از این لحاظ که سنت است رد 
ند. تا جایی که اگر از طریقی که مفید علم است (مانند سنت متواتر) ثابت گردد کنمی

 بدان پایبند خواھد شد.
کند: گروھی سنت را از این ولی امام شافعی ـ در اثنای رد این مذھب ـ تصریح می

نیستند رد  قرآنلحاظ که سنت است رد کرده و گروھی نیز احادیثی که بیانگر 
 اند. نموده

اند: گروھی گوید: مخالف گفت: مردم در این زمینه دو گروهادمه می امام در
باشد. گفتم: بیانگر ھمه چیز است حدیث پذیرفتنی نمی قرآنگویند: در حالی که  می

ی وی را به سوی کار بزرگی سوق داده آید؟ گفت: آن عقیدهچه چیزی از آن لازم می
را به جای آورد مسئولیت خویش را حداقل مقداری از نماز و زکات ھرکس  است. گفت:

روز دو رکعت را ھردو  اگر چه ھر روز یا ،انجام داده و زمان ھم مد نظر و شرط نیست
 به جای آورد.

در کتاب خدا وجود نداشته باشد ھیچ فرض و تکلیفی بر ھرچه  و در ادامه گفت:
 کسی نیست.

حدیث ھم  شته باشدراجع به آن وجود دا قرآنھرچه  گویند:گروه دوم می
ھم ھا  این یا ، تقریباشود. اشکالی که بر گروه نخست وارد شداش پذیرفته می درباره

اند که ھیچ ای شدهرد حدیث به پذیرش آن روی آورده و گونه از که پس ،شودوارد می
 شناسند که گمراھی این دو گروه واضح و آشکار است.ناسخ، عام و خاصی را نمی

گوید: شافعی شخصیت آن کس را چنان معتقد بوده یاستاد خضری در ادامه م
کند، جز اینکه شافعی در بحث و ای بدان نمیبرایمان آشکار نکرده و تاریخ نیز اشاره

کنند تصریح کرده که: پیرو این مذھب ی خود با کسانی که خبر خاص را رد میمناظره
است. بصره در زمان شمارند) اھل بصره ی اخبار را مردود می(یعنی کسانی که ھمه

از آنجا سر بر آورد چرا که بزرگان و  ھا معتزلی خود مرکز جنبش علم کلام بود و مذھب
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معروف بود. شاید  ،به دشمنی با محدثان آنجا نویسندگانشان در آنجا پرورش یافتند و
 ی این سخنان نیز که با شافعی مجادله کرده از آن گروه بوده باشد.گوینده

تاویل مختلف الحدیث اثر: ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه  آنچه در کتاب:
 گوید:کند که میی مرا تایید میام این گمان و نظریه، دیده۲۷۶نوری متوفای سال ید

خوشبختی نماید و تو را مشمول ی  از خداوند بزرگ خواھانم که اطاعت از وی را مایه
پیروز و تو جزو پیروان و  تو را ش، با رحمت و مھربانیرحمت واسع خویش قرار دھد

دوستدارانش قرار دھد. تو به من نوشته بودی و مرا از بدگویی و تمسخر متکلمان به 
یشان و متھم کردنشان به ھا کتاب گویی و بسیار نکوھش کردن آنان درمحدثان و زیاده

ع در تا اینکه اختلاف و نزادروغگویی و روایت اخبار ضد و نقیض، مطلع ساخته بودی 
سستند، مسلمانان گاز ھم  ھا حمایت جات افزایش یافتند، نیروھا وو دسته ھا گروه گرفت،

با ھم شمنی ورزیده، یکدیگر را تکفیر نمودند و ھر کدام از آنان در راستای دفاع و 
 ی خویش قرار دادند.طرفداری از مذھب خود احادیثی را دستاویز و پشتوانه

ھای زاید: آنگاه به ذکر احادیثی که ھر کدام از فرقهافاستاد خضری در ادامه می
و پس از آن نقدھای تند مخالفان،  ،پردازداند، میمتخاصم آنھا را دستاویز قرار داده

ی خوش ھا فیلسوف علیه اھل سنت را با عباراتی شبیه تعبیرات نظام و جاحظ که از
ت وارده بر فلاسفه پرداخته آورد سپس در باب دوم به نقدھا و اعتراضابیان بودند، می

ی وسایل و ایشان را به باد انتقاد گرفته که: آنان با وجود ادعای شناخت قیاس و آماده
یل علاف ذی مردم با ھم اختلاف دارند، برای مثال ابو ھو ابزار تفکر بیشتر از ھمه

ھشام بن حکم و ھمچنین شمامه بن اشرس مخالف ، مخالف نظام، بخار مخالف وی
ی دینی خودش اند و اختلافاتی دیگر. ھر کدام از ایشان دارای مذھب ویژهبوده بخار

شود و پیروانی دارد. آن گاه نظام را با تعبیراتی است که به دیدگاه وی تن داده می
شمارد، و اشاره به زننده توصیف کرده و نقدھای وارده بر او از طرف یارانش را بر می

در آنھا با اجماع مسلمانان مخالفت ورزیده است مانند  کند که نظاممسائلی فقھی می
گرچه طلاق دھند نیتش ھم  شود نمی ی او که: طلاق با الفاظ کنائی واقعاین گفته

گردد و ای باعث باطل شدن وضو نمیچنان بوده باشد و خواب به ھیچ شیوه
ابو ھذیل و کند. سپس به بحث انتقادھای نظام از فقیھان بزرگوار صحابه را ذکر می

گوید: ھر مجتھدی حتی اگر پردازد آن کس که میعبیدالله بن حسن قاضی جبره می
کند. آنگاه به ذکر پیروان ی اصول ھم باشد به حق اصابت میاجتھادش در زمینه
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کند، ابتداء به امام ابو حنیفه و مسائلی ی رای پرداخته و ایشان را بدگویی میمدرسه
یش در ھا تلاش کند و سپس به حاحظ والفت کرده اشاره میکه در آنھا با نصوص مخ

 راستای پایین آوردن جایگاه و منزلت اھل سنت و به تمسخر گرفتن بسیاری از
گشاید و بھترین و وی محدثان میرھایشان پرداخته آنگاه باب سخن را به  روایت

بدگویان ایشان را به باد گوید: گاھی شمارد و میترین صفات را برای آنان بر میشایسته
اند چون به نظر آنان حق انتقاد گرفته که احادیث ضعیف و غریبرا بر دوش نکشیده

بوده است بلکه سخنان را روایت کرده و دنبال مسائل غریب و غیر مشھور ھستند که 
را با  ضعیف و صحیحآورد. حال آنکه آنھا احادیث دنبال غریب بودن بیماری به بار می

اند تا میان آنھا جدایی افکنند و به مردم معرفی کنند که آن مسئولیت را کرده ھم جمع
نیز انجام دادند. پس از آن به ھدف تالیف کتاب یعنی توضیح احادیثی که به زعم 

 پردازد.کریم ناسازگارند، می قرآنفلاسفه با ھم متعارض و یا با 
که: در این دورانی که شود گوید: از آن سخنان چنین برداشت میخضری بک می

شافعی کتاب: الرساله را در آن به رشته تحریر در آورده و یا کمی پیش از آن از سوی 
فلاسفه جنگ خانمان بر اندازی علیه اھل سنت به راه انداخته شده است که بیشتر 

 اند. بنابراین به طور یقین آن فردی که با شافعی فلاسفه نیز ساکن شھر بصره بوده
 کرده از آنان بوده است.مناظره 

افزاید: این دیدگاه بر اثر صدمات وارده از سوی محدثان به سپس در ادامه می
اصلی از  قرآنی فراموشی سپرده شد و مذھب اھل سنت به خاطر اینکه پس از  بوته

 ١شود، نیرو گرفت و پیروز گشت.گذاری محسوب میاصول و مبانی قانون
ز سخنان شافعی چنین برداشت کرده که: برخی چنانکه ملاحظه کردید ایشان ا

کند ائمه منکر حجیت سنت بوده و ساکن بصره ھم بوده است. آنگاه ظن غالب پیدا می
 بخشد.که جزو معتزلیان بوده و ظن خویش را با سخنان ابن قتیبیه تقویت می

به باور من نه در سخنان شافعی و نه در سخنان کسی که با وی مناظره کرده 
ظن و گمان ببخشد که برخی ائمه سنت را از این  وجود ندارد که مرا علم یا چیزی

اند ه رد آن پرداختهکند بلکه تنھا از این لحاظ بلحاظ که سنت است انکار و رد می

                                           
 
 پایان بیانات استاد خضری بک. - ١
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به ثبوت رسیده است پس او  قرآنھمچنانکه  ،ای فراگیر ثابت نشده چون به شیوه
ای یقین دید وی صدور آن را از پیامبر به شیوهحدیث آحاد و متواتر را به لحاظ اینکه از 

باشد یا خود حکمی  قرآنکند. خواه آن حدیث بیانگر رساند، رد میبه اثبات نمی
 مستقل در بر گیرد.

شمارد چون طرف بحث و گفتگوی شافعی پس از اما اینکه خبر متواتر را مردود می
ھمفکرانش  به توضیح و بررسی شروع ،شودآنکه دلایل ایشان را پذیرفته و متقاعد می

پذیرند. اما به وی کند که آنان دارای دو مذھب ھستند: گروه اول خبر را نمیمی
 فرمود: چه چیزی بر او لازم آمده؟ گفت... تا آخر آن بحث که بدان اشاره شد.

ی نماز که از طریق سنت متواتر ثابت ھا رکعت بینی که او قائل نشدن به شمارمی
 داند.ان این مذھب نخست لازم میشده بر پیرو

 قرآنکند چون اشاره کرده که اولاً: اثبات و اما اینکه سنت بیانگر آن را انکار می
گردد و تبیین چیزی قطعی قطعی است و منکر یک حرف از آن کافر قلمداد می

از لحاظ دلالت که  قرآنباشد و تفاوت قائل شدن میان الفاظ جایز نمی قرآنھمانند 
 آید.ظنی الثبوت است به عنوان کفر در انکار ثابت بودنش به شمار نمی

جایز نباشد به طریق اولی عمل به خبر  قرآنعمل به خبر متواتر و بیانگر ھرگاه  و
 واحد و غیر بیانگر جایز نیست.

راه  ی اخبار یعنی او آنھا را از لحاظ احتمالاین است معنای مردود شماردن ھمه
یافتن اشتباه، فراموشی و دروغ به میان راویان ـ گرچه به گمان وی به حد تواتر ھم 

 نماید.رسیده باشند ـ رد می
ای که اگر در زمان داند به گونهولی سنت را از این لحاظ که سنت مردود نمی

 کردشنید و یا کردارھایش را مشاھده میھایش را میزیست و گفتهحیات پیامبر می
ی شافعی و آن شخص اشاره ورزید. در آینده به فرازھایی از مناظرهاستناد می ھا دانب

 کند.کنیم که برداشت مزبور را تایید میمی
کند که از ظاھر سخنان امام و طرف گفتگویش چنین بر استاد خضری اعتراف می

 برد.آید که وی حجیت سنت را زیر سوال نمیمی
خنان طرف شافعی را ـ پس از قناعت ورزیدن به اسناد جز اینکه ایشان پس از آن س

باره دو مذھب دارند:  گوید: مردمانی در آنو دلایل امام ـ مورد استناد قرار داده که می
 بیانگر ھمه چیز است. قرآنمعتقدند که  چونپذیرد یکی از آنھا حدیث را نمی
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خدا حجتی وجود  گوید: در واقع جز کتابمن معتقدم: معنای این تعابیر که می
نیاز  بی ی احکام و مسایل دینی از دیگر دلایل و مدارکندارد چون مرا در زیمنه

سازد و اینکه از حیث سنت بودنش اعم از بیانگر و مستقل اساساً حجت به شمار  می
 آید، این نیست که استاد خضری از آن برداشت کرده است.نمی

شود، جز اینکه چون واقع محسوب می بدین گونه است که: سنت درآن بلکه معنای 
پذیر اطمینان از صدور آن از سوی پیامبر کسی که ایشان را ملاقات ننموده باشد امکان

ی اخبار حتی پردازیشان در ھمهنیست، چون احتمال اشتباه کردن راویان و دروغ
ثبات إ از آنھا حکمی رایک  ھیچ یتوان به وسیلهحدیث متواتر ھم وجود دارد، لذا نمی
ـ که تنھا کتابی است که ثبوتش  قرآنبر تکیه نمود و واجب است به خاطر ضرورت 

یقینی است ـ و بر تبیینات موجود در آن اعتماد ورزید و خداوند ـ در آن ھنگام ـ وی 
نماید زیرا از دست یافتن به از سنت مکلف نمی ،دیگر یابی را به عمل کردن به یقیین

گاھی از ثبوت آن عاج ز و ناتوان است، حال آنکه ـ به گمان او ـ تکلیف جز در آ
 پذیردچارچوب مسائل معلوم و مشخص صورت نمی

ی احکام است، این است که: ی: و کتاب خدا بیانگر ھمهبنابراین معنای جمله
اند واجب کسانی که پیامبر را ملاقات نکردهو به روی از آن بر ما  تبیینی که دنباله

است که تنھا در کتاب خدا وجود دارد و اما پیروی از چیزی ھمان  ، و اینباشد می
توانیم بدان احاطه تبیینات سنت از دوش ما برداشته شده است، زیرا معذوریم و نمی

اگر بگویی: امام شافعی در اثنای استدلالش ـ که استاد خضری آنھا را بازگو  .پیدا کنیم
جز به خاطر بلکه نیست این طور و  ١آوردنکرده ـ آیاتی را جھت اثبات حجیت سنت می

 ٢کرد.ای از آنھا با امام مجادله میی طرف در آنھا به ویژه آنکه او در پارهمنازعه
سازی برای اثبات وجوب عمل کردن به زمینه ،مقصود شافعی از آن به باور من

 حدیث و اعتماد بر روایت افراد معتبر بوده است.
ابتداء برایش ثابت نماید که حجیت سنت محدود به و آن بدین شیوه بوده که 

نیست، بلکه بر ایشان و پسینیان آنان تا روز آخرت حجت  ج مسلمانان دوران پیامبر

                                           
 
 ١٧/٢١یا کتاب جماع العلم  ٧/٢٥١ـ الام ١
 ).٢١و  ١٧یا کتاب جماع العلم ـ  ٧/٢٥١(الاحکام  - ٢
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گردد. سپس برایش روشن نماید که: معقول نیست خداوند عمل به سنت محسوب می
ای را شیوهیا کتاب جماع العلم واجب گرداند و  را بر مسلمانان بعد از دوران صحابه

دھد که جز روایت ھیچ جھت اثبات آن معتبر شمارد. در نتیجه امام برای او توضیح می
 یابی بدان وجود ندارد..راھی برای دست

گوید: وارد اصل مطلب شده و می ،دلیل آن این است که امام پس از اشاره به آیات
دستورات و پرھیز از  روشن شده که مسئولیت ما انجام قرآنگوید: در آنجا که طرف می

گوید: آیا چیزھایی است که پیامبر خدا مرا از آنھا منع فرموده است. شافعی می
ن مسئولیت نسبت به ما، پیشینیان و پسینیان ما یکی است؟ گفت: آری. گفتم: اگر آ

توانیم به خوبی امر پیامبر خدا بر ما واجب باشد، آیا میروی از اوی دنبالهامر درباره
 ی عمل بدان راھنماییمرا از شیوهو بعد  نمودچیزی را بر ما واجب ھرگاه  م کهدریابی

 ؟خواھد کرد
گفت: آری گفتم: آیا جھت ادای مسئولیت الھی در راستای پیروی از فرامین پیامبر 

ای جز خبر امبر را ندیده است ـ راه و شیوهیکه پی ھای آن خدا، یا کسی یا بعد از تو ـ
کرد که یابی؟ و اگر چنان چیزی نبود مرا راھنمایی نمیمیج  خدادادن از پیامبر 

 خداوند واجب کرده مسایل را از پیامبر بپذیریم.
حجیت سنت این شیوه را دنبال کرده و بعد  ی استدلال بهنیز در زمینه ١ابن حزم

 ی: از استناد به آیه

هَا ﴿  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ  ۡ�

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ  .]٥٩[النساء:  ﴾�خِرِ
داران و از کاردا و پیغمبر اطاعت کنید و اید! از خ(ای کسانی که ایمان آورده 

فرماندھان خود فرمانبرداری نمایید و اگر چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و 
گوید: دلیل بر اینکه اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید) می ؛پیغمبر او برگردانید

باشد این است که: و حدیث رسول الله می قرآنمقصود از این برگردان به سوی 
آفریند و روحش را خدا وی را میھرکه  رند: این دستور متوجه ما ون اجماع دانامسلما

                                           
 
 .١/٩٧١ـ در کتاب الاحکام  - ١
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بباشد چنانکه متوجه معاصران ـ می ھا انسان کند ـ اعم از جنیان وسوار جسمش می
 پیامبر، مسلمانان پس از او و پیشینیان ما است و ھیچ تفاوتی میان آنان وجود ندارد.

یابی به پیامبر خدا برای ما میسر تایم که: به ھیچ وجه دسبه طور یقین پی برده
گری فتنه به پا کند و بگوید: این دستور متوجه کسانی است باشد. حتی اگر فتنهنمی

که دیدار با پیامبر برای او ممکن بوده است. امکان تحقق این امر راجع به خداوند 
 گشته و کسی توانایی گفتگو با خداوند را ندارد. پس این گمان باطل وجود ندارد. چه

) و سخنان قرآنمراد از برگشتن مذکور در آیه برگشتن به سوی کلام خداوند (اینکه 
 ی نسلھای متوالی به ما رسیده است.پیامبر است که در گذر زمان و به وسیله

ای به برخورد و رو در رو سخنگفتن نشده و اصلاً اشاره مزبوری  و ھمچنین در آیه
دلیلی ھم بر آن وجود ندارد.تنھا امر به برگشتن در آن وجود دارد. به طور یقین نیز 

باشد؛ دستورات خدا و میآن به داوری گرفتن  ازمشخص است این بازگشت عبارت 
رات ایشان و برایمان نقل گشته است. از این رو دستوباشد  می پیامبر ھم در اختیار ما

بدون اینکه در تاویل آن  ،ھمان چیزی است که آیه دستور بازگشت به آنھا را داده است
 دچار تکلیف و مخالفت ظاھر آیه شویم.

اعتبار ساختن  بی و نیز تلاش امام شافعی ـ پیش از استدلال به آیات ـ در راستای
آنھا وجود ندارد بلکه ای به اثبات حجت بودن سنت در دیدگاه طرف با دلایلی که اشاره

ی اعتراف طرف بدان است، دال بر این نکته است که: ای که در بر گیرندهبا شیوه
اختلاف موجود راجع به وجوب عمل به اخبار و احادیث رسیده از طرف پیامبر خدا از 

ھا و باشد. طرف مقابلش ھم به گفتهنه از لحاظ سنت بودنشان، می ،لحاظ نقل و روایت
ی دلایل ت وی قناعت کرده و از مذھبش برگشته است. جز اینکه ارائهاستدلالا

 پردازد.ایشان نیز به ذکر آیات و نتایج حاصله از آنھا می ،خواھدبیشتری از امام می
زبان کتاب خدا و ھرکه  : به او گفتم:۲۵۲۰ص  ۷ھا و بیانات ایشان ج و اینک گفته

خبار راستگویانی که از طرف پیامبر خدا نقل احکام وی را فرا گرفته، او را به پذیرش ا
ی احکامی که پیامبر آنھا را رھنمون شده، وادار و اند، با وجود تفاوت میان ادلهکرده

ای راھنمایی کرده است و ھمان کس به جای پیامبر خدا ـ چه تو ایشان را ندیده
ھایت عتقد به گفتهگفتم: تو اگر م ،ی مردم را در یافته است. گفت: بلهزبدگان و توده

گفت: آیا تو مانند این را که در راستای پذیرش حدیث  ؛اییباشید آنھا را مردود دانسته
سازد و شتر روشن مییدھید؟ اگر ارائه دادی دلیلت را بحجت باشد به من ارائه می



 ٢٤٩  ...مسلمانان ی است و همهباب اول: حجت بودن سنت ضرورتی دینی 

گردد، ای و باعث آرامش خاطر بیشتر برای من میکرده علیه مخالفت اقامه حجت
 گرود.ی تو میکه از دیدگاه خود برگشته و به عقیده نسبت به کسی

یابی و در این سخنان دقت کن که استدلالی بر حجیت سنت را در انھا نمی
ای، ملاحظه کن واقعیت امر برایت روشن شده ی: چه تو ایشان (پیامبر) را ندیده جمله

ھایشان را و گفتهکرد کند اگر پیامبر را ملاقات مییابی که طرف اعتراف میو در می
گوید: چیزی که جای شد. شافعی به او میبر وی واجب می ھا بدان شنید عملمی

 ھا بدان ی مردم است لذا عملگیرد، خبر نقل قول زبدگان و تودهدیدار با پامبر را می
 گردد.واجب می

کرد، و اگر طرف وجوب عمل به سنت را به ھنگام دیدار و ملاقات ھم انکار می
نھاد. چون دلیل مبتنی بر شافعی ناقص و طرف مقابلش به وی گردن نمی دلیل

بایست پیش از این پذیرد و اگر مساله چنان بود میای است که طرف آن را نمیمقدمه
 داد.دلیل آیات را مورد استناد قرار می

ی استدلال به آیات به خاطر انکار ی طرف مخالف با شافعی در زمینهو اما مناظره
یت سنت نیست بلکه برای این بوده بفھمد آیا این آیات است که بر حجیت سنت حج

 کنند یا نه؟دلالت می
دلیل دیگر بر اینکه اختلافی راجع به حجیت سنت در نگرفته است سخنان امام در 

 گوید:که میباشد  می آغاز کتاب: جماع العلم
ی اینکه باشند ـ دربارهام ـ خودش یا مردم وی را عالم دانسته نشنیدهھیچکس  از

روی از پیامبر گردن نھادن به حکم و دستور او است، یکی از فرایض خداوند دنباله
، و ھمچنین در اینکه اعتقاد تنھا به کتاب خدا و سنت رسولش دمخالفت ورزیده باش

، و فرمان خداوند راجع به پذیرش باشدروی آنھا میبوده و ھر چیز دیگری تابع و دنباله
وارده از پیامبر، نسبت به ما و پیشینیان و پسینیان یکی است و نباید ھیچ  خبر

  اختلافی راجع به آن وجود داشته باشد.
ورزد چز در اینکه فرض و مسئولیت ما پذیرش حدیث پیامبر است مخالفت نمی

 شان خواھیم پرداخت.اھگروھی که به بررسی دیدگ
 ده است:امام شافعی در این جملات اموری را ذکر کر

 روی از پیامبر و گردن نھادن به حکم و دراویش واجب است.دنباله -۱
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به ھیچ وجه قائل شدن به جز کتاب خدا و سنت پیامبرش لازم نبوده و ھر  -۲
 باشد.چیز دیگری تابع آنھا می

خداوند بر معاصران شافعی، پسینیان و پیشینیان آنان واجب کرده حدیث و  -۳
 بپذیرند.خبر رسیده از سوی پیامبر را 

ی اخیر را به صورت جداگانه ذکر کرده و این نکته ،آنگاه در حین نقل اختلاف
 گوید: در اینکه فرض و مسئولیت ما... می

گفت: در اینکه فرض و ی نخست موضوع بحث و اختلاف ایشان بود میاگر نکته
یشان ا ی ما پیروی از پیامبر، گردن نھادن به حکم و دراویش وپذیرفتن احادیثوظیفه

 ای.ورزد جز عدهباشد، مخالفتی نمیمی
ی آنھا این بود پس از جملات: دستور خدا به ما و آیندگان پس تر از ھمهولی خلاصه

از ما و پیشینیانمان راجع به پذیرش حدیث پیامبر خدا یکی است، بگوید: به جز 
استثنائی به تمام ی ای. ولی متوجه شده بود اگر این عبارت مختصر را بیاورد جمله عده

گردید. حال آنکه لازم این بود تنھا به مورد اشاره کرده بود، بر می ھا بدان مسائلی که
ی لزوم پیروی از او امر پیامبر خدا وجود اخیر محدود گردد چه ھیچ اختلافی در زمینه

 شود به جای آن آورد.ندارد. لذا این عبارت طولانی را که باعث دفع پندار مزبور می
: سپس فلاسفه ۷/۲۵۰گوید تری ذکر کرده و میآنگاه ـ بعد از آن ـ عبارت صحیح

ی مختلفی منقسم شده و دیگران نیز ھا گروه راجع به تایید اخبار وارده از طرف پیامبر به
دانستند ـ دچار اختلاف گشتند. برخی از ی مردم ایشان را فقیه میکه تودهی ھای آن ـ

یابی به ریاست را را افزایش و تامل، غفلت و شتابزدگی در دست رویآنان تقلید و دنباله
 ی ھر گروھی مثالی را برایت خواھم آورد.کاھشدادند که: به خواست خدا درباره

یابی که اختلاف در گوید: سپس فلاسفه...، در میبه این جملات بنگر که می
 حجیت سنت. ی امکان و عدم امکان تایید اخبار و احادیث است نه درزمینه

بگوید  بخواھد راجع به حجیت سنت سخنھرگاه  کنید شافعیآنگاه ملاحظه می
برد بلکه با تعابیری ھمچون: سنت، دستور پیامبر، کردار او را به کار نمی» خبر«ی واژه

ھرگاه  تش بر این است ـ ورکند ـ چنانکه در الرساله عبامیاز آن یاد ھا  این و امثال
یابی به احادیث باب سخن بگشاید تعبیر: خبر از پیامبر خدا راه دستی بخواھد درباره

خورید بندد ـ که در اینجا چنین کرده است ـ و در اینجا به تعبیری بر نمیرا به کار می
 که بیانگر وجود اختلاف در مورد سنت باشد.
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در بخش دوم تصریح ایشان به اجماع مسلمانان بر حجیت سنت را بازگو خواھیم 
 کرد.

 طرف گفتگوی شافعی اگر منکر حجیت سنت بوده باشد معتزلی نیست.
اگر به فرض ھم بپذیریم که این طرف و رقیب شافعی حجیت سنت را انکار 

درست نیست وی را معتزلی قلمدادنمود ھمچنانکه استاد خضری بک معتقد  ،کرد می
ی تاریخ و ھا تابک ی عقاید و نه درھا کتاب ی اصول نه درھا کتاب است: چه نه در

جات نقل نشده که یکی از معتزلیان حجیت سنت را زیر ی گروه و دستهبررسی کننده
 سوال برده باشد.

ی اسناد موجود در این زمینه این است که: امام ابو منصور بغدادی (متوفای ھمه
پنداشت: خبر متواتر گوید: نظام میمی، ۲۰) در کتاب: اصول الدین ـ ھـ۴۲۹سال 

 ھا نظامی افزاید:دانست و نیز میاز روی دروغ جایز می آن را نیست و وقوع حجیت
معتقدند: درست است امت بر خطا و اشتباه اجتماع کنند چه اخبار متواتر حجت به 

آیند زیرا جایز است از روی دروغ واقع شده باشند و لذا اصحابه را مورد طعن شمار نمی
 قرار دادند.

گوید: نظام حجت بودن اخباری که: می ۱۲۴ق بین الفرق ـ بغدادی در کتاب: الفر
 انکار کرد. شود نمی موجب علم و یقین

کند که: خبر متواتر ـ نظر به خروج از وی نقل می ۱۲۵سپس در ھمان کتاب ص 
و  ھا نیت گرانش به ھنگام شنیدن خبر از تمرکز و فراگیری و ختلافگزارش
از روی دروغ به وقوع پیوسته باشند با اینکه  شود و جایز استھایشان ـ می انگیزه

 آورد.ای از اخبار آحاد علم و یقین را به بار میگوید: پاره می
بر این باورند: تواتر احتمال  ھا نظامی گوید:می ۴۱۶ی کتاب: المواقف ـ نویسنده

لی دروغ را دارد. و به رافضیان و لزوم نص گذاشتن بر امام و ثبوت آن متمایل ھستند و
ھا نیز ھمگام  ابو عمر نظام آن نقطه نظرات را در دل پنھان داشت و ابراز نکرد. اسواری

 اند.حرکت کرده ھا نظامی با
، اعتقاد به حجت ۴۱امام رازی در کتاب: اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین ـ 

 نماید.نقل می ھا نظامی نبودن خبر واحد را از
و ھمفکرانشان حجت بودن سنت  ھا نظامی دال بر اینکهای نشانه ھا قولاز این نقل 

 خورد.را از این لحاظ که سنت است زیر سوال برده باشند، به چشم نمی
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ی المواقف از آنان مبنی بر لزوم نص بر امام و ثبوت آن و بلکه در نقل قول نویسنده
یت سنت که ایشان قائل به حج شودکتمان ابو عمر در این زمینه، چنین برداشت بر 

 ھستند.
و در استدلال آنان در راستای عدم اعتبار و حجیت خبر متواتر به وجود احتمال 

اند، دلیل بر این است که ایشان را از دروغگویی خبر دھندگان که به حد تواتر رسیده
 .جـ ظ صادر شدنش از پیامبر ااند از لحلحاظ راه و روش زیر سول برده

وجود ندارد که بتوان با آن انکار حجیت سنت را از  در سخنان ابن قتیبه نیز چیزی
ی آنچه از آن برداشت لحاظ سنت بودن از سوی یکی از معتزلیان ثابت کرد. ھمه

ی ھا گروه غیر خودشان از میانھای  روایت شود اینکه: معتزلیان معتقد به استناد به می
متناقض ھستند و یا  یگراسلامی نیستند چون یا احتمال دروغ بودن را دارند، یا با یکد

ی ایشان ـ یعنی انکار صفات خداوند ـ ھمخوانی ندارند. نه به این دلیل که با عقیده
باشد چطور ممکن است چنان بوده باشد حال آنکه خود ابن ی پیامبر میچون گفته

جویند. این کند که آنان نیز ھمچون دیگران به احادیث تمسک میقتیبه اعتراف می
جات برای دفاع و جانبداری گوید: ھر کدام از آن دستهمی ۳تاب خود ص قتیبه در ک

 از مذھب خویش احادیثی را دستاویز خود قرار داده است.
کرده و / ابن قتیبه ھمان انتقادھای وارده بر معتزله را متوجه امام ابو حنیفه

حجیت و عتبار  ایشان را به باد انتقاد گرفته است پس آیا بدین معنا است که: ابو حنیفه
 سنت را زیر سوال برده بود؟

ای از ی انکار و حجیت و اعتبار سنت را به عدهگویم: ابن حزم مسالهپس از آن می
کسانی ھستند که امت  تندروان رافضی نسبت داده و تصریح کرده است: آنان از جمله

 بر کفرشان اجماع و اتفاق نظر دارند.
و آداب  ھا سنت گوید: خوارج منکر اجماع ومی ۱۹بغدادی در کتاب: اصول الدین ـ 

بدست  قرآنکه از ی ھای آن از احکام شرعی جزیک  ھیچ :دپنداشتنشرعی بوده و می
وجود  قرآنباشند و لذا حد رجم و مسح موزه را چون در آیند، حجت و معتبر نمیمی

ندارند انکار کرده و دست دزد را در برابر دیدن کم و بیش بریدند زیرا دستور بریدن 
ی مقدار تعیین کنندهھای  روایت به صورت مطلق آمده است و قرآندست دزد در 

 اند.بریدن و معتبر دانستن جای مخصوص نگھداری اموال دزدیده شده را نپذیرفته
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حجت  قرآنقیاس، سنت و یک  ھیچ تقدند: امروزمع ھا رافضی افزاید:بغدادی می
 از طرف صحابه تحریف گشته است. قرآنگردند چون به گمان آنان محسوب نمی

آید ـ صحت بنابراین خوارج ـ بنابه برداشتی که از سخنان بغدادی بدست می
کنند نه از لحاظ صادر ی اخبار را از لحاظ طریقه و روایت انکار میاستناد به ھمه

کنند، بلکه مشھور است حرکت می ھا نظامی پس ایشان ھم در رکاب ،ش از پیامبرشدن
آنان احادیثی که پس از وقوع فتنه و آشوب میان مسلمانان سر بر آورند، انکار و زیر 

 برند.سوال می
و اما رافضیانی که چنان عقاید و سخنانی از ایشان نقل گشته ھمچنانکه از سخنان 

 دیدی در کفرشان وجود ندارد.آید تربغدادی بر می
ای حجیت و اعتبار سنت را انکار آنگاه، جلال الدین سیوطی روشن ساخته که عده

 گوید:نمایند ایشان در آغاز کتاب: مفتاح الجنه میمی
گاه باشید ـ رحمت خدا بر شما باد ـ پاره بسان فضای تھی  ھا دانش ای ازبدانید و آ

یی که بوی ھا دیدگاه . یکی از آنشود نمی نھا یاداست که جز در ھنگام ضرورت از ا
ی مدید ھا مدت رسد ـ و سپاس برای خدای آن در آن دوران به مشام میمشمئز کننده

که سنت پیامبر و  گفتهاز بین رفته بود ـ اینکه یک نفر رافضی ملحد سخنان فراوانی 
 قرآنبار نیستند و تنھا احادیث روایت شده ـ خدا بر مقام و منزلتش بیفزاید ـ مورد اعت

آید و برای اثبات آن به حدیث: (ھر حدیثی از سوی من به به عنوان حجت به شمار می
اصلی برایش یافتید بدان دست  قرآنعرضه کنید، اگر در  قرآنشما رسید آن را بر 

اندازید وگرنه مردودش شمارید.)، استنادنموده است. من این سخنان را اینگونه از او 
ای از آنان ارزشی برای سخنانش قائل اند که عدهو مردمان دیگری نیز شنیدهشنیده 

 داند.ی آنھا را نمیھا و سرچشمهای ھم اصل این گفتهنشده و عده
اعتباریشان را برای مردم توضیح داده و روشن  بی لذا خواستم اصل آنھا و پوچی و

 آید.ب میسازم که این گونه سخنان از بزرگترین بدبختیھا به حسا
اعم از گفتار و کردار ـ با شرایط  ،منکر حجیت و اعتبار حدیث پیامبرھرکه  پس دانید:

ی اسلام خارج گشته و معروف خود که در اصل بیان شده است ـ باشد کافر و از دایره
-دین حشر می بی جات کافر وخداوند وی را ھمراه یھودیان و مسیحیان و یا دیگر دسته

امام شافعی حدیثی را روایت کرد و در پایان گفت: این حدیث صحیح است. نماید. روزی 
یکی به ایشان گفت: ای ابو عبدالله! آیا قائل به حدیث ھستی؟ امام آشفته شد و گفت: ای 
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ام، مگر کمربند کشیشان را آمده ام؟ مگر از کلیسا بیرونفلانی، مگر به مسیحیت گرویده
 ام و نباید بدان معتقد باشم؟روایت کرده ام؟ حدیثی را از پیامبرپوشیده

اصل این دیدگاه فاسد این است که: ملحدان و گروھی از افراط گرایان رافضی 
جات ھستند که آنان ھم در دسته قرآنمعتقدبه حجت نبودن سنت و اکتفا ورزیدن به 

در فرود گردند: برخی بر این باورند پیامبر از آن عِلی بود و جبرئیل متعددی تقسیم می
به خطا رفت. خداوند بس والاتر از آن است که ستمگران ج  آوردن آن برای محمد

 پندارند.می
گویند: خلافت و جانشینی پیامبر ار به نبوت پیامبر کرده ولی میرگروھی ھم اق

ـ دادند  سـ بود. وقتی صحابه و یاران بزرگوار پیامبر آن را به ابوبکر ـ  سحق علی ـ 
ن ـ نفرین خدا بر آنان باد ـ گفتند: صحابه کافر شدند چون ستم کرده و این سرافکندگا

حق را به صاحبش ندادند و علی را نیز تکفیر کردند چون دنبال به چنگ آوردن حق 
احادیث  ی احادیث را مردود شمارند چونبه گمان غلط آنانخویش نبود. بنابراین ھمه

 شده است.از طریق گروھی کافر و برگشته از دین روایت 
 ھا آراء و نظراتی بودند که اگر ضرورت پرده برداشتن از روی این مذھب پوچ و این

کرد آن مذھبی که مردم طی قرون متمادی از دستش راحت اساس ایجاب نمی بی
دانستم. معتقدان به این شده بودند، پرداختن به آنھا و روشن نمودنشان را جایز نمی

ه (ابو حنیفه، مالک، شافعی و احمد) و پس از ایشان نیز رای در دوران امامان چھارگان
درس، بحث و  ھای کلاس شدند که امامان و پیروان و ھمفکرانشان دربه وفور یافت می

 پرداختند.میھایشان به ردّ و تضعیف آنان ھا و نوشتهمناظره
 ی اھل رای راھا کتاب من: از ابو حنیفه پرسید«کند  می سیوطی از عاصم حکایت

از کتاب ھر کسی که در پیروی : فرمود؟ حالا از چه کسانی احادیث را بشنومام  شنیده
نھا گمراه دانستن و آچون اساس عقیده  اھل تشیع،مگر  ،از ھوی و ھوس میانه رو باشد

 »تکفیر اصحاب است 
فرماید :نظر ابو حنیفه در مورد شیعه با انچه در مقدمه ذکر  می سپس سیوطی
 ست کردیم ھماھنگ ا

سیوطی با آن اطلاع وسیع و مطالعات مدید در این مسئله تنھا مخالف دو گروه 
 کند  می تندرو شیعه را ذکر
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گوییم چون منکر صحت سند حدیث ھستند نه حجیت  نمی ما با گروه دوم سخن
شود  می حدیث ولی گروه اول منکر سنت ھستند و با این انکار حکم کفر بر آنھا تطبیق

 ھستند ج  پیامبر چون منکر رسالت
و سنت  قرآنیھود و مسیح در انکار حجیت ھمانند ھمانگونه که مخالفت گروه کافر 

 تأ ثیر ندارد پس انکار حجیت سنت توسط این گروه ھم تأثیر گذار نیست 

 کسی که با شافعی مجادله کرد 
منکر  قبول کنیم که فرد مناظر شافعی درخصوصرا  بگ اگر دیدگاه خضری

نھا تأثیر آلازم است او را از ھمان گروه بدانیم که گفتیم مخالفت  ،حجیت سنت بوده
 ھیچ مانع عقلی وجود ندارد زیرا بیاوریم، بشمار معتزله گروهاز اینکه اورا نه ،گذار نیست

تا  هگو پرداختو امام شافعی با او به بحث و گفتو هاگربگوییم آن فرد مقیم بصره بود
در بحث و گفتوگو  اینکهو ،را بر طرف کند و به دین پاک اسلام برگردد ھای او شبھه

 است بوده قرآنچون آن فرد معترف به  استناد کرده قرآن امام شافعی به
و با این بوده، منکر ثبوت سنت ازطریق روایتی مناظر شافعی توان گفت می :خلاصه

  گردد می وارد گروه نظامیه یا اسواریه _ انکار
بوده  حجیت سنتمنکر  ن فردآ_ھمانگونه که سیوطی گفته است _ احتمالاوحتی 

 آید. می در این حالت از گروه اول به شمار لذا ،باشد
 دار ی ما را خدشه مسئلهورت ی صحالت انکار چنین افرادھردو  در ،بنابراین

منکر رسالت باشد کافر است و  که چون آنھا منکر رسالت ھستند و ھر کسی ،کند نمی
                                                                     آب در ھاون کوبیدن است. ،کافر ورزیدن مخالفت

 دیگر به چالش کشیده خواھد شد. منکر حجیت خبر در باب
ز نیست ھیچ مسلمانی گمان کند که عالم با این توضیحات روشن شد که جای

 سنت بوده اند. اسلامی حتی معتزله ھم منکر حجیت
  امری این اگر آنھا را مسلمان بدانیم ؛سنت حجیت عدم با وجود باطل بودن دیدگاه

ی  دشمنان علیه اساس و پایه چون باب طعنه زدن و ھجوم است، خطر آفرین
ای مساوی  و چنین حادثه ،شود می گذاری در دین مبین اسلام و سنت مطھر باز قانون

 اسلام. خواندناست با مرگ مسلمین و فاتحه 
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 مد آن را نتا یج اما با نیت پاکی این مسئله را بحث فرموده بگ البته استاد خضری
: این دیدگاه به خاطر قدرت یاران حدیث و دیدگاه گوید می چون بعد از آن نداشته،نظر 

 اصلی از اصول قانون گذاری اسلام قلمداد قرآنبعد از  آن را که -حجیت سنت 
 .اندپنھان م –کنند  می

 ،کند می به اجماع استدلال» اصول فقه« ھمچنین امام بر حجیت سنت در کتاب
 .قبول دارند پس منکر آن مسلمان نیست آن را یعنی ھمه مسلمانان

 نظرداشته، مد تحقق رابعد از آن وبحث وخواست  در حقیقت ایشان تحقق این امر،
وبه اھداف خود  کنند می چه بسا محققان زیادی اشتباه این امر تحقق نیافت،ولی 
 .ابندی نمی دست

برای اثباتش از  و؟ حجیت سنت ضرورت دینی است :گوید می اگر گفته شود چگونه
ولی ابن حاجب و شارح و کمال و صاحب المسلم و دیگران  ،کنید می علماء نقل قول

  ١.صدق خبر رسول ظنی است: گویند می در باب تقسیم خبر
: گویند می »اسباب علم«نسفییه و شارح آن در بحث ھمچنین نویسنده عقائد 

  واین نوع، نوع دوم خبر تأیید شده رسول اکرم است که با معجزه ثابت شده«مصنف 
 .»شود می موجب علم استدلالی

 باشد که خاطرمیبدین  ،اما اینکه موجب علم استدلالی است« گوید: ن میآ شارح
آشکار ساخته  خویش رسالت یق دعواخداوند معجزه را بر دست ایشان برای تصدی

صادق ھستند و اگر صادق باشد به مضمون خبرش علم  پس ایشان درآنچه آورده ،است
 .»گردد می ایجاد

 است و حضور فیزیکی چون بر اساس استدلال ،استدلالی استاین قول اما اینکه 
صادق  دارای چنین ویژگیی باشد این خبری ھرو  باشد، می رسالت خبر تثبیت دال بر

 ٢.واقعیت دارداست و مضمونش 

                                           
 
 )١٠٩ص  ٢شرح المسلم ج ٢٣ص  ٢تقریر ج  ٥١ص٢(شرح المختصر ج -١
 
 )٩ ٥٣ص  ١(عقائد نسفی ج. ٢
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، دلیل سوم :در گذشته اعتراف کردید که بعضی از اصولیین قبل از مباحث سنت
 است  متوقف عصمتبر موضوع حجیت سنت  کنند چون می عصمت را بحث

حزم در (احکام)و ابن عبد البر در (جامع) و ابن  )الرسالة( شافعی در: دلیل چھارم
منافی  ،ولی مطالب آنھا در بحث خبراند  مفصل در مورد ادله شرعی سخن گفتهبطور

 ضرورت (مخالف استدلالی)را بیان ،باشد پس چرا آنھا در حجیت سنت می انضرورت 
 .کنند نمی

خبر رسول موجب علم استدلالی  که معنی قول نسفی این است: دھم می جواب
 آن را به این مفھوم که چون خبر از طرف رسول اکرم است و او ھم از طرف خدا ،است
استدلال  کند برای اثبات این ارتباط با خدا و گرفتن پیام از الله نیازمند می ابلاغ

و ھر  ،ھستیم و استدلال اثبات خبر رسالت و عصمت ایشان در تبلیغ معجزه است
 .لالی اینگونه باشد صادق استاستد

شک و  سالت و عصمت ایشان در تبلیغ بدونخبر اثبات ر که ولی اگر توجه کنیم
چون  ،و گمان نباشد موجب علم ضروری استو ھر چیزی ھمراه شک  ،گمان است

و ھر چیزی اینگونه باشد صادق باشد  می مقدمه کبری در دلیل گذشته، مفید علم
 .است

) و کتاب عبد ۵۷۹ص  ۱ی خیالی (ج  وری بودن آن به حاشیهعتراف به ضربرای ا
 .مراجعه کنید ۱۸۰٫۱۸۱الحکیم ص 
گوییم: سنت حجت است ھدف این نیست که گفتار و کردار و تقریرات  می وقتی که

بلکه ھدف این است که ، تحقیق نکنیم در سند آنھا ، اینکه دیگرذاتاً حجت باشند رسول
 .شوند که آن فرد حجت است می فردی صادراین امور از آن جھت که از 

کند که گفتیم :ھر چیزی از رسول اکرم  می تعریف ما از سنت به این اصل اشاره 
 .صادر شود حجت است

سعد تفتازانی در عقائد » اما انه استدلالی فلتوقفه«ملا احمد از قول : دلیل دیگر 
از قبیل قیاس خفی یا  شود این کلام می گفته«گیرد که  می نسفی اینگونه اعتراض

 »باشد می قضیهھمان  ھمراه است که قیاس انای  قضیه
 سنت ثابت گویم :صاحب عقائد نسفی گفته: علمی که با می بعد از این توضیحات

 .یقین و ثبوت مشابه علم ضروری استشود در  می
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ه کند ب می بینیم سعد تفتازانی بعد از اینکه استدلالی بودن خبر رسول را ثابت می
 .فرماید می ضروری بودنش ھم اعتراف

: ادله نقلی وحیانی مفید حق الیقین (ضروری) ھستند چون تأیید ١گوید می خیالی
چنین  .عقلیصرف ولی ادله  ؛شود می خدا مستلزم اوج شناخت و زدودن شک و گمان

 .گردد نمی نیستند چون اشتباه ملازم عقل است و ھرگز عقل از نا صافی پاک
نماز ظھر یا چھار : گوییم می یا ،گوییم حجیت سنت ضروری است می وقتی که 

ن دلیل ثابت بدوھا  این است بدین معنی نیست کهرکعت بودنش از ضروریات دین 
، بلکه ضرورت در این مسائل به معنی معلوم و مشخص بودن برای عام و خاصاند  شده

 می باشد، چونکه، ه استاسلامی به سر برد ی دانا و نادان و ھر فرد که در جامعه
کنند و نیازمند  می قبول آن را شک و گمان نکر آن نیست، و ھر کدام بدونمھیچکس 

 .دلیل نیستند
 ھستند که بدون مانند خورشیدھ وقتی نیازمند دلیل نیستیم به منزله قضایایی

بر منکرین چنین ضروریاتی حکم تکفیر یا مرتد  بدین سبب ،شوند می دلیل پذیرفته
از رسول که با  است تصدیق قلبی تمام مطالبی«از گردد چون ایمان عبارت  می صادر

  ٢» شود می ضرورت (بدیھی )دانسته
د تمام چیزھایی که دینی بودنش میان مسلمانان گوی می ا ملا احمد در مورد ایمانی

دانند مثلا  می آن را سواد ھم بی که مردم عادی وای  معلوم و مشھور است به گونه
پس اجتھادات از این دائره بیرون ھستند  ،نیت الله و وجوب نماز و حرمت شرابوحدا

 .و انکار اجتھاد کفر نیست
شویم میان دو  می بیان شد متوجه» ضرورت دینی«خواننده عزیز وقتی که معنی 

رسول اکرم موجب علم استدلالی خبر « و»حجیت سنت ضرورت دینی است«قول 
 .شود نمی منافاتی دیده» است

                                           
 
  ٨٥ص  ٤ج .١
 ٥٨ص  ١شرح نسفی ج. ٢
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بر مسائل دینی مانند وجوب نماز و زکات با ضرورت دینی و  و ھمچنین میان حکم
 :و سنت برای اثبات وجوب آنھا با دلائلی مانند قرآن بااستدلال 

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱوَأ �يِمُواْ ﴿ و ﴾لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ

َ
لَوٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ  .تناقصی وجود ندارد ﴾لزَّ

موجب علم ضروری یا استدلالی نیست چون قاضی ابوبکر و  اگر بگوییم :خبر رسول
این امکان با ، ممکن است در تبلیغ اشتباھاً دروغ صورت گیرد: پیروانش معتقد ھستند

آید که اجماع بر حجیت سنت صورت  می وجوب علم ضروری متناقض است و لازم
 نگیرد چه رسد به اینکه حجیتش ضروری باشد.

چون ایشان  شود نمی قول قاضی چنین چیزی استنباطگوییم: از  می در جواب
را به شرط گرفته است  ھشدار وعدم تایید الھی اشتباھی برای جائز دانستن دروغ

(یعنی گفته وقتی امکان دارد که رسول اکرم اشتباھا مرتکب دروغ شود که معصوم 
 . شود می نباشد)ولی ایشان معصوم ھستند پس امکان ھم به غیر ممکن تبدیل

 آیا مگر قاضی موافق جمھور نیست ؟
قاضی عقلا معتقد به امکان است چون به نظر ایشان معجزه مانع دروغ اشتباھی 
نیست ولی دلائل عقلی امکان را به غیر ممکن تبدیل کرده است و قاضی خودش در 

کند پس قاضی قطعاً به وقوع دروغ  می بر این موضوع اجماع علماء را نقل ۱۰۳ص 
 ل اکرم قائل نیست.نسبت به رسو

در نتیجه متوجه شدیم حتی مشکل به نسبت حجیت سنت در دیدگاه عالمانی که 
بر طرف  –ھر چند در جزئات با ھم اختلاف دارند  –کند  می معتقدند رسول اکرم گناه

که در واقعیت زندگی پاک اند  شد چون آنھا شرائطی برای صدور اشتباه قرار داده
 .کند نمی پس مسئله در دیدگاه آنھا ھم تغییر ،وشیدحضرت جامه عمل به تن نپ

ضمنا قبلا بحث کردیم احتمال آنھا عقلی است و خودشان ھم به عدم وقوعش 
گرفت باز ھم مسئله را به  می فرضاً اگر این امکان عقلی در واقعیت صورت، اذعان دارند

را در  و عمومو عقلا انسان قسمت اغلبیت  ،کشاند چون وقوع آن نادر است نمی چالش
  گیرد نمی ،واقلیت را انچنان درنظرگیرد می نظر

ھرچندکه درپاسخ ان جواب اخرگفته میشود:انگاه اینکاربر عدم خوداری بطور ظنی 
 دراین میان احتمالی وجود داردزیرا  نماید، می _نه قطعی_دلالت
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 و گمانظن  ،شود: چون طرف دیگر قضیه قطعی است می اما در جواب گفته 
ای  در استدلال آیه ھرچندکه، قطعی است قرآنمثلا حجیت  ،دباش تواند تأثیرگذار نمی

 کند. نمی قطعی بودن کتاب را ضعیف ،بازھم این مسالهظنی با شد
 نمودن مخالف دلالت ،ان حجیت و دلیل بودن قطعی بودن قران وھمچنین پس

 نیست. مطلوب ان بر ظنی
 
 



 

 :باب دوم
 ل حجیت سنت دلای

ایمان ای  بیان کردیم که حجیت سنت ضرورت دینی است و ھر کسی که ذرهقبلا 
 نخواھد بودبرای اثبات این موضوع نیازمند دلیل  دیگردر قلب داشته با شد 

 پایان دادن به آشوب ملحدان و ریشه کن کردن زنادقه اما اشکالی ندارد برای
خواھان مکر و حیله علیه اسلام و بازی به عقل مناظره  بحث و بھنگامکه ی ھای آن

 شود. ئهدلائل متقن و قوی ارا، مسلمان ھستند
 گردد: می موضوع ھفت دلیل بیان این برای اثبات

   عصمت. -۱
 اصحاب در دوران رسول به سنت. ییبند بودن و چنگ زدنبرای پا یتایید خدای -۲
 .قرآن -۳
    سنت. -۴
           .شود نمی سنت اجرا و تنفیذ بدون قرآن -۵
 سنت دو گونه است: -۶
 آنچه به منزله وحی است-۲وحی -۱ 

 اجماع -۷
چگونه برای اثبات سنت به سنت  :اگر کسی از دلیل چھارم اعتراض بگیرد و بگوید

 ور نیست ؟شود مگر این دَ  می استدلال
 شکل بر طرفگوییم :اگر با دقت به بحث عصمت نگاه کنیم م می بدر جوا

و کلامش حجت است به امر و نواھی او  ز فردی که معصوما بودنشود. چون با خبر می
 .شود می لالداست

که مخالف ما  ،کنیم می به عبارت دیگر: ما با نوعی از سنت بر انواع دیگرش استدلال
 منکر نوع اول نیست.
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بدین علت که خون عصمت در ، کند می چون اگر منکر نوع اول باشد لجاجت 
پردازیم که جای ظن  می با این نوع به اثبات نوع دیگر آن و رگھای نوع اول جاری است

 است. و گمان
ھرچند آیه یا آیات  ،کنیم می استدلال قرآنھمانگونه که برای اثبات سنت به 

 ح متواتر ثابت شده اند.استدلال شده تنھا از راه خبر صحی
 ھمچنین با دستورات گفتاری رسول اکرم بر کردار و تقریرات ایشان استدلال

نشده تا  استنادبا نوع دوم سنت  ودیگر کنیم خلاصه: نوع اول سنت استدلال شده می
 .بلکه نوع اول با عصمت به اثبات رسیده است. دور صورت گیرد

 عصمت(لغزش ناپذیری) دلیل اول:
باه و سھو و در ابلاغ وحی با اجماع امت از اشت محمد حضرت که روشن شد پیشتر

. و گروھی که از جھت عقلی معتقد به خلاف این اصل گناه عمدی معصوم است
 تأیید آن را کند و می ھستند اجماع دارند که فوراً خداوند اشتباه او را گوش زد

 .فرماید نمی
به صحت برسد  ج الله ھر خبری از رسول که بنابر این لازمه عصمت این است

 باشد. می تمسک یر است و لازم الاجرا و قابلپذصادق و خدشه نا
 و حتی احادیث قدسی پذیرفته قرآنبا این دلیل اقوال رسول اکرم در مورد 

شود.  می یکرب روایتبو داود و ترمذی از مقدام بن معدمثلا اگر در سنن ا ،شود می
اگاه باشید شاید مردی ، نمونه آن به من داده شده است اگاه باشید کتاب خدا و !ھان«

را حلال و حرامش را حلالش  را بگیرد قرآنمتکبر بر روی صندلی بشیند و بگوید: 
را » معتبراست قرآنگونه نیست حرام رسول اکرم ھم مانند حرام ناما ایحرام بدانید 

 .باید تصدیق کنیم
میرد  نمی نفسی ھیچکه : من گوشزد کردن جبرئیل است که به ای«یا حدیث حذیفه 
گار باشید و رزق و پس پرھیز، با شد به تأخیر بیفتدھر چند لازم . تا رزقش تمام نشود

چون ، وادار نکند روزی حلال به دست آورید و به تأخیر انداختن رزق شما را به گناه
 »شود می یافت با طاعت فقط خدا نعمت

 پس وحی دو گونه است: ،ایت شده اندروایات از انسانی معصوم روھمه این 
 .شود و معجزه است می کتاب خدا که تلاوت 



 ٢٦٣  باب دوم: دلایل حجیت سنت

 .آید نمی یمعجزه نیست و در عبادت به جا 
دوم بر اساس نظر محلی و ابن حجر اگر لفظش از خدا و مفھومش از رسول  نوع

 .باشد حدیث نبوی است لفظش از رسولولی اگر مفاھیم از خدا و  ،باشد حدیث قدسی
وحی از طرف خداوند نازل شده و تا روز قیامت و انقراض آن، نوع ھردو  در نتیجه

 .عالم برای مردم حجت و برھان ھستند

 و »انما الاعمال بالنيات« در تبلیغ حکم حدیث) دوباره با لغزش ناپذیری (عصمت 

 .شود می ثابت »الاسلام على خمسب� « و» البینة على المدعى و اليم� على من ان�ر«
دھم که خدا  می ای مردم من تنھا چیزی را به شما دستور«و ھمچنین حدیث  

 ثابت» نھی فرموده استآن دارم که خدا از  می دستور داده است و از چیزی شما را باز
 گردد. می

 ما را راھنمایی ،واز دروغ ھستند معصوم چون این احادیث و نمونه آنھا روایات
 نماید. می کنند که رسول خدا اوامر و نواھی خداوند را ابلاغ می

تمام ، ثابت شد» دارم  می بر پا آن را ھمانگونه نماز را اقامه کنید که من«اگر حدیث 
مناسک را از من « یا اگر حدیث ،کردار و گفتار ایشان در مورد نماز حجت است

 .دنبال خواھد شدرسول اکرم  ،به صحت رسید در تمام افعال و گفتار حج» بگیرید
 گردد می دوباره با عصمت حدیث عربال بن ساریه در مورد حکومت داری ثابت

ھر  ،کنم می شما را به تقوا و پرھیزگاری و گوش فرا دادن و اطاعت کردن سفارش«
ھر کس از شما زنده بماند اختلافات فراوانی را خواھد ، چند امیر شما عبد حبشی باشد

با  آن را اقتدا کنید وام  به سنت من و جانشینان راستین و ھدایت یافته دید ولی شما
دست و دھان بگیرید ھوشیار با شید که بدعت وارد دین شما نشود چون ھر درست 

  .»و ھر گمراھی در آتش است بدعت است و ھر بدعتی گمراهای  شده
 ھم حجت حجیت ثابت شد کردار و گفتار و تأییدات رسول موضوع اگر با عصمت

 .گردند می
 آن را در حجة الوداع که ابو عبدالله حاکم از ابن عباسج  گفتار رسول اکرم :مثلا

: رسول خدا در حجة الوداع خطبه دادند و فرمودند« حجت و برھان است ،روایت کرده
ولی به کمتر ھم خشنود است ھر . شیطان مأیوس شده که در خاک شما عبادت شود

پندارید از آنھا ھم دوری کنید من چیزی را برای شما جا  می نا چیز آن را چند شما
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شد: کتاب خدا و سنت رسول  ید ھرگز گمراه نخواھییاگر به آن تمسک جوام  گذاشته
 ».اکرم

 و ھمچنین گفتار ایشان در مسلم و بخاری و ابو داود و ابن ماجه حجت است که
» نباشد مردود است نآدستور ما برورد که ھر کس در دین چیزی پدید آ«: فرماید می

برد  می که در دائره حمایت پروردگار به سراند  چون این دو حدیث از کسی روایت شده
دارد که در سنت کردار و گفتار و تأییدات رسول اکرم  می و برای امت اسلامی بیان

 ،خلاف آنبر عمل کردن و گمراھی و لغزش وجود ندارد بلکه رھا کردن سنت حضرت 
 .ھستند برای فرو رفتن در منجلاب گمراھی و تاریکیھایی  وازهدر

نگذار عقلت  پس ،ان شاء الله در بحث سنت به احادیث بیشتری اشاره خواھیم کرد
 .رار گیردقی شیطان  بازیچه

شویم که تنھا عصمت در اثبات انواع سنت کافی است  می از ھمه این مطالب متوجه
 .توضیحات بیشتری بیان کنیماما ترجیح دادیم برای تأکید 

کمتر از عصمت در مورد اخبار و احادیث  ،عصمت رسول اکرم در مورد ابلاغ احکام
گیرد با کردار و تقریر  می چون تبلیغ احکام ھمانگونه که توسط گفتار صورت ؛نیست

پس  ؛باشد ھمانگونه که بیان کردیم می ھم امکان پذیر است و تمام انواع آن تبلیغ
شود و ھمه اقوال و افعال و تقریرات  می تبلیغ شامل تمام احادیث و اخبارعصمت در 

 .رسول اکرم حجت ھستند
ھشدار با حتی در مذھب مخالفین این اصل ، صدور گناه از رسول اکرم جائز نیست 

و  داد کاری را انجام اگر رسول اکرم. فوری ربانی و عدم اقرار بدان مشروط است
دین نباشد مانند نوع خوردن و نوشیدن یا کردار و گفتار  ھدفش از انجام آن ابلاغ

تأیید فرمود به معصوم بودن رسول در این  آن را دنیوی را تأیید کرد و خداوند ھم
 .مکروه نیستند ینکه این مسایلیا حداقلا ،مسائل یقین داریم

 بودن افعال و گفتار دنیوی و وجوب یا سنت آنھا نیست تا در موردحجیت ھدف از  
 .است ایتاً حکمش مکروه نبودن یا مباح بودنبلکه نھ ،آن به مناقشه بپردازیم

بلکه تنھا راھنمای  ندو سنت نیست وجوبن اوامر و نواھی مسائل غیر دینی ھچنی 
 .دبیفت به نادانی از اینکه مبادا عالمی است

بر مباح  بلکه دلالت .شود نمی حجت استعمالو حجیت این مسائل بر معنی لغوی  
اجتھادات رسول اکرم   و کند؛ می بودن صدور چنین گفتار و کرداری از رسول اکرم
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 ،اشتباه ممکن باشد به لحاظ عقلیی مذھب قاض بنابر واگر شود نمی دچار اشتباھات
 .گذارند اجرا شود نمی ھشدار ربانی و بیان وحیانی

تأیید کرد  آن را شاما اگر اجتھاد صورت گرفت و خداوند با وحی حیات بخش خود
 قابل قبول و اجرا استبدون شک 

 کند می از رسول اکرم را تأیید باصحاخداوند پیروی دلیل دوم: 
از  را فرمود و آنھا می امتش را به پیروی از سنت تشویقج  خدابرثابت شده که پیام

 ؛آوردند می دستور ایشان را به جا و اصحاب ھم امر و ،داد می مخالفت با سنت ھشدار
 نھا را واجب الاجرادادند و آ می الگو قرار ،شو تقریرات پیامبر را در تمام کردار و گفتار

 ھنگام مراجعه اصحاب صادربه  که ،مگر اجتھادات دنیوی ایشان ،پنداشتند می
 .فرمودند می

شاگرد وآر به مناقشه و خود در چنین مواردی یاد گرفته بودند که با استاد دلسوز 
داد و  می بپردازند و رسول اکرم با آن وسعت سینه به نظرات آنھا گوش فرانظر خواھی 

 فرمودند. می تصمیم عقل جمعی را اجرا  ،در نھایت بعد از مشاوره
 اصحاب بزرگوار در مورد امور و دستورات غریب و نا آشنا برای شناخت ،جدا از این

 کردند. می رسول اکرم بحث حکمت بااز
متقین بود مکلف به انجام  و امامراه روان راه خدا ر کاروان ولی چون رسول اکرم س
 که اصحاب در این موارد اجازه پیروی نداشتند. ،دستورات مخصوصی بودند

اما در مورد امور اجتھادی دیگر نباید فراموش کنیم که اصحاب در اجتھاد و  
کردند بلکه زیر  نمی ھرگز مستقلاً اجتھاد آنھا ولی ،بودندتر  از ما توانااستنباط احکام 

پرداختند و تا امکان  می در مورد حوادث به اجتھاد قرآنفھم رسول و پرتو آیات ی  سایه
تابناک شعله ھای  ولی اگر یکی از آن اختر ،گرفتند می داشت این روش مبارک را پیش

اگر  ،ندکرد می تابید مستقلاً به کتاب مجید مراجعه نمی فروزان خورشید محمد به او
گشت  می و اگر باز ھم نا امید ندآورد می محمد رو سنتشد به  نمی نیازش بر طرف

پرداخت و  می برد و در دریای کتاب و سنت به غواصی می کاربمرکب اجتھاد را 
ش را به ایشان خوی اجتھاد ،ھنگام دیدار با استاد والا مقام بعدو ،گرفت ای می نتیجه
آن  بود رسول می کرد و اگر خطا می رسول بدان اقراربود  می اگر درست ،کرد می عرضه
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را ھمچون  شد و دوباره رسول اکرم می صحابی از نظرش پشیماننمود و  می اصلاح را
 . داد می الگو قرار گذشته

گرفت و وحی خداوند با ھیچ کدام از  می ھمه این کارھا در دوران نزول وحی صورت
نمود و اقرار وحی دال بر صحت است و الا  می اقرارورزید بلکه بدان  نمی آنھا مخالفت
این ی  شد و تیشه به ریشه نمی زدا ساکت گو و باطل وحی حق ،بود نمی اگر صحیح

 .زد می روش
فرماید و مخالفین این روش را به عذابی دردناک  می تأیید آن را بینیم خداوند می اما

در  ،پرور در پیروی از سنتوز و عدالت رھبر دلس تشویق امت توسط ،دھد می نوید
را آن تر  حالا توضیحات فراوانو مقداری را بحث کردیم  در اینجا و ؛گذشته ثابت شد

 .دھیم می ارائه
دلیل برای تمسک اصحاب به سنت و حجیت آن در عصر رسول و مستقل نبودن 
، اصحاب در اجتھاد و مراجعه به رسول بعد از اجتھاد فردی و تمام ادعاھای دیگر

 : فرماید می روایت امام بخاری از ابن عمر است که
رسول خدا انگشتری از طلا ساخت مردم ھم به دنبال ایشان انگشتری ساختند «

کنم به پیروی از  نمی و ھرگز طلا را استعمال کنم می پرت آن را سپس پیامبر فرمود من
 .»مردم انگشترھای خود را پرت کردنداین دستور ھمه 

رسول خدا با «ی در شرح شفا از ابی سعید خدری روایت کرده قاض: دلیل دیگر
را در آورد و آنھا را طرف چپ خودش گذاشت  ھا کفش ،کردند می مردم نماز را اقامه

 نماز تمام شد وقتی ،در آوردندی خود را ھا کفش حنه را دیدند ھمهوقتی مردم ص
یت ھا کفش چون دیدیم تو: جواب دادند؟ ی خود را درآوردیدھا کفش چرا: پیامبر فرمود
 ١.»یم کثیف ھستند ھا کفش فرمود :جبرئیل آمد و به من خبر داد که ،را در آوردی

رسول خدا دو رکعت نماز ظھر را در مسجد با « ٢گوید : می ابن سعد در طبقات
مردم خواند سپس به او دستور داده شد که قبله را تغییر دھد ایشان ھم دستور را اجرا 

 .»اکثر مردم ھم با او برگشتند ،کرد و برگشت

                                           
 
 امام حاحم اوی حدیث است . ١
 ٧ص  ٢ج . ٢
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ھنگام تغییر قبله ما ھمراه رسول خدا «ابو داود از عمارة بن روبیه روایت کرده 
 .»ه پیروی از ایشان رو برگردانیدندبودیم ایشان برگشتند و ھمراه او ھمه مسلمانان ب

 خطبه که پیامبر در روز جمعهاند  ابو داود و ابن عبد البر از ابن مسعود روایت کرده
پیامبر  نشستم من در حالی که بر روی درِ مسجد بودم» بنشینید:« فرمود  دادند می

 .»:ابن مسعود بلند شو و بیا اینجا مرا دید و فرمود
بنشینید ابن «: ابن عبد البر از عبد الله بن رواحه روایت کرده که رسول خدا فرمود

دا بر او گذشت و فرمود چرا مسعود صدا را در راه شنید و در ھمان جا نشست رسول خ
فرمودید :بشینید من ھم اطاعت کردم  می جواب داد شنیدم کهاید؟  اینجا نشسته

 .»گرداندتر  و مطیعتر  متقیو تر  پیامبر فرمود :خداوند تو را مطیع
ای : زنی پیش رسول خدا آمد و گفت« روایت کرده بخاری از ابی سعید خدری

کنند برای ما ھم روزی را قرار بده تا دین را  می روایترسول خدا مردان حدیث را از تو 
در فلان روز و فلان مکان با ھم جمع : فرمود روز از شما یاد بگیریم رسول خدا در آن
آنھا ھم در موعد مقرر جمع شدند و رسول خدا پیش آنھا آمد و فرمود :ھر زنی  ،شوید

: زنی گفت، ری خواھند شدسه فرزند را تربیت کند در مقابل آتش جھنم برای او سپ
 .بله ،بله: فرمود؟ اگر دو بچه با شد چه

کند :وقتی پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد  می ابن عبد البر از معاذ بن جبل روایت
با کتاب : معاذ گفت؟ دھید می رخ داد چه کاری انجامای  ای معاذ اگر حادثه«: فرمود

اگر  پیدا نکردم با سنت رسول خدا ودھم و اگر در کتاب خدا جواب را  می خدا جواب
سپاس : پیامبر خدا فرمود. کنم می کوتاھی اجتھاد نیافتم بدون آن را در سنت ھم

 .»را در مأموریت پیامبرش توفیق دادپروردگاری که نماینده رسول خدا 
و احمد و ابو داود و ترمذی و دارمی در مدخل  ۱۶۴ص ۴ابن سعد در طبقات ج

 اند. را با الفاظ متفاوتی روایت کرده ھمان حدیث
ابن عبد البر از ابی ھریره روایت کرده که رسول خدا ابی بن کعب را در حین نماز 

ابی به ایشان نگاه کرد و جواب نداد اما نماز را با شتاب به پایان رساند  ،خواندن صدا زد
بی چرا جواب ای ا«: پیامبر خطاب به او فرمود وبعد از نماز پیش رسول خدا رفت

که اید  خواندم پیامبر فرمود: مگر نشنیده می ای رسول خدا نماز: ابی گفت؟ ندادید
 :فرماید می خداوند
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ه کزی فرا خواندند یامبر شما را به چید چون خدا و پیا مان آوردهیه اکسانی کای (
ل یان آدمی و دلش حایه خدا مکد ید و بدانینکبخشد آنان را اجابت  ات مییبه شما ح

 .)د شدیخواھگردد و ھم در نزد او محشور  می
 .»شود نمی معاذ گفت: انشاء الله تکرار

که عمر گفت: ای مردم اند  ابو یعلی موصلی و بیھقی در مدخل از عمر روایت کرده
خواستم  می شما در مورد دین خود سرانه رأی ندھید مرا در روز حدیبیه دیدید که

قرار داد  اجتھاد رسول خدا را رد کنم وقتی که کاتب بین رسول خدا و اھل مکه
اھل مکه » بسم الله الرحمن الرحیم « :پیامبر خطاب به کاتب فرمود: بنویس .نوشت
رسول خدا » باسمک اللھم « نه بنویسید:! کنیم می کنید تو را تصدیق می خیال: گفتند

بیند و خشنود  می رضایت داد و من ھم اعتراض گرفتم پیامبر فرمود: عمر خدا مرا
 .دادم رضایت ن ھمم؟ است تو خوشنود نیستی

مگر : عمر پیش رسول خدا رفت و گفت« اند و بخاری از ابن عمر روایت کرده احمد
پس چرا در : عمر گفت ،بله: رسول خدا فرمود؟ ما بر حق نیستیم و دشمن بر باطل

 پیامبر فرمود: من رسول خدا ھستم و خدا مرا ضایع؟ ذلت را بپذیریم دین خدا
 آن را شدیم و می در خواب دیدم که وارد کعبه: نفرمودید عمر گفت: مگر شما. کند نمی

: گوید می عمر.نه ھمین سال ،در سالی: بله ولی من گفتم: فرمود؟ کردیم می طواف
تکرار کردم ابو بکر  یم را پیش ابوبکرھا حرف و دوباره و پیش ابو بکر رفتم قانع نشدم

 ھم مثل رسول خدا جواب داد.
بروید و : نوشته شد پیامبر خطاب به اصحاب فرمودبعد از آن وقتی قرار داد 

رسول خدا سه دفعه دستور را تکرار کرد . حیوانات را ذبح کنید و موی سرھا را بتراشید
و  سلمه رفتام  ، پیامبر داخل چادرولی ھیچ کدام از اصحاب به دستور گوش نداد

خودت برو و : ام سلمه فرمود. ھمه اصحاب به علت پیروی نکردن ھلاک شدند: فرمود
با کسی حرف نزن و حیوان خود را ذبح کن و سلمانی را صدا بزن تا موھای سرت را 
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پیامبر ھم بیرون آمد و پیشنھاد ام سلمه را عملی کرد اصحاب ھم وقتی رسول . بتراشد
 ١.دستور را به جایی آوردند ،خدا را دیدند
را نکردند به این امید که مسلمانان فوراً دستور رسول اکرم را اج«گوید  می ابن حجر

 ».رد تا عمره را به پایان برساننددستور جھاد صادر شود و پیکار صورت گی
» افطاری روزه نگیریدشما بدون « رده که پیامبر فرمود:بخاری از ابو ھریره روایت ک

من مثل شما نیستم خداوند مرا «: فرمود؟ کنید می چرا خودت چنین: اصحاب فرمودند
دو روز روزه بگیرید و آنھا «: پیامبر فرمود، ولی دست بردار نشدند» دھد  می غذا و اب

شد بیشتر  نمی را وادار به روزه کرد ولی ھلال رویت شد پیامبر فرمود: اگر ھلال رویت
مثل اینکه رسول اصرار آنھا را دوست نداشت و » کردم  می شما را وادار به روزه گرفتن

 .کند می انھا را سرزنش
اما از  مردی زنش را در حالت روزه بوسید: کند می مالک از عطاء بن یسار روایت 

زن پیش ام ، زنش را پیش رسول خدا فرستاد تا از ایشان بپرسد، کارش پشیمان شد
 رسول خدا زنانش را در حالت روزه: سلمه رفت و از ایشان پرسید ام سلمه گفت

ه را برای او توضیح داد ولی مرد زن پیش شوھرش رفت و جواب ام سلم ،بوسید می
جواب او را نپذیرفت و گفت ما ھرگز مانند رسول خدا نیستیم زن دوباره برگشت و در 

من از ھمه شما با تقوی : نھایت خبر به رسول خدا رسید پیامبر ناراحت شد و فرمود
 .»ھستمتر  مه شما به حدود خدا داناو از ھ ترم

وبھمین  مذی زیادی داشتم که گفته مناند  مسلم و بخاری از علی روایت کرده
، به مقداد دستور دادم از رسول خدا بپرسد، کردم از رسول خدا بپرسم می حیاء خاطر

 ».بعد از خروج آن وضو بگیرد« رسول خدا در جواب فرموده بود
زنی را در حالت حیض  که گفتهاند  جماعتی غیر از ترمذی از ابن عمر روایت کرده

پیامبر ناراحت شد و  ،پدرم جریان را برای رسول اکرم تعریف کرده بود، طلاق دادم
شود سپس دوباره دچار  می فرمود: زن را به نکاح خودت باز گردان تا ھنگامی که پاک

گردد و  می شود و بعد از آن برای بار دوم دچار حیض می گردد و دوباره پاک می حیض

                                           
 
 ٣٠. ٢٩ص  ٨نیل الاوطار ج . ١
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یک  آن را از ھم تصمیم به مفارقه گرفتیدشود اگر بعد از این مراحل ب می دوباره پاک
 .طلاق بده ولی در آن پاکی نباید با او ھم بستر شده باشید

: گوید به عمر گفتم می یعلیاند  دهاحمد و بخاری و مسلم از یعلی بن امیه روایت کر 
 : آیه

ۡ�تُمۡ ِ� ﴿ �ضِ ٱ�ذَا َ�َ
َ
ْ مِنَ  ۡ� وا ن َ�قُۡ�ُ

َ
ِ ٱفلَيَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ لَوٰة إنِۡ خِفۡتمُۡ  لصَّ

ن َ�فۡتنَُِ�مُ 
َ
ِينَ ٱأ ْۚ إنَِّ  �َّ بيِنٗا لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�فَرُوٓا � مُّ   .]١٠١[النساء:  ﴾١٠١َ�نوُاْ لَُ�مۡ عَدُوّٗ

به شما آزار اند  دهیفر ورزکه که آنان کد یم داشتید اگر بیردکن سفر یو چون در زم(
وسته برای شما یافران پکه کد چرا ینکوتاه که نماز را کست یبرسانند گناھی بر شما ن

 .)ارندکدشمنی آش
؟ کنیم می در مورد جنگ نازل شده است چرا ما در حالت آسایش ھم نماز را کوتاه 

 عمر گفت این ایه مرا ھم دچار مشکل کرده بود و من ھم از رسول خدا پرسیدم
به شما عطاء فرموده است و شما  آن را است که خداوندای  ھدیه: فرمود جواب پیامبردر

 .قبول کنید آن را ھم
در  :عمر آیه را اینگونه فھمیده بود که اگر آیهاند  عالمان گفته« :فرماید می سیوطی

در حالت امنیت و آسایش باید نمازھا کوتاه نشوند اما  پس مورد چنگ و ترس نازل شده
 . »حالت رخصت استھردو  ا فرمود: دربه آنھرسول اکرم 

رسول خدا در جنگ احزاب اند  بخاری و ابن عبد البر از ابن عمر روایت کرده
در راه بودند که . »ھیچکدام از شما نماز عصر را نخوانید مگر در بنی قریظه«: فرمودند

گروه دیگر  خوانیم ولی نمی تا به منزل نرسیم نماز: نماز عصر فرا رسید گروھی گفتند
خوانیم چون ھدف رسول خدا شتاب کردن بوده است نه مکان  می ما نماز را: گفتند

در نتیجه نماز را خواندند وقتی به حضور رسول خدا رسیدند داستان را  ،نماز خواندن
 برای پیامبر تعریف کردند و رسول خدا ھیچکدام از دو گروه را سرزنش نفرمود.

حاب در مسافرت بودند و نماز فرا رسید با تیمم نماز دو نفر از اصکه  روایت شده
را تأیید ھردو  رسول خدا، خواندند وقتی به آب رسیدند یکی از آنھا نماز را اعاده کرد
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نماز به جا آمده و از سنت پیروی : کرد و به اولی که نماز را اعاده نکرد بود فرمود
 .١دیریگ می دفعه پاداش بار دو: کردی و خطاب به دومی فرمود

احتلام ھردو  گروھی از اصحاب مسافرت کردند و عمر و معاذ ھمراه آنھا بودند و
ھر کدام برای خود اجتھاد کردند معاذ خاک را  شد نمی شدند در حالی که آب ھم یافت

بر آب قیاس کرد و در خاک غلتید و نماز را اقامه نمود اما عمر نماز را به تأخیر 
 .انداخت

برگشتند داستان را برای حضرت تعریف کردند رسول خدا  وقتی پیش رسول خدا
چون  حقیقت موضوع را برای آنھا بیان فرمود به این صورت که قیاس معاذ باطل است

  فرماید: می قیاس او در مقابل این نص قرار گرفته که
ْ ٱفَ ﴿ يدِۡيُ�مۡۗ  مۡسَحُوا

َ
 .]٤٣[النساء:  ﴾بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�

تیمم را با کردارش به تصویر کشید و به کافی است چنین کنید) و ( به او گفت: و 
را نیز پاک  کبرکند، حدث ا می تیمم ھمانگونه که حدث اصغر را پاک :فھماندعمر ھم 

 -که در آیه ذکر شده، که تیمم برای آن کافی استای  و نیز ملامسه خواھد کرد.
 ٢ایه از خود جماع است.آنطور که عمر فھمیده بود) بلکه کن( مقدمه جماع نیست

 شماری در این باره وجود دارد که ما به این مقدار بسنده بی البته اخبار و روایات
 کنیم. می

 قرآندلیل سوم: 
آیات  این که مجموع ،استلبریز از دلائل روشنگر برای اثبات حجیت سنت  قرآن

 موضوع دارند. ایندلالت قاطعی بر
 کنیم. می از آنھا را ذکر آیات چند نوع دارند که ما پنج نوع

 :اولنوع 
کند.(ایمان یعنی  می آیاتی که به ایمان آوردن و اذعان کردن به سنت دلالت

 )قرآنباشد یا غیر  قرآنتصدیق به تمام آنچه رسول اکرم آورده است 

                                           
 
 )٧٥(ص  مذکرة تأریخ التشریع. ١
 ). ٥١ص  ١الفکر السامی (ج )، و٧٦(ص  مذکرة تأریخ التشریع - ٢
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 فرماید: می خداوند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ْ ءَامِنوُا ِ ٱءَامَنُوٓا ِيٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ٰ رسَُوِ�ِ  �َّ لَ َ�َ  ۦنزََّ
ِيٓ ٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  َّ�  ِ ۚ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب نزَلَ مِن َ�بۡلُ

َ
ِ ٱأ  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  �َّ

 .]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا لَّ َ�قَدۡ ضَ  �خِرِ ٱ
امبرش فرو یه بر پکتابی کامبر او و یبه خدا و پد یا مان آوردهیه اکسانی کای (

 به خدا و فرشتگان او وھرکس  د ویرده بگروکه قبلا نازل کی یھا کتاب فرستاد و
قت دچار گمراھی دور و درازی یورزد در حقفر کن یامبرانش و روز بازپسیو پ ھا کتاب

 .)شده است
 فرماید: می خداوند

﴿ �َ َٔ  ِ ِ ٱامِنُواْ ب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ نزَۡ�اَۚ وَ  �َّ
َ
ُ ٱأ  ]٨[التغابن:  ﴾٨بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  �َّ

د و خدا به آنچه یمان آوریم ایه ما فرو فرستادکامبر او و آن نوری یپس به خدا و پ(
گاه استینک می   )د آ

 ه:یو آ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  �َّاسُ ٱقلُۡ َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا  �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ِ  َٔ وَُ�مِيتُۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ يُۡ�ِ  ِ ٱامِنُواْ ب ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱوَرسَُوِ�ِ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيؤُۡمِنُ ب  ۦتهِِ وََ�َِ�ٰ  �َّ

 .]١٥٨[الأعراف:  ﴾١٥٨لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  تَّبعُِوهُ ٱوَ 
ه کی] یامبر خدا به سوی ھمه شما ھستم ھمان [خدایپ ،بگو ای مردم من(

ند و ک ه زنده میکست یچ معبودی جز او نین از آن اوست ھیو زم ھا آسمان ییفرمانروا
ه به خدا و کای است  نخوانده امبر درسیه پکراند پس به خدا و فرستاده او یم می

 .)دیشو تیھداآنکه  دیام به دینکروی ید و او را پیمان دارد بگرویلمات او اک
ایمان آوردن به رسول اکرم واجب : گوید می )۱ص  ۲ج  (قاضی عیاض در شفاء

 آن صحیح نیست چون خداوند و اسلام بدون شود نمی است و ایمان بدون آن کامل
 فرماید: می

﴿ ِ ِ ٱوَمَن لَّمۡ يؤُۡمِنۢ ب ۡ�تَدۡناَ للَِۡ�فِٰرِ�نَ سَعِٗ�� ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
آ أ  .]١٣[الفتح:  ﴾١٣فإَِ�َّ

ن عذابی درد ناک آماده کس به خدا و رسول ایمان نیاورد ما برای کافراھر« 
 »ایم ساخته
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� وَنذَِيرٗ�﴿ ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ
َ
ٓ أ ا ِ  ٨إِ�َّ  ب

ْ ُؤۡمِنُوا ِ ٱّ�ِ وَُ�عَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُۚ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
صِيً� 

َ
  .]٩-٨[الفتح:  ﴾٩وَ�سَُبّحُِوهُ بُۡ�رَةٗ وَأ

تا به . میای فرستاد امبر] ما تو را [به سمت] گواه و بشارتگر و ھشداردھندهی[ای پ(
د و [خدا] را بامدادان و ید و ارجش نھینکاری ید و او را یمان آوریاش ا خدا و فرستاده

 .)دییی بستاکپاشامگاھان به 

مَا ﴿ ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإِ�َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱءَامَنوُا مَۡ�لٰهِِمۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

َ
ْ بأِ ْ وََ�هَٰدُوا ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا

نفُسِهِمۡ ِ� سَبيِلِ 
َ
ِۚ ٱوَأ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
دِٰقوُنَ ٱأ   .]١٥[الحجرات:  ﴾١٥ل�َّ

اورده ین کگر] شیده و [دیامبر او گرویخدا و په به کاند  سانیکقت مؤمنان یدر حق(
 ).ردارندک ه راستکنانند یا ،اند ردهکو با مال و جانشان در راه خدا جھاد 

مَا ﴿ ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإِ�َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱءَامَنوُا ْ مَعَهُ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ مۡرٖ جَامِعٖ لَّمۡ  ۥ�ذَا َ�نوُا

َ
ٰٓ أ َ�َ

 ٰ ِينَ ٱذِنوُهُۚ إنَِّ  ٔۡ �سََۡ� يذَۡهَبُواْ حَ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٔۡ �سََۡ�  �َّ
ُ
ِينَ ٱذِنوُنكََ أ َّ�  ِ ِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب  إذَِافَ  ۚۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

ذَن لمَِّن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَ  ذَنوُكَ  ٔۡ سَۡ� ٱ
ۡ
نهِِمۡ فأَ

ۡ
ۚ ٱلهَُمُ  سۡتغَۡفِرۡ ٱِ�عَۡضِ شَأ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ

 .]٦٢[النور:  ﴾٦٢رَّحِيمٞ 

اند و ھنگامی  دهیامبرش گرویه به خدا و پکاند  سانیکه مؤمنان کست ین نیجز ا( 
قت یدر حق ،روند نند نمیکسب اجازه نکردند تا از وی کاری اجتماع که با او بر سر ک
مان دارند پس یامبرش ایه به خدا و پکنند آنانند ک سب اجازه میکه از تو کسانی ک

ه خواستی کاز آنان ھرکس  شان از تو اجازه خواستند بهیارھاکچون برای برخی از 
 .)ه خدا آمرزنده مھربان استکشان آمرزش بخواه یاجازه ده و برا

ایمان به خدا و رسول ، ایماناولین گام به سوی کمال : فرماید می شافعی در الرساله
مؤمن نیست تا ، آورد و به رسول خدا ایمان نداشه با شد اگر کسی به خدا ایمان ،است

 .به رسول خدا ایمان نیاورد
گوید: اگر استئذان از رسول یکی از لوازم  می ۵۸ص  ۱ابن قیم در اعلام الموقعین ج

است که لوازم ایمان به تر  اجازه گرفتن در گفتار و مسائل علمی شایسته، ایمان باشد
 .باشد می حساب آید و پیام و دستوراتی که آورده است نشانه اذن ایشان

عَفَاءِٓ ٱلَّيۡسَ َ�َ ﴿ ِينَ ٱوََ� َ�َ  لمَۡرَۡ�ٰ ٱوََ� َ�َ  لضُّ َ� َ�دُِونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَجٌ إذَِا  �َّ
ِ وَرسَُوِ�ِ  ُ ٱمِن سَبيِلٖ� وَ  لمُۡحۡسِنِ�َ ٱمَا َ�َ  ۚۦ نصََحُواْ ِ�َّ  .]٩١[التوبة:  ﴾٩١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
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ابند [تا در راه جھاد ] خرج ی زی نمییه چکسانی کماران و بر یبر ناتوانان و بر ب( 
ست [و یچ گناھی نیھ ،ندیرخواھی نمایامبرش خیه برای خدا و پکنند در صورتی ک
 .)ست و خدا آمرزنده مھربان استیرادی نیاران اکویکز] بر نین

 که تعبیر کننده جملهای  گوید: نصیحت عبارت است از کلمه می ابو سلمان خطابی
 خبری است برای فرد نصیحت شده ممکن نیست در یک کلمه منحصر و خلاصه شود.

اخلاص برای خدا به معنی اعتقاد  ،باشد می نصیحت در لغت به معنی اخلاص
 ،مناسب مقام خالق استکه  ای صحیح به وحدانیت پروردگار و توصیف ایشان به گونه

راغب باشد و از چیزھای که موجب گرداند  می به چیزھای که خداوند را خشنود راجع
به کتاب یعنی  نسبت عبارتی دیگر اخلاص بهو ،شود دوری گزیند می پروردگار خشم

 لاً کام اینکهو ،ایمان آوردن و عمل کردن به آن و خوب خواندن ایات و بزرگ داشت آن
 .از کتاب آسمانی دفاع کند قرآنفھم کند و در مقابل ملحدین و مھاجمان به  آن را
خلاص نسبت به رسول به معنی تصدیق نبوت ایشان و اطاعت از اوامرش و ا 

 . اجتناب از نواھی حضرت است
 دفاع از رسول در حال حیات و ممات ایشان زنده کردن: فرماید می ابو بن اسحاق

به معنی اخلاص نسبت به  ،ی پاک رسول و متخلق شدن به اخلاق و آدابشھا سنت
 .باشد می رسول خدا

به معنی تصدیق ایشان و چنگ  لاص نسبت به رسول خداخا: گوید می ابراھیمابو 
زدن به سنت پاکش و نشر سنت میان مردم و تشویق مردم به پیروی از آنھا و دعوت 
به سوی خدا و کتاب خدا و رسول خدا و عمل کردن به دستورات پیامبر اسلام و دوری 

 .است از نواھی ایشان

نزَلَ �ذَا �يِلَ لهَُمۡ ﴿
َ
ُ ٱَ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ مَآ أ يتَۡ  لرَّسُولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
ونَ عَنكَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱرَ� يصَُدُّ

 .]٦١[النساء:  ﴾٦١صُدُودٗا
امبر [او] یرده و به سوی پکشان گفته شود به سوی آنچه خدا نازل یو چون به ا

 .تابند ه از تو سخت روی برمیکنی یب د منافقان را میییایب
 فرماید: می خداوندو 

﴿ ِ ِ ٱوََ�قُولوُنَ ءَامَنَّا ب َّ�  ِ ٰ فَرِ�قٞ مِّنۡهُم مِّنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِۚ وَمَآ  لرَّسُولِ ٱوَ� طَعۡنَا ُ�مَّ َ�تَوَ�َّ
َ
وَأ

 ِ وَْ�ٰٓ�كَِ ب
ُ
ْ إَِ�  ٤٧لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ ِ ٱ�ذَا دُعُوٓا نۡهُم ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ إذَِا فرَِ�قٞ مِّ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ



 ٢٧٥  باب دوم: دلایل حجیت سنت

عۡرضُِونَ  َّهُمُ  ٤٨مُّ توُٓاْ إَِ�ۡهِ مُذۡعِنِ�َ  ۡ�َقُّ ٱ�ن يَُ�ن ل
ۡ
مِ  ٤٩يَ�

َ
رَضٌ أ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ

َ
ْ ٱأ مۡ  رۡتاَبوُٓا

َ
أ

ن َ�يِفَ 
َ
ُ ٱَ�َافوُنَ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۚۥ عَليَۡهِمۡ وَرسَُوُ�ُ  �َّ

ُ
لٰمُِونَ ٱبلَۡ أ مَا َ�نَ قَوۡلَ  ٥٠ل�َّ إِ�َّ

ْ إَِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ ِ ٱإذَِا دُعُوٓا وَْ�ٰٓ�كَِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
ُ
ۚ وَأ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ ن َ�قُولوُا

َ
ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

َ ٱوَمَن يطُِعِ  ٥١لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ  َ ٱوََ�خۡشَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
 ٥٢لۡفَآ�زُِونَ ٱوَ�تََّقۡهِ فَأ

ِ ۞وَ   ب
ْ قۡسَمُوا

َ
ِ ٱأ ۚ إنَِّ  �َّ عۡرُوفةٌَ ْۖ طَاعَةٞ مَّ ۖ قلُ �َّ ُ�قۡسِمُوا مَرَۡ�هُمۡ َ�َخۡرجُُنَّ

َ
يَۡ�نٰهِِمۡ لَ�نِۡ أ

َ
جَهۡدَ �

َ ٱ طِيعُواْ  ٥٣خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
َ
َ ٱقلُۡ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
ۖ ٱوَأ مَا عَليَۡهِ مَا  لرَّسُولَ ُ�لَِّ فإَنِ توََلَّوۡاْ فإَِ�َّ

ْۚ وَمَا َ�َ  ا ُ�ّلِۡتُمۡۖ �ن تطُِيعُوهُ َ�هۡتَدُوا [النور:  ﴾٥٤لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱإِ�َّ  لرَّسُولِ ٱوعََليَُۡ�م مَّ

٥٤-٤٧[. 
شان یای از ا آنگاه دسته ،میردکم و اطاعت یدیامبر [او] گرویند به خدا و پیگو و می(

) و چون به سوی خدا و ۴۷ستند (یو آنان مؤمن ن ،گردانند ن [اقرار] روی برمییپس از ا
تابند  ای از آنھا روی برمی ند بناگاه دستهکان آنان داوری یامبر او خوانده شوند تا میپ
 ای) آ۴۹ند (یآ شان باشد به حال اطاعت به سوی او میی) و اگر حق به جانب ا۴۸(

اش بر آنان  و فرستاده ه خداکترسند  ا از آن مییدارند  کا شی مار استیشان بیھا دل
) گفتار مؤمنان وقتی به سوی خدا و ۵۰ارند (که خودشان ستمکستم ورزند [نه] بل

م و یدیند شنیگو ه میکن است یند تنھا اکانشان داوری یامبرش خوانده شوند تا میپ
ه خدا و فرستاده او را فرمان برد و کسی ک) و ۵۱ه رستگارند (کنانند یا ،میردکاطاعت 

خود  ) و با سوگندھای سخت۵۲ابند (یامکه خود کند آنانند کاز خدا بترسد و از او پروا 
رون ی[برای جھاد] ب که اگر به آنان فرمان دھی بی شکردند کاد یبه خدا سوگند 

 ه خدا به آنچهک، ده [بھتر است]ید اطاعتی پسندیبگو سوگند مخور ،خواھند آمد
د ید [بدانید پس اگر پشت نمودینکامبر را اطاعت ی) بگو خدا و پ۵۳د داناست (ینک می

د و اگر یف شده و بر عھده شماست آنچه موظف ھستیلکه] بر عھده اوست آنچه تک
تی] یار [مامورکافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشید ید راه خواھینکاطاعتش 

 )۵۴( )ستین
دھد که  می گوید: خداوند در این ایه به مردم یاد می ۸۴امام شافعی در الرساله ص 

. فرا خواندن به حکم و داوری رسول اکرم در حقیقت فراخواندن به حکم خدا است
چون میان آنھا رسول خدا داور است اگر مطیع قضاوت رسول خدا باشند در حقیقت 

 پیرو حکم خدا شده اند.
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 فرماید: می زیو ن

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]٣٦[الأحزاب:  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

اری فرمان دھند کاش به  ه چون خدا و فرستادهکچ مرد و زن مؤمنی را نرسد یو ھ(
ند قطعا کاش را نافرمانی  خدا و فرستادهھرکس  و ،اری باشدیارشان اختکبرای آنان در 

 .)ده استیاری گردکدچار گمراھی آش
فرماید ھیچ مسلمانی بعد از قضاوت رسول  می خداوند بیان ١:فرماید می ابن قیم

 .چنین حقی قائل با شد گمراه استحق انتخاب ندارد و اگر برای خود 

نفُسِهمِۡ ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
ه تو را در مورد کآورند مگر آن نمیمان یه اکست به پروردگارت قسم ین نیولی چن(

 ای در ردهکه کمی کسپس از ح ،اختلاف است داور گردانند هیآان آنان میآنچه م
 ) م فرود آورندیاملا سر تسلکنند و کد] نیشان احساس ناراحتی [و تردیھا دل

کند که ھیچ کدام از بندگانش مؤمن  می : خداوند سوگند یاد٢گوید می ابن قیم
 و به این ھم اکتفا ،اختلافات خود به عنوان داور قرار ندھند رسول خدا را درنیستند تا 

 کند بلکه باید از داوری رسول اکرم ھیچ کدورتی به دل راه ندھند. نمی
: این آیه در مورد مردی نازل شد که با زبیر در مورد زمینی ٣گوید  می شافعی

اوت ایشان اجتھاد فردی یا به رسول خدا به نفع زبیر حکم دادند قض، اختلاف داشتند
در این مورد ذکر نشده  قرآنچون نص صریحی در  ،قرآنتعبیر دیگر سنت بود نه حکم 

دیدیم پس حکم رسول  می قرآندر  آن را بود باید ما می قرآنو اگر قضاوت ایشان بنا به 
اکرم بوده و خداوند در این آیه مخالفت با حکم رسول را مانند مخالفت با حکم 

 .کند می وردگار قلمدادپر

                                           
 
  ٥٧ص  ١اعلام الموقعین ج .١
 ٥٧ص  ١الموقعین ج اعلام ..٢
  ٨٣الرساله ص . ٣
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خواھد استدلال کند که قضاوت رسول اکرم با نص واضح و  می امام شافعی: خلاصه
وجود ندارد. چون اگر چنین باشد مؤمن نبودن آنھا با رد آیات خدا  قرآنآشکاری در 

 قرآنپس اگر قضاوت با نص  ،داور رسول اکرم به عنوان شد نه از قبول نکردن می ایجاد
ید نفرمود :سوگند به خدا ایمان ندارید تا حکم خدا را قبول نک می باید آیه چنین بود می

 .و تسلیم آن نشوید

 : نوع دوم
را به  قرآنیعنی  ،کنند می آیاتی ھستند که مبین و شارح بودن رسول اکرم را ثابت

ھمانگونه که امام شافعی و دیگران فرموده اند: ھر چند که سنت  ،دھد می امتش یاد
دادن به امت به معنی شرح ایات و بیان مجملات و حل  کتاب است اما یاد جزء

است و این به معنی حجیت سنت است چون با گفتار و کردار و  قرآنمشکلات 
 .دھد می را به مردم یاد قرآنخود تقریرات 

 فرماید: می خداونھد

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
را به سوی تو فرود  قرآنن یم] و ایھا [فرستاد ار و نوشتهکل آشیرا آنان را] با دلای[ز(
ه کد یح دھی و امیشان نازل شده است توضیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایآورد

 )شند (یندیآنان ب

نزَۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿
َ
ٓ أ َ لهَُمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَمَا ِيٱإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ ٱ �َّ �يِهِ وَهُدٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوۡ�ٖ  خۡتَلَفُوا

 .]٦٤[النحل:  ﴾٦٤يؤُۡمِنُونَ 
ه آنچه را در آن اختلاف کنیم مگر برای ایردکتاب را بر تو نازل نکن] یو ما [ا( 

آورند رھنمود و  مان مییه اکح دھی و [آن] برای مردمی یاند برای آنان توض ردهک
 .)رحمتی است

ْ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تٰنِاَ وَُ�زَّ�يُِ�مۡ وَُ�عَلّمُُِ�مُ ﴿ رسَۡلۡنَا �يُِ�مۡ رسَُوٗ� مِّنُ�مۡ َ�تۡلوُا
َ
ٓ أ كَمَا

ا لمَۡ تَُ�ونوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ  .]١٥١ة: [البقر ﴾١٥١وَُ�عَلّمُُِ�م مَّ
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ات ما را بر یه] آکم [یردکای از خودتان روانه  ان شما فرستادهیه در مکھمان طور (
آموزد و آنچه را  مت میکتاب و حکگرداند و به شما  می کخواند و شما را پا شما می

 .)دھد اد میید به شما یدانست نمی

ُ ٱلقََدۡ مَنَّ ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بِ�ٍ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  [آل عمران:  ﴾١٦٤�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

١٦٤[. 
ان آنان یخودشان در مامبری از یه] پکن خدا بر مؤمنان منت نھاد [یقیبه  (
مت به آنان کتاب و حکشان گرداند و کشان بخواند و پایات خود را بر ایخت تا آیبرانگ

 .)اری بودندکش از آن در گمراھی آشیقطعا پ ،اموزدیب

ِيٱهُوَ ﴿ مِّّ�ِ ٱَ�عَثَ ِ�  �َّ
ُ
ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  نَ  ۧۡ� وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۦرسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

بِ�ٖ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ  ]٢[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

ات یخت تا آیای از خودشان برانگ سوادان فرستاده ان بییه در مک ی استسکاو آن (
اموزد و [آنان] قطعا یشان بیمت بدکتاب و حکشان گرداند و کاو را بر آنان بخواند و پا

 .)اری بودندکش از آن در گمراھی آشیپ

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا نزَلَ عَليَُۡ�م مِّنَ  �َّ
َ
يعَظُُِ�م  ۡ�كِۡمَةِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱعَليَُۡ�مۡ وَمَآ أ

ْ ٱوَ  ۚۦ بهِِ  قُوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ نَّ  عۡلَمُوآ
َ
َ ٱأ ءٍ عَليِمٞ  �َّ  ]٢٣١[البقرة:  ﴾٢٣١بُِ�لِّ َ�ۡ

 

رده و به کمت بر شما نازل کتاب و حکه از کخدا را بر خود و آنچه را  و نعمت( 
ه کد ید و بدانیو از خدا پروا داشته باش ،دیاد آوریدھد به  له] آن به شما اندرز میی[وس

  .)زی داناستیخدا به ھر چ

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱوَأ ِ ٱفَضۡلُ  نَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ وََ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱعَليَۡكَ  �َّ َّ� 

 .]١١٣[النساء:  ﴾١١٣عَليَۡكَ عَظِيمٗا
دانستی به تو آموخت و تفضل  رد و آنچه را نمیکمت بر تو نازل کتاب و حکو خدا ( 

 .)خدا بر تو ھمواره بزرگ بود

ِ ٱمَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ذۡكُرۡنَ ٱوَ ﴿ َ ٱإنَِّ  ۡ�كِۡمَةِ� ٱوَ  �َّ َ�نَ لَطِيفًا  �َّ
 .]٣٤[الأحزاب:  ﴾٣٤خَبًِ�ا
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ھای شما خوانده  ز] در خانهیمت[آمکات خدا و [سخنان] حیه از آکو آنچه را (   
گاه استیخدا ھمواره دق قتید در حقینکاد یشود  می  .)ق و آ

اما در مورد ، است قرآنکتاب در این آیه  منظورازفرماید : می شافعی در الرسالهامام 
حقیقتاً . به معنی سنت است تگفت: حکم می حکمت از یکی از بزرگان علم شنیدم که

ذکر شده و بعد از آن حکمت و منت نھادن بر مردم  قرآناین کلام صحیح است چون 
اگر . کنند می تعلییم و منت این تفسیر را تأیید. آید می به خاطر تعلیم کتاب و حکمت

درست نیست حکمت تنھا شامل سنت باشد چون ھمراه کتاب ذکر شده : کسی بگوید
خداوند پیروی از رسول را واجب گردانیده و ھر عطفی : گویم: می در جواب. است

شود چون  و سنت مطرح قرآندرست نیست غیر از  مقتضی مغایره است و در اینجا
و ھر منتی باید صواب و مطابق حق  ،آورد می ا منتی به شماروند یاد دادن آن دورخدا

و ضمناً خداوند تنھا  ،دارای چنین صفت و ویژگیی ھستند و سنت قرآنتنھا  ،باشد
پس حکمت به معنی سنت  ،ما واجب گردانیده استبر پیروی از کتاب و سنت را 

 .است

 نوع سوم:
مخصوصاً در مورد  –گردانند  می رسول اکرم را واجبآیاتی که پیروی و اطاعت از 

 و ھمچنین پیروی از رسول را پیروی از خداوند به شمار –اوامر و نواھی آن حضرت 
 دھند که مخالفت با دستورات و نواھی آن حضرت موجب عذاب می و ھشدار ،آورند می

 خواھد شد. الھی
 فرماید: می خداوند

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱوَأ  .]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  سُولَ لرَّ ٱوَ  �َّ

 .)دیریه مشمول رحمت قرار گکباشد  ،دیخدا و رسول را فرمان بر( 

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱقلُۡ أ ۖ ٱوَ  �َّ َ ٱفإَنِ توََلَّوۡاْ فإَنَِّ  لرَّسُولَ  .]٣٢[آل عمران:  ﴾٣٢لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

گردان شدند قطعا خداوند ید پس اگر روینکامبر [او] را اطاعت یبگو خدا و پ( 
 .)افران را دوست نداردک

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا نتُمۡ �سَۡمَعُونَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

َ
ْ َ�نۡهُ وَأ وََ�  ٢٠وََ� توََلَّوۡا

ِينَ ٱتَُ�ونوُاْ كَ   .]٢١-٢٠[الأنفال:  ﴾٢١�سَۡمَعُونَ قاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ َ�  �َّ
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د ید و از او روی برنتابید خدا و فرستاده او را فرمان بریا مان آوردهیه اکسانی کای (
 .)دیشنو ه [سخنان او را] میکدر حالی 

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱوَأ ْۚ ٱوََ� تََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ وَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ وٓا َ ٱإنَِّ  صِۡ�ُ مَعَ  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ   .]٤٦[الأنفال:  ﴾٤٦ل�َّ
شما  د و مھابتیشو ه سستکد ینکد و با ھم نزاع مینکامبرش اطاعت یو از خدا و پ(

 .)ان استیباکیه خدا با شکد ینکن برود و صبر یاز ب

طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱوَأ طِيعُواْ  �َّ

َ
ْۚ ٱوَ  لرَّسُولَ ٱوَأ ۡتُمۡ فَ  حۡذَرُوا ْ ٱفإَنِ توََ�َّ ٰ رسَُوِ�اَ  عۡلمَُوٓا �َّمَا َ�َ

َ
 ۡ�ََ�غُٰ ٱ�

 .]٩٢[المائدة:  ﴾٩٢لمُۡبِ�ُ ٱ
د پس اگر روی ید و [از گناھان] برحذر باشینکامبر یخدا و اطاعت پ و اطاعت(

 ).ار استکام] آشیامبر ما فقط رساندن [پیه بر عھده پکد ید بدانیگرداند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
عَۡ�لَُٰ�مۡ  لرَّسُولَ ٱوَأ

َ
ْ أ  ﴾٣٣وََ� ُ�بۡطِلُوٓا

 ]٣٣[محمد: 

ز] اطاعت یامبر [او نید و از پینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای (
 .)دینکھای خود را تباه م ردهکد و یینما

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱوَأ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ۚ ٱوَأ ٰ رسَُوِ�اَ  لرَّسُولَ مَا َ�َ ۡتُمۡ فإَِ�َّ  ﴾١٢لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱفإَنِ توََ�َّ

 .]١٢[التغابن: 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ  ۡ�

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
 نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تأَ

مر خود را ای ایامبر و اولید و پینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کی (ا
د اگر به خدا و روز یافتینی] اختلاف نظر یدر امری [دھرگاه  د پسینکز] اطاعت ی[ن

ن بھتر یا ،دیامبر [او] عرضه بداریتاب] خدا و [سنت] پکد آن را به [یمان دارین ایبازپس
 ).تر است فرجام یکو ن

روایت قاضی عیاض از عطاء و ابن عبدالبر و بیھقی در مدخل از میمون بن مھران 
یعنی خودش در  ،یعنی کتاب و به سوی محمد ،به سوی خدا ارجاع امر« کهاند  کرده

 .»دوران حیات و بعد از مرگ ایشان به سوی سنت آن بزرگوار
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اولوالامر: امیرانی ھستند که رسول آنھا اند  اھل علم گفته« ١:فرماید می امام شافعی
ت بلد نبودند و دوست مدینه امار اطراف چون مردم» هفرمود تعینھا  را در سریه

نداشتند ای  وقتی به رسول اکرم ایمان آوردند چاره ،نداشتند از ھمدیگر اطاعت کنند
ولی اطا عت از آنھا ھم مطلق  فرمود پیروی کنند می مگر از افرادی که رسول آنھا تعین

 فرماید:  می باشد خداوند می نیست بلکه مقید

ِ ٱءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ﴿  .]٥٩[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

  .»بر گردانید به کتاب آن را اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید«
یعنی اگر مردم و امیران باھم اختلاف پیدا کردند اختلاف را با دستورات خدا و 

 حل کنید، دانستید نمی اختلافات رااگر . رسولش حل کنید و به منازعه فیصله بدھید
برای رسول تعریف کنید و اختلاف را نزد ایشان به پایان  آن را ھنگام بازگشت و

 : فرماید می برسانید چون پیروی از رسول با این آیه واجب است خداوند

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]٣٦[الأحزاب:  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

اری فرمان دھند کاش به  ه چون خدا و فرستادهکچ مرد و زن مؤمنی را نرسد یو ھ(
د قطعا نکاش را نافرمانی  خدا و فرستادهھرکس  اری باشد ویارشان اختکبرای آنان در 

 ).ده استیاری گردکدچار گمراھی آش
و اگر بعد از مرگ رسول اختلاف پیدا کردید اختلاف را با کتاب خدا و سنت رسول 

 آن را حل کنید ولی اگر در کتاب خدا و سنت رسول اکرم نص آشکاری وجود نداشت
 .بر احکام کتاب و سنت قیاس کنید

اختلاف » راولو الام«علماء در مورد : گوید می ۹۱ص ۱۳ابن حجر در فتح الباری ج
اما اولی ترجیح ؟ شود یا بر امراء می اولو الامر بر علماء حمل گوییند: می واند  پیدا کرده

 شود. می داده
 فرماید: می چون خداوند 

                                           
 
 ٨١. ٧٩الرساله ص . ١
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َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َّ�  ْ وا ن تؤَُدُّ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيأَ

َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ن  �َّاسِ ٱ إَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ ٱإنَِّ  لۡعَدۡلِ� ٱَ�ۡكُمُواْ ب ا يعَظُُِ�م بهِِ  �َّ َ ٱإنَِّ  ۦٓۗ نعِِمَّ  ]٥٨[النساء:  ﴾٥٨َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِٗ�� �َّ

ان ید و چون مینکھا را به صاحبان آنھا رد  ه سپردهکدھد  خدا به شما فرمان می(
ه خدا شما کزی است یو چیکقت نیدر حق ،دینکد به عدالت داوری ینک مردم داوری می
 ).ناستیدھد خدا شنوای ب را به آن پند می

شود این است که  می ھمراه رسول فھمیده»اطیعوا«جالبی که در تکرار لفظ ی  نکته
اطاعت از خدا و رسول بودن قید است اما اطاعت از اولو الامر به این مقید است که باید 

و الا پیروی از اولو الامر در معصیت ھیچ که  ،اولو الامر از خدا و رسول اطاعت کند
 .باشد می واجب نیست بلکه موجب عقاب

 بنی امیه که تابعین در جواب بعضی از امراء«جالب اینکه روایت شده است 
فرماید از اولو الامر اطاعت  نمی کنید؟ مگر خداوند نمی چرا از ما اطاعت: گفتند می

گردن ما حقی ندارید چون مخالف خدا و رسول برشما ھرگزفرمودند : می آنھا ھم؟ کنید
 .کنید می خدا عمل
تکرار فعل در (اطیعواالرسول) به معنی استقلال رسول است ولی : گوید می طیبی

تکرار نشده چون بعضی از آنھا مطیع پروردگار و رسول خدا نیستند ) فعل در (اولو الامر
 شود. می مراء از حق ثابتبا آیه (فان تنازعتم فی شیء)عدم پیروی بعضی از ا

 خداوند به اطاعت خود و رسولش دستور داده است و در لفظ ١:گوید ابن قیم می
استقلال رسول در ی  اولو الامر فعل اطیعوا تکرار نشده و تکرار آن در لفظ رسول نشانه

بر او نازل شده و ھم چیزی  قرآنباشد چون رسول اکرم ھم  می احکام و دستور و نھی
اما اطاعت از اولو الامر مطلق نیست و آنھا ھم در احکام و ، که سنت است قرآنمانند 

به معنی این است که اطاعت آنھا ) دستور و نھی مستقل نیستند و حذف فعل (اطیعوا
ھرگاه از خدا و رسول اطاعت کردند پیروی از آنھا . در ضمن اطاعت خدا و رسول است

ھمان گونه که  ند اطاعت از آنھا واجب نیستواجب و اگر از خدا و رسول اطاعت نکرد
اطاعت  ؛بلکهدر سرپیچی از پروردگار اطاعت از مخلوق جائز نیست«: فرماید می رسول

: فرماید می یا در مورد امیران »است جایز و پیروی در کارھای مشروع و معروف

                                           
 
 ٥١ص  ١ج اعلام الموقعین . ١
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ز نیست ھرکدام از آنھا شما را به معصیت دستور داد سمع و طاعتی وجود ندارد و جائ«
 ھا بدان رسول خدا از گروھی خبر داد که امیر آنھا. »در معصیت از کسی پیروی شود

اگر «: دستور صادر کرد که وارد آتش شوید و آنھا ھم خواستند وارد شوند پیامبر فرمود
شدند به جنھم خواھند رفت ھر چند پیرو امیر خودشان بودند چون  می وارد آتش

اگر پیروی از  ».معصیت پیروی از مخلوق جائز نیست دستور امیر معصیت است و در
 ؟خالف دستور خدا و رسولش جائز استدستور معصیت امیر جائز نباشد آیا م

اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به سوی کتاب خدا و سنت : فرماید می سپس آیه
 .چنین کاری برای شما مفید و بھترین تأویلی در نھایت خواھد شد ؛رسول بر گردانید

 باشد:  می آیه شامل چند حکم
 اھل ایمان در بعضی از مسائل اختلاف دارند و این اختلاف موجب بیرون رفتن آنھا

 شود نمی از دین
شیء نکره و در سیاق نھی قرار گرفته است پس ھر نوع » ان تنازعتم فی شیء«

اگر در کتاب خدا و ، بزرگ باشد یا کوچک آشکار یا پنھان ،گیرد می در براختلافی را 
 داشت ھرگز خدا به رجوع به سوی آن دستور نمی سنت رسول اکرم حکم آن اختلاف

داد چون ممکن نیست به چیزی دستور دھد که اختلاف را حل نکند و به آن  نمی
 فیصله ندھد.

، تاب است و رجوع به سوی محمدمردم اتفاق دارند رجوع به سوی خدا ھدف ک
 .سنت پاک ایشان بعد از مرگ حضرت است

اگر ھنگام اختلاف رجوعی صورت نگرفت ایمان  ،این رجوع از لوازم ایمان است
مخصوصاً این موضوع که دو ، چون انتفاء ملزوم موجب انتفاء لازم است وجود ندارد،

آنھا مفید است و سرانجام فرماید این رجوع برای  می سپس ،روی یک سکه ھستند
 خوبی دارد.
 فرماید: می خداوند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دََ�ُ�مۡ لمَِا ُ�ۡييُِ�مۡۖ وَ  سۡتَجِيبوُا ْ ٱِ�َّ نَّ  عۡلمَُوٓا

َ
أ

َ ٱ نَّهُ  ۦوَقلَۡبهِِ  لمَۡرۡءِ ٱَ�وُلُ َ�ۡ�َ  �َّ
َ
ونَ   ٓۥوَ�  .]٢٤[الأنفال:  ﴾٢٤إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ

ه کزی فرا خواندند یامبر شما را به چید چون خدا و پیا مان آوردهیه اکسانی کای (
ل یان آدمی و دلش حایه خدا مکد ید و بدانینکبخشد آنان را اجابت  ات مییبه شما ح

 ).د شدیگردد و ھم در نزد او محشور خواھ می
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رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ ﴿
َ
ٓ أ ِۚ ٱوَمَا نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ  �َّ

َ
ْ أ لَمُوٓا �َّهُمۡ إذِ ظَّ

َ
وَلوَۡ �

ْ ٱفَ  َ ٱ سۡتَغۡفَرُوا َ ٱلوَجََدُواْ  لرَّسُولُ ٱلهَُمُ  سۡتَغۡفَرَ ٱوَ  �َّ ابٗا رَّحِيمٗا �َّ  .]٦٤[النساء:  ﴾٦٤توََّ
نند و اگر کق الھی از او اطاعت یه به توفکم مگر آنینفرستاد امبری رایچ پیو ما ھ(

خواستند و  آمدند و از خدا آمرزش می ش تو مییرده بودند پکآنان وقتی به خود ستم 
 .)افتندی ر مھربان مییپذ قطعا خدا توبه ،ردک ز] برای آنان طلب آمرزش مییامبر [نیپ

َ ٱوَمَن يطُِعِ ﴿ وَْ�ٰٓ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ�كَِ مَعَ فأَ ۡ�عَمَ  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱعَليَۡهِم مِّنَ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  دِّ هَدَاءِٓ ٱوَ  لصِّ لٰحَِِ�ۚ ٱوَ  لشُّ وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗا ل�َّ
ُ
 ]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وحََسُنَ أ

ه خدا کسانی خواھند بود کنند در زمره کامبر اطاعت یه از خدا و پکسانی کو (
ستگانند و آنان چه یدان و شایامبران و راستان و شھیعنی] با پیداشته [شان را گرامی یا

 اند). دوستان نیکوی

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠وَقوُلوُا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ ٱوََ�غۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ  -٧٠[الأحزاب:  ﴾٧١َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

٧١[. 

 ) ۷۰د (یید و سخنی استوار گویداربد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانی کای (
خدا و ھرکس  د ویتا اعمال شما را به صلاح آورد و گناھانتان را بر شما ببخشا

 ).۷۱)(ل آمده استیامبرش را فرمان برد قطعا به رستگاری بزرگی نایپ

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ مَا ُ�بَايعُِونَ  �َّ َ ٱُ�بَايعُِونكََ إِ�َّ ِ ٱيدَُ  �َّ مَا  �َّ يدِۡيهِمۡۚ َ�مَن نََّ�ثَ فإَِ�َّ
َ
فَوۡقَ �

ٰ َ�فۡسِهِ  وَۡ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ  ۖۦ ينَكُثُ َ�َ
َ
َ ٱوَمَنۡ أ جۡرًا عَظِيمٗا �َّ

َ
 .]١٠[الفتح:  ﴾١٠فسََيُؤۡ�يِهِ أ

 ،نندک عت مییه با خدا بکست ین نینند جز اک عت مییه با تو بکسانی کقت یدر حق(
ان خود یند تنھا به زکنی کش مانیپھرکه  خدا بالای دستھای آنان است پس دست

بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار بماند به زودی خدا پاداشی ھرکه  ند وکش مان مییپ
 .)بخشد بزرگ به او می

صَابكََ مِنۡ حَسَنةَٖ فمَِنَ ﴿
َ
ٓ أ ا ِۖ ٱمَّ رسَۡلَۡ�كَٰ  �َّ

َ
صَابكََ مِن سَيّئِةَٖ فَمِن �َّفۡسِكَۚ وَأ

َ
ٓ أ وَمَا

 ِ ِ ٱللِنَّاسِ رسَُوٗ�ۚ وََ�َ�ٰ ب ن يطُِعِ  ٧٩شَهِيدٗا �َّ طَاعَ  لرَّسُولَ ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ ٰ َ�مَآ  �َّ وَمَن توََ�َّ

رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَ 
َ
 .]٨٠-٧٩[النساء:  ﴾٨٠فيِظٗاأ
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رسد از  رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می به تو می ھا خوبی ھر چه از(
  )م و گواه بودن خدا بس استیامبری برای مردم فرستادیخود توست و تو را به پ

گردان شود یروھرکس  خدا را فرمان برده و قتیرد در حقامبر فرمان بیس از پکھر(
 .)میا نگھبان نفرستاده بعنوان شانیبر ا ما تو را

دھد که بیعت با رسول در  می به آنھا یاد ١:فرماید می ی در این بارهعامام شاف
 .حقیقت بیعت با خدا است و اطاعت از رسول اطاعت از پروردگار است

ِۚ ٱتلِۡكَ حُدُودُ ﴿ َ ٱوَمَن يطُِعِ  �َّ تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ نَۡ�رُٰ ٱيدُۡخِلۡهُ جَ�َّ
َ
�ۡ 

ۚ وََ�لٰكَِ  َ ٱوَمَن َ�عۡصِ  ١٣لعَۡظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا يدُۡخِلهُۡ  ۥوََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
ا �يِهَا وََ�ُ  هِ�ٞ  ۥناَرًا َ�ِٰ�ٗ  .]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤عَذَابٞ مُّ

ی یھا باغند وی را بھکامبر او اطاعت یاز خدا و پھرکس  ام الھی است وکھا اح نیا(
ابی یامکن ھمان یاند و ا نھرھا روان است در آن جاودانه ،ر [درختان] آنیه از زکدرآورد 

ند و از حدود مقرر او تجاوز کامبر او نافرمانی یاز خدا و پھرکس  و)۱۳بزرگ است (
آور  اره در آن خواھد بود و برای او عذابی خفته ھموکد وی را در آتشی درآورد ینما

 .)است

ْ دَُ�ءَٓ ﴿ ۚ قَدۡ َ�عۡلَمُ  لرَّسُولِ ٱ�َّ َ�ۡعَلوُا ُ ٱبيَۡنَُ�مۡ كَدَُ�ءِٓ َ�عۡضُِ�م َ�عۡضٗا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ِينَ ٱيتََسَلَّلوُنَ مِنُ�مۡ لوَِاذٗ�ۚ فلَۡيَحۡذَرِ  َّ�  ِ مۡرهِ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
 .]٦٣[النور:  ﴾٦٣عَذَابٌ أ

ردن بعضی از خودتان به کان خود مانند خطاب یامبر را در میردن پکخطاب (
سانی از شما دزدانه [از نزد او] کداند [چه]  د خدا مییگر] قرار مدھیبعضی [د

شان یی بدیه مبادا بلاکنند بترسند ک ه از فرمان او تمرد میکسانی کزند پس یگر می
  ).گرفتار شوند کا به عذابی دردنایرسد 

َ َ�ُ  لرَّسُولَ ٱوَمَن �شَُاققِِ ﴿ ِ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ  ۦنوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِِ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا ۦمَا توََ�َّ

                                           
 
  ٨٣الرساله ص . ١
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زد و یامبر به مخالفت برخیار شد با پکت برای او آشیه راه ھداکپس از آنھرکس  و(
رده کرد وی را بدانچه روی خود را بدان سو یش گیر راه مؤمنان در پی[راھی] غ

 .)م و چه بازگشتگاه بدی استیشانکم و به دوزخش یواگذار

َ ٱوَمَن �شَُاققِِ ﴿ َ ٱفإَنَِّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]١٣[الأنفال:  ﴾١٣لعۡقَِابِ ٱشَدِيدُ  �َّ
 .)فر استکی زد قطعا خدا سختیامبر او به مخالفت برخیبا خدا و پھرکس  و(

َ ٱإنَِّ ﴿ عَدَّ لهَُمۡ سَعًِ�ا لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱلعََنَ  �َّ
َ
بدَٗ�ۖ �َّ َ�ِدُونَ وَِ�ّٗا وََ�  ٦٤وَأ

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

طَعۡنَا  �َّارِ ٱوۡمَ ُ�قَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ ِ� يَ  ٦٥نصَِٗ��
َ
ٓ أ َ ٱَ�قُولوُنَ َ�لٰيَۡتنََا طَعۡنَا  �َّ

َ
 ﴾٦٦لرَّسُوَ�۠ ٱوَأ

 .]٦٦-٦٤[الأحزاب: 
) ۶۴رده است (کرده و برای آنھا آتش فروزانی آماده کافران را لعنت کخدا (

شان را در یھا ه چھرهک) روزی ۶۵اوری (یابند و نه ی اری مییمانند نه  جاودانه در آن می
امبر را اطاعت یم و پیبرد اش ما خدا را فرمان میکند ای یگو نند میک رورو مییآتش ز

 .)میردک می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ْ عَن سَبيِلِ  �َّ وا ْ وَصَدُّ ِ ٱَ�فَرُوا َّ�  ْ َ لهَُمُ  لرَّسُولَ ٱوشََآقُّوا مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
واْ  لهُۡدَىٰ ٱ َ ٱلنَ يَُ�ُّ عَۡ�لٰهَُمۡ  ٔٗ شَۡ�  �َّ

َ
 ]٣٢[محمد:  ﴾٣٢ا وسََيُحۡبطُِ أ

ت یه راه ھداکافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه کسانی ک(
رسانند و به  امبر [خدا] در افتادند ھرگز به خدا گزندی نمییار شد با پکبر آنان آش

 .)ردکباه خواھد شان را تیھا ردهکزودی [خدا] 

 چھارم: نوع
 شود دلالت می یاتی که بر وجوب پیروی در تمام چیزھای که از رسول صادرآ
و پیروی از ایشان موجب  ادرسول خدا را در ھر چیزی الگو قرار داینکه باید و  ،کنند می

 :پردازیم می به بیان برخی ازآنھاذیلا ؛وماشود می محبت پروردگار

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ 

د تا خدا دوستتان بدارد و گناھان ینکروی ید از من پیبگو اگر خدا را دوست دار(
 .)آمرزنده مھربان استد و خداوند یشما را بر شما ببخشا
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ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ وَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  ]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� �َّ

ه به کس کوست برای آن یکقطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی ن(
 .)ندک اد میید دارد و خدا را فراوان ین امیبازپسخدا و روز 

ۡ�يَاٱَ�اَ ِ� َ�ذِٰهِ  ۡ�تُبۡ ٱ۞وَ ﴿ صِيبُ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٗ وَِ�  �ُّ
ُ
إنَِّا هُدۡنآَ إَِ�ۡكَۚ قاَلَ عَذَاِ�ٓ أ

ِينَ َ�تَّقُو ۦبهِِ  ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
� فسََأ ءٖ شَاءُٓۖ وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ

َ
كَوٰةَ ٱنَ وَ�ُؤۡتوُنَ مَنۡ أ يِنَ ٱوَ  لزَّ َّ� 

ِينَ ٱ ١٥٦يؤُۡمِنُونَ  َ�تٰنَِاهُم � َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� مَكۡتوًُ�ا عِندَهُمۡ  ۥَ�ِدُونهَُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱِ�  ِ�ۡ  ِ مُرهُُم ب
ۡ
يَِّ�تِٰ ٱوَ�ُحِلُّ لهَُمُ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ  لطَّ

غَۡ�لَٰ ٱوَ�َضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ  ۡ�ََ�ٰٓ�ثَِ ٱوَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ 
َ
ِينَ ٱَ�نتَۡ عَليَۡهِمۡۚ فَ  لَِّ� ٱ ۡ� َّ� 

ْ بهِِ  وهُ وَ  ۦءَامَنُوا رُوهُ وَنََ�ُ ْ ٱوعََزَّ بَعُوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزلَِ مَعَهُ  �َّ
ُ
وْ   ٓۥأ

ُ
 ﴾١٥٧لمُۡفۡلحُِونَ ٱَ�ٰٓ�كَِ هُمُ أ

 .]١٥٧-١٥٦[الأعراف: 
ه ما به سوی تو کرا یز] زیی مقرر فرما و در آخرت [نیکا نین دنیو برای ما در ا( 

ز را فرا یرسانم و رحمتم ھمه چ بخواھم میھرکس  فرمود عذاب خود را به ،میا بازگشته
دھند و  ات میکنند و زک زگاری مییه پرھکسانی کگرفته است و به زودی آن را برای 

ن فرستاده یه از اکی ھای آن )۱۵۶دارم ( آورند مقرر می مان مییات ما ایه به آکآنان 
روی یابند پی ل نوشته مییه [نام] او را نزد خود در تورات و انجکامبر درس نخوانده یپ

ار ناپسند باز ک دھد و از ده فرمان مییار پسندکه] آنان را به کامبری ینند [ھمان پک می
شان حرام یرا بر ا کزھای ناپایزه را حلال و چکیزھای پایدارد و برای آنان چ می
پس  ؛دارد شان بوده است برمییه بر اکی را ید و بندھایگرداند و از [دوش] آنان ق می

ه با او نازل کردند و نوری را کش یاریمان آوردند و بزرگش داشتند و یه به او اکسانی ک
 .)ردند آنان ھمان رستگارانندکروی یپ شده است

ۡ�عَمَ ﴿
َ
ِيٓ � ُ ٱ�ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ مۡسِكۡ عَليَۡكَ زَوجَۡكَ وَ  �َّ

َ
ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ أ

َ
َ ٱ تَّقِ ٱعَليَۡهِ وَ� َّ� 

ُ ٱوَُ�ِۡ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا  ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ  �َّ ن َ�ۡشَٮهُٰۖ فلََمَّ
َ
حَقُّ أ

َ
أ

دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قَضَوۡاْ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَامِّنۡهَا وَطَرٗ� 
َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
حَرَجٞ ِ�ٓ أ

مۡرُ 
َ
ِ ٱمِنۡهُنَّ وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ  .]٣٧[الأحزاب:  ﴾٣٧مَفۡعُوٗ�  �َّ
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ز] به او نعمت یه خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [نکسی که به کو آنگاه (
ه خدا کش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را یگفتی ھمسرت را پ داده بودی می

ه خدا کدی با آنیترس ردی و از مردم میک ننده آن بود در دل خود نھان میکارکآش
گفت]  کام برگرفت [و او را ترکد از آن [زن] یه از او بترسی پس چون زکسزاوارتر بود 
نده] در مورد ازدواج مؤمنان با زنان یم تا [در آیاح تو درآوردکوی را به ن

پسرخواندگانشان چون آنان را طلاق گفتند گناھی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا 
 .)ردیپذ

 : پنجمنوع 
و سنت را تبلیغ کند و او را  آنکنند پیامبر مکلف است وحی قر می آیاتی که بیان

یا در انھا تغییر و تبدیل ایجاد کند و  کند از اینکه در این کار کوتاھی نماید می نھی
 خواھند دین را تغییر بدھند یا می خداوند او را در ادای مسؤلیت در مقابل مردمی که

سؤلیت و رسول اکرم در این راستا تلاش کرد م ،فرماید می پنھان کنند حمایت آن را
اینکه  کند،و مردم را به راه راست ھدایت  نمایدخود را به بھترین وجه ممکن اداء 

خداوند دین خود را توسط تبلیغ محمد کامل خواھد کرد و اینکه پیامبر دارای اخلاق 
شود  می از او صادرھرچه  نیکو بلندی است و اگر در اوج اخلاق فاضله قرار گیرد پس

کند  می ز چیزی خبر دھد یا با کردار خود ش حکمی را بیانپاک و فاضل است و اگر ا
مخالف دستور ھا  این کند ولی ھمه می دھد یا نھی می یا با گفتارش به چیزی دستور

بلکه آنھا را  خداوند منان باشد امر تبلیغ را به جایی نیاورد و مردم را ھدایت نداده
 .نیست گمراه ساخته و سزاوار شھادت خدا

 کنند و اینک به ذکر آیاتی می الب و اصول بر حجیت سنت دلالتھمه این مط 
 .پردازیم می

 فرماید: می خداوند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ َ ٱإنَِّ  لمَُۡ�فٰقَِِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱوََ� تطُِعِ  �َّ  ١َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا �َّ

ّ�كَِۚ إنَِّ  تَّبعِۡ ٱوَ  َ ٱمَا يوَُ�ٰٓ إَِ�ۡكَ مِن رَّ  .]٢-١[الأحزاب:  ﴾٢َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِٗ�� �َّ

ه خدا ک ؛افران و منافقان را فرمان مبرکو  داشته باشامبر از خدا پروا یای پ( 
ه از جانب پروردگارت به سوی تو وحی ک) و آنچه را ۱م است (کیھمواره دانای ح

گاه استینک ه خدا ھمواره به آنچه میکن کروی یشود پ می  .)د آ
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عۡرضِۡ عَنِ  تَّبعِۡ ٱ﴿
َ
ّ�كَِۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ وَأ وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ [الأنعام:  ﴾١٠٦لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱمَا

١٠٦[.  
ست و از یچ معبودی جز او نیھ ؛نکروی یاز آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پ(
 .)بگردانان روی کمشر

ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ ﴿ مۡرِ ٱُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
هۡوَاءَٓ  تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ  ﴾١٨َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]١٨[الجاثیة: 
روی یم پس آن را پیه ناشی] از امر [خداست] نھادکنی [ییقه آیسپس تو را در طر(

 .)نکروی میپ دانند ه نمیکسانی را کی ھا ھوس ازن و ک

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ نزَۡ�اَ
َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�َقِّ ٱب وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ�  لۡكَِ�بِٰ ٱمُصَدِّ

نزَلَ  حُۡ�مٱفَ 
َ
ٓ أ ۖ ٱبيَۡنَهُم بمَِا ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ هۡوَاءَٓهُمۡ َ�مَّ

َ
� ٱوََ� تتََّبعِۡ أ ٖ جَعَلۡنَا  ۡ�َقِّ

لُِ�ّ
ۚ وَلوَۡ شَاءَٓ  ةٗ مِنُ�مۡ ِ�ۡعَ  ُ ٱوَمِنۡهَاجٗا بَۡلُوَُ�مۡ ِ� مَآ  �َّ ةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ

ُ
َ�َعَلَُ�مۡ أ

ْ ٱءَاتٮَُٰ�مۡۖ فَ  ِ ٱإَِ�  ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ سۡتبَقُِوا مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ �يِهِ  �َّ
نِ  ٤٨لفُِونَ َ�ۡتَ 

َ
نزَلَ  حُۡ�مٱوَأ

َ
ٓ أ ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِا هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  �َّ

َ
ن َ�فۡتنُِوكَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�نۢ َ�عۡضِ مَا ْ فَ  �َّ مَا يرُِ�دُ  عۡلمَۡ ٱإَِ�ۡكَۖ فإَنِ توََلَّوۡا َّ�

َ
ُ ٱ� ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ  �َّ

َ
أ

 .]٤٩-٤٨[المائدة:  ﴾٤٩لََ�سِٰقُونَ  �َّاسِ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  ذُنوُ�هِِمۡۗ �نَّ 
ه کدر حالی  ،می] را به حق به سوی تو فرو فرستادقرآنتاب [=کن یو ما ا(
ان آنان بر وفق آنچه خدا یپس م ،م بر آنھاستکن و حایشیی پھا کتاب نندهک قیتصد

روی یبه سوی تو آمده پ هکشان [با دور شدن] از حقی ین و از ھواھاکم کرده حکنازل 
م و اگر خدا یا عت و راه روشنی قرار دادهیھا] شر از شما [امت یکن برای ھر کم

داد ولی [خواست] تا شما را در آنچه به شما داده  امت قرار می یکشما را  خواست می
د بازگشت [ھمه] شما به یریگر سبقت گیدیکبر  یکارھای نکپس در  ،دیازمایاست ب

گاھتان خواھد یردک گاه در باره آنچه در آن اختلاف میسوی خداست آن  )و۴۸رد (کد آ
ن و از کروی میشان پین و از ھواھاکرده داوری کان آنان به موجب آنچه خدا نازل یم

رده به فتنه دراندازند کآنان برحذر باش مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل 
ای از  خواھد آنان را فقط به [سزای] پاره میه خدا کردند بدان کپس اگر پشت 

 .)اری از مردم نافرمانندیقت بسیگناھانشان برساند و در حق
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هَا ﴿ ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ رسَِاَ�هَُ  لرَّسُولُ ٱ۞َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ  ۚۥ بلَّغِۡ مَا

ُ ٱوَ  َ ٱنَّ إِ  �َّاسِ� ٱَ�عۡصِمُكَ مِنَ  �َّ  .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ
، در نیکن و اگر نکامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ یای پ(

دارد آری خدا  و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می ؛ای امش را نرساندهیپ این صورت
 ).ندک ت نمییافران را ھداکگروه 

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ ِ�ۡ 

ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادنِاَ مَن �
سۡتَقيِ�ٖ  ِ ٱصَِ�طِٰ  ٥٢مُّ ِ ٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥَ�ُ  ي�َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
َ�ٓ إَِ�  ۡ�

َ
ِ ٱ� تصَُِ�  �َّ

مُورُ ٱ
ُ
 .]٥٣-٥٢[الشوری:  ﴾٥٣ۡ�

تاب کدانستی  م تو نمییردکن گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی یوھم(
را از بندگان خود ھرکه  هکم یدیدام است] ولی آن را نوری گردانکمان [یست و نه ایچ

ت یه تو به خوبی به راه راست ھداکم و به راستی یینما له آن راه مییم به وسیبخواھ
ن است از آن یو آنچه در زم ھا آسمان ه آنچه درکی ی) راه ھمان خدا۵۲نی (ک می

 .)گردد ارھا به خدا بازمیکه [ھمه] کدار  ھش ،اوست

ِ ٱوَلوََۡ� فَضۡلُ ﴿ ٓ  ۥعَليَۡكَ وَرَۡ�َتُهُ  �َّ ن يضُِلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ إِ�َّ
َ
آ�فَِةٞ مِّنۡهُمۡ أ لهََمَّت طَّ

نزَلَ 
َ
� وَأ ءٖ ونكََ مِن َ�ۡ نفُسَهُمۡۖ وَمَا يَُ�ُّ

َ
ُ ٱأ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لكَِۡ�بَٰ ٱعَليَۡكَ  �َّ

ِ ٱفضَۡلُ  نَ تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ وََ�   .]١١٣ء: [النسا ﴾١١٣عَليَۡكَ عَظِيمٗا �َّ
ه تو کشان آھنگ آن داشتند یای از ا فهیو اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود طا(

انی یچ گونه زیسازند و ھ سی] را گمراه نمیکنند و[لی] جز خودشان [کرا از راه به در 
دانستی به تو  رد و آنچه را نمیکمت بر تو نازل کتاب و حکرسانند و خدا  به تو نمی

 .)بر تو ھمواره بزرگ بود آموخت و تفضل خدا

ونَ ﴿ قۡسِمُ بمَِا ُ�بِۡ�ُ
ُ
ونَ  ٣٨فََ�ٓ أ وَمَا هُوَ  ٤٠لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ��ٖ  ۥإنَِّهُ  ٣٩وَمَا َ� ُ�بِۡ�ُ

ا تؤُۡمِنُونَ  رُونَ  ٤١بقَِوۡلِ شَاعِرٖ� قلَيِٗ� مَّ ا تذََكَّ تَ�ِ�لٞ مِّن رَّبِّ  ٤٢وََ� بقَِوۡلِ َ�هنِٖ� قلَيِٗ� مَّ
لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ  ٤٣لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ قاَوِ�لِ ٱوَلوَۡ َ�قَوَّ

َ
�ۡ٤٤  ِ خَذۡناَ منِۡهُ ب

َ
ُ�مَّ لقََطَعۡنَا مِنۡهُ  ٤٥ۡ�َمِ�ِ ٱَ�

حَدٍ َ�نۡهُ َ�جِٰزِ�نَ  ٤٦لوَۡ�ِ�َ ٱ
َ
 ]٤٧-٣٨[الحاقة:  ﴾٤٧َ�مَا منُِ�م مِّنۡ أ
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و )۳۸د (ینیب ه مینم به آنچک اد میید] سوگند یپندار ه میکپس نه [چنان است ( 
) و آن گفتار ۴۰ای بزرگوار است ( ] قطعا گفتار فرستادهقرآنه [ک) ۳۹د (ینیب آنچه نمی
متر [از که] کاھنی [ک) و نه گفتار ۴۱د (یمان داریمتر [به آن] اکه] کست [یشاعری ن

اگر ) و ۴۳ان (یای است از جانب پروردگار جھان ام] فرودآمدهی) پ۴۲د (یریگ آن] پند می
) ۴۵م (یگرفت ) دست راستش را سخت می۴۴ھا بر ما بسته بود ( ای گفته [او] پاره

شد  از شما مانع از [عذاب] او نمییک  ھیچ ) و۴۶م (یردک سپس رگ قلبش را پاره می
)۴۷ (.( 

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقلُۡ َ�ذِٰه دۡعُوآ
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  �َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � ِ ٱوسَُبَۡ�نَٰ  �َّبعََِ�� ٱَ�َ ناَ۠  �َّ

َ
� ٓ وَمَا

 .]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱمِنَ 

ی به سوی خدا دعوت ینایرد با بکام  روییپھرکس  ه من وکن است راه من یبگو ا(
 .)ستمیان نکخدا و من از مشر م و منزه استینک می

سۡتَقيِ�ٖ ﴿  .]٧٣ [المؤمنون: ﴾٧٣�نَّكَ َ�دَۡعُوهُمۡ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 ).خوانی ه جدا آنھا را به راه راست میکی ین تویقت ایو در حق( 

سۡتَقيِ�ٖ  ٣لمُۡرۡسَلِ�َ ٱإنَِّكَ لمَِنَ  ٢ۡ�َكِيمِ ٱ لۡقُرۡءَانِ ٱوَ  ١�سٓ ﴿ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ تَ�ِ�لَ  ٤َ�َ
  .]٥-١[یس:  ﴾٥لرَّحِيمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ

تو از [جمله]  ه قطعاک) ۲آموز ( متکح قرآن) سوگند به ۱ن] (یاسیس[/ی( 
ز مھربان نازل شده است یتابت] از جانب آن عزک) [و ۴) بر راھی راست (۳امبرانی (یپ
)۵((. 

﴿ َ�َ ۡ ِۖ ٱَ�تَوَ�َّ  .]٧٩[النمل:  ﴾٧٩لمُۡبِ�ِ ٱ ۡ�َقِّ ٱإنَِّكَ َ�َ  �َّ

 .)اریکه تو واقعا بر حق آشکن کل کپس بر خدا تو(

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ۚ  ]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا

دم و اسلام را یخود را بر شما تمام گردان امل و نعمتکتان ین شما را برایامروز د(
 ).دمینی برگزییبرای شما [به عنوان] آ

نتَ بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ بمَِجۡنُونٖ  ١رُونَ وَمَا �سَۡطُ  لۡقَلمَِ ٱنٓۚ وَ ﴿
َ
ٓ أ جۡرًا َ�ۡ�َ  ٢مَا

َ
�نَّ لكََ َ�

 .]٤-١[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِي�ٖ  ٣مَمۡنُونٖ 
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وانه یه] تو به لطف پروردگارت دک) [۱سند (ینو سوگند به قلم و آنچه می ،نون(
ی یه تو را خوک) و راستی ۳خواھد بود ( منت گمان تو را پاداشی بی ) و بی۲ستی (ین

 ).)۴والاست (
 امت اسلامی را و گواھی پیامبر بر فرماید که شھادت می سپس خداوند بیان

 :فرماید می کهای  به گونه پذیرد می

ْ شُهَدَاءَٓ ﴿ َكُونوُا ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 لرَّسُولُ ٱوََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱَ�َ وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ�ۗ 
بر  زین امبرید و پیم تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادین گونه شما را امتی میو بد(

 .)شما گواه باشد
پذیرد که در ظاھر و باطن عادل باشد و گناھی از او سر  می خداوند گواھی کسی را

پذیرفته و ظاھر و  محمد را یولی خداوند گواھ( ؛عدالتش را خدشه دار کندنزند که 
) چون خداوند بر مسئولیت خود را اداء کرده استج  داند پس محمد می پنھانش را

گاه و با خبر است  . تمام حرکات وسکنات او اعم از اعمال آشکار و پنھان او آ
  رسانیم. می سوره اخراب به پایان ۴۶، ۴۵سوره انبیاء و ایه  ۱۰۷این بحث را دو ایه 

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿
َ
 .]١٠٧[الأنبیاء:  ﴾١٠٧وَمَآ أ

 ).میان نفرستادیو تو را جز رحمتی برای جھان(

هَا ﴿ ُّ�
َ
� � وَنذَِيرٗ� �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ

َ
آ أ ِ ٱوَدَاِ�يًا إَِ�  ٤٥إِ�َّ اجٗا  ۦ�إِذِۡنهِِ  �َّ وَِ�َ

نِٗ��  .]٤٦-٤٥[الأحزاب:  ﴾٤٦مُّ
تو و )۴۵( میت] گواه و بشارتگر و ھشداردھنده فرستادامبر ما تو را [به سمیای پ(

 ، ھستی).کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک دعوت

 سنت : چهارمدلیل 
مجموع آنھا دلالت قاطعی بر که اند  شماری در این باره روایت شده بی یثداحا

 .حجیت سنت دارند
اما تمام احادیث ، به این دلیل را رد کردیم ه راجعوارد ھای  در ابتداء بحث شبھه

 وارد شده در این راستا سه نوع ھستند. 

 



 ٢٩٣  باب دوم: دلایل حجیت سنت

 نوع اول:
احکام و  خصوصچیز دیگری در قرآنخداوند بزرگ ھمراه  آننداخباری که دال بر 

تمام کردار و گفتار تشریعی ایشان از  اینکهو ،کرده استوحی  )جغیره به محمد (
 .نبودهت دخیل ااین روایشکل گیری در  و محمد ،طرف خدا بوده

  و عمل، سنت امکان پذیر نیست بدون قرآنو ھمچنین بر این دلالت دارند که فھم 
 از سنت محمدکه و اینکه خداوند دستور فرموده  ،است قرآنبه  به سنت مانند عمل

پیرو محمد باشد در حقیحت از خدا پیروی کرده است و وارد ھرکه  و ،پیروی کنید
از دستورات محمد سر پیچی کند ھرکه  و ؛خواھد داشت بزرگ شود و پاداش می بھشت

 .و سزاوار جھنم است  در حقیقت از فرمان خدا سرپیچی کرده
و محمد نباشد و ھر کسی پیر شود نمی کامل و اینکه ایمان بدون پیروی از محمد

 .آید می پیرو ھوی و آرزوھای نفسانی است و اھل بدعت به شمار
را  مربوطه و اینک احادیث ،ھمه این قواعد و اصول به معنی حجیت سنت ھستند

 کنیم. می ذکر
که رسول خدا اند  ابو داود و ترمذی و حاکم از مقدام بن معد یکرب روایت کرده -۱

و مشابه آن به من داده شده است شاید مردی متکبر بر  قرآنھمانا «فرموده 
صندلی بشیند و بگوید :از کتاب خدا پیروی کنید و حلالش را حلال و حرامش 

 قرآنولی چنین نیست آنچه رسول حرام گردانیده مانند تحریم . را حرام بدانید
ی ا پیدا شده خر اھلی و حیوان درنده حرام ھستند و ھیچ حق است اگاه باشید

و ھر کسی مھمان قومی  ،نیاز باشد بی حلال نیست مگر اینکه صاحبش از آن
ندازه ضیافت به آنھا خدمت شد باید قوم او را ضیافت کنند و مھمان ھم به ا

 .»برساند
ابو داود از غربال بن ساریه روایت کرده که رسول خدا میان ما به پا ایستاد و  -۲

ا بر روی صندلیش بشیند و گمان کنید که کسی از شم می آیا گمان«: فرمود
اگاه باشد من به چیزھای  !اما ھان. حرام ھستند قرآنھای  کند تنھا حرام

. ھستند قرآنآنھا ھم مانند احکام  کهام  و از چیزھای نھی کردهام  دستور داده
و ، اھل کتاب را حرام گردانیده مگر با اجازه آنھاھای  خداوند وارد شدن خانه

 .»آنھا را نخوریدھای  نزنید و غذای و میوه ھم چنین زنان را
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بیھقی از طلحه بن نضیله روایت کرده که در سال قحطی به رسول خدا گفته  -۳
 چیزی را آنجام« :ای رسول خدا کالاھا را قیمت گذاری کن فرمود: شد

خواھم که رحمتش را شامل  می اما از خداام  دھم که بدان مأمور نشده نمی
 .»حالتان کند

تبوک  نگجر د ج الله ر الکبیر از حسن بن علی روایت کرده رسولطبری د -۴
ای مردم من تنھا به دستورات خدا « رفت بعد از حمد و ثنا فرمود:ای  روی تپه

در کسب رزق و روزی  کنم می از نواھی خدا شما را نھی دھم و فقط می فرمان
پاک باشید سوگند به خدا رزق ھم مانند اجل دنبال شما است اگر فقیر بودی 

 .»با طاعت و عبادات از خدا رزق و روزی بخواھید
برای  قرآن«: :که رسول خدا فرموداند  ابو شیخ و ابو نعیم و دیلمی روایت کرده -۵

 آن را باشد و دوست ندارد دشوار است ھر کسی پیرو حدیثم آن را کسی که
در   و سنتم را سبک بشمارد قرآنگیرد و ھر کسی  می را ھم یاد قرآنفھم کند 

دنیا و اخرت زیان بار است به امتم دستور دادام که از من پیروی کند ھر کسی 
. »باشد می ھم خوشنود است و بدان راضی قرآنبه قولم خوشنود باشد از 

 فرماید: می خداوند

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ وَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

د یستید و از آنچه شما را باز داشت بازایریآنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگ(
 .)فر استکی ه خدا سختکد یو از خدا پروا بدار

ھر «: فرمود ج بیھقی در مدخل از جندب بن عبد الله روایت کرد رسول خدا -۶
باز  ،ھر چند تفسیرش درست باشد ،را با رأی خودش تفسیر کند قرآنکسی 

 .»کرده است ھم در تفسیرش اشتباه
ھر کس «فرمود:  ابو یعلی موصلی از ابن عباس روایت کرده که رسول خدا -۷

 آورند که می سخن گوید در روز قیامت او را در حالی قرآنعلم در مورد  بدون
 .»از آتش در دھان دارد افساری

خیلی نگران امتم ھستم که «فرمود:   ابن عبد البر روایت کرده که رسول خدا -۸
 .»زعه کنددر آن مجادله و منا ،قرآنمنافق دانا به 
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دو چیز « :فرمود ابن عبد البر ازعقبه بن عامر جھمی روایت کرده رسول خدا -۹
 قران را بیاموزد ومنافق  مادیات :اینکهو قرآن: کنند می مرا در مورد امتم نگران

دنباله رو   آنھاآنھا  مادیات اینکهی  اما در باره ؛مؤمن به مجادله بپردازد با، آنبا
دیگر از عقبه  . این روایت با دو لفظ»نمایندو نماز را ترک   شوند ھوی و ھوس

 گیرند ولی خلاف سبب نزول تفسیر می را فرا قرآنینکه ا« :نقل شده است اولی
 کنند و با مؤمن به مجادله می دھان باز قرآنگروھی در « :دوم، »کنند  می
 پردازند. می

 ) از آسمان برقرآنامانت(: پیامبر فرمود« اند ن از حذیفه روایت کردهشیخی -۱۰
خواندند و سنت را یاد  آن را نازل شده است و مردان صاحب دل ھا دل

 .»گرفتند
مرا اطاعت نماید ھرکس « پیامبر فرمود: اند ن از ابو ھریره روایت کردهیشیخ -۱۱

از دستور من سر پیچی کند در ھرکس  در حقیقت خدا را اطاعت کرده است و
اطاعت  از فرمان امیرمھرکس  حقیقت از دستور خدا سرپیچی کرده است و

از دستور ھرکس « ر روایت دیگر بخارید» کند از من اطاعت کرده است
 .»نماینده من سرپیچی کند از دستور من سرپیچی کرده است

رسول خدا ھمراه چند « اند احمد و ابو یعلی و طبرانی از ابن عمر روایت کرده -۱۲
دانید کسی مرا اطاعت نماید خدا را اطاعت کرده  می آیا: نفر از یارانش فرمود
پیروی : فرمود ،دانیم می گفتند: بله؟ پیروی از خدا است ،است و پیروی از من

 ١.باشد می و اطاعت از امیرانتان پیروی از خودم
جمعی از «: بخاری از جابر بن عبدالله روایت کرده است که پیامبر خدا فرمود -۱۳

: بعضی از آنھا گفتند، آمدند _در جای که رسول خدا خوابیده بود _ملائک
چشمانش خوابیده ولی دلش بیدار : تندخواب است و گروھی ھم گف

اش  در جواب گفته شد: نمونه؟ ماند می محمد در این حالت به چه: گفتند.است
 ،اینکهدر آن خانه غذا وجود دارد لیرا ساخته وی  مانند مردی است که خانه

به دعوت او جواب ھرکس  واندخفرستد تا مردم را فرا  می صاحب خانه کسی را

                                           
 
 .)٩١ص  ١٣(فتح الباری ج  - ١
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 جواب ندھد وارد خانهھرکس  خورد و می شود و غذا می دھد وارد خانه
 و ،گفتند :خانه بھشت است و داعی محمد.خورد نمی و غذا را ھم شود نمی

از دستور ھرکس  محمد را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است وھرکس 
محمد سرپیچی کند از دستور خدا سرپیچی کرده است. چون محمد با دعوتش 

 .»سازد می از ھم جداکافر و مسلمان را 
ھر کس «: حاکم از ابی سعید خدری روایت کرده است که رسول خدا فرمود -۱۴

چیزھای پاک را مصرف کند و به سنت من عمل نماید و مردم را اذیت نکند 
امروز در میان ھا  این ای رسول خدا نمونه: گفتند ؛داخل بھشت خواھد شد

 .»شود می ا در لاحقین زیاد یافتنمونه آنھ: فرمود؟ شوند می امت به وفور پیدا
در دوران فساد ھرکس  :رسول خدا فرمود« کند می بیھقی از ابن عباس روایت -۱۵

 .»امتم متمسک به به سنت من باشد پاداش او پاداش شھید خواھد بود
آغاز دین با «: ترمذی از کثیر بن عبد الله روایت کرده که رسول خدا فرمود -۱۶

غرباء چه : شد خوشا به حال غرباء گفتند غربت بود و باز ھم غریب خواھد
کنند و مردم را به سوی  می که سنت مرا زنده ھای آن :فرمود؟ کسانی ھستند

 .»خوانند می آن فرا
ای فرزندم «: ترمذی از انس بن مالک روایت کرده است که رسول خدا فرمود -۱۷

که  صبح را به شام برسانید و شام را به صبح برسانید در حالی اگر توانستی
ای فرزندم : ودمکینه نداشته باشید چنین کن. سپس فرھیچکس  نسبت به

سنت را دوست داشته باشد در حقیقت مرا دوست ھرکس  این سنت من است
 .»در بھشت با من خواھد بود مرا دوست بداردھرکس  داشته و

ترمذی ازعبد الله بن عمرو بن عاص روایت کرده است که رسول خدا فرمود:  -۱۸
شد حتی بعضی از شما  خدا در ھر چیزی پیرو بنی اسرائیل خواھید سوگند به«

بنی اسرائیل به ھفتاد و دو ، شوید می مانند آنھا آشکارا با ھمسرش ھمبستر
امت من ھم مانند آنھا به ھفتاد و سه فرقه تقسیم خواھند  ،فرقه تبدیل شده اند

گفتند: آن یک گروه چه کسانی  ،شد ھمه آنھا در آتش ھستند مگر یک گروه
 .»گیرند می که روش من و اصحابم را پیش ھای آن فرمود؟ ھستند

نمونه من و دوستانم «بخاری از ابی موسی روایت کرده که رسول خدا فرمود:  -۱۹
من با  ،ای قومم: گوید می رود و می مانند مردی است که به سوی قومش
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ای مردم  -شما حمله کنند  خواھند به می چشمان خویش لشکری را دیدم که
گروھی از قوم او را  –اگاه باشید من ھم مانند ھمان بیم دھنده عریان ھستم 

 تکذیب ایابند ولی گروه دیگر او ر می کنند و فرار کرده و نجات می اطاعت
مانند صبح زود لشکر به آنھا حمله میکنند و  می نمایند و در جای خود باقی می

 .»کرد ھمچنین است تکذیب منآنھا را نابود خواھند 
برای «رده است که رسول خدا فرمود: حبان از عبد الله بن عمر روایت ک ابن -۲۰

ھر کاری نشاط و شور و شوقی وجود دارد و برای ھر نشاطی آرامشی وجود 
در غیر از ھرکس  در سنت من آرامش یابد ھدایت یافته است وھرکس  دارد و

 .»نابود خواھد شدسنت من دنبال آن آرامش بگردد 
: پیامبر خدا به بلال فرموداند  ترمذی و ابن ماجه از عمرو بن عوف روایت کرده -۲۱

ھر کسی : فرمود؟ گفت ای رسول خدا چه چیزی را بلال، ای بلال بدان«
یم را بعد از رھا شدن زنده کند و ھر کسی به آن عمل کند ھا سنت سنتی از

سھم ھیچ کدام کاسته  رفت و اززنده کننده سنت مانند او پاداش خواھد گ
نخواھد شد و ھر کسی ایجاد کننده بدعتی در دین خدا باشد که خدا و رسول 

آنجام دھد دوباره  آن را ھرکس بدان خشنود نیستند مرتکب جرمی شده و
 .»برای او جرمی دیگر خواھد شد و ھیچکدام جرم یکدیگر را بر نخواھند داشت

رسول خدا فرمود: شش اند  ائشه روایت کردهحاکم و طبرانی و ابن حبان از ع -۲۲
 نفر مورد نفرین خدا و رسول قرار خواھند گرفت 

 افزاید. می کسی که به کتاب خدا چیزی
 .ردَ تکذیب کننده قَ 

 شود تا عزیزان را ذلیل و ذ لیلان را عزیز گرداند می کمی که با ظلم مسلطاح
 داند. می کسی که حرام خدا را حلال

 خانواده من اھانت کند.کسی که به 
  .»کند می کسی که سنت مرا رھا

کسی «کند که رسول خدا فرمود:  می طبرانی در الکبیر از ابن عباس روایت -۲۳
حرمت کند خداوند او را در دنیا ذلیل خواھد  بی که کتاب خدا و سنت رسول را

 .»در انتظار اوست کرد و در قیامت سزای د شواری
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 ابن عبد البر از ابن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف از پدرش روایت  -۲۴
دو چیز را در میان شما جا گذاشتم اگر به آنھا «: کند که پیامبر خدا فرمود می

 .»کتاب خدا و سنت رسول، تمسک جوید ھر گز گمراه نخواھی شد
ر مدخل از حاکم از ابن عباس حدیث را با ھمان لفظ روایت کرده است و بیھقی د

شوند تا  نمی کتاب خدا و سنت رسول از شما جدا«ابی ھریره حدیث را ھمراه جمله 
 .»برند می شما را به حوض کوثر

ھر آنچه در کتاب آمده به «از ابن عباس روایت شده که رسول خدا فرمود:  -۲۵
اندازه توانایی اجراء کنید اگر در کتاب حل مشکل خود را نیافتید به سنت 

رید که تا قام قیامت قابل اجراء است اگر در سنت ھم به جواب محمد رو آو
خود ست پیدا نکردید به قول اصحاب نگاه کنید چون آنھا ھمچو ستاره در 

آنھا  پیرو ھر کدام از آنھا باشید گمراه نخواھی شد و اختلاف ،آسمان ھستند
 .»برای شما رحمت است

به من دستور داده : فرمود رسول خدا« ترمذی از عبدالله بن عمر روایت کرده -۲۶
 شده است که با مردم جنگ کنم تا به الوھیت پروردگار و نبوت من شھادت

مرتکب  دھند اگر چنین کردند خون و مال و جانشان محفوظ است مگر می
جرمی شوند که موجب گرفتن خون یا مال آنھا گردد و حساب اخروی آنھا 

 . »دست خداوند است

� �مد رسول االله فاذا حتى �شهدوا ان لا اله الا االله و ا« در روایت امام مسلم امده
 حدیث متواتر است : فرماید می سیوطی »قالوا ها
ھر کس به من اقتدا «: امام احمد در مسند روایت کرده که رسول خدا فرمود -۲۷

 .»ند از من نیستبه سنت من پشت کھرکس  ز من است وکند ا
ھمانا دین نصیحت «رسول خدا فرمود:  ابو داود از تمیم داری روایت کرده که -۲۸

: فرمود؟ است دین نصیحت است دین نصیحت است. گفتند برای چه کسی
 .»برای خدا و رسول و ائمه مسلمین و عموم آنھا

در گذشته از خطابی و دیگران نصیحت برای خدا و کتاب و رسول را توضیح دادیم 
آنھا در حق و یاری ایشان و  اما نصیحت برای ائمه مسلمین عبارت است از پیروی از

پند و اندرز و یاد آوری کردن به بھترین وجه و ھشدار دادن از چیزھای که فراموش 
و نصیحت . و قیام نکردن علیه امامان و منفور نکردن آنھا در دیدگاه مردماند  کرده
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و نسبت به عموم مسلمین عبارت است از راھنمای آنھا به انجام کارھای خیر و با گفتار 
و حفظ اسرار شان و ھا  کردار یاور آنھا شدن و یاد آوری کردن و بر طرف نمودن نیاز

 دفع زیان و جلب منفعت برای آنان.
بیھقی در مدخل از عبد الله بن عمر روایت کرده که گفته من ھر چیزی را که  -۲۹

خواستم آنھا را حفظ کنم ولی  می نوشتم و می شنیدم می از رسول خدا
نویسید در  می شنوید می تو ھر چیزی را که: ع کردند و گفتندقریشیان مرا من

بدین سبب از . حالی که رسول ھم بشر است و نارحتی و خوشحالی دارد
نوشتن دست برداشتم و جریان را برای رسول خدا تعریف کردم ایشان 

سوگند به خدای تنھا فقط  ،بنویس شنوید می ھر چیزی را از من«: فرمودند
 .»شود می جاری حق بر زبان من

در باب اند  داود و حاکم و دارمی و دیگران حدیث را روایت کرده امام احمد و ابو
 بیان خواھیم کرد. آن را سوم صحت

مسلم از جابر بن عبد الله روایت کرده که رسول خدا بعد از حمد و ستایش در  -۳۰
و بد ترین  ؛است و بھترین ھدیه سنت است قرآنبھترین حدیث «خطبه فرمود: 

بدعت است و ھر بدعتی ای  ھستند ھر درست شدهھا  کارھا درست شده
ان « و در شفا از ابو ھریره با لفظ. »گمراھی است و ھر گمراھی در آتش است

 .روایت شده است» ھا محدث«تا » دیثاحسن الح
ھنگامی که عمر  –دارمی از جابر بن عبد الله روایت کرده است که پیامبر خدا  -۳۱

دارند  می شنویم که ما را به شگفت وا می ما از اھل کتاب چیزھای«: گفتآمد و
 خواھید مانند یھود و نصاری نابود شوید؟ می فرمود: آیا -آیا آنھا را بنویسیم؟

آمد از  می اگر ھمین حالا مو سی که ،ام من چیزی روشنگری برای شما اورده
 .»کرد می من پیروی

در ھرکس  :رسول خدا فرمود« اند روایت کردهشیخان و ابو داود وابن ماجه  -۳۲
 .»دستور من بر آن نباشد مردود است دین ما چیزی ایجاد کند که

 نوع دوم: 
 .پردازند می مجموع این احادیث به سه موضوع مھم

 .تمسک به سنت مطھر
  .سنت قابل فھم نیست بدون قرآن
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 از ھوی و استقلال رأی درست نیست. پیروی
 مانی غیر از دستور خدا را صادرفرماید که ھر گز فر می ا در حالیھا ر این رسول خدا

ھمان طور که در گذشته  ،فرماید مگر اینکه حرام باشد نمی فرماید و از چیزی نھی نمی
 .با احادیث صحیح این اصل ثابت گردید

 که رسول خدااند  ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از عرباض بن ساریه روایت کرده
موعظه دادند که ای  بعد از نماز به ما رو کرد و ما را به گونه ،ا نماز خواندندروزی با م

در ان وقت مردی  ،به وحشت و اضطراب دچار شدند ھا قلب به گریه افتادند وھا  چشم
 ای رسول خدا از ما چه ،مثل اینکه موعظه خدا حافظی است: خطاب به حضرت گفت

 گوش دادن و اطاعت کردن از امیران سفارششما را به تقوا و «: فرمود؟ خواھید می
از شما زنده بماند ھرکس  ھمانا ؛ھر چند امیر شما عبد حبشی ھم باشد ،دھم می

دوران به سنت من و سنت جانشینان  آن اختلافات فراوانی را خواھد دید شما باید در
وشیار ھ ،با چنگ و دندان بگیرید او آنھا ر، دیتمسک جویام  راست گو و ھدایت یافته

بدعت است و ھر  نوآوریی در دینبپرھیزید چون ھر ھا  از تازه درست شده !باشید
 .»بدعتی گمراھی و ھر گمراھی در آتش است

شما در مسائل دنیوی «: مسلم از رافع بن خدیج روایت کرده که رسول خدا فرمود
ادر صتر ھستید و من ھم در مسائل دینی الگو ھستم ھرگاه دستور دینی از من دانا

 .»کنید اجرا آن را کردم
ھر گاه چیزی را بحث «: که رسول خدا فرموداند  ھریره روایت کرده ون ازابیشیخ

ی پیشین با سؤال کردن و اختلاف با ھا ملت چون ،رھا کنید آن را نکردم شما ھم
شما را از چیزی باز داشتم از آن دوری کنید و اگر به چیزی ھرگاه  پیامبران نابود شدند

 .»انجام دھید آن را خود دستور دادم به اندازه قدرت و توانای
 مسلم و بخاری از عائشه روایت کردند که گروھی عبادت رسول اکرم را کم

 دوریھا  دانستند و از رخصت نمی شماردند و آن مقدار را برای عبادت کافی می
چرا «: ندبعد از حمد و ثنا فرمود ایشان ،رسید ج جستند خبر به رسول اکرم می

شمارند و خیال دارند خودشان بیشتر عبادت کنند سوگند  می گروھی عبادت مرا کم
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کند  می روایت ١ابن حجر »به خدا من از ھمه شما به خدا اگاھتر و پرھیزکارتر ھستم
رسول خدا بزرگترین گناه است چون خودش را از رسول خدا ھای  که دوری از رخصت

اما  ،به نظر من چنین اعتقادی کفر است: گوید می خودشپندارد ولی  میتر  پرھیزگار
گفتند:  می گردند چون آنھا نمی شامل این حکماند  گروھی که در حدیث ذکر شده

گناھان گذشته و حال رسول خدا بخشیده شده است پس ایشان نیازمند گرفتن 
. را بگیریمرا رھا کنیم و عزائم ھا  نیست ولی ما به خا طر گناھان باید رخصتھا  رخصت

گیرم و از ھمه شما ھم  می راھا  دھد که من رخصت می و پیامبر اینگونه به آنھا جواب
ایمان نیستند ی  مانع رسیدن به قلهھا  در نتیجه رخصت ،تر ھستم و با ایمانتر  متقی

 اند. هبه خاطر کسب انرژی و تقویت روحیه برای عبادت تشریع شدھا  گرفتن رخصت
که رسول خدا اند  شافعی و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از ابی رافع روایت کرده 

شما بر صندلی قدرت ننشیند و ھنگام بیان شدن دستورات و   ھرگز کسی«فرمود: 
 . »پیروی میکنم قرآنشناسم و تنھا از  نمی راھا  این من: منھیات من بگوید

 سوم: نوع
 آیند دستور می که بعداً ی ھای آن عاصرین ورسول خدا در این نوع احادیث به م

 دھد احادیث را حفظ کنید و انھا را به دیگران ابلاغ نمایید  می
احادیث و حفظ و ابلاغ آنھا بر  تشویق مردم به شنیدن د:یفرما می ٢امام شافعی

کند چون روایت کردن حدیث به معنی روایت کردن امر و نھی  می حجیت سنت دلالت
مفھوم و  بی نھی رسول خدا حجت نباشد روایت کردن آنھا اگر امر و ،رسول خدااست

 کند. می آیا رسول اکرم به چنین کاری تشویق ،باشد می خالی از فائده
کنند  می ھمچنین این نوع احادیث از دروغ گفتن بر زبان پیامبر و کتمان علم نھی

نماید که دروغ  می بیان ،شود می و به انجام دھنده چنین کاری وعید سختی داده
 .گفتن بر زبان رسول خدا مانند دروغ گفتن بر زبان دیگران نیست

مشتمل بر احکام و و علت چنین دستور و تھدیدی تنھا این است که احادیث ایشان 
با شد پنھان کردن و دروغ گفتن در مورد آنھا به مثابه دروغ گفتن بر دستورات خدا می

                                           
 
 .٢١٧و  ٢١٦ص  ١٢فتح الباری ج  - ١
 ٤٠٣. ٤٠٢الرساله ص  - ٢
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اگر حدیث حجت نباشد دروغ گفتن بر ، مردم استپیام خدا و تغییر احکام ایشان بر 
ھان کردن و زبان پیامبر و پنھان کردن احادیثش مانند دروغ گفتن بر زبان دیگران و پن

 .پس سزاوار چنین عقاب و عذابی نیست ،کتمان سخنان آنھا است
کنند که رسول خدا به ما دستور  می بیھقی در مدخل و دارمی از ابی ذر روایت -۱

 .امر به معروف و نھی از منکر و تعلیم احادیث را رھا نکنیمداد ھرگز 

اگاه باشید حاضرین این پیام را به  !ھان«: فرمودند حجة الوداعپیامبر در  -۲
ھمانا بسیاری از غائبین از حاضرین بھتر احادیث و پیام را  ،غائبین برسانند

الوداع  اگر سنت حجت نباشد پیامبر در حجة: گوید می بیھقی. »کنند می حفظ
 فرمودند. نمی چنین

آیا شما را به «کند که رسول خدا فرمود:  می مقدسی در الحجة از علی روایت -۳
 قرآنآنھا حاملان ؟ جانشینان خودم و اصحابم و پیامبران پیشین راھنمای کنم

 .»و احادیث ھستند
طبرانی در الوسیط از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا فرمود:  -۴

 آنھا چه کسانی ھستند؟ فرمود:: .گفتیم!جانشینانم رحم کن خداوندا به«
 کنند و به مردم یاد می آیند و احادیثم را روایت می که بعد از من ھای آن
 .»دھد می

مقدسی در الحجة از براء بن عازب روایت کرده است که رسول خدا فرمود:  -۵
یاد دھد و او کس دو حدیث را یاد گیرد و از آنھا بھره مند شود یا به کسی ھر«

 .»از انھا بھره مند شود از عبادت شصد سال بھتر است
تخریج کرده که رسول خدا فرمود: » الحلیة«ابو نعیم از ابن عباس در کتاب  -۶

ھر کسی حدیثی را به امتم برساند و با آن سنتی را زنده کند یا بدعتی را «
 .»نابود سازد پاداشش بھشت است

ھر کس «مقدسی در الحجة از ابی ھریره روایت کرده که رسول خدا فرمود:  -۷
برای امتم چھل حدیث حفظ کند و آنھا در امور دینی مفید با شند در روز 

 در زمره انبیاء حشر« در روایت دیگر.»شود می قیامت در زمره علماء زنده
او را شھید یا خداوند در روز قیامت « رداءو در روایت علی و ابی د» گردد  می

در روز قیامت برای او شفیع خواھم « و در روایت ابن عباس ؛کند می فقیه زنده
 .»شد
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از من ابلاغ کنید «بخاری از عبد الله ابن عمر نقل کرده که رسول خدا فرمود:  -۸
چون  ،از من حدیث روایت کنید ولی از دروغ پرھیز نماید ،ھم باشدای  اگر آیه

دروغ گوید جایگاه خودش را در اتش مھیا کرده بر زبان من  اھر کسی عمد
 .»است

ھر کسی «: طبرانی در الوسیط از ابی بکر روایت کرده که رسول خدا فرمود -۹
بر زبان من دروغ گوید یا دستوری از دستوراتم را رد کند در جھنم  اعمد
 .»برای خود مھیا ساخته استای  خانه

ھر «طبرانی در الکبیر از سلمان روایت کرده است که رسول خدا فرمود:  -۱۰
 در آتش برای خود مھیا کرده است وای  بر زبانم دروغ بگوید خانه اکسی عمد

حدیث روایت شده از من را رد کند من در روز قیامت دشمن او خواھم ھرکس 
 .»استتر  اخدا دان: نشناسد بگوید آن را شد اگر حدیثی از من روایت شد و

کسی «مقدسی در الحجة از ابی درداء روایت کرده که رسول خدا فرمود:  -۱۱
صبح و شام در طلب حدیث با شد ما نند کسی است که صبح و شام در راه خدا 

علمی را کتمان کند خداوند در روز قیامت لگامی از آتش ھرکس  و ،جھاد کند
 .»اندازد می را در دھان او

اگر بدعت آشکار «روایت کرده که رسول خدا فرمود: مقدسی از معاذ بن جبل  -۱۲
و اگر  ،شد و یارانم مورد دشنام قرار گرفتند عالم باید علمش را آشکار کند

 .»چنین نکند نفرین خدا و ملائکه و مردم بر او باد
 .فرمود: اظھار سنت است؟ به ولید بن مسلم گفته شد: اظھار علم چیست

 کرد را اجرا قرآننمی توان بدون سنت : دلیل پنجم
امکان ندارد عقل بشری که ھنوز وحی بر آن نازل نشده و خداوند استقلال نظرش  

بلکه  ،استخراج کند قرآنتنھای بتواند شریعت خدا و احکامش را از  به را تأیید نکرده
ید یا استنباط رسول اکرم را بپذیرد و یا در از سنت استمداد جو قرآنلازم است در فھم 

تفاصیل  ده کند و ضمناً تنھا راه استنباطاستفا از روش استنباط رسول اکرم قرآنفھم 
 .سنت است ،قرآناحکام اجمالی 

اگر سنت حجت نبا شد بر ھیچ مجتھدی لازم نیست یا اصلاً صحیح نیست که به 
شود و  می تعطیل قرآنید و اگر چنین با شد احکام سنت نگاه کند و از آن استمداد جو
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گردد و ھر  نمی چون احکامش فھم ،ماند می عبث قرآنگردد و نزول  یم تکالیف باطل
 .چیزی فھم نشود قابل اجراء نیست

ھر چند  –را دقیقاً بفھمد  قرآنبرای ھیچ مجتھدی امکان ندارد که : توضیح بیشتر
 قرآنچون الفاظ  –ھمتا است  بی در اوج مرتبه اعجاز قرار دارد و بلاغتش قرآناعجاز 

 اگاه ھستند.  ھا بدان اسراری دارد که تنھا خدا و رسول اکرم
؟ اھلی پرسیده شد الاغرسول خدا در مورد  از کند که می ابوعبد الله بخاری روایت

 .سوره زلزال ۸و ۷یه أدر مورد آن نازل نشده مگر ای  یهآھیچ : فرمود

� يرََهُ ﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ وَمَن  ٧ۥَ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ� [الزلزلة:  ﴾٨ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذرََّ

٨-٧[. 
ھموزن ھرکه  ) و۷د (یجه] آن را خواھد دیند [نتکی یکای ن ھموزن ذرهھرکه  پس(
 ).دیجه] آن را خواھد دیند [نتکای بدی  ذره

اھلی را درک کرده است؟ آیا فردی  الاغچگونه از این آیه حکم  نگاه کن رسول اکرم
 تواند چنین استنباطی کند؟ می دیگر

لازم است  لذا آیند می بشمار بعضی ازنصوص قرانی از لحاظ معنی مشکل ومجمل
و خودش به اند  را نازل فرموده قرآناز طرف خدا باشد چون ایشان  آنھا شرح و توضیح

 .مراد خود اگاه است و کسی را از آن مطلع نگردانیده مگر محبوبش محمد

نزَۡ�آَ إَِ�ۡ ﴿
َ
رُونَ  ّ�ِكۡرَ ٱكَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

شان نازل یم تا برای مردم آنچه را به سوی ایرا به سوی تو فرود آورد قرآنن یو ا(
 .)شندیندیه آنان بکد یو ام ،ح دھییشده است توض
 :را می آوریم قرآنچند مثال از برای نمونه 

 فرماید: می خداوند

�يِمُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ  .]٤٣[البقرة:  ﴾لزَّ

 )دیات را بدھکد و زیو نماز را بر پا دار( 
واجب  ی کهنمازاما ماھیت  ،شود می زکات فھمیده از این آیه تنھا وجوب نماز و

و نماز بر چه کسی واجب است و در طول حیات  ات آنشده و کیفیت آن و تعداد رکع
الی و به چه مقداری یا کیفیت زکات چگونه است؟ یا در چه م؟ باید چند بار تکرار شود

 ؟در آن نیامده است ط وجوب زکات چیستواجب است شرای
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 فرماید: می و باز

ِ ٱفَسُبَۡ�نَٰ ﴿ ح یپس خدا را تسب( ]١٧[الروم:  ﴾١٧حَِ� ُ�مۡسُونَ وحََِ� تصُۡبحُِونَ  �َّ
  ).دیشو ه به بامداد درمیکد و آنگاه ییآ ه به عصر درمیکد آنگاه ییگو

وبه طور خلاصه اوقات آن را تعیین  شود می تسبیح فھمیده وجوب یه تنھاآاز این  

�يِمُواْ ﴿ فرماید: می هکولی ھدف از تسبیح چیست؟ آیا منظور ھمان نماز است  کرده
َ
وَأ

لَوٰةَ ٱ  ؟)سبحان االله( مانند تلفظ نمودن به چیز دیگرییا ؟ ﴾لصَّ
 فرماید: می و یا خداوند

ْ ٱفَ ﴿ َ مِنَ  قۡرَءُوا  .]٢٠[المزمل:  ﴾قُرۡءَانِ� لۡ ٱمَا تيََ�َّ
 ).دیشود بخوان سر مییم قرآنچه از ھر(

 .استواجب میسرباشداز قرآن  دن ھرآنچهاز این آیه دریافتیم که خوان
از اگر ھدف نم ؟قرآننماز است یا خواندن ھمه  چیست؟ قرآنھدف از قرائت  ولی

 شود؟ می یک رکعت کافی است شامل چه کارھایی اگر است آیا یک رکعت کافی است؟

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ  .]٧٧[الحج:  ﴾�وَ  رۡكَعُوا

 )دینکوع و سجود کد ریا مان آوردهیه اکسانی کای (
باشد، اما کیفیت انجام آن  می که انجام رکوع و سجود واجب از این آیه نیز دریافتیم

چگونه است و مراد از آن چیست؟ آیا منظور از آن خواندن نماز است یا چیز دیگری؟ و 
اگر ھدف از آنھا نماز است آیا تعداد رکوع و سجود برابراند؟ یا یکی از آنھا بیشتر از 

  دیگری است؟

َ ٱإنَِّ ﴿ ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ عَليَۡهِ وَسَلّمُِواْ  �َّ ْ صَلُّوا ءَامَنُوا

 .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَۡليِمًا
د بر او یا مان آوردهیه اکسانی کفرستند ای  امبر درود مییخدا و فرشتگانش بر پ(

 ).دید و به فرمانش بخوبی گردن نھیدرود فرست

ه خداوند در آیه زیر بر ما کاست  یآیا ھمان نماز؟ چیست صلاةن یاازو منظور  مراد

�يِمُواْ ﴿ واجب نموده است؟
َ
لَوٰةَ ٱوَأ وند خدا نماز نسبت به ما،اصلاً ؟ ریگیز دیچیا  ﴾لصَّ

 پ؟باشد می و به چه معنایی است چگونه و فرشتگان
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ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفِضَّ ۡهُمفبََ  �َّ بعَِذَابٍ  ّ�ِ
 ٖ��ِ

َ
 .]٣٤[التوبة:  ﴾٣٤أ

شان ینند اک نه نمیینند و آن را در راه خدا ھزک نه مییم را گنجیه زر و سکسانی ک(
 .)خبر ده کرا از عذابی دردنا

اما ھدف از انفاق  ،شود می فقط تحریم کنز و انفاق نکردن فھمیدهیه آدر این 
یا بعضی از مال را در ؟ و چه انفاقی مخالف کنز است؟ ایا انفاق ھمه مال است؟ چیست

یا انفاق دیگر را –ھمانگونه که بعضی از اصحاب این گونه فھمیده بودند  -؟ گیرد می بر
 باشد؟ می شود و مقدار آن انفاق چه قدر می شامل

واْ ﴿ تمُِّ
َ
ِۚ  لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱوَأ  .]١٩٦[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 ).دیان رسانیو برای خدا حج و عمره را به پا( 
که  است یا ھمان اعمالیآ شود نمی یه ارکان و واجبات حج فھمیدهآدر این 

چند ھدف از این حج کدام است ویا چیز دیگری است؟ ؟ شد می درجاھلیت انجام
 زندگی واجب است؟ طول درمرتبه 

ِينَ ٱ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وَهُم مُّ

 .]٨٢[الأنعام: 
امنیت و آسایش از ، اند الودهین کمان خود را به شریو ااند  مان آوردهیه اکسانی ک( 

 ).افتگانندی شان راهیآنان است و ا آنِ 
 شود انسان را ھدایت می چه ظلمی نبودنش موجب ایمانچه ظلمی شرک است؟ و 

 کدام نوع؟؟ یا نوعی از آن؟ یا ھر نوع شرکی که باشدآ؟ دھد می

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوآ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ عَزِ�زٌ  �َّ

 .]٣٨[المائدة:  ﴾٣٨حَكِيمٞ 
فری از جانب کیاند دستشان را به عنوان  ردهکو مرد و زن دزد را به سزای آنچه (

 .)م استکید و خداوند توانا و حیخدا ببر
ایا ھمان معنی لغوی است؟ و ؟ شود می و چگونه دست دزد قطع؟ چیستدزدی 

مقدار مال دزدیده شده چه قدر ؟ شرائط دزد کدام است؟ شود می شامل آن را ھمه
 شود؟ و از کجا باید قطع گردد؟ می دزد چگونه قطعدست ؟ است
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فراوان دیگری در این مورد وجود دارند که ھیچ کدام ازآنھا با عقل ھای  و نمونه
توان برای روشن شدن بیشتر موضوع بین اجتھادات علماء و  می ،شود نمی فھمیده

رود و  می اکرد تا بیستر متوجه شویم که عقل آن بزرگان تا کجای  سنت مطھر مقایسه
توانستیم به کدام یک از این احکام دست پیدا کنیم و  می داشت نمی اگر سنت وجود

توانستیم به بعضی از آنھا  می توانستیم به این سؤالات جواب دھیم فرض کن می چگونه
ھیچکس  اگر؟ شد می دیگر چهھای  جواب دھیم آن ھم به طور ناقص پس جواب سؤال

شود؟ ایا چنین کاری عبث نیست که  می پس تکلیف مردم چهنتواند به آنھا جواب دھد 
ھمه این مطالب مرا به این ؟ خداوند احکام بفرستد ولی برای مردم مفھوم نبا شد

کند او به عقل و ادراک  نمی کنند که خداوند ما را مکلف به این مجملات می راھنمای
آید پس باید  نمی داند که شرح مجملات از عھده ما بر می ،ما اگاه و علیم است

 فرستاده شود. قرآنروشنگری ھمراه 
در کدام : فرماید می پردازیم که می ١حزم کلام ابن ید مطالب گذشته به نقلبرای تأی

شود که نمازظھر چھار رکعت است یا مغرب سه رکعت یا رکعوع یا  می یافت قرآنیه آ
که روزه و زکات چنین در کدام سوره یاد شده ، سجود و قرائت و سلام اینگونه ھستند

حج و عمره و ای  کیفیت زکات و مقدار آن در کجا بیان شده است در چه ایه؟ ھستند
 اعتکاف و ارکان حج و غیره بیان شده است؟

در بعضی و ج ل اکرمسنت مطھر رسو مجملاتی وجود دارند که اگر بدون قرآندر 
اجراء کنیم و به آنھا عمل دانیم چگونه ایات را  نمی اجماع امت رھا شویم مواقع بدون

 ام. ھمه این مسائل را جمع اوری کرده »المراتب«در کتابی تحت عنوان  ،نماییم
تنھا کتاب خدا را قبول داریم چنین فردی با اجماع امت از دائره : اگر کسی بگوید

و معنی چنین کلامی این است که تنھا دو رکعت نماز یکی در صبح  ،شود می دین خاج
این با حد اقل  ،شود چون خداوند فرموده نماز بخوانید می و دیگری در شام خوانده

و کسی اینگونه معتقد به نماز باشد  ،اید و حد اکثرش مشخص نیست می نماز ھم به جا
کفر آنھا اجماع دارند چنین کافر و حلال دم است و گروھی از روافض که امت بر 

 .اند دیدگاھی را پذیرفته

                                           
 
 .٧٩٫٨٠ص  ٢ج الاحکام - ١
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اند  اگر فردی تنھا پیرو اجماع باشد و اختلافاتی که نصوص در مورد آنھا روایت شده
 را نپذیرد با اجماع امت فاسق است.

 این دو مقدمه ھستند که نتیجه آنھا حجت بودن سنت است.
که در گذشته : ند ابن حزم فرمودامام شافعی در الرسالة و جماع العلم جملاتی مان

 بعضی از آنھا را نقل کردیم و استاد خضری آنھا را ذکر کرده بود حالا به نقل مطالبی
 .پردازیم که در الرسالة فرموده است می

به : شود می یافت قرآنمجموع فراوانی از علم در «گوید  می ۴۱- ۴۰در الرسالة ص
 ،شود می شناخته قرآن،ناسخ ومنسوخ در با زبان عربی نازل شده قرآنکه ای  گونه

گردد، مسائلی که خداوند  می امرھایی که برای ادب یا ارشاد یا اباحه ھستند مشخص
را  قرآنآنھا را برعھده پیامبرش گذاشته تا برای امت آنھا را بیان کند و مجملات 

با ج  رسول اکرماند  بیان شده قرآنتفصیل دھد مثلاً فرائضی که به صورت مجمل در 
 .کردار و گفتارش آنھا را بیان نموده است

از اقوال ای  و حالا نمونه ،به اندازه علمش سخن گویدھرکس  در نتیجه لازم است
 .کنیم که به این اصل مھم و اساسی اشاره دارند می رادمردان تاریخ را ذکر

د و کن می چه زمینی مرا قبول: ابن ابی ملیکه از ابوبکر روایت کرده که فرموده -۱
با رأی سخن  قرآناز ایات ای  افکند که در مورد ایه می چه آسمانی بر من سایه

 .گویم یا چیزی را بر دھان جاری سازم که به آن علم ندارم
من از دو مرد خیلی  است ابن عبد البر از عمرو بن دینار روایت کرده که گفته -۲

و مردی که با ، را بر اساس ھوی و ھوس تأویل کند قرآنآید مردی که  می بدم
 .پردازد می برادرش در مال و ثروت به اختلاف

روایت کرده که  سعمرحضرت لالکائی در باب سنت از بیھقی در مدخل و  -۳
توانند  نمی از اصحاب رأی بپرھیزید چون دشمن سنت ھستند: فرموده است

 اند. دھند خود و دیگران را گمراه کرده می احادیث را حفظ کنند نظر
رسد که  می دورانی فرا: که گفتهاند  اللا لکانی از عمر روایت کردهدارمی و  -۴

در آن دوران پیرو ا صحاب  شما، پردازند می به مجادله قرآنت ھا شب مردم در
 ھستند. قرآن به ترین مردم چون آنھا دانا سنت باشید

ابن سعد در طبقات از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که علی ابن ابی طالب  -۵
 قرآنس را به سوی خوارج فرستاد و فرمود: برو با آنھا بحث کن ولی از ابن عبا
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و . مختلف است بلکه با سنت مجادله کنھای  دلیل نیاور چون قابل برداشت
ھستم تر  دانا قرآنابن عباس گفت: ای علی من از آنھا به « در روایت دیگر آمده

 گفت: راستعلی ، ما و بر ما نازل شده استی  در در خانه قرآنچون 
د و آنھا ھم برای یگوی می تو ،دارای وجوه مختلفی است قرآناما ، دیگوی می

 گفتن حرفی دارند بلکه با سنت مجادله کن چون راه فراری در آن یا فت
. ابن عباس پیش آنھا رفت و با سنت به بحث و مجادله پرداخت و در شود نمی

 .نھایت بر آنھا چیره گشت
ھیچ چیز وجود ندارد مگر : روایت کرده که گفته مقدسی در الحجة از علی -۶

 آن را و تحمل قدرت در ک ،یافت اما عقل مردان آن را توان می قرآناینکه در 
 ندارد.

شود ولی  می ھر چیزی قرآنابن ابی از ابن مسعود روایت کرده که فرموده: در  -۷

َ ﴿ :فرماید می قرآنما درک و فھم ناتوانی داریم   ﴾للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ ِ�بَُّ�ِ
 .]٤٤[النحل: 

 »تا بیان کنید آنچه به سوی آنھا نازل شده است.« 
ما نزد معاویه نشسته : ابن عبد البر از رجاء بن حیوة روایت کرده که گفته -۸

خواند ولی در آن به  می قرآنبودیم فرمود: گمراه ترین مردم کسی است که 
دھد و آنھا ھم با اھل علم  می عبد و زن و کنیز یاد پردازد و به بچه و نمی تفکر

 پردازند. می به بحث و مناظره قرآندر مورد 
نازل شد و پیامبر ھم سنت را  قرآن: احمد از عمران بن حسین روایت کرده که -۹

ھرکس  پیروی کردیم سوگند به خداھردو  فرموده است ما ھم از قرآندر بیان 
 .شود می دنبال آنھا نرود گمراه

که آنھا در مورد حدیث بحث و گفت و : سعد ابن منصور از عمران روایت کرده -۱۰
عمران خطاب به ، بپردازید قرآنکردند مردی گفت این را رھا کنید و به  می گو

 قرآنایا روزه را در ؟ کنید می تو احمق ھستی آیا نماز را در کتاب پیدا: او گفت
رموده و سنت آنھا را شرح و آنھا را به صورت مجمل ف قرآنتوان یافت؟  می

 .توضیح داده است
کند که  می بیھقی در مدخل از شبیب بن ابی فضاله مکی از عمران روایت -۱۱

 عمران بحث شفاعت را به میان آورد مردی گفت: ای ابا نجید شما به احادیثی
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 قرآنعمران ناراحت شد و گفت ، پردازید که اصل و اساسی ندارند می
پیدا  قرآننماز چند رکعت است؟ و ایا آن را در : گفت ،بله: گفتاید؟  خوانده

ما از اید؟  ایا از ما نگرفتهاید؟  از کجا به آنھا پی برده: گفت، نه: گفتاید؟  کرده
چیزی  قرآنا در مورد شرائط زکات و حج در آیروایت کرده ایم ج  رسول اکرم

نھا را از مگر ما آاید؟  پس از کجا آنھا را گرفته: گفت ،نه: گفت؟ شود می یافت

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ی مگر ایه؟ ایم رسول اکرم روایت نکرده  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا
ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ   اید؟  را نخوانده ﴾نتَهُوا

 .بیھقی از حسن این داستان را مختصراً روایت کرده است امام
که از عبد الله ابن اند  ابن شھاب از مردی از خالد بن اسید نقل کرده زمالک ا -۱۲

یابیم  می قرآنما نماز خوف حضر را در  !ای ابا عبد الرحمان ،شد دهعمر پرسی
را ج  خداوند محمد !د: ای برادر زادهوابن عمر فرم؟ اما نماز چه منبعی دارد

 دانستیم ما او را دیدیم و از او پیروی نمی در حالی مبعوث کرد که ما چیزی
 .کنیم می

البر از ابی سعید خدری روایت کرده که ابی سعید گفت: وقتی رسول ابن عبد  -۱۳
اخر چگونه شک نکنیم در  ،خدا به ملکوت اعلی پیوست به خود شک کردیم

 فرماید : می حالی که خداوند

ْ ٱوَ ﴿ نَّ �يُِ�مۡ رسَُولَ  عۡلَمُوٓا
َ
ِۚ ٱأ مۡرِ ٱلوَۡ يطُِيعُُ�مۡ ِ� كَثِ�ٖ مِّنَ  �َّ

َ
َ ٱِ�نَّ لعََنتُِّمۡ وََ�ٰ  ۡ� َّ� 

يَ�نَٰ ٱحَبَّبَ إَِ�ُۡ�مُ  هَ إَِ�ُۡ�مُ  ۥوَزَ�َّنَهُ  ۡ�ِ  لعۡصِۡيَانَۚ ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ  لُۡ�فۡرَ ٱِ� قلُوُ�ُِ�مۡ وََ�رَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُ 

ُ
شِٰدُونَ ٱ مُ أ  .]٧[الحجرات:  ﴾٧ل�َّ

ل] یارھا از [رای و مکاری از یان شماست اگر در بسیامبر خدا در میه پکد یو بدان(
مان را برای شما ین خدا ایکل ،دیشو ند قطعا دچار زحمت میکروی یشما پ
شی کاری و سرکدیفر و پلکاراست و یی شما بھا دل د و آن را دریداشتنی گردان دوست

 .)افتگانندی اند] ره نیه چنکند ساخت آنان [یرا در نظرتان ناخوشا
 سول حدیث روایتدارمی از سعید بن جبیر روایت کرده که سعید روزی از ر -۱۴

فرمود: به نظرم ، مخالف روایت تو است قرآن: کرد مردی خطاب به او گفت می
تر  دانا قرآنفرماید چون او از ھمه ما به  نمی قرآنرسول خدا چیزی مخالف 

 .بود
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 که مردی بهاند  ابن عبد البر و بیھقی در مدخل از ایوب سختیانی روایت کرده -۱۵
را  قرآنبرای ما سخن بگو و  قرآنمطرف بن عبد الله بن شخیر گفت: تنھا با 

کنیم  نمی عوض قرآنھیچ چیزی را با : مطرف خطاب به او گفت ،تفسیر کن
 .داناتر است قرآنکنیم که از ھمه به  می اما کلام کسی را روایت

ج  حمدابن عبد البر از اوزاعی از حسان بن عطیه روایت کرده که در دوران م -۱۶
 با سنت تبین آن را شد و پیامبر در حالی که جبرئیل حاضر بود می نازل قرآن

 .فرمود می
فراوانی شدند گمراه ی ھا راه اقوام پیشین وقتی دچار« حسن بصری گفته -۱۷

و اثار پیامبرانشان را رھا کردند و با ، گشتند و از صراط مستقیم به در رفتند
 ».مراه شدند و مردم را گمراه کردندگرأی و نظر خود دین را تفسیر کردند 

 ،اگر دچار بلا و مصیبت شدید: از ابن مبارک روایت شده است که مردی گفت -۱۸
 .سنت را بگیر

تواند  می انسان چه وقت: بیھقی در مدخل روایت کرده به ابن مبارک گفته شد -۱۹
 باشد.) ھرگاه عالم به علوم عقلی و نقلی (حدیث: در جواب گفت؟ مفتی شود

 .بر سنت قرآنکند نه  می قضاوت قرآنسنت بر : گوید می اوزاعی -۲۰
 .قرآناست تا سنت به تر  به سنت نیازمند قرآن: مکحول گفته -۲۱

  .است قرآنھدف این دو بزرگوار تفسیر و تبین کردن 
گوید از احمد بن  می ۱۸۰فضل بن زیاد بغدادی در مختصر طبقات حنابله ص  -۲۲

پرسیده شد؟ در جواب » کند  می قضاوت قرآنسنت بر « حنبل در مورد حدیث
 .کند می را تفسیر و بیان قرآنگفت: من جرئت ندارم چنین گویم اما سنت 

سنت نزد ما عبارت : اللا لکانی در السنه از امام احمد روایت کرده که فرموده -۲۳
 قرآنکند و راھنمای  می را تفسیر قرآنو سنت  ،است از آثار رسول اکرم

 .باشد می
انسان : الحجه از عبد الرحمان بن مھدی روایت کرده که فرمودهمقدسی در  -۲۴

 کند. می را تفسیر قرآنر از غذا و آب نیاز مند سنت است چون سنت تبیش
ناختن آنھا برای که ش ،شامل ناسخ و منسوخ است قرآنافزون بر مطالب گذشته 

 مجتھد ضروری است.
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کرد خطاب به قصه گو ی عبور یمسلم از علی روایت کرد که علی بر قصه گو -۲۵
 واید  خودت ھلاک شده: فرمود ،نه: گفت؟ دانید می ناسخ و منسوخ: گفت

 . خواھی مردم را ھم ھلاک کنید می
 تواند ناسخ و منسوخ را فھم نمی ھیچ مجتھدی بدونه اطلاع از زمان و سبب نزول

 .شوند می کند و این دو تنھا با سنت شناخته
 .شود می با سنت شناخته آنقرر ناسخ تگوید: بیش می شافعی -۲۶

رھا نمایم ھردو  حجت نباشد یا باید به ناسخ و منسوخ عمل کنیم یا پس اگر سنت
 یا یکی را عملی کنیم و دیگری را رھا سازیم ولی ھر سه حالت باطل است.

ر مورد پیروی از رسول اکرم کتابی نوشته و در آن کتاب اقوال افرادی دامام احمد 
گاه کنند و نظر و دید می استناد قرآنکند که برای اعتراض از سنت به ظاھر  می را ذکر

رساند و ما ھم در این  می کند و در پایان حجیت سنت را به اثبات می ھاغلط آنھا را ر
کنیم که ایشان از کتاب امام احمد آنھا  می جستار بعضی از بیانات امام ابن قیم را نقل

 .دھیم می لب را پایان بخش این تحقیق قراررا نقل فرموده است و این مطا
را ج  خداوند محمد: فرماید می ۳۶۷ص  ۲امام ابن قیم در اعلام الموقعین ج 

ھر چند مشرکان این را  ،ھمراه ھدایت و دین حق فرستاد تا بر ھمه ادیان چیره شود
ود ست بر او نازل فرمکه ھدایت و نور ا قرآنو کتاب خودش  ،ھم دوست نداشته باشند

 ،قرار داد قرآنرا مبین ظاھر و باطن و خاص وعام و ناسخ و منسوخ ج  و رسول اکرم
باشد و اصحاب بزرگوارش که خداوند از آنھا  می رسول اکرم معبر کتاب و راھنمای آن

آنھا از ، برای ما نقل کردند آن را راضی و خشنود است بر این موضوع شھادت دادند و
را  قرآنبر آنھا نازل شد و نزول  قرآنبودند چون تر  ھمه مردم به کتاب خدا اگاه

: گوید می جابر ،ھستند قرآنز رسول اکرم انھا معبر و مفسر  مشاھده کردند پس بعد ا
 تفسیر و تأویلش را خوب ،ایشانشود که رسول میان ما بود می در حالی نازل قرآن

 .ردیمک می داد ماھم از او پیروی می دانست و ھر کاری را انجام می

 دلیل ششم 
 آنچه به منزله وحی است وحی و :سنت دو گونه است

گاه بود که  صادر شده دو ج  ھر چیزی از رسول اکرملازم است از این موضوع آ
 .نیست احکام یا ھدف ازآن تبلیغ ،یا برای تبلیغ احکام خداوند است :باشند می گونه
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ھیچ گونه که  شود می صادر معصوم انساناز آنھم  آید، می بشماروحی  :نوع اول
ھمانگونه که در بحث عصمت این موضوع را توضیح  ،از آن سرنمی زندخطا و اشتباھی 

یک  :این نوع ھم دو گونه است ،نامند می که حنفیه این نوع را وحی ظاھری ،دادیم
و نوع دوم خالی از  ،کند می نوع آن ھمراه لفظی است که به وحیانی بودن آن دلالت

 .است این دلالت
تعبد و یا ھدف از آن  نماید؛ در این صورت بر وحی باشد که دال یاگر ھمراه لفظ

نوع  ؛یا ھدف غیر از این است - ھر چند با کوتاه ترین سوره ھم با شد -اعجاز است 
الفاظ  :گویند می بنا به نظر گروھی که آنھم،باشد می و نوع دوم حدیث قدسی قرآناول 

 .حدیث قدسی از طرف یزدان است
درحدیث  رسول خدا آمده که وحی است چون در روایت ،حدیث قدسیشک بدون 

چنین تعبیری » پروردگار چنین فرمود« فرماید می مثلاً  ،دھد می از خداوند خبر قدسی
از طرف ایشان  قرآنھمانطور که  ،طرف پروردگار نازل شده از دال بر این است که لفظ

 .ل شده استناز
مثلاً حدیث ابی ذر از رسول اکرم که از پروردگار  ١نداحادیث قدسی فراوانتعداد 

 آن را وام  ای بندگانم من ظلم را بر خود حرام کرده: فرماید می خداوند« روایت کرده
، مرا سپاس نگفتام  بنده«یا حدیث »پس ظلم نکنید  ،میان شما ھم تحریم نموده ام

 .»دھد  می پس چه کسی به او نعمت اگر مرا سپاس نگوید
ایات ذیل به  ،سنت نبوی است نماید،اینن دلالت بر کلام خدا ولی اگر ھمراه لفظ

 .کنند می وحی بودن آن دلالت

إنِۡ  ٣لهَۡوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ  ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ  ١إذَِا هَوَىٰ  �َّجۡمِ ٱوَ ﴿
 .]٤-١[النجم:  ﴾٤يوَُ�ٰ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ 

گمراه و ) محمد( ار شمای  ! ندک یه دارد غروب مکسوگند به ستاره در آن زمان 
ھوا و  یو از رو  . ژراھه نرفته استکده است و به یو راه خطا نپوئ، منحرف نشده است

ان نھاده یه با خود آورده است و با شما در مک یزیچ( آن     . دیگو یھوس سخن نم
 .گردد یام میو پ یوح) خدا بدو یاز سو( هکست ین یامیو پ یوح جز) است

                                           
 
 اند  آنھا را جمع اوری کرده» القدسیهالتحافات السنیه بالاحادیث «بعضی مانند مناوی در کتاب  ١
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﴿ ُ�َ بدَِّ
ُ
نۡ �

َ
ٓ  ۥقلُۡ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ ۖ إِّ�ِ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
� إنِۡ � خَافُ  مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ

َ
أ

 .]١٥[یونس:  ﴾١٥إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِي�ٖ 
من جز به دنبال . ر دھمییل خود آن را تغیه خودسرانه و به مکمرا نرسد : بگو 

اگر از فرمان پروردگارم . گردد یه بر من وحکم یگو یرا نم یزیروم و جز چ ینم یزیچ
ه یل قرآن مایر و تبدییرم شود و تغیه دامنگک( ترسم یاز عذاب روز بزرگ م، نمک یتخطّ 

 .)عقاب و عذابم گردد

تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ  لرُّسُلِ ٱقلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ﴿
َ
دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� وََ� بُِ�مۡۖ إنِۡ �

َ
وَمَآ أ

بِ�ٞ  ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ مُّ
َ
 .]٩[الأحقاف:  ﴾٩إَِ�َّ وَمَآ �

ام  اوردهیرا با خود ن یزیو چ( ستمیشان نین فرد ایغمبران و نخستیمن نوبرِ پ: بگو
اند  ش از من آمدهیپ یشماریغمبران بیه پکبل. اورده باشدیش از من آن را نیپ یسکه ک

دھنده  ن فرد آنان و ادامهیاند و من آخر رسانده ھا انسان ارم اخلاق را بهکد و میو توح
و با شما چه خواھد ، ندک یخداوند با من چه م) ایدر دن( دانم یو نم) شانمیر ایخطّ س

چگونه خواھد  یزندگ؟ ا چگونه خواھد بودین دنیا سرنوشت من و شما در ھمیآ( .ردک
مان آوردن ھمه شما و یمن ا؟ دیریم یش از من میا شما پیش از شما و یمن پ؟  گذشت

 یھا سال و ھا ماه ھا و ھا و روزھا و ھفته لحظه؟  نمیب یا نمینم و یب یثر شما را مکا ای
شود  یم یه به من وحک یزیمن جز از چ. )دانم یب نمیب است و من غینده غیآ
  . ستمین یارکدھنده آش میو من جز ب، نمک ینم یرویپ

فَهَاءُٓ ٱ۞سَيَقُولُ ﴿ ِ  لَِّ� ٱمَا وَلَّٮهُٰمۡ عَن قبِۡلتَهِِمُ  �َّاسِ ٱمِنَ  لسُّ َّ ۚ قلُ ّ�ِ ْ عَليَۡهَا َ�نوُا
سۡتَقيِ�ٖ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقُ ٱ ةٗ وسََطٗا  ١٤٢َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ مَّ

ُ
وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  َكُونوُا  لَِّ� ٱ لۡقبِۡلةََ ٱعَليَُۡ�مۡ شَهيِدٗ�ۗ وَمَا جَعَلۡنَا  لرَّسُولُ ٱوََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱّ�ِ
ٰ عَقبَِيۡهِ� �ن َ�نتَۡ لَكَبَِ�ةً إِ�َّ  لرَّسُولَ ٱبعُِ كُنتَ عَليَۡهَآ إِ�َّ ِ�عَۡلَمَ مَن يتََّ  ن ينَقَلبُِ َ�َ مِمَّ

ِينَ ٱَ�َ  ۗ ٱهَدَى  �َّ ُ ُ ٱوَمَا َ�نَ  �َّ َ ٱِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ َّ�  ِ قدَۡ  ١٤٣لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ  �َّاسِ ٱب
مَاءِٓ� ٱنرََىٰ َ�قَلُّبَ وجَۡهِكَ ِ�  ۚ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ  لسَّ نََّكَ قبِۡلةَٗ ترَۡضَٮهَٰا  لمَۡسۡجِدِ ٱفلَنَُوَّ�ِ

ِينَ ٱ�نَّ  ۗۥ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ شَطۡرَهُ  ۡ�َرَامِ� ٱ وتوُاْ  �َّ
ُ
نَّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

َ
َ�عَۡلَمُونَ �

ّ�هِِمۡۗ وَمَا  ۡ�َقُّ ٱ ُ ٱمِن رَّ ا َ�عۡمَلوُنَ بَِ�فٰلٍِ �َ  �َّ  .]١٤٤-١٤٢[البقرة:  ﴾١٤٤مَّ
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ه بر آن بودند کشان را از قبله خود یز ایچه چ: نابخردان مردم خواھند گفت
را بخواھد به ھرکه  .از آن خدا است) گریو ھمه جھات د( خاور و باختر: بگو؟ برگرداند

  . دینما یم یراه راست رھبر
و نه ، دیورز یم ین افراط و غلوینه در د( میا ردهک یرو انهیگمان شما را ملّت م یو ب  

د و یدار یحق روح و حق جسم را مراعات م. دیشناس یم یلیط و تعطیدر آن تفر
انِ لذائذ یگرایط مادیو بر تفر( دیبر مردم باش یتا گواھان) دیا وان و فرشتهیاز ح یا زهیآم

، ردهک یلذائذ جسمان کا و تریانِ دنکو بر افراط تار، ت باختهیطلب و روحان یجسمان
بر ) زین( غمبریو پ) دیدسته را از جاده اعتدال مشاھده نمائھردو  ناظر بوده و خروج

از شما از جاده  یا گروھیو ، ردیاز شما راه او گ یا تا چنانچه دسته( شما گواه باشد
و . )شان حجّت و گواه باشدیش بر ایردار خوکن و یبا آئ، رون رودیعت او بیرت و شریس
فرمان  کنیو ھم ا یا آن نماز خوانده ینون به سوکو تا ( یا ه بر آن بودهکرا  یا ا قبلهم

م چه یبداناینکه  م مگریقبله ننموده بود) عبه صادره شده استکردن به جھت کرو
و به عقب بر ( چرخد یخود م یھا بر پاشنه یسکد و چه ینما یم یرویغمبر پیاز پ یسک
مان از ھم روشن و جدا یا یطلبان ب و فرصت، مانیبر اقدمان  گردد تا صف ثابت یم

بس بزرگ و ) ندکه الفت گرفته است بدان رو ک یسک یر قبله براییتغ( و اگرچه. )شود
ن و راز یام دکبه اح( رده باشدکشان را رھنمون یه خدا اک یسانکدشوار است مگر بر 

اطاعت فرمان خدا است نه ا آن سو ین سو یردن به اکه ھدف از روکو بداند  یقانونگذار
) غمبر استیاز پ یرویزه پیه انگک( مان شما رایو خدا ا) به خاطر تقدّس خود جھات

گمان  یب) چه، دھد یشما را ھدر نم یو اجر و پاداش عبادات قبل( گرداند یع نمیضا
  . خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مھربان است

تو را  یقلب یام آرزویو پ( مینیب یآسمان م یبه سو یما روگرداندن تو را گاھگاھ
 یا قبله یپس تو را به سو) میدار یافت میر قبله درییدر مورد تغ یجھت نزول وح

 و، نکمسجدالحرام  یو لذا رو به سو، شد یه از آن خوشنود خواھکم یساز یمتوجّه م
به جانب آن ) به ھنگام نماز( شتن رایخو ید روھایه بودکدر ھر جا ) مؤمنان ! یا(
 یکن) انیحیان و مسیھودی یعنی( شان داده شده استیتاب بدکه ک یسانک. دینک
حق است و به فرمان پروردگارتان ) به جانب مسجدالحرام( یشین گرایه چنکدانند  یم
نند ک یو خدا از آنچه م) دارند یدست بر نم یزیانگ ن از فتنهیبا وجود ا یول( باشد یم
  . ستیخبر ن یب
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و ما را اند  زل شدهبله از مسجد الحرام به مسجد الاقصی ناتغییر قیات ھنگام این آ
ھرچند  ،کنند که رو کردن به بیت المقدس مشروع بوده است می ییراھنما به این

دستور خداوند  حرام را قبله قرار بدھد ولی بدونپیامبر اکرم شدیداً مایل بود که بیت ال
کردند و به جز این چند ایه  می قدس روبلکه خود و اصحابش به بیت الم ،اجازه نداشت

و ھمانطور که مشاھده کردیم ھیچ کدام از  ،دیگری در مورد قلبه نازل نشدهی  ھیچ ایه
تنھا این ایه رو کردن به بیت المقس را اند  آنھا به دستور قبلی در این مورد اشاره نکرده

پس پیامبر با چه  ،تواین ایه ھم ھنگامی نازل شد که قبله تغییر یاف ،کند می اثبات
توان گفت کار آنھا بر اساس اجتھاد  نمی؟ دلیل و اساسی به بیت المقدس رو کرده

کند چه رسد به پیدا  نمی قبله راه پیدا وجودچون ھرگز عقل بشری به شرط  ،بوده
این ج  نداریم مگر اینکه بگوییم سنت رسول اکرمای  در نتیجه چاره ،کردن جھت قبله

ھر چند خودش دوست داشت به کعبه رو کند اما ، رموده استواجب را تشریع ف
کند و خداوند ھم قبله آنھا را  می ی بیت المقدس را انتخابیبراساس وحی خدا

 .پسندیده است
که سنت  ،ثابت شده است قرآندر نتیجه رو کردن به بیت المقدس با وحی غیر از 

 .باشد می وحی شده
ھان اگاه باشید « کند که پیامبر فرموده می تأییدو این موضوع حدیث رسول اکرم را 

بر صندلی  شاید کسی از شما« یا حدیث» و نمونه آن به من داده شده است  قرآن
 راھا  این من: نشیند و ھنگام بیان شدن دستورات و منھیات من بگویدبقدرت 

به شما من فقط دستورات خدا را « یا حدیث» پیروی میکنم. قرآنشناسم و تنھا از  نمی
رسول « یا روایت شافعی در الام» دارم  می و از منھیات خدا شما را باز کنم می ابلاغ

فند را آورده بود تا صلح خدا به مردی که در مقابل حد زنای پسرش مقداری بز و گوس
: خطاب به پدر گفتکنم،  می فرمود: سوگند به خدا بین شما با کتاب خدا قضاوت ،دکن

و  ،خودت پسرت باید صد ضربه شلاق بخورد و یک سال تبعید شودبز و گوسفند مال 
یا  ؛چنین حکمی وجود ندارد قرآناما در » اگر زن اعتراف کند باید سنگ سار گردد
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کعت تخفیف داده حدیث تخفیف نماز در شب اسراء بر امت که از پنجاه رکعت به پنج ر
 ١شد.

نیامده ولی رسول  قرآندر  حکم آنھا واز این قبیل ھستند که و احادیث دیگری 
 .خدا آنھا را با وحی دوم از پروردگار منان گرفته است

انتظار رسول اکرم است ھنگام  ،کند می سنت را ثابت بودن دلیل دیگری که وحی
در  آنھا جواب اینکهو ،و نزول وحی برای جواب آنھا ،یا سؤال فردیای  رخ دادن حادثه

کنند که رسول خدا فرمود:  می مثلاً امام بخاری و مسلم روایت ؛شد نمی ذکر قرآن
چون شاید شما را فریب  ،دارد می آیند مرا به ترس وا می برکاتی که از زمین بیرون

مردی . فرمود: رزق و برق دنیا؟ ای رسول خدا برکات زمین چیست: گفتند. دھند
 قرآنانند ھنگام نزول رسول خدا چند لحظه م؟ آید می آیا از خیر شر بیرون: گفت

فرمود: سؤال  ٢چکیید می سکوت کردند سپس در حالی که عرق از پیشانی ایشان
 .آید می فرمود: از خیر تنھا خیر بیرون. جا ھستمنیاجواب داد ؟ کننده کجا رفت

بر رسول  قرآندر روایت ابن عبد البر از اوزاعی از حسان بن عطیه آمده که وحی 
 .کرد می پیامبر با حضور ایشان وحی را برای ما تفسیرشد و  می خدا نازل

برای واجب گردانیدن صدقه و « در روایت بیھقی در مدخل از طاوس نقل شده
 .»نازل نشد قرآنقصاص وحی 

تغییر  آن را روایت شد مواظب باشید گوید: اگر حدیثی از رسول خدا می اوزاعی
 د.کن می تبلیغ وند گرفته واز خدا آن را اکرم چون رسول ،ندھید

کسی به این اعتماد : گوید می یا روایت مقدسی در الحجة از کھمس ھمدانی که
که ی ھای آن در زمره مساکین است ،ایننداشته با شد که اھل سنت حامیان دین ھستند

فرماید: خداوند بھترین حدیث را  می چون خداوند به رسولش ،دھند نمی به خدا قرض
  ٣برای تو فرستاده است.

 .»جبرئیل از خدا برایم سخن گفت«فرماید:  می و یا پیامبر

                                           
 
 .اند بخاری و مسلم حدیث را روایت کردهامام . ١
  .چکیید نزول وحی عرق از پیشانی ایشان میھنگام  ٢
ُ ٱ﴿ ٣ حۡسَنَ  �َّ

َ
لَ أ  .٢٣ سوره زمر ایه: ]٢٣[الزمر:  ﴾كَِ�بٰٗا ۡ�َدِيثِ ٱنزََّ
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چیز دیگری به  قرآنافزون بر دلائل گذشته امت اسلامی اجماع دارند که غیر از  
تا حالا نوع اول وحی را بحث کردیم که وحی تبلیغی ھمراه  ؛محمد وحی شده است

رسد  می لفظ دال بر وحیانی بودن احادیث را بحث کردیم و بعد از آن نوبت به نوع دوم
 این نوع با اشاره یا چیزھای دیگری بیان، که ھمراه لفظ دال بر وحی بودن نیست

فرستاده « لاً حدیثمث. کند که از طرف فرشته امین وحی به او رسیده است می
میرد تا رزقش تمام نشود ھر  نمی پروردگار جبرئیل در روحم دمید که ھیچ انسانی

جبرئیل در بیت الحرام دو « یا حدیث» چند اجلش برای اتمام روزی به تأخیر بیفتد 
و نماز عصر را  ،دفعه برایم امامت کرد بار اول نماز ظھر را ھنگام زوال خورشید خواند

و نماز مغرب را ھنگام افطار روزه  ،ھر چیزی دو برابر خودش باشدی  سایهھمگامی که 
و نماز صبح را ھنگامی خواند که غذا و آب  ،و نماز عشاء را ھنگام گم شدن شفق ،دار

ھر ی  گردد ولی برای بار دوم نماز ظھر را ھنگامی خواند که سایه می بر روزه دار حرام
ھر چیز دو برابر شد و ی  صر را ھنگامی که سایهچیزی دو برابر خودش باشد و نماز ع

نماز مغرب را ھنگام افطار و نماز عشاء وقتی که دو سوم شب سپری شده بود و نماز 
باید در میان این دو وقت ھا  صبح را ھنگام روشن شدن دنیا خواند سپس فرمود: نماز

 خوانده شوند.
م یا خواب به پیامبر القاء چنین نیستند بلکه به صورت الھااینیا اینکه احادیث 

 :فرماید می سوره صافات ۱۰۲یه آو الھام انبیاء وحی است چون خداوند در  ،اند شده

ا بلََغَ مَعَهُ ﴿ ۡ�َ ٱفلََمَّ رَىٰ ِ�  لسَّ
َ
ٓ أ ذَۡ�كَُ فَ  لمَۡنَامِ ٱقاَلَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
مَاذَا ترََىٰۚ قاَلَ  نظُرۡ ٱ�

بتَِ 
َ
� ُ ٱمَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�عَلۡ ٱَ�ٰٓ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  .]١٠٢[الصافات:  ﴾١٠٢ل�َّ
در ( ه بتواند با او به تلاشکد یرس یبه سنّ ) د ویاو متولّد شد و بزرگ گرد( هک یوقت 

د تو را یه باکنم یب یمن در خواب چنان م! فرزندم: م بدو گفتیابراھ، ستدیا) معاش یپ
ه به تو دستور ک یارک! پدر یا: گفت؟  ستیبنگر نظرت چ. )نمکت یقربانو ( سر ببرم

  افت. ی یان خواھیباکیبه خواست خدا مرا از زمره ش. نکشود ب یداده م
خواب پیامبران وحی است چون فرزند ابراھیم در : گویند می بسیاری از مفسران

یعنی خواب پیامبران به . آنجه به تو دستور داده شده انجام بده: گوید می جواب پدرش
 . منزله وحی است
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ِ ﴿ یه:یا آ حَاطَ ب
َ
رَۡ�َ�كَٰ إِ�َّ فتِۡنَةٗ  لَِّ�ٓ ٱ لرُّءۡياَٱوَمَا جَعَلۡنَا  �َّاسِ� ٱ�ذۡ قلُۡنَا لكََ إنَِّ رَ�َّكَ أ

َ
أ

جَرَةَ ٱلّلِنَّاسِ وَ   ﴾٦٠إِ�َّ طُغَۡ�نٰٗا كَبِٗ�� وَُ�َوُِّ�هُمۡ َ�مَا يزَِ�دُهُمۡ  لۡقُرۡءَانِ� ٱِ�  لمَۡلۡعُونةََ ٱ لشَّ
  .]٦٠[الإسراء: 
امل به مردم کپرودگارت احاطه : میبه تو گفت) هکغمبر یپ یاد آور ایرا به ( یزمان
گاه استکاز وضع آنان ( دارد و ما ) هکانه دعوت خود را برسان و بدان کبایپس ب. املاً آ

ه کزقّوم را ( ن شدهیدرخت نفرم و یردکسّر یتو م یبرا) در شب معراج( هکرا  یدارید
ش یله آزمایجز وس، در قرآن) ورکاران است و مذکبزھ کد و خورایرو یدر ته دوزخ م

 یزیچ یول، میدھ یم میب) ا و آخرتیبا مخاوف دن( شان رایما ا. میا مردمان قرار نداده
 . دیافزا یان فراوان نمیان و عصیبر آنان جز طغ

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ :یهیا آ نزَۡ�اَ
َ
ٓ أ ا ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱإِ�َّ رَٮكَٰ  �َّاسِ ٱِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبمَِا ُ وََ�  �َّ

 .]١٠٥[النساء:  ﴾١٠٥تَُ�ن لّلِۡخَآ�نَِِ� خَصِيمٗا
به حق ) ه حق استک یزیانگر ھر آن چیه مشتمل بر حق و بکقرآن را ( تابکما   

ان مردمان طبق آنچه خدا به یم) ت باشد و بدانیمشعل راه ھدا( م تایا ردهکبر تو نازل 
  . و مدافع خائنان مباش، ینک یتو نشان داده است داور

 به آنھا اقرار ،یا اینکه پروردگارتبلیغی دین ندارندی  ما آن نوع احادیثی که جنبه
وحی ھستند ولی به منزله اند  اگر به آنھا اقرار کند ھر چند وحی نشده ،کند یا خیر می

باشد حتی جایگاه این نوع از  می چون تقریر پروردگار نشانه صحت و مطابقت آن با حق
ج  ماند خداوند ما را مکلف به پیروی از محمد نمی احادیث تنھا در مرحله اقرار باقی

ھر چند بعضی از کردار و گفتار ایشان وحی نیستند ولی خداوند در وحی  ،کرده است
 پس تمام چیزھای که از ایشان صادر ،ما واجب گردانیده است بر آن را اطاعت از

باشد یا به منزله وحی است و آنچه به منزله وحی باشد در حق  می شود یا وحی می
 .ھستندھا  بودن و صواب در حکم وحی شده

 دلیل اثبات موضوع
افعی و بیھقی از طاوس روایت ش: گوید می ۱۹ص » لجنةامفتاح « سیوطی در

خدا را در کتابش به شما ھای  و حرامھا  من تنھا حلال«اند که رسول خدا فرمود:  کرده
 .»کنم می ابلاغ
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این قطعی است که پیامبر چنین کرد و مکلف شد که از وحی : گوید می شافعی
پس ھر جا  ،ھیم واقعاً رسول خدا از وحی پیروی کردد می پیروی کند و ما شھادت

روی کنیم وھر کس سنت را بپذیرد در حقیقت وحی نباشد واجب است از سنت پی
بگیرید و از  دستورات محمد را« فرماید می خداوند، فرمان خدا را پذیرفته است

  ١»منھیاتش اجتناب ورزید
چون  شوند می محسوب گوید: احادیث رسول اگر به صحت برسند وحی می بیھقی

 .وحی دو نوع دارد
 .)قرآند (شو می ی که تلاوتیوح

 ).(سنت شود نمی تلاوتوحیی که 
سنت رسول ھرکس  مانند شافعی استدلال کرده که ٢یه سوره حشرابن مسعود از آ

 .است قرآنوحکم حدیث مانند حکم  ؛را پذیرفته قرآندر حقیقت  ،را قبول کند
ازھمین نوع احادیث تأیید فرموده  را که پروردگار آنھاج  اجتھادات رسول اکرم

و ھمچنین بعضی از کارھای که عادت  ،نامند می وحی باطنی آن را که حنفیه ،ھستند
بودند و پروردگار بر آنھا مھر تأیید زده باز ھم از این مقوله ج  و طبیعت رسول اکرم

نوع غذا خوردن و لباس پوشیدن و طریقه سخن گفتن در مورد مسائل  :مانند ،ھستند
د یا حد اقل به نسبت خودش بعد از تأیید خدا به منزله وحی ھستنھا  این دنیوی ھمه

اما  ؛گیرند و به نسبت ما اگر مخصوص رسول نباشد جائز است می در حکم مباح قرار
در جنگ  گزینی در تأبیر خرما یا منزل سخن ویگفتار ایشان در مسائل دنیوی مانند 

 شوند نمی محسوباحکام شرعی  مسایل این قبیل ؛که به گمان ایشان مناسب بود ،بدر
گاه فرد آموزشبلکه مانند  ،یروی و تمسک نیستندو قابل پ گاه نا آ یا  ،است توسط فرد آ

 .چند فرد دیگربه تعبیر دیگر مشورت فردی است با
 اثبات مباح بودن مشورت در مسائل دنیوی پیامبر،از نھی تأبیر خرما توسط : خلاصه

ولی باید  ؛شود نمی و ھرگز از چنین کردار و گفتاری وجوب و ندب آن فھمیده ،شود می

                                           
 
ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .١ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا ۖ ٱ �َّقُوا َ َ ٱإنَِّ  �َّ  ﴾٧لۡعقَِابِ ٱشَدِيدُ  �َّ

  .]٧[الحشر: 
 سوره حشر  ٧ایه  ٢
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مثلاً خوردن  ،گیرند می بدانیم بعضی از کردار عادی ایشان داخل اصول کلی وحی قرار

يۡتُمۡ ﴿ سر بریده شده داخل ایهحیوان گوشت  ) اید که سربریده ھای آن مگر( ﴾إِ�َّ مَا ذَكَّ

حِلَّ لَُ�مُ ﴿ یا ایه
ُ
يَِّ�تُٰ ٱأ  ،شوند می) استبگو بر شما چیزھای پاکیزه حلال شده ( ﴾لطَّ

ج   ولی اگر اجتھادات رسول اکرم روند؛ می به شمارکه بدون شک چنین حکمی وحی 
استدلال به باشند بلکه  نمی ستدلالاز طرف پروردگار تأیید نشود سنت نیستند و قابل ا

 دم تایید آن و ھمچنین حکم نھایی آن، بعدا خواھد آمد.ع
 صادرج  راتی که از رسول اکرمپس روشن گردید تمام کردار و گفتار و تقری

و ھر چیزی که وحی باشد حجت  ،اگر خداوند آنھا را تأیید کند وحی ھستند ،شود می
 است و باید از آن پیروی کنیم. 

  اجماع: دلیل هفتم
ھرگز  نگاھی بیفکنیمتا به امروز  در عصر طلایین نامسلما یفکر میراث اگر به

یا به آن ، منکر حجیت سنت مطھره باشدیابیم که  نمی با تقوا و مخلصی رای ماما
آنھا متمسک به ی  ھمه ،بلکه بر عکس ،تمسک نجوید و یا به مقتضی آن عمل نکند

و دیگران را برای فرا گیری سنت تشویق اند  و با ھدایت آن ھدایت یافتهاند  سنت بوده
 ،د عذاب داده اندوبه مخالفین سنت وعیاند  و از مخالفت با سنت نھی فرمودهاند  کرده

و اگر اجتھاد یکی از آنھا مخالف  ،دانند می و ھمه آنھا سنت را شارع و مبین کتاب
و از  ١پذیرند می شوند و سنت پیامبر را می پشیمان آنھا از نظر خود سنت مطھر باشد
 »فھو مذھبی و اضربوا بقولی الحائطاذا صح الحدیث « مشھوری  تمام آنھا جمله

 ،نقل شده است) رسید مذھب من است و قول مرا به دیوار بزنید اگرحدیث به صحت(
را برای سنت قائل ای  ویژه انھا جایگاه ؛حتی این کلام از شافعی به تواتر رسیده است

به اھل و کردند  می را رعایت نسبت به احادیث پیامبر ادب خویش ودر مجالس بودند
نھا آتقد بودند وجود کردند،و مع می تعریف وتمجید انھا از گذاشتند و می حدیث احترام

                                           
 
 شود نمی در مورد عبد الوھاب پذیرفته ٢٣١. ٢٢٩ص » خلاصة للکلام « به گمان شیخ دحلان در ١

مدعی نبوت است چون دلیلی ندارد و آثار محمد ابن عبد الوھاب  که گفته او منکر سنت است
  مخالف این است
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مھاجمین ملحد  ازھر چیزی مفید تراست وبزرگترین مدافعان اھل سنت در مقابل
 آوردند. می و حتی بدعت گذاران و منکران آن را دشمن دین به حسابھستند 

 ھا مدت گیری آن او برای فراند  اھل حدیث اھتمام فراوانی به روایت حدیث داده
نمودند و از کارھای شخصی و شھوت  می و عمر خود را در این راه صرف دکردن می سفر
ه خاطر را ب سختیھا ھمه این  ،کردند می شدند و میھن و مال و خانواده را رھا می دور

 .فرمودند می اشتیاق در روایت و تحقیق و حفظ و نقد احادیث تحمل
 ،اسلام صورت گرفتتمام این کارھا به خاطر جایگاه شامخ سنت در دین مبین 

و اکثر  شود نمی بدون سنت فھم قرآنیکی از دو ستون شریعت است و سنت چون 
ھمه بزرگان بر حجیت سنت اتفاق داشتند و ھمنظر و و گردد  می احکام توسط آن ثابت

 متفق بودند.
 .واران در دو مسئله با ھم اختلاف داشتندولی آن بزرگ

 ؟یا نه؟ آیا حدیث به صحت رسیده است
 یا نه؟ ؟ آیا حدیث بر این حکم دلالت دارد

حق ھیچکس  اجماع دارند که اگر حدیث به صحت رسید ائمه،١فرماید : می شافعی
از « گوید می یا دوباره»  شود نمی رد کند و به خاطر کلام ھیچ انسانی رھا آن را ندارد

 جای دیگریا در » پیروی از حدیث صحیح باشد که مخالف وجوبام  ھیچ عالمی نشنیده
را بعد ج  شناسم که خبر رسول اکرم نمی اصحاب و تابعی راکدام از ھیچ « فرماید می

 » ٢نپذیرد آن را از شنیدن رد کند و
نباشد و  وای ما مخالف حدیث صحیحافتاز یک  ھیچ امیدوارم که ٣: فرماید می دوباره

 ولی بعضی از عالمان نا اگاھانه مخالف حدیث ،در این باره مورد اعتراض قرار نگیریم
اما این کار جرم نیست چون عمدی نبوده است یا حدیث را  ،فتوی صادر کرده اند

 .اند یا در مورد آن اشتباه کردهاند  نشنیده

                                           
 
  ٢١٩الرسالة ص  ١
  ٢٤و مفتاح الجنة ص ٣٦٤. ٣٦١ص  ٢اعلام المؤقعین ج  ٢
  ٢١٩الرساله ص  ٣
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ھیچ کدام از أئمه بزرگوار عمداً با سنت صحیح مخالفت  ١فرماید: می ابن تیمیه
 چون ھمه آنھا اتفاق.اند  نکرده

شود  می پیروی از رسول اکرم واجب است و ھر انسانی کلامش پذیرفته که داشتند
، و اگر سخن و دیدگاه یکی از گردد نمی گردد مگر پیامبر اسلام که کلامش رد می و رد
سه نوع  ھا معذرت که ھمه ؛برای او معذرت بیاوریمباشد باید  مخالف حدیث صحیح آنان

 .ھستند
 باشد.ج  ل اکرمل رسوومعتقد نباشد که ق

 باشد که ھدف حدیث این مسئله باشد.معتقد ن
 .معتقد باشد که حدیث منسوخ است

دانند و منکر حجیت سنت ھستند  می ھر چند بعضی وجود دارند که خود را عالم
اما اگر در مورد آنان تحقیق کنیم و اعتقاد ایشان را بررسی نمایم از سه گروه ذیل 

 .خارج نیستند
شمارند تا در  می و خود را مؤمناند  که بویی از اسلام نبرده افرادی زندیق -۱

اسلام شک و شبھه ایجاد کنند و علیه اسلام و مسلمانان به مکر و حیله 
ترسند آشکارا اسلام  می چون ،و اصول اسلام را تضعیف کنند بپردازند و ارکان

سمی خود ھای  را زیر سؤال ببرند و با تیر قرآنرا مورد ھجوم قرار دھند یا 
 از این راه وارد ،در میان مسلمانان تضعیف کنند آن را جایگاه و منزلت

مطابق با  آن را خواھند سنت را بازیچه دست خود قرار دھند و می شوند و می
و برای رسیدن به ھدف شوم خود از  ،ھوس و آرزوی خود تفسیر و تأویل کنند

 .کنند می حل استفادهسوره ن ۸۹یه سوره انعام یا آ ۳۸آیاتی مانند آیه 

�ضِ ٱوَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ا فرََّطۡنَا ِ�  ۡ� مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ   .]٣٨[الأنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ
ز را یه او ھمه چکن است یرحمتش امت و کقدرت خدا و ح یاز دلائل قو یکی( 
ه با دو بال خود پرواز ک یا چ پرندهین و ھیدر زم یا چ جنبندهیو ھ) ده استیآفر

                                           
 
  ٢٢٫٢٣رفع الملام عن الائمة الاعلام ص  ١
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خصائص و  یدارا یکو ھر ( ندیھمچون شما یئھا گروه اینکه ند وجود ندارد مگرک یم
ز را فروگذار یچ چیھ) ائناتک( تابکدر . )باشند می ات خاصّ خودیزات و نظام حیمم

نندگان ھرچه ک بیذکبگذار ت. میا ز پرداختهیز را ضبط و به ھمه چیچ و ھمه( میا ردهکن
 ھمراه ھمه( آنان) یویدن ین چند روزه زندگیاز گذشت ا( پس) نندکخواھند ب یم

و ( شوند یآورده م شگاه پروردگارشان جمعیدر پ) وانات موجودیح یھا و دسته ھا گروه
  . )میرس یتابشان مکبه حساب و 

﴿ � ؤَُ�ءِٓ ٰٓ�َ ٰ نفُسِهِمۡۖ وجَِئۡناَ بكَِ شَهِيدًا َ�َ
َ
ةٖ شَهيِدًا عَليَۡهِم مِّنۡ أ مَّ

ُ
ِ أ

وََ�وۡمَ َ�بۡعَثُ ِ� ُ�ّ
ۡ�اَ عَليَۡكَ  ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ءٖ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

[النحل:  ﴾٨٩تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

٨٩[. 
غمبر یا پیه در دنک( میگمار یاز خودشان بر آنان م یگواھ یملّت ان ھریدر م یروز

 ایدر جھان ھستند و  کنیه ھم اک( نانیبر ا) محمّد ! یا( و تو را، )شان بوده استیا
رد مسلمانان به قرآن کو از تو درباره عمل( ،میریگ یگواه م) ندیآ یبعدھا به وجود ماینکه 
و ما ) در بر دارد یامل و جامعکه برنامه ک یآنقر. میپرس یدنشان از آن میگز یو دور

از ین مورد نیامور د( زیچ انگر ھمهیه بکم یا ردهکرا بر تو نازل ) یآسمان( تابکن یا
دان یبه نعمت جاو( رسان مسلمانان ه رحمت و مژدهیت و مایله ھدایو وس) مردم

  . است) زدانی
خواھند با آن  می که حقی« ولی این کاری است که در مورد آن باید گفته شود

است ولی ان شاء الله  اساس شریعت و احکام قرآنقبول است که » باطلی را ثابت کنند
به را ای  هجھرگز چنین نتیقرآنی کنیم که نتیجه آنھا باطل است و آیات  می بعداً بیان

 آورند. نمی بار
 وند ھا برداشتو نقاب فریب رااند  کفر خود را آشکار کرده که افرادی ھستند -۲

گویند جبرئیل در ابلاغ پیام دچار اشتباه شده است چون پیامبر حقیقی  می
 .علی بود نه محمد

افرادی ھستند مؤمن و خواستار حق ولی فریب خورده عقل و آراء نظرات  -۳
بزرگان ملاحده و رؤساء کفر و زنادقه دیدگاه و نظرات خود را  ،بیگانگان ھستند

ارزش  بی در نتیجه با دلائلاند  با زبان چربی و ظاھر سازی برای آنھا مزین کرده
کنند که  می و با این حال گمان ،دھند می حق را باطل و باطل را حق جلوه

با حسن نیت  کنند و می مذھب تدوین، مدافع و حامیان واقعی دین خدا ھستند
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 خوانند و در راه خود تلاش می پذیرند و مردم را به آن فرا می را آراء آنھا
اصلاً متوجه اشتباه و گمراھی خود نیستند که دارند چه شر و  و ،نمایند می

ا از دوست نادان دشمن دان« اند اندازند چه خوش گفته می را به راهای  فتنه
شک و گمان مخالفت چنین افرادی اجماع امت را خدشه  بدون» بھتر است

 .توانند حجیت سنت را به چالش بکشانند نمی کنند و نمی دار
در گذشته روایات فراوانی از بزرگان در مورد تمسک جستن آنھا به سنت را ذکر 

کنند و ذکر  می شمار دیگری وجود دارند که به اثبات موضوع کمک بی کردیم و آثار
حتی ذکر آنھا موجب آرامش قلب و پدید آمدن  ،وردآ نمی آنھا اشکالی به باربعضی از 

و از علم وادب وفقه فراوان انھا نسبت به سنت  شود می اعتقادی راسخ و استوار
 .ببریمای  بھره
 اند دارمی از میمون بن مھران روایت کرده »قضاء « ابو عبید قاسم در کتاب -۱

کرد اگر  می مراجعه قرآنبرای حل آن به  آمد می ھرگاه قضاوتی پیش ابوبکر«
کرد و الا به سنت رسول اکرم  می یافت با آن قضاوت می جواب را قرآندر 

جست و اگر در ان ھم به جواب دست  می و جواب را از آن نمود می مراجعه
چنین قضاوتی : گفت می کرد و خطاب به انھا می کرد مردم را جمع نمی پیدا

و اگر در اید؟  در این مورد حدیثی از رسول اکرم نشنیدهپیش من آمده ایا شما 
 به مشورت با بزرگان اصحاب شود نمی این باره حدیثی از کسی روایت

 افزاید: می ی در روایتیدارم. کردند می پرداخت و ھمه با ھم مسئله را حل می
گفت سپاس برای پروردگار که در میان ما افرادی وجود دارند از  می ابوبکر«

 آن را اگر در سنت رسول خدا«و ابو عبیده افزوده » کنند می محافظت سنت
پرداختند اگر بر  می کرد و به مشورت می کرد بزرگان اصحاب را جمع نمی پیدا

عمر ھم روش ابو بکر را . کرد می کردند با آن قضاوت می چیزی اتفاق حاصل
گفت آیا  می کرد نمی و سنت جواب را پیدا قرآناجرا کرد با این تفاوت اگر در 

شد با آن  می اگر قضاوت ابوبکر یافت؟ ابوبکر در این مورد قضاوت کرده است
 .کرد می کرد و الا او ھم بزرگان اصحاب را برای مشورت جمع می قضاوت

از قبیصه ابن ذویب روایت کرده » التذکره« و ذھبی در» مدخل« بیھقی در -۲
ابوبکر  ،خودش را خواستار شد است که مادر بزرگی پیش ابوبکر امد و سھم ارث

وجود ندارد و در سنت ھم چیزی روایت  در کتاب خدا سھمی برای تو: فرمود



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٢٦

مغیره بن شعبه به او خبر داد که من در حضور ، برگرد تا از مردم بپرسم ،نشده
ابوبکر فرمود: برای .رسول خدا بودم ایشان یک ششم را به مادر بزرگ دادند

شد و مثل او حدیثی را  بلند د ابن مسلمه انصاریمحم؟ کلامت شاھدی دارید
 روایت کرد، ابوبکر بر اساس این دو حدیث حکم را اجرا کرد.

اگر زنی «: احمد از سالم از ابن عمر روایت کرده است که رسول خدا فرمود -۳
ھمسر عمر بن : گوید می ابن عمر. »اجازه گرفت به مسجد بیاید او را منع نکنید

چه را من آ«خواند رسول خدا خطاب به او فرمود:  می خطاب در مسجد نماز
 جواب داد سوگند به خدا تا مرا منع نکنند به ،گیرید می دوست دارم تو ھم یاد

 ،از عمر اعتراض گرفتندراجع به این سخن اصحاب  ،»آیم می ھمچنان مسجد
 .در حالی که ھمسرش ھنوز در مسجد بود

که عمر بن اند  از طاوس روایت کردهشافعی در الرساله و ابو داود و بیھقی  -۴
ورد جنین از رسول خدا خطاب فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که در م

من دو کنیز داشتم یکی از : حمل بن نابغه بلند شد و گفت ؛د داردچیزی به یا
رسول خدا میان آنھا  ،ردکه در شکم داشت مُ ای  زد و بچه بیلیآنھا دیگری را با 

 مجبورشنیدم  نمی ود: اگر حدیث راعمر فرم. قضاوت کردای  با آزاد کردن بنده
 قضاوت را خلاف این حکم که دراین صورت ،شدم با رأی خود قضاوت کنم می
  ١.کردم می

حکم زنی که شکمش  راجع به بخاری از مغیره بن شعبه روایت کرده که عمر -۵
از رسول  کدام یکی از شما: یرد سؤال کرد و گفتم اش می شود و بچه می زده

: گفتماید؟  گفت: چه شنیده ،من: گفتم؟ خدا در این مورد حدیث شنیده است
عمر  ،استای  اد کردن بردهزقصاصش آ: فرمود می کهام  از رسول خدا شنیده

تا محمد ابن رفتم من ھم  ،تا گواھی نیاورید شود نمی گفت: سخنت پذیرفته
از رسول خدا  آن را ھم پیدا کردم ایشان شھادت دادند که منمسلمه را 

  ٢ام. شنیده

                                           
 
 اند. س از عمر این حدیث را روایت کردهبااحمد و ابن ماجه از ابن ع ١
 مسلم از مسور بن مخرمه این حدیث را روایت کرده است  ٢
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وقتی که عمر به : اند مسلم و بخاری از عبد الله بن عامر بن ربیعه روایت کرده -۶
رسید به او خبر دادند که وباء در شام » سرع«سوی شام رفت و به روستای 

عبد الرحمان به او خبر داد که رسول  ،بعد از نظر خواھی ،یافته است شیوع
 اگر در جای بودید و طاعون پیدا شد از آنجا بیرون نروید و اگر در: خدا فرموده

جایی بودید و شندید که طاعون پیدا شده است ھرگز به آنجا نروید. عمر بنا به 
 .این حدیث به مدینه برگشت

 عمر از مجوسیان جزیهاند  بخاری از عائشه روایت کرده است که ایشان فرموده -۷
 گرفت تا اینکه عبد الرحمان شھادت داد که رسول خدا از مجوسیان نمی

  ١.جزیه گرفت است» ھجر«
فریبه بنت مالک بن سنان « بیھقی در مدخل از زینب بنت عجزه روایت کرده -۸

که خواھر ابی سعید خدری بود به من خبر داد که به حضور رسول خدا رفتم تا 
چون شوھرم ؟ بپرسم ه از ایشاندر بنی خدرام  به خانوادهبازگشت در مورد 

. دنبال بردگان فراری رفته بود و در راه انھا را دید ولی بردگان او را کشتند
برایم ای  چون شوھرم خانه؟ برگردمام  گفتم :ای رسول خدا آیا به سوی خانواده

اقی بمان تا در خانه ات ب: پیامبر فرمود –جا نگذاشته تا در آن سکنی گزینم 
را به پایان رساندم و بعد از آن به ام  من عده: گوید می. عده ات به پایان برسد

از طرف  و فرا رسیدبن عفان گذشت تا دوران عثمان  ھا سال ،بازگشتمام  خانه
شوھر مرده از من پرسید من ھم ی  ایشان کسی پیش من آمد و در مورد عده

 ن قضاوت کرد.آجواب دادم و عثمان به 
بخاری از جابر بن سمره روایت کرده که اھل کوفه از سعد شکایت کردند و  -۹

اھل کوفه از عمار ھم ، او را بر کنار کرد و به جای او عمار را گماشت عمر ھم
عمر خطاب به عمار فرمود:  ،خواند نمی شکایت کردند و گفتند: عمار خوب نماز

سوگند به خدا : اب دادعمار جو ،خوانید نمی خوب نماز: گویند می اھل کوفه
من به تو حسن ظن : خوانم عمر گفت می برای آنھا نمازج  مانند رسول اکرم

                                           
 
از محمد بن مالک روایت کرده که عمر گفت: با مجوسیان  شافعی در الرساله و بخاری و امام مالک ١

 کنید.عبد الرحمان گفت پیامبر خدا فرمود با آنھا مانند اھل کتاب معامله ؟ چه کار کنیم
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 در این تا فرستم می نفر را به کوفه بیشتر چند  برای تحقیق سبب بدین داشتم
وقتی محققین به کوفه رسیدند و از تک تک مردم پرسیدند ، کنند تحقیق باره

چون ھمه ، استاساس  بی آنھا و ادعای نیست دوار شکایت که متوجه شدند
 .کردند می مردم از او تعریف

اند  ابن عبد البر و دارمی و حاکم و بیھقی از عبد الله بن ابی یزید روایت کرده -۱۰
اگر جواب را در  ،شد می ابن عباس را دیدم که از او سؤال پرسیده: که گفته

کرد  نمی ه آن دست پیداب قرآنداد و اگر در  می کرد با آن جواب می پیدا قرآن
کرد از گفتار  نمی و اگر در آن ھم جواب را پیدا ،آورد می به سنت مھطره رو

خودش  شود نمی اگر از آنھا ھم چیزی روایت ،جست می ابوبکر و عمر استمداد
 .کرد می اجتھاد

کند که رجاء به او خبر داده عبد الله ابن عمر در ھر  می بیھقی از مالک روایت -۱۱
از حد  توجه بیشکرد حتی مردم به خاطر  می سنت رسول خدا پیرویکاری از 

 انه شده با شد.بردند مبادا دیو می گمان ایشان به سنت مطھر پیامبر
 که ابن عمر زیر درختی میاناند  بزاز و قاضی عیاض از ابن عمر روایت کرده -۱۲

یر آن کرد بدین خاطر که رسول خدا ز می رفت و در آنجا قیلوله می مدینه و مکه
 .درخت خوابیده بود

 روایت شده وقتی مردم با عبد الملک بن مروان بیعت کردند عبد الله ابن عمر -۱۳
من به : به سوی عبد خدا عبد الملک بن مروان« به سوی او نوشتای  نامه

یعنی اگر پیرو سنت رسول ( کنم می سمع و طاعت از سنت رسول خدا اقرار
 با بیعت به ندانمزو فر خودباشید من ھم پیرو شما خواھم بود) و به اندازه توان 

 .کنیم می تو اذعان
که علم سه گونه اند  از ابن عمر روایت کرده» الاوسط« مالک و طبرانی در -۱۴

 دانم. نمی است کتاب خدا و سنت مطھر و
و سنت رسول و ابو بکر و عمر  آنقربر : عبد الرحمان بن عوف به عمان گفت -۱۵

 ١.کنم می با تو بیعت

                                           
 
 امام بخاری حدیث را روایت کرده است  ١
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که گفته: من در مجلسی اند  مسلم و بخاری از ابی سعید خدری روایت کرده -۱۶
وحشت زده وارد شد و ای  ابو موسی با چھره ،از مجالس انصار نشسته بودم

به  ولی را زدماش  ر خانهبار دَ  من ھم سه ،ش او برومیعمر دستور داده پ: گفت
اید؟  چرا نیامده: گفت وقتی با او ملاقات کردم اجازه نداد من ھم رفتم من

ام  و از رسول خدا شنیده من سه بار در خانه ات را زدم ولی اجازه ندادید: گفتم
اگر : عمر گفت ، بر گردی بایداگر سه بار در را زدید و اجازه ندادند : که فرمود

آیا کسی از شما  را شلاق خواھم زد.برای این روایت گواھی دیگر پیدا نکنید تو 
من ھمراه او : گوید می ابی سعید؟ این حدیث را از رسول خدا نشنیده است

پیش عمر رفتم و شھادتت دادم که من ھم این حدیث را از رسول خدا 
ولی در دین  ،کنم نمی بعد از آن عمر به ابو موسی گفت تو را متھمام  شنیده

 .خدا احتیاط لازم است
که معاویه اند  ماجه و ابن حبان از عروه بن عبد الله بن قشیر روایت کردهابن  -۱۷

بن قره از پدرش برایم تعریف کرده ھمراه گروھی از مزینه نزد پیامبر رفتیم و 
دستم را در جیب  ،داشتبر تن شروال  ایشان با او بیعت کردیم در حالی که

معاویه و پسرش : ویدگ می عروه. شروالش فرو بردم دستم به انگشتری افتاد
 .پوشیدند می ھمیشه یک شروال

سعید بن مسیب از ابن عباس از سعید بن معاذ روایت کرده که فرموده در سه  -۱۸
 آن و در غیر این سه مورد مانند مردم عادی ھستم کنم می مورد مردانه عمل
. ھر حدیثی را که از رسول خدا شنیدم بدان عمل ۱از اند  سه مورد عبارت

 . در تدفین جنازه به سخن۳شوم  می در نماز از ھر چیز دیگری فارغ. ۲کردم 
 .دھم نمی گوشھیچکس 

 .این سه خصلت مخصوص پیامبران است: گوید می سعید 
 ایشان به ھمسویی و ھمگامی با سنت مطھر پافشاری: گوید می ابن سیرین

 کردند، و بر ھمین اساس بود که ھدایت پیدا کردند. می
  :اصحاب و تابعین بر پنج ویژگی و صفت خیلی حریص بودند :گوید می اوزاعی

 ھمراھی جماعت. -۱
 .پیروی از سنت -۲
 بادانی مسجد.آ -۳
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 .قرآنتلاوت  -۴
 .جھاد در راه خدا -۵

از ھیچکس : کند که گفته می از ابن وھب از مالک روایت» مدخل « بیھقی در -۱۹
 گفت چرا چنین است؟ بلکه فقط به روایت اکتفاء نمی جوانان در مورد سنت

 .کردند و به آن خشنود بودند می
از یحیی بن ضریص روایت کرده که ھمراه سفیان بودم » مدخل«بیھقی در  -۲۰

چرا از او اعتراض : آیا از ابو حنیفه اعتراض دارید؟ گفت: مردی آمد و گفت
ھدف خود را پیدا  قرآنھستیم اگر در  قرآنگوید ما پیرو  نمی مگر او؟ بگیرم

کنیم و اگر در آن ھم به مراد خود نرسیدیم قول  می نکردیم به سنت مراجعه
گیریم ولی ھرگز سخن دیگران را بر اجتھاد ایشان  می اصحاب را به دلخواه

و اگر نوبت به ابن سیرین و حسن و عطاء و ابن مسیب  ،دھیم نمی ترجیح
 کنند و ما ھم اجتھاد می آنھا اجتھاد انسان،و ما ھم  انسانندرسید آنھا 

 کنیم. می
کند که مردی پیش مالک آمد  می از عثمان بن عمر روایت» مدخل« بیھقی در -۲۱

 در جواب گفت رسول خدا چنین و چنان؟ از او سؤال کردی  و در مورد مسئله
مالک در جواب این ایه را اید؟  فرماید. مرد گفت مگر رسول خدا را دیده می

 .تلاوت کرد

ْ دَُ�ءَٓ ﴿ ۚ قَدۡ َ�عۡلَمُ  لرَّسُولِ ٱ�َّ َ�ۡعَلوُا ُ ٱبيَۡنَُ�مۡ كَدَُ�ءِٓ َ�عۡضُِ�م َ�عۡضٗا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ِينَ ٱيتََسَلَّلوُنَ مِنُ�مۡ لوَِاذٗ�ۚ فلَۡيَحۡذَرِ  َّ�  ِ مۡرهِ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
  .]٦٣[النور:  ﴾٦٣عَذَابٌ أ

 یارھاکت در کاجتماع و شر یبرا( شیان خویغمبر را در میدعوت پ) مؤمنان ! یا(  
ه فرمانش فرمان خدا کچرا ( دیاوریاز خود بشمار ن یاز برخ یھمسان دعوت برخ) مھمّ 

گاه از . )و دعوتش دعوت پروردگار است ان شما یه در مکاست  یسانکخداوند آ
غمبر آنان را یپ تا( دارند یگران خود را پنھان میدزدند و پشت سر د یشتن را میخو
ه با فرمان کآنان . )ندکبدانان حوالت ن یارکشان نپرسد و یز ایند و از انصراف و گرینب

) ورزند یه مک یانیدر برابر عص( یه بلائکن بترسند ید از ایبا، نندک یاو مخالفت م
و زلزله و  یاعم از قحط( دچارشان شود کیعذاب دردنااینکه  ای، رشان گرددیبانگیگر
  . )یاخرو یھا نجهکگر شیو دوزخ و د، یویمصائب دنگر ید
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قضاوت بین مردم دو گونه است : ابن عبد البر روایت کرده که امام مالک گفت -۲۲
. ۲و سنت که پیروی از انھا واجب و موجب پاداش است  قرآن. قضاوت با ۱

 غلط.ھم شاید و شاید صحیح باشد  ، کهقضاوت براساس اجتھاد مجتھد
دم که یسلیمان روایت کرده که گفته از امام شافعی شن حاکم از ربیع بن -۲۳

سائل خطاب  ؛رسول خدا چنین کرد و چنان کرد: فرمود می ھنگام جواب دادن
و رنگ  امام نارحت شد و آشفته گشت ،یدئگو می به او گفت تو ھم چنین

دھد و چه  می چه زمینی مرا اسکان !صورتش تغییر کرد و فرمود: وای به حالت
افکند اگر حدیث رسول خدا روایت شد و من به آن  می بر من سایهاسمانی 

گویم و حدیث رسول خدا را بر روی چشم و  می بله من چنین؟ فتوی ندھم
 دھم. می سرم قرار

بله حدیث رسول را بر روی گوش « ابن قیم در اعلام الموقعین از امام سبکی با لفظ
 .روایت کرده است» دھیم  می و چشم قرار

که امام شافعی روزی اند  بیھقی و ابو نعیم وسبکی از ربیع روایت کرده حاکم و -۲۴
؟ دھید می ای ابو عبد الله بدان فتوا: حدیثی روایت کرد مردی به او گفت

فرمود: ھرگاه حدیث صحیحی از رسول خدا روایت شد و من به آن فتوا ندادم 
 ام. دیوانه شده بدانید که

 به خاطر قیاس حدیث رسول خدا را رھا گفت ھرگز می گوید: شافعی می ربیع
 چون قیاس در مقابل حدیث جایگاھی ندارد. ،کنیم نمی

از امام احمد حکایت شده که فرمود: روزی ھمراه گروھی به حمام عمومی  -۲۵
رفتیم آنھا ھمه خود را لخت کردند و وارد اب شدند ولی من به خاطر حدیث 

قیامت ایمان دارد بدون شروال به خدا و روز ھرکس  فرماید: می رسول اکرم که
خودم را لخت نکردم در آن شب در خواب مردی را » رود نمی داخل حمام

در گذشت  خداوند از گناھانباد که ای احمد مژده : دیدم خطاب به من گفت
امام مردم خواھد کرد که آنان از چون سنت رسول اکرم را به جا اوردید و تو را 

 ١.من جبرئیل ھستم: گفت؟ ه کسی ھستیگفتم تو چ کنند، می تو پیروی

                                           
 
 در شفاء این روایت ذکر شده است.. ١
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 دانم در حالی که نمی از سحنون پرسیده شد ایا جائز است عالمی بگوید -۲۶
و سنت باشد درست نیست ولی اگر  قرآناگر جواب در مورد : داند؟ فرمود می

 ١.داند مصیب است یا مخطئ نمی چون ،اجتھاد باشد جائز است
مذھب ما با حدیث استحکام « گفته گوید: جنید بغدادی می قشیری در الرساله -۲۷

را حفظ نکند و حدیث را نشنود در این مذھب قابل اقتداء  قرآنھرکس  یافته و
 آید. می نیست چون علم ما فقط ازکتاب و سنت به دست

 بعضی مواقع الھامی از الھامات صوفیه به قلبم خطور: گوید می ابا قاسم دارانی -۲۸
 .پذیرم نمی آن را وسنت عبور نکنند قرآنکند تا از فلتر  می

 ،کنم نمی دا انجام داده ترکخگوید: ھرگزکاری را که رسول  می ابو بکر صدیق -۲۹
ترسم اگر امری از امور رسول اکرم را رھا کنم  می چون کنم می اجرا آن را بلکه

 ٢گمراه شوم.و
سنت  را بهھا  ابن عبد البر از عمر روایت کرده که در خطبه فرمود: ناشناخته -۳۰

 به سنت برگردانیده ھا ناشناخته« ودر روایت بیھقی از مسروق آمده. برگردانید
 .»شوند می

از گوش دادن به حدیث غیر از دوری از ای  گوید: اگر مردی ھیچ استفاده می وکیع
 ٣.ھوی و ھوس نبرد برای او کافی است

یا در » سنت رسول خدا حق سخن گفتن ندارد ھمراهھیچکس « گوید: می شافعی
 که آن گوید: اگر کتاب و سنت باشد معذرت کسی می »اختلافه مع مالک«کتاب 

 و باید حتماً پیرو کتاب و سنت باشد. شود نمی پذیرفته ،راشنیده باشد
گوید: شافعی گفته است اگر سنت رسول خدا را پیدا کردید از آن  می زعفرانی

 .گوش ندھیدھیچکس  سخن پیروی کنید و به
حق ندارد حکم حلال و حرام را صادر کند مگر با استناد ھیچکس : گوید می شافعی

 .شود می و حدیث و اجماع و قیاس قرآنبه علم و علم ھم تنھا شامل 

                                           
 
 ابن عبد البر راوی است.. ١
 اند. بخاری و مسلم و ابو داود و قاضی عیاض این روایت را نقل کرده. ٢
 مقدسی . ٣
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. اجماع صحابه ۳. سنت ۲ قرآن. ۱علم چھار نوع است : گوید می محمد ابن حسن
خارج  پس علم از این چھار تا ،خوب بدانند آن را . قیاس و ھر چیزی که عموم فقھاء۴

 .نیست
و سنت و اقوال یاران رسول  قرآنگوید: ھر کسی دانا به  می دوباره محمد بن حسن
 .تواند در مورد عبادات و بعضی مسائل دیگر فتوا دھد می و کلام فقھاء اسلامی باشد

 گوید: می ابن عبد الرحمان از احمد روایت کرده که -۳۱
 .»بھترین مرکب برای جوانمرد اخبار است ین محمد حدیث استد«     

ھرگز به حدیث و یاران حدیث پشت نکنید چون رأی مانند شب و حدیث مانند روز 
 شاید انسان در پیروی از ھدایت اشتباه کند ولی خورشید برای او نور افشانی ،است

 .کند می
مود: نظر شافعی و مالک و فر می از امام احمد شنیدم که: گوید می سلمه بن شبیب

کنند ھمه از یک  نمی و با ھم فرق شوند می محسوبابو حنیفه و دیگران نزد من نظر 
 .رود می به شمارحجت است که اکرم  فقط سنت رسول ،طیف ھستند

ھنگام وفات بر سر ایشان  ،گوید ولید بن کرابسی دایی من بود می احمد بن سنان
 ،نه: گفتند؟ باشدتر  شناسی که از من به کلام دانا می ظاھر شدم فرمود: آیا کسی را

کنم  می به شما سفارشی: گفت ،نه: گفتنداید؟  تا حالا مرا به چیزی متھم کرده: گفت
فرمود: پیرو اصحاب حدیث باشید چون آنھا با حق  ،بله: پذیرید؟ گفتند می آن را

 ١ھستند.
حق سخن ھیچکس  دیگر، اگر حدیث رسول به صحت رسید: گوید می ابن خزیمه

  ٢.گفتن ندارد
ما ، تدین خود و سنت رسول محبوب بنابه حقخداوندا : گوید می ابراھیم بن تیمی

را از اختلاف در حق و تبعیت از ھوی و ھوس و راه گمراھی و امور متشابه و ضلالت و 
 ٣.ردانگ دشمنی محفوظ

                                           
 
 روایت کرده است. آن را مقدسی در الحجة. ١
 .اند قی و ابن قیم آن را روایت کردهبیھ. ٢
 عبد البر. ابن. ٣
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اھل رأی وجود در علم تحقیق کردم دیدم علم حدیث و : گوید می بشر بن سقطی
در علم حدیث پیامبران و مرسلین و یاد مرگ و پروردگار و بھشت و جھنم و  ،دارد

و به علم رأی نگاه کردم در  ؛شود می حلال و حرام و تشویق به صله رحم و خیر یافت
 جرأت ارتکابآن مکر و حیله و بخالت و دوری از حق و نقص دین و قطع صله رحم و 

 حرام را دیدم.
 ، کهخوشا به حال آنکس که بر اسلام و سنت رسول اکرم وفات کند: گوید می فضیل
 برایش پیش خواھد آمد.بخواھد ھرچه  بعد از آن

سنن و فرائض را یاد بگیرید : بیھقی از عمر بن خطاب روایت کرده که فرموده -۳۲
 .را یاد گرفتید قرآنھمانطور که 

قاضی شریح را به  ابن جریر طیری از شعبی روایت کرده است که وقتی عمر -۳۳
خوب نگاه کن انچه در کتاب خدا بیان شده : کوفه فرستاد خطاب به او فرمود

از کسی بپرس و بر اساس آن قضاوت کن اگر در کتاب خدا بیان نشده بود به 
 ١.سنت پیامبر نگاه کن و اگر در آن ھم یافت نشد اجتھاد کن

امه نوشت و از او نسائی از شعبی از شریح روایت کرده که شریح به عمر ن -۳۴
سؤال پرسید عمر در جواب نوشته بود با کتاب خدا قضاوت کن اگر در کتاب 

پیدا نکردی به سنت مطھر مراجعه کن و اگر در سنت ھم وجود  آن را خدا
پیدا نشد اگر ھا  این ازیک  ھیچ نداشت با قضاوت صالحین قضاوت کن و اگر در

 به نظرم ،به تأخیر بینداز آن را خواھی می دوست داشتی اجتھاد کن و اگر ھم
 ٢سلام.البھتر باشد. و تعویق انداختنش به

و اگر  توانی اجتھاد بکنید و یا آن را انجام ندھید می« ابن قیم داستان را با لفظ
روایت کرده » باشدتر  به نظرم کار دوم درست ،به نزد ما بفرست آن را اجتھاد نکردی

 است.
پس  ،سنت عبارت است از روش خدا و رسولشابن عبد البر روایت کرده که  -۳۵

 نظر و دیدگاه اشتباه خود را برای امت به عنوان سنت قرار ندھید.

                                           
 
 ابن قیم روایت را ذکر کرده است.. ١
 .اند و ابن عبد البر آن را روایت کرده بیھقی و دارمی. ٢
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 ،به مدینه آمد خطبه داد از سعید بن مسیب روایت شده است که عمر وقتی -۳۶
و ام  قرار دادهھایی  بعد از حمد و ستایش فرمود: ای مردم من برای شما سنت

اما ام  و شما را بر روی روشی روشن رھا کردهام  فرائضی واجب گردانیده
 مواظب باشید به طرف راست و چپ خود گمراه نشوید.

که اند  ابن عبد البر و قاضی عیاض و حاکم و دارمی از ابن مسعود روایت کرده -۳۷
 .میانه روی در سنت بھتر از افراط در بدعت است: فرموده

باشد  )میجمحمد (ی  رین ھدیه ھدیهبھترین سخن کلام خدا و بھت: گوید می دوباره
خواھد آمد و شما بر آن اند  ھستند و آنچه به شما وعید دادهھا  تازه ،و بدترین کارھا

 ١.شوید نمی چیره
فرمود: ھدیه و کلام  می ایستاد و می ابن مسعود روزھای پنجشنبه در جایی -۳۸

و بدترین  باشند می بھترین یا صادق ترین چیز ھستند که کلام خدا و رسول
ھان اگاه با شید کارھا بر شما  ؛بدعت استی  ھستند و ھر تازهھا  تازه ،کارھا

و آرزوھا شما را گمراه نکنند  نگردند و امید سخت و سیاه ھا دل تا نشود گستاخ
بعید چیزی است  با شید ھان اگاه ؛بیاید نزدیک است چون ھر چیزی که حتماً 

 ٢.که ھرگز نیاید
داشته باشد و با کتاب و سنت رسول ای  سی رأی تازهک: گوید می ابن عباس -۳۹

 کند. می دانم خدا را با چه حالتی ملاقات نمی ،اکرم تأیید نشود
 ،این کتاب خدا و سنت پیامبر است کسی خلاف آنھا نظر دھد: گوید می دوباره

 شود یا سیئاتش. می دانم این نظر و دیدگاه از حسناتش شمرده نمی
آنگاه یا در زمین فرو روید  و ترسید عذاب خدا نازل شود نمی آیا :فرماید می دوباره

  ٣فرماید و فلان کس چنین گفته است ؟ می گوید رسول خدا چنین می که
بیھقی در مدخل از ابن عمر روایت کرده که فرمود: مردم تا وقتی پیرو سنت  -۴۰

 باشند ھدایت یافته ھستند.

                                           
 
 بخاری و ابن عبد البر.. ١
 ابن عبد البر.. ٢
 دارمی.. ٣
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که گفته در طواف با ابن عمر اند  هبخاری و دارمی از جابر بن زید روایت کرد  -۴۱
 ای ابی شعثاء تو از فقھاء بصره ھستی و فتوا صادر: گفت ،ملاقات کردم

 .و حدیث رسول فتوا صادر کن قرآنسعی کن تنھا با ؟ کنید می
 .اگر غیر از این کنی ھم خود و ھم دیگران را ھلاک خواھی کرد: دارمی افزوه

بن محرز قارئ روایت کرده است که  قاضی عیاض و ابن عبد البر از صفوان -۴۲
ھرکس  دو رکعت است و: فرمود؟ صفوان از ابن عمر در مورد نماز سفر پرسید

 .مخالف سنت باشد کافر است
حاکم در مستدرک از عبد الرحمان بن ابزی روایت کرده که وقتی در زمان  -۴۳

کتاب خدا : گفت؟ به ابی بن کعب گفتم :ای ابی چاره چیست بروز کردعثمان 
 ھر چیزی از آنھا دانستید اجرا کنید و آنچه را که، و سنت رسول اکرم

 .دانید به عالمان واگذار نمایید نمی
وقتی ابو سلمه از بصره برگشت : الالکائی در السنة از ابی روایت کرده که گفته -۴۴

شنیدم ؟ تو حسن ھستی: ابی خطاب به حسن گفت من و حسن پیش او رفتیم
 .اما باید با کتاب و سنت به فتوا دادن بپردازید ،نیدک می خودت فتوا صادر که

که اند  و قاضی عیاض و ابن عبد البر از مالک روایت کرده» مدخل« بیھقی در -۴۵
ی تعین یھا روش رسول خدا و جانشینان ایشان: گفت می عمر بن عبد العزیز

عمل کردن به آنھا تصدیق کتاب خدا و کثرت طاعت خدا و قدرت  کهاند  فرموده
و  ،را تبدیل کند آنھا ھیچکس حق ندارد آنھا را تغیر دھد یا، باشد می دین

در آن ھرکس  ی صادر کندیو سنت نظر و فتوا قرآن ھیچکس حق ندارد مخالف
 اریی از آنھا کمک بخواھدھرکس  شود و می دو دنبال ھدایت باشد ھدایت یافته

و سنت باشد مصیر غیر مؤمنان را پیموده  قرآنمخالف ھرکس  شد و خواھد
 .است

 فرماید: می خداوند

َ َ�ُ  لرَّسُولَ ٱوَمَن �شَُاققِِ ﴿ ِ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ  ۦنوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِِ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا ۦمَا توََ�َّ

 یاز راه ضلالت برا( تیھدا) راه(آنکه  بعد از، ندک یغمبر دشمنانگیه با پک یسک( 
 هک یاو را به ھمان جھت، ردیش گیجز راه مؤمنان در پ) یراھ( و، روشن شده است) او
و با ھمان ( میگردان یدوستش داشته است رھنمود م) شود و یم یبه دوزخ منتھ(
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و به دوزخش داخل ) گرفته است یشان را به دوستیه اکم ینمائ یھمدم م یافرانک
 .) است! یگاھیو دوزخ چه بد جا، میسوزان یم و با آن میگردان یم

ھمانا : قضاوت میان مردم پرسیده بودید ـ نوشتوه بن زبیرـ که از عمر به عر -۴۶
سنت و بعد از آن امامان  ،و بعد از آن قرآنبدان رأس ھر قضاوتی پیروی از 

 ١.رسد می و بعد از این مراحل نوبت به مشورت ادی استھ
 پس ،و سنت بمیرد قرآنگوید :خوشا به حال آنکس که بر  می فضیل بن عیاض -۴۷

 ٢.آنچه خدا بخواھد صورت خواھد گرفت :دیبگوی بسیار
خدا عبارت است دوستی : ابا عثمان حیری گفت: گوید می قشیری در الرساله -۴۸

خود دانستن و ھیبت ایشان را در دل  مراقب از ادب با خدا و ھمیشه او را
و دوستی با رسول خدا به معنی پیروی از سنت ایشان و ھمراھی با  ،داشتن

 .عالمان است
 با حمکت سخن گوید: کسی که در کردار و گفتار پیرو سنت باشد می دوباره

 گوید خداوند می شد بر اساس بدعت سخن گوید و اگر پیرو ھوا و ھوس با می
 ٣.یابید می اگر پیرو او باشید ھدایت» و ان تطیعوا تھتدوا « :فرماید می

به پیامبر اقتدا کند در قلبش ھیچ ھرکس  :گوید می ابو نعیم در الحلیه -۴۹
 .اختیاری در مورد ھیچ چیز نخواھد داشت

در احکام کتاب و  صبر به معنی ثبات: گوید می قشیری روایت کرده که خواص
 .سنت است

پیروی از حبیب خدا ، محبت خداھای  نشانهیکی از : گوید می ذا النون مصری 
 .است او در کردار و گفتار و امر و سنتج  محمد
نشانه محبت پروردگار اطاعت از خدا و : گوید می ابا اسحاق ابرھیم بن داود -۵۰

 .باشد می پیروی از پیامبر

                                           
 
 ابن عبد البر روایت را نقل کرده است . ١
 الالکائی  ٢
 روایت از قاضی عیاض  ٣
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 ،کاری انجام دھدبدون پیروی از سنت ھرکس  :گوید می احمد بن ابی حواری -۵۱
 .کارش باطل است

نفس خود را ملزم به ھرکس  :گوید می ابا عباس احمد بن سھل بن عطاء ادمی -۵۲
و  جایگاه و ھیچ ،سازد می آداب سنت کند خداوند قلب او را با نور معرفت منور

لاق و غیره از پیروی از سنت رسول اکرم در امر و نھی و اختر  مقامی والا
 .نیست

ھر انسانی چشم را از محارم ببندد : گوید می ابا فوارس شاه بن شجاع کرمانی -۵۳
سازد  آبادپی در پی و نفس خودش را از شھوت باز دارد و درونش را با مقاومت 

، دھدلال عادت حش نماید و خودش را بر و ظاھرش را با پیروی از سنت آرای
 .شود نمی مرتکب اشتباهو در آن دھد  نمی فردا را از دست

کتاب و سنت است که پیش روی ما  ،راه روشن: گوید می ابابکر طمستانی -۵۴
ھرکس  ،است و فضل اصحاب به دلیل ھجرت و ھمراھی رسول روشن است

دور شود و قلباً به سوی خدا ھجرت  و از خود و مردم کتاب و سنت باشد ھمدم
 .کند راستگو و حق طلب خواھد شد

و سنت  قرآنکردار و گفتار را با ھرکس  :گوید می سالم حداد ابا حفص عمر بن -۵۵
 دھد در لیست مردان به حساب نسنجد و به تفکرات و خیالاتش اھتمام

 .آید نمی
کند دوام فقر و  می که خدا را به انسان نزدیکای  بھترین وسیله: گوید می دوباره

گفتار و پندار و خواستار زندگی در ھمه حالات زندگی و پیروی از سنت در کردار و 
 .قدرت از طرف خداوند است

برای رسیدن به بھشت : گفته شاذ که کند می الالکائی از شاذ بن یحیی روایت -۵۶
 را ه افرادی است که مسلک سنت را پیموده اند. ، نزدیک ترین راه

راه حق را ھرکس  :کند که گفته می قشیری از ابا حمزی بغدادی روایت -۵۷
مودنش آسان خواھد بود و ھیچ دلیلی برای شناختن راه پی بشناسد برای او

 .سنت رسول خدا در کردار و گفتار وجود ندارد غیر از پیروی ،خدا
راه خدا بر مردم مسدود  :کند که گفته می مقدسی از جنید بغدادی روایت -۵۸

 فرماید: می است مگر از راه سنت رسول اکرم خداوند
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ِ ٱلَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ وَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� �َّ
شما  یغمبر خدا برایپ) ردارکوه پندار و گفتار و یش( در یبائیز یسرمشق و الگو( 

امت یق یایو جو، داشتهد به خدا یام) باشند : یژگیسه و یدارا( هک یسانک یبرا. است
 ) .نندکاد یار یرا بس یو خدا، باشند

 کند  می آنھا به سنت مطھر و مخالفت با منکرین سنت دلالت ستدلالآثاری که بر ا
بخاری از ابی ھریره روایت کرده که فرموده: وقتی رسول خدا فوت کرد و  -۱

اب به ابوبکر به خلافت رسید و تصمیم گرفت با مانعین زکات بجنگد عمر خط
در حالی  ،دارندایمان کنید که ایشان  می چگونه با مردمی چنگ: فرمود ایشان

به خداوند شھادت دھد و مرا به عنوان فرستاده ھرکس  که رسول خدا فرمود
شود مگر با شکستن حد و مرز اسلام  می خدا قبول کند خون و مالش بخشیده

فرمود: سوگند به خدا شود. ابوبکر  می و حساب اخروی او به پروردگار محول
چون زکات حق  ،جنگم می کسی که میان نماز و روزه تفاوتی قائل باشد با او

دادند از  می پابند شتری را که به رسول خدا سوگند به خدا اگر به ،مال است
خداوند سینه  سوگند به خدا: گوید می عمر .من باز دارند با آنھا خواھم جنگید

 .و متوجه شدم که دیدگاه ابوبکر حق است مرا مانند سینه ابوبکر گشود
عمر به مردی که قبلاً با او « کنند می ابن عبد البر و ابن قیم از عمر روایت -۲

چه کردی؟ گفت: علی و زید اینگونه : بحث کرده بود رسید و خطاب به او گفت
 ،کردم می خواستی من ھم اینگونه قضاوت می قضاوت کردند عمر گفت: اگر

اگر با : گفت؟ ضاوت نکردی در حالی که اول پیش تو آمدمچرا ق: مرد گفت
ولی چون منجر به  ،کردم می ،شد در مورد آن قضاوت کنم می و سنت قرآن

 .مشترک ھستند رأی و نظر مانند ھم زیرا ،رأی و نظر شد از آن امتناع کردم
طولانی از مالک بن اوس نصری از عمر روایت که عمر ھنگام  یبخاری در خبر -۳

 و شود نمی از ما ارث برده« قضاوت میان علی و عباس به حدیث رسول خدا
علیه آنھا استدلال فرمود و ھمچنین ابوبکر با » گذاریم صدقه است می جاھرچه 

 ھمین حدیث علیه فاطمه استدلال نمود.
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» ذی حلیفه« که عمر ھنگام رسیدن بهاند  مسلم و قاضی عیاض روایت کرده -۴
چون رسول اکرم را دیدم : جواب داد؟ نماز خواند و در مورد نماز از او پرسیدند

 .در اینجا نماز خواند
با : گوید می احمد در کتاب اطاعت از رسول از یعلی بن امیه روایت کرده که -۵

ین رکن بعد از که ا ،عمر شروع کردیم به طواف کردن تا به رکن غربی رسیدیم
 چه: گفت ،دست عمر را گرفتم تا سنگ را لمس کند ،حجر الاسود قرار دارد

مگر ھمراه رسول خدا : گفت؟ کنید نمی لمس آن را مگر: گفتم؟ کنید می
، نه: گفتم؟ اند گفت: آیا ایشان این رکن را لمس کرده ،چرا بودم: گفتم؟ نبودید

 .: پس دستم را رھا کنگفت ،: بلهگفتم؟ گفت: مگر پیامبر سر مشق نیست
: کرد ابن عباس به او گفت می کعبه را لمسھای  معاویه ھمه رکن: گوید می راوی

؟ کنید در حالی که رسول خدا آنھا را لمس نکرده است می چرا این دو رکن را لمس
، پیامبر خدا الگو است: ابن عباس گفت. فائده نیست بی معاویه گفت: چیزی از کعبه

 .گوید می راست معاویه گفت:
خواند مردی  می عمر در حالی که خطبه« امام احمد از ابو ھریره روایت کرده -۶

: مرد جواب داد؟ آیید می چرا دیر به نماز جمعه: عمر خطاب به او گفت، آمد
که اید  مگر نشنیده: عمر گفت، وقتی صدای اذان را شنیدم وضو گرفتم و آمدم

 ؟یکی از شما به جمعه آمد غسل کند پیامبر خدا فرموده اگر
کنند که علی و عثمان را بین مکه و مدینه  می بخاری و نسائی از مروان نقل -۷

 به حج تمتع احرام ،علی وقتی او را دید کرد می عثمان از حج تمتع نھی ،دیدم
 انجام آن را و خودت کنم می بینید که مردم را منع می مرا: عثمان گفت. بست

 را برای سخن ھیچ انسانی رھا گفت: من سنت رسول خداعلی  ،دھید می
 .کنم نمی

من نظر : در روایت امام مسلم آمده که عثمان از فتوای خودش پشیمان شد و گفت
 .کنم نمی علی را رھا

در ؟ در مورد ارث دختر و دختر پسر و خواھر از ابو موسی اشعری پرسیده شد
 برای اطمنان بیشتراست و جواب گفت: سھم دختر یک دوم و سھم خواھر یک دوم 

کند آنھا ھم از ابن مسعود  می او ھم نظر مرا تأیید ،توانید پیش ابن مسعود بروید می
حالا من مانند ام  اگر چنین فتوا دھم گمراه شده: ابن مسعود در جواب گفت؟ پرسیدند
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سھم دختر یک دوم و سھم دختر پسر : کنم می وتقضاوت رسول اکرم برای شما قضا
یک دوم و بقیه ارث مال خواھر است بعد از آن پیش ابو موسی رفتند و جریان را برای 

میان  نابغه او تعریف کردند ایشان از نظر خودش پشیمان شد و گفت وقتی که این حبر
 پرسید؟ می شما است چرا از من سؤال

: که ابن مسعود گفتهاند  از علقمه روایت کردهمسلم و بخاری و ابن عبد البر  -٨
که ابرو را  ھای آن خداوند زنان خال کوب و خال کوبیده شده را نفرین کند و

ام  کنند این خبر به زنی از قبیله بنی اسد به نام می باریک و دندان را گشاد
ای ابا عبد الرحمان چرا چنین و : پیش ابن مسعود آمد و گفت ،یعقوب رسید

نفرین کرده  قرآنچرا کسی را که رسول خدا او را در : گفت؟ گویید می چنان
ولی چنین چیزی پیدا ام  را خوانده قرآنزن گفت: من ؟ من نفرین نکنم

خواھید دید مگر  آن را اگر خوب نگاه کنید: ابن مسعود گفتام  نکرده

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ی ایه ْۚ ٱهُ فَ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡ  وَمَافَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ إنَِّ  �َّ
َ ٱ  .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱشَدِيدُ  �َّ

و از ، دینکآورده است اجراء ) یام الھکاز اح( شما یغمبر برایه پکرا  یزھائیچ(
ه خدا عقوبت کد یاز خدا بترس. دیشکدست ب، ه شما را از آن بازداشته استک یزھائیچ

 ).دارد یسخت
مگر رسول خدا از این کارھا نھی : یعقوب گفت ،چرا خوانده ام: گفتاید؟  نخواندهرا 

 ؟ نفرموده است
افزاید که ام یعقوب گفت: به نظرم بعضی از خانواده ات چنین  می ابن عبد البر -۹

ی  ھم نزد خانواده ،زن، ابن مسعود فرمود: برو ببین، دھند می کاری را انجام
اگر : برگشت و عبد الله خطاب به او گفتو ید ابن مسعود رفت ولی چیزی ند

 .شدم نمی زن من چنین کند ھرگز با او ھمبستر
سوگند به خدا در : الالکائی در السنة از ابن عباس روایت کرده است که گفته -۱۰

من دوست داشته با شد که شیطان ی  روی زمین کسی وجود ندارد به اندازه
 در مشرق و مغرب بدعت ایجادگفت: چون ؟ چرا: به او گفتند. ھلاک شود

آورد و من  می پیش من ھم آن بدعت را و مردی آورد می آن را مردی، کند می
 .گردانم می و بدعت را به سوی شیطان بر کنم می با سنت نابود آن را ھم
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 اند شافعی در الرساله و امام مسلم و بخاری از سعید بن جبیر روایت کرده -۱۱
کند که موسی  می نوف بکالی گمان: فتمبه ابن عباس گ: گوید می سعید«

خدا  دشمن: گفت ابن عباس. بنی اسرائیل نیست ھمراه خضر ھمان موسای
ابی بن کعب به من خبر داده که رسول اکرم در خطبه از  ،گوید می دروغ

موسی یک ھردو  آنھا را بحث کرد کهای  موسی و خضر سخن گفت و به گونه
 .نفر باشند

عباس با آن ھمه تقوا و ایمان یکی از مسلمانان را تکذیب کرد ابن : گوید می شافعی
 .و او را دشمن خدا نام نھاد چون خلاف حدیث رسول الله سخن گفته است

که اند  بیھقی در مدخل و حاکم و ابن عبد البر از ھشام بن حجیر روایت کرده -۱۲
 طاووس بعد از نماز عصر دو رکعت نماز خواند ابن عباس خطاب به او گفت:

 .خوانم می: گفت ،نماز نخوان
در روایت ابن عبد البر علت منع مخالفت با سنت رسول اکرم است چون ابن عباس 

دانم  نمی رسول خدا نماز خواندن را بعد از نماز عصر قدغن کرده و: گوید می به او
  فرماید: می چون خداوند؟ شود یا پاداش می نمازت موجب عذاب

ُ ٱوَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]٣٦[الأحزاب:  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

و آن را ( رده باشندک یغمبرش داوریه خدا و پک یارکدر ، یچ مرد و زن مؤمنیھ ( 
د تابع اراده خدا و یشان بایو اراده ا( از خود در آن ندارند یاریاخت) مقرّر نموده باشند

 یگرفتار گمراھ، ندک یچیغمبرش سرپیھم از دستور خدا و پھرکس  .)رسول باشد
 ).گردد یم یارکاملاً آشک

بن زبیر به ابن عباس گفت: آیا از خدا  ةکند که عرو می ابن عبد البر روایت -۱۳
ای عریه از مادرت : ابن عباس گفت؟ دانید می متعه حج را حلال ھراسی ندارید

سوگند : ه گفت: ابو بکر و عمر چنین نکرده اند، ابن عباس گفتوعر، سؤال کن
 دارید تا عذاب داده نشوید من از رسول خدا حدیث روایت نمی به خدا دست بر

 ؟گویند می ابوبکر و عمر چنین: گوید می تو ھم کنم می
 فسخ حج در عمره : متعه حج یعنی: گوید می ابن عبد البر

وقتی ابن عباس به زکات فطر دستور « بیھقی از محمد بن سیرین روایت کرده -۱۴
داند  نمی انکار کردند ابن عباس پیش سمره فرستاد که آیا آن را مردم ،داد
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 پس چرا به مردم یاد: گفت ،بله: جواب داد؟ استپیامبر به آن دستور داده 
کند چون دستور  می ابن عباس سمره را سرزنش: گوید می بیھقی؟ دھید نمی

 .دھد نمی پیامبر را به مردم یاد
ما در سفر ھمراه عبد الله ابن : که گفتهاند  احمد و بزاز از مجاھد روایت کرده -۱۵

دور شد  شدیدیم عبد الله از جایکردیم  می عمر بودیم وقتی که در راه حرکت
 .چون رسول خدا را دیدم چنین کرد: چرا دور شدید؟ گفت: گفتیم

که رسول خدا فرمود: زنان را در اند  مسلم و بخاری از ابن عمر روایت کرده -۱۶
: بعضی از فرزندان عبد الله ابن عمر گفتند. شب از رفتن مسجد نھی نکنید

ابن عمر ، کنیم تا مردم انھا را گول نزنند یم سوگند به خدا ما زنان خود را منع
 فرماید و شما ھم می رسول خدا چنین: گویم می من: زد و گفتاش  به سینه

 .دھیم نمی اجازه: یدیگو می
 ابن عبد البر از بلال بن عبد الله ابن عمر حدیث گذشته را با این لفظ روایت -۱۷

شما ھم اختیار  کنم می من زنم را منع :من گفتم: گوید می کند که بلال می
 نفرین خدا بر تو باد من از رسول روایت: پدرم به من نگاه کرد و فرمود، دارید

 .دیگوی می و تو ھم چنین کنم می
کند که ابو ھریره و ابن عباس و ابا سلمه  می مسلم از سلمان بن یسار روایت -۱۸

کردند  می بن عبد الرحمان بن عوف در مورد زن حامله شوھر مرده با ھم بحث
 ابو سلمه گفت: ،متأخر(چھار ماه)را باید سپری کند باید عده: ابن عباس گفت

پذیرم (ابو  می راام  تواند ازدواج کند و ابو ھریره گفت: من نظر برادر زاده می
سبعیه : ھمه آنھا پیش ام سلمه ھمسر پیامبر رفتند ام سلمه فرمود ،سلمه)

ل کرد و خواست ازدواج کند اسلمیه چند روز بعد از فوت ھمسرش وضع حم
 .بدین خاطر از رسول خدا استفتا کرد رسول به او اجازه ازدواج داد

کند که عمر به زنانش دستور داد ھنگام غسل باید سر را در  می مسلم روایت -۱۹
 که ابن عمر چنین کنم می عائشه خبر را شنید و فرمود: تعجب. آب فرو ببرند

 و ایشان چنین نفرمودند بلکه فقطام  دهگوید من ھمراه رسول خدا غسل کر می
 .پاشیدم می دفعه آب را بر سرم سه

ای  که معاویه ظرف طلا یا نقرهاند  مالک و بیھقی از عطاء بن یسار روایت کرده -۲۰
من از رسول خدا : را خرید ولی از وزنش بیشتر پول داد ابو درداء به او گفت
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به نظر من : معاویه گفت، ستکه رسول خدا از این کار منع فرموده اام  شنیده
ابو درداء گفت: مرا سرزنش نکنید من از رسول خدا حدیث  ،اشکالی ندارد

ھرگز ؟ کند می بیان او نظر خودش را برایم: گوید می او در جواب کنم می روایت
 .١مانم نمی باقی آن در خاکی که تو در آن قرار بگیرید من در

: که رسول خدا فرموداند  کردهمسلم و بخاری از عمران بن حصین روایت  -۲۱
کنیم که  می پیدا قرآنبشیر بن کعب فرمود: ما در ، »خیر استاش  حیاء ھمه«

عمران به  ،سکینه و وقار در بعضی مواقع خیر و در بعضی حالات دیگر شر است
من از رسول خدا : خشمگین شد که چشمانش سرخ گشت سپس گفتای  گونه

 .و کلام رسول خدا تناقض وجود دارد قرآند بین یگوی می تو ھم کنم می روایت
مردی را : گوید می کند که شافعی گفته :ابی سعید می بیھقی در مدخل روایت -۲۲

رای او از حدیث رسول الله نقل کردم ولی آن مرد بملاقات کردم و در موردی 
من ای  ھرگز سقف خانه: ابی سعید خطاب به او گفت. با حدیث مخالفت ورزید

 .کند نمی با ھم جمعو تو را 
در مسجد رسول : گوید می دارمی از خراش بن جبیر روایت کرده که خراش -۲۳

کرد به او  می انداخت و با آنھا بازی می خدا جوان کوچکی را دیدم که سنگ
بازی نکن چون از رسول خدا شنیدم که از پرتاب کردن سنگ نھی : گفتم

ارش را ادامه داد خراش اما جوان به سخنم گوش نداد و باز ھم ک. فرموده
ولی تو باز ھم از این کار دست  کنم می من حدیث رسول الله را روایت: گفت

 ایم و در بیماری به عیادت نمی برنمی دارید ؟سوگند به خدا ھمراه جنازه ات
 .گویم نمی سخنتو آیم و با  نمی

دید که عبدالله مردی را « اند مسلم و بخاری از عبد الله بن بریره روایت کرده -۲۴
حیوان را  ھا سنگ خواست با آن می کرد و می به سوی حیوان سنگ پرتاب

از این کار دست بردار چون رسول خدا از آن : عبد الله به او گفت شکار کند

                                           
 
این داستان بین عباد بن صامت و معاویه رخ داده : گوید می ٢٧٩ص  ٣ج زرقانی در شرح مؤطأ. ١

 است. 
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: نھی فرموده است ولی آن مرد گوش نکرد و به کارش ادامه داد عبد الله فرمود
 .گویم نمی ھرگز با تو سخن

کرد  می کرده که ابن سیرین برای مردی حدیث روایتدارمی از قتاده روایت  -۲۵
آورد ابن سیرین خطاب به او  می ولی آن مرد سخن بعضی از عالمان را به میان

د فلان و فلان یگوی می فرماید ولی تو می گویم رسول خدا چنین می من: گفت
 گویم. نمی ھرگز با تو سخن؟ اند چنین گفته

دیده بعد از نماز عصر نماز خوانده سپس  از ابن مسیب روایت شده که مردی را -۲۶
به خاطر : دھد؟ گفت می ای ابا عبدالله خداوند مرا به خاطر این نماز عذاب: گفت

 .بلکه به خاطر مخالفت با سنت رسول اکرم تو را عذاب خواھد داد ،نماز نه
کند که مردی را با لباس در  می ابن عبد البر از عبد الرحمان بن یزید روایت  -۲۷

د یگوی می احرام دید و او را از این کار منع کرد آن مرد گفت: اگر راست حالت
  :یهآورم او ھم آ کن تا لباسم را در را برای اثبات سخنت ذکر قرآناز ای  هآی

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

 . رابر او خواند
ھنگام مرگ ابا عثمان حیری پسرش ابو بکر : گوید می قشیری در الرساله -۲۸

این کار را نکن در : پیراھنش را پاره کرد عثمان چشمانش را باز کرد و گفت
 .ظاھر خلاف سنت و در باطن ریاء است

ه بن عمر روایت کرده که شافعی در الرساله و ابن عبد البر از سالم بن عبد الل -۲۹
 عمر بن خطاب قبل از زیارت بیت و بعد از رجم شیطان از خوشبو کردن نھی

با دستان خودم قبل از احرام و طواف به : عائشه فرمود: گوید می سالم، کرد می
سنت رسول خدا شایسته پیروی : سپس سالم گفت، ام رسول خدا عطر زده

 .است
ر المؤمنین جدش عمر بن خطاب را به یفتوای امسالم : فرماید می امام شافعی

سنت رسول شایسته پیروی : گوید می کند و می خاطر حدیث عائشه از رسول خدا رھا
 است.

نزد شیبه : گوید می بخاری و احمد از ابی وائل روایت کرده است که ابی وائل -۳۰
: عمر در ایجا نشسته بود و گفت: نشسته بودیم گفت) در این مسجد(کعبه



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٤٦

من ھم  ، ھمه دارای بیت المال را بین مسلمان تقسیم کنمام  یم گرفتهتصم
چون پیامبر و ابو بکر چنین : گفتم؟ چرا: گفت ،توانید نمی: خطاب به او گفتم

 .آنھا مقتدا ھستند: عمر گفت، اند نکرده
که عمر فتوا اند  شافعی در الرساله و بیھقی از سعید بن مسیب روایت کرده -۳۱

برد تا  نمی عھده نزدیکان قاتل است و زن از دیه ھمسرش ارث داده بود دیه بر
زن اشیم «ضحاک بن سفیان روایت کرد که رسول خدا برای او نوشته بود 

یت حدیث از فتوای خودش عمر بعد از روا» برد می دیه ھمسرش ارث زضبایی ا
و از فتوای  گوید: عمر تسلیم قضاوت ضحاک شد می شافعی ١پشیمان شد

 .ان شدخودش پشیم
ابو نضر ھاشم بن قاسم از ھاشم بن یحیی مخزومی روایت کرده که مردی از  -۳۲

ثقیف نزد عمر آمد و در مورد زنی سؤال کرد که دوران قاعدگی را طی کرده و 
؟ تواند برود و حج را ادامه بدھد می ایا، خدا را زیارت کردهی  در روز عید خانه

پرسیدم ایشان چنین فتوا نداد از رسول خدا : مرد ثقفی گفت ،نه: عمر گفت
 .پرسید؟ می چرا از مناید  اگر از رسول خدا پرسیده: عمر نارحت شد و گفت

من نزد : گوید می طاووس« اند مسلم و بخاری و شافعی از طاووس روایت کرده -۳۳
ی  دھید زنی که قبل از طواف خانه می ا فتواآی: ابن عباس بودم زید به او گفت

 نه از فلان زن انصاری: ابن عباس گفت؟ را رھا کندخدا به حیض بیفتد حج 
زید بن ثابت خندید و ؟ ببینیم که رسول خدا به او چه گفته است تا پرسیم می

 گوید. می راست: گفت
ھیچ حجاجی نباید «: گوید :زید نھی رسول خدا را شنده بود که فرمود می شافعی

ر او زن حایضه از این حکم خارج ولی در نظ» تا اخرین طواف را به جایی نیاوردبرگردد 
ابن عباس از آن  تا کرد مخالفت او با فتوا داد زید وقتی که ابن عباس اینگونه است اما

 و زید حدیث زن را پذیرفت و از دیدگاه خودش پشیمان شد. پرسید زن

                                           
 
 اند. کرده احمد و ابن ماجه و ترمذی حدیث را روایت. ١
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کردیم و در  می ما مخابره: که گفتهاند  شافعی و مسلم از ابن عمر روایت کرده -۳۴
نھی فرموده  تا رافع گمان کرد که رسول خدا ازآن بیع دیدیم نمی آن مشکلی

 است ما ھم به خاطر حدیث آن بیع را ترک کردیم.
دانست ولی  می حلال آن را برد و می ابن عمر از مخابره بھره«فرماید  می شافعی 

منع فرموده  آن را ھنگامی که فرد قابل اعتمادی مانند رافع روایت کرد که رسول
دگر ھرگز مخابره نکرد و رأی خودش را در مقابل حدیث رسول اکرم عملی نکرد  ،است

 به امروز بدان عمل چرا تا بگویند نبود که مردم ھا حرف و ھرگز گوشش خریدار این
 ».ن عیب بگیردآکسی از اینکه کرد یا  می

فردی قابل اعتماد از ابن ابی ذئب از مخلد بن خفاف روایت : گوید می شافعی -۳۵
به کار کردن گماشتم سپس عیبی از  آن را را خریدم وای  برده: که گفتهکرده 

با فروشنده درگیر شدم و او را پیش عمر بن عبد العزیز بردم  و او نمایان شد
عمر در قضاوت برده را به او برگردانید و مرا مکلف کرد که مقدار درآمد آن 

جریان را برای او  مدت که پیش من بود به او پرداخت کنم نزد عروه رفتم و
و حدیث عائشه از رسول را  روم می عروه گفت: مغرب نزد عمر تعریف کردم

» منفعت عائد ضامن است«: فرماید می که در این مورد کنم می برای او روایت
: عروه پیش عمر رفت و حدیث را براو خواند عمر بعد از شنیدن حدیث فرمود

حدیث رسول اکرم را اجرا کرد و  ؛استسوگند به خدا من ھدفم تنھا حق بود ه 
 .مقدار منفت آن مدت را به من برگردانید

گوید: فرد صادقی از اھل مدینه از ابن ابی ذئب روایت کرده که  می شافعی -۳۶
سعد بن ابراھیم بنا بر قضاوت ربیعه ابن ابی عبد الرحمان برای فردی قضاوت 

روایت کردم که خلاف  بعد از قضاوت حدیث رسول خدا را برای او کرد من ھم
گفت: ابن ابی ذئب که نزد من فردی قابل  سعد به ربیعه قضاوت ایشان بود

؟ باشد می خلاف قضاوت شما اعتماد است از رسول خدا حدیثی روایت کرده که
و زمان ام  من اجتھاد کردم و بنا به اجتھاد خودم قضاوت کرده: ربیعه گفت

تا من قضاوت ربیع را بپذیرم و شگف: گفت سعد ،قضاوت من سپری شده است
 زند. نمی حدیث رسول خدا را رھا کنم؟ ھرگز چنین کاری از من سر
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ھنگامی که در موردی : گفته شداد بن حکیم از زفر بن ھذیل روایت کرده که -۳۷
کنیم اگر حدیث رسول  می به حدیث رسول خدا دست پیدا نکردیم اجتھاد

 .جوییم می حدیث تمسکو به  کنیم می روایت شد اجتھاد را رھا
چونکه من انسان : گفت می گوید: از مالک شنیدم که می معن بن عیسی قزاز -۳۸

 ،پس خوب به اقوال من نگاه کنید پیمایم، می گاھا اشتباه و گاھا راه صحت را
رھا  آن را بپذیرید و اگر مخالف بود آن را اگر سخنم موافق کتاب و سنت با شد

 کنید.
اگر حدیث صحیحی : شافعی گفته: گوید می جارودابو ولید موسی بن ابی  -۳۹

 روایت شد و من ھم سخنی مخالف حدیث گفته بودم از سخن خود پشیمان
 گیرم. می پس آن را شوم و می

کند که ھر حدیثی از رسول خدا مخالف مذھب من  می ربیع از شافعی روایت -۴۰
 .روایت شد مذھب من را رھا کنید چون مذھب من حدیث صحیح است

اگر : شافعی گفت: گفت می از ربیع شنیدم که: گوید می حمد جاوردیابو م -۴۱
حدیثی را پیدا کردید که مخالف مذھب من باشد حدیث را قبول کنید و سخن 

 .مرا رھا کنید چون مذھب من حدیث است
داد که  ابو محمد سجستانی از ابی ثور به من خبر: گوید می ابن ابی حاتم -۴۲

 آن را ھر حدیث دیدگاه من است ھر چند منگفت:  می گفته از شافعی شنیدم
 .نگفته باشم

 بن احمد روایت کرده که پدرم گفت: از شافعی شنیدم که طبرانی از عبد الله -۴۳
ھستید اگر به خدمت تر  فرمود: شما از من به احادیث صحیح رسول اگاه می

اجرا کنم حدیث کوفی باشد یا  آن را به من خبر بده تا حدیث صحیح رسیدی
 .شامی

محبوب ترین روش شافعی نزد من این بود که اگر حدیث : گوید می احمد -۴۴
می پذیرفت و قول خودش آن را شنید می صحیح رسول خدا را برای اولین بار

 .کرد می را رھا
 از پدرم شنیدم که گوید: عبد الله بن امام احمد به من نوشت می ابن ابی حاتم -۴۵

کرد و  می ید از آن پیرویرس می اگر حدیثی نزد شافعی به صحت: گفت می
 .داد تا کلام میتر  بھترین ویژگی ایشان این بود که به فقه اھتمام فراوان
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: اند از صیدلانی از دوستانش روایت کرده که گفته» النھایه« امام حرمین در -۴۶
 مندوب آن را شافعی امام که تثویب در آذان صبح سنت نیست ومعتقدم

 آن را رسید می ر این مورد به حجتدانست اگر حدیثی نزد شافعی د نمی
 .پذیرفت می

آثارو روایتی که بر جایگاه شامخ اھل حدیث و مأدب بودن در مجالس آنھا و تعریف  
 کنند. می و تمجید ایشان و اھتمام به سنت و حفظش دلالت

احترام حدیث : کند که خالد گفته می بیھقی در مدخل از خالد بن یزید روایت -۱
ھدفش شناختن حق و جایگاه حدیث : گوید می بیھقی. است قرآنمانند احترام 

 و وجوب پیروی از آن است.
من و ابو عثمان و ابو نضره و ابو ملجز و خالد اشج در : گوید می سلیمان تمیمی -۲

 را قرآناز ای  اگر سوره: گفتند می کردیم بعضی می مورد حدیث بحث
بحث در مورد : گفتهگفت: ابو سعید خدری  ابو نضره بھتر بود خواندیم می

 .خواندن بھتر است قرآنحدیث از 
 نمونه این سخن مانند کلام شافعی است که: گوید می »المفتاح«سیوطی در  -۳

 قرآنجستن علم و فرا گرفتن آن از نماز سنت بھتر است چون قرائت : گوید می
 باشد. می سنت است و حفظ حدیث فرض کفایه

کاری بھتر از طلب حدیث نیست اگر با به نظرم ھیچ : گوید می سفیان ثوری -۴
 نیت پاکی باشد.

اگر برای خدا  ،ھیچ کاری بھتر از یاد گیری علم نیست: گوید می ابن مبارک -۵
 .باشد

آنھا حدیث روایت کردن را بدون وضو « کند می اعمش از ضرار بن مرة روایت -۶
 دیدم وقتی که آب را می اعمش را: گوید می ابن اسحاق» دانستند می مکروه

 گرفت. می کرد برای روایت کردن حدیث تیمم نمی پیدا
مستحب است : که قتاده گفتهاند  بیھقی و ابن عبد البر از قتاده روایت کرده -۷

حدیث تنھا ھمراه طھارت روایت شود. مالک از جعفر روایت کرده که جعفر بن 
 کرد.  می محمد تنھا با وضو حدیث را روایت

سعد ساعدی روایت کرده که در مجلسی طبرانی از ابی حازم از سھل بن  -۸
گفتند  می شود ولی بعضی از حاضرین با ھم سخن می حدیث رسول خدا روایت
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 کنم می به انھا نگاه کن از رسول خدا حدیث روایت: سھل نارحت شد و گفت
روم و ھرگز  می سوگند به خدا از میان شما؟ گویند می ولی با ھم سخن

 .روم در راه خدا جھاد کنم می: روید؟ گفت می گردم به او گفته شد کجا برنمی
کند که مردی نزد سعید بن مسیب آمد در حالی که  می بیھقی از مالک روایت -۹

سعید بیمار بود مرد در مورد حدیثی از او سؤال کرد ابن مسیب دراز کشیده 
چرا : مرد گفت. بود برای جواب دادن بلند شد و حدیث را برای او بیان کرد

ده یدوست ندارم با حالت خواب: در جواب گفت؟ کنید می رحتخودت را نا
 .حدیث رسول خدا را جواب بدھم

ابن عبد البر از عبد الرحمان بن ابی زیاد روایت کرده که سعید ابن مسیب  -۱۰
مرا بنشانید چون : خواست حدیثی را روایت کند در حالی که بیمار بود گفت

 .نکنم که دراز کشیده باشم دوست دارم حدیث رسول خدا را در حالی روایت
خواست حدیث  می اگر مالک« کند می بیھقی از اسماعیل بن ابی اویس روایت -۱۱

 نشست و ریشش را شانه می گرفت و بر جای خودش می را روایت کند وضو
کرد از او پرسیدند  می نشست سپس حدیث را روایت می کرد و با وقار و ادب می

احادیث رسول را با متانت و در حالت  کنید؟ گفت: دوست دارم می چرا چنین
 کرد و نمی روایت پاکی روایت کنم ھرگز در راه یا ایستاده یا با عجله حدیث را

 گفت: دوست دارم احادیث را فھم کنم. می
کرد در آن  می نزد امام مالک بودم که حدیث را روایت: گوید می ابن مبارک -۱۲

تغیر کرد ولی حدیث را اش  چھرهحال عقربی آمد و او را چند بار گزید مالک 
قطع نکرد وقتی مجلس خاتمه یافت و مردم رفتند به او گفتم چیز عجیبی را 

به خاطر تعظیم حدیث رسول خدا آزار را تحمل  ،مشاھده کردم فرمود: بله
 .کردم

مردی از ابن مبارک در حالت راه رفتن در مورد : گوید می بشر بن حارث -۱۳
 .ابن مبارک فرمود: این ادب نیست؟ حدیث رسول خدا سؤال پرسید

 یت کرده که ابن عباس در مورد ایه:الالکائی از ابن عباس روا -۱۴

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱيوَۡمَ تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَ�سَۡوَدُّ وجُُوهۚٞ فَأ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ  سۡوَدَّتۡ ٱ �َّ
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. گردند یاه میس ید و روھائیسف یروھائ، یروز) نیه در چنکرا  ید روزیاد آوریبه (
نده کشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافیبد در پ یارھاکبه سبب انجام ( هکو امّا آنان 

 مانیا بعد از ایآ) :شود یشان گفته میبد( اه استیشان سیروھا) و بر اثر غم و اندوه
د یا دهیورز یه مک یفرکپس به سبب ! ؟دیا افر شدهکخود ) و اذعان به حق یفطر(

 .)!دیعذاب را بچش
 گفت: چھره سفید اھل حدیث و چھره سیاه اھل بدعت ھستند.  

نگاه کردن به اھل حدیث و عداوت با اھل بدعت عبادت : گوید می دوباره ابن عباس
 .است

اھل حدیث در گذشته و حال خیلی کند که  می دارمی از حسن بصری روایت -۱۵
 کم ھستند و ھرگز ھمراه مسرفین و بدعت گذاران در اسراف و بدعت دیده

 کنند.  می شوند و تا ملاقات پروردگار بر سنت صبر و شکیبایی پیشه نمی
کند که بھترین نعمت خداوند بر جوان توفیق  می لالکائی از ابی شوذب روایت -۱۶

 . ھمراھی با سنت مطھر است
 .گوید: سعادت عرب و عجم در پیروی از سنت است می ستانیجایوب س -۱۷
رسید دچار  می اگر خبر فوت یکی از اھل حدیث به او: گوید می حماد بن زید -۱۸

رسید دچار  می شد ولی اگر خبر فوت انسان دیگری به او می حالتی عجیب
ز اگر خبر مرگ یکی ا: گوید می ایوب. کرد می شد و عبادت نمی چنین حالتی

 دھم. یا می اھل حدیث را بشنوم مثل اینکه بعضی از اعضایم را از دست
خواھند با دھان نور  می که خواھان مرگ اھل حدیث ھستند ھای آن گفت: می

 خدا را خاموش کنند.
 خداوند بندگانی دارد که اھل زمین را با انھا زنده« گوید می فضیل بن عیاض -۱۹

 ». ھستند اھل حدیث آنھا کند می
مقدسی » به اھل حدیث سفارش نیکی کنید چون غرباء ھستند « :گوید می سفیان

 ».ھبان زمین ھستندملائکه نگھبان آسمان و اھل حدیث نگ« از او روایت کرده
: بله گفتند: گفت؟ به احمد بن جنبل گفته شد خداوند در زمین ابدال دارد -۲۰

 درزمیناگر اھل حدیث ابدال نباشند من ابدالی : چه کسانی؟ فرمود
 .شناسم نمی
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یکی از یاران ھر گاه یکی از اھل حدیث را دیدید مانند این است « :گوید می شافعی
 .»رسول را دیده باشید

در اخر «از ابراھم بن موسی معنی و ترجمه حدیث «کند  می مقدسی روایت -۲۱
کنند  می گیرند و منکر را انکار می آیند مانند ھم پاداش می زمان قومی به وجود

 انھا اھل حدیث ھستند: گفت»پردازند  می اھل فتن به جنگ و جھاد و با
 .فرماید می دھد و چنان نھی می گویند رسول چنین دستور می

 نانآمانند و دشمنان به  می مدام گروھی از امتم بر حق« ابن مبارک حدیث -۲۲
آن گروه اھل : را خواند و گفت» گردد می رسانند تا قیامت بر پا نمی آسیبی

 »پیروان رسول اکرم و مدافعان اھل علم ھستند حدیث و
ابن ی  ما سه یا چھار نفر بودیم بر در خانه« از بخاری روایت شده که گفته -۲۳

امیدوارم که شما  »لا تزال«عبدالله گفت: مصادق حدیث .عبدالله نشسته بودیم
چون تجار مشغول تجارت و صنعت گر مشغول صنعت گری و پادشاھان . باشید

 .دارید می انی ھستند ولی شما سنت رسول اکرم را زنده نگهمشغول حکمر
ای  حدیثی از احادیث رسول خدا را از صحابه: گوید می جابر ابن عبد الله -۲۴

شتری خریدم و  ،نشنیده بودمای  شنیدم که از او آن حدیث را از ھیچ صحابه
عبد الله بن ، مدت یک ماه حرکت کردم تا به شام رسیدم و بستمو بنه بار 

انیس انصاری آنجا بود به او گفتم حدیثی را از تو در مورد ظلم برایم روایت 
از تو نشنوم بدین  آن را ترسیدم بمیری وام  نشنیده آن را که تا حالااند  کرده

بله از رسول خدا شنیدم که فرمود: در روز قیامت مردم : گفت.علت نزدت آمدم
 رسول خدا چرا اینکونه حشرای : گفتیم. شوند می پای برھنه و پیاده حشر

زند که من  می دھد و آنھا را صدا می فرمود: چون ندا دھندای ندا در؟ شوند می
 ھیچ جھنمی وارد جھنم و ھیچ بھشتی وارد بھشت، پادشاه دادور ھستم

تا من حق مظلومان را از ظالمان نگیرم و آنھا را قصاص نکنم و ھیچ  شود نمی
، شوند تا من قصاص نکنم نمی نم و بھشتجھنمی و بھشتی با ظلم وارد جھ
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 گفتیم: آخر چگونه مگر ھمه آنھا برھنه و.اگر مقدار ظلم یک سیلی ھم باشد
  ١گیرد. می با کارھای نیک و بد قصاص صورت: فرمود؟ چیز و پیاده نیستند بی

به اوزاعی : گفت می ا زعمر بن ابی سلمه شنیدم که: گوید می نصر بن مرزوق -۲۵
حدیث را از تو  ۳۰روز است که با تو ھستم ولی فقط سی من چھار : گفتم

سی حدیث در چھار روز کافی است، جابرمدت یک ماه به مصر : گفت! نوشتم
سفر کرد تا از علقمه یک حدیث را روایت کند ولی تو در مدت چھار روز سی 

  ٢؟اید حدیث را روایت کرده
رود تا از او در  می بن عامرابو ایوب به سوی عقبه : گوید می عطاء ابن ابی رباح -۲۶

از افرادی که حدیث را ھیچکس  مورد حدیثی که شنیده است سؤال کند چون
به جز عقبه و او باقی نمانده بودند وقتی به منزل مسلمه بن مخلد اند  شنیده

امیر مصر رسید به او خبر دادند که ابو ایوب انصاری آمده است بیرون آمد و ابو 
جریان را برای او تعریف اید؟  چرا آمده: سپس گفت ایوب را در آغوش گرفت

مرا به منزل عقبه رھنمایی کن مسلمه فردی را ھمراه او : کرد سپس گفت
عقبه رسیدند و قتی عقبه او را دید بیرون آمد و او را در ی  فرستاد تا به خانه

آمدم تا حدیث رسول خدا را در : گفتاید؟  جا آمدهنچرا ای: آغوش گرفت و گفت
عیب ھرکس  :بله رسول خدا فرمود؟ از تو بشنوم عقبه گفت» ستر مؤمن« وردم

ابو ایوب . مؤمنی را در دنیا بپوشاند خداوند در قیامت عیب او را خواھد پوشانید
 ٣گوید سپس رھسپار مدینه شد. می راست: گفت

 سفر ھا شب اگر لازم باشد برای یک حدیث روزھا و: گوید می سعید بن مسیب -۲۷
 .»به سوی شھری از شھرھا« در روایت حاکم و بیھقی.کنم می

 شنیدیم اما تا به سوی ایشان می ما از اصحاب حدیث: گوید می ابو العالیه -۲۸
 .دادیم نمی شنیدیم رضایت نمی رفتیم و حدیث را از دھان خودشان نمی

                                           
 
  .اند رانی و بیھقی حدیث را روایت کردهاحمد و طب. ١
 حاکم در المعرفه.. ٢
 اند. در المدخل داستان را روایت کرده حاکم در المعرفه و بیھقی. ٣
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مرد : گوید می صالح« اند مسلم و بخاری از صالح بن حی ھمدانی روایت کرده -۲۹
گفت: ای ابا عمرو نزد ما  می پرسید و می دیدم که از شعبی سؤالخراسانی را 

شود اگر مردی کنیزی را آزاد کند و بعد از آن با کنیز  می گفته ھا خراسانی اھل
ابو برده بن ابی : باشد شعبی گفت می ١» بدن « ازدواج کند مانند سوار شدن بر

 وه دو بار پاداشسه گر: موسی از پدرش به من خبر داد که رسول خدا فرمود
 .گیرند می

 .آورد می مردی از اھل کتاب که به پیامبرش ایمان آورده و به من ھم ایمان -۱
 که حق خدا و سیدش را اداء کند.ای  بنده -۲
کند  می دھد و پرورش می به بھترین وجه غذا آن را مردی که کنیزی دارد و -۳

 آورد. می گرداند و او را به عقد خودش در می سپس او را آزاد
بدون شک و گمان به حدیث رسول خدا عمل : سپس شعبی به مرد خراسانی گفت

  .٢کن
 

                                           
 
 شود. که به کعبه ھدیه میبدن شتری است .١
  .روایت کرده است آن را حاکم در المعرفه خلاصه. ٢



 

 باب سوم:
 و پاسخ آنان های منکرین سنت شبهه

حجیت سنت ضرورت دینی و گریز ناپزیر است بر این  که روشن شد آنچه گذشت در
 .زدایند می راای  اصل دینی دلائل روشن و قاطعی وجود دارد که ھر گونه شک و شبھه

ای حمایت از کنند و ادع می ولی گروھی که به ظاھر مسلمان ھستند و به آن تظاھر
 یابر ، آنانپرورانند می لودگی و ناخالصی و بدعت را در سردین و پاک کردنش از آ

و یکی از  ،اند علیه حجیت سنت ایجاد کرده را شبھه چند فریب ساده لوحان و ضعیفان
متأثر شده دکتر محمد توفیق صدقی است که نظرات  افراد مؤمنی که از این مزخرفات

کند و  می بیان» وحده قرآنالاسلام ھو ال« تحت عنوان» ١المنار« خودش را در مجله
خدمت به اسلام و چنین کاری را  حتی نماید و می این نظرات دفاع مشتاقانه از

 .نامند می مسلمین
ت و بیان غیر علمی و فاسد بودن ھا شب بی اعتنائی به حکایت و نقل کردن این

شده بھتر  حطرمدیدگاھای  توجھی به بی چون ،رأی محکم و قوی و مناسبی است ،آنھا
حاوی معنایی بس  ھا دیدگاه این کار برای طراحان این است، زیرا از محکوم کردن آنھا

 .ست که از چنین جاھلیاتی بحث نشودشایسته ا بھتر از مرگ آنھا است؛ و
گاھان به تفکرات و ترس از فریب خوردن نا آ ولی به خاطر عواقب ناگوار این

 ،لماءارزش نزد ع بی تازه و شتا فتن به سوی اعتقاد اشتباه و خطا و گفتارھای مباحث
 .رد کنم و برای مردم روشن گردانم ت بردارم و آنھا راھا شب پرده از این ترجیح دادیم

 شبهه اول
 :یهاستدلال به دو آ

                                           
 
 .٩١٤و  ٩١٣ص  ١٢و ع  ٥١٥ص  ٧س ع . ١
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�ضِ ٱوَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ا فرََّطۡنَا ِ�  ۡ� مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]٣٨[الأنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ
ز را یه او ھمه چکن است یمت و رحمتش اکقدرت خدا و ح یاز دلائل قو یکی( (

ه با دو بال خود پرواز ک یا چ پرندهین و ھیدر زم یا چ جنبندهیو ھ) ده استیآفر
خصائص و  یدارا یکو ھر ( ندیھمچون شما یئھا گروه اینکه ند وجود ندارد مگرک یم

ز را فروگذار یچ چیھ) ائناتک( تابکدر . )باشند می ات خاصّ خودیزات و نظام حیمم
نندگان ھرچه ک بیذکبگذار ت. میا ز پرداختهیز را ضبط و به ھمه چیچ و ھمه( میا ردهکن
 ھمراه ھمه) آنان (یویدن ین چند روزه زندگیز گذشت اا( پس) نندکخواھند ب یم

و ( شوند یآورده م شگاه پروردگارشان جمعیدر پ) وانات موجودیح یھا و دسته ھا گروه
 ) .)میرس یتابشان مکبه حساب و 

﴿ � ؤَُ�ءِٓ ٰٓ�َ ٰ نفُسِهِمۡۖ وجَِئۡناَ بكَِ شَهِيدًا َ�َ
َ
ةٖ شَهيِدًا عَليَۡهِم مِّنۡ أ مَّ

ُ
ِ أ

وََ�وۡمَ َ�بۡعَثُ ِ� ُ�ّ
ۡ�اَ عَليَۡكَ  ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ءٖ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

[النحل:  ﴾٨٩تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

٨٩[. 
غمبر یا پیه در دنک( میگمار یاز خودشان بر آنان م یگواھ یان ھر ملّتیدر م یروز( 

 ایدر جھان ھستند و  کنیه ھم اک( نانیبر ا) محمّد ! یا( و تو را، )شان بوده استیا
رد مسلمانان به قرآن کو از تو درباره عمل( ،میریگ یگواه م) ندیآ یبه وجود م بعدھااینکه 
و ما ) در بر دارد یامل و جامعکه برنامه ک یقرآن. میپرس یدنشان از آن میگز یو دور

از ین مورد نیامور د( زیچ انگر ھمهیه بکم یا ردهکرا بر تو نازل ) یآسمان( تابکن یا
دان یبه نعمت جاو( رسان مسلمانان رحمت و مژده هیت و مایله ھدایو وس) مردم

 ) . است) زدانی
ه این است که کتاب ھیچ چیز را فرو نگذاشته است و ھمه احکام دینی آی مفھوم دو
پس برای احکام دینی نیاز مند سنت نیستیم و اگر بدان نیازمند باشیم  ،را بیان کرده

ھمه چیز نیست و چنین حکمی بر  یعنی کتاب بعضی از چیزھا را فرو گذاشته و بیانگر
و کسی معتقد به آن  ،محال استھم  قرآنو خلاف خبر  ،باشد می قرآنخلاف خبر 

 رود. می باشد از دائره دین بیرون
نیست بلکه لوح المحفوظ است چون تنھا لوح  قرآن ،ھدف کتاب در ایه اول جواب:

باشد و اخبار و احوال ھمه موجودات کوچک و بزرگ  می المحفوظ شامل ھر چیزی
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 طور که رسول خدانھما ،گذشته و حال و آینده مفصلاً در آن بحث شده است
دھد جوھر نوشتن آن در لوح المحفوظ  ھر چیزی که تا روز قیامت رخ: فرماید می

 .خشک شده
 فرماید: می باشد چون اول ایه می و چنین تفسیری موافق سیاق ایه

�ضِ ٱا مِن دَآبَّةٖ ِ� وَمَ ﴿
َ
مۡثَالُُ�م�  ۡ�

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ  .]٣٨[الأنعام:  ﴾وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

 فرماید: می یهو در پایان آ

طۡنَا ِ� ﴿ ا فَرَّ ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱمَّ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]٣٨[الأنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ
باشد ولی باز ھم ممکن نیست که دو  قرآن ،که ھدف از کتاباگر فرضاً قبول کنیم 

شامل ھمه امور دینی و  قرآنایه را برظاھر و عموم آنھا تفسیر و ترجمه کنیم که 
تا  ،مفصلاً یبان کرده است و ھیچ چیزی را باقی نگذاشته آن را گردد و می دنیوی

 دروغ از آب در قرآنبگیریم که اگر به سنت نیاز پیدا کردیم خبر ای  چنین نتیجه
بدون سنت ممکن نیست ھمانگونه که قبلاً بیان  قرآنچون عمل کردن به  ،آید می

 .کردیم پس لازم است ایه تأویل شود و معنی ظاھری از آیات گرفته نشود

 علماء تأویلات
 قرآنفرونگذاشته چون ھدف از نزول  آن را ھیچکدام از امور دین و احکام قرآن.۱

و طریقه بیان دین  ؛باشد نه چیز دیگری می ختن پروردگار و احکامشبیان دین و شنا
 :دو گونه است قرآن توسط
: مانند بیان اصول دین و اعتقاد و بیان وجوب نماز و زکات و روزه و بیان نصی -۱

 .حج و بیان حلال نکاح و معاملات و حرمت ربا و فواحش و غیره
 ع و قیاس و غیره را بیانمانند اجما، حجیت ادله دیگر قرآنپروردگار در  -۲

 مبین سنت است و ما را به سوی آن راھنمای قرآنفرماید از این زاویه  می
 ما را به آن ھدایت قرآنگرداند اگر  می واجب آن را کند و عمل کردن به می

 نین حکمی راچگردانید  نمی بر ما واجب آن را داد و پیروی از نمی
 بردیم. نمی دانستیم بدان پی نمی

 قرآناساس قانون گذاری در دین مبین اسلام است تمام ادله دیگر به  قرآن ،خلاصه
 شوند. می گردند و با آن اثبا ت می بر
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مگر  ،شوند نمی تیبفرماید: ھیچکدام از اھل دین دچار مشکل و مصی می شافعی
  ١دلیلی برای بر طرف کردن آن وجود دارد. قرآناینکه در 

 اید: مفر می خداوند

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�خُۡرجَِ ﴿
َ
لَُ�تِٰ ٱمِنَ  �َّاسَ ٱالرٓ� كَِ�بٌٰ أ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

 .]١[إبراهیم:  ﴾١ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱصَِ�طِٰ 
اینکه  م تایا تو فرستاده یه آن را براکاست  یتابک) ن قرآنیا( .را. لام. الف ( 

 و( ھا تاریکی از، ق و تفضّل پروردگارشانیبا توف) مات آنیتعلدر پرتو ( مردمان را
 ،یاوریرون بیب) یمان و دانائیا یو روشنائ( نور یبه سو) یفر و نادانک یھا گمراھی

 ).)یدرآور( ره ستودهیچ یبه راه خدا) هک یعنی(

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
و ، )شانیا یغمبریدالّ بر پ( ارکھمراه با دلائل روشن و معجزات آش) غمبران رایپ(( 

مردم  یرا برا یزیچاینکه  م تایا ردهکو قرآن را بر تو نازل ، میا فرستاده ھا کتاب ھمراه با
و ) است یمات اسلامیام و تعلکه احک( آنان فرستاده شده است یه براک یروشن ساز

 ) . شندیندیب) نند و درباره مطالب آنکقرآن را مطالعه ( آناناینکه  تا

﴿ ٰٓ�َ ٰ نفُسِهِمۡۖ وجَِئۡناَ بكَِ شَهِيدًا َ�َ
َ
ةٖ شَهيِدًا عَليَۡهِم مِّنۡ أ مَّ

ُ
ِ أ

� وََ�وۡمَ َ�بۡعَثُ ِ� ُ�ّ ؤَُ�ءِٓ
ۡ�اَ عَليَۡكَ  ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ءٖ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

[النحل:  ﴾٨٩تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

٨٩[. 
غمبر یا پیه در دنک( میگمار یاز خودشان بر آنان م یگواھ یان ھر ملّتیدر م یروز ( 

 ایدر جھان ھستند و  کنیه ھم اک( نانیبر ا) محمّد ! یا( و تو را، )شان بوده استیا
رد مسلمانان به قرآن کو از تو درباره عمل( ،میریگ یگواه م) ندیآ یبعدھا به وجود ماینکه 
و ما ) در بر دارد یامل و جامعکه برنامه ک یقرآن. میپرس یدنشان از آن میگز یو دور

از ین مورد نیامور د( زیچ انگر ھمهیه بکم یا ردهکرا بر تو نازل ) یآسمان( تابکن یا

                                           
 
 ٢٠الرساله ص . ١
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دان یبه نعمت جاو( رسان مسلمانان ه رحمت و مژدهیت و مایله ھدایو وس) مردم
 ) .است) زدانی

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ ِ�ۡ 

ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادنِاَ مَن �
سۡتَقيِ�ٖ   .]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢مُّ

ز به فرمان خود جان را یبه تو ن، میا ردهک ین وحیشیغمبران پیه به پکھمان گونه   (
ه کتو ) یش از وحیپ. است ھا دل اتیه حیه قرآن نام دارد و ماک( میا ردهک یوح
ه در کم یا نموده یمین ما قرآن را نور عظیکول، دامکمان یست و ایتاب چک یدانست ینم

مردمان را با ( تو قطعاً . میبخش یت میم ھدایش را بخواھیاز بندگان خوھرکس  پرتو آن
 ) .یساز یبه راه راست رھنمود م) آنن قریا

ای  گانهاسم جامعی است برای معنای مختلف الاصول که دارای فروع چند ، بیان
کمترین چیزی که در این معنی چند گانه وجود دارد این است که بیان برای  ،است
ھمه الفاظ برای آنھا مساوی است ھر چند  وبه لغت آنھا نازل شده  قرآنکه  است کسی

برای فردی که اگاه به عربی نباشد ولی بعضی از آنھا دارای تاکید فراوان تری است 
 .مشکل و گنگ است

بندگان است  مسائل عبادیبرای مردم بیان فرموده  قرآنه خداوند در ھمه آن چ
 که با چند نحوه بیان شده.

 نچه مستقیما بیان شده مانند و جوب نماز و غیره.آ -۱
نچه خداوند بر زبان پیامبرش بیان فرموده است مانند تعداد رکعات نماز و آ -۲

 کیفیت ادای زکات و غیره.
فقط بیان کرده  قرآنوجود ندارد  قرآنولی در امر یا نھی فرموده  ،نچه رسولآ -۳

 .که دستورات پیامبر را اجرا کنید و از منھیانش اجتناب ورزید
نچه خداوند با اجتھاد بر مردم واجب گردانیده است و انھا را در آجتھاد مورد آ -۴

گر مورد آزمایش قرار یدھد ھمانطور که در احکام و فرائض د می آزمایش قرار
 .داده است

 :فرماید می خداوندچون 
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ٰ َ�عۡلمََ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ وَ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱوََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ حَ�َّ خۡبَارَُ�مۡ  ل�َّ
َ
ْ أ  ﴾٣١وََ�بۡلُوَا

 .]٣١[محمد: 
گاھ( ما ھمه شما را( تا معلوم شود ، مینک یش میقطعاً آزما) از اعمالتان یبا وجود آ

عنصر  ان سستیباکیمجاھدنماھا و ناشو ( انندکیو صابران شما ) یواقع( مجاھدان
 .)میازمائیو اخبار شما را ب. )انکی

نزَلَ عَليَُۡ�م مِّنۢ َ�عۡدِ ﴿
َ
مَنَةٗ �ُّعَاسٗا َ�غَۡ�ٰ طَآ�فَِةٗ مِّنُ�مۡۖ وَطَآ�فَِةٞ قدَۡ  لۡغَمِّ ٱُ�مَّ أ

َ
أ

 ِ نفُسُهُمۡ َ�ظُنُّونَ ب
َ
تۡهُمۡ أ هَمَّ

َ
ِ ٱأ اَ مِنَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ� ٱظَنَّ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  �َّ مۡرِ ٱَ�قُولوُنَ هَل �َّ

َ
منِ  ۡ�

ءٖ� قلُۡ إِ  مۡرَ ٱ نَّ َ�ۡ
َ
ا َ� ُ�بۡدُونَ لكََۖ َ�قُولوُنَ لوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ  ۥُ�َّهُ  ۡ� نفُسِهِم مَّ

َ
ِۗ ُ�ۡفُونَ ِ�ٓ أ َّ�ِ

مۡرِ ٱ
َ
ا قتُلِۡنَا َ�هُٰنَاۗ قلُ لَّوۡ كُنتُمۡ ِ� ُ�يُ  ۡ� ءٞ مَّ زَ َ�ۡ ِينَ ٱوتُِ�مۡ لََ�َ إَِ�ٰ  لۡقَتۡلُ ٱكُتبَِ عَليَۡهِمُ  �َّ

ُ ٱوَِ�بَۡتَِ�َ  هِمۡۖ مَضَاجِعِ  صَ مَا ِ� قلُوُ�ُِ�مۡۚ وَ  �َّ ُ ٱمَا ِ� صُدُورُِ�مۡ وَِ�مَُحِّ ۢ بذَِاتِ  �َّ عَليِمُ
دُورِ ٱ  .]١٥٤[آل عمران:  ﴾١٥٤لصُّ

رد کره یبر شما چ کیبه گونه خواب سب یآرامش، ن غم و اندوهیسپس به دنبال ا  (
تنھا در بند خود  یگریو گروه د، شما را فرا گرفت) نیمؤمنان راست( از یه گروھک

و بر ( ت داشتندیزمان جاھل یچون پندارھا ینادرست یبودند و درباره خدا پندارھا
ه داده غمبر به ما وعدیه پک یو نصرت یروزیپ( ارکاز  یزیا چیآ: گفتند یم) ارکل انیسب
در دست خدا ) ستکو ش یروزیاعم از پ( ارھاکھمه : بگو؟ شود یب ما مینص) بود

 یه براکدارند  یرا پنھان م یزھائیدر دل خود چ) ن سخنین گفتن ایآنان در ح( .است
اگر برابر وعده : ایو ( ار به دست ما بودکاگر : ندیگو یم) به خود( .سازند یار نمکتو آش

جنگ  یبرا( اگر: بگو. میشد یشته نمکنجا یدر ا) ،میداشت یروزیاز پ یسھم، محمّد
شدن در سرنوشتشان  شتهکه کآنان ، دیخود ھم بود یھا در خانه) د ویآمد یرون نمیب

 -آنچه خدا خواست . شدند یشته مکدر مسلخ مرگ ( آمدند و یبه قتلگاه خود م، بود
ه در کتا خداوند آنچه را ) در جنگ احد شد -  دانست یه خود مک یبنا به مصلحت

و خداوند ، د خالص و سره گرداندیدار ھا دل ه درکد و تا آنچه را یازماید بیھا دار نهیس
گاه است) از اسرار و رازھا( ھا نهیبدانچه در س  ) .است آ

ن ُ�هۡلكَِ ﴿
َ
ۚ قاَلَ عََ�ٰ رَ�ُُّ�مۡ أ تيِنََا وَمِنۢ َ�عۡدِ مَا جِئۡتنََا

ۡ
ن تأَ

َ
وذيِنَا مِن َ�بۡلِ أ

ُ
ْ أ قاَلوُٓا

�ضِ ٱعَدُوَُّ�مۡ وَ�سَۡتَخۡلفَُِ�مۡ ِ� 
َ
 .]١٢٩[الأعراف:  ﴾١٢٩َ�يَنظُرَ كَيۡفَ َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�
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و پس از ) میا فرعون بوده نجهکگرفتار ش( یائیش ما بیبه پآنکه  ش ازیپ: گفتند (
ز دچار رنج و محنت و در ینون نکا و ھم( میا ت و آزار شدهیاذ) او یھم از سو( آمدنت

ه پروردگارتان دشمنتان را کد است یام: گفت) یموس. میمعرض عذاب و عقاب ھست
 ).دینک یند چگونه عمل میگرداند تا بب) او( نیگزین جایسازد و شما را در زم کھلا

 آن را که رسول خدا گوید: بیان چھارم: ھر نوع سنت است می ۳۲درصفحه سپس 
مانند منت خداوند بربندگان وتعلیم کتاب  ،وجود ندارد قرآنتشریح فرموده و در 

 وحکمت. 
دلیل براین اند  یات دیگری که پیروی ازپیامبررا واجب گردانیدهآیاد دادن حکمت و 

 .باشد می نوع سنت ھستند پس حکمت ھمان سنت

 اند موجود در قرآن دو گونهض واحکام فرای 
 .میاحکامی که درنھایت روشنی ھستند وبرای تبیین آنھا نیا زمند چیزدیگری نیست

و رسول خدا ، کنند می آیاتی که با روشنی کامل به اطاعت و پیروی از پیامبر اشاره
جب وغیره ھم چگونگی وجوب وافرادی که ملکف به ادای آنھا ھستند وچه مقداروا

 از او پیروی کنند. تا مردم ،رابیان فرموده است
 ،نصی در مورد آنھا وجود ندارد قرآنرسول خدا بعضی از احکام را بیان کرده که در 

ھرکس  اند شده نازل ربانی وحی چون از طرف خدا و با ،ھستند قرآنولی مانند احکام 
 وجوب پیروی از رسول را بیانباید حکم آیاتی که  قبول کند قرآندر  فرائض خدا را

از : فرماید می دستور قرآنباشد چون  می بپذیرد پس سنت رسول اکرم واجب، کنند می
و سنت ھیچ تفاوتی وجود ندارد ھر چند  قرآنمحمد پیروی کنید در نتیجه بین احکام 

 .دارند فرق در اسباب فرعی و نحوی بیان با ھم
 فرماید: می خداوند

ا َ�فۡعَلُ وَهُمۡ �ُۡ� لُ  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]٢٣[الأنبیاء:  ﴾٢٣لوُنَ  َٔ َ�مَّ
 یو بازپرس( ردیگ یمورد بازخواست قرار نم، ندک یه مک یارھائکخداوند در برابر (
گران مورد بازخواست و پرسش قرار ید یول) ندارد یریگ حق خُرده یسکو ، شود نمی

 .)رندیگ یم
گرفته شود و  قرآناز  از دین ممکن نیست بعضی« گوید: می جواب دکتر صدقی که

با جمله پایانی خوب » اصلاً چه حکمتی در این کار وجود دارد؟ ،بعضی دیگر از سنت
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 شود. می روشن
مورد ھرچیزی  در: مسجد الحرام نشسته بود فرمود حکایت شده که شافعی در

 کشد چه می دھم مردی گفت: درمورد محرمی که زنبوری را می جواب قرآنبپرسید با 
 ؟ گوید یم

 اید؟  کرده فرمود: مشکلی ندارد گفت: از کدام ایه این حکم رااستنباط
 از ایه.: فرمود

فاَءَٓ ﴿
َ
ٓ أ ا ُ ٱمَّ ٰ رسَُوِ�ِ  �َّ هۡلِ  ۦَ�َ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱفلَلَِّهِ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  لۡقُرَىٰ ٱمِنۡ أ

بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ  لسَّ
َ
 لرَّسُولُ ٱمِنُ�مۡۚ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ  ۡ�

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ  ْ ٱوَ  نتهَُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ  .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱشَدِيدُ  �َّ
، غمبرش ارمغان داشته استیھا به پین آبادیا یه خداوند از اھالکرا  یزھائیچ (

مان و مستمندان و مسافران در یتیو ) غمبریپ( شاوندانیغمبر و خویمتعلق به خدا و پ
ان اشخاص ثروتمند شما یه اموال تنھا در مکن بدان خاطر است یا. باشد یراه مانده م

 یغمبر برایه پکرا  یزھائیچ. )ازمندان از آن محروم نشوندیو ن( دست بدست نگردد
ه شما را از آن بازداشته ک یزھائیو از چ، دینکآورده است اجراء ) یام الھکاز اح( شما

 ) .دارد یه خدا عقوبت سختکد یاز خدا بترس. دیشکدست ب، است
بیان  »نان ھدایت یافته من را اجرا کنیدسنت من و جانشی« سپس سند حدیث

روایت کرد که رسول خدا فرموده: فرمود و بعد از آن حدیث عمر در مورد زنبور را 
 .ندارد مشکلی کشتن زنبور عسل در احرام

به آن مرد جواب داد سپس حدیث  می بینیم امام شافعی با سه مرحله از کتاب خدا
 .ن مسعود و ام یعقوب را روایت کرداب

: که ابن مسعود گفتهاند  وایت کردهمسلم و بخاری و ابن عبد البر از علقمه ر« 
که ابرو را باریک و  ھای آن ان خال کوب و خال کوبیده شده را نفرین کند وخداوند زن

وب رسید پیش کنند این خبر به زنی از قبیله بنی اسد به نام ام یعق می دندان را گشاد
: چرا گویید؟ گفت می لرحمان چرا چنین و چنان: ای ابا عبد اابن مسعود آمد و گفت

 قرآن؟ زن گفت: من نفرین کرده من نفرین نکنم قرآنکسی را که رسول خدا او را در 
 آن را اه کنیداگر خوب نگ: ابن مسعود گفتام  ولی چنین چیزی پیدا نکردهام  را خوانده

 :ی خواھید دید مگر آیه
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ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

دا از این کارھا نھی مگر رسول خ: یعقوب گفت ،چرا خوانده ام: ؟ گفتاید را نخوانده
 .»؟نفرموده است

با  :گفت ادر حدیث عسیف زانی روایت شده که پدر عسیف خطاب به پیامبر خد
 شما قضاوتبا کتاب خدا میان «: یان ما قضاوت کن. رسول خدا فرمودکتاب خدا م

اگر  ،قضاوت ایشان برای عسیف صد ضربه شلاق و یک سال تبعید و برای زن »کنم می
 .سنگسار کردن بود ،اعتراف کند

وجود ندارند و این حدیث  سنگسار و تبعید در کتاب خدا: گوید می امام واحدی
 ١باشد. می قرآنکند که حکم رسول خدا مانند  می دلالت

 تأویل دوم 
بلکه ھمه امور  ،در مورد امور اجمالی دین را فرو نگذاشتهی  ھیچ مسئله قرآناینکه 

و ھمچنین  ،ولی بر ھمه جزئیات و تفاصیل آن نص نگذاشته است ،دین را بیان فرموده
پس  ؛روشن است اجتھاد مجتھدین در برپایی عبادات و شعائر دینی ھرگز کافی نیست

برای بیان  ؛یعنی سنت مراجعه کنیم نقرآبرای انجام عبادات باید به مبین مجملات 
موضوع در آینده به مقایسه بین اجتھادات علماء بزرگ اسلام و سنت مطھر  اینبیشتر
 کنیم. می و ھمچنین نظر آنھا را در مورد استقلال سنت بیان ،پردازیم میج  پیامبر

در حالی که به نسخه کتاب  –از ابن اعرابی شنیدم ٢گوید: می ابو سلیمان خطابی
و  قرآن اگر فردی تنھا ،ما سنن ابی داود را شنیدیم گفت: می -کرد  می ابی داود اشاره

 .به چیز دیگری نیاز ندارد سنن ابی داود را بداند
ما ھیچ چیزی را در : فرماید می چون خداوند ،کلامش درست است: گوید می خطابی

 ،شود نمی مین فرموده که چیزی از دین ضایعپس خداوند تض.کتاب فرو نگذاشته ایم
  :باشد می دو گونه بیان کردن احکام ولی

                                           
 
 ٤١. ٤٠ص  ٤تفسیر فخر رازی ج . ١
  ٨ص  ١کتاب معالم السنن ج . ٢



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٦٤

 .قرآنبیان روشن و آشکار خداوند در  -۱
 باشد. می که تبین و تفصیل آنھا بر عھد پیامبر ،بیان مجمل و غیر مفصل -۲

  :آیه

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
و ، )شانیا یغمبریدالّ بر پ( ارکھمراه با دلائل روشن و معجزات آش) غمبران رایپ( (

مردم  یرا برا یزیچاینکه  م تایا ردهکو قرآن را بر تو نازل ، میا فرستاده ھا کتاب ھمراه با
و ) است یمات اسلامیام و تعلکه احک( آنان فرستاده شده است یه براک یروشن ساز

 ) .شندیندیب) نند و درباره مطالب آنکقرآن را مطالعه ( آناناینکه  تا
 و سنت باشد نیازمند چیز دیگری نیست. قرآنجامع ھرکس  پس

 سومتأویل 
عالمان بدین شرح ذکر کرده  این تأویل را از بعضی١آلوسی در تفسیر روح المعانی 

چون  ،پردازد نمی خداوند در دین به دومی ؛دینی و دنیوی :که مسائل دو گونه ھستند
اما مسئله اولی که علت ارسال  ،ھدف از ارسال رسل و انزال دین این نوع مسائل نیست

در  ،باشند می اصلی یا فرعی :دو نوع ھستند شود می رسل و انزال دین در آن خلاصه
چون پیامبران برای بیان آنھا  است، بیشتری اھتمام دارای اولی ازقسمت ن نوع ھمای

 باشد. می و حتی خلقت انسان ھم برای ھمین ھدفاند  آمده
 : فرماید می خداوند

نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ ﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
 ) .ام دهیافریپرستش خود ن یرا جز برا ھا انسان و ھا پری من (

بودم ای  من گنجینه مخفی و پوشیده« یا در حدیث قدسی روایت شده است
 .»ی این مسئولیت مخلوقات را آفریدمو برا خواستم شناخته شوم

                                           
 
 ١٩٧ص  ١٤ج . ١
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امور دینی یعنی نوع اول که ھمان مسائل  ،که کتاب روشنگر و ھدایت است ،قرآن
سوره  ۸۶در ایه » کل شیء« تیجه منظور ازدر ن ،باشد کاملاًیبان فرموده می اعتقادی

 نحل امور اعتقادی است.

 دومشبهه 
سوره حجر به این  ایه ،را به عھده گرفته است قرآنحداوند حفظ و حمایت از 

 ره دارد.احقیقت اش

ۡ�اَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 میباش یم و خود ما پاسدار آن میا فرستادهما خود قرآن را 

 قرآنمانند  آن را بود باید خداوند می در دین حجت و دلیل قرآناگر سنت مانند 
 تا تحریف نشود. ،کرد می حفظ و حمایت

 جواب
را نگه دارد،  –اعم از قرآن و سنت  –وعده داده که شریعت خویش خداوند 

 فرماید: می مبارکه ذیلآیه درکه  ھمانگونه

ن ُ�طِۡ� ﴿
َ
ْ نوُرَ  ُٔ يرُِ�دُونَ أ ِ ٱوا َّ�  �َ

ۡ
فَۡ�هٰهِِمۡ وََ��

َ
ُ ٱبأِ ن يتُمَِّ نوُرَهُ  �َّ

َ
ٓ أ وَلوَۡ كَرهَِ  ۥإِ�َّ

 .]٣٢[التوبة:  ﴾٣٢لَۡ�فِٰرُونَ ٱ
دھان خود ) یباطل و سخنان ناروا یگمانھا( خواھند نور خدا را با یآنان م( 

خداوند  یول) نندک یریه اسلام است جلوگکن نور یو از گسترش ا( خاموش گردانند
آن را ، نین آئیا یروزیوسته با پیو پ( مال رساندکه نور خود را به کخواھد  ین نمیجز ا

 ) .افران دوست نداشته باشندکه کھرچند ) تر گرداند گسترده
برگزیده و بدان خشنود است و  بندگان که برای و دینی است دین خداوند شرع

دینی که به محمد وحی شده و سعادت و ، مکلف به اجرای آن فرموده مردم را
 .تضمین فرموده است آن را خوشبختی دنیا و اخرت سالکان

 :سوره حجر دو نظر دارند ۹در ایه » له « اما علماء در مورد ضمیر
بر اساس این تفسیر استدلال به  ،گردد می ضمیر به محمد بر: گویند می گروھی -۱

 .برای مخالفیناست  یدلیل ،ایه جائز نیست بلکه بر عکس
گردد و در این  می بر ،یعنی شریعت و دین »ذکر«که به اند  گروھی دیگر معتقد -۲

 قرآنولی اگر قائل باشیم که مرجع ضمیر  ،دلیل خواھند ماند بی تفسیر ھم
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در  قرآنتنھا اینکه تا  ،م حقیقی باشدقبول نداریم که حصر این کلا ، آنگاهاست
مگر پروردگار محمد را از کید و  ؛دایره بزرگ و وسیع حمایت خداوند قرار گیرد

تا روز  ،مکر و حیله دشمنان حمایت نکرد؟ مگر عرش و زمین و آسمان
پس حصر اضافی است و تعین آن ؟ اند رستاخیز در حمایت خداوند قرار نگرفته

دلیل و برھان است ولی ھیچ دلیلی بر این حصر وجود  برای یک شیء نیازمند
 .آیا سنت حفظ شده یا غیر از آن که ندارد تا بیان کند

 و تقدیم جار و مجرور ھم به خاطر حصر نیست بلکه به خاطر مراعات وزن آیات
چرا سنت ھم در این دایره قرار  ،ه اضافی باشدآیپس اگر ثابت شد که حصر  ،باشد می

و سپری  مگر سنت قلعه محکم؟ نیازمند سنت نیست قرآنمگر فھم و حفظ ؟ نگیرد
و  قرآنمگر مجملات ؟ نیست قرآنقوی و نگھبانی امین و شارحی روشنگر برای 

 مشکلات و مبھمات و مطلق ھایش توسط سنت تفصیل و تفسیر و روشن و مقید
شیطان  گردند؟ مگر سنت ھمچون سدی محکم در مقابل بازیگران و متأولین نمی

 پلید آنھا را بر ملا سازد.ھای  تا کارھا و نقشه؟ نیست نصفت و ھوس را
پروردگار  شایستهحمد و ستایش  ،حفظ کرده است قرآنخداوند سنت را ھمچون 

بلکه ھر فردی از امت اسلامی  ،ھیچ حدیثی از احادیث رسول خدا ضایع نشدهاست که 
 .وشا بوده استی خودش در حفظ و نگھداری سنت کیتوانانا به ب

زبان عربی وسیع ترین و غنی ترین زبان دنیا : گوید می شافعی در مورد زبان عربی
 ،کاملاً شناخته باشد آن را شناسم به جز پیامبر که توانسته باشد نمی راھیچکس  ،است

تواند اسرارش را درک  می کنند و ھر عرب زبانی نمی فراموش آن را ولی عامه مردم ھم
 .کامل آن تنھا از عھده پیامبر بر آمده استکند اما درک 

 مانند شناخت سنت نزد فقھا است کسی از اھل فقه راھا  عرب شناخت آن نزد
تک فقھا ھمه سنت را تک  شناسم که سنت را به دست فراموشی سپرده باشد ولی نمی

 اند. درک نکرده
زبان عربی  ازھا  عرب خواھد با این دلیل بیان کند ھمانطور که می امام شافعی
 اند. محدثین ھم از سنت محافظت نمودهاند  محافظت کرده

افراد فراوان و جمع بیشماری را از حافظان قابل اعتماد در ھر  ھمانگونه که خداوند
برای  آن را مھیا کرد تا سلف امت بدونه کم و کاست قرآندوران و قرنی برای حفظ 

شماری را  بی ت مطھره حافظانھمچنین برای محافظت از سن ،خلف امت نقل کردند
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این بزرگواران تمام عمر خود را در تحقیق و بررسی از صحت و ضعف  ،مھیا فرموده
تا به  - احادیث رسول اکرم صرف نمودند تمام رجال سند حدیث در تمام طبقات

نقد و بررسی کردند نتیجه این تلاش شبانه روزی روایت سند  - رسد می رسول اکرم
و سنت  ،وده شدده ھر نقص و عیبی بود و ھر گونه شکی در مورد آن زرسول اکرم بدون

 استقرار پیدا کرد و ھمچو سپیده دم آشکار گردید.
حفظ کرد و سنت را قلعه و سپر و  قرآن نچون خداوند سنت رسول اکرم را ھمچو

با این توضیحات چیزی که برای ملحدان و زنادقه و پس  ،قرار داد قرآننگھبان و شارح 
ماند تنھا غم و غصه است و این ھمانند شمشیری برنده و  می منافقان و مکاران باقی
 باشد. می خاری موذی برای آنان

به حجیت سنت  برای اعتراضاز ھیچ کوششی آنان جای تعجب نیست که پس 
سست کنند و مردم را از آن متنفر  آن را ھای پایه خواھند می ورزند و اینکه نمی دریغ

برسند ولی خداوند نقشه آنھا  - که نابود کردن دین است - ھدف شوم خود سازند و به
 را علیه خودشان برمی گرداند.ھا  سازد و مکر و حیله می را بر ملا

ن ُ�طِۡ� ﴿
َ
ْ نوُرَ  ُٔ يرُِ�دُونَ أ ِ ٱوا َّ�  �َ

ۡ
فَۡ�هٰهِِمۡ وََ��

َ
ُ ٱبأِ ن يتُمَِّ نوُرَهُ  �َّ

َ
ٓ أ وَلوَۡ كَرهَِ  ۥإِ�َّ

 .]٣٢[التوبة:  ﴾٣٢لَۡ�فِٰرُونَ ٱ
دھان خود ) یباطل و سخنان ناروا یھا گمان( خواھند نور خدا را با یآنان م( 

خداوند  یول) نندک یریه اسلام است جلوگکن نور یو از گسترش ا( خاموش گردانند
آن را ، نین آئیا یروزیوسته با پیو پ( مال رساندکه نور خود را به کخواھد  ین نمیجز ا

 ) . افران دوست نداشته باشندکه کھرچند ) تر گرداند گسترده

 شبهه سوم
داد و اصحاب و تابعین  می بود رسول اکرم به نوشتن آن دستور می اگر سنت حجت

چون  ،کردند می تدوین آن را و نددبر می بالارا ھمت  آستینبرای این وظیفه خطیر
گران قرار  تا بازیچه دست عبث ،حجت بودن مستلزم اھتمام و اعتنای فراوان است

 .به ھدر ندھند آن را نگارانابه دست فراموشی نسپارند و سھل  آن را نگیرد و مردم ھم
چون ظنی الثبوت قابل  به معنای طعن به آن استضمناً ثبوت آن برای متأخرین 

 فرماید: می استدلال نیست خداوند
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مۡعَ ٱ عِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ مَۡ� 
گاھکن کم یرو دنباله یزیاز چ  (  یارھائکانسان در برابر ( گمان یب. یه از آن ناآ

از  یمورد پرس و جو) دھند یگر انجام میر اعضاء دیو سا( چشم و گوش و دل ھمه) هک
 ) .ردیگ یآن قرار م

 : یهیا آ

نزَلَ ﴿
َ
ٓ أ ا نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
ٓ أ يۡتُمُوهَا سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإنِۡ ِ�َ إِ�َّ بهَِا مِن سُلَۡ�نٍٰ� إنِ  �َّ

نَّ ٱيتََّبعُِونَ إِ�َّ  نفُسُۖ ٱوَمَا َ�هۡوَى  لظَّ
َ
ّ�هِِمُ  ۡ�  .]٢٣[النجم:  ﴾٢٣لهُۡدَىٰٓ ٱوَلقََدۡ جَاءَٓهُم مِّن رَّ

از ( ه شما و پدرانتانکاست ) یمسم یب یو اسمھائ یمحتو یب( یھا فقط نامھائ نیا(
رده کنازل ن) بر صحت آنھا( یل و حجتیھرگز خداوند دل. اند بر آنھا گذاشته) ش خودیپ

ه ک یدر حال. نندک ینم یروینفس پ یاساس و از ھواھا یب یآنان جز از گمانھا. است
 .)شان آمده استیا یپروردگارشان برا یاز سوت و رھنمود یھدا

 کنند و قطعی بودن و ثبوت سنت با نوشتن صورت می تنھا مشرکین از ظن پیروی
ولی رسول اکرم نه تنھا به نوشتن و تدوین آن  ؛نوشته شد قرآنھمانگونه که  ،گرفت می

که از من دھد ھر چیزی را  می فرماید و دستور می دھد حتی از آن نھی ھم نمی دستور
وبعد از رسول اکرم اصحاب و تابعین ھم یا از  ،پاک کنید آن را نیست قرآنو اید  نوشته

و این روش ادامه  ،که احادیث زیادی را روایت نکننداند  یا دستور دادهاند  آن نھی کرده
اما در  ،جمع و تدوین سنت صورت گرفتکه متمادی  یھا سال داشت تا بعد از گذشت

تحریف و تبدیل  آن را صورت گرفت که خطا و نسیان در آن وارد شد وحالی این کار 
شود پس بھتر  می و چنین تبدیل و تحریفی موجب شک و دو دلی در آن ،کرده بودند

 نگردد. است بدان اعتماد نکنیم و احکام از آن استنباط
شود که ھدف و اراده پروردگار به  می از روش اصحاب و تابعین چنین استنباط

به معنی اعتبار نکردن و ای  ی و ثبوت نرسیدن سنت است و چنین ھدف و ارادهقطع
باشد و برای اثبات ادعای خویش از پیامبرو تابعین دلائلی را  می حجت نپنداشتن سنت

 .کنیم می نقل
از من چیزی ننویسید «مسلم از ابی سعید خدری روایت کرده که رسول خدا فرمود 

اگر از من حدیث  ،زی نوشته آن را محو و نابود کنداز من چی قرآنغیراز ھرکس  و
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بر زبان من دروغ گوید جایگاه خودش را در ھرکس  روایت کنید مشکلی ندارد ولی
 .جھنم اماده کرده است

ھرچه  ما نزد رسول اکرم نشسته بودیم و«امام احمد از ابی سعید روایت کرده است 
 شنویم می گفتیم آنچه از تو ؟نوسید می چه«: نوشتیم فرمود می شنیدیم می ایشانرا از 

 . »؟ تنھا کتاب خدا را بنویسیدنوسید می یا ھمراه کلام خدا چیزیآ: فرمود
: ای رسول زدیم گفتیم آتش: ھمه آن را در یک جا قرار دادیم وگوید می ابو سعید

بان ا زشما بر زھرکس  ولی ،: بله مشکلی نداردیت کنیم؟ فرمودیا از تو حدیث رواآ  !خدا
ا ایا ای رسول خد :را در جھنم اماده کرده است گفتیممن دروغ بگوید جایگاه خودش 

: بله مشکلی ندارد چون شما ھر چیزی را از بنی فرمود ؟از بنی اسرائیل روایت کنیم
 .»تر وجود داردئیل بنویسید نزد انھا شگفت انگیزاسرا

معاویه حدیثی را از زید « ابو داود از مطلب بن عبدالله بن حنطب روایت کرده است
: رسول بنویسند زید به او گفت آن را داد بن ثابت پرسید زید به او خبر و معاویه دستور

 ».را ننویسیم معاویه ان را محو کردخدا دستور داده احادیثش 
: پدرم پانصد حدیث از احادیث عائشه فرمود« حاکم از قاسم بن محمد روایت کرده

مشکلی دارد  : حتماً نگران شدم و گفتم ،ی تا صبح نخوابیدشب ،رسول را نوشته بود
وردم و آنھا را آ: ای دخترم برو احادیث نوشته شده را برایم بیاور بیدار شد گفتوقتی 

: ترسیدیم بمیریم و انھا باقی بمانند من تش خواست و آنھا را سوزاند فرمودبعد از آن آ
ابو امیه احوص » ولی شاید این گونه نباشند ام از افراد قابل اعتماد روایت کرده آنھا را

روایت کرده ولی این جمله را  آن را بن مفضل از قاسم از پسرش عبد الرحمن دوباره
: اگر رسول اکرم آنھا شود می گفته» ا پیدا نکرده باشم حدیثی مانده و من آن ر« افزوده

 : من حدیث را روایتیدماند تا بگو نمی پوشیدهچیزی ابوبکر  ایبردیگر را فرموده باشد 
در کنزالعمال و تذکرة ذھبی حدیث » ولی شاید مرتکب اشتباه شده باشم  کنم می
: این حدیث از مراسیل ابن ابی ملیکه است گوید می یت شده است ذھبی در حفاظروا

شما در مورد : را جمع کرده و خطاب به آنھا فرمود که ابوبکر بعد از فوت رسول مردم
روایت حدیث رسول اختلاف دارید لاحقین شما بیشتر دچار اختلاف خواھند شد پس 
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حدیث رسول الله را روایت نکنید و اگر کسی از شما پرسید بگوید کتاب خدا حَکَم باشد 
 ١.حلال و حرامش را حرام بدانید آن را حلال
: بیرون آمدیم و به که قرظه گفته کند می کعب روایت ابن عبد البر از قرظه بن -۵

گرفت و ما را بدرقه کرد سپس وضو  ٢»صرار « سوی شام به راه افتادیم عمر تا
: گفتیم؟ تا اینجا ھمراه شما آمدمدانید چرا  می :دو رکعت نماز خواند و گفت

روید که  می : شما به سوی شھریگفت چون اصحاب رسول الله ھستیم ،بله
دادن سنت آنھا را از  نکنید با یادخواندن ھستند سعی  قرآنخیلی مشغول 

ید و من ھم در اجر غافل کنید پس سنت را کم روایت کنید برو قرآنخواندن 
 .شما شریک ھستم

: حدیث رسول الله را برایمان عراق رسید مردم خطاب به او گفتندوقتی قرظه به    
 .عمر از این کار مرا منع کرده است: وایت کنید گفتر

حدیث  س: از ابو ھریره پرسیده شد آیا در زمان عمرگوید می ذھبی در تذکره -۶
 : اگر در زمان عمر مانند امروز حدیث روایتکردید؟ جواب داد می روایت

 پ.خوردیم می کردیم حتماً شلاق می
شبعه از سعد بن ابراھیم از پدرش روایت کرده که عمر ابن مسعود و ابا درداء و  -۷

 . کردند می احادیث فراوانی را روایت ابا مسعود انصاری را زندانی کرده چون
البر از عروه بن زبیر روایت کرده است که عمر بیھقی در مدخل و ابن عبد -۸

برای این کار با اصحاب  ،را جمع آوری کندج  خواست احادیث رسول اکرم
مشورت کرد و آنھا ھم نظر او را پذیرفتند ولی عمر یک ماه نماز استخاره خواند 

و از تصمیم خود پشیمان شد  را تدوین نکند صمیم گرفت آنو بعد از یک ماه ت
 .کنم نمی : چیزی را با کتاب خدا عوضو گفت

را ج  خواست احادیث رسول اکرم سیحیی بن جعده روایت کرده که عمر -۹
تدوین کند ولی از نظرش پشیمان شد و به تمام مناطق نوشت که احادیث 

 .رسول خدا را محو کنید

                                           
 
  ٣٫٤ص  ١تعلیق ذھبی ج .١
 مکانی نزدیک مدینه . ٢
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 - داد می در حالی که خطبه - س: از علیگوید می یسار ابر بن عبد الله بنج -۱۰
: تصمیم گرفتیم ھر چیز را غیر از کتاب خدا محو کنیم گفت می شنیدم که

 شوند.  می چون مردم با پیروی از احادیث علماء و رھا کردن کتاب گمراه
 : ای کاش حدیث راگوید: به ابی سعید خدری گفته شد می ابی نضره -۱۱

نوشتیم بلکه احادیث رسول  نمی راج  ا احادیث رسول اکرمم: گفت ،نوشتم می
 .شما ھم مانند ما احادیث را از ما بگیرید گرفتیم می را

آن  شنویم می از تو را: آیا ھر چیزی یت شده به ابی سعید خدری گفته شدروا -۱۲
حادیث را از را مصحفی قرار بدھید نه ما ا خواھید آن می : اگربنویسیم؟ گفت را

 .کردیم می شنیدیم و آنھا را حفظ میج  رسول خدا
نویسیم  می گفت: ما نه حدیث را می از ابو ھریره شنیدم که: ابن کثیرمی گوید -۱۳

 .خوانیم تا بنویسند می نه برای کسی
 .کنیم نمی بر کسی ھم املاء آن را نویسیم و نمی : ما علم راگوید می عباس ابن -۱۴

اقوام گذشته : گفت می کرد و می یدوباره از او روایت شده که از نوشتن علم نھ
 .توجه فراوانی به نوشتن کردند تا گمراه شدند

را بیار من ھا  نوشته: چیزھای فراوانی را از پدرم نوشتم گفت: گوید می ابن ابی برده
 .را در آب انداختھا  ھم آنھا را آوردم و ایشان نوشته

 .دوست نداشت ابن مسعود کتابت را: گوید می سلیمان بن اسود محاربی
نوشته ج  ای که در آن احادیث رسول خدا : عبد الله با صحیفهن ھلال گفتهاسود ب

ھرکس  :شده بود پیش ما آمد و مقداری آب خواست آنھا را شست و سوزاند سپس گفت
ھای  گویم ولی علت نابودی امت می به او حدیث –اگر در ھند ھم باشد  –بخواھد 

 .بود قرآنگذشته غافل شدن از 
ای پیدا  کند که من و علقمه صحیفه می عبد الرحمان بن اسود از پدرش روایت

ایشان  ر، بر دپیش ابن مسعود بردیم آن را کردیم و در حالی که نزدیک زوال بود
علقمه و : کنیز گفت؟ ببین چه کسی پشت دَر است: به کنیزش گفت ،نشسته بودیم

بود پشت در  : خیلی وقتما ھم داخل شدیم گفت ،: بگذار وارد شوند، گفتاسود
: ترسیدیم ؟ گفتیمگرفتی نمی ای ورود اجازه: چرا برگفت ،: بله؟ گفتیمنشسته بودید

: دوست ندارم چنین گمان کنید این لحظه برای ما مانند نماز فتگ ،که خواب باشید
 : در این صحیفه حدیث حسن نوشته شده است خدمت گذارش راگفتیم ،شب است
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شروع  کنیز ھم آب را آورد و ایشان ،ی بیاورد و مقداری آب در آن بریزدتصدا زد تا تش
: گفتیم، کنیم می ا روایت: بھترین داستان را برای شمکردند به شستن صحیفه و گفت

 قرآن: نه قلب خود را به غیر ا ز حادیث عجیبی در آن وجود دارد گفتنگاه کن ا
 .مشغول نکنید

 آن را کرد ما ھم بلند شدیم تا می : ابو موسی برای ما حدیث روایتگوید می ابی برده
: گفتیم: بله گفتاید؟  خواھید چیزی را بنویسید که از من شنیده می بنویسیم گفت: آیا

آب خواست و آنھا را شست سپس  ظرفی از آنھا را بیاورید اوراق را پیش ایشان بردیم
 .کنید : ھمانطور که ما حفظ کردیم شما ھم حفظگفت

: مسائلی را برای اھل کوفه نوشتم که عمر آنھا را تصویب گوید می سعید بن جبیر
دانست من  می سپس به عمر رسیدم و در مورد نوشتن از او پرسیدم اگر عمر ،کرده بود

 .شد می و آنھا را به ھمراه خود دارم از من جداام  حدیث را نوشته
: گفت، زاحادیث را برایم بنویسقداری اماز مسروق روایت شده که به علقمه گفته: 

 و بعد از حفظ آنھا را کنم می حفظ آن را ؟ گفتمدانید از این کار منع شده ایم نمی مگر
 .سوزانم می

: حتی گفتم، : نهشنوم بنویسم؟ گفت می عبیده گفتم آنچه : بهگوید می ابن سیرین
 : نه.گفت؟ بنویسم آن را توانم نمی ھم بر تو بخوانم باز آن را اگر کتابی را پیدا کردم و

 .: از من چیزی ننویسیدنوشتم گفت می من نزد عبیده حدیث :گوید می ابراھیم
نوشته ھایم را بیاورید تا آنھا را : : عبیده ھنگام مرگ گفتگوید می ادیابی یزید مر

 .محو کنم
به را محو کرد ھا  : عبیده ھنگام مرگ نوشتهنعمان بن قیس روایت شده که گفته از

 ترسم گروھی بعد از من بیایند و می ؟ گفتدھید می ک چرا این کار را انجام او گفتند
 .تغییر دھند آن را

 .نوشت نمی از قاسم بن محمد روایت شده که حدیث را
 .ام : ھرگز حدیث را ننوشتهگوید می سعید بن عبد العزیز

ھرگز از من : نوشتن احادیث د ر کاغذھا مکروه است و گوید می ابراھیم نخعی
 .حدیث ننویسید

: من نزد تو آمدم و چیزھای را از تو گوید: به ابراھیم گفتم می عمرو فضیل بن
ت نوشتن را دزدید د رحالی که خود میھا  بینم که از نوشته می ولی تو راام  نوشته
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: مشکلی ندارد چون ھرگاه علمی را طلب کند خداوند به مقدار گفت ؟دانید می مکروه
 .کند می انسان چیزی را بنویسد بر آن اتکاھرگاه  دھد و می اوکافی به 

 ا مکروه و نا روا: آیا منصور نوشتن رگفتم: به جریر گوید می اسحاق بن اسماعیل
 .: بله منصور و مغیره و اعمش کتابت را دوست نداشتندگفت؟ دانست می

شود و  می گرفتهشریف است از دھان مردان ) : این علم (علم حدیثگوید می اوزاعی
 نور و شوقش از بین اب شدوارد کت کنند ولی وقتی آن علم می در مورد آن بحث

 .رود می
شد مبارک بود ولی  می ھنگامی که علم از دھان مردان گرفته ١گوید: می ابن صلاح

وقتی که وارد کتاب شد افرادی که اھل حدیث نیستند در آن دخل و تصرف نمودند و 
 .رفتندمبارکی را از آن گ

 جواب
در این شبھه چند مسئله مھم و اساسی وجود دارند که کاملاً از حق دور ھستند و 

مسائل ھستیم و  این ضیح تک تکپس نیازمند شرح و تو ،پیمایند می مسیر باطل را
لرزان و نابود  ،ھای دروغین این شبھه کنیم تا ستون می بطلان و فساد ھر کدام را بیان

شوند و بر روی ھم ویران گردند و تمام جوانب آنھا روشن شود و مردم به فاسد بودن 
 آنھا قناعت کنند. 

 

                                           
 
  ١٧١علوم الحدیث ص . ١





 
 یابد سنت با عدالت راوی تحقق می حمایت از

و حمایت سنت قابل اعتماد است عدالت و ثقه راویان است و  چیزی که در حجیت
این روند باید تا پایان سند ادامه داشته باشد خواه از راه حفظ صورت گیرد یا کتابت یا 

الفاظ قالب  معانی را در قالب ،اصلاً توسط فھمی حاصل شود که بدون گنگی و ابھام
دام که راوی انت کافی است مفوق برای حمایت سھای  ھر کدام از روش ،ریزی کند

حدیث در اوج  ، آنعادل باشد اگر ھر سه روش با عدالت راوی در یک اثر رعایت گردند
ھای  ، وقوع روشاگر عدالت راوی به وقوع نپیوندد ولی ،باشند می اری و حفظدنگھ

 ندارد و در این موقعیت از تحریف و تبدیل و بیھوده کاری امین ھیچ ارزشیگذشته 
. و اگر حفظ یا کتابت یا فھم یا عدالت و جود نداشت به طریق اولی اعتماد را مشوی نمی

یھود و ھای  اعتماد کرد مگر کتابھایی  توان به چنین نوشته نمی دھد و می از دست
چون  ،ولی باز ھم دچار تحریف و تبدیل شدند ،مسیح نوشته نشدند و تدوین نگشتند

به صحت انھا اعتقاد ھیچکس  در نتیجه ،دیدعدالت راویان و کاتبان آنھا محقق نگر
 .داند می ندارد و حتی آنھا را مخالف نسخه اصلی

 : مایدرف می خداوند

ِينَ يَۡ�تُبُونَ ﴿ يدِۡيهِمۡ ُ�مَّ َ�قُولوُنَ َ�ذَٰا مِنۡ عِندِ  لكَِۡ�بَٰ ٱفَوَۡ�لٞ لِّ�َّ
َ
ِ ٱبِ� واْ  �َّ ليِشََۡ�ُ

ا يَۡ�سِبُونَ  ۦبهِِ  َّهُم مِّمَّ يدِۡيهِمۡ وَوَۡ�لٞ ل
َ
ا كَتَبَتۡ � َّهُم مِّمَّ  .]٧٩[البقرة:  ﴾٧٩َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۖ فَوَۡ�لٞ ل

 ندیگو یآن گاه مسند و ینو یتاب را با دست خود مکه ک) از احبار( یسانکبر  یوا(
 آن یمک یبھااز جانب خدا آمده است تا به ) هکاست  یتورات( نی: اسوادان ) یبه ب(
و ! سندینو یرا با دست خود م یزھائیبر آنان چه چ یوا! را بفروشند) ھا ف شدهیتحر(
 .)آورند یرا به چنگ م یزھائیبر آنان چه چ یوا

 .کتابت مستلزم حجیت نیست
راوی باشد با رعایت ھر یک عدالت  ،اگر مسئله حیاتی در محافظت و حمایت سنت

 کنیم که کتابت مستلزم حجیت و تنھا راه ھم میی گذشته یقین پیدا ھا روش از
از سپیده دم است ولی برای اعتماد و اطمنان تر  ھر چند این موضوع روشن ،باشد نمی

 .پردازیم می بیشتر به ذکر دلائل
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اصحاب را برای تعلیم دین و احکام به سوی قبائل ج  دانیم رسول اکرم می
مکتوبی را نفرستاد بلکه برای  قرآنآنھا  فرستاد ولی ھمراه ھیچ کدام از می گوناگونی

و مردم به پیروی از آنھا ملزم  رسول خدا کافی بود هابلاغ و اقامه حجت تنھا نمایند
فرستاده  قرآنتواند ثابت کند که پیامبر ھمراه آنھا مقداری از  نمی بودند و ھیچ فردی

بعضی مواقع  نوشت و می برای معرفیای  اما ھمیشه رسول اکرم ھمراه آنھا نامه
 شت ھمراه آنھادر مورد آنھا وجود نداای  مقداری از احکام سنت که ھیچ نص و ایه

 .نوشت برای اقامه حجت کافی نبود میھا  ھم در نامهای  یهفرستاد یا اگر آ می
کرد و  می گیریم که رسول اکرم بر عدالت و حافظه نمایندگان اعتماد می نتیجه

 .دو کافی بود این از دینبرای اقامه حجت ولزوم پیروی 
تواند  نمی یدھمه معتقد ھستیم که نماز ستون دوم دین است ولی ھیچ مجتھ

آن  پیدا کند بلکه باید حتماً در سنت نبوی کیفیت اقامه قرآندر  آن را چگونگی اقامه
ولی ھرگز ثابت نشده که پیامبر فرموده باشد کیفیت اقامه نماز من را  ،به دست آورد را

نوشتن این وظیفه مھم  کتابت لازم است چرا پیامبر به پس اگر برای حجیتبنوسید 
رسول خدا این وظیفه مھم و خطیر را اھمال کند در حالی است ؟ آیا ممکن دستور نداد

آن  قرآنتواند با عقل و اجتھد در  نمی ھیچ مجتھدی از اصحاب یا تابعی بدون سنت که
 ؟اجرا نماید را

ضرورت دینی است و برای این اصل استدلال کردیم تا مجالی یبان کردیم که سنت 
ھرچه  برای شک و شبھه و دو دلی باقی نماند ولی ھرگز رسول خدا دستور ندادند که

پس اگر حجیت سنت متوقف بر کتابت  ،کند نوشته شود می از دھان مبارکش تراوش
 اھمال آن را فرمود و ھرگز می صادر آن را باشد حتماً رسول خدا دستور نوشتن

 .کرد نمی
 : اگر یھود و نصاری این شبھه را به دست بگیرندگویم می بعد از این دلائل

اگر  ،حجت نیست چون از آسمان به صورت مکتوب نازل نشده است قرآن :گویند می
ھمانطور که به تورات و انجیل  ،فرمود می بود حتماً شارع به آن اھتمام می حجت قرآن

 .اھتمام فرمود
: کتابت یکی از لوازم حجیت گویند می ؟ کهھه چه جوابی دارندان برای این شبعزیز

 نیاز بی قرآناست اگر جواب آنھا این باشد که عصمت پیامبر ما را از نزول مکتوبی 
: موسی و عیسی ھم معصوم بودند ولی گویند می یھود و نصاری در جواب ،کند می
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زل فرمود و انجیل را به صورت مکتوبی ناخداوند به عصمت آنھا اکتفاء نکرد و تورات 
 .پس عصمت تنھا کافی نیست

: ھمانطور که عصمت رسول م بگویمتوانی می ولی ما عموم مسلمانان از طرف خود
کند وجود عدالت ھم ما را از نوشتن سنت در  می نیاز بی قرآنما را از نزول نوشتاری 

عصمت یقین پرور است ولی نیاز گردانیده است ولی با این تفاوت که  بی حجیتش
عدالت گمان پرور و خداوند در فروع ما را به ظن مکلف ساخته است نه یقین چون در 

 .قین از توان و تحمل ما به در استمورد ھر کدام از احکام ی
 :فرماید می خداوند

ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ ﴿ ۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا  �َّ رَ�َّنَا َ�  ۡ�تَسَبَتۡۗ ٱَ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
� كَمَا َ�َلۡتَهُ  ٓ إِۡ�ٗ ۚ رَ�َّنَا وََ� َ�ۡمِلۡ عَليَۡنَا ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
ٓ أ َّسِينَا ٓ إنِ � ِينَ ٱَ�َ  ۥتؤَُاخِذۡناَ منِ  �َّ

ۚ رَ�َّنَ  ٓۚ ٱَ�اَ وَ  غۡفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�فُ ٱوَ  ۖۦ وََ� ُ�َمِّلۡنَا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  اَ�بۡلنَِا نتَ مَوۡلٮَنٰاَ  رَۡ�ۡنَا
َ
أ

ناَٱفَ   .]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
گاه بالاتر از  چیو ھ( ندک یف نمیلکش تیجز به اندازه توانائھیچکس  خداوند به (

انجام ) هک یکین( ارکھر ) انسان. خواھد یف نمیالکزان قدرت شخص از او وظائف و تیم
! پروردگارا. رده استکان خود یند به زکب) هک یبد( ارکخود انجام داده و ھر  یدھد برا

و مورد مؤاخذه و پرس و جو ( ریمگ) بدان( ما را، میا به خطا رفتیم یردکاگر ما فراموش 
 هکما مگذار آن چنان ) دوش( را بر) ف دشواریالکت( نیبار سنگ! پروردگارا، )قرار مده

! پروردگارا. یش از ما بودند گذاشتیه پک یسانک) دوش( رب) انیبه خاطر گناه و طغ(
و ) و ما را به بلاھا و محنتھا گرفتار مساز( نکم بر ما بار میآن را ندار یارایه کآنچه را 

اور یتو . یو به ما رحم فرما یو ما را ببخشا) شکقلم عفو بر گناھانمان ( از ما درگذر و
 ) .روز گردانیافران پکت یپس ما را بر جمع، یو سرور مائ

ھر  باشند می مفید یقین ،مانند عصمت ،اما اگر راویان حدیث به حد تواتر رسیدند
و بعضی از سنت با روش کتابت نقل شده ولی باز اند  ھم نقل نشده چند از راه کتابت

حجت است و سنت سھمی از آن نبرده پس لازم است  قرآنتنھا : گوید می گر شبھه ھم
شبھه ساز ھم مانند ما اعتراف کند که نوشتن شرط حجیت بودن نیست و ھمچنین 

ھر  رسیدن راویان به حد تواتر و عدالت آنھا و حافظه قویشان ـ ھر چند احادباشند ـ
 ثبوت آنھابه منزله عصمت پیامبر در نگھداری از مصادر در حجیت و ھا  این کدام از
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آنھا را باطل ھای  و شبھهیھود و نصاری را بگیریم را از  فرصت سخن پراکنیتا  ،باشد می
 .گردانیم

 نوشتن، مفید یقین نیست 
قبلا معلوم شد که نوشتن حدیث توسط فرد غیر عادل نه مفید یقین است نه ظن، و 

بنویسد ولی فرد غیر عادلی نوشته را به ما برساند باز ھم  آن را ھمچنین اگر فرد عادلی
عادل باشند مفید ظن است، ھردو  اما اگر نویسنده و راوی، مفید ظن است و نه یقین

ماند، ھر چند احتمال ضعیفی ھم باشد، ولی  می چون احتمال تغیر و تبدیل در آن باقی
 باشد، و ھمچنین اگر یک نفر می اگر نویسنده و راویان به حد تواتر رسیدند مفید یقین

 .روایت کنند، باز ھم مفید یقین است آن را بنویسد و جمع فراوانی آن را
نوشتن مفید یقین نیست بلکه در حالت نخست ، در ھیچ کدام از حالات: خلاصه

تواتر کتابی یا لفظی و در حالت دوم روایت جمع فراوانی که به حد تواتر برسد، مفید 
 .دیقین خواھد بو

 نوشتن پایین تر از حفظ است 
 از درجه حفظ است، بدین علتتر  پیشترگفتیم که نوشتن مفید ظن است ولی پایین

 علماء اصول معتقدند ھنگام تعارض حدیث شنیده شده یا نوشته شده اولی ترجیح داده
 .شود می

ترجیحات روایت چند قسم ھستند یکی از آنھا چنین است، که اگر  ١:ویدگ می آمدی
 روایت حدیثی از طریق سماع صورت گیرد و دیگری از طریق نوشتن، در این حالت

 .شود، چون احتمال تغیر و اشتباه در آن خیلی کمتر است می اولی ترجیح داده
ھستند ولی در بینیم عالمان حدیث ھر چند بر صحت روایت با سماع متفق  می

اختلاف دارند گروھی از ) نوشتن( و مکاتبه) مورد صحت روایت مناوله (تقدیم نوشته
ای  دانند و استدلال آنھا حدیث بخاری است که رسول خدا سریه می جائز آن را عالمان

 را به امیر سریه داد و او را مکلف کرد تا فلان مکانای  فرستاد و نوشتهای  را به منطقه

                                           
 
 ٣٢٤ص  ٤ج . ١
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رسول اکرم را بر آنھا خواند و آنھا ی  واند، آن امیر ھم در مکانی معین شده نامهنخ آن را
 .اجرا کردند آن را ھم دستور رسول اکرم را حجت دانستند و

: جائز نیست، چون در حدیث بخاری نامه به فرد عادلی داده گویند می گروه دوم
 ١شده است، ولی آیا افراد بعد از اصحاب عادل ھستند؟

این اگر عدالت راوی به تحقق پیوست روایت صحیح است، چون احتمال شک  بنا بر
شرط صحت روایت مکاتبه این است که نامه « ٢گوید: می گردد، ابن حجر می بر طرف

گیرد خط فرستنده را خوب  می مھر و سر بسته و حامل آن امین و فردی که نامه را
 .بشناسد، تا احتمال تغیر و تبدیل به صفر برسد

بدین علت  ، احتمال تغیر و تحریف در روایت شفاھی کمتر است تا نوشتن: صهخلا
بزگان حدیث در این مورد اختلاف دارند، ھر چند با رعایت شروطی که ابن حج برخی 

 .از آنھا را بیان کرد جائز است

 نوشتار و سماع نزد عرب و امثال آنها  حجیتتفاوت در 
شد و  می با سواد در میان آنھا به ندرت یافتسواد بودند و  بی می دانیم عرب امتی

نبودند؛ پس احتمال اشتباه  یکه باسواد بودند نویسنده زبردست و ماھری ھای آن حتی
کرد باز ھم خواننده  می در نوشتن آنھا زیاد است، و حتی اگر نویسنده در نوشتن دقت

داع نقطه و شد، مخصوصاً چنین مشکلی قبل از اب می چون ماھر نبود دچار اشتباه
بدین . صورت گرفت شدت بیشتری داشت ٣حرکات که در دوران عبد الملک بن مروان

علت اعتماد آنھا در اخبار و تاریخ و غیره بیشتر بر حافظه بود و حتی به ندرت در آن 
کردند و در آن ضعیف بودند دچار  می کردند ولی افرادی که بر نوشتن تمرین می اشتباه
 .شدند می اشتباه
کند ولی در ھیچ کدام بر نوشتن  می سواد در روز صدھا حساب بی لاً تاجریمث

، ولی تاجر باسواد چون بر نوشتن اعتماد شود نمی کند و دچار اشتباه ھم نمی اعتماد
 مراجعه کند. معمولاً افرادی کهھا  گردد، و باید پیوسته به نوشته می دچار اشتباه کرده

                                           
 
 .بیھقی این دیدگاه را روایت کرده ولی ضعیف است. ١
 ١١٥ص  ١فتح الباری ج. ٢
  ٦٨. ٦٧و تأریخ قرآن ص  ١٢٣معجم الوسیط ص . ٣



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٨٠

گیرند؛ نمونه  نمی ھستند تا افرادی که نوشتن را به کارنویسند بیشتر فراموش کار  می
است چون کور تر  قوه شنوائی کور است که به مراتب از قوه شنوائی فرد بینا قوی آن

کند و ھمچنین در میان  می گوشش صرف ھمه استعدادش را برای تشخیص توسط
نند ک ییی اعتماد مکه بر یکی از حواس مانند بینایی یا بویای ھای آن بینیم می حیوانات
موجود، عرب  یاناتکام یتر است پس ب یآنھا به مراتب از انسان قو ینائیو ب ییایحس بو

و   یجه آن درست شدن حافظه قویه نتکرد ک یردن بر حافظه مکرا وادار به اعتماد 
 .شد ییایو پو کباتحر

عت یحفظ شر یه خداوند آنھا را براک یباشد حال اصحاب ین حال اعراب جاھلیاگر ا
و ترس و  یمان و تقویه اکی ھای آن ؟د چگونه استین برگزیت از آن و ابلاغ دیو حما

و  یه شرف ھمراھکی ھای آن ،ن را به آیندگان برسانندیرد تا دکشان را پر یھا قلب دیام
ت شده رسول بودند و یه تربکی ھای آن ،شان شد ب یرم نصکرسول ا یو شاگرد یدوست

افتند و سنت رسول یت یشان ھدایت ایشان مأدب و ھدایو ادب ا با نور حضرت منور
ردند کش علم و فقه و حفظ دعا یآنھا در افزا یرم براکردند و رسول اک یرم را عملکا

رم یعنی تابعین نیز دارای کاصحاب اھای  ره، دست پرورد هیمانند ابن عباس و ابوھر
ممتاز احتمال خطا و اشتباه را  یھا ویژگی نیھمه ا، و جایگاه والا بودند ھا ویژگی این

اصحاب و اعراب دلالت  یره قوکه به حفظ و ذاک یاتیند، اخبار و رواک یمتر مکم و ک
و  ین مانند ابن عباس و شعبیاز اصحاب و تابع یادیشمار ھستند تعداد ز یدارند ب

 ین ابده عمر بیو قتاده به حفظ معروف بودند، مثلاً ابن عباس قص یو نخع یزھر
که .ت بودیه ھفتاد و پنج بکرد و به خاطر سپارد کدن حفظ یبار شن یکعه را در یرب

 :اولین بیت آن شعر ذیل است

ـــــر ـــــاد فمبك ـــــت غ ـــــم ان ـــــن آل نع  ام
 

 غــــــــداة غــــــــد ام رائــــــــح فمهجــــــــر؟ 
 

کنید یا بادی ھستی که مردم را  می آیا تو از قبیله نعم ھستی که صبح زود حمله( 
 .)کنید؟ می وادار به کوچ

را  ھایم کنم گوش می عبور ییدر صحرا ید من وقتیگو یه مکت شده یروا یا از زھری
ام به  دهیبار شن یکه کرا  یزیآن نرود سوگند به خدا ھر چ یو غبار تو کبندم تا خا یم

 .ت شده استین روایھم نمونه ا یام از شعب خاطر سپارده
باشد و رابطه آنھا ھم  یم یزیھر چ ینگھدار یتابت دو روش براکخلاصه حفظ و 

ن قانون اھتمام یس، با اکف و برعیتابت ضعکت شود یوس است اگر حافظه تقوکمع
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دانستند اعتماد بر نوشتن، حافظه  یم چون مینک یم کردن را درکاصحاب به حفظ 
 .ن را دوست نداشتندیند، و آنھا اک یف میآنھا را ضع

 دتر است یحفظ از نوشتن مف
ردن کفراموش ن یو فھم است تا برا کمعمولاً حفظ ھمراه در: ن مسألهیح ایتوض

ن حفظ یند و ھمچنک یرار مکردن آن را تکفراموش ن ید باشد، و مدام انسان برایمف
بدان  یتواند در ھر حال می ھمراه انسان است و یانکردن مسائل در ھر وقت و مک

ن معمولاً ھمراه نوشت یست؛ ولیفه نیتاب و صحکازمند حمل یند ودیگر نک مراجعه 
، او را با عجله و شتاب کنم می کد که بعداً آن را درین امیست و چون با ایو فھم ن کدر
ھم  یسکتواند آن را بفھمد و  یا نمیمراجعه و فھم آن فرصت ندارد  یبرا یسد ولینو یم

ث را نوشته دیگر یه حدک یسکن بدتر معمولاً یاد دھد؛ و از ایه به او کوجود ندارد 
شه آن را ھمراه خود بردارد، یتواند ھم یند و نمکندارد تا بدان مراجعه  یا زهیچنان انگ

تاب را که کغی ھستند رده مانند الاکفھم ن یه آن را برداشته ولک ین فردیو نمونه چن
دانند، پس نوشتن موجب نابود شدن علم و  نمی ، ولی چیزی از بار خوددارند یبر م

 .شود یم یانتشار جھل و نادان
د یسیننو« :دیگو یه مکند ک یم ییتو را به مطالب گذشته راھنما یم نخعیلام ابراھک

ممکن نیست کسی از خداوند علم بخواھد ولی « گرشیا قول دی» دینکو بر آن اعتماد 
یسد و بر آن اعتماد و اتکاء ھمچنین ممکن نیست کسی علم را بنو، دعوتش اجابه نشود

 .»نکند
اگر  یاست ول کف و مبارین علم تا در دھان رجال باشد شریا« :دیگو یم یا اوزاعی

  .»دھد یتاب شد شرفش را از دست مکوارد 
بھتر  تابکلمه درون کدر حافظه از ده  لمه کیک « :ندیگو یاز اعراب م یا بعضی

 ن شعر:یدن ایب ھنگام شنیونس بن حبیا قول ی» است

ـــــيعه ـــــاً فض ـــــم قرطاس ـــــتودع العل  اس
 

ــــتودع و  ــــئس مس ــــراطيسب ــــم الق  العل
 

 .»اغذ استکعلم در  ین نوع نگھداریشود بدتر یاغذ ضائع مکعلم در «
ت یاز بدن پس حما یشد علم از روح است و مال و دارائکخدا آنھا را ب« :گفت

 .»نند مال بدن استک  تیننده علم روح و حماک
 :دیگو یل بن احمد میا خلی
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ـــــر ـــــوي القمط ـــــا ح ـــــم م ـــــئس العل  ب
 

ـــــا  ـــــم الا م ـــــا العل ـــــدر م ـــــواه الص  ح
 

 .»نه باشدیه در سکه علم آن است که در صندوق باشد بلکست یعلم آن ن«
 :هیعتاھ یا قول ابی 

ـــــــــي ـــــــــظ وع ـــــــــنح الحف ـــــــــن م  م
 

ـــــــــظ  ـــــــــيع الحف ـــــــــن ض ـــــــــمو م  ه
 

ند کحفظ را ضائع ھرکس  سپارد و یده شود به خاطر میحفظ بخشھرکس  به«
 ». شود یدچار اشتباه م

 د: یگو یه میا منصور الفقی

  حيثما يميت احــــــمله علمي معي
   

 عادلــــــــه لا بطن صندوقو بطني 
 

 ان كنت في البيت كان العلم فيه معي
       

 او كنت في السوق كان العلم في السوق 
 

شکمم ظرف علم  کنم می جا بروم آن را حملکعلمم ھمراه خودم است و ھر «
 .»است نه صندوق، اگر در خانه باشم با من است و اگر در بازار باشم در بازار است

از  یکیتابت بھتر است و که حفظ از کم یبا توجه به بیانات گذشته متوجه شد
ان شد از ھمین نقطه ین که بیتابت نزد اصحاب و تابعکروه دانستن کم یھا زهیانگ

ھا  اء بر نوشتن علم ضائع گردد و نوشتهکترسند با ات یم چون آنھا، گیرد می سرچشمه
 .قاً فھم نشوندیدق

 تحقق یافت شفاھاً تواتر قرآن 
الفاظ آن  یفراوان افراد یعنیاست،  یم تواتر لفظیدان یم ینیقیه ما قرآن را کنیعلت ا
برای یقینی بودن قرآن تنھا این روش ، اند مردم بازگو نموده یردند و براکرا حفظ 

 یندارد ھر چند موجب نوع یچ نقشیبودن قرآن ھ ینیقیتابت در ک یکافی است، ول
نوشت  یقرآن را نمھیچکس  مینکد ظن است و اگر فرض یمف ید را شده است ولکیتأ

ن یبود چن یس مکاگر برع یافت ولی یبودن قرآن تحقق م کو بدون ش ینیقیباز ھم 
سه یست تا آنھا را با ھم مقایشده دست ما ن یگشت چون نسخه وح یجاد نمیا یتواتر

از ؟ مینکدا ین پیقیبدان  یاز چه راھ میه آن را ھم داشته باشکم ینکم و اگر فرض ینک
ان ندارد مگر توسط روایت قومی ـ که دروغ ک؟ امف نشدهیه تحرکم یجا مطمئن شوک

ن نازل بودنش محال و غیر ممکن است ـ مبنی بر اینکه کلام وحی است و از آسما
ده یافته تا به ما رسین روند ادامه یجاد نشده و ایدر آن ا یرییف و تغیشده است و تحر
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 یگروه وح یکده تنھا یوسته و جامه عمل را نپوشیبه وقوع نپ یزین چیچن یاست ول
شد ھرگز  یجاد نمیا ین تواتر لفظیاند اگر ا ردهکت یردند و شفاھاً آن را رواکرا مشاھده 

شده  یتاب وحکه کم یردک یدا مین دست پیگشت تنھا به ا ینم ینیقیما  یقرآن برا
ست. ین بخش نیقی یگمان ھمانند اول یب. ش دست شما استیه پکاست  یتابکھمان 

ازمند نوشتن آن نبودند و چون یردند نکو نزول قرآن را مشاھده  یه وحک یافراد
ن ین چنیلاحق یبرا یبود ول ینیقیشان متواتر و یا ید و برایشن یرم آن را مکرسول ا

 .نداشت یمکح
بقات، توسط نوشتن از طیک  ھیچ بودن قرآن در ینیقیم که یردکدا ین پیقیخلاصه 

 .صورت نگرفت است
ت شده آنھا یو اخبار روا یاتبان وحکازمند نسخه نوشته شده ی: ما ندیبگو یسکاگر 

از ما را یقرآن ن یھا نسخهن و تعدد یعصر خلفاء و تابع یم چون تواتر نوشتاریستین
م نشده و بدان افزوده نشده، کاز قرآن  یزیه چکم ینک یدا مین پیقینند و ک یبرطرف م

 .است ین قرآن ھمان قرآن دوران وحیپس ا
ه استنساخ کمتأخر  یھا ن نسخهیه اکم ینکدا ین پیقیجا ک: از میگو یدر جواب م

ه کست ین نکا عقلاً ممیھستند؟ آ ا اصحابیقاً ھمان نسخه دوران رسول یاند دق شده
ن یت از ای؟ ھر چند واقعاند ا عثمان گرفته شدهید ینسخه زھا از  م ھمه نسخهیبگو

 ؟میبرد یجا بدان پکاز  یلو است ولن شھادت ممیخ از ایند و تارک می تیاکح
د باشد،چگونه به مفاد آن مصحف و یا زیعثمان  ی نسخه کاگر مصدر آنھا ھمان ت

 استنساخش یقین پیدا کنیم؟روش 
 اند. ردهکم چون ھمه اصحاب بدان اقرار ین داریقیما : ندیاگر بگو

ردن ثابت شده کچون با حفظ و بازگو : دیا رفتهیرا پذ یت تواتر لفظیدر نھا: میگو یم
 .ان آنھا وجود نداردیم یچ تفاوتیه ھک

 م.ینک ید مطالب گذشته موارد چندی را از بزرگان نقل مییتأ یبرا
ه از فرستادن مصاحف ک یزیچ« :دیگو ی) م۱۱۴ص  ۱ج  یفتح البار(ابن حجر در 
شود ثبوت نسبت دادن آن مصحف به عثمان است نه اصل قرآن،  یعثمان مستفاد م

 .»ده بودیچون نزد آنھا نسبت دادنش به تواتر رس
اند  ردهکدرنقل قرآن، بر حفظ اعتماد « :دیگو ی) م۶ص  ۱النشر ج ( در یابن جزر

 ».ن امت داد استیه خداوند به اکن ویژگی است ین بزرگترینه بر نوشتن، و ا
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ه بلند ک: پروردگار به من دستور داد امبر فرمودیه پکت شده یمسلم روا ثیدر حد
 ش را از عذاب جنھم بھراسان. یشو و قر

بوته : تو و آنھا را در فت. فرموداکش یزنند تا م یپرودگارا سرم را م یا« :گفتم 
ه ھمه و در ھر حالی آن را ک کنم می را بر تو نازل یتابکدھم و  می آزمایش قرار

رو تو ھستند به یه پکی ھای آن ن و باکان آنھا انتخاب یرا در م یخوانند، سربازان  یم
ه کد یفرما یان میخداوند ب» مینک ین ما ھم بر تو انفاق مکانفاق ، جنگ نافرمانان برو

س کشود، بر ع یخوانده م یه در ھر حالکست بلیازمند مصحف نین ینگھدار یقرآن برا
تاب کردن در کنند و فقط با نگاه ک یم یتاب را تنھا با نوشتن نگھدارکه کتاب کاھل 

 .»خوانند یآن را م
و خداوند رادمردانی فراوانی را جھت حفظ و حراست قرآن آماده فرمود تا خود را 

ار بردند تا حرف حرف آن را از رسول کخود را به ردند و تمام تلاش کح آن یوقف تصح
ند، یرا بزدا یو گمان کنند و ھر شکرا اھمال ن یونکت و سکچ حریرند و ھیرم بگکا

در ھا  این ردند و ھمهکاز آن را حفظ  یھم مقدار یردند بعضکھمه آن را حفظ  یبعض
 .وستیدوران رسول به وقوع پ

 واجب است  یظن در فروع، عمل به
 یباشد ول یاساس م یباطل و ب» تابت موجب قطع است ک« ه شبھهکم یشدمتوجه 

ث دال بر عدم یاز نوشتن حد یه نھکن بود یآمد ا ین شبھه به دست میه از اک یا جهینت
اھتمام شارع بدان بود و عدم اھتمام به مفھوم عدم حجیت و اعتبار برای دلیل شرعی 

نبودن مستلزم  یودن است و اراده قطعب ینیقی ،تیاز لوازم حج یکین یاست، بنابرا
 .باشد این ھم باطل است یت نبودن میاراده حج

بودن  ینیقیت یاز لوازم حج یکیه کم ین را قبول نداری: ما اصلاً امیگو یچون ما م
رفته یپذ یل ظنیدل یو فقھ یام فرعکه در احکم، بلیقاعده عام بدان یکن را یباشد، و ا

ن یعلماء اصول در بحث خبر واحد ا، باشد ینیقیل یباید به دلن یشود اما در اصول د یم
ه کندارد  یلکمش یه ذکر آن از توان رساله ما بدر است، ولکاند،  ردهکمسأله را ثابت 

ن مسأله ین سنت، ایل مخالفیم، چون اساس دلینکاز آن را نقل  یا دهکیخلاصه و چ
 .شود ن موضوع ثابتید ایدگاه آنھا بایابطال د یاست و برا
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ه کوجود ندارد  ین اختلافین مسلمی: بمیگو یز وارد شدن به اصل موضوع مقبل ا
ن مسأله را یر نبوت ھستند اکه منکاز براھمه  ید علم است و تنھا گروھیمف ١تواتر

 یاست که با عقل غیر سلیم و گروھ یارکمخالفت آنھا لجاجت آش یقبول ندارند ول
نند ک یدار نم ھرگز اجماع مسلمانان را خدشه هکارزش ھمپیمان ھستند  یگمراه و ب

را » نوشتن موجب علم است« ن اجماع، گمانیستند و ایچون آنھا در اساس مسلمان ن
 .ندک یباطل م

ط تحقق تواتر اختلاف دارند یو شرا یو نظر یھیبله، ھر چند مسلمان در علم بد
 .ستین یزید و موجب چین خلاف مفیولی ا

ث متواتر رسول یاز احاد یرویه پکوجود ندارد  یمسلمانان اختلافان ین میو ھمچن
 -نند تنھا قرآن حجت است ک یال میه خک ین اجماع گمان گروھیواجب است، و ا

ن یقید یاخبار متواتر ھم مف کگرداند زیرا بدون ش می را باطل -است  یچونکه قطع
د علم است و نه ظن، یآن عادل نباشد نه مف یاگر راو ٢اما در مورد خبر واحد. ھستند

 یگردد، اما اگر راو یم یزید چینند مفکت ینه آن را تقویا چند قرینه یقر یکاگر  یول
ا ظن یبودن د علم یدر مورد مف ید بودن آن اتفاق دارند ولیعادل باشد امت بر مف

 ؟اند ردهکدا یاختلاف پ
د علم است ینه باشد مفیھمراه قر اگر ید ظن است ولی: مفندیگو یجمھور علماء م

 .ن استیقید ید: مفیگو یمام احمد ما

                                           
 
نقل کرده باشند که اتفاق آنھا بر دروغ محال  آن را جمعیی  متواتر خبری است که در ھر طبقه. ١

است، ھر چند در مورد مقدار روایان اختلاف دارند، اما اساس اتماد حاصل شدن اطمنان ار دروغ 
 کند.  می بودن است و عدد بر اساس شرائط تغییر

نکه یشود که مشمور عبارت از ا یاست که متواتر نباشد شامل مشھور ھم م یخبر واحد خبر - ٢
 .فه مشمور مخالف تواتر و احاد استیا چھار نفر باشد و نزد حنیا سه یآن دو  یراو

گویند: حدیثی که در اصل  می مشھور مقابل متواتر و خبر واحد است و در تعریف آن: نزد حنفیه
گویند:  . میپذیرفته اند آن را آحاد است اما در قرن دوم و سوم به تواتر رسیده است و امت ھم

 گذارد و این علم را اطمنان نمی قوی است به گونه ای که جای برای شبھه باقیمفید ظن 
ھای  داند که مفید علم نظری است ولی تواتر می قسمی از تواتر آن را نامند، ابوبکر جصاص می

 ).١١١ص  ٢دیگر مفید علم ضروری ھستند. ( شرح مسلم ج
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م، پس یریپذ ینظر جمھور و علماء را م یم ولیران یشتر سخن نمین موضوع بیدر ا
د اجماع مخالف تو است، و اگر نظر امام احمد را یاگر با عقل خود سر جنگ دار

 .دیا ساختهھه خودت را ابطال د و شبیردکد ما را راحت یریپذ یم
ام کد ظن است نزد جمھور علماء عقلاً در احیه خبر واحد مفکم یردکاگر قبول 

 .م، ھر چند جبائی این اصل را نپذیرفته استینک یروید از آن پیبا یفرع
الجوامع بدان  سنده جمعینو یاند ول ردهکن اختلاف را نقل یسندگان اصول اینو

 ١.»واحد واجب است از خبر یرویپ« اشاره نفرموده تنھا گفته
ث یگری حدیل دیا دلیآن دو نفر باشند  یه گفته: اگر راوکت شده یروا یاز جبائ

از اصحاب بدان عمل  یاز آن واجب است، چون بعض یرویند پکت یاحاد را تقو
 .اند ردهکنقل  یط راوین نظر را در شرایگر ھم ایان دیاصول ٢اند ردهک

اعتراض گرفته چون با ھم متناقض ھستند  یاز دو نقل قول از جبائ ٣کیابن سب
از  یرویپ یکیه ک یاگر گفته شود دو قول جبائ« دھد ین گونه جواب میخودش ا یول

رد، یگ یعدد را به شرط م، ردنکقبول  یدر قول دوم برا یند ولک یآحاد را منع م
ن ین آنھا ایتریک: نزدشود یم: از دو راه جمع مییگو یشوند؟ م یم جمع مچگونه با ھ

نفر عادل است نه خبر  یکت یباشد روا یرش مکه منک یاست ھدفش از خبر واحد
ن جھت امام یبه حد تواتر نرسد آحاد است، بد یتیه ھر رواکنزد علماء  یواحد اصطلاح

شتر آن را یا بیا سه ید دو یه باکند بلک یخبر واحد را قبول نم ی: جبائدیگو یمن یالحرم
 .نندکت یروا

 ».پندارد یمانند شھادت مدوم: آن را 

                                           
 
 .٩٣ص  ٢شرح ج  ١٦٠جمع الجوامع: ص  - ١
ان ینکه راویکند مگر ا یخبر واحد را قبول نم یجبائ: دیگو یم ١٧ص  یب الراویدردر ت یوطیس - ٢

یا . د کنندییا عمل اصحاب.یا ظاھر خبر دیگر آن را تأیگر یا خبر دیا ظاھر قرآن یآن دو نفر باشند 
میان اصحاب یا برخی از آنھا منتشر شده باشد. حسن بصری در معتمد این را نقل کرده است و 

پذیرد مگر اینکه چھار  نمی خبر واحد را: کند که گفته می ابو نصر تمیمی از ابی علی نقلاستاد 
 . ٢/١٩٧روایت کرده باشند.  آن را نفر

 ).١٩٧ص  ٢(شرح المنھاج ج  - ٣



 ٣٨٧  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

 یرویه مانع پک یزیم چیشو یم متوجه مینکنگاه  ی: اگر به شبھه جبائمیگو یمن م
شتر ھم وجود دارد تا به حد یو ب یت دو و سه نفریشود در روا یم یراو کت تیاز راو

 .د ظن استیتواتر نرسد چون تا به تواتر نرسد مف
) مشھور( ضیند خبر مستفیگو یه مکم یریرا بپذ کاسحق و ابن فور یدگاه ابیمگر د

 .شود نمی ن حالت شبھه طردیاست در ا ید علم نظریمف
ند ک ید مییدر به شرط گرفتن تعداد راویان را تأ یجبائ یعضد برا یاستدلال قاض

ه ذیل استناد یعضد به آ یرفته است قاضیرا پذ کاسحق و ابن فور یدگاه ابید یه جبائک
 کرده است:

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ وََ� ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ مَۡ� 
گاھکن کم یرو دنباله یزیاز چ  (  یارھائکانسان در برابر ( گمان یب. یه از آن ناآ

از  یمورد پرس و جو) دھند یگر انجام میر اعضاء دیو سا( چشم و گوش و دل ھمه) هک
 ).ردیگ یآن قرار م

است  یشترید علم بید مفباشن یم اگر چند نفر راوینک ین استدلال احساس میاز ا
 .نفر یکتا 

از خبر واحد را منع  یرویدر ابتداء پ ی: جبائن گفتیتوان در جواب ا یم یول
 یرد، گروھیگ یراویان را به شرط من بار تعداد یا یشود ول یمان میبعداً پش یند ولک یم

 یدار بوده و گروھین نظر پایه بر اکاند  و گمان بردهاند  ردهکدگاه اولش را نقل ینظر و د
ن سندگان بدون آنکه احساس تناقض در آیرده اند، اما نوکھم نظر دومش را نقل 

 اند. قول را نقل نمودهھردو  نمایند
 یدام از نظرات جبائکچ یرا وا داشته تا ھ کیه ابن سبکباشد  ین ھمان سببید ایشا

ان کمان شده و امیدگاه سابقش پشیند، چون ایشان گفته است که جبائی از دکرا نقل ن
 .رفته استیفتن تعداد راویان را پذجمھور در به شرط گر یعقل

د ظن است یه خبر واحد مفکن است یردن به خبر واحد اکعمل  یان جواز عقلکام
ه نه کاست  یردن به راجح واجب عقلکاربرد دارد و عمل کحات یو ظن ھم در ترج

 .ستیر ذات مستلزم محال نیبالذات و نه به غ

 



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٨٨

 سه تا هستند  یشبهات جبائ
 م حلال موجب نقل خبر دروغییل حرام و تحریاز حدیث آحاد به تحل یرویپ -۱

در حدیثی به شدت از آن نھی فرموده و چنین فردی را ج  شود که حضرت می
 .آتش دردناک جھنم نوی داده استبه 

ذب آن کاحتمال  ید ظن است، ولیه حدیث آحاد مفکثابت شده : ن مطلبیح ایتوض
ن احتمال مرجوح ھم باشد، حالا اگر احتمال مرجوح یرسد، ھر چند ا یبه صفر نم

را حرام  یه خبر واحد خلاف واقع حلالکشود  ین میجه اینت، شدت گرفت و ثابت شد
ھم باطل و ممتنع ھستند، پس ھردو  را حلال نموده و یس حرامکبرعا یرده است ک

 )١(طل و ممتنع شود خودش ھم باطل است.منجر به با یزیھر چ
با اجماع امت جائز  یاز شاھد و مفت یرویشود، چون پ یل رد مین دلیا -۱جواب: 

احتمال  یرده است ولکت یآن را روا ۱۵۹در جمع جوامع ص  کیه سبکاست ھمانطور 
 یوست جبائیقت پیذب به حقکن یپس اگر ا، رسد نمی دروغگو بودن آنھا ھم به صفر

و شاھد را قبول  یم حلال شده است، چون ایشان مفتیل حرام و تحریھم دچار تحل
 .دارد
م کرا عادل و صادق پنداشت و بر اساس آن ح یند و راوکاگر مجتھد اجتھاد  - ۲

صادق  یمکرون حیدر عالم واقع و بم مجتھد است و کم خدا ھم ھمان حکرد حک
ل حرام یزم تحلم مجتھد مستلکح باشد، حیمخالف آن وجود نداشت و اجتھاد ھم صح

 .گردد یس نمکا برعی
 ل حرام و تحریم حلالیاما اگر اجتھاد مجتھد خطا و اشتباه باشد مستلزم تحل

چون ، ذیریمپ نمی گردد، ولی ما مجرم بودن مجتھد را در حالت اجتھاد و غلبه ظن می
ه آن را کند کجماع  یبا زن یچنین چیزی مخالف اجماع بزرگان است، مثلاً اگر انسان

ا اگر ینشده است  یب جرمکد مرتیایگمانش غلط از آب در ب یزن خود پنداشته ول
ا یح است یاست وضو او صح که پاکند کرد و گمان یوضو بگ یبا آب نجس یانسان

 .گریشمار د یسائل بم

                                           
 
 ١٣١ص  ٢شرح المسلم ج ، ٥٨ص  ٢شرح مختصر ج . ١



 ٣٨٩  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

چون دو فرد ، شود ین میضیموجب اجتماع نق از حدیث آحاد یرویپ :شبھه دوم
ن یصیه اجتماع تفکم یدان یکنند و ھمه م می عادل و مساوی دو خبر متناقص را نقل

 )١(.ل گردد محال استیمنجر به مستح یزیمحال است و ھر چ
 جواب

 .شود یو شاھد گذشته، رد م یفوق با مثال مفتی  شبھه -۱
دھد و  یح میاز آنھا را ترج یکیست چون مجتھد ین نیضیمستلزم اجتماع نق -۲

ند تا ک یرا رھا مھردو  ا جمع نبودندیح یند، و اگر قابل ترجک یرا رد م یگرید
 .جاد گرددیح ایمرجحی باشد و ترج

د در عقائد ھم جائز یث احاد در فروع جائز باشد بایاز حد یرویاگر پ: شبھه سوم
 )٢(.باطل ھستندھردو  اما، ن استکنبوت بدون معجزه مم یباشد پس نقل قرآن و ادعا

ن یست، چون معمولاً بین اصول و فروع واجب نیب یا ن ملازمهیچن -۱: جواب
ھدف در اعتقاد حاصل  تفاوت وجود دارد، زیرا یا اعتقادی یو اخبار علم یاخبار عمل

خبر  یشود، ول یم یفر و گمراھکن است و خطا و اشتباه در آن موجب یقیشدن علم و 
 ینقل قرآن وجود دارند و ادعا یبرا یفراوان یھا زهیست چون انگین نیقید یواحد مف

ند و ھمچنین نبوت کنفر قرآن را نقل  یکست، اگر ین نکنبوت بدون معجزه عادتاً مم
دام از کردن در مورد ھر کدا ین پیقیھمراه معجزه نباشد این دروغ است. بنا بر این 

جائز  یامبران و مسائل اعتقادیاز پ یرویدر مورد پ یست، ولین نکمم یمسائل شرع
 .است
از خبر  یرویو ھمچنین ایجاد لازم و ملزوم بودن باطل است چون امتناع پ -۲

 یست ولین یمستلزم امتناع عقل یو امتناع شرع، یاست نه عقل یواحد در اصول شرع
 .یاست نه شرع یسخن ما در مورد عقل

ند شرعاً این مسأله به یگو یبودنش ھستند م یقائل به عقل هکی ھای آن نیھمچن
 .ر وقوع آن ھستندکض و اھل ظاھر منوسته است و تنھا روافیوقوع پ

 

                                           
 
 ١٣١ص  ٢شرح المسلم ج . ١
 ٥٩ص  ٢شرح المختصر ج ، ١٣١ص  ٢شرح المسلم ج . ٢



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٩٠

 ل بر وقوع آن در شریعت دلای
م خدا است و مانند کم آن ھم حکد ظن است، و حیعادل واحد مف یخبر راو -۱

 .باشد یظاھر قرآن واجب الاجرا م
ان ید ظن است و با دلائل قاطع بیم: که خبر واحد مفیگفت: ن موضوعیح ایتوض

م خدا است، کح یعنیم که سنت حجت است و اگر سنت واجب الاجراء باشد یردک
م خدا واجب است، چیزی که ملزوم لازمی باشد و خودش ھم کچون تنھا عمل به ح

 یطعاگر سنت ق یعنیبرای دیگری لازم باشد ملزوم سوم برای اولی ھم لازم است، 
ظن ملزوم، . م خدا و لازم استکشود ح یه از آن مستفاد مک یمکملزوم باشد ح

د ظن ملزوم ین لازم است و خبر واحد مفیقین ملزوم مستلزم یقیمستلزم ظن لازم، و 
استخراج ث یه از حدک یمکآن حاینکه  ه عبارت است ازکد لازم است یاست پس مف

 .م پروردگار استکشود ح یم
رده ولی از آن کان یر به صاحب مسلم است و شارحش آن را بل منحصین دلیا

 ۱۳۲ص  ۲ج  خته است، دراعتراض گرفته و ضمناً خودش ھم به جواب اعتراض پردا
م مطلق ظن به ملزوم، موجب یقبول ندار د و گفتید مایاگر اعتراض گرفت« :دیگو یم

» .شود یجاد میمانند ظاھر قرآن ا یه ظن ملزوم از متن قطعکوجوب عمل باشد بل
جاد یا یل است، چون مظنون بودن متن وقتیم، بدون دلکجاد تفاوت حیا« میگو یم
م خدا باشد مانند ظاھر قرآن، در صورتی که ظن در ظاھر که ثابت شد حکشود  یم

ما ھم » ستیو اجراء ن یرویو اجرا باشد، چرا در سنت موجب پ یرویقرآن موجب پ
د و سنت مطھره را رھا یجو کام تنھا به قرآن تمسکدر استنباط اح یسکھر : میگو یم
جز اجتھاد و فھم  یا چ چارهید ھیح قرآن از سنت استمداد نجویر و توضیند و در تفسک

ه در ک یھستند چون الفاظ یھم ظنھردو  ندارد و - یبر اساس قواعد عرب -قرآن 
 یشرع ینه معان نندک یدلالت م یلغو یم بر معانینکاند اگر فرض  ابرده شدهکقرآن به 

 یرد چون دلالت آن بر معانیگ یصورت م ین موضوع تنھا توسط قواعد عربیص ایتشخ
ست، انسان یمستقل ن ین اوضاعیست و عقل در شناختن چنین ی، عقلیو شرع یلغو

 یثر معانکرد و ایگ یاد میگران آن را یه توسط نقل دکداند بل یرا نمھا  این یمادر زاد
 الفاظ نقل شده احاد ھستند، چون احادیثی که امروز به عنوان مشھور و متواتر قلمداد

ده یعب یا ابی یمانند اصمع یچون تنھا فرداند  شوند، وقتی آنھا احادیث آحاد بوده می
 اند. ردهکت یآن را روا



 ٣٩١  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

است؛ اگر فرض  یلغات قرآن ظن یمعن یھر چند قرآن بنا به تواتر نقل شده ول
ت یبودن روا یسنت بنا بر اینکه ظنی است پس باید اعمال شود دیگر ظن هکم ینک

لی ظن اول را یاست، پس با چه دل یالفاظ قرآن مساو یبودن معان یالفاظ سنت با ظن
م و سنت را ینما یر میم و قرآن را با آن تفسینک یظن دوم را قبول م یم ولیریپذ ینم

 یح شده ولینقل و تصح یتوسط راد مردانرم که سنت رسول اک یم؛ در حالینک یرھا م
و مسلم و  یو بخار یناقلان لغت ھرگز دارای چنان صفاتی نیستند، اصحاب و امام زھر

ھدف ، در مورد او گفته شده استھا  سخن چه، جاک یجا و خلف الاحمر لغوک یشافع
ھا آن یبرا یمان و چاپلوسکایی وشھرت و تقرب به حایمسائل دن یآنھا در مسائل لغو

تا  شوند نمی ھا در درون انسان موجب ایجاد خوف و ترس زهین انگیدام از اکچ یبود، ھ
س یالق یند و اشعار را نسرایند و به امرکر نیو ھوس لغات را تفس یاینکه بر اساس ھو

 .نسبت ندھد
جا کھا  این .لغت به وجود آمده است یدر معان یفراوان یذب و آشفتگکن سبب یبد

 ؟اند سهیقابل مقاھا  این ا بایآ؟ جاکث یحد روی اھل انهیو اخلاص و م و ثقه و اعتماد

  ايــــــــن الثــــــــريو فــــــــاين الثريــــــــا
 

ـــــــــليو  ـــــــــن ع ـــــــــه م ـــــــــن معاوي  اي
 

 »جاک یجا و علکه یجا معاوک کجا و خاکا یستاره ثر«
تر است از روش لغت  ینیقیتر و  ن بھتر و سالمتر و آرامیسوگند به خدا روش محدث

 .ن دو روش جائز باشدیسه ایاگر مقادانان، البته این در صورتی است که 
، پس چرا بر لغت مینکه بر نقل لغت اعتماد کنیجز ام یندار یا اگر چاره: حالا

م و چرا بر لغت اصحاب ینکتر است اعتماد ن غیتر و بل حیه از ھمه عرب فصک یامبریپ
ا یلام رسول و اصحاب در مورد قرآن قابل اعتمادتر است کا یآ. میاعتماد نداشته باش

طان یو ش یھو یار است ولکقت آشی؟ حقران اھل فسق و فجور ه اعراب ھوسیبق
 .نندک یور مکانسان را 

بود و ما  یاس اصولین مقی: ادید مخالف بگویشا. میدلال برگردبه اصل موضوع است
له ما مسأ ید ظن است ولیم مفیریرا بپذم و اگر فرضاً آن یستیت آن نیمعتقد به حج

ان یب یاس منطقیل را با قی: اگر صاحب مسلم الثبوت دلمیگو یاست، م ینیقیو  یقطع
م کم خبر واحد ھمان حکه حکن است یظن غالب مجتھد ا« شد ین گونه میرد اک یم

 یبرا» مینکم خدا باشد واجب است قطعاً به آن عمل کح یزیخدا است و ھر چ
است،  یافک، دلائل گذشته در مورد ثبوت ظن در فروع یاستدلال به مقدمه صغر
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اجماع علماء بر وجوب عمل به ظن مجتھد است : یبرکواینک استدلال بر مقدمه 
 )١(.اند گفته یدر المستصف یله و غزالدر الرسا یه شافعکھمانطور 

و اند  ع کرده: اصحاب پیامبر در وجوب عمل به خبر واحد عادل اجمال دومیدل
شده  یعمل یشمار ین اجماع در وقائع بین اجماع است و ایان ایھم م یحضرت عل

از آنھا  یبعض، مییف نمایگر تألید یتابکد یم باینکم ھمه آن را نقل یاست و اگر بخواھ
 کنقطه مشتر یکرا قبلا ذکر کرده ایم و دیگر نیاز به تکرار آن نیست و ھمه آنھا دارای 

ھا و مشکلات بدان مراجعه  ھنگام وقوع رخدادج  اصحاب حضرته ک باشند می
ر آن نبودند و اگر کدام منکچ یدادند و ھ می اند و حتی در این کارشتاب به خرج فرموده

 نمودند. می شود بدون انکار بدان عمل می حدیث واحدی روایت
 حد و شمار بی و تعدادشانارش وجود ندارد کان یبرا یه راھکاست  یزین چیا

 .است
وجود  یگریاند دلائل د ردهکه به خبر واحد عمل کد ینک: اگر ثابت شاید گفته شود

ره را یث مغیر حدکباشد، مثلاً ابوب یث احاد توسط اصحاب میه دال بر رد احادکدارند 
ار کا خبر معقل را انیاو شھادت داد،  یرفت تا اینکه ابن مسلمه برایدر مورد ارث نپذ

» اش ه خانوادهیت توسط گریب میتعذ« ر ابن مسعود در موردر خبکشه منیرد و عاک
 ٢بود.

در  که به خاطر شکست بلیث احاد نیبه خاطر خود احاد ھا داستان نیا: جواب
ث یر بعد از شھادت ابن مسلمه حدکمگر ابوب. گر استیل دیا مخالفت با دلی یصدق راو

تا میزان صدق آن را بالا  شود ادی یت سوگندیا اینکه باید ھمراه روایرفت؟ یره را پذیمغ
دھند؛ اگر قرار باشد، فرد  یث را از آحاد بودن نجات نمیار حدکببرد ھر چند این دو 

ت و یا روایت دو نفر یکند که روا نمی ث احاد را جائز نداند، فرقیاز حد یرویمخالف، پ
ت یه حجت است قائل بودن ما به آنھا حجیعل یر و عمر و علکار ابوبکسوگند باشد؛ و 

 .و گمان و معارض است کث از شیبعد از سالم بودن حد حادخبر آ
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 ٣٩٣  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

 یرا برا یندگانیرم نماکه رسول اکده است ی: این موضوع به تواتر رسل سومیدل
مواقع  یدادند، و بعض یآنھا شرح م یام حلال و حرام را براکن فرستاد و احیغ دیتبل
 شد و ھمه ین ثابت میام و اوامر دکاحه در آنھا کفرستاد  یرا ھم ھمراه آنھا م یتابک

ث یدام از آنھا معصوم نبودند؛ اگر حدکچ یم احاد ھستند و ھکدر خصوص حھا  این
مردم  یه حتی موجب گمراھکگرفت بل نمی غ صورتیبود تبل یاحاد حجت نم

 )١(.شد یم
ولی احتمال دارد  از مجتھد است، یرویاختلاف در مورد وجوب پ: اگر گفته شود

 اصحاب فرستاده شده نزد اقوام خودشان مقلد بوده باشند.که 
به صورت تواتر ثابت شده که پیامبر برای ابلاغ احکام به اصحاب مجتھد خود  :جواب

 کرد. می نیازمند تواتر نبود بلکه به احاد اکتفاء
ثابت  یه عقائد با دلائل ظنکم ینکد قبول یم بایریل را بپذین دلیاگر ا« :دیشاید بگو

ه کد ندگان معاذ بن جبل بویاز نما یکین است چون یقید یا خبر واحد مفیشوند  یم
د آنھا را به شھادت یرو یتاب مکاز اھل  یش قومی: تو پرم خطاب به او فرمودکرسول ا

 ٢.نکدادن دعوت 
به مأمور ھیچکس  اصحاب متواتر بود و کت کدستور به شھادت نزد ت« :میگو یم

افران را به شھادت که اول ک ٣دھد یامبر به معاذ دستور مینداشت و پ کبودن آن ش
 .»ردکدا خواھند یدست پ یمیاورند به ثواب عظیمان بیند چون اگر اکدعوت 

د ظن است و ھر یه خبر واحد تنھا مفکنند ک یروانشان استدلال میروافض و پ
 یاز ظن را نھ یروید بدان عمل شود چون خداوند پیه تنھا ظن باشد نباک یزیچ

 ه:یرده است آکفرموده و آنھا را ذم 

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ مَۡ� 

                                           
 
 ١٣٤ – ١٣٣ص  ٢شرح المسلم ج. ١
 .١٣٤ص  ٢شرح مسلم ج  - ٢
 .١٣٤ص  ٢شرح مسلم ج  - ٣



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٩٤

گاھکن کم یرو دنباله یزیاز چ ( ) هک یارھائکانسان در برابر ( گمان یب. یه از آن ناآ
از آن  یمورد پرس و جو) دھند یگر انجام میر اعضاء دیو سا( چشم و گوش و دل ھمه

 ) .ردیگ یقرار م

ۖ ٱمِنۡ عِلٍۡ�� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ  ۦوَمَا لهَُم بهِِ ﴿ نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ  ﴾٢٨ا ٔٗ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  لظَّ
 .]٢٨[النجم: 

) خبرند یاملاً بکو از نر و ماده بودن فرشتگان ( دانند ینم یزین باب چیشان در ایا (
 یسکبه ، عتقاداتدر بخش ا( نند، و ظن و گمان ھمک ینم یرویو جز از ظن و گمان پ

 ).گرداند یاز از حق نمین یب) ، و انسان رارساند ینم یسود
 )١(.حرمت ھستند یو ذم به معن یاست نھو معلوم 
 جواب:

و اند  ل عامیاز قبھا  این چوناند  موضوع مد نظر ما مسائل قطعی و آیات ظنی -۱ 
م یریفه را بپذیذھب حن، و اگر مباشند می الدلاله یص نشوند ظنینزد شما اگر عام تخص

: اگر تخصیص نشود مفید یقین است، باز ھم برای شما قابل استدلال دیگو یه مک
معنی عام آنھا است که از احتمال ادله نشأت نیستند، چون قطعی بودن آیات با ھمان 

ولی مسئله ما قطعی با معنی خاص است که از دلیل یا غیر آن نشأت نگرفته اند  نگرفته
است، بنا بر این استدلال به آیات بر فرض قطعی بودن معنی عام آنھا علیه قطعی با 

ھر چیزی گیرند و  می معنی خاص جائز نیست، چون مدام در مقابل احتمال قرار
 احتمال بر انگیز باشد توان مقابله با چیزی که بدون احتمال است را ندارد.

عمل به ظن باطل اعلام شود و این ھم صحیح باشد، یه اگر بنا به این آ -۲
م، چون عمل به ظاھر ینکه ظاھر قرآن را رھا کشود  یموجب م یمکن حیدیگرچن

ه ظاھر یتوان گفت دو آ یم یو حتاین با اجماع امت باطل است  یاست ول یقرآن ظن
ه یشود، پس استدلال به دو آ یم شامل حال آنھا ھم مکھستند و آن ح یقرآن و ظن
 .باطل است

ت ین است، مانند وحدانیه عمل به ظن در مورد عقائد و اصول دیھدف از دو آ -۳
 یو فرع یه در مسائل فقھکثابت شده  یره چون با دلائل قطعیامت و غیپروردگار و ق

                                           
 
 ١٣٦ص  ٢شرح مسلم ج  ٦٠ص  ٢شرح مختصر ج . ١



 ٣٩٥  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

ص یتخص یه در مسائل اعتقادین دلائل عموم دو آیات جائز است و با ایعمل به ظن
 .شود یم

ه در مورد تحریم عمل به ظن نسبت به ما باشد چون یه دو آکم یما قبول ندار -۴
ه برای ایشان حرام است بدون اینکه منتظر وحی کامبر است یمخاطب پ یه اولیدر آ

ان که امکاز ظن حرام است  یرویپ یپس وقتباشد از ظن و گمان پیروی کند، 
 .ن وجود داشته باشدیقیبه  یدسترس

شود چون  یه شامل ظن ھم مکه مطلق باشد یدر آ» علم« ن احتمال داردیو ھمچن
 یزیرو چیپ« باشد ین گونه میه ایآ یاطلاق علم بر آن شائع و مشھور است پس معن

ه ید ھدف آیو شا» دیبدان جاھل ھستا ید یا توھم داریا گمان ی که در آن شکنباش 
چون غلط بودن آن  شود نمی ه خلاف بودن آن معلوم باشد شامل ظنک کین باشد شیا

ست یاوقات از ظن ن یدر بعض یرویپ ی: ذم آنھا براه دومیست. اما در مورد آیمعلوم ن
 یرویند و ھرگز از علم پرو ظن ھستیه مدام پکن علت است یردن آنھا بدکه ذم کبل

 .جرم است یارکن یچن ک. بدون شنندک ینم

 دهد  یتنها به نوشتن قرآن دستور م امبریپچرا 
ت بودنش یرم به نوشتن قرآن به خاطر حجک: اگر دستور رسول ادیبگو یسکشاید 

و چرا به ؟ ستیمت در نوشتن قرآن چکباشد پس ح ین نمیقید یتابت مفکست و ین
 ؟نوشتن سنت دستور نفرمود

 یدام از آنھا در جاکات و قرار دادن ھر یت آیان ترتیدر آن بمت ک: حمیگو یم
 یکرم کرسول ا یان زندگیل در پایاست و جبرئ یقیات توفیب آیخودش بود، چون ترت

امبر خواند قرآن قبلاً متفرق و مناسب با حوادث نازل یات آن را بر پیب آیدفعه با ترت
ون بنا به قول راجح آن ھم بود چ یب سور قرآنیمت دوم ترتکن حیشد، و ھمچن یم

 .است یفیتوق
حفظ  یبرا یه نوشتن راھکم یستیر آن نکمت مھم گذشته ما منکو افزون بر دو ح

 یبا قو یت اقویرسد، اما تقو ینم یبه درجه سماع و تواتر لفظ یباشد ول یو نگھدار
معجزه تاب خدا و کت شود زیرا یروا یشترید بکیجائز است چون لازم است قرآن با تأ

مانده  یان ھمه معجزات تنھا قرآن باقیز است و در میرم تا روز رستاخکماندگار رسول ا
و قرآن اساس ، باشدج  قاطع بر نبوت و رسالت محمد یروشن و برھان یلیاست، تا دل



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٣٩٦

توسط آن ثابت  ینیگردند و تمام عقائد د یبه آن بر م یعت است و تمام ادله شرعیشر
شود و ضائع شدن آن در  یم یتلق یھمانند مصدر یفرعمسائل  یگردد و برا یم

لف به تلاوت قرآن کن پروردگار ما را میعت است و ھمچنین و شریقت نابود شدن دیحق
 .ندکر نییاز آن تغ یچ حرفید ھیم پس باید آن را در نماز بخوانیرده است و باک

به آن عطا  یاست پروردگار اھتمام فراوان یاتین امور مھم و حیچون قرآن شامل چن
امت ثابت شده یمردم تا روز ق یرده است و براکت یاملاً به آن عناکفرموده است و 

آنھا  یند تا ھم بر الفاظ و ھم بر معنک یدر آنھا نفوذ نم یو گمان کچ گونه شیاست و ھ
سنت مطھره  ینه بر معاکھمان گونه  -املاً ثابت گردد، کمردم  یمحافظت شود و برا

ب یچون سنت مانند قرآن ترت یول. اران نگرددک چه دست عبثیتا باز -محافطت شده 
ر داده ییستند و جائز است الفاظ تغیلف به تلاوت آن نکات و سور ندارد و مسلمانان میآ

امش کتاب و شرح احکان یناقض نگردد، و چون ھدف سنت ب یه معنک یشود مادام
ابد و چون قرآن در ی یند تحقق مکر یینص الفاظ رسول ھم تغن ھدف اگر یباشد و ا یم

ن یو مھمتر ینیند و عقائد دک یاز مین یگر بیل دیاثبات صحت سنت ما را از ھر دل
ه کبه نوشتن سنت نفرمودند، بل ین اھتمامیرده است شارع چنکرا بحث  یمسائل فرع

د یثبوت سنت مف یبرا ھا راه است در قرآن صحت سنت ثابت شود اگر تمام یافک
 .میدار یازیھستند به نوشتن چه ن

م حجم سنت چند برابر حجم قرآن است ینک یھات گذشته مشاھده میبا ھمه توج
ه ک یزیباشد، پس چ یچون سنت شرح قرآن است و معمولاً شرح از متن بزرگتر م

سه  یه حجمش بزرگتر است و داراکسنت  یشود ول یمتر باشد بھتر نقل و حفظ مک
ن یه نوشته شود و ھمچنکن نبود کباشد در آن دوران مم یر میردار و گفتار و تقرکنوع 

ھر  یرد و جمع فراوانیرسول اگر تواتر صورت گ یھا حالت ست بر ھر حالت ازین نکمم
 یبعض ینند، حتکگران نقل ید ینند و آن را برایردار رسول را بشنوند و ببکگفتار و 
ه کوست یپ یبه وقوع م یسواد  یب یابر صحابشان در بریردار و گفتار اکمواقع 

شد  یه نازل مک یا و سوره  هین گونه نبود ھر آیقرآن ا یسد، ولیتوانست آن را بنو ینم
 و ھا زمان نوشتند و در یآن را م یاتبان وحکخواند و  یامبر آن را بر اصحاب میپ

 .ردندک یل بازگو میر و تبدیینه تغمردم بدو یگوناگون برا یھا مکان

 



 ٣٩٧  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

 ست یل بر حجت نبودن نیدل نوشتناز  ینه
دستور ندادن رسول  یتواند برا یھات گذشته فقط مید تمام توجیبگو یسکاگر 

 یث نھین بدتر رسول خدا از نوشتن حدیاز ا یرم به نوشتن سنت، جوابگو باشد ولکا
 یاقین اشتیار مشتاق نبودن به نقل و حفظ سنت است و چنکن یا ید و معنیفرما یم

 یت نبودن سنت است چون اگر حجت باشد از حفظ و نوشتن آن نھیمستلزم حج
 .شود نمی
ل بر عدم اشتیاق به حفظ و عدم نقل یاز نوشتن دل ینھ یدر ھر حال: میگو یم

ست و نوشتن یت نیتابت از لوازم حجکه کم یردکان یست چون در گذشته بیسنت ن
چگونه  ینوشتن حاصل گردد و حتت از راه یست حجیباشد و لازم ن ین نمیقید یمف
به اصحاب  یل بر عدم صحت باشد، مگر رسول خدا بعد از نھی، دلین است نھکمم

 کاجازه نوشتن نداد؟ و در صورت دروغ بستن بر زبان پیامبر آنھا را به عذاب دردنا
 .رده استکت یروا ید خدریسع یه مسلم از ابکدھد، ھمانطور  یجھنم ھشدار نم

ن یحاضر: رسول خدا فرمود« اند ردهکت یره رواکب یاز اب یو بخارن مسلم یو ھمچن
 .»د آنھا از شما بھتر بفھمندین برسانند شایآن را به غائب

ث یه از من حدکرا  یخداوندا فرد« ردهکت ید بن ثابت روایو امام احمد از ز
گاه  ید فرد دوم از اولید سعادتمند نما، شاینما یشنود و به مردم ابلاغ م یم  .»باشدآ

ت یث گذشته را روایر بن مطعم مثل حدیاز ابن مسعود و امام احمد از جب یترمذ
ه آنھا را به کنیس بعد از ایران عبدالقیرم به سفکرسول ا« :ردکت یروا یاند بخار ردهک

افراد  ید و براینکن را حفظ یا: فرمود رد،ک یز نھیز دستور داد و از چھار چیچھار چ
 .»دیف نمایگر تعرید

از شما ھیچکس « :فرمودج  امبریه پکرده کت یرافع روا یره از ابیو غ یشافع
ان شد یاو ب یاز دستورات من برا یه دستورک یند و وقتیننش یصندل یبرانه بر روکمت

در  یگریث فراوان دیو احاد» رمیپذ یتاب خدا را مکشناسم و تنھا  ین را نمید من ایبگو
ث و ھشدار به یغ و حفظ حدیا دستور به تبلیم؛ آیردکر کبحث ادله اثبات سنت ذ

ت یل بر حجیا دلی؟ آستیل بر اھتمام رسول به سنت نیدلن یتر یث قویسازندگان حد
د: یفرما یه مکرسول  کلام مبارکا ی؟ آستیارھا چکن یو الا ھدف از ا؟ تسیسنت ن

آنھا حمل و  یه فقه براک یراداز اف یاریستند و بسیه نیاز حاملان فقه فق یاریبس«
گاهشو یمنقل  ج  رمکغ سنت رسول ایل بر تبلیدل» تر ھستند ند از حامل و ناقل آ
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به سنت  یھتمام فراوانا یه نسل بعدک شود نمی ن نص احساسیا از ای؟ و آستین
؟ ث حجت ھستندیام و دستورات حدکاح هکست ین ین بدان معنیا ای؟ و آخواھند داد

غ و حفظ یامبر به تبلید دستورات پیگو یذره عقل داشته باشد م یکا اگر کسی یآ
؟ مرانانکخ پادشاھان و حیدر مجالس است، مانند تار ینینش  بحث و شب یث برایحد

 .ن لھو و لعب فرا بخواندیه امتش را به اکبزرگتر است  یلیامبر خینه، پ
ه مطالب گذشته را کم ینک یر مکث ابن مسعود را ذیبر حد یق امام شافعیو حالا تعل

ه به کند ک یق میمردم را تشوج  رمکرسول ا یوقت« :فرماید یم ١یند، شافعک ید مییتأ
ه رسول کن دلالت دارد یند بر اینند و اداء نماکسخنانش گوش دھند و آن را حفظ 

از او  یه حجت باشد و تنھا حرام و حلالکد یفرما یدستور م یزیتنھا به چج  رمکا
و  یویا سفارش دنیا انجام دھند، و ینند و کد از آنھا اجتناب یمردم با هکشود  یت میروا

ه یبه عالم و فق یھیر فقیرا غ یزھاین چین است چنکشود و مم یت میاز او روا یاخرو
 .»برساند یگرید

به  ین جرم بزرگیچنج  الله چرا دروغ گفتن بر زبان رسول« میگو یسپس م
ندارد، چون حرمت  یمکن حیگر چنید یھا انسان د اما دروغ بر زبانیآ یحساب م

 .شد یصادر نم یدر مورد اول یمکن حیست و الا چنین یبه اندازه اول یدوم
ام کر احییموجب تغج  رمکه دروغ بر زبان رسول اکن است یعلتش ا کبدون ش

ت یجه حجینت یزین چیو چن کند یرا حلال م حرام و حرام را شود، حلال یم یشرع
دا یبه مطالب گذشته پ یشترین بیقید یخواھ یاست، اگر مج  الله ث رسولیبودن احاد

 : دیفرما یه مکید یره توجه نمایاز مغ یت مسلم و بخارید به رواینک
بر زبان ھرکس  ستیچون دروغ گفتن بر زبان من مانند دروغ گفتن بر زبان شما ن«

 ».ا سازدیگاه خودش را در جھنم آماده و مھید جاید بایدروغ گو یمن عمد
 :دیفرما یه مکره یت امام مسلم از ابوھریا روای

ه پدران شما آنھا را کآورند  یشما م یث رسول را برایاحاد یدر آخر زمان دجالان«
 .»دینکگران را گمراه ید و خود و دید بر اساس آنھا فتوا ندھیاست مواظب باش  دهینشن

                                           
 
 .٤٠٢در الرساله ص  - ١
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نسبت به  یدیتھدن یث رسول حجت نباشد مستلزم چنی: اگر حدخودت بگو
ث ی؟ اگر ھدف از احادشود یم یث روا است؟ چرا موجب فتنه و گمراھیجاعلان حد

ادق و پادشاھان گذشته ص ھا امت لھو و لعب باشد مانند اشعار و اخبار یرسول تنھا برا
ن ین آنھا نباشد مستلزم چنیب یاتی؟ اگر تفاوت حداشتند یاذب در آن چه فرقکو 

 ؟خواھد بود یدیتھد
ه سنت حجت است و مانند دستور و کدھند  ی: تمام مطالب گذشته ندا در مصهخلا

ن ی، و چنته باشدعقل و فھم داش یسکاست، اگر ج  رمکم رسول ایمستق ینھ
ن ھمه یغ سنت است با ایرم در حفظ و تبلکاق رسول ایبه مثابه رغبت و اشت یدستوات

اق و رغبت به حفظ و یعدم اشت یرسول به معن یه نھکند ک یدلائل، چه کسی گمان م
 غ سنت است؟یتبل

مَّ ٱوََ� �سُۡمِعُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱفإَنَِّكَ َ� �سُۡمِعُ ﴿ َ�ءَٓ ٱ لصُّ ْ مُدۡبرِِ�نَ  �ُّ نتَ بَِ�دِٰ  ٥٢إذَِا وَلَّوۡا
َ
ٓ أ وَمَا

سۡلِ عَن ضََ�لٰتَهِِمۡۖ إنِ �سُۡمِعُ إِ�َّ مَن يؤُۡمِنُ � لۡعُۡ�ِ ٱ  .]٥٣-٥٢[الروم:  ﴾٥٣مُونَ َ�تٰنَِا َ�هُم مُّ
افران را کو ( یخود را به گوش مردگان برسان یصدا یتوان ینم) !غمبریپ یا( تو( 

 یه روک یھنگام، یران برسانکصدا را به گوش  یتوان یو نم) یمؤمن گردان
ه صندوق دل کرا  یوردلک( انینایناب یتوان ین تو نمیھمچن  . روند یگردانند و م یبرم

 یراھنمائ) جاده حق ینجات و به راستا( شانیاز گمراھ) اند حق بسته یخود را بر رو
ات ما را باور یه آک یبرسان یسانکبه گوش ) سخنان حق خود را( یتوان یتو تنھا م. ینک
  ) .ھستند) قتیحق و حق( میه آنان تسلکچرا ، دارند یم

 از کتابت ینھ حکمت
ان یتاب و ننوشتن سنت را بکمت دستور به نوشتن ک: تا حالا تو حوداگر گفته ش

ا شارع یردن کد مانند معجزه نبودن و تلاوت نیردکر که ذک یی ھا حکمت ید ولیا ردهک
ث یاز نوشتن حد ینھ یبرا یا زهیتوانند انگ یدام نمکچیره ھیا حجم فراوان و غیبودن 

 ست؟ نھفته ا یمتکاز نوشتن چه ح یباشد پس در نھ
 جواب

شان بود و ی: قرآن و سنت؛ قرآن معجزه ماندگار ادو نوع سخن داشتند امبریپ  -۱
 ین ھم حجت باشد چون وقتیلاحق یرد تا براک یاملاً از آن مخافظت مکد یبا

ا سوره یه ین آیه اکنیان ایدر بج  اعجاز قرآن ثابت شد رسالت و صداقت محمد
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ره یتمام عرب و غ یبرا ین اخباریگردد و چن می لمه از قرآن است ثابتکا ی
 .ندک یر قرآن جدا میعرب قرآن را از غ

ه ک یافراد یه فقط براکبل شود نمی جادیا ھا انسان ھمه یبرا ین حالتیاما چون چن
ن در یه سامعکن وجود داشت یگشت و ترس ا یجاد میبرند ا یدر دوران او به سر م

دچار خطا و اشتباه ردن و کت در قلوبشان و خوب حفظ نیگذشت زمان و قبل از تثب
رم کوجود داشت رسول ا یا حرف واحدیلمه کا یه یدر طول زمان مخصوصاً در مورد آ

ند کر قرآن جدا یستند از غیش او نیه پکگر یافراد د یه قرآن را براکص بود یحر یلیخ
دا ینان پیره بدان اطمیگر عرب و غیند تا مردم دک ینگھدار یز مخصوصیو آن را در چ

دچار اشتباه شد  یند، اگر فردکدا یوع پین مردم شیرد و بیلوب آنھا جا بگنند و در قک
رسول  ینند و او را به صواب برگردانند، اما وقتکگر خطای او را گوشزد یامت و افراد د

ث را یر قرآن جدا شده، اذن نوشتن حدیه قرآن از غکرد کدا یپ یاملکنان یرم اطمکا
 .صادر فرمود

نند و حفظ کد بر کتابت تکیه یترس یفرمود چون م ینھث یتابت حدکامبر از یپ -۲
ه کسپرده شود و مل یبه دست فراموش -عت و اخلاق آنھا بود یه طبک -ردن ک

اء بر نوشتن و کست که اتین یده و مخفیف گردد، پوشیان آنھا ضعیحفظ م
شود، ھمانطور  یردن مکردن حفظ، موجب نابود شدن علم و فھم نکفراموش 

 )١(م.یردکان یه در گذشته بک
و حافظه فعال  یقو یذھن یه داراکبود  یتنھا در خصوص افراد یاز این رو نھ

شاه  یمانند اب یافراد یبرا یبودند، و در عدم فراموش کاری آنان اطمینان دارند، ول
اد شدند و افراد خبره یث زیه احادک ین گونه نبودند اجازه نوشتن فرمود، و وقتیه اک

 .صادر شد، مانند اجازه به عبدالله بن عمر یآمدند، اذن عموم یھم از پس آن بر نم
پس چرا تنھا از نوشتن شود  یجاد مین ترس در مورد قرآن ھم ای: ادیبگو یسکاگر 
ن یدر خصوص قرآن وجود دارند که معارض ا یگریم اسباب دیگو ی؟ مشد یسنت نھ

ه این اسباب بر آن کو بل باشند می ن اسباب خواھان نوشتن قرآنیمت ھستند و اکح
چ یه نوشتن قرآن ھکر گذار ھستند طوری یشوند و بسیار تأث یره میمت غالب و چکح

                                           
 
 ١٥٠ص  یب الراویتدر. ١
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ه کره یاند از خواندن قرآن در نماز و اعجاز آن و غ ن اسباب عبارتیند؛ و اکجاد نیا یانیز
 .میح دادیدر گذشته آنھا را توض

چون وجوب خواندن  نند،ک یاز طریق نوشتن را برطرف م یان ناشیاما چگونه ز
ند و اعجاز قرآن موجب حفاظت از ک یقرآن انسان مسلمان را وادار به خواندنش م

 .گردد یو روش و الفاظ قرآن م کسب
گاه به نوشتن بودند، خک یافراد -۳ م بودن و بنا بر ک یلیه در دوران رسول اکرم آ

نند که تلاش و زحمت خود را تنھا در قرآن صرف کرد ک یمت اقتضاء مکاین ح
 یشیتر از مھم پ ولاً مھممشغول نشوند چون معم یگریز دیو به نوشتن چ

 )١(.ردیگ یم
رم اجازه نوشتن سنت را کانات فراھم شد رسول اکاد و امیتعداد آنھا ز یاما وقت

 .میردکه در داستان عبدالله بن عمرو بحث کصادر فرمود ھمانطور 
آنھا در نوشتن ماھر نبودند، که ه کنیرد از ترس اک یث نھیآنھا را از نوشتن حد -۴

 )٢(سند.ینند و آن را خوب ننوکد اشتباه یشا
 یه در نوشتن ماھر نبودند ولکشدند  یث منع میاز نوشتن حد ین سبب افرادیبد

 .مانند عبدالله بن عمرو اجازه نوشتن داشتند یافراد ماھر
 ید خدریسع یوارده در حدیث اب یه نھکل اعتراض گرفته شده ین دلیاما از ا

ه ک -ن باشد یبودند، اگر علت ا یاتب وحکنوشتند و  یه قرآن را مکاست  یسانکشامل 
چرا مجاز بودند قرآن  یشد، ول یت مید اولاً به نسبت قرآن رعایبا -نند کد اشتباه یشا

 ؟سندیرا بنو

 ثیاذن کتابت حد
زه رسول زند اجا یاش م شهیشه به ریند و تک یور را باطل مکه شبھه مذک یزیاما چ

 .ث استیبه نوشتن حدج  رمکا

                                           
 
 ١٧مفتاح السنه ص . ١
 ١٠ه النظر ص یتوج، ٣٦٦ث ص یالحدل مختلف یتأو. ٢
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ج از عطا از عبدالله بن یاز عبدالله بن مؤمل از ابن جر )۲۷ص  ۲ج (: ابن عبدالبرد
) سمیبنو( نم؟کد یا علم را مقیردم آکعرض ج  به رسول خدا« ندک یت میعمرو روا

ت یرواو در » منوشتن عل یعنی؟ گفت: چه یعنید علم یی: تقدیگو یفرمود: بله، عطاء م
ت یدر روا ١بهیابن قت» نوشتن: ؟ فرمودستید علم چییرسول خدا تق یگفت ا« یگرید

 ٢ث است.یحد، اء آمده مقصود از علمج از عطیابن حر
 رده است: کت یبدالله بن عمرو رواب از پدرش از جدش عیاحمد از عمرو بن شع

نوشتم و تصمیم گرفتم آنھا را حفظ  یدم میشن یه از رسول مکرا  یزیمن ھر چ«
د او ھم یسینو یرم مکرا از رسول ا یزی: تو ھر چردند، گفتندکش مرا منع یقر یم ولنک

. از نوشتن دست برداشتم و داستان دیگو یو آرامش سخن م یدر ناراحت انسان است و
» میگو یبه پروردگار من تنھا حق م س سوگندی: بنوردم فرمودکف یامبر تعریپ یرا برا

 ی: امیگفت« رده استکن لفظ نقل یبا ات را ین روایا )۷۱ – ۷۰ص  ۱ج (ابن عبدالبر 
حالت  : درسم؟ فرمود: بله، گفتمیشنوم آیا آن را بنو یمرا از تو  یزیرسول خدا ھر چ

 .»آورم ی: بله من تنھا حق بر زبان مو آرامش؟ فرمود یناراحت
 .ستندیب قابل استدلال نیو ابن شع دو سند ابن مؤمل« اگر گفته شود

ف یاند ضع مورد ابن مؤمل گفتهدر  یو منذر یو دار قطن ین و نسائیچون ابن مع
 .است

 ست.ین یو ابوحاتم و ابوزرعه معتقدند که این دیدگاه قو
 .ر ھستندکثش منیثر احادکست و این یزی: چن در موردش گفتهیو ابن مع

 .ر ھستندکثش منی: احاداحمد گفته
 .باشند می فیثش ضعیشتر احادید: بیگو یم یو ابن عد

ه کدم یاز احمد بن حنبل شنست و ی: حجت نب گفتهیو ابوداود در مورد ابن شع
ب از پدرش از جدش استدلال یث اگر بخواھند به عمرو بن شعی: اھل حدگفت یم
 .در مورد او متردد ھستند یعنیند ینما یم کنند و اگر بخواھند آن را ترک یم

                                           
 
 ). ٣٦٥( تأویل مختلف الحدیث ص  - ١
 ). ٢٧ص  ٢( ج  - ٢
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: عمرو بن گفت یه مکدم یاز احمد بن حنبل شن: دیگو یم یمونیم کعبدالمل
م تا ینک یت میآن روا یثش را تنھا برایاست و احاد یفراوان یرھاکمن یب دارایشع

 .مینک یاصلاً به آنھا استدلال نم یند ولک یت میرا روا یفیث ضعیمردم بدانند چه احاد
 است. یما واھب نزد یث ابن شعید: حدیگو ید قطان میبن سع ییحی

ب از پدرش و او از جدش یاگر ابن شع: ه گفتهکرده کت ین روایعباس از ابن مع
عروه  ایسار یمان یا سلید یاگر از سع یآید ول می اتبه به حسابکند این طریق مکت یروا
 .ند قابل اعتماد استکت یروا

از ھرچه  :دم؟ گفتیب پرسیدر مورد ابن شع ینی: از ابن مدبه گفتهیش یابن اب
ند در کت یاگر از پدرش از جدش روا یح است ولیند صحکت یج روایوب و ابن حریا
از  یو تنھا بعض. ف استیند، پس ضعک یت نمیماً از آنھا روایافته و مستقیتاب آن را ک

 .نندک یت مین مستأھل از او روایخرمتأ
 )١(ستند.یح نید صحیردکآنھا استدلال  ه بهک یثیجه احادیدر نت

مه و ابن یثقه است، و ابن خز: : در مورد ابن مؤمل ابن سعد گفتهمیگو یجواب مدر 
 اند. ردهکح یثش را تصحیگران احادیحبان و د

 .ف دانستهیت او را ضعیروا یکو در داند  یت او را ثقه مین در دو روایو ابن مع 
ه اند ھم ردهکح یه او را تجرک یح او اختلاف دارند و افرادیپس آنھا در تجر

 .اند گر را رھا نمودهید یند و بعضا از آن را گرفته یه بعضکاند بل ردهکثش را رھا نیاحاد
مان از عبدالله بن ید بن سلیاز عبدالحم یت ابن عبدالبر و ذھبین روایو بعد از ا

ث ابن مؤمل را یحد» دینکد یعلم را با نوشتن مق« دیفرما یه مکاز ثمامه از انس  یمثن
د یدر عبدالحم یو دار قطن یو نسائ ینین و ابن مدیف ابن معیتضعند و ک یت میتقو
ه یو سمو یم ترمذکیاند و ح ردهکق یر او را توثیست چون ابوداود و غیرگذار نیتأث

 .اند ردهکت یث انس را روایحد
باشد  یاز علماء روزگارش م یکی« :دیگو یدرباره او م یب: ذھبین شعاما در مورد اب

 .»اند ردهکق یه و صالح جوزه او را توثیراھون و ابن یو ابن مع

                                           
 
 ٧٦٦-٧٦٥ص  ١٠ع  ١٠مجله المناردس . ١



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٠٤

گاهیه از بن شعکدم یان را ندیشیھیچ کدام از قر« دیگو یم یاوزاع تر  املکتر و  ب آ
ث یم حدیسته بود براحول نشکه مک یب در حالیعمرو بن شع« و دوباره گفته» باشد

 ».ردک یت میروا
وب از یت ایجدش مانند رواب از پدرش از یت عمرو بن شعی: روادیگو یه میابن راھو

 .نافع از ابن عمر است
ت یشتر از روایب از پدرش از جدش را بیت عمرو بن شعیمن روا« دیگو یابوحاتم م

 ییحیاز « :و دوباره گفته» پسندم  یدارم و مم از پدرش از جدش دوست کیبھز بن ح
م یوبگ : من درباره او چهدم؟ ناراحت شد و گفتیب پرسین شعن در مورد ابیبن مع

 .»اند ردهکت یأئمه از او روا
ب ثقه ی: ابن شعه گفتهکاند  ردهکت ین روایابن معه بن صالح از یعباس و معاو 

بن  یت شده از مثنیب روایه از ابن شعک یرکث منیثر احادکا« دیگو یاست ابوزرعه م
 )١(.»باشد  یعه است و الا خودش ثقه میصالح و ابن لھ

د یو ترد کست چون با شین ینیقیشان به صحت برسد یا ت از احمد اگر ازیاما روا
 شان دلالتیه بر تردد اک یزیاتش شد و چیت روایآن را گفته و بعد از آن قائل به حج

ده یب پرسیدر مورد ابن شعاز احمد بن حنبل « :دیگو یه مکند قول اثرم است ک یم
تش یمواقع قلباً از روا یم و بعضیردک یثش استدلال میمواقع به حد ی: بعضشد، گفت

 ٢.»میدیترس یم
ث ابن یت حدیخش بر زوال تردید امام و قائل بودن به حجیدر تار یو قول بخار

 یدیه و حمیو ابن راھو ینی: احمد بن حنبل و ابن مددیگو یم« ندک یب دلالت میعش
ب استدلال یث ابن شعیحد ه بهکدم یاران خود را دیثر اصحاب و کد و ایو ابا عب

 یسانکچه ھا  این اند و بعد از آنھا، ردهکن کث او را تریدام از بزرگان حدکچی، ھردندک یم
 ٣.»نندک یث او را رھا میه حدکھستند 

                                           
 
 ٢٩١ – ٢٨٩ص  ٢زان ج یالم. ١
 ٢٨٩ص  ٢زان ج یالم. ٢
 .٢٩٠ص  ٢و المیزان ج  ٦٨ص  ٢فتح المغیث ج  - ٣



 ٤٠٥  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

ه بعداً شک و کند ک یاشاره م یو تردد کن شین ھم به چنیو نقل عباس از ابن مع
 .ثش گشته استیت احادیو قائل به حجگمانش برطرف شده 

ه و عباس یوسج و معاوکت ابوحاتم و یم با رواینکن گونه جمع یت را ایو اگر روا
ن و ابو یو ابن مع یعل« :ه گفتهک یت بخاریبا روا یباشد و حت یخودش در تعارض م

ردند و ک یب بحث و گفت و گو میث ابن شعیث در مورد احادیثمه و بزرگان اھل حدیخ
 تر است. یاز عباس قو یت بخاریرواقطعاً » ردند کث او را قبول یجه احادیدر نت

 .بن باب استھم از ا ینیبه از ابن مدیش یو نقل قول ابن اب
ب معلم از ابن یت خودش از حبیف است، با روایه گفته: ضعکداود  یاما نقل از اب

، ھذله : فرد فراخوانشوند یسه نفر در جمعه حاضر م« دیفرما یه مکب از رسول یشع
 )١(در تعارض است.» گو و ساکت 

گر ید یق بزرگانیم ھستند و با توثک یلیاند خ ردهکح یه او را تجرک ی: افرادهخلاص
ب است که فرد یعج یلیخ یباشد، ول یتر م یح آنھا قویه از تجرکدر تعارض است 
ح یند و فقط اقوال تجرک یگان اشاره نم نندهکق یاز توثیک  ھیچ معترض به قول

 .شتر ھستندیب یاوله گروه ک یر حالد دینما یگان را نقل م نندهک
 ز سرچشمه گرفته است :یردنش از دو چکح یب و تجریپس تردد در مورد ابن شع

 یابن عد: ستیاستدلال ن ث مرسل است و قابلیه حدکاند  ردهکگمان  -۱
ند کت یاگر از پدرش از جدش روا یب خودش ثقه است ولیابن شع« :دیگو یم

 ».ثش مرسل استیحد
بزرگش محمد بن عبدالله بن عمرو است و منزلت چون پدر « :دیگو یم یذھب 

 ٢»اورد و ھمدم رسول نبودیه دست نرم را بکرسول ا یاوریو  یدوست
ب ثقه است چون عدالتش ثابت یه ابن شعکن است یاصح ا« :دیگو یابن حبان م

م ثقات ھستند اگر مقطوع و مرسل نباشند، و خبر کرش در حکث منیشده اما احاد
 .»استح قابل احتجاح یصح

                                           
 
 ٢٩١ص  ١السنن ج ، ٢٨٩ص  ٢زان ج یالم. ١
 ٢٩٠ – ٢٨٩ص  ٢زان ج یالم. ٢



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٠٦

افت علم یدر( آنھا وجاده یت شده است روش تلقین سند روایه از اک یثیاحاد -۲
اشتباه بر اساس ( اند گر سماع بودهید یوجاده و بعض یا بعضیبوده ) از اوراق

اعتماد  ث بدینگونه قابلیردن حدکت ی، لذا روایت مصحف بوده نه شفاھیروا
 .)ستین

» ارزد یا دو خرما نمیفه عبدالله بن عمرو نزد من به دو فلس یصح« :دیگو یره میمغ
 .باطل ھستندھردو  یم ولیردکنقل  آن را ینین و ابن مدیه از ابن معک یو اعتراض

ب از عبدالله یدن شعیست چون شنین یزین اعتراض چیا« :دیگو یم ی: ذھبیاول
گفته شده محمد پدرش در دوران  یثابت شده است اصلاً عبدالله او را آموزش داده حت

ب از پدرش یشع یب را به عھده گرفت وقتیشع یرد و عبدالله سرپرستکعبدالله فوت 
 )١(.گردد یب بر میبه شع» جده « ریمند ضک یت میسپس از جدش روا

 »ده است یب بن محمد از عبدالله بن عمرو شنیشع« :دیگو یم ینیابن مد
ده است یاز عبدالله بن عمرو به صحت رس بیدن شعیشن« :دیگو یم یحافظ عراق

در السنن با اسناد  یھقیو ب یخ و امام احمد و دارقطنیدر تار یه بخارکھمانگونه 
 .»اند ردهکح یح بدان صریصح

اند چون  ردهکاستدلال  بیث شعیث به حدیثر اھل حدکا« :دیگو یابن صلاح م
به محمد فرزند  اند و  ردهکلله بن عمرو و اطلاق بزرگوار عبدا یصحابجدش را بر 

 .»اند ردهکب توجه نیعبدالله و پدر شع
ا سماع باشد محل اختلاف است یت و جاده یه روش رواکنیا« :دیگو یم یذھب دوم:

م حسن یگو یه مکب در اوج مرتبه صحت قرار دارد بلیث شعیم حدیگو یما نم یول
 )٢(.»است 

ن است یدن، ظن غالب ایبوده نه شنت و جاده یه رواکم ینک: اگر قبول میگو یمن م
ت یفه روایرا از صح یزیقابل اعتماد ھستند و چھردو  بیا پدرش شعیه عمر ک

دگاه آنھا به صحت برسد و در نوشتن اشتباه صورت نگرفته یه در دکنیند مگر اک ینم
 .و خطا از طرف عبدالله بوده است باشد

                                           
 
 ٢٩٠ – ٢٨٩ص  ٢ج  زانیالم. ١
 ٦٩ – ٦٨ص  ٤ث ج یفتح المغ. ٢



 ٤٠٧  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

ح یآن را تصح یگروھ ینند ولکندارد اگر جمھور علماء به صحت آن اقرار ن یلکمش
فه مال یه صحکخانواده عبدالله اتفاق دارند : دیگو یرده باشند؛ احمد بن صالح مک

 . عبدالله است
نوشته و  یث میه حدکده یاز عبدالله بن عمرو به صحت رس« :دیگو یم میابن ق

 یث ھستند، حتین احادیتر حیاز صح یکیشده است و  یگذار ه نامیاش به صادق فهیصح
اند امامان  وب از نافع از ابن عمر قرار دادهیف ایاز بزرگان سندش را در رد یبعض

 .»اند ردهکث او استدلال یگران به احادیچھارگانه و د
اند و در میان ائمه  ردهکفه عبدالله استناد یامامان و فقھاء به صح« :دیگو یدوباره م

ه یفق یه تنھا افرادکباشد بلرده که به آن استدلال نک شود نمی شناخته یسک یمفت
 .»اند ابن حزم از او اعتراض گرفته و یحاتم بشت یخوانده مانند اب
ه کت نشده بلیه روایفه صادقیم در صحیا ردهکه ما بدان استدلال ک یثیو ضمناً حد

در بر دارد اجازه داده است،  یگریث دیه احادک یا فهیه به نوشتن صحکاست  یثیحد
 .ر شده باشدکه در آن ذکست یل نیت شده دلیه روایفه صادقیحق صیاگر با سند و طر

اند باطل است، چون  ردهکن مستأھل به آن استدلال یگوید: تنھا متأخر می هکنیاما ا
ن احمد بن ینند و ھمچنک ین اشاره میم و ابن صلاح به خلاف ایو ابن ق یسخن بخار

 ».اند ردهکب استناد یث شعیاصحاب ما به حد« :دیگو یم ید دارمیسع
تش استدلال یاند و به روا ردهکق یجمھور علماء او را توث« :١دیگو یم یا منذری 

. چون ابوداود ندارد، این باطل است یث، سند سومید: حدیگو یه مکنیاما ا» اند نموده
د ابن یبن عبدالله بن اخنس از ول ییحیق یو احمد از طر )۳۱۸ص  ۳سنن ج (در 

ث را با یحد –ح است یصح یه سندک –از عبدالله بن عمرو  کوسف بن ماھیعبدالله از 
ه دھان ردم با انگشت بکف یامبر تعریپ یداستان را برا« اند ردهکت ین لفظ روایا

 .»دیآ یرون می: تنھا حق از آن برد و فرمودکش اشاره کمبار
 .رده استکت یث را روایدر السنن با ھمان لفظ حد یدر مدخل و دارم یھقیب

                                           
 
 .٢٨٩ص  ٤ترغیب و ترھیب ج  - ١



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٠٨

ح یحسن و صح یثیرده و گفته حدکت یث را روایم حدکحا« :دیگو یم یھقیب
خ یس شیاند مگر عبدالواحد بن ق ردهکتش احتجاح ی. ھمه عالمان به روا١الاسناد است

 .»ثیاز بزرگان حد یکی یدمشقاھل شام و پسرش عمر بن عبدالواحد و 
 رده است.کبدان اقرار  یو ذھب

منبه از برادرش ھمام  از وھب ابن یو ترمذ یت احمد و بخاریم: روایگو یسپس م
شتر از من یدام از اصحاب رسول بکچ یھ« :گفت یدم میره شنید: از ابوھریگو یه مک

 ٢»نوشتم یمن نم ینوشت ول یث میرده مگر عبدالله بن عمرو او حدکت نیث روایحد
 .ندک ید مییب تأیث شعیدگاه ما را در مورد حدینظر و د

ث را یحد یاز بزرگان اصحاب بود او در زمان یکیعبدالله بن عمرو « :دیگو یم ینیع
ه فعل صحابه کم ینکتابت صادر نشده بود اگر قبول ک یه اجازه عمومکنوشت  یم

م باز ھم یریدگاه را نپذین دیرد و اگر ایگ یارش اعتراض نمکبه  یسکحجت است 
گرفت پس  یراض نمو اعترد ک یندارد چون رسول خدا آن را مشاھده م یلکارش مشک
 ٣.»شود یر ثابت میارش با تقرک

ره را یث ابوھریدر باب علم و مناقب حد یترمذ« د:یگو یدوباره م ۱۶۹و در صفحه 
در باب  یح است، و نسائیث حسن و صحیرده و گفته حدکت ینه رواییان بن عیاز سف

 .»رده استکج یث را تخرین حدیان ھمیه از سفیعلم از اسحاق بن راھو
م کیره بن حیب از مجاھد و مغیاز عمرو بن شع یھقیت احمد و بی: در روامیگو یم

 اجازه نوشتن صادر شده است.
از اصحاب به ھیچکس « گفت یه مکم یدیره شنی: از ابوھرندیگو یم مکیمجاھد و ح 
نوشت و  یث رسول از من داناتر نبود مگر عبدالله بن عمرو چون او با دستانش میاحاد

از رسول خدا اجازه گرفتم  نوشتم تا یردم ولی نمک یرد من حفظ مک یم با قلبش حفظ
 .»شان اذن فرمودندیا

                                           
 
 ).١٧٣ – ١٧٢ص  ١(فتح الربانی ج  - ١
 .ت کرده استیث را روایعبدالرزاق از معمر از ھمام بن منبه دوباره حد - ٢
 ).١٦٨ص  ٢عمدة القاری: (ج  - ٣



 ٤٠٩  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

دارد  یگریسند د، ن سندیر از ایث حسن است و غیاسناد حد« :دیگو یابن حجر م
م آن را کیره بن حیل بن مغیمان از عقیدر شرح حال عبدالرحمن بن سل یلیه عقک

  ١.»رده استکج یتخر
 ٢.است ر فرمودهکرا ذسند  یو دارم

سلمه بن  یر از ابیثک یبن اب ییحیاز  ید بن مسلم از اوزاعیو مسلم از ول یبخار
ان مردم یرد مکه را فتح کرسول خدا م یوقت« ردهکت یره روایھر یعبدالرحمن از اب

امبر و یپ یرد ولکل را باز گرفت و منع یخداوند ف: ستاده و بعد از حمد و ثناء فرمودیا
ھیچکس  یقبل از من حلال نشده و براھیچکس  یبرا، بر آن مسلط شدندمسلمان 

گاه باش، دیمن حلال گرد یفقط چند لحظه برا شود نمی بعد از من حلال ارش کد شیآ
ابنده حلال است و ی یش تنھا برایھا و افتاده شود نمی ندهکش یو خارھا شود نمی رانده

 .ندکا او را زندان یرد یه بگیند و فدکا او را آزاد یرا گرفت  یریاس یسکھر 
کنیم چه  می ھا نگھداری را ما در خانه) چوب خوشبو( اذخر: ابن عباس فرمود

را ھا  این رسول خدا یابوشاه بلند شد و گفت ا. اذخر حلال است: دارد؟ فرمود یمکح
 .دیسیشاه بنو یاب یامبر فرمود: برایپ. دیسیم بنویبرا

ابو شاه ھدفش نوشتن چه چیزی بود؟ فرمود:  :گفتم ید: به اوزاعیگو ید میول
 .»دیامبر شنیه از پک ی خطبه«

بان از یدوباره از ش یاند مسلم و بخار ردهکت یث را روایمختصراً حد یابو داود ترمذ
ان خطبه را یت علت بین روایدر ا یاند ول ردهکت یره روایھر یسلمه از اب یاز اب ییحی

شته کاز خود  یث را در سال فتح در مقابل فردیل یاز بن یخزاعه مرد« اند افزوده
 ٣»شتر خطبه دادند یرم بر روکول اد و رسیخبر رسج  امبریبودند به پ

ه از کرد کت یاکرم شکاز انصار نزد رسول ا یمرد« ردهکت یره روایھر یاز اب یبھق
 با( ریگ کمک: از دستت نم؟ فرمودکتوانم آن را حفظ  ینم ینوم ولش یث میتو حد

 .)دستش به خط و نوشتن اشاره فرمود

                                           
 
 .١٤٩ – ١٤٨ص  ١فتح الباری ج  - ١
 .١٣١النقض ص  - ٢
 .٣٠ – ٢٩ص  ١بخاری ج  - ٣
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از عالمان  یبعض یداند ول یح میرده و آن را صحکت یث را روایدوباره حد یترمذ
ل بن مره در یخل« :گفت یه مکدم یشن یست از بخارین یقو یلیند سندش خیگو یم

 .»ث استیر الحدکه منکاسناد موجود است 
خطبه  یه علکاند  ردهکت یارو یمیت یکد بن شریزیو مسلم از  یاحمد و بخار

فه وجود دارد دروغ ین صحیر از قرآن و ایه نزد ما غکند کگمان ھرکس « ، گفتداد یم
 .»دیگو یم

محوطه شھر « دیفرما یه مکوجود دارد ج  ث رسول خدایفه حدین صحیو در ا
ا یند کجاد یا ین محوطه بدعتیدر ا یسکر و ثور حرام است و ھر یوه عکن دو ینه بیمد

ه و ھمه مردم بر او باد خداوند تا روز کرا پناه بدھد لعنت خدا و ملائ یگذار بدعت
ن یتر نیی. و امانت مسلمانان مثل ھم ھستند پاردیپذ یت واجب و سنت را از او نمامیق

ه و ھمه کن خدا و ملائیند نفرکر یرا تحق یمسلمانھرکس  تواند امان دھد، یمسلمان م
خودش را به ھرکس  ، وشود نمی رفتهیامت واجب و سنتش پذیمردم بر او باد تا روز ق

ه و ھمه مردم بر او باد و عبادات کن خدا و ملائیر از پدر خودش نسبت دھد نفریغ
 .»شود نمی رفتهیواجب و ندبش پذ
ر از یغ یزیا چیم آیدیپرس یاز عل« اند ردهکت یحجغه روا یاز اب یاحمد و بخار

ست؟ یفه چیفه. گفتم: در آن صحین صحیا ایا سنت یمگر قرآن  ،گفت: نه؟ دیقرآن دار
 .»افرکشته نشدن مسلمان در برابر ک، ریردن اسکگفت: قصاص و آزاد 

 یزیچ یخدا خصوص ا رسولیده شد آیپرس یاز عل« ردهکت یل روایطف یمسلم از اب
 فه رای، صحرم استین غلاف شمشیه در اک یزیچ : نه، مگربه شما داده است؟ گفت

ند و بر ک یم یر خدا قربانیغ یه براک یسکن بر ی. نفررون آورد در آن نوشته شده بودیب
 یسکفرستد و بر  یه به پدرش لعنت مک یسکدزدد و بر  یه خیمه زمین را مک یسک
 .»دھد یگذار را پناه م ه بدعتک

 فه بود و تمامیصح یکه کن گونه است یث این احادیجمع ب« :دیگو یابن حجر م
را به خاطر سپرده است؛  یده مقداریه آن را شنکھرکس  یدر آن نوشته شد ولھا  این

زه سؤال ھر ین انگیان نموده و ھمچنیآن را ب یحسان از عل یاز اب یتیقتاده در روا
 .»ان فرمودهیدام را بک

داد و در  یدستور م یه علک: اند ردهکت یحسان روا یلائل از ابدر الد یھقیاحمد و ب
 کراست فرمود مال رمک: رسول اگفت یم یم علیا آن را انجام داده: گفتند یمجواب 



 ٤١١  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

ھم مفصلاً  ی؟ علدیا بسته یانمیعھد و پ یا با رسول خدا خصوصی: آاشتر به او گفت
 .ح دادیداستان را توض

ر ی: در غلاف شمشه گفتهکرده کت یروا یمحمد بن عل جعفر یابن عبدالبر از اب
از راه گمراه  ور راکه ک یسک: ه در آن نوشته شده بودکا شد دیپ یا فهیرسول خدا صح

دزدد، مورد نفرین قرار گرفته،  ین را میمه زمیه خک یسک، ن شده استیند نفرک
ار که نعمت خدا را انک یسکت ا ملعون اسیند ک یبا دشمنان دوست یسکملعون است 

 ١ند.ک
ما فقط قرآن و تشھد را از « :ه گفتهکرده است کت یروا ید خدریسع یابوداود از اب

 .»میرسول خدا نوشت
را از  ییزھایرسول خدا ما چ یگفتم ا« ردهکت یج روایاز رافع بن خد یرامھرمز

 ٢»ندارد  یلکم؟ فرمود: بله مشیسیا آنھا را بنویم آیوشن یشما م
د ھمراه سند یبا یرا نوشت ثیاگر حد« :گفت یعل« ردهکت یروا یاز عل یلمید
 ٣.»باشد

با  –د الله بن عبدالله از ابن عتبه از ابن عباس یاز عب یاز سه راه از زھر یبخار
ھنگام مرگ در خانه ھمراه چند ج  رمکرسول ا« رده استکت یروا –الفاظ مترادف 

 .سمیشما بنو یرا برا یزید تا چیورایم بیبرا یتابک: از آنھا عمر بود فرمود یکیه کنفر
م یشدت گرفته و ما ھم قرآن دارج  امبریپ یماریب: د، عمر گفتیبعد از آن گمراه نشو

تاب کگفتند  یم یردند بعضکدا ی، اھل خانه اختلاف پاست یافکما  ین براو قرآ
اختلاف  یرفتند وقتیپذ یھم نظر عمر را م یم گروھید تا بعد از رسول گمراه نشویاوریب

اگر « :گفت ید: ابن عباس میگو یعبدالله م» دیمود بلند شوشدت گرفت رسول فر
 .»آمد ینوشت اختلاف به وجود نم یامبر آن مطلب را میپ

ح نشده است و دوباره امام مسلم و احمد و یتصر سات به اسم عمریاز روا یکیدر 
دستور داده  یت احمد به علیروادر  یاند ول ردهکت یث را روایل و ابن سعد حدیاسماع

                                           
 
 ). ٣٧ – ٣٦( جامع بیان العلم ص  - ١
 .٣١٩ص  ٣السنن ج  - ٢
 .١٥٠تدریب ص - ٣
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 .شده
ات نفس و اعضاء و یان دیدر ب یفراوان یھا کتاب نامه وج  رمکثابت شده رسول ا

عمرو بن حزم ھنگام فرستادن به  ینوشته است، ھمانطور برا یگریام دکفرائض و اح
دن موضوع یشکمن صورت گرفت و اگر ترس از به درازا ینجران و معاذ بن جبل به 

ت ق در مورد آنھا ھستند به طبقایم و اگر خواھان تحقیردک یم ھمه آن را نقل مینداشت
ج و خرا ۸۵وسف ص ی یوخراج اب ۳۵۸و  ۱۲۵و  ۲۷و اموال ص  ۱و جمھره ج  ۲ج 
 .دینکمراجعه  ۱۱۹و  ۱۱۶ص  یشیقر

 ذنث إیو احاد یث نهین احادیجمع ب
؟ و تعارض دارند جمع آنھا چگونه است ث اذنیبا احاد یث نھی: احاداگر گفته شود

؛ ١اند گفته یه بعضکث اذن باشند ھمانطور یناسخ احاد یث نھیه احادکح است یا صحیآ
 .دگاه دارندیث چند دیورد جمع احاد: علماء در ممیگو یدر مورد سؤال اول م

ر وقت یاز التباس و اذن در غبه خاطر ترس  یمخصوص وقت نزول وح ینھ -۱
 ٢نزول.

مواقع  یفه بود چون بعضیصح یکمخصوص نوشتن قرآن و سنت در  ینھ -۲
شدند، چون احتمال اشتباه  یار نھکن ینوشتند از ا ینارش مکه را یر آیتفس

 ٣فه مستقل از قرآن بودیوجود داشت و اذن ھم مخصوص نوشتن سنت در صح
: اند از علماء گفته یشد بعض یاد مجیل ایه از نوشتن تأوک یبه خاطر اشتباھ

ات توسط اصحاب یل آیاحتمال دارد قرائت شاذ نشأت گرفته از نوشتن تأو
 یا صحابیر قرآن است یرده آن تفسکگمان  یده باشد، چون تابعه بویھمراه آ

ه قرآن کاند  ردهکن گمان یحقخوانده او ھم آن را نوشته لا یتابع یر را برایتفس
 .است

                                           
 
 .٧٦٧ص  ١٠ع  ١٠س ، مجله المنار - ١
 ).٢٤٦ص  ١و فجر الاسلاح ج  ١٥١ی ص ( تدریب الراو - ٢
 .٢٤٦ص  ١ث ج یفتح المغ ١٥١ – ١٥٠ص  یب الراویتدر - ٣
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شد  یث داده میاجازه نوشتن حد ھا بدان باشد اگر یاتبان وحکمخصوص  ینھ -۳
 ١مال اختلاط قرآن و سنت وجود داشت.احت

نند اگر اجازه نوشتن کث را حفظ یتوانستند احاد یه مکبود  یویژه افراد ینھ -۴
خود  یت حافظه قوردند و احتمال داشک یشد بر نوشته تکیه م یبه آنھا داده م

 ٢.را از دست بدھند
گذشته را  یھا کتاب شانیتنھا به عبدالله بن عمرو اجازه داد چون اج  امبریپ -۵

سواد  یباصحاب گر یوشت اما دن یھم م یانیو سر یدانستند و با زبان عرب یم
ھم نبودند  یسنده ماھریسند و نویتوانستند بنو یبودند تنھا چند نفر از آنھا م

ث منع شدند، ابن یترس اشتباه و غلط از آنھا وجود داشت از نوشتن حد یوقت
 ٣را نقل کرده است.ھا  این »تأویل مختلف الحدیث« قتیبه در کتاب

نوشته آن را  یزیر از قرآن چیغ یسکد و ھر یسیننواز من « ثی: از دو حدمیگو یم
چنین » دینما کپا یگریز دیتاب خدا را از ھر چکسد و یتنھا قرآن را بنو« و» ندک کپا

نوشتن  اجازه یھستند ول یاتب وحکه کاست  یسانک یبرا یه نھکشود  یاستنباط م
ث یاز نوشتن حدست به خاطر اشتباه و غلط ین نک. پس ممشود یقرآن به آنھا داده م

تر  کخطرنا یلیه اشتباه در آن از سنت خکسند یبتوانند قرآن را بنو یمنع شوند ول
 .است

ستند و تنھا اصحاب قول یدام از بزرگان گذشته قائل به نسخ نکچ یروشن شد ھ
 .ششم قائل به نسخ ھستند

ند ا شده یدر اوائل اسلام از این کار نھ یعنیاز نوشتن موارد منسوخ باشد  ینھ -۶
را نداشتند اجازه نوشتن صادر اد شد و توان حفظ ھمه آن یسنت ز یوقت یول

ل به آن است و متمای ھم یدگاه است خطابین دیئل به ابه قایقت گشت. ابن
 ٤.»ان رسالت اذن صادر شده استیمتقدم بوده و در پا ید نھیشا« د:یگو یم

                                           
 
 ). ١٩٧، تاریخ التشریع ص ١٧١( علوم الحدیث ص  - ١
 .١٧١ث ص یعلوم الحد، ١٨ص  ٢ث ج یفتح المغ، ١٥٠ب ص یتدر - ٢
 ). ٣٦٦ – ٣٦٥( تأویل مختلف الحدیث ص  - ٣
 ).١٨٤ص٤(معالم السنن ج - ٤
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استثناء نشده و  یسکاست و  یان و اشخاصکھر زمان و م یو اجازه برا یظاھراً نھ
 .است یقو یلیجازه در اواخر باشد خدر اوائل و ا یه نھکنین احتمال ایھمچن

 مرجوح:ی ھا دیدگاه اعتراض به
وجود ندارد مگر نان از التباس یاز نوشتن به خاطر اطم یدر نھ یمتکچ حیھ -۱

 .باشد یه تعبدکنیا
م یه بگوکنیست مگر ایاجازه جائز ن یچ حالتیاگر ترس از التباس باشد در ھ -۲

ده بود و از یامل شده و به تواتر رسکباً یه نزول قرآن تقرکاذن صادر شد  یوقت
امت ادامه خواھد ین حالت تا قام قیشده، و ا یص داده میاملاً تشخکر قرآن یغ

 یبرا یمتکرد و ترس در کار نمانده و حیگ یگر اشتباه صورت نمیداشت، و د
 یچون برا شود نمی : ترس ھرگز تمامتوان گفت یم ینمانده است ول یباق ینھ

ھمراه قرآن  یزیافراد تازه مسلمان ترس باز ھم وجود دارد، پس لازم است چ
ن ینان باشد بدید به حالت اطمید مقیجه اذن بایاو نوشته نشود در نت یبرا
بود  یشدن از نوشتن سنت وقت ینھ« :دیگو یدر اثبات موضوع م یوطیبب سس

ترس برطرف شد اجازه  یکه ترس اختلاط قرآن و سنت وجود داشت و وقت
 .»منسوح است یث نھینوشتن صادر گشت، پس حد

متقدم است و اذن  ینھ« :دیگو یابن حجر م ١.لندین نظر متمایحجر به ا و ابن ینوو
 ».نان از عدم التباس حاصل شدیباشد آنھم وقتی اطم یناسخ آن م

را متوجه حالت ترس و  یشان نھینسخ است چون ا یکحجر نزد عبارت ابن
کند و در این مورد  می نان صادریند، سپس اذن را تنھا در حالت اطمک  ینان میاطم

. اما در عبارت است یر حالت ترس ھنوز ھم نسخ باقنماید و د می نھی وارده را نسخ
را مخصوص حالت ترس و  یچون نھ شود نمی مشاھده یزین چیچن یو نوو یوطیس

ه در دو کستند بلیحالت ن یکدر  یعنی. دانند ینان میرا مخصوص حالت اطم اذن
: اگر ترس به ز ادامه داردیحالت تا روز رستاخ نیزه و علل متفاوت و ایحالت و با او انگ

 یگردد پس چه نسخ یدر منان حاصل گردد اذن صایشود و اگر اطم می ید نھیوجود آ
ه ترس التباس و اختلاف کدر صدر اسلام بود  یه گفته شود نھکنیمگر ا؟ وجود دارد

                                           
 
 ).١٤٩ص  ١) و (فتح الباری ج ١٣٠ص  ١٨(شرح مسلم ج  - ١



 ٤١٥  یابد حمایت از سنت با عدالت راوی تحقق می

امت ادامه ید تا قینان حاصل گردیه ترس برطرف گشت و اطمک یوجود داشت وقت
شوند چون قرآن متواتر و نزد ھمه  ینم یخواھد داشت و ھرگز قرآن و سنت با ھم قاط

نند و ک یم ییدچار اشتباه شده است دیگران او را راھنما یمشخص است و اگر فرد
ده و ھرگز دوباره بر یند پس دوران ترس به اتمام رسینما یاشتباھش را گوشزد م

 .اردگردد و اذن مدام وجود د ینم
مت که حکست بلین حالت اذن ناسخ نیه ھم قابل نقد است: چون در این توجیاما ا

او را  یشود و اذن جا یبرداشته م یجه نھیرد، در نتندا یابردکتمام شده است و  ینھ
 .ستیدر اصطلاح نسخ ن یارکن یاذن است و چن یمت مقتضکرد چون حیگ یم

دگاه آنھا نقاش یبه معقول است ھر چند دیو ابن قت یدگاه خطابیفقط نسخ در د
را در حالت ترس اوائل اسلام و اذن را  یه نھکدگاه ابن حجر یا در دیباشد  یز میبرانگ

 .داند ینان میمخصوص اطم
دگاه نسخ را ین دیاز متأخر یجمھور علماء قائل به نسخ ھستند و بعض یول

نان یھمراه ترس و اذن ھمراه اطم یوجود ندارد چون نھ یقتاً نسخیاند اما حق رفتهیپذ
 ینان در ھر دورانیرد و اطمگذا می پا به میان یجاد شد نھیا یاست و ترس در ھر زمان

ل قابل یه دو دلکم ینکم کد به نسخ حیبا یحاصل گشت اذن صادر خواھد شد؛ وقت
و قبول است پس چرا  یم و جمع ھم عقلینکم آنھا را جمع یجمع نباشند و ما توانست

ه کص زمان و اشخاص وجود ندارد بلیتخص یھم برا یلیچ دلی؟ و ھمیسخ باشقائل به ن
ا نه و اذن ھم یگر ماھر باشد ید یسکا ھر یاتبان قرآن کترس از اشتباه توسط  یعلت نھ

 .یه ترس برطرف شد در ھر حالک یھنگام
 :لیتواند ناسخ باشد به سه دل ینم ینھ یچ حالتیجواب سؤال دوم: در ھ

ن کمم یست چون نسخ وقتین یه اذن، ناسخ نھکم یردکان یدر جواب گذشته ب -۱
 یکیل قابل جمع بودند، پس یمع نباشد اما آن دو دله دلائل، قابل جکاست 

 .ستین یگریناسخ د
ه کشاه سال فتح م یث ابیمتأخر ھستند؛ حداند  ث که راجع به اذن آمدهیاحاد -۲

ره و عبدالله ھم متأخر است یسه ابوھریث مقایرسول و حد یدر اواخر زندگ
ه بعد از کند ک ین اشاره میث به ایبر مسلمان شد و حدیره بعد از خیچون ابوھر

رم کم رسول ایث تصمینوشت و حد یث میره عبدالله حدیمسلمان شدن ابوھر
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 یث ابیه حدکد است یبع یلیشان بوده است پس خیبه نوشتن ھنگام فوت ا
 .دانستند یمتأخر باشد و اگر متأخر بود اصحاب آن را م ید خدریسع

ن یردند، و اکاع ن، امت بر مباح بودن نوشتن اجمیبعد از عصر اصحاب و تابع -۳
 یاست و حت ین اجماع ثابت و قطعیمتأخر بودن اذن است و ا یاجماع به معن

 نیدانند، بد یم یه قائل به منسوخ بودن اذن ھستند اجماع را قطعک یافراد
 .ث رسول مملو شدندیاز احاد ھا کتاب هکخاطر است 



 
 تدوین سنت 

ن بعد از وفات رسول سنت را یمانده چرا اصحاب و تابع یباق یلک: مشاگر گفته شود
ل آنھا یث نوشته شده را آتش زدند و اینکه دلیاز آنھا احاد یبعض یردند و حتکن نیتدو
بودن اذن اشاره ت نبودن سنت و منسوخ یبه حجھا  این ا ھمهیرسول بود، آ ینھ
 ؟ردندکو الا چرا به اذن عمل ن؟ دننک ینم

شتر آنھا نوشتن را مباح و اذن وارده یار اجماع نداشتند، وبلکه بکن یم بر اییگو یم
گر را ید ینوشتند و بعض یث را میاز احاد یردند، بعضک یرا در این خصوص اجرا م

 .ردندک یحفظ م
 ل:ارائه دلای کنیو ا
او  یات فرستاد، و براکننده زکن به عنوان جمع یبه بحر رانس راکابوب یوقت -۱

رده و خداوند و که رسول بر مسلمانان فرض کاست  یا هین فرضیا« نوشت
ات از او خواسته کن مقدار زیاز مسلمانان اھرکس  اند، رسول بدان دستور داده
» نندکشتر خواسته شد پرداخت نین بیند و اگر از اکشد باید آن را پرداخت 

 .یو ابوداود و نسان یاربخ
: ه گفتهکرده کت یش از عمر روایان از عمویبن سف کابن عبدالبر از عبدالمل -۲

 یم و دارمکحا. دینکد یعلم را با نوشتن مق
ه ابن عباس به او اجازه کرده کت یھارون بن عنتره از پدرش از ابن عباس روا -۳

 .تابت دادک
 .نوشت ید و میشن یمث را از ابن عباس یر حدید بن جبیت شده سعیروا -۴
 یا ن به ابن عمر نامهز مروایه عبدالعزکرده کت یم رواکیاحمد از قعقاع بن ح -۵

ابن عمر در » کنم می د به من بگو آن را برطرفیدار یازیاگر ن« :نوشت و گفت
نار کن است، و در ییدست بالا بھتر از دست پا« دیفرما یامبر میجواب نوشت پ
ه خداوند از طرف ک یخواھم اما رزق یاز تو نم یزیھرگز چ» نکخودت شروع 

 .نمک ید، رد نمیفرما یتو عطا م
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ا مشتاق یتنھا در دن: ه عبدالله بن عمرو گفتکند ک یت میابن عبدالبر از مجاھد روا
ه از رسول خدا نوشته بود و کاست  یا فهیصادقه صح. : صادقه و وھطدو خصلت ھستم

 .صدقه به او داد عنوانه عمرو بن عاص به کبود  ینیوھط زم
ت شده: پدرش یاز پدرش روا یه الضمرین امل بن حسن بن عمرو بیاز فص -۶

: من رد، گفتمکار کره آن را انیابوھر ردمکت یرا روا یثیره حدی: نزد ابوھرگفته
د نزد من نوشته شده ید بایده باشیاگر از من شن: ام گفت دهیآن را از تو شن

ه از کبه من نشان داد  یادیز یھا کتاب اش برد باشد، دستم را گرفت و به خانه
: به تو خبر دادم اگر من م گفتیردکدا یث را پیو بعداً حد رسول خدا نوشته بود

 .ته باشم حتما نزد خودم نوشته شدهآن را به توگف
ن ه گفته عبدالله بکره است ین خلاف قول ابوھری: اندیگو یابن حجر، ابن عبدالبر م 

اما . تر است حیل بن حسن صحیت فضیروا ی. ولنوشتم یمن نم ینوشت ول یعمرو م
ج  رمکان دارد دوران رسول اکث قابل جمع ھستند چون امی: دو حددیگو یابن حجر م

رد و کره اقدام به نوشتن یشان ابوھریشتر احادیث را نوشته، اما بعد از وفات ایعبدالله ب
ث را با خط خودش یت تمام احادسیگرفته باشد، و لازم ن یشیاز عبدالله بن عمرو پ

 .نوشته باشد
ره بودم و یمن نزد ابوھر: ه گفتهکرده کت یروا یکر بن نھیابن عبدالبر از بش -۷

شان یش ایخواستم از او جدا شوم پ ینوشتم وقت می دمیشن یکه م یزیھر چ
 : بله.تدم گفیرا از تو شنھا  این: آمدم و گفتم

 کبن مالع از عتبان یمحمود بن رب :رده استکت یروا کم از انس بن مالمسل -۸
: ردم به او گفتمکعتبان را ملاقات نه آمدم و ی: به مدمحمود گفته» ندک ینقل م

: چشمم درد گرفت ن، گفتکف یم تعریت شده آن را برایم روایاز تو برا یثیحد
د و در آن یاوریف بیه دوست دارم به منزلم تشرکو به رسول خدا خبر دادم 

ام نماز  امبر ھمراه چند نفر از اصحاب آمد و ھمه آنھا در خانهید پینماز بخوان
ارھا را به کت منافقان و ھمه یار و فعالکردند به بحث از کخواندند سپس شروع 

ه او یاش رسول خدا علک یا: بن وخشم نسبت دادند و گفتند کبزرگ آنھا مال
مگر او  رد و فرمودکشد رسول خدا نماز را تمام  یرد و نابود مک یدعا م

آورد  می ن را بر زبانی: اگفتند »رسول االله یانو لا اهللاشهد ان لا اله ا« دیگو ینم
 .شھادت دھد خون و مالش محفوظ استھرکس  :قلباً آن را قبول ندارد فرمود
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س او ھم ی: آن را بنوه پسرم گفتمرد بکث مرا متعجب یابن حد« :دیگو یانس م
 .»نوشت
فرزندانم  ی: اگفت یه انس به فرزندانش مک« ردهکت یابن عبدالبر از ثمانه روا -۹

 .ردهکت یم دوباره آن را رواکحا» دیسیعلم را بنو
ث را یه نزد ابن ساباط در اوراق حدکدم ی: جابر را ددیگو یع بن سعد میرب -۱۰

 .نوشت یم
در دستانش  یث را با نیدم نزد براء حدید: دیگو یس میعبدالله بن خن -۱۱

 تند.نوش یم
را به من نشان داد و  یتابک: عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود دیگو ین میمع -۱۲

 .سوگند خورد با دستان پدرش نوشته شده است
: دم گفتیدر مورد نوشتن علم از ابا امامه پرس: دیگو یحسن بن جابر م -۱۳

 .ندارد یلکمش
ش سوخت بعد از یھا کتاب یدر روز گرم: ردهکت یھشام بن عروه از پدرش روا -۱۴

م یھا کتاب یام به جا هدوست داشتم مال و خانواد: گفت یشه مین حادثه ھمیا
 سوختند.  یم

شان نوشتن علم را جائز یه اک: ت شده استیاز حسن روا ییحیبن  یراز س -۱۵
 .ردک یگران املاء میر را بر دیخودش تفس یدانستند و حت یم

 .ندارد یلکنوشتن مش د:یگو یم یم نخعیابراھ -۱۶
آن  یدیرا شن یزی: اگر چگفت یه مکدم یشن کاز ضحا« دیگو یوان مکی یاب -۱۷

ه گفته کت شده یل رواین بن عقی. از حسوار ھم باشدید یس، اگر بر رویبنورا 
 .»ردکحج را بر من املاء  کمناس کضحا

 .است ینوشتن بھتر از فراموش: دیگو یقلابه م یاب -۱۸
نوشتن را : قلابه گفته یرده: ابکت یح روایمل یاز اب یب الراویدر تدر یوطیس -۱۹

 :دیفرما یه خداوند مک یرند در حالیگ یب میاز ما ع

�يِهِ وَقَوۡمِهِ ﴿
َ
نتُمۡ لهََا َ�كِٰفُونَ  لَِّ�ٓ ٱ �َّمَا�يِلُ ٱمَا َ�ذِٰهِ  ۦإذِۡ قاَلَ ِ�

َ
 .]٥٢[الأنبیاء:  ﴾٥٢أ

تمام مشخّصات و اعمال و اقوال اقوام گذشته محفوظ و موجود (: گفت) یموس( (
، به نام لوح محفوظ( م و شگفتیعظ یتابکشان در یمربوط بداطّلاعات ) است و
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 رود یپرودگار من به خطا نم. است و تنھا پروردگارم از آن مطلع است و بس) توبکم
 .)ندک یو فراموش نم) افتد یاز قلم او نم یزیو لذا چ(

ب به من ید بن مسیام خوب نبود سع حافظه: دیگو یعبدالرحمن بن حرمله م -۲۰
 .داداجازه نوشتن 

ه کرا ھرچه  : اگرگفت یه مکدم ید شنیبن سع ییحیاز : دیگو یم کمال -۲۱
 .تر است ھا از طلا محبوب ن نوشتهیسم نزد من ایشنوم بنو یم

سد به علمش یننو یسک: گفت یه بن قره میمعاو: دیگو یان میسواده بن ح -۲۲
 .نکاعتماد ن

فلان  :رد گفتکت یمن روا یرا برا یثیحادر ایثک یبن اب ییحی: دیگو یمعمر م -۲۳
؟ گفت: دیدان یروه نمکگر شما نوشتن را م: مس گفتمیث و فلان را بنویحد
 .دیشو یا از آن عاجز مید ینک یآن را ضائع م یسیس اگر ننویبنو

 .دارد ی: نوشتن علم را نگه مدیگو یم یعامر شعب -۲۴
ن یا: رد سپس گفتکت یم روایرا برا یثیب حدی: شعدیگو یر میوھب بن جر -۲۵

 . ه نزد من است نوشته شدهک یا فهیصحث در یحد
 تیث را دنبال ھم روایه حدکد یدیاگر مرا د :گفت یم ید: شعبیگو یدوباره وھب م

 ام. ردهکتاب آن را حفظ ک یه از روکد یبدان کنم می
 نند:ینش یم ی: نزد عالم سه نفردیگو یم یسلمان بن موس -۲۶

زم یه در شب ھک یمرد( لین حاطب لیسد اینو یرا بشنود م یزیه ھر چک یمرد 
 .است) ندک یجمع م

 .ن عالمیھمنش: شود ین گفته میسد به اینو ینم یشنود ول یه مک یمرد 
و در . ن از ھمه بھتر استیسد اینو یرا نم یسد و بعضینو یرا م یه بعضک یمرد 
 .»ن عالم استیا« گریت دیروا

ه کرا  یثیاحادن ی: ااز امراء به ابن شبرمه گفتند یعضب« ت شدیان روایاز سف -۲۷
 .ه نزد ما استک یتابک: از گفت؟ دیآور یجا مکد از ینک یت میما روا یبرا

من : گفت یه مکدم یشن یان ثوری: از سفه گفتهکتم فاخر نقل شده از حا -۲۸
 :سمیث را بنویخواھم سه نوع حد یم

 .ن من باشندینم و دکخواھم آن را حفظ  یه مک یثیحد 
 .دھم ین قرار مینه د کنم می را طرد ه موافق آن ھستم نه آنک یثیحد 
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 .ل نشومکخواھم آن را بشناسم و با آن دچار مش یف است میه ضعک یثیحد 
بن انس را صدا زدم و  کمال: ه گفتهکت شده یروا یاز خالد بن خداش بغداد -۲۹

خدا  یار و پنھان تقوکدر آش: ن فرمودکا ابا عبدالله به من سفارش یگفتم 
 .سین و علم را از عالمان بشنو و بنوکسفارش  ینن و به ھر مسلماکشه یپ

چه : به احمد حنبل گفتم: ه گفتهکت شده است یاز اسحاق بن منصور روا -۳۰
 یروه و قومکآن را م یگروھ: گفت؟ دانست یروه مکنوشتن علم را م یسک
؟ گشت یشد ضائع م یاگر علم نوشته نم: گفتم. گر ھم بدان اجازه دادندید

 .میداشت ینم یزیشد ما چ ینوشته نمبله اگر علم : گفت
 .دم مانند احمد جواب دادیه ھم پرسیاز ابن راھو: دیگو یاسحاق بن منصور م

علم  یسکھر : گفتند ین میبن مع ییحیاحمد بن حنبل و : دیگو یزرعه م یاب -۳۱
 .ستین نیسد از خطا و اشتباه امیرا ننو

دم نوشتم و یرا شن یزیھر چ: گفت یل بن احمد میه خلکت شده یاز مبرد روا -۳۲
 .د بودیردم برایم مفکرا حفظ  یزیردم و ھر چکرا نوشتم حفظ  یزیھر چ

 اند  ن کردهیچن اصحاباز  یاما چرا بعض
ت نبودن سنت یل بر حجین گروه از اصحاب حجت باشد دلیردار اکم یریاگر بپذ

باشد به  یت نبودن سنت نمیل بر حجیاز نوشتن دل یم نھیردکان یست چون بین
 یگریرم دلائل دکرسول ا یست و نھیت نینوشتن از لوازم حج: گفتم: گریعبارت د

 .داشت
ست چون یتابت نکل بر منسوخ بودن اذن ین گروه از اصحاب دوباره دلیردار اکو 

ه ک) قول ششم در بحث گذشته( مینکرا قبول  یبه و خطابیدگاه ابن قتیاگر مذھب و د
: میگو یرای ھر مکان و حال و شخصی، باز ھم معبارت بود از عام بودن نھی و اذن ب

م که حکرم از اذن نوشتن مطلع نشدند و اعتقاد داشتند کاصحاب بعد از مرگ رسول ا
متأخر از اذن است و اذن منسوخ باشد  یم نھکند حیه بگوکنینسخ نشده است نه ا ینھ

 شد. یو الا اجماع بعد از اصحاب درست نم
حالت  یحالت ترس و اذن برا یبرا ینھ یعنیم یریص را بپذیدگاه تخصیو اگر د

جاد حالت یھا به خاطر ا فهیا سوزاندن صحین یاصحاب و تابع ی: نھمیگو ینان میطما
جا  یکا قرآن و سنت در یشود  یث نوشته شده با قرآن قاطیده حدیبوده مثلاً ترس ینھ
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و علم و فقه ضائع  ندک یاء مکھا ات ده اگر آن را آتش نزد بر نوشتهیا ترسینوشته شده 
 .شود ین سنت ھم گفته میعدم تدو یھات براین دلائل و توجیشود و ا

 :میگو یم» ت استیاز لوازم حج یکین یتدو« شتر بطلان مقولهیح بیتوض یبرا
د با یر و زکم مخالفت ابوبید بگوین دال بر عدم حجت باشد پس بایاگر عدم تدو

ن یدانستند و چن ید قرآن را حجت نمیز ر وکه ابوبکن است یا ین قرآن به معنیتدو
ست اما علت مخالفت آنھا ترس از بدعت و ید قابل تصور نیر و زکبه نسبت ابوب یزیچ

را انجام نداده بود و به آن دستور ھم نداد  یارکن یرم چنکبود چون رسول ا ینوآور
 .ردندکن یاما با در نظر گرفتن مصلحت اقدام به تدو

ر در کابوب: دیگو ید بن ثابت میرده زکت ید بن سباق روایاز ابن شھاب از عب یبخار
شان یش ایپ یمامه به دنبال من فرستاد وقتیجنگ  یکش او بود نزدیه عمر پک یحال

شته شدن قراء قرآن گرم شده و من کمامه با یجنگ : دیگو یعمر م: ر گفتکرفتم ابوب
به نظر من ، از قرآن نابود شود یادیبخش زابد و یشتار ادامه کن قتل و یترسم ا یم

ه رسول آن را کد یدھ یرا انجام م یارکام: چگونه  م به عمر گفتهینک یآور قرآن را جمع
ر است و عمر مدام سخن گفت تا مرا یسوگند به خدا خ: عمر گفت؟ انجام نداده است

شانه یاند را مصلحتار گشاد فرمود و نظر عمر کن یا یام را برا نهیرد و خداوند سکقانع 
د و ھرگز یا ان ما جوان مرد بودهید تو میز یا: ر به من گفتکابوب: دیگو ید میز. پنداشتم

سوگند به خدا اگر : دیگو ید مین زک یآور م پس بگرد و قرآن را جمعیا ردهکتو را متھم ن
 میار براکن یم از ایگر بگذارید یرا بردارم و در جا یوھکه کردند ک یلف مکمرا م
ه رسول انجام نداده شما انجام کرا  یارکچگونه : ر گفتمکبه ابوب. تر بود آسان

رد کر مدام سخن گفت تا مرا قانع کر است ابوبیسوگند به خدا خ: گفت؟ دیدھ یم
مردان تا  یھا نهیردم به جست و جو کردن قرآن میان لوح و درختان پھن و سکشروع 

 .ردمکدا یآن را پ یانصار مهیه تنھا نزد خزکه سوره توبه ین آیآخر

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م ﴿
َ
لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 ِ  .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱب
. تان آمده استیبه سو) ھا انسان( از خود شما، )محمّد نام( یغمبریگمان پیب (

به شما . دیآ یبر او سخت و گران م، ه به شما برسدک یبتیرنج و بلا و مص ھرگونه درد و
محبّت و لطف  یو نسبت به مؤمنان دارا، ت شما داردیورزد و اصرار به ھدا یعشق م

 ).ار مھربان استیفراوان و بس
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داده شد و بعد از عمر  سبود و بعد از او به عمر سرکمصحف نوشته شده نزد ابوب
 .نزد حفصه دختر عمر گذاشته شد

ن اسباب یا عدم تدوین یه تدوکست بلیت نیل بر عدم حجین دلیپس عدم تدو
 دارد یگرید

از  یمشورت نمود بعضج  رد با اصحاب رسولکن سنت گمان و تردد یعمر در تدو
ن یه در تدوک یبعضد یت باشد باین ملازم حجین سنت دادند اگر تدویآنھا نظر به تدو

م تردد آنھا ینکن است گمان کا ممیداشتند آ یت آن ھم گمان میتردد داشتند در حج
 درخشان و با گذشت ی ست عمر با آن سابقهین نک؟ ممت بودیاز تردد در حج یناش

ام سنت که احکص بود یحر یلیعمر خ. ت سنت متردد باشدیباز ھم در حج ھا سال
ان یدگاه خودش را بینظر و د ییستایقع با شتاب و بدونه اموا یلیرا بشناسد و خ ینبو

ھردو  ا نه دریت است یا معتقد به حجیست یاذن نوشتن از دو حالت به در ن، ردک یم
 یاز اسباب ید تردد ناشیه باکست بلیت نیاز تردد در حج ین ناشیحالت تردد در تدو

 .ن سنت نمودیتدو یه عمر را وادار به بحث و بررسکباشد 
 م:ییافزا یگر را میھا دو سبب د فهین و آتش زدن صحیعدم تدو یبرا
 که مبادا بعد از او مردم به سنت تمسکاز پروردگار  یارکزیشدت ورع و پرھ -۱

ه کرده کت یروا یث را از فردینند اما خودش حدکت یث را روایند و احادیجو
ظاھراً  ایقت دروغگو باشد ید در حقیشا یار و صادق است ولکظاھراً درست 

ن یه چون بکنیا ایف الحافظه بوده یدر واقع ضع یداشته باشد ول یقو ی حافظه
 . ر دادهییث را اشتباھاً تغینبوده خودش الفاظ حد ی او و رسول واسطه

رم و تو آنھا را یترسم بم یم« ندک یقت اشاره مین حقیشه به ایث عایر در حدکابوب
» اذب باشدکد یردم ظاھراً صادق بود شاکت یروا یه من از فردک ید در حالینکت یروا

قاً آن را ید من دقیشا یول کنم می تیشما روا یث را برایمن حد« گریت دیا در روای
 .»ام دهینشن

ی  ا صد نفر نتوانند ھمهیا ده یسه  ایا دو ینفر از اصحاب  یکمعلوم است  -۲
دام از کچ ینند چون ھکتاب مانند قرآن جمع ک یکرا در ج  الله ث رسولیاحاد

در  یم فردینکوده، و اگر فرض نبج  الله شه ملازم و ھمراه رسولیآنھا ھم
ردار و کتواند ھمه  یا میشان بوده آی، با اج الله رسول یی لحظات زندگ ھمه

ست چند نفر از اصحاب ین نکن ممیند؟ و ھمچنکرا حفظ ج  الله گفتار رسول
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ھمراه  یا دام در لحظهکنند و ھر کم یرم را تقسکلحظات رسول اج  الله رسول
از  یکیث رسول ضائع نشود، یاز احاد یزینند تا چکرسول باشد و آن را حفظ 

گران از یه دک یده در حالیث را شنیھمراه رسول بوده و حد ی آنان در لحظه
ت یرا روا یثیدام از آنھا حدکن سبب احتمال دارد ھر ینداشتند، بد یآن اطلاع

ھر  یست فردین نکموجود نباشد، و مم یثین حدیچنگری یه نزد دکرده ک
را بعد از وفات رسول ) نفر ۱۱۴۰۰۰( چند با قدرت باشد بتواند ھمه اصحاب

 .ندکن یسد و آن را تدویث او را بنویند و احادک یآور جمع
ث یدند و احادیشکث دست ین حدیستند از تدویار نکن یه قادر به اکدند ید یوقت

ث رسول یاحادی  نند ھمهکه مردم گمان کدند یترس یزدند، چون منوشته شده را آتش 
ن شده یتاب تدوکن یدر ا یثیو ھر حداند  ردهکن یتاب تدوکو ھمه را در آن  یآور جمع

 یدرست نشود؛ ول ین گمانیا اصلاً چنی شود نمی ث محسوبینباشد دیگر این حد
تاب، کث یباید حدگر، ید یث شفاھین شده و حدیتاب تدوکث یھنگام تعارض حد

 یحالت خطر بزرگھردو  تر باشد، و در یگر قویث دیه حدکح داده شود ھرچند یترج
 .گردد می ضائع یام شرعکاز اح یشود و بخش فراوان یجاد میا

ن شده یث تدویجاد شود و احادین ایمتأخر ین گمان برایو اصلاً احتمال دارد که ا
 .ح دھندیرجگران تیو بزرگان اصحاب مانند عمر را بر د

د یر گفت: شاکابوب« ه گفتهکم ینکر مراجعه کت صاحب الشھبه از ابوبیاگر به روا
ن یند اگر ایرده باشم و بعد از من مردم بگوکدا نیمن آن را پ یمانده باشد ول یثیحد
 .ندک ید مکیدگاه ما را تأید» ماند  یده نمیپوش سرکباشد از ابوبج  ث رسول اللهیحد

 جادیا ین گمانینند دیگرچنکن حدیث اقدام یصحابه به تدو کت کاما اگر ت
 یو بخار یچون زھر یند امامانکگمان  یسکن است که یدتر از ایبع یلیو خ شود نمی

ث رسول را یھمه احاد –اند  ردهکث صرف یه ھمه عمر خود را در جمع حدک –و مسلم 
زمانی دوران آنان بسیار زیاد و اسلام دچار مشکلات ی  اند، چون فاصله ردهک یآور جمع

اد شده ین زیرده و تعداد تابعکا بزرگان آنھا فوت یفراوانی شده بود و بیشتر اصحاب 
 یآور بتواند ھمه آنھا را جمع یمانند زھر یه فردکند ک یم نمکبودند، ھرگز عقل ح

 .ده باشدیرده و یا ھمه آنھا شنک
 یباق یا نسبت به اصحاب چه احتمالیبه صفر برسد آاگر احتمال به نسبت آنھا 

 .نندک یآور ث رسول را جمعیم ھمه احادیه بگوکماند؟  یم
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ج  الله ث رسولیه احادک.. .:دیگو ی) م۴ص  ۱ج  یمقدمه فتح البار(ابن حجر در 
در ابتداء اسلام از  – ۱ن نشده بود یل تدوین به دو دلیدر دوران اصحاب و بزرگان تابع

ه کنیاز ترس ا –ت شده یح مسلم روایه در صحکھمانگونه  –منع شده بودند ن یتدو
 شود  یمبادا قرآن با سنت قاط

ن ینیاز کرده بود، و ھمچن را از تدوین بیوسعت حافظه و ذھن روان، آنھا  – ۲
ن گشت یث تدوین احادیشناختند؛ سپس در اواخر دوران تابع یتاب را نمکشتر آنھا یب

منتشر شدند و بدعتھای خوارج و  یه عالمان در مناطق اسلامک یشد، وقت یآور و جمع
 .اد شده بودندیز» قدر«ن یرکروافض و من

ث را یء و فرماندارانش دستور داد ھمه احادز به علمیھا عمر بن عبدالعز ن علتیبد
 .فرستادند یتوب آن را به ھر شھرکنند و صورت مکن یتدو

ر بن حزم کبه ابوب زیعمر بن عبدالعز« دیگو یش میقھایدر تعل یابو عبدالله بخار
س چون من از یبنون و آنھا را کنگاه ج  الله ث رسولی: به احادنوشت و فرمود یا نامه

را قبول و در مورد ج  امبریث پیترسم که تنھا احاد یع شدن علم مرفتن علماء و ضای
ه کشود  یضایع م یوقتد چون علم یاد دھیدانند  یه نمکی ھای آن د، وینکق یعلم تحق

 ١»باشد  یمخف
اصحاب و « ردهکت ینار رواید از عبدالله بن دیبن سع ییحیلام از کدر ذم  یھرو

آن را اداء  یردند و شفاھک یآن را حفظ م یه شفاھکنوشتند بل یث نمین احادیتابع
ده یپوش یچ محققیه بر ھک -ث یاز احاد یمکتاب صدقات و مقدار کردند، مگر ک یم
ن علت عمر بن یدند بدیث و شتاب مرگ علماء ترسیاما از نابود شدن احاد -ست ین

 ٢سدیند و آنھا را بنوکرم نگاه کا ث رسولیدستور داد به احاد یر حزمکز به ابابیعبدالعز
عمر بن « ندک یت مین لفظ روایخ اصفھان دستور عمر را با ایم در تاریابو نع

 ٣.»دینک یآور رم را جمعکث رسول ایاحاده کنوشت  یز به مناطق اسلامیعبدالعز

                                           
 
 الک در موطا آن را روایت کرده است.)(م - ١
 ٤٧ – ٤٦ث ص یقواعد التحد. ٢
 .٤٧ – ٤٦قواعد التحدیث ص  - ٣
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عمر به « گفت: یه مکدم یشن که گفته از مالکرده کت یعبدالرزاق از ابن وھب روا
نه نامه یداد به مد یاد مینوشت و فقه و سنت را به آنھا  ینامه م یمناطق اسلام

 ثیه احادکنوشت  یر مکد، به ابوبیپرس ینوشت و از آنھا در مورد سنت سؤال م یم
آن را  یا نوشت ولتاب رکه ابن حزم کرد کفوت  یعمر در حال. نک یآور رسول را جمع
 ١.»نفرستاده بود

: از ابن شھاب ه گفتهک ندک یت میر روایاد آزاد شده زبید بن زیابن عبدالبر از سع
عمر دستور داد : رد گفتک یت میث روایم حدیسعد بن ابراھ یه براک یدم در حالیشن

 یه داراک یا نویسم و به ھر منطقه یتابی مکم آن را به صورت ینک یآور سنت را جمع
 . فرستاد یرا م یکیم باشد کحا

رد ک یآور ه سنت را جمعک یسکن یاول« دیگو یم یابن حجر در مقدمه فتح البار
ف یرا جداگانه تأل ی. آنھا ھر بابگران بودندیه و دیعرو ید بن ابیعح و سیع بن صیرب
موطأ  کامام مال: ردندکن یام را تدوکبزرگان طبقه سوم به پا خواستند و احردند تا ک یم

ت نموده ین روایاصحاب و تابع یاھل حجاز را ھمراه فتاوا یث قویرد و احادکف یرا تأل
ه و ابو عمرو عبدالرحمن بن کح در میز بن جریبن عبدالعز کابو محمد عبدالمل. است

وفه و ابو سلمه حماد بن کدر  ید ثوریان بن سعیدر شام و ابو عبدالله سف یعمرو اوزاع
رم را کث رسول ایردند و تنھا احادکف یتصن را یتابکدام کنار در بصره ھر یسلمه بن د

و  یوفک یعبس یان قرن دوم توسط عبدالله بن موسیار در پاکن ینمودند و ا می تیروا
د یدر مسان یم بن حماد خزاعیو نع یموا یو اسد بن موس یمسدد بن مسرھد بصر

ه و یھم امامانی مانند احمد بن حنبل و ابن راھوھا  این جداگانه صورت گرفت و بعد از
 .»دندیبه سر رسیش یعثمان بن اب

و ) ھای خصوصی باب( به ھم مانند دوران گذشتهیش یر بن ابکب یمانند اب یبعض
 .ردک یف میتأل) دیمسان( یھم مانند دوران بعد

ه تنھا شامل کند کف یرا تأل یتابکد مناسب دانست یرا دھا  این یبخار یوقت
لام اسحاق ک. ح باشد تا مردم در روایت حدیث صحیح بر آن اعتماد کنندیث صحیاحاد

                                           
 
 .٤٧قواعد التحدیث ص  - ١
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ه خطاب به ک را زد و فعال ساخت یم بخاریتصم چشنی یه استاد بخاریبن راھو
 .»دیردک یف میرا تألح یث صحیاز احاد یاش مختصرک یا« شاگردانش گفت

ه کی ھای آن گفته یوطیس« دیگو یم )۱۴۶ص  ۱ج  (ث دریسنده قواعد التحدینو
ان قرن اول در دوران ین در پایان قرن دوم بودند اما سر آغاز تدویم ھمه در پایردکر کذ

 .»ز صورت گرفتیخلافت عمر بن عبدالعز
ث را یه حدک یسکن یاول« دیگو یم )۱۲۶ص ۱ج یفتح البار(حافظ دوباره در 

م از محمد بن حسن از یه ابونعکرد ابن شھاب بود به دستور عمر ھمانطور کن یتدو
 .»بود یرد ابن شھاب زھرکن یه علم را تدوک یسکن یاول: ردهکت یروا کمال

 یردند حتکن سنت اجماع ین بر مباح بودن نوشتن و تدوین سبب در عصر تابعیبد
 ١دانستند. یا سنت میرا واجب آن  یگروھ

در مورد  ینن اختلاف فراواین سلف از اصحاب و تابعی: بدیگو یاض میع یقاض
دانست  یمباح م یریثکروه و جمع کآن را م ی: گروھث وجود داشتینوشتن حد

 .ردکدا یصله پیردند و اختلاف فکق سپس مسلمانان بر نوشتن اتفا
 یاختلاف داشتند بعضسلف صالح در نوشتن علم « دیگو یم ابن صلاح شھرزوری

 یت حفظ شود و گروھد سنیه باکدادند  یدانستند و دستور م یروه مکنوشتن را م
ردند و که مسلمانان بر جواز و اباحه آن اجماع کنیدانستند تا ا یز مگر آن را جایید

 ٢.»گشت یاز علم نابود م یشد بخش فراوان ین نمیاگر سنت تدو. اختلاف برطرف شد
آن اختلاف داشتند تا اختلاف  کسلف صالح در نوشتن و تر« :دیگو یمابن حجر

ه ک یسانکه در مورد کردند بلکمندوب بودنش اتفاق  یا حتیافت و بر اباحه یان یپا
 ٣.»م وجوب صادر شدکار ھستند حکفرموش

 ثیت حدیروا ازامتناع اصحاب 
مورد ان شد اما در ین سنت در دوران اصحاب بیمت عدم تدوک: حاگر گفته شود

ل بر یگفتن دل ثیاز حد یردن و نھکت نیا روای؟ آدییگو یردن اصحاب چه مکت نیروا

                                           
 
 ).١٥٨ص  ٣(عمدة القاری ج  - ١
 .١٧١ص » علوم الحدیث « - ٢
 .١٤٦ص  ١فتح الباری ج - ٣
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خواھد  یدانستند شارع م یه آنھا مکست ین ین معنیا به ای؟ آستیت سنت نیعدم حج
 ؟رندیت نگیبه حج یام شرعکرا در احآن  ،نیسنت نقل نشود تا لاحق

ث را منع یت حدیروا یحالتم آنھا در ھر یه بگوکست ی: ھرگز درست نمیگو یم
ردن کت نیت نشأت گرفته از روایم عدم حجیست بگوین درست نیردند و ھمچنک یم

ث را یه حدکرم به آنھا دستور نداد کن است مگر رسول اکث است چگونه ممیحد
د و از یشنو یشما م« ت ابن عباس فرمودهی؟ و در روادیید و آن را ابلاغ نماینکت یروا

 .»شود یده میاند شن دهیه از شما شنک یو از افراد شود یده میشما شن
ز ه آن را جایکی ھای آن ردند وک یت را منع میه رواکی ھای آن –از اصحاب 

ت یغ آن و روایبه سنت و تبل که ھمه آنھا بر تمسکده است یبه تواتر رس –دانستند  یم
شد و  نمی دایم در مقابل آنھا پینک یر مکه ذک یص بودند اگر موانعیردنش حرک

م شدن در مقابل یگران و در تسلیث در مقابل دیردن به حدکن در استدلال یھمچن
ردن مردم به کق یگران و رجوع به سنت ھنگام وقوع حوادث و تشوید یثیاستدلال حد

فه یفه در جلسه سقین خلیر در روز تعکمثلاً ابوب. ص بودندیحر یلیاز سنت خ یرویپ
فاطمه به  یند و در مقابل ادعاک یاستدلال م» ھستندش یامامان از قر« ثیبه حد

» م صدقه استیگذار یو آنچه به جا م شود نمی امبر ارث بردهیاز ما گروه پ« ثیحد
ه یره و محمد بن سلمه فتوا داد و عمر علیث مغیراث جده به حدیرد و در مکاحتجاج 
 احتجاج کرد. .. » .به من دستور داده شد با مردم بجنگم تا« ثیاو با حد

ه تو را کدم ید یاگر رسول خدا را نم: دیگو یا عمر ھنگام بوسیدن حجر الاسود می

 یرا برا »اتانما الاعمال بالني« ثیمنبر حد یا بر روی» دمیبوس یبوسد ھرگز تو را نم یم
د در مورد اجازه گرفتن یو با شھادت ابو سع یث ابو موسیند و به حدک یت میمردم روا

ث رسول خدا را در یه حدکدھد  یند و مردم را در مواقع گوناگون سوگند مک یم قناعت
ه شوھر و یگران واقعه ارث از دیو د کمال( اند دهیا مشابه به آن شنیمورد آن واقعه 

د ھمانطور یریاد بگیسد سنت را ینو یا به فرماندارانش می) اند ردهکر کن را ذیسقط جن
د ینک یدور یمواظب باشد و از رأ: فرمود یخطاب به آنھا ما ید یاد گرفتیه قرآن را ک

 ینند رو به رأکدشمن سنت ھستند نتوانستند سنت را حفظ  یچون اصحاب رأ
ت قرآن ھا شب ند بایآ یم یامبر است اقوامیه سنت پین ھدیبھتر: گفت یا میآوردند 

گاه به قرآن ث ید چون اصحاب حدینند شما ھم با سنت به جنگ آنھا بروک یمجادله م آ
 .ھستند
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ه کد ینکردم گمان کت یروا یثیشما حد یاگر از رسول خدا برا: دیگو یم یا علی
 .تر است افتهیت یتر و ھدا یرسول خدا از ھمه متق

 نیعقوب در مورد نفریا داستان ابن مسعود و ام ی
شتر ملازم یتو از ھمه ما ب« دیگو ییا داستان مدح ابوھریره توسط ابن عمر که م

گاه یسول بودر  یبرا: گفت یجنازه او م یا بر روی» دیتر ھست و از ھمه ما به سنت آ
در المدخل از  یھقیبخش و یدر تار یکرد. بخار می ث رسول الله راحفظین احادیمسلم

نشسته و بزرگان اصحاب ھم در  یدر مجلس» اند ردهکت یبن حزم روا محمد بن عمادة
دام از کچیه ھکآنھا  یردن سنت براکت یروارد به کره شروع یمجلس بودند ابوھر

ره مراجعه یث به ابوھریح احادیده بودند و در شرح و توضیث را نشنیاصحاب آن احاد
گاهیه ابوھرکردند در آن روز دانستم ک یم  .تر است ره از ھمه آ

بود  یسوره بقره نم ۱۶۰و  ۱۵۹ه یند اگر دو آیگو یمردم م« ردهکت یروا یبخار
 .»ردک یت نمیث روایاحاد ره ھرگزیابوھر
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ه آن را کم بعد از آنیا ه فرو فرستادهکھای روشن و رھنمودی را  ه نشانهکسانی ک(

ند و ک دارند آنان را خدا لعنت می م نھفته مییا ح دادهیتاب توضکبرای مردم در 
ردند و [خود را] اصلاح نمودند که توبه کسانی کمگر  .نندک نندگان لعنتشان میک لعنت
 .)ر مھربانمیپذ ردند پس بر آنان خواھم بخشود و من توبهکار کقت را] آشیو [حق

ردن در کار کمشغول  یمشغول معامله بازار و برادران انصار یبرادران مھاجر
را حفظ  یثیشه با رسول خدا بود احادیم ھمکش یره با غذایاما ابوھر، اموالشان بودند

ه آنھا کھمراه رسول بود  یردند و در جاھاک ین و انصار حفظ نمیه مھاجرکرد ک یم
 .نبودند

  ۳۲۰ص  ۲داود ج  یسنن اب. خواند یث را بر او مینشست و حد یشه مینار عاک
که از حضرت  تواند مانع روایت کردن احادیثی باشند نمی چیزی« :دیگو یا ابوذر می

 .»دارم نمی حتی اگر شمشیر را بر سرم نھند از آن کار دست برام  شنیده
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ه از رسول کرا  یثیھر حد« :دیگو یه مکند ک یت میامام احمد از براء بن عازب روا
شتر  یاند چون ما مشغول چوپان ردهکت یما روا یم اصحاب آن را برایا دهیخدا شن

 .»میبود
نزد ابن عباس آمد شروع  یر عدویبش« ندک یت میعباس روامسلم از مجاھد از ابن 

داد و به او  یابن عباس به او اجازه نم یث از رسول خدا ولیردن حدکت یرد به رواک
 تیمن از رسول روا؟ دیدھ یثم گوش نمیابن عباس چرا به احاد: رد گفتک ینگاه نم

م یدیشن یث میاحاد ی: ما اگر از مردد؟ ابن عباس گفتیدھ یتو ھم گوش نم کنم می
مردم سخت گرفتند و دچار انحراف  یوقت یم ولیداد یم و گوش میردک یبه او نگاه م

 .»دھیم می گوش فرا ث معلومیگیریم تنھا به احاد نمی ثیشدند از آنھا حد
از آنھا را در بحث  یه بخش فراوانکوجود دارد  یحد و شمار بی ن باره آثاریدر ا

ث یت حدیه علت منع رواکن است یھمه آنھا ا کمشترم نقطه یردکر کت سنت ذیحج
شد  یدا میه پکبود  یه به علت موانعکست بلیت نبودنش نیا حجیث یبه خاطر خود حد

ت سنت یرد و الا ھمه آنھا به حجک یث میردن حدکت یاز روا یو آنھا را وادار به نھ
 قائل ھستند.

ه ک –ه صاحب شبھه گفت ک یجدا از موانع –م یپرداز یم یر چند موانعکحالا به ذ 
ست یردند چون معقول نک یث را منع میت حدیمواقع روا یاصحاب به خاطر آنھا بعض

ت سنت و یث و اجماع آنھا بر حجیت حدیبه ابلاغ و رواج  رمکبعد از دستور رسول ا
ت یند اصحاب رواکگمان  یسکج  الله از دستورات رسول یرویشان به پید ایحرص شد

 .نمودند یم یردند و از آن نھک می ث را منعیحد
ار آنھا دال بر عدم کم ینکآنھا ثابت شود و فرض  یم امتناع و نھینکاگر فرض 

ھا و عقلت در آن سر است جائز  انه شانهیه سرت مک یسک یا –ت سنت است یحج
لت گفتار و یا دلیام نباشد آکبر اح یگریل دیه اسلام تنھا قرآن باشد و دلک –د یدان یم
و ھوس سخن  یوشود و بر اساس ھ یبر او نازل م یه وحکاست  یامبریپ ارردک

ند و قائل یجو یم یھا ھم از آن دور بچه یه حتکد ینک یا جائز است تصوری؟ آدیگو ینم
ه قرآن و ک یت است در حالیل بر عدم حجیچند اصحاب دل یا نھیه امتناع کد یباش

 .باشند می ت سنتیسنت و اجماع امت قائل به حج
ه کد چون ھم مخالف قاعده خودت است ین گویست چنیصاحب شبھه درست ن یا

م قرآن و سنت و اجماع ییگو یه مکد و ھم مخالف قاعده ما یدان یتنھا قرآن را حجت م
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ا یم حجت است آینکفرض ؟ ا عمل و قول اصحاب حجت استیاصحاب حجت ھستند آ
و ؟ ار آنھا وجود داردک یاحتمالات براا یآنھا به خاطر حجت نبودن است  یامتناع و نھ
ا مخالف نظر و یرد آیپذ یار اصحاب تنھا احتمال و نظر آنھا را مکه کم ینکاگر فرض 

م و ینک یھل مساالبته ما ت؟ ستیره نیقرآن و غ یگر و حتیاز اصحاب د یدگاه بعضید
ث یو حد ست اجماعین نکردار آنھا وجود ندارد چون ممکان اقوال و یدر م یالا تعارض

مقدم ھستند ھر  یث بر قول صحابیرا اجماع و حدیو گفتار اصحاب در تضاد باشد ز
 .ندک ید و عقلت را قانع نمیچند تو آن را دوست ندار

ست پس استدلال یبر قاعده خودت و قاعده ما قابل انطباق ن یچون استدلالت حت
 .و باطل است لغو

 کرد  یم یا وادار به امتناع و نھر آنھاکه  یلدلای
 کن شیترکوچکم تا ینک یان میاصحاب ب یامتناع و نھ یرا برا یقیحالا اسباب حق

 :میگو یم نماند، یباق یو گمان
ت فراوان حدیث است نه یت شده در مورد منع روایه از آنھا رواک یآثار: سبب اول

ن یجه ایلش ھم ترس از دچار اشتباه و خطا شدن و در نتیث و دلیت مطلق حدیاز روا
 .دن بودیامت حجت گردیخطا و اشتباه تا روز ق

ست یشود ھر چند خطا و اشتباه گناه ن یت فراوان موجب اشتباه میچون معمولاً روا
دوروبر  یسک« ثیو حد یم دروغ عمدکچون در ح. شود یه در آن پافشارکنیمگر ا

 .ردیگ یقرار م» فتد یمرتع بگردد احتمال دارد در آن ب
نمودند و تنھا  یرا نقل م یمکث یاحاد، ردندک یز میرھپ یلین سبب آنھا خیبد
ه به خود اعتماد ک یافراد یول. ه ثقه و قابل اعتماد باشدکردند ک یت میرا روا یثیاحاد

 .ردندک یت میرا روا یادیث زیداشتند حد
س کستن است برعن دانیبزرگ پنداشتن سنت و حجت در د ین علت به معنیا

امبر داشتند و به ینسبت به پ یاملک، و در ھمان حال احترام سازان دگاه شبھهید
ه دال بر ترس و کم یپرداز یم یر آثارکبه ذ کنیردند و اک ینان میثش اطمیاحاد
و امتناع آنھا از  یه علت نھک باشند می ت آنھا نسبت به خطا و اشتباه در سنتیخش
نان یه قابل اعتماد و اطمکردند ک یت میرا روا یثین ترس بود و تنھا احادیت تنھا ایروا

 .باشند
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ار یث ھوشیدر مورد حد: ه رسول خدا فرمودک« ردهکت یاحمد از ابن عباس روا -۱
بر زبان من دروغ ھرکس  د چونیدان یه مکد ینکت یرا روا یثید تنھا حدیباش
 .»ا اخته استیگاه خودش را در آتش مھید مقام و جایگو

بر دم یاز رسول خدا شن: ه گفتهکاند  ردهکت یاز قتاده روا یابن ماجه و دارم -۲
د ینکت نیاد روایث زید از من حدیار باشیمردم ھوش یا« :فرمود یمنبر م یرو
بر زبان من ھرکس  د تنھا حق و صدق به زبان آورد وید بایاز من سخن گو یسک

م بر شرط مسلم کحا» رده استکا یگاه خودش را در جھنم مھید جایدروغ گو
 .رده استکت یث را روایحد

از من  یسکاگر « :فرمودج  امبریه پکرده کت یبن جندب روا حمد از سمرة -۳
از  یکیت خودش ھم ث دروغ اسیه حدکند و بداند کت یث روایحد
 یمسلم و ترمذ» خودش دروغگو است« گریت دیو در روا» سازان است ثیحد

 .اند ردهکت یث را روایگران حدیو ابن ماجه و د
 یافکاذب شدن ک یبرا« ه رسول خدا فرمودکرده کت یره روایمسلم از ابوھر -۴

 .»دینکد بازگو یشنو یاست آنچه را م
ت یه روافیث سقیدر حد سگران از عمریو معمر و د کابن عبدالبر از مال -۵

و بعد از حمد و  در روز جمعه خطبه را ایراد کردج  الله رسول«اند  ردهک
آن را حفظ ھرکس  مقدر شده کم یبگو یزیخواھم چ یش خداوند فرمود: میستا

ه فراموش کترسد  یمھرکس  ند وکت یاست آن را رواکم و کد بدونه یند باک یم
ھمانا خداوند محمد را  دیه بر زبانم دروغ گوکدانم  یاو حلال نم ید براینما

و » ه ھمراه او نازل شده رجم است ک ییزھایاز چ یکیفرستاد و  یتابکھمراه 
 .ردکر کث را ذیحد

ه گفته از کرده کت یس بن عباد روای: مسلم بن حجاج از قدیگو یعبدالبر مابن  -۶
رد کت یر آن روایید و بدونه تغیرا شن یثیحدھرکس « گفت یه مکدم یعمر شن

 .»سالم مانده است
ه تمام کاست  یافک یاذب پنداشتن انسانک یبرا« ندک یت میمسلم از عمر روا -۷

 .»ندکھا را بازگو  دهیشن
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ه یاند معاو خبر داده: ه گفتهکرده است کت یسلمه روا یرجاء بن ابه از ین علیا -۸
ث یس نسبت به حدکد چون او از ھمه یریث دوران عمر را بگیاحاد« :گفت یم

  .»تر بود محتاط
خود از ھای  گوش را با یثیمن ھر حد« :اند ردهکت یروا یاز عل یھقیاحمد و ب -۹

را  یثیاز اصحاب رسول حد یکیردم و اگر ک یدم از آن استفاده میشن یرسول م
ق یخورد او را تصد یدادم اگر سوگند م یرد او را سوگند مک یت میم روایبرا
ه رسول خدا کرد کت یم روایرا برا یثیه صادق است حدکر کابوب، ردمک یم

عت نماز بخواند کرد و دو ریشود وضو بگ یب گناھکمرت یھر عبد متقن« فرمود:
 .»ندک یند از او گذشت مند خداوکو از خدا طلب بخشش 

 اد دارم یدو توقف را از رسول خدا به : ردهکت یاز حسن از سمره روا یھقیب -۱۰
 ر گفتنیبکھنگام ت یتوقف  .۱
 .ردن سوره فاتحهکھنگام اتمام  یو توقف  .۲
لام سمره را کعب ک. عب نامه نوشتکبن  ین مورد به ابین در ایعمران بن حص 
 رده است.کث را حفظ یحدرد و گفت سمره از رسول خدا کق یتصد

: ن به من گفتیعمران بن حص« ردهکت یاحمد از مطرف بن عبدالله روا -۱۱
ت یث روایاز رسول خدا حد یتوانم دو روز متوال یسوگند به خدا اگر بخواھم م

اران حضرت مانند من یاز  یند بعضک یار منصرف مکن یمرا از ا یزیچ ینم ولک
 .ترسم من ھم مانند آنھا دچار اشتباه شوم یاند م ردهکت یده و روایث شنیحد

ه کت عتاب آزاد شده ھرمز آمده یدر روا: دیگو یم یابن حجر در فتح البار -۱۲
را  یث فراوانیبود احاد یگفت اگر ترس از اشتباه نم یه مکدم ی: از انس شنفتهگ

 .ردمک ینقل مج از رسول خدا
نم مانند فلان یب یمن نم: ر گفتمیبه زب« ردهکت یر روایاز عبدالله بن زب یبخار -۱۳

ام  اد نبردهیمن ھم آنھا را از : فرمود؟ دینکت یث روایو فلان از رسول خدا حد
د یبر زبان من عمداً دروغ گو یسکھر : فرمود یه مکدم یاما از رسول خدا شن

 .ا ساختهیمنزلت خودش را در آتش مھ
عب نزد ابن عباس آمد و شروع کر بن یبش: رده استکت یمسلم از طاوس روا -۱۴

رار کث را تیث و آن حدیآن حد: ث ابن عباس فرمودیردن حدکت یرد به رواک
ن آنھا را ھم کرار کث و فلان را تیفلان حد: رد دوباره گفتکرار کن آنھا را تک
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ار کا انی یثم را شناختیا احادیدانم آ یرد سپس به ابن عباس گفت:نمکرار کت
مردم بر زبان رسول دروغ نگفته بودند ما  یوقت: گفتابن عباس ؟ دینک یم

ت یرا روا یثیمردم سخت گرفتند تنھا حد یوقت یم ولیردک یت میث روایحد
 .میشناس یه آن را مکم ینک یم

م از رسول خدا یتوانست یھمه ما نم« ردهکت یاز براء بن عازب روا یھقیب -۱۵
اما اصحاب دروغ   میت داشتیار و مشغولکاز ما  یم چون بعضیث بشنویحد
 .ردندک یف میم تعریه غائب بودکما  یدند برایشن یه مکی ھای آن :گفتند ینم

ن را از رسول خدا یرد به او گفته شد اکت یرا روا یثیحد یمرد« قتاده گفته -۱۶
ه دروغ کرده کت یم روایآن را از رسول برا یسک بله: گفت؟ دیا دهیشن
 .»ستیم دروغ چیدانست ینم م ویگفت یسوگند به خدا دروغ نم، دیگو ینم

: ه عروه گفتهشه خطاب بیعا: اند ردهکت یر روایو مسلم از عروه بن زب یبخار -۱۷
رود برو از او بپرس  یه عبدالله بن عمر به سفر حج مکدم یبرادرزاده شن یا

زھا را از او یدم چیرفتم و به عبدالله رس: دیگو یدارد عروه م یادیچون علم ز
ه کن بود یث ایاز احاد یکیداد  یث رسول جواب میاددم و او ھم با احیپرس

ه عالمان را کبل، ردیگ یخداوند فوراً علم را از مردم نم« :رسول خدا فرموده
ماند ھم  یم یجاھلان بدونه علم باق ی لهکماند تنھا  ینم یرد و علم باقیگ یم

شه یعا یث را برایحد: دیگو یعروه م» گران راینند ھم دک یخود را گمراه م
عروه ، ن گفتهیرسول چن: رد و گفتکار کشه آن را انیعا یردم ولکت یروا

نزد ابن عمر برو و : شه دوباره به من گفتید عایگر فرا رسیتا سال د، بله: گفت
ابن عمر  یعروه نزد ابن عمر رفت و از او پرس، ث علم از او بپرسیدر مورد حد

ف یشه تعریعا یداستان را برارد و عروه کت یث را روایمانند سال گذشته حد
ت یو در روا» مکرده نه کاد ینه ز یزیچ« :دییگو یراست م: شه گفتیعا، نمود
 .»عبدالله آن را به خاطر سپرده استسوگند به خدا « یبخار

چ یھ: ه رسول خدا فرمودکرده کت یرافع از عبدالله بن مسعود روا یمسلم از اب
امبر یه به سنت آن پکداشته  یارانیو  یحواره کنیامده مگر ایقبل از من ن یامبریپ

خود  یھا ه اھل سخن بودند و به گفتهکآمدند  یبعد از آنھا افراد یاند ول ردهکاقتداء 
 ،ردندک یم یمردم را نھ ه خوداز آنھاکدادند  یراانجام م ییارھاکو ، ردندک یعمل نم
ند مؤمن کار یکآنھا پبا زبان با ھرکس  با دست به جھاد آنھا برود مؤمن است وھرکس 
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ث را یابن عمر حد: دیگو یماند. ابو رافع م ینم یباق یمانین دو مرحله ایاست و بعد از ا
) نهینار مدکدر  یا دره( ابن مسعود از قناه یار نمود وقتکآن را ان یرد و علکت یروا

ث را ید او ھم مانند ابن عمر حدیث را از او پرسیش او رفت و حدیبرگشت ابن عمر پ
 .ردکت یروا

نند و کت یث روایحد ھا مسلمان ه تازهکردند ک یم یا نھیاصحاب امتناع : سبب دوم
 .تر است ث مھمیند چون قرآن از حدیقرآن را فراموش نما

د رفت یخواھ یش قومیشما پ: دیفرما یه مکقت اشاره دارد ین حقیلام عمر به اک
ث از قرآن یزنبور عسل است آنھا را با حد یقرآن خواندن آنھا مانند صدا یه صداک

 .دینکغافل ن
ردن قرآن ھستند و تا قبل از کاند و مشغول حفظ  ن شھر تازه مسلمان شدهیا یعنی 

 .دینکث آنھا را از قرآن غافل نیاتمام قرآن با حد
تواند آنھا را حفظ  یت شود نمیروا یبه فرد یث فراوانی: چون اگر احادسبب سوم

نند اھل فقه و ک یت میاد روایث زیه حدکی ھای آن د چون معمولاً یا تدبر نماند و در آنھک
 .ستندیتدبر ن

عامه مردم و  یث فراوان برایردن حدکت یو امتناع آنھا از روا ی: نھسبب چھارم
نند و کث متشابه را فھم یتوانند حد یف عقلان بود چون معمولاً نمیلوحان و ضع  ساده

ث استناد ین به ظواھر احادینند و مبتدعک یاختلاف حمل مآنھا را بر تناقض و 
ث اعتراض یث را ندارد از احادیا اصلاً چون عقل ناقص آنھا تحمل فھم احادینند ک یم
 .ندینما یب میذکجه خدا و رسول را تیرند و در نتیگ یم

فراتر از عقلشان سخن  یگروه و قوم یاگر برا« دیفرما ین سبب ابن مسعود میبد
 .ت امام مسلمیروا» اند ردهکجاد یآنھا فتنه ا یبرا گفتند

شناسند  یه آن را مکد یسخن گو یا با مردم به گونه« ندک یت میروا یاز عل یبخار
 .»نندکب یذکد خدا و رسول را تیخواھ یا مینند آک یو فھم م

ار که انکرا  یزیچ« تاب علم افزودهکاس در یا یآدم بن اب« دیگو یابن حجر م
ه یام علیه ظاھر آنھا قک یث احادیردن احادکت یمثلاً امام احمد روا» نکنند رھا ک یم

 یوسف غرائب را نھیث صفات و ابو یاحاد کا امام مالیروه دانسته کسلطان است م
ام  ز را از رسول خدا به خاطر سپردهیدو چ: ره فرمودیاند و قبل از آنھا ھم ابوھر فرموده

 .یبخار» شود یده مکیم گردنم تریرا فاش نما یگریو اگر د ام ردهکاز آنھا را فاش  یکی
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ه حال و کاند  ردهکحمل  یثیث نوع دوم را بر احادیعلماء احاد« :دیگو یابن حجر م
ھیچکس  ام چونکث احینند نه احادک یان مید و ظالم را بیمان پلکت و زمان حایوضع

آمده  ین افرادیدر ذم چن یثیات و احادیند آکتمان کام را کث احیحق ندارد احاد
 یامت باشد افرادیث اشراط و علامات قیا احتمال دارد منظور از نوع دوم احادیاست 

 .»ردن و اعتراض گرفتنکار کنند به انک یستند شروع میه به آنھا آشنا نک
ه کیه احتمال دارد عامه مردم بر آنھا تکباشد  یثیمتعلق به احاد یان دارد نھکا امی

و مسلم از  یث بخاریامت نباشند مثلاً حدیق یوشش براکل تلاش و نند و مشغوک
: ه معاذ پشت سر او سوار شده بود خطاب به او فرمودک یه رسول خدا در حالک: معاذ

رسول خدا در خدمتم تا سه دفعه رسول  یبله ا: معاذ جواب داد، معاذ بن جبل یا
ه پروردگار الله و محمد کست شھادت دھد ین یسکچ یھ: معاذ را صدا زد سپس فرمود

ند معاذ ک یه خداوند آتش را بر او حرام مکنیمگر ا –و صادق باشد  –خدا است  ینب
د ینکت یاگر روا: فرمود؟ نمکت یمردم روا یث را براین حدیا ایرسول خدا آ یا: گفت

ب گناه کرد مبادا مرتکت یمعاذ ھنگام مرگ حدیث را روا، نندک یه مکیمردم بر آن ت
ث یت حدیتمان علم است و تا آن لحظه به خاطر اشاعه آن از رواکه ھمان کشود 

ت یروا یقوم یرا برا یثیحد یسکھر « در باب یردن بخارکت یروا، ردک یخوددار
 .ندک یر اشاره میل و تفسین تأویبه ا» نند کترسد آن را فھم ن یند چون مک ینم

ست چون رسول خدا به ین یمیتحر یه نھکدانست  یمعاذ م« :دیگو یابن حجر م
ث را ید و حدیعمر به او رس یوقت، ث به مردم مژده بدھدیره دستور داد با آن حدیابوھر

 ١.»رهیش ابوھریبرو پ: رد گفتکار کان
بعد از داستان » نند که کیترسم مردم بر آن ت یم« ه فرمودکلام معاذ که کنیمثل ا

ه ین علت معاذ به خاطر آیبد میمصلحت بوده نه تحر یبرا یره بوده است و نھیابوھر
 .ندک یت میغ آن را روایتبل

                                           
 
 .٢٢٨ص  ١فتح الباری ج  - ١



 
 :شبهه چهارم

 که دال بر عدم حجیت هستند ج اکرم رسولاز  یروایات

ھود را فرا خواند، و آنھا ھم آمدند و شروع به سخن یقوم ج  امبریه پکت شده یروا
منبر رفت  یبر بروج  امبریھم دروغ گفتند، پ یسیردند تا اینکه بر زبان عکگفتن 

د سخن من است ه موافق قرآن باشک یثیشود ھر حد یت میث روای: از من حدو فرمود
 .»ستیمخالف قرآن باشد سخن من ن یثیو ھر حد

ردن سنت بر که دال بر عرضه کت شده است یھم روا یگرید یھا راه ت ازین روایا
ست یجستن به سنت بدون قرآن است، پس سنت مستقل ن کقرآن و جائز نبودن تمس

د، ینما می دکیم قرآن را تأید مفاھیه فقط باکند بلکان یتاب را بکتواند مجملات  یو نم
ز یت چید بر اساس حجینبا یزیست چون حجت بودن چین سنت حجت نیبنابرا

 .باشدد استقلال داشته یبا یه ھر حجتکباشد، بل یگرید
 د مؤسس باشد نه موافق.یل باید ھم به شمار آورد چون دلکتوان آن را مؤ ینم یحت

ار کو ان یت شد و آن را شناختیروا یثیاگر از من حد« آمده یگریت دیدر روا 
شما  یو برا یدیرا شن یثیم و اگر حدیگو ید چون معروف مینکق ید آن را تصدیردکن

ام چون من تنھا حق  را نگفته یزین چیمن ھرگز چن د،یردکار کمتعارف نبود و آن را ان
ه دال بر عرضه کت شده یق روایت ھم از چند طرین روایو ا» سازم یم یرا بر زبان جار

 .ستیو معروف است، پس سنت حجت ن یعردن سنت رسول خدا بر عقل جمک
 .»کنم می من تنھا حلال و حرام خدا را ابلاغ« گریت دیدر روا

  ١.اند ردهکت گذشته از طاوس نقل یمانند روا یھقیو ب یشافع: دیگو  یم یوطیس
 یزیمردم بر چ« فرمودهج  ه رسول خداکر شده کذ )۱۱۳جماع العلم ص (در 
 .»کنم می نند چون من فقط حلال خدا را حلال و حرامش را حرامکتوقف ن

                                           
 
 ).١٩( مفتاح الجنة ص  - ١
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ث رسول موافق قرآن ھستند پس یه تمام احادکند ک ین دلالت میت اول بر ایروا
  سنت در احتجاج استقلال ندارد.

 .نندک یم یو استدلال به سنت نھ کت دوم از تمسیو روا
استفراغ وضو واجب ا بعد از یدند آیاصحاب از رسول خدا پرس یت شده بعضیروا

 ردم.ک یدا میبود آن را در قرآن پ ی: اگر واجب ماست؟ جواب داد
با سنت  یزیشود و چافت یه در قرآن کواجب است  یزیت، تنھا چین روایبنابرا
 .گردد یواجب نم
 جواب

ف ھستند و قابل یث ضعیتاب، ھمه احادکث عرضه سنت بر یدر مورد احاد 
ر قابل یانش مجھول و غیگر راوید یاز آنھا منقطع و بعض یباشند بعض یاستدلال نم

 .ل گذشته را دارندکمشھردو  گرید یاعتماد ھستند و بعض
 ١.اند ردهکان یث را بیاحاد مفصلاً ضعف یوطیابن حزم و س

: روایان حدیث گذشته ھیچ کدام قابل استناد نیستند و فرماید یم سیشافعامام 
 یزیچ چیمنقطع را در ھت یمجھول است و ما روا یت منقطع از فردین روایا

 یعبدالرحمن بن مھد« دیگو یم )۱۹۱ص  ۲ج  (جامعابن عبدالبر در  ٢.میریپذ ینم
ن الفاظ نزد اھل یا« دیگو یو بعد از آن م» اند ث را ساختهیحدگفته زنادقه و خوارج 

ث ھستند یاز اھل علم مخالف حد یده است و جماعتیرم به صحت نرسکعلم از رسول ا
ث است چون یقرآن مخالف حد یم ولیردکتاب عرضه کث را بر ین حدیما ا: اند و گفته

ه که موافق قرآن باشد بلکشود  یرفته میپذ یثیحد: دیه بگوکم یردکدا نیما در قرآن پ
ن سنت یدھد و به مخالف یشان دستور میاز ا یرویردن به رسول و پکقرآن به اقتداء 

 .ند چون خودش مخالف قرآن استک یث خودش را نقص میپس حد. دیفرما یھشدار م
 یث مختلفیاحاد« ه فرمودهکت شده یره روایھا از ابوھر تیاز روا ین در بعضیھمچن
تاب و سنت بود سخن من است و اگر کدام از آنھا اگر موافق کشود ھر  یت میاز من روا

 .»ستندیتاب و سنت باشد سخن من نکمخالف 

                                           
 
 ).١٩و  ١٤، ٦) و مفتاح الجنان: (ص ٧٩ – ٧٦ص  ٢الاحکام: (ج  - ١
 .٢٢٥الرسالة ص  - ٢
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 .ستیتر ن فیضع» عرض«ت یاز روا یف است ولیت ھر چند ضعین روایا
ح رسول یث صحیند حدک یت عرض دلالت میه بر موضوع بودن رواک یگریز دیو چ

مرا  یند و اگر امر و نھیقدرت ننش یاز شما بر صندل یسک: دیفرما یه مکخدا است 
 .میتاب خدا ھستکرو یشناسم ما فقط پ یرا نمھا  این: دیردند بگوکاو بحث  یبرا

عرصه و ج  : رسول خدادیفرما یم »عرض«ت یر رواکدر الرساله بعد از ذ یشافع
ن خداوند چو، ده استکنند کاملاً تنگ کر می یث را ردمیدان را بر افرادی که حد

ح است باز یث صحیه حدکم ینک. اگر فرض بر را بر آنھا واجب کرده استامیاز پ یرویپ
ث رسول خدا یه احادکن باشند یل به ادام از مسلمانان قایکچیه ھکم یستیھم معتقد ن

 :دیبفرما یگر مخالف، تا در مورد اولید یموافق قرآن و نوع یدو نوع ھستند: نوع
امبر خلاف قرآن یچون پ» ستیمال من ن«د یبفرما یمورد دومو در » سخن من است «

 .»ت نداده استید مگر خداوند با قرآن او را ھدایگو یسخن نم
ست؟ ینه باشد مگر رسول خدا معصوم نن گویث ایحد ین است معنکچگونه مم
 ؟ردک یات را فھم نمیخوبتر آ ی؟ مگر از ھر انسانتر نبود س حافظکمگر او از ھمه 

 :دیفرما یخداوند م

ِينَ ٱ�ذَا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاياَُ�نَا َ�يَِّ�تٰٖ قاَلَ ﴿ بقُِرۡءَانٍ َ�ۡ�ِ َ�ذَٰآ  ئتِۡ ٱَ� يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ  �َّ
 ُ�َ بدَِّ

ُ
نۡ �

َ
ۚ قلُۡ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ ُ�ۡ وۡ بدَِّ

َ
تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إِ  ۥأ

َ
� إنِۡ � ٓ مِن تلِۡقَايِٕٓ َ�فِۡ�ٓ ۖ إِّ�ِ َّ�َ 

خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِي�ٖ 
َ
 .]١٥[یونس:  ﴾١٥أ

 :ندیگو د ندارند مییدار ما امیه به دکات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانیو چون آ(
ش خود یه آن را از پکمرا نرسد  :بگو ،نکا آن را عوض ی و اورین بیگری جز ایقرآن د
اگر پروردگارم را  ،نمک روی نمییشود پ ه به من وحی میکجز آنچه را  ،نمکعوض 

 و )ترسم نم از عذاب روزی بزرگ میکنافرمانی 
 ستند.یث رسول مخالف قرآن نیه احادکمعتقد است  یھر مسلمان
قرار  یگاھیرا در جاج  امبرینش پیتاب و دکخداوند در « :دیفرما یم یامام شافع

رو قرآن و سنت یه پکده یفرموده است و بر مردم واجب گردانان یه در قرآن بکداده 
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ان یه مقصود پروردگار را بکد بلیگو یمخالف قرآن سخن نمج  باشند و ھرگز رسول خدا
  ١.ندک یم

 ٢.»ستیھرگز سنت مخالف قرآن ن« د:یگو یمو باز 
ت شد و در آن دچار یشما روا یبرا یثیاگر حد« :ن گونه استیث ایحد یپس معن

ست ید اگر مخالف قرآن باشد این معقول نینکث را بر قرآن عرضه یدید، حدل شکشم
 .»سخن من باشد

ث یاز احاد یست که اگر بعضیلازم ن« م:یگو یحات گذشته میبعد از توض
ا حق یر سؤال برود و سنت نتواند یت سنت زیمخالف قرآن باشند، حجج الله رسول

د یھا را مق ا مطلقیص یش را تخصیھا ا عامیل ینداشته باشد مجملات قرآن را تفص
م ینیب یم مینکگر موافق قرآن ھستند، و اگر خوب دقت ید یزھایان و چیسازد، چون ب

ت یتنھا دستور داده رواج  رمکا  وجود ندارد و رسول یتاب و سنت مخالفتکن یب
ث یه احادکست ین ین بدان معنینند و اکر قابل جمع با قرآن را رد یغ یقیمخالف حق

 .»مینکموافق را ھم رد 
ه کند ک یاشاره م قتین حقیتاب، به اکگر از ابن حزم در مورد عرضه یت دیروا

 .ت از من سه گونه استی: روارسول خدا فرمود
را  یتین روایشود، چن یدا میه موافق قرآن است و نمونه آن در قرآن پک یتیروا
 د.ینکقبول 
 .دینکن را ھم قبول یا ه در قرآن موافق و مخالف ندارد،ک یتیروا
دا ید و اگر در قرآن مخالفش را پیشناس یخ کرده و شما آن را نمیه مو را سک یتیروا

 .دینکد آن را رد یردک
ه در قرآن موافق و مخالف ندارد واجب الاطاعه ھستند ھر چند ک یتیم رواینیب یم

به آنھا ه صاحب شبھه کاست  یاتیاین از نوع روا یف است ولیت ھم ضعین روایا
 .ندک یاستدلال م

                                           
 
 .١١٨جماع العلم ص  - ١
 .١٢٤ھمان ص  - ٢
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ه در قرآن بدان ک یت سنت وجود ندارد تا سنتیات بطلان حجین رواین در ایبنابرا
ه مخالف قرآن کاست  یمکاشاره نشده رھا گردد، پس سنت مستقل است چون ح

 .ت باشدکست ھر چند قرآن در آن مورد ساین

ٓ ءَ ﴿ :دیفرما یه قرآن اجمالاً موافق آن است چون مکبل فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱاتٮَُٰ�مُ وَمَا
ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا  .ص نشده استیه مطلق است و تخصین آیا ﴾نتَهُوا

تواند آن را  ینمھیچکس  هکند ک یم کرا از قرآن در ییزھایچج  رمکرسول ا
 .در قرآن وجود ندارد یمکن حیه چنکم ینک یند و ما گمان مکاستنباط 

در  یا هیچ آی: ھده شد فرمودیشان پرسیغ اھلی از ادر مورد الا ید وقتینیب یمگر نم

� يرََهُ ﴿ هی: آمورد آن بر من نازل نشده مگر ٍ� خَۡ�ٗ وَمَن َ�عۡمَلۡ  ٧ۥَ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
� يرََهُ  ّٗ�َ ٖ�  .١]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥمِثۡقَالَ ذَرَّ

ردن بر سنت کرا بدون اعتماد  یم گوشت الاغ محلکه حین آید از ایتوان یچگونه م
 ؟دارد ین قدرتیا عقل انسان چنیآ؟ ندکاستنباط 

آن عاجز  کعقل ما از در یرده ولکان یز را بی: قرآن ھمه چدیوگ یابن مسعود م
 د:یفرما یاست خداوند م

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
ن قرآن را به سوی تو فرود یم] و ایھا [فرستاد ار و نوشتهکل آشیرا آنان را] با دلای[ز( 
ه کد یح دھی و امیشان نازل شده است توضیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایآورد

 ).شندیدنیآنان ب
 .ن اصحاب استیاز بزرگان و سابق یکین نظر یا

گردد  می ف و منقطع محسوبیت ضعیلات، رواین تأویبا ا» عرض«ت یاما روا
امبر نسبت ین حال به پیبا ا یاند ول ردهکان یگران بیو ابن حزم و د یھقیه بکھمانگونه 

باشد از من ت شد و خوب یشما روا یه براک یزیھر چ« دیگو یدھد چون م یدروغ م
 .»ا نگفته باشمیگفته باشم . است

                                           
 
 (پیشتر ترجمه آن را ذکر کردیم). - ١
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د از یبن سع کعه از عبدالملیت ربیروا، تین رواینمونه ا« دیگو یدر مدخل م یھقیب
شما  یبرا یثیاگر حد: رسول خدا فرمود« :دیگو یه مکد است یاس یا ابید یحم یاب

شما بود من از شما  یھا رفت و موافق اشعار و مژدهیپذ یه قلبتان آن را مکت شد یروا
رفت و یپذ یه قلب شما آن را نمک یدیرا شن یثیبه آن سخن سزاواتر ھستم، و اگر حد

 .»من از ھمه شما از آن دورتر ھستم دیردک یاز آن نفرت م
رده است کت ید از ابن عباس بن سمل از پدرش روایبن سع کر از عبدالملکیب

و از آن متنفر  یشناخت یو آن را مت شد یشما روا یبرا یثیاگر حد: امبر فرمودیپ
 .»گردد یم یر بر زبان او جارید و تنھا خیفرما یر میامبر خید، پینبود

 .تر است حیات صحید از ھمه روایسع یا ابید یحم یت ابی: روادیگو یم یبخار
ه از خدا ک یث ثابت رسول خدا معقول و موافق اصول است و ھرگز عقلیپس حد

ستند و ھرگز قلب از آنھا یدستورات رسول و اوامرش تنفر آور نست، یر آن نکباشد من
شود،  یمش مکرو حیند و پک یق میمعتقد به رسول باشد آن را تصدھرکس  نفرت ندارد،

 .با استیبا و خوب باشد نزد عاقلان ھم خوب و زینزد شرع ز یزیه ھر چکھمانطور 
 پایان کلام بیھقی) (.ندک یم اشاره مین مفاھیح باشد به ایث عرض صحیاگر حد

م آن را یحضرت بتراود خوب و معروف است و عقل سل کاز دھان مبار یزیھر چ
 یزین چیآن عاجز و ناتوان است، چن یخوب کمواقع عقل ما از در یبعض یرد، ولیپذ یم

ه اگر کم بلیبزنج  ث رسول خدایت را بر احادیا عدم حجیمھر ابطال  شود نمی موجب
م و عقل خود ینک یرویم و از آن پیریث را بپذید حدیاعتماد بودند باث قابل یان حدیراو

 .ندک ینم کم که آن را درینکرا متھم 
ه رسول خدا از ک: به من خبر داد گفت یار مید: ابو اسحاق بن سیگو یابن عبدالبر م

من  یز براین چیرده، اکدن از آن، منع یرون و نوشیب یبه سو کردن دھان مشکتا 
ه ک؟ اما گفته شده فرموده است یمکن حید گفتم چرا چنبود و با خوب یعج یلیخ

ه علت کدم ید و مرد جان داد، فھمیاو را گز ید ماریرده و از آن نوشکن یچن یمرد
م یدان یه ما آن را نمک یزیگر است و ھر چید یزھایداخل شدن مار و عقرب و چ ینھ
 .دارد یریل و تفسیتأو

سعد « رده:کت یعباس از سعد بن معاذ روا از ابن بید بن مسیابن عبدالبر از سع
 ز مانند مردم ھستم مگر در سه مورد:ی: من در ھمه چگفته
 .ام ح پنداشتهیت شده آن را حق و صحیه از رسول خدا رواک یثیھر حد -۱
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  .ام ردهکام تا نماز را تمام  مشغول نشده یگریز دیھرگز در نماز به چ -۲
 .»ام ام تا بر گشته ردهکگوش ن یسکع جنازه ھرگز به سخن یدر تش -۳

 .شود یافت میامبران ین خصال تنھا در پی: ادیگو  یسعد م
و ابن  یھقیو ب یه شافعکت منقطع است ھمانطور یرواھردو  ث طاوس دریاما حد
ت نبودن سنت یح است ھرگز دال بر حجیه صحکم ینکاند و اگر فرض  حزم گفته

 .دیآ یحرام تنھا در قرآن مم حلال و که حکند ک یان نمیست و بین
گفته است  یھقیه بکست ھمانطور یتاب قرآن نکث از یرم در آن حدکھدف رسول ا

 – ۲شود  یه خوانده مک ینوع – ۱باشد  یه دو نوع مکخداوند است  یه ھدف وحکبل
 .شود نمی ه خواندهک ینوع

برانه کاز شما مت یسک« ثیند حدک یر میل و تفسین تأویه ما را وادار به اک یزیو چ
ه تنھا قرآن کند ک یدلالت م ین معنیث به ایاست چون حد» ...ندیننش یبر صندل

 .ستیم نیل و تحریمصدر تحل
تاب تنھا بر قرآن استعمال نشده است، مثلاً در کج  رمکدر سنت رسول ا یو حت

 اوتن شما قضیتاب خدا بکبا : فرمود یبه پدر مرد زانج  ت شده رسول خدایروا» اُمّ «
 ید برایه صد ضربه به شلاق و تبعک شود نمی افتیشان در قرآن یم اکح یول کنم می

از  یه بعضکتاب، لوح المحفوظ است ھمانطور کمرد و رجم زن بوده پس ھدف از 

طۡنَا ِ� ﴿ هین در مورد کتاب در آیمفسر ا فَرَّ �  لۡكَِ�بِٰ ٱمَّ ءٖ  اند. گفته ]٣٨[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ
ست چون خداوند یل نیآنھا دل یتاب، قرآن است باز ھم براکه کم ینکو اگر قبول 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ دیفرما یدر قرآن م ْۖ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا پس  ﴾نتَهُوا
 .حلال و حرام خداوند استج  حلال و حرام رسول خدا

 .»دینجو کسنت تمسس به کچیھ« دیفرما یه مکت دوم طاوس یاما در مورد روا
ه خداوند اختصاصا آنھا را بر من واجب ک یس امورکچیاست: ھ ین معنیبه ا

امبر آن را بر ما حرام ید چرا پیرد و بگویاعتراض بگ یسکد و ینجو کفرموده، تمس
خودش را با من ھیچکس  هک ین معنیا به ای؟ دھد یخودش انجام م یند ولک یم

ن تفاوت ینم و من خودم اک یما حرام و حلال نمرا بر ش یزیند چون من چکسه نیمقا
 یزھا مرا با شما مساویچ یم خدا است، خداوند منان در بعضکه حکام بل ردهکجاد نیرا ا

 .جاد فرموده استیان من و شما تفاوت ایگر مید یزھایچ یقرار داده و در بعض
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ث یحد یراوت منقطع است، و ما فقه ی: روادیگو یت میر رواکبعد از ذ یامام شافع
ند چون ک یجاد نمیا یلکت ثابت شود باز ھم مشیم و اگر روایشناس یطاوس را م

ه کد بلیرینگ یزیه از من چکنیرند؛ نه ایگ یرا نم یزی: مردم چدیافرم یمج امبریپ
 ١.ده استین را واجب گردانیوند ھم اند و خدایجو که به او تمسکدستور فرموده 

: امبر فرمودیه پکرده کت یپدرش روارافع از  ینضر از عبدالله بن اب ینه از ابیعی ابن
د یبرانه بگوکند و متیقدرت بش یاز شما بر صندل یکیان شد و یمن ب یاگر امر و نھ«

 .»ستیرو قرآن ھستم از امت من نیشناسم تنھا پ ین را نمیمن ا
م و خداوند در ینیگز یاتش دوریم و از منھیریه امرش را بگکبه ما دستور داده 

نند به ک یروید تنھا از خدا و رسول پین را واجب فرموده است پس مردم بایتابش اک
 .ندیجو کدستورات آنھا تمس

ه رسول خدا ھر کن است یدال بر ا» رندیگ یرا نم یزیمردم چ« ثیجه حدیدر نت
ست یمردم جائز ن یباشد و برا یاوامر مخصوص خودش م یبعض یچند قدوه است ول

 شود که می ن گونهیحدیث ا ینند، و معنیگز یا از آنھا دورینھا را انجام دھند ه آک
ند، چون اگر مخصوص ینجو که مخصوص من است تمسک یمردم به حقوق و واجبات«

 .»ا اجتناب وزرندید آن را انجام دھند یمن باشد آنھا نبا
آن را از ) ۵۱۵ص  ۷ ش ۱س (ت وضو بعد از استفراغ تنھا در مجله المنار یاما روا

د از یرده شاکان نیث را بیحد کتر سند و مدرکم و متأسفانه دیدید یتر صدقکطرف د
 ٢.د باشدیعصر جد اتیاختراعات و جعل

ه کنیم، اما ایردکان یت اول طاوس پاسخ را بیح باشد در جواب روایث صحیاگر حد
ند، پس لازم است مسلمانان ک د ییا نه، عقل آن را تأیح باشد یث صحیحد: دیگو یتر مکد

است بعد از  یت ضعف و نابودیادر نھ. قرار دھند یرکف یاز مباد یکیآن را مانند 
ارزد، خوشبختانه عقل  یلام به پر کاھی نمکن یت سنت این متقن حجیل و براھدلای

ان مردم است ینده خدا میه نماکرند یپذ یرم را مکلام رسول اکم است و یمسلمانان سل
نده پادشاه یھا واجب است از نما تیرع یه براکواجب الاجرا است ھمانطور  لامشکو 

                                           
 
 .١١٥ – ١١٣جماع العلم ص  - ١
 ت شده است.یل الاوطار روایث در نین حکم فوت کرد و الا حدیر اییمتأسفانه استاد قبل از تغ - ٢



 ٤٤٥  حجیت هستند که دال بر عدم جشبهه چهارم: روایاتی از رسول اکرم  

رده کبه مردم ابلاغ ن یا ات دستور را در نامهینند ھر چند پادشاه ھمه جزئک یرویپ
 .باشد

. اما ردیث وضو را بپذیتر با عقلش حدکدرد و بگذار یپذ ین اصل را میعقل مسلمان ا
 گردد. نمی و چرکین شود نمی فیثکھا کین ناپایھرگز عقل مسلمانان با ا
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 :مبحث اول

 جایگاه سنت نسبت به قرآن

 در. رتبه قرار دارند یکدر  یام شرعکقرآن و سنت از جھت اعتبار و استدلال بر اح
از سنت  یا ه قرآن با چند مشخصهکوجود ندارد  ی: اختلافگویم می بیان این مطلب

 .شود یجدا م
 شده. الفاظ قرآن از طرف خدا نازل -۱
 تلاوتش عبادت است. -۲
 .قرآن عاجز ھستند ی بشر از آوردن نمونه -۳

ھا نسبت به  در این مشخصهھا را ندارد، پس  ن مشخصهیدام از اکچیولی سنت ھ
 .قرآن در رتبه دوم قرار دارد

گاه سنت در یه جاک شود نمی قرآن موجب تفاوت در احتجاج یبرا ین فضلیاما چن
رد و در تعارض تنھا به قرآن استدلال شود و سنت یاحتجاج بعد از قرآن قرار گ

 .گاھش را از دست بدھدیجا
چ یت ھر دو، تنھا به خاطر نزول آنھا از طرف پروردگار است و ھیچون علت حج

را نداشت و  یقبل یھا باشد؛ مثلاً اگر قرآن مشخصه یرگذار نمیگر تأثید یعوامل خارج
 م مانندیت بودنش باشیقائل به حج، بود شد باز ھم لازم یثابت م یگریز دینبوت با چ

باشد و لازم است  یه سنت ھمانند قرآن مین ناحیگر پس از اید یآسمان یھا کتاب
 .ستیمتر نکم اعتبارش از قرآن یبگو

ھستند و در معرض خطا و  یاجتھادج  الله ث رسولیاز احاد یاگر گفته شود: بعض
و  کش بدونن قرآست زیرا ین قرآن یجه سنت مساویدر نت رند،یگ یاشتباه قرار م

 .گمان است ولی سنت چنین نیست
ردار و گفتار رسول است ک: قاعده ما بعد از ثبوت سنت و اقرار پروردگار به میگو یم 

 .ماند ینم یو گمان و خطا و اشتباه باق کش یبرا یبعد از ثبوت و اقرار، مجال
ت یدال بر حج یاتیدر قرآن آ که ن استیست ایه محل خلاف نک یزین چیھمچن

ن آمدن یین مستلزم پایسنت فرع قرآن است اما ا ،ن در اصلیسنت وجود دارد؛ بنابرا
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ر باشد یپذ انکام یزین چیست چون اگر چنیسنت در اعتبار و استدلال به مرتبه دوم ن
 .رندیگر در درجه دوم قرار گیات دیت سنت نسبت به آیات دال بر حجید آیبا

ه اصل گذشته مستلزم تأخر سنت از قرآن باشد، اما عموماً کم ینکقبول فرضاً اگر 
دارد، اگر  یگریا اصل دیر از قرآن ندارد یغ یچ اصلیا سنت ھیه ک، بلشود نمی رفتهیپذ

ست و خودش مستقل یتاب نکت سنت متوقف بر یداشته باشد پس حج یگریاصل د
از  یمشاھده اصحاب و تواتر مقدارتوان سنت را با عصمت و  یجه چون میاست، در نت
 .استه شودکتش یست تا اینکه از اعتبار و حجیرد فرع قرآن نکسنت ثابت 

امبر یتاب شرط رسالت پکنزول : ندیگو یلام مکافزون بر تمام مطالب گذشته علماء 
. شرط نبوت ھستند و اظھار معجزه، –تا به امت ابلاغ شود  –عت یه نزول شرکست بلین

 .ن مسأله روشن شده استیا) ۵۴ص  ۱ج  و شروح آن( ید نسفیدر عقا هکانطور ھم
ت و فرستادن یمان و ھدایش فرعون و دستور دادنش به ایو رفتن پ یارسال موس

از شروط نبوت ھستند و قبل از تورات نازل ھا  این ه ھمهکل ھمراه او، یاسرائ یبن
نند چون نزول تورات بعد از ک ید مییلام اشاره و آن را تأک دگاه علماییداند، به  شده

قبل از نزول  یل از مصر صورت گرفت، ولیاسرائ یرون رفتن بنینابود شدن فرعون و ب
 شدن بعد از عرضه ی؟ حتروانش اتمام حجت نشده بودیون و پتورات مگر بر فرع

گر و مستحق  انیو طغ یخداوند فرعون را عاص یمعجزه و مخالفت فرعون با موس
 .ندک یداد معذاب و لعنت قلم

از ھردو  ست چونیمتلو ن یت وحیر متلو، متوقف بر حجیغ یت وحیخلاصه حج
خود مستقل ھستند، که تنھا اثبات ھر  یدام براکاند و ھر  طرف پروردگار نازل شده

ه از کشوند  یثابت مھردو  ه با معجزه بودن و عصمت رسولکدام از آنھا مھم است ک
 .اند طرف خدا نازل شده

ث یدر سنت ھم احاد: میگو یم میریر آن را در اعتبار بپذیت سنت و تأخیفرعو اگر 
 :ثیت قرآن ھستند مثلاً حدیه دال بر حجکوجود دارد  یمتواتر
شد: قرآن  یام بعد از آن دو ھرگز گمراه نخواھ ان شما جا گذاشتهیز را میمن دو چ«

 ».دیرس یوثر مکشوند تا به حوض  یو سنت، و از شما جدا نم
؛ در شود نمی ثابتج  رمکلام رسول اکبدون  یا چ سورهیتوان گفت ھ یم یتح 

 .میح دادین اصل را توضیت سنت ایبحث ضرورت حج
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 یگریبان دیدام پشتکقتاً ھر یحق یرد ولیگ ین قرآن بعد از سنت قرار میبنابرا
گاه یره جایند و معجزه بودن و خواندن و غیبودن و استدلال مساو یھستند و در وح
اند زیرا آن دو  از طرف خدا نازل شدهھردو  برد چون یت بالا نمیقرآن را در حج

 .ه قرآن و سنت معارض ھم باشندکاختلاف ندارند و محال است 
زمان آنھا  یول یا دلالت قطعیباشد  یظن یکیا یھردو  اگر دلالت یاما تعارض ظاھر

است مجتھد با در نظر  ن حالت لازمین است، و در اکنباشد جائز و معقول و مم یکی
ن نبود کح ممیا اگر ترجیح دھد یترج یگریرا بر د یکیح، یگرفتن قواعد و اصول ترج

 .گردد یحاصل م یحیند تا ترحکتوقف 
ح ھرگز یار بردن قواعد ترجکتاب و سنت بدون به کاز نصوص  یکیردن کاما رھا 

 .شود یروید از آن پیست و نبایح نیصح
کنند  می ء عام و مطلق کتاب را با سنت تخصیص و تقییدم علماینیب ین علت میبد

ر و ید و قرآن را خلاف ظاھر لفظی تفسینما یان میل و بیتاب را تأوکسنت، : ندیگو یو م
 .شود می ای پیروی در سنت ھم از چنین قاعدهند ھمانطور که ک یتبیین م

 یگریز دیمرجع خلاف چ ین راستا وجود دارد ولیدر ا یھر چند اختلافات فراوان
ست ذات ین نیبودن قرآن پس مرجعش ا یبودن خبر واحد و قطع یاست مانند ظن
داند  یه نسخ قرآن با خبر واحد را جائز نمک یسکتاب است چون مثلاً کسنت متأخر از 

ن اختلاف خود سنت یاگر مرجع در ا شود نمی قرآن با سنت متواتر ھم نسخ: دیگو یم
 .ندکتواند سنت را نسخ  یتنھا قرآن م د:د گفته شویباشد با

) ۷ص  ۴موافقات ج (در  یلام امام شاطبکبا در نظر گرفتن مطالب گذشته بطلان 
گردد  روشن می. ت به قرآن در درجه دوم قرار دارد: سنت در اعتبار نسبدیگو یه مک

اند، معلوم  ردهکد یدر مفتاح السنه از او تقل یز خولیمانند عبدالعز یمتأسفانه افراد
 ١.شود یتر م د غافل عاقلیاست که با تقل

                                           
 
دارد که عمل کردن به ظاھر قرآن و رھا کردن سنت  می خود بری  در ھمان کتاب پرده از عقسده. ١

دانستم اگر سنت مبین  می است، ھر چند مسلمین بر اعتبار و حجیت سنت اتفاق دارند، ای کاش
یده ماند که عق می نیست و در احکام ھم استقلال ندارد چه چیزی برای حجیت بودن باقی
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 .میدھ یم و جواب مینک یر مکا را ذه آنھکدارد  ییھا شبھه یالبته امام شاطب

 شبهه اول
است نه  یباشد اجمالاً قطع یاست و اگر سنت قطع یو سنت ظن یقرآن قطع«
مقدم است پس  یبر ظن یشه قطعیاست و ھم یلاً قطعیقرآن اجمالاً و تفص یلاً ولیتفص

 ١.»م استت مقدقرآن بر سن
است، مگر به  یلاً قطعیم اجمالاً و تفصینیب یم مینکاگر به ذات سنت نگاه : جواب

 حضرت تراوش کاز دھان مبارھردو  داشتند ینسبت اصحاب قرآن و سنت، چه تفاوت
 ابتد و مسئله نسبت به اصحاب ثیآ یرون میخ بیکردند، پس اساس شبھه از ب نمی
با به صحت ، بنا بر این اگر نسبت به اصحاب قرآن و نست تفاوتی ندارند، گردد می

شود که قرآن و سنت را مثل ھم  می رسیدن سنت نزد مجتھد ھم چنین چیزی درست
  بدانند.

ای  گویم: اگر حدیث متواتری معارض ایه می با توجه به سند و روش روایت سنت
ظنی ی  گردد، چون سنت متواتر و قطعی الدلالة بر ایه می گذشته ردی  قاعده، باشد

ظنی الدلالة باشد ایه توسط ی  گیرد، یا اگر سنت متواتر بعد از ایه می الدلالة پیشی
گیرد و ایه  می گردد، پس در دو حالت گذشته سنت در مرتبه اول قرار می سنت منسوخ

 م باشند؟کند، چه رسد به ایکه مساوی ھ می به مرتبه دوم نزول پیدا
 شما ھم نقضی  گر غیر متواتر ظنی ھستند و قاعدهیت دیو اگر گفته شود روا

ه معارض یه با آکت ین روایبودن ا یگر در قطعیات دیبودن روا یظن: میگو یگردد، م می
جائز  یلیو تفص یست پس مقارنه قرآن و سنت در اعتبار از نظر اجمالیرگذار نیاست تأث

 .ندک یم نمیست و ما را تسلین
سازد چون اگر اصلاً  یوارد نم یانیز یم باشد به اصل دعوکو اگر سنت متواتر 

م و به ینکق یم آن را فرض و قاعده را تطبیتوانست یا نمیداشت آ یسنت متواتر وجود نم
 .میاثبات آن بپرداز

                                                                                                       
 

 ج گوید: وظیفه پیامبر می آید که می چگونه این سخنش با سخن دیگر جور در، مسلمین است
 تبین است؟ 

 .٧ص  ٤موافقات ج  - ١
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ند کص یرا تخص یعام ی هیه خاص باشد و آکت آحاد باشد احتمال دارد یو اگر روا
جه با ھم یدارند، در نت یث ضعف و قوتیه و حدیدام از آک، پس ھر است یه ظنک

ن لازم است انھا یح بلا مرجع است، بنابرایث ترجیه یا حدیردن آکھستند و رھا  یمساو
 .را اجرا نمایمھردو  مکم و حینکرا جمع 

اگر خبر واحد در یکی از اصول قرآنی قرار گیرد قبول است و قابل : اگر گفته شود
اما اگر چنین نباشد باید در مورد آن توقف کنیم چون در این حالت مخالف  احتجاج

اصول شریعت است و چنین مخالفتی جائز نیست، زیرا گواه و شاھدی از اصول و قواعد 
 .ندارد و ھر چیزی که دارای چنین وضعیتی باشد در حکم سقوط است

عت است یخالف اصول شرنباشد م یاگر ھمراه قاعده قرآن: دییگو یه مکنیا: میگو یم
ردن به خبر ثابت شده که عمل کن اذعان دارند یعت به ایباشد چون اصول شر می غلط

رده باشد، در باب کھم آن را ثابت ن یتوسط ظن مجتھد جائز است ھر چند قاعده قطع
م که عدالت یان نمودیم، و بیردکل ارائه ین اصل دلیاثبات ا یسوم بحث شبھه سوم برا

ظن مجتھد به  یبرا یتیاست و الا ھرگز روا یافکات خبر در نظر شرع در اثب یراو
 : چرا قاعده فقط در قرآن حصر شود و سنتمیگو ین میو بعد از ا. دیرس ینمثبوت 

 ؟باشد یا نتواند بنیانگذار قاعده

 شبهه دوم
ن باشد در درجه یافزون بر قرآن دارد، اگر مب یمکا حین قرآن است یا مبیسنت 
 یشود ول یم) سنت( نیموجب سقوط مب) قرآن( نیدارد چون سقوط مبدوم قرار 

رد، و یگ ین گونه باشد در درجه دوم قرار میا یزیست و ھر چیح نیه صحیس قضکع
ن ھم به اعتبار یافت شود و ایه در قرآن کنین قرآن نباشد اعتبار ندارد مگر ایاگر مب

 .ندک یقرآن اشاره م
م ییگو ی؟ اگر ھدفش نسخ است مستین چیمب ظور از سقوط: منمییگو یجواب: م

شود  ین نسخ میمب یقرآن )، چون وقت( نیرده نه مبکآن را ساقط  یوح گر،ید یبا وح
 .ن آن است نه ظاھرشیه مبکشود  یآن نسخ م یقت معنیدر حق
ن یه مبکم ین در قرآن است قبول نداریاگر ھدفش از سقوط وارد نشدن مب یول

 ننده گفتهکان ین بین حالت تنھا به مبیدر ا، از دست بدھدساقط شود و اعتبارش را 
م در قرآن دستور نماز ینکرساند، مثلاً اگر فرض  یبه اعبتارش نم یانین زیو ا شود نمی
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م یشو یداد متوجه م یاد میردار و گفتار آن را به مردم کرم با کشد و رسول ا یوارد نم
 .ه نماز واجب استک

) ل شدهیتفص( ل بود و به مفصلیامبر مشتمل بر تفاصیردار و گفتار پکاما اگر 
ل یرا تفص یزیم چه چیدان یچون نم شود نمی دهیفھم یزیرد چک ینم یا اشاره

ن ین خاطر است نه به ایم، حالا عدم فھم سنت به ایشناس یدھد و مفصل را نم یم
 .ان ندارد از رسول خدا صادر شودکست و امیه سنت حجت نکل یدل

. اگر ھدفش نسخ باشد دیآ ین لازم نمین سقوط مبیمب: از سقوط دییگو یه مکنیاما ا
شود و اگر ھدفش عدم ورود  ینسخ م) نیمب( آن یقت معنیه در حقکم یردکان یب

ان باشد ممنوع است و اگر ک؟ اگر ھدفت امچه یعنین یسقوط مب: میگو ید من باشیمب
ن به ید قبول است اما مبیآ یمن یباشد تا مب یم اجمالکل بر دلالت حیدل یھدفت بر پا

 ؟ه قابل اجرا نباشدکدارد  یا دهیاچه ف ییتنھا
 یزیھر چ« دیگو یه مک شود نمی رفتهیلام شما پذک: مینکرا قبول ھا  این اگر ھمه

ه کن است کمم یچون استلزام سقوط و عدم آن وقت» ن گونه باشد مقدم است یا
معارضه متبوع  یارایه ک یفیضع یوابستگت و یت اصل و فرع مجرد باشد نه تابعیتابع
ن یم بر مبیھنگام تعارض مستلزم تقد یکین بودن یه مبکخودش را ندارد، بل یقو

 ه:یم سنت ھستند به آیه قائل به تقدک ین علت افرادیاست بد

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُِّ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ لَ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
 .ندک یتاب قضاوت مکه سنت بر کند ک یان میه بیاند چون آ ردهکاستناد 

تاب به کبودن سنت بر  یقاض« :دیگو یه مک) ۱۰ص  ۴(موافقات: ج اما جمله سوم 
به منزله  ن قرآن است ویه سنت مبکاست  ین معنیه بدکست بلیم سنت نیتقد یمعن

ند ک یرا اثبات نم یمکتاب حکه سنت بدون کنیباشد نه ا یشارح و مفسر قرآن م
م، در ینک یعمل م یند ما بدان معنکان یرا بای  هیآ یمعن که اگر امام مالکھمانطور 

لام خدا را کام و  ردهکعمل  کلام مالکم ما به یه بگوکست یدرست ن ین حالتیچن
مانند ھم ھستند ھردو  ه گفتهکرده بلکتاب را رھا نکن قول یدر ا» میا پشت سر گذاشته

 .دام رھا نگردندکچیشود و ھ ید عملیل بایدلھردو  و
 ردهکبه مذھب مخالفش اعتراف . ر شده استین در سنت تعبیا: دیگو یه مکنیاما ا
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مخالف  یقبول است ول» ستیم نکننده حکسنت اثبات « :دیگو یه مکنیاما ا
ند باطل است و ک یم را ثابت مکن است تنھا قرآن حیاگر ھدفش اباشد،  یمذھبش م

ر سنت یتفس یست ولیحجت ن کغلط است چون قول مال کر مالیاس سنت بر تفسیق
 .و حجت است یوح

ل است پس یسنت به دل یگذار : اختلاف تنھا در ناممینک ن را ھم قبولیو اگر ا
گذارد و آن  یر میدر قرآن تأث ه سنتکم یآن متفق ھست یاست و بر معن یاختلاف لفظ

 .ندک یر میرا خلاف ظاھر تفس
ن ین مقدم بر مبیه مبکم ینک: اگر قبول میگو یم و میگرد یاصل شبھه بر م حالا به

بھتر ھردو  ردنکقابل جمع نبودند چون اجرا  یه وقتکم، بلیریپذ یاست مطلقاً آن را نم
ن یاز سنت مب یا بعضیر است گید ین بعضیاز قرآن مب ین بعضیسته است ھمچنیو شا
ن باشد ین مقدم بر مبیحالت مبھردو  ه درکا معقول است یگر از سنت است، آید یبعض

م با یم بگویردک ان شونده اعترافیننده و بکان یه به بکنیا درست است بعد از ایاصلاً آ
 ؟ن استکھم متعارض ھستند؟ اصلاً تعارض مم

ن نبودنش باید یص مبیتشخ ینباشد و بران یاگر سنت مب« :دییگو یه مکنیاما ا
ه در کن است یمنظورت ا کبدون ش» شود نمی ثابت شود که معنی آن در قرآن یافت

ن به یا یم ولیریپذ ین باشد ما ھم آن را میافت نشود، اگر منظورت ایقرآن مخالف آن 
د صورت یبا یدر انواع وح یزین چیه چنکست بلیتاب نکضعف سنت نسبت به  یمعن

ام خدا اختلاف موجود کن احیست بین نکنند چون ممکان یگر را بیات ھمدیرد تا آیگ
ه نبودنش در قرآن را به شرط کم یباشد قبول ندار یباشد و اگر ھدفت مخالفت ظن

ه کم ھمانگونه ینکدا نیما آن را پ یافت شود ولیآن در قرآن  ید معنیه شاکد بلیریبگ
ل یاز آنھا را تأو یکید یوجود داشته باشد با یات اختلاف ظاھریاز آ ین بعضیاگر ب

 .از دلائل رھا نشود یکیل یم و با ھم جمع شوند تا بدونه دلینک

 شبهه سوم
امبر یه پک ث معاذیم قرآن دلالت دارند مانند حدیدلائل وارده از سنت به تقد یبعض

افت نشد ی: با قرآن اگر در آن دیگو ید مینک ید: چگونه قضاوت میفرما یخطاب به او م
 .کنم می اجتھاد یوتاھکردم بدون کدا نیدر سنت و اگر در آن ھم پ
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 ان شد و ازیت بین آنچه از قرآن براکنگاه « :دیگو یح میث عمر به شریا حدی 
» نک یرویامبر پیان نشد از سنت پیتاب خدا مسأله بکنپرس، سپس اگر در ھیچکس 

 ١.ت از ابن مسعود و ابن عباسین روایا نمونه ای
د ایگونه یح باشد بایث صحیو اگر حد ٢دانند یث را موضوع میآن حد ی: بعضجواب

استخراج  کپردازد بدونه ش یتر است و زودتر به موضوع م ه قرآن آسانکل شود یتأو
 .تر است از قرآن نسبت به سنت آسانم کح

ن یچون سنت متواتر بر ظاھر قرآن مقدم است و خود معاذ ا: ل واجب استین تأویا
 یرده است و اگر خبر آحاد ھم باشد احتمال دارد خبر قطعکرم مشاھده کاز رسول ا را

ث واحد مثل ھم یه و حدیالدلاله باشد پس آ یقرآن ظن ی هیآ یالدلاله باشد، وقت
 یگریاز آنھا را بر د یکیح یست بدون در نظر گرفتن قواعد ترجیھستند و درست ن

چ یه ھکحمل شود  یا بر نص واضح الدلاله دیح بایلام عمر به شرکاما . میح دھیترج
 .ستیلام عمر حجت نکم ینکد فراموش نین بایمعارض او وجود ندارد و ھمچن یسنت

 سنتانواع 
راجع به آن وجود ندارد  یه از طرف خداوند نازل شود اختلافک یلامکمعلوم است 

ن کمم اند، پس ه قرآن و سنت از طرف پروردگار نازل شدهکن معلوم است یو ھمچن
ده شود ین آنھا دیب یح رسول مخالف قرآن باشد، و اگر ظاھراً خلافیست سنت صحین

 .دارند یمعن یکھردو  ق آنھا است و الایردن دقکعلتش فھم ن
سه نوع است ھمانطور  یر قرآنیو غ یقرآن ین سنت از لحاظ دلالت بر معانیبنابرا

م در یرو او شدند و ابن قیپ د؛ و جمھور علماءیفرما یدر الرساله م یه امام شافعک
 .رده که نوع چھارم وجود نداردکح یتصر ھا بدان مهکیالح طرق 

ند از لحاظ اجمال ک یم دلالت مکه مانند قرآن از تمام لحاظ بر حک یسنت: نوع اول
 ثیند مثلاً حدک ید مکیم قرآن را تأیان موافق قرآن است و مفاھیل و شرح و بیو تفص

ْ ﴿ هیو آ. اسلام بر پنج اصل بنا شده است» خمس یالاسلام عل یبن« �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

                                           
 
 .٨ – ٧ص  ٤موافقات ج  - ١
 ..ح استیست بلکه کاملاً صحیث موضوع نیالبته حد - ٢



 ٤٥٧  مبحث اول: جایگاه سنت نسبت به قرآن

 ْ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا هَا ﴿ هیو آ ﴾لزَّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ ِ َ�َ ﴿ هیو آ ﴾ءَامَنُوا  �َّاسِ ٱوَِ�َّ

روزه و حج دلالت  ات وکه بر وجوب نماز و زک ﴾إَِ�هِۡ سَبيِٗ�ۚ  سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  ۡ�يَۡتِ ٱحِجُّ 
ست یحلال ن یانچ انسیمال ھ« ثیا حدیان نشده است و یت آنھا بیفکی ینند ولک یم

 ه:یموافق آ» ت خودشیمگر با رضا

﴿ ِ مَۡ�لَُٰ�م بيَنَُۡ�م ب
َ
ْ أ ُ�لُوآ

ۡ
مِ ٱوَتدُۡلوُاْ بهَِآ إَِ�  لَۡ�طِٰلِ ٱوََ� تأَ ُ�لوُاْ فرَِ�قٗا مّنِۡ  ۡ�ُ�َّ

ۡ
ِ�أَ

مَۡ�لِٰ 
َ
ِ  �َّاسِ ٱأ ثمِۡ ٱب نتُمۡ َ�عۡلمَُونَ  ۡ�ِ

َ
 .]١٨٨[البقرة:  ﴾١٨٨وَأ

از  ید تا گروھینکن یکمان نزدکد و خود را با آن به حایاموال خود را با باطل نخور( 
 د).یشما اموال مردم به ناحق نخورند و خودتان بدان

آنھا را با ر ھستند و ید چون آنھا نزد شما فقیدر مورد زنان از خدا بترس« ثیا حدی 
 ه:یموافق آ» اند وردگار آنھا بر شما حلال شدهلمه پرکد و با یا امانت خدا گرفته

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن ترَثِوُاْ  �َّ

َ
ْ َ� َ�لُِّ لَُ�مۡ أ ۖ وََ� َ�عۡضُلوُهُنَّ ِ�ذَۡهَبُواْ  لنّسَِاءَٓ ٱءَامَنُوا كَرۡهٗا

ن يَ 
َ
ٓ أ ٓ ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ إِ�َّ ِ ببَِعۡضِ مَا وهُنَّ ب بَيّنَِةٖ� وََ�ِ�ُ �َِ� بَِ�حِٰشَةٖ مُّ

ۡ
فإَنِ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱأ

ن تَۡ�رهَُواْ شَۡ�  كَرهِۡتُمُوهُنَّ 
َ
ُ ٱا وََ�جۡعَلَ  ٔٗ َ�عََ�ٰٓ أ � كَثِٗ�� �َّ  .]١٩[النساء:  ﴾١٩�يِهِ خَۡ�ٗ

 ،دیبرراه ارث که زنان را به اکست ید برای شما حلال نیا مان آوردهیه اکسانی کای (
د ید [از چنگشان به در] بریا د تا بخشی از آنچه را به آنان دادهیر فشار مگذاریو آنان را ز

و اگر از آنان  ،دینکستگی رفتار یو با آنھا بشا ،اری شوندکاری آشکب زشتکه مرتکمگر آن
د و خدا در آن مصلحت فراوان یدار زی را خوش نمییامد پس چه بسا چیخوشتان ن

 ).دھد قرار می
ح یلش را توضکل و مشیند مجملش را تفصک یان میتاب را بکه ک یسنت: نوع دوم

 ه:یه آک یثیا احادیاند  ردهکان یت نماز و روزه و حج را بیفکیه ک یثیدھد مانند احاد یم

حِلَّ لَُ�مۡ َ�ۡلةََ ﴿
ُ
يَامِ ٱأ فثَُ ٱ لصِّ ۗ  لرَّ َّهُنَّ نتُمۡ ِ�اَسٞ ل

َ
إَِ�ٰ �سَِآ�ُِ�مۡۚ هُنَّ ِ�اَسٞ لَُّ�مۡ وَأ

ُ ٱعَلمَِ  نفُسَُ�مۡ َ�تَابَ عَليَُۡ�مۡ وََ�فَا عَنُ�مۡۖ فَ  �َّ
َ
نَُّ�مۡ كُنتُمۡ َ�ۡتَانوُنَ أ

َ
 لۡ�نَ ٱ�
وهُنَّ وَ  ْ ٱَ�ِٰ�ُ ُ ٱ تَبَ مَا كَ  ۡ�تَغُوا ْ ٱلَُ�مۡۚ وَُ�وُاْ وَ  �َّ ُ�وا َ لَُ�مُ حَ  ۡ�َ ٰ يتَبََ�َّ ۡ�يضَُ ٱ ۡ�َيۡطُ ٱ�َّ

َ
�ۡ 

سۡوَدِ ٱ ۡ�َيۡطِ ٱمِنَ 
َ
ْ  لۡفَجۡرِ� ٱمِنَ  ۡ� وا تمُِّ

َ
يَامَ ٱُ�مَّ أ ۡلِ� ٱإَِ�  لصِّ نتُمۡ َ�كِٰفُونَ  �َّ

َ
وهُنَّ وَأ وََ� تَُ�ِٰ�ُ
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ِ ٱتلِۡكَ حُدُودُ  لمََۡ�ٰجِدِ� ٱِ�  َّ�  ُ ۗ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ ُ ٱفََ� َ�قۡرَ�وُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ  ۦءَاَ�تٰهِِ  �َّ
 .]١٨٧[البقرة:  ﴾١٨٧َ�تَّقُونَ 

ده است آنان برای یھمخوابگی با زنانتان بر شما حلال گرد رمضان ھای شب در(
ن ه شما با خودتاکدانست  خدا می ،دیشما لباسی ھستند و شما برای آنان لباسی ھست

 نون [درکپس ا ،رفت و از شما درگذشتید پس توبه شما را پذیردک ناراستی می
د و آنچه را خدا برای شما مقرر ینکد] با آنان ھمخوابگی یتوان ماه رمضان می ھای شب

اه [شب] بر ید بامداد از رشته سید تا رشته سپیاشامید و بید و بخورینکداشته طلب 
ه در کو در حالی  ؛دیدن] شب به اتمام رسانیسپس روزه را تا [فرا رس ،شما نمودار شود

ام الھی پس [زنھار به کحدود اح ن استید ایزیامید [با زنان] درنیف ھستکمساجد معت
 ،ندک ان مییات خود را برای مردم بین گونه خداوند آید اینشو یکقصد گناه] بدان نزد

 یثیا احادیاند،  ردهکر یشب تفس یاھیوز و سر یدی)، را به سفنندکشه یه پروا پکباشد 
 ه:ینز را در آکه منظور از ک

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ْ إنَِّ كَثِٗ�� مِّنَ  �َّ حۡبَارِ ٱءَامَنُوٓا

َ
مَۡ�لَٰ  لرُّهۡبَانِ ٱوَ  ۡ�

َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
 �َّاسِ ٱَ�َأ

 ِ ونَ عَن سَبيِلِ  لَۡ�طِٰلِ ٱب ِۗ ٱوَ�َصُدُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ وََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ�  لۡفضَِّ
ِ ٱسَبيِلِ  ۡهُمفَبَ  �َّ ِ�ّ  ٖ��ِ

َ
 .]٣٤[التوبة:  ﴾٣٤بعَِذَابٍ أ

ھود و راھبان اموال مردم را یاری از دانشمندان ید بسیا مان آوردهیه اکسانی کای ( 
نه یم را گنجیه زر و سکسانی کدارند و  خورند و [آنان را] از راه خدا باز می به ناروا می

ان ی)، بخبر ده کشان را از عذابی دردنایا ،نندک نه نمیینند و آن را در راه خدا ھزک می
بیان کرده باشد، که منظور از آن عدم پرداخت زکات  یات مکه ندادن زکرده است ک

 است.
 ه:یا دست را در آی 

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوآ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ عَزِ�زٌ  �َّ

 .]٣٨[المائدة:  ﴾٣٨حَكِيمٞ 
 فری از جانبکیاند دستشان را به عنوان  ردهکو مرد و زن دزد را به سزای آنچه (

 رده.کر ی)، را به دست راست تفسم استکید و خداوند توانا و حیخدا ببر
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د به تتابع فرموده و مراد از ظلم را در یرا مق» امیفارته ثلاثه اکف« هیفاره آکو سه روز 

ِينَ ٱ﴿ ه:یآ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وَهُم مُّ

 .]٨٢[الأنعام: 
، امنیت از آن آنان است، اند الودهین کمان خود را به شریمان آورده و ایه اکسانی ک(

 افتگانندی شان راهیو ا
ن ین علت سنت را مبین نوع ھستند، بدیثر سنت از اکرده است اکر یتفس کبه شر 

 .اند ردهکف یقرآن توص
و موافق و مخالف ، ردهکوت که قرآن از آن سکند ک یان میرا ب یمکح: نوع سوم

 یثیا احادیدانند  یم میه رضاع را موجب تحرک یثیبر آن نگذاشته است مثلاً احاد ینص
ع شفعه و رھن و میراث یا تشریاند،  اش را حرام دانسته ن زن و عمه و خالهیه جمع بک

ند و کش یان را مه حرمت رمضک یسکفاره بر دوش کمحصن و  یمادربزرگ و رجم زان
 گر.ید یزھایچ

مرتبه « م سه گانه اعتراض گرفته است و گفتهین تقسیاز ا یر سامکاما صاحب ف
دگاه جمھور قرآن را نسخ یاست و در د یه سنت متواترکھم وجود دارد  یچھارم

 ه:یآ» ستیوارثان ن یت برایوص »ه لوارثيلا وص« ثیند مانند حدک یم

حَدَُ�مُ ﴿
َ
ينِۡ  لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ ترََكَ خَۡ�ًا  لمَۡوتُۡ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ للَِۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�ِ�َ ٱوَ 
َ
�ۡ  ِ ا َ�َ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱب  .]١٨٠[البقرة:  ﴾١٨٠لمُۡتَّقِ�َ ٱحَقًّ

 یاز خود به جا یفراوان ییاگر دارا، از شما را مرگ فرا رسد یکیه ک ی(ھنگام
ت یسته وصیان به طور شایکپدر و مادر و نزد یت بر شما واجب است برایگذاشت وص

 .رده استکان)، را نسخ ین حق است بر متقیند اک
 ه:یآ» د استیسال تبع یکصد ضربه شلاق و  یر زانکعقوبت ب« ثیا حدی

ا�يَِةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا فةَٞ ِ�  جِۡ�ُ
ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ةٖ� وََ� تأَ ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ

ِ ٱدِينِ  َّ�  ِ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنوُنَ ب وَليۡشَۡهَدۡ عَذَاَ�هُمَا طَآ�فَِةٞ مّنَِ  �خِرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
 .]٢[النور:  ﴾٢لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ

مان ین اید و اگر به خدا و روز بازپسیانه بزنیاری صد تازکار و مرد زناکبه ھر زن زنا(
د گروھی از مؤمنان در ید و باینکن خدا نسبت به آن دو دلسوزی نیار] دکدر [ ،دیدار
 رده.کرا نسخ  )،ابندیفر آن دو حضور کی
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ند موافق قرآن و مخالف سنت عمل کم تنھا صد ضربه شلاق را اجرا کاگر حا یعنی
اعلام م در یگر است ابن قیه مذاھب دیفه و بقیمحل نزاع حنن نوع یرده است اک

 ١ح داده است.یخوب توضن مسأله را یان یالموقع
ر یه مذاھب غیه بقکوجود دارد  یقسم چھارم: ندک ین گونه آغاز میسخن را ا

ه سنت کم یدان یاما م» ه دال بر مخالف قرآن است ک یسنت« اند رفتهیفه آن را پذیحن
 .ن را نگفته استیا یچ مسلمانیست و ھیمخالف قرآن ن

) ۳۸۰ص۲(جنیم در اعلام الموقعیقلام ابن کاز » یر سامکف« اما آنچه صاحب
باشد چون ھرگز  یفه سنت مخالف قرآن است باطل و ناروا میه در مذھب حنکده یفھم
 .شود نمی کن دریاند و اصلاً از مذھبشان ا را نگفته یزین چیه چنیحنف
ند، ک یاز افراد عام را خارج م یه بعضکاده نص یز: میگو یمسأله من یح ایتوض یبرا 

ن ین آن بیص است و اگر متأخر و منفصل باشند در تعیاگر متصل به نص باشند تخص
گران یند و دک یند آن را نسخ میگو یفه میجاد شده حنیگران اختلاف ایفه و دیحن

 .ندک یص میعام متقدم را تخص: دیگو یم
ن یص بیام نسخ و تخصکاند پس در اح ردهکدگاه خود عمل یگروه به ددام از کھر 

 آنھا اختلاف درست شده است
 قرآن یند، ولک یه خبر واحد قرآن و سنت متواتر را نسخ نمکمثلاً درست است 

ص یتخص: دیگو یفه میر حنیخبر واحد باشد غ» ادهیز«د، اگر ینما یص میرا تخصھردو 
ند چون منفصل است و کص یتواند آن را تخص ینمند یگو یفه میحن یند ولک یم

تاب را نسخ کند چون خبر واحد است و خبر واحد ھرگز کتواند آن را نسخ  ینم
برد  یر سؤال میتاب صحت خبر واحد را زکند، پس در واقع مخالف ھم ھستند و ک ینم

اند چون سنت  ه بر زبان رسول ساختهکم خبر واحد دروغ است یگو یجه میدر نت
ه مخالف قرآن باشد؛ کستند ین یست، پس روشن شد آنھا قائل به سنتیمخالف قرآن ن

مخالف سنت  شود نمی ند به او گفتهکم قرآن را اجرا کمذھب تنھا ح یم حنفکاگر حا
م گفته که خطاب به حاکست بلیرده است چون نزد آنھا مخالف قرآن سنت نکعمل 

 .سترم اکح رسول ایشود موافق قرآن و سنت صح یم

                                           
 
 .٢٨٢ص  ٢اعلام الموقعین ج  - ١
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ه در ین حنفیدانند چون مخالف یح مین آنھا خبر را ثابت و صحیھر چند مخالف
ند ک یص مید خبر واحد قرآن را تخصیگو یاند و م ص، اتصال را به شرط نگرفتهیتخص

 .زند یاست و به صحت خبر آحاد لطمه نم یچون معارض عام و خبر واحد ظاھر
ه سنت ینزد حنف« دیگو یه مک» یر سامکف« ه در برداشت و فھم صاحبکنیاما ا

اگر : ندیگو یباز ھم باطل و ناروا است چون آنھا م» ھستند یمتواتر و خبر واحد مساو
م حق کند و حاکاز افراد نص را نسخ  یتواند بعض یسنت متواتر باشد م» ادهیز«

 .مخالفت با سنت متواتر را ندارد
 ست یاده از سه حالت به در نیم زکم حیشو یپس متوجه م

 .هیدگاه حنفیست مانند دیاده بر نص است، ثابت نیه ھمان زکخبر واحد  -۱
 .ث متواتریناسخ است مانند نظر حنفیه در مورد حد -۲
 ه است.یفر حنیدگاه غیه دکمخصص است  -۳

 ا مخصصیح باشد یا ناسخ است یاد صحین اگر زیبنابرا
در  ه قرآنکنند ک یان میرا ب یمکا حیتاب ھستند کن یمبھردو  ناسخ و مخصص

ست گفته شود مخالف قرآن است، اگر خوب یوت فرموده و ھرگز درست نکمورد آن س
 . نندک یان میرا ب یم مستقلکا حین قرآن ھستند یا مبید ناسخ و مخصص ینکنگاه 

از افرادش حصر  یم عام را در بعضکا منفصل حیمتصل باشد : ح مخصصیتوض
قش، و ین افراد بوده نه ھمه مصادیه ھدف عام تنھا ھمکد ینما یان میب یعنیند ک یم
وت کم افراد خارج شده سکگردد اما از ح یص شده اطلاق میه بر افراد تخصیم آکح

ان یم افراد خارج شده را بکه حکآمد  یم یه اگر عام به صورتکفرموده، ھمانطور 
 .ار نموده استیوت اختکم خارج عام سکاز ح کرد. بدون شک ینم

م افراد خارج شده از عام مخصص را که حکارد ھم د یگریپس مخصص دلالت د
 .ان ننموده استیه عام آن را بکرده کان یب

قبل از استثناء قوم شامل جاھل و » ھمه قوم آمدند مگر جاھلان« میاگر بگو: مثلاً 
ر شد آن وقت ھدف از قوم عالمان است نه که استثناء مخصص ذک یعالم است، وقت

م کبه ح یا ر اشارهین تعبیعلماء آمدند، اما ا: دیبگولم که متکجاھلان مانند آن است 
ر شد ھم بر کاستثناء ذ یوقت یرده، ولکار یوت اختکجاھلان ندارد و در مورد آن س

 امدن جاھل است.یه نکم مخالف عالم، کان حیند ھم بر بک یدلالت م یاخراج افراد
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تا اینکه استثناء گفته  شود نمی دهیامدن جاھلان فھمین» قوم آمدند « جملهاز  ھرگز
 ؟رده باشدکان نیامدن جاھلان را بیه نک یم مستقلکحالا مگر جمله استثناء ح، نشود

 :هیبعد از نزول آج  امبریه پک ی: وقتن مثالیبنابرا

ا وَرَاءَٓ َ�لُِٰ�مۡ ﴿ حِلَّ لَُ�م مَّ
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾أ
ش ا ا خالهین زن و عمه یجمع ب« دیفرما یم» شما حلال ھستند یبراھا  این ر ازیغ«

ه بر یباشد، آ یاز افرادش م یبعض» م کماوراء ذل« ه ھدفکگردد  یان میب» حرام است
رده کار یوت اختکه سیدر مورد بق یاز آن حلال است ول یه بعضکند ک ین دلالت میا

گشت و توسط  یت شود شامل ھمه آن نمیغه عام آن روایه اگر صکاست، ھمانطور 
دلالت  یث بر حرام بودن بعضیشود، پس حد یده میآن خوب فھمث مخصص مراد یحد

 ند.ک یم
ده است یان رسیزمانش به پا یم اولکه حکند ک یان میب: نسخ یگر براید یو مثال

مش از زمان نزول تا زمان نزول ناسخ ادامه داشت که حکن است ینص منسوخ دال بر ا
ان یب یزیاً و اثباتاً چیرده است و نفکار یوت اختکاما در مورد زمان بعد از نزول ناسخ س

 یحت؟ دارد یمکا چه حیا حرام یم منسوخ حلال است کا بعد از نسخ، حیآ یرده، ولکن
مش به صورت کاگر واجب نسخ شد ح: ندیگو یه مکم ینکار یاگر مذھب آنھا را ھم اخت

د یآ یناسخ م؟ ا سنتیمباح ، دام نوع از جواز استکم یدان یماند باز ھم نم یم یجائز باق
 دارد. یان میم تازه را بکو ح
باطل » یر سامکف« دگاه صاحبیه دک: میشو یبا ھمه مطالب گذشته متوجه م 

 .م اشتباه بودهیلام ابن قکاست و گمانش در مورد نوع چھارم سنت از 
ه ک یزینه آن چ یھم وجود دارد ول یه گفته شود نوع چھارمکان دارد کھر چند ام

 یعنیان شده توسط قرآن است، یه آن نوع چھارم سنت بک: دیگو یم یر سامکصاحب ف
د یا مطلق سنت را مقیند ک یص میمواقع تخص یه قرآن سنت عام را بعضکقائل ھستند 

ه در سه نوع گذشته کاز سنت ھستند  یگرین دو حالت نوع دیدام از اکسازد ھر  یم
 .ندارند ییجا

ه حالت کثرت و عموم است، اما امکان ن قرآن است بنا بیسنت مب: ندیگو یه مکنیا
 .ن سنت باشدیمواقع قرآن مب یبعضدارد 

 یباشد، ول یم سه گانه گذشته مورد اتفاق ھمه مسلمانان مینوع اول و دوم از تقس
ح یبدان تصر )۹۱الرساله ص (در  یشافعامام ه که است ھمانگونه ینوع سوم مختلف ف



 ٤٦٣  مبحث اول: جایگاه سنت نسبت به قرآن

م سه گانه ین تقسیشناسم مخالف ا یرا نماز اھل علم ھیچکس « رده است و فرموده:ک
 ١باشد در مورد دو قسم اول و دوم علماء اتفاق دارند.

 .ردهکتاب آمده و سنت ھم بدان اشاره ک: از آنچه در نوع اول عبارت است
ان و یب آن را بیان فرموده و سنت آن را یتاب به صورت اجمالک: آنچه نوع دوم

 ل داده است.یتفص
رده و قرآن به آن کان یرم آن را بک: آنچه رسول اه استیف ه مختلفکنوع سوم 

 .رده استکاشاره ن
خداوند طاعت او را ھم مانند طاعت خودش : ندیگو یم یدر مورد نوع آخر گروھ

تاب در مورد که در کشود  یان میتوسط رسول ب ییزھایه چکقرار داده و مقدر فرموده 
 .ار شده استیوت اختکآن س
تاب خدا وجود دارد کد حتماً در یرا بفرما یزیامبر ھر چی: پندیگو یگروه دوم م 

 :دیفرما یچون خداوند م یگرید یزھایوع و معاملات و چیعات نماز و بکمانند تعداد ر

﴿ ِ مَۡ�لَُٰ�م بيَنَُۡ�م ب
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
 ٢.﴾لَۡ�طِٰلِ ٱوََ� تأَ

حَلَّ ﴿
َ
ُ ٱوَأ مَ  ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوحََرَّ  ٣.﴾لرَِّ�وٰا

ا حلال کند از طرف خدا به سوی او ابلاغ شده یرا حرام  یزیزیرا رسول خدا ھر چ 
 است.

ده و با دستور خدا آن نوع سنت ھم با رسالت خدا آم« ندیگو یم یگریو گروه د
 ».إثبات شده است

                                           
 
شویم که در مورد حجیت سنت اجماع صورت گرفته و الا امام  می با توجه به کلام امام متوجه. ١

کند در مورد چگونگی اثبات  می بنا بر این اختلافی که امام در جماع العلم ذکر، فرمود نمی چنین
ھمانگونه در که در مورد بیان و رد دیدگاه حضری بگ این ، سنت است نه حجیت و یا عدم ان

 .مطلب را بیان کردیم
 ١٨٨د.. سوره بقره آیه یگر را به ناحق نخوریاموال ھمد. ٢
  ٢٧٥ع را حلال و ربا را حرام کرده است... سوره بقره آیه یخداوند ب. ٣
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ه ک یزیرده پس ھر چکن نوع سنت را به او القاء یخداوند ا« ندیگو یھم م یو گروھ
 .»شود یده میسنت نام، ستیقرآن ن به او القاء شده و

ه گروه اول و سوم و چھارم کم یشو یاز نقل اقوال علماء در مورد نوع سوم متوجه م
ق یامبر با توفیا پین مورد اختلاف دارند آیدر ا یقائل به استقلال سنت ھستند ول

او  ا بهیشود  یم یا به او وحیند ک یم یگذار پروردگار به صواب خودش مستقلاً قانون
، فقط قول دوم مخالف – شود نمی ینجا بررسیالبته اختلاف در ا –شود  می الھام

ا عدم یه بحث استقلال کم یشو ین به بحث سوم منتقل میاستقلال سنت است بنابرا
 .استقلال سنت است

 



 
 :دومبحث م

 یگذار استقلال سنت در قانون

واجب است بدان عمل شود؛ اگر از نوع سوم باشد  یعنی؟ ستیاستقلال چ یمعن
رده و بر موافقت و کار یوت اختکمش سکه قرآن در مورد حکاین ھمان بخشی است 

 .ه استنگذاشت یمخالفتش نص
وجود داشته ن مورد اختلاف ین سلف در ایه بکم یمتوجه شد یلام امام شافعکاز 

 ١.دو مقلدش در عصر حاضر مخالف استقلال سنت ھستن یاست، و شاطب
ث و صادر شدنش از رسول یدا اختلاف در مورد صحت حی: آیمیم اولاً بگویخواھ یم

؟ اند ت بودنش دچاراختلاف شدهیث اتفاق دارند؟ امادر حجیا بر صحت حدی؟ خدا است
ند یگو یند: از رسول صادر نشده ھم میگو یھم م یعنیمورد اختلاف دارند؟ ھردو  ا دری

 .ستیبه فرض صحت آن قابل احتجاج ن
 ۷(سمی گویم: آنچه از مقاله استاد عبدالوھاب خلاف در مجله قانون و اقتصاد 

تش اختلاف دارند نه در یه در حجکن است یشود ا یبرداشت م )۶۰۱ص ۴ش
 نکردند در حالی کهن از سنت پیدا یتشخیص سنت مب یبرا یراھ یصحتش، اما وقت

خود را در  یریگ ھستند، خواستند موضع )پیامبر( وحی خداوند به انسان معصومھردو 
دگاه یپنھان سازند از نظر و د یا ر پردهینند و مذھب خود را زکمقابل مردم درست 

رم کاز رسول ا یزیھر چ: ردند و گفتندکار کمان شدند و اتفاق بر صحت را انیخود پش
ن ین ھم مبیقت ایه ظاھراً مستقل است در حقک یزین است و چیمبشود  یصادر م

ه بعداً انھا را کنند ک یخود دلائل تراش یاثبات ادعاھا یرد براکباشد و تلاش  یتاب مک
 .مینک یر مکذ

                                           
 
چھارم  ۀلازم است بدانیم که مخالفت امام تنھا در ظاھر و استدلال است چون در پایان مسئل - ١

ائیم که کسی به چنین نم می کنیم و بیان می این مطلب را ثابت. است ید خلاف لفظیگو یم
 چیزی دھان نگشوده است.
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ار مخالف صدور ک یه آنھا در ابتداکند ک یان مین بیاز طرف مخالف یشافع یول
وجود ندارد مگر  یچ سنتیھ« ندیگو یم بودند چونج  رمکث مستقل از رسول ایحد

مسئله سوم  )۱۲ص  ۴موافقات ج (در  یلام امام شاطبک» ه مرتبط به قرآن باشدکنیا
ه قرآن کنیوجود ندارد مگر ا یثیچ حدیھ« دیگو یه مکن حول و حوش است یدر ا

 .»رده استکلاً به مفھوم آن اشاره یا تفصیاجمالاً 
ه کن است یدال بر ا یدر عبارت شافع» وجود ندارد  یچ سنتیھ« ھدف از جمله

. در قرآن دارد یه اصلکنیع نشده و از طرف پروردگار ابلاغ نگشته مگر ایتشر یزیچ
ل است نه قانون و نه یدر قرآن نداشت نه دل یصادر شد و اصل یثین اگر حدیبنابرا

اصل ندارند ه کگر ید یه در قرآن اصل دارند حجت و برخکث یاز احاد یبعض، حجت
 .ستندیحجت ن

ه کن است یاز ا کیر شده حاکپس آنچه در الرساله و موافقات و مقاله استاد خلاف ذ
رده و کدا یح آنھا اطلاع پید استاد به تصریت از رسول ھستند شایآنھا قائل به صدور روا

 .میردکدا نیما آن را پ یر فرموده ولکآن را ذ
 یصادر شد و اصلج  از رسول خدا یتیروا اگر: میگو یدر ھر صورت به مخالفان م

 ؟دیدار یت آن چه نظریا عدم حجیت یدر قرآن نداشت در مورد حج
نند کخواھند اثبات  ین است که میگردد ا یه از تلاش آنھا مشخص مک یزیچ

را به  یثید ھر حدیرد و باکان یام را بکن دارد و قرآن ھمه احیفه تبیامبر تنھا وظیپ
 .ستمین ازمند آنیه نکدھند  یبه خرج م یلفکدان تین میبرگردانند و در اش یاصل قرآن

از  یزیت است، و تنھا چیه صدور از رسول شرط حجکبودند  یاما اگر معتقد م
گشت و از تلاش آنھا  ین باشد دیگر اختلاف بدون فائده میه مبکشود  یرسول صادر م

ه صحتش به اثبات برسد حجت ک یثیم چون با ما متفق ھستند ھر حدیشد یاز نمین یب
 .است

ل به یم و در مسائل ذیریگ ین فرض را در نظر میاط بدتریاحت یبه ھر حال ما برا
 .میپرداز یحقیقت م یجست و جو

 ا عقلاً و شرعاً استقلال سنت جائز است؟یآ -۱
 ثابت شد؟ یگذار ا استقلال سنت در قانونیآ -۲
 .رم صادر گشته است؟کا سنت مستقله از رسول ایآ -۳

 م یدھ یجواب م کت کم و آنھا را تینک یر مکن را ذیمخالف یھا بعد از آن، شبھه
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 یگذار جواز استقلال سنت در قانون – ۱
 .ز است سنت مستقل باشدقتاً با دلایل زیر عقلاً و شرعاً جاییحق

ت یدر واقع یگرفت، ول یاز سنت مستقل صورت نم یرویبود پ ی: اگر درست نمالف
عت ما و سنت رسول یان آن نسبت به شریه بکده است ھمانطور یپوشجامه عمل به تن 

در . وسته استیبه وقوع پ یزین چیم چنیو ابراھ یعت موسید، و ضمناً در شریآ یم
قبل از نزول تورات فرعون را دعوت  یم موسیح دادیه توضکھمانطور  یعت موسیشر

ت بعد از اتمام حجت ینھا رد و درکت شود و بر او اتمام حجت یرد و از او خواست ھداک
بود و  یسنت موسھا  این رد، ھمهکش نابود یان و نافرمانیخداوند او را به خاطر عص

 .نازل شدھا  این تاب تورات بعد ازک
ه پسرش را کرد کلف ک: چون خداوند او را در خواب ممیاما در مورد حضرت ابراھ

جوانمردانه دستور پروردگار را ھردو  نموده و یرویلف به پکند و پسرش را مک یقربان
 .ندک یآنھا را به احسان متصف م یروین امتثال و پیردند و به خاطر ھمکامتثال 
ش است و خداوند یر شود چون ابتلاء و آزماکان ندارد در صحف ذکن دستور امیچن

 . در خواب به او دستور داد
 د:یفرما یخداوند م

إبَِۡ�هٰيِمُ ﴿ ن َ�ٰٓ
َ
قتَۡ  ١٠٤وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ ٓۚ ٱقدَۡ صَدَّ إنَِّ  ١٠٥لمُۡحۡسِنِ�َ ٱإنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  لرُّءۡياَ

ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ   .]١٠٧-١٠٤[الصافات:  ﴾١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِي�ٖ  ١٠٦لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓؤُا
ن گونه به یما ا یو دانست یدیراست دتو خواب را ! میابراھ یا: هکم یادش زدیفر( 

 یما قربان. انگر استیه بکاست  یشیمسلماً آزماھا  این .میدھ یاران پاداش مکویکن
 م).یردکرا فدا و بلاگردان او  یبزرگ و ارزشمند

ر از سنت، یدام از آنھا به غکستند چون ھر یرم نکمتر از رسول اکن دو رسول یا
 .تاب ھم داشتندک

در بحث ادله  یشدند، ول یمنع م یروین پید از ایبود با یمستقل نم: اگر سنت ب
ھم وجود  یمانع عمل یه منع شده باشند و حتکم اصلاً احساس نشد یردکر کذ یشرع

 .ندارد
ه در کند کرا ابلاغ  یامکامبرش دستور دھد احیتوانست به پ یخداوند م کبدون ش

 یفرمود سپس برا یرا بدون لفظ قرآن نازل م یمکا اصلاً ھر حیشوند  یافت نمیتاب ک
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رد چون شرط ک یتاب را ھم نازل نمک یا حتیرد ک یان آن قرآن را نازل مید و بکیتأ
 .ستیتاب نکرسالت انزال 

ا َ�فۡعَلُ وَهُمۡ �ُۡ�  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]٢٣[الأنبیاء:  ﴾٢٣لوُنَ  َٔ لُ َ�مَّ
خواه آن  -ن یم دکغ حیتبلامبر با دلالت معجزه در یه پکست ین یچ گمانیو ھ

 -د از خطا و اشتباه کا مؤین یا مبیم مستقل باشد کا حیا سنت یتبلیغ قرآن باشد 
رد باز ھم ک یغ میشد و آن را تبل یان مین توسط سنت بیاگر ھمه د یمعصوم است، حت

ه از آن کشد  ید و بر مردم لازم میگرد یمعصوم بود و اتمام حجت بر مردم ثابت م
 .ع مستقل استیاست که در تشر یحق یسنت وح کند پس بدون شنک یرویپ

ھستند، پس چرا  یت مساویقرآن و سنت در نزول از طرف خدا و حج کبدون ش
مخصوص خود را دارد  یھا ھر چند قرآن مشخصه؟ سنت ھم مانند قرآن مستقل نباشد

 ستند و مستلزمیت نیشرط حجھا  این دام ازکچیھ یشود ول یه از سنت جدا مک
 .باشند یاستقلال قرآن در تشریع نم

 استقلال سنت وجود دارد ؟ یبرا یپس چه مانع
د کین قرآن توسط سنت جائز نبود چون تأید و تبکی: اگر استقلال نداشت تأسوم
استقلال  یه براک یاستقلال است و ھر مانع ین نوعیس است و تبیتأس یستگیفرع شا
است و خلل  یبه خاطر خلل یت ھر مانعن ھم قابل احتمال اسیتب یشود برا یفرض م
 حیآن به صورت صح ییم خدا و عدم برپاکلف نسبت به حکدام منجر به جھل مکدر ھر 

 .گردد می

 عیاثبات استقلال سنت در تشر – ۲
به  یسنت مستقل فرموده است و چند امر یو اجرا یرویلف به پکخداوند ما را م

 .نندک ین اصل دلالت میا
ن که توسط معجزه ثابت شده است، یام دکغ تمام احیدر تبل یعموم عصمت -۱

رده از کار یوت اختکه قرآن در مورد آنھا سکھستند  یامکه دال بر احک یاتیروا
رم را کم رسول اکح یعنیرده، کن مقوله ھستند، چون خداوند بدان اقرار یا

ن گونه باشد یا یزیم خودش قرار داده و ھر چکرفته و آن را به مثابه حیپذ
 .ردن بدان واجب استکعمل 
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ت سنت را ثابت یات حجین آیت سنت ھستند ایه دال بر حجک یاتیعموم آ -۲
فراوان ھستند  یا ات به اندازهیآ. ا مستقلین یا مبید باشد کنند خواه مؤک یم
 ه:یآ یحت باشند می نیقید یه مفک

ٰ ُ�َكِّمُوكَ ﴿ نفُسِهمِۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
ه تو را در مورد کمگر آندارند مان نیه اکست به پروردگارت قسم ین نیولی چن( 

 ای در ردهکه کمی کسپس از ح ،ه اختلاف است داور گردانندیان آنان مآیآنچه م
 ).م فرود آورندیاملا سر تسلکو  ،نندکد] نیشان احساس ناراحتی [و تردیھا دل

ه را یو سبب نزول آ یر شافعیند، و قبلاً تفسک یارا به سنت مستقل اشاره مک، آش
 .نندک یه به استقلال آن اشاره مکم یردکان یب

چگونگی استدلال به آنھا را  کند و می امام شاطبی این ایه و ایات عام دیگری را ذکر
گیرد ما در  می اعتراض ھا برداشتنماید سپس از این نوع می به گمان خودش بیان

 .کنیم می عین عبارات امام را ذکر اینجا
 ١:فرماید می ایشان بعد از این آیه

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ  ۡ�

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
 نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تأَ

ای امر خود را یامبر و اولیو پ دینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای (
د اگر به خدا و روز یافتینی] اختلاف نظر یدر امری [دھرگاه  د پسینکز] اطاعت ی[ن

ن بھتر و ید ایامبر [او] عرضه بداریتاب] خدا و [سنت] پکد آن را به [یمان دارین ایبازپس
 ).تر است فرجام یکن

یعنی ارجاع به سنت بعد از  ارجاع به خدا یعنی ارجاع به کتاب، و ارجاع به رسول
 فرماید: می فوت پیامبر، چون خداوند
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طِيعُواْ ﴿
َ
َ ٱوَأ طِيعُواْ  �َّ

َ
ْۚ ٱوَ  لرَّسُولَ ٱوَأ ۡتُمۡ فَ  حۡذَرُوا ْ ٱفإَنِ توََ�َّ ٰ رسَُوِ�اَ  عۡلمَُوٓا �َّمَا َ�َ

َ
 ۡ�ََ�غُٰ ٱ�

 .]٩٢[المائدة:  ﴾٩٢لمُۡبِ�ُ ٱ
پس اگر روی  ،دی[از گناھان] برحذر باشد و ینکامبر یخدا و اطاعت پ و اطاعت(

 ).ار استکام] آشیامبر ما فقط رساندن [پیه بر عھده پکد ید بدانیگرداند
بر این اند  این ایه و آیات دیگری که پیروی از خدا و رسول را در کنار ھم قرار داده

یر دلالت دارند که دستورات و منھیات خدا در قرآن و دستورات و منھیات پیامبر در غ
داشتند ھمان اطاعت و  می چون اگر در قرآن وجوداند  قرآن (یعنی سنت )بیان شده

 :فرماید می شد ولی خداوند می پیروی از خدا شامل آن ھم

ْ دَُ�ءَٓ ﴿ ۚ قَدۡ َ�عۡلَمُ  لرَّسُولِ ٱ�َّ َ�ۡعَلوُا ُ ٱبيَۡنَُ�مۡ كَدَُ�ءِٓ َ�عۡضُِ�م َ�عۡضٗا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ِينَ ٱيتََسَلَّلوُنَ مِنُ�مۡ لوَِاذٗ�ۚ فلَۡيَحۡذَرِ  َّ�  ِ مۡرهِ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
 .]٦٣[النور:  ﴾٦٣عَذَابٌ أ

گر] قرار یان خود مانند خطاب بعضی از خودتان به بعضی [دیامبر را در میخطاب پ(
ه کسانی کپس  ،زندیگر [از نزد او] می مخفیانه سانی از شماک] داند [چه خدا می ،دیمدھ

 کا به عذابی دردنایشان رسد یی بدیه مبادا بلاکنند بترسند ک از فرمان او تمرد می
 .گرفتار شوند

در این آیه پیروی در چیزی را به رسول اکرم تخصیص داده است و این چیز ھمان 
 فرماید: می باشد و خداوند در آیات دیگری می سنت

ن يطُِعِ ﴿ طَاعَ  لرَّسُولَ ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�مَا  ﴾٨٠وَمَن توََ�َّ

 .]٨٠[النساء: 
گردان یروھرکس  و ،خدا را فرمان برده قتیرد در حقبامبر فرمان بیس از پکھر(
 ).میا شان نگھبان نفرستادهیما تو را بر ا ؛شود

 :یا آیه 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ شَدِيدُ  �َّ
 .]٧[الحشر:  ﴾٧لۡعِقَابِ ٱ

و از آنچه شما را باز داشت  ،دیریو آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگ( 
 ).است  فر سختکیدارای ه خدا کد یو از خدا پروا بدار ،دیستیبازا
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ج  کنند که تمام دستورات و منھیات رسول اکرم می ل قرآنی بر این دلالتدلای
 . باید حتماً افزون بر قرآن باشند ملحق به قرآن ھستند پس

اگر قرار دھیم که سنت مبین « دھد که می امام سپس خودش این گونه جواب
زم است سنت یا مبین کتاب باشد یا مبین غیرکتاب پس مبین سنت کتاب باشد پس لا

باشد اگر انسان مکلف به مقتضای بیان قرآن عمل کند  می یکی از دو احتمال مذکور
ھم پیروی کرده چون به بیان ایشان ج  خداوند را اطاعت کرده است و از رسول اکرم

داوند نافرمانی کرده است گوش داده است و اگر مخالف بیان رسول خدا عمل کند از خ
بین ایشان را است چون تج  چون مخالف بیان بوده و ھمچنین مخالف رسول اکرم

 ١تباین بین دستور خدا و رسول نیست. تفکیک دو پیروی مستلزمنپذیرفته در نتیجه 
انچه در سنت آمده مخالف  و در آیات قرآنی دلیلی وجود ندارد که دال بر این باشد

؛ اصلا امکان باشند می متفق ند، بلکه به عکس آن دو در معنی با ھممطالب قرآن ھست
در ھردو  ندارد که پیروی و عدم پیروی از دو جھت باشند بلکه پیروی و عدم پیروی

ماند که حکم مستقلی دارد و  می یک جھت قرار گرفته اند، تنھا این نوع سنت باقی
ین مسئله را که ان شاء الله بعداً ا شود نمی مبین قرآن نیست و اصل آنھا در قرآن یافت

 .توضیح خواھیم داد

 توضیح و نقد عبارات امام شاطبی 
ن زائد، قبول است اما آیا ای» باید حتماً افزون بر قرآن باشد« :گویید می اما اینکه

؟ شود نمی ؟ یا زائده معنی دیگری دارد که در قرآن یافتزیاده شرح بر مشروح است
است چون اگر شرح چیزی بگوید که در مشروح نباشد شرح اگر اولی باشد بعید 

 باشد. می نیست، و اگر دومی باشد محل اختلاف تنھا این
: اطاعت رسول عبارت است از فرماید می اینکه« :گوییم می خطاب به امام شاطبی

 قابل قبول نیست و ما چنین حصری را» ی که در قرآن نیست یپیروی در امر و نھ
: اطاعت از رسول عبارت است از امتثال اوامر و اجتناب از گویم می هبلکپذیریم  نمی

                                           
 
 ٢٠. ١٩ص  ٤ج. ١
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 انواع شامل ایه، نواھی ایشان، خواه دستور و نھی ایشان مبین باشد یا مؤکد یا مستقل
 .باشد می تسن

 متوجه امتثال سنت مستقل ـ در اولین نگاه ـ تنھا این نکته وجود دارد که با
باشد و به تبین  می است چون ظاھر امر اینگونهشوید که داخل پیروی از رسول  می

ندارد ـ زیرا بیان عین مبین است، پس پیروی از بیان پیروی از مبین است ـ و ای  اشاره
 در انواع سنت زیانی به بارھا  کند و اشتراک اطاعت نمی ھمچنین به مؤکد ھم اشاره

دقت کنیم اطاعت آورد چون اطاعت از سنت مستقل برای ما مھم است؛ اگر خوب  نمی
 .از ھمه انواع سنت رسول اکرم مستلزم اطاعت از خداوند است

رآن ذکر نشده و این ھمان سنتی است که در ق« :گوید می ھمچنین قبول نداریم که
 .»خودش مستقل است

اگر ھدف از زائد فقط سنت » باید حتماً زائد بر قرآن باشد «فرماید :   می اما اینکه
شود و کلامش  می اریم، ولی اگر ھدف انواع سنت باشد پذیرفتهمستقل باشد قبول ند

 حق است.
اگر قرار دھیم که سنت مبین کتاب باشد پس لازم است « :فرماید می اما اینکه

 سنت یا مبین کتاب باشد یا غیر از کتاب، پس مبین سنت یکی از دو احتمال مذکور
د خداوند را اطاعت کرده باشد اگر انسان مکلف به مقتضای بیان قرآن عمل کن می

است و از رسول اکرم ھم پیروی کرده چون به بیان ایشان گوش داده است و اگر 
مخالف بیان  مخالف بیان رسول خدا عمل کند از خداوند نافرمانی کرده است چون

 بوده و ھمچنین مخالف رسول اکرم است، زیرا تبین ایشان را نپذیرفته در نتیجه
 ما در این مورد» ین دستور خدا و رسول نیستم تباین بتفکیک دو پیروی مستلز

 ؟ از اینکه سنت مبین قرآن است چیستھدف : گویم می
اگر ھدف ھمه انواع سنت باشد این چیزی است که ما در مورد آن اختلاف داریم و 

و در آینده این شبھه و ھمه تکلفات را در مورد سنت  ثابت کنید آن را توانید نمی ھرگز
 .سازیم می باطلمستقل 

واقعاً بعضی از سنت مبین و بعضی دیگر مستقل ھستند ـ ھمانطور که در مسئله 
گردد  می شود ـ پس اگر واقع سنت اینگونه باشد امرآیه شامل انواع سنت می سوم بیان

بنابر  ندارد وجود دلیلی که چنین کند مگر اینکه دلیل قاطعی بعضی از سنت را اخراج
 .باشد خلاف واقع اس رد شماکه اس نیست حق این
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کنیم که این نوع أخر اطاعت  می و اگر ھدف از آن بعضی از سنت باشد ما ھم قبول
شود چون ما ھم قائل به شمول آن نیستیم بلکه شما این کار را انجام  می از رسول

پس اعتراض متوجه شما است نه ما، پس دیگر برای قناعت کردن خودتان اید  داده
 .تلاش کنید

که  شود نمی و اگر این تباین لازم نیاید، در قرآن دلیلی یافت« :فرمایید می ما اینکها
 در جواب این موضوع» ستدال بر این باشد، سنت در قرآن اصلی ندارد و مستقل ا

: اگر منظور از سنت، ھمه انواع آن باشد ما قائل به این نیستیم که ھمه انواع گوییم می
گویم بعضی از سنت مستقل است و بعضی دیگر  می بلکهیافت شوند،  سنت در قرآن

شود بلکه این کلام شما است و باید خودت مسئول  می نوعھردو  مبین و ایه شامل
 . سخنت باشید نه ما

و اگر ھدف، بعضی از سنت باشد ما مخالف شرط ھستیم چون عدم تباین دو 
نوع اطاعت از ھم  مستلزم وحدت اطاعت نیست، زیرا دو) خدا و رسول( اطاعت شده

جدا ھستند، به عبارت دیگر با داخل کردن سنت مبین در اطاعت از رسول مستلزم 
بیرون کردن سنت مستقل از دائره اطاعت نیست، در حالی که پیروی حقیقی در این 

کند، پس ایه شامل ھر نوع سنتی است و اگر  می نوع است و واقع ھم به وجود آن اقرار
 .عی از آن ھستی باید دلیل ارائه بدھیدشما خواستار خروج نو

خواھی بگویید که ایه دال بر سنت مستقل نیست ما ھم قبول داریم، اما ما  می و اگر
شود ـ به  می وجود آن را در مسئله سوم ثابت که موجود باشد اگر نوع ـ بر حجیت آن

 .کنیم و ھمچنین ایه می ھمین ایه استدلال

نفُسِهمِۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
ه تو را در مورد کآورند مگر آن مان نمییه اکست به پروردگارت قسم ین نیولی چن(

 ای در ردهکه کمی کسپس از ح ،اختلاف است داور گردانند هیان آنان مآیآنچه م
 ).م فرود آورندیاملا سر تسلکنند و کد] نیشان احساس ناراحتی [و تردیھا دل

 .کند می این موضوع را ثابت
ھدفش از این جمله فرار از جواب » اعتراضی باقی مانده است«: گوید می اما اینکه

یست ممکن ن« :گوید می است، چون بعد از آندادن در مورد ایه و محا ل دانستن 
 .»سنت مستقل داخل سنت مبین شود
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گویم: ھمانطور که  می در این مورد» .... تا اخر جمله.این زائد:« گوید  می اما اینکه
کافی است  دانستید ھدف ما تخصیص کردن این زاید در چیزی نیست، بلکه برای ما

 .است که ایه دال بر این اصلنوع سنت باشد، ھمانگونه ھردو  که شامل
کنید که از شرح کمتر است باید دلیل ارائه بدھید البته این دلیل  می اگر گمان

شمول دلیل مدعی محل اختلاف است چون محل اختلاف خود : نیست که گفته شود
 .ه استیمدعی عل

بعد از اینکه صاحب مفتاح السنة دید که امام شاطبی در استدلالش موفق نبوده 
در مطالبی که  ١:گوید می کند و می ھد، ایشان شروعسته با چیز دیگری جواب دخوا

ذکر شد چیزی وجود ندارد که دال بر استقلال سنت در قانون گذاری باشد، چون 
 خداوند را به مردم اوامر و نواھی تنھا است، وحی کند که محمد تابع می قرآن بیان

 با چون امر و نھی بنابر این دھد، نمی دستورو خودش مستقیماً به چیزی  کند می ابلاغ
شود و نسبت امر و نھی به رسول اکرم جائز است و  می و عبارات رسول بیان لفظ

 .کند می خداوند در ایه ذیل این را تأیید

ن يطُِعِ ﴿ طَاعَ  لرَّسُولَ ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�قَدۡ أ َ رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�مَا  ﴾٨٠وَمَن توََ�َّ

 .]٨٠[النساء: 
گردان یروھرکس  و ،خدا را فرمان برده قتیرد در حقبامبر فرمان بیس از پکھر(

 ).میا شان نگھبان نفرستادهیشود ما تو را بر ا
: گوید می کند و می سپس خلاصه جواب امام شاطبی را ـ با آن ھمه اشتباھات ـ ذکر

 .عبارت است از بیان قرآنارجاع به رسول ارجاع به سنت است و سنت پیامبر ھم 
 :اید کلام شما که فرموده: گویم می خطاب به امام

خداوند را به  اوامر و نواھی تنھا است وحی کند که محمد تابع می چون قرآن بیان«
چون امر و  بنابر این دھد نمی و خودش مستقیماً به چیزی دستور کند می ابلاغ مردم
شود نسبت دادن امر و نھی به رسول اکرم جائز  می و عبارات رسول بیان لفظ با نھی

 ».کند می است و خداوند در ایه ذیل این را تأیید

                                           
 
  ١٠. ٩ص . ١
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 توانید نمی ما ھم به این اصل ایمان داریم و مخالف یک جمله آن ھم نستیم ولی
پیامبر  بگویید که توانید می بر استقلال سنت نیست و تنھا دال این ایه اثبات کنید که

کند ھرچند با دلائل دیگر باید این حصر را  می نواھی خداوند را ابلاغتنھا دستورات و 
 .ثابت کنید

 پس چگونه سنت تنھا مبین قرآن است این ادعا را باطل کردیم؛: گویید می اما اینکه
 ؟باشد تواند اساس استدلال و جواب می

کنند برای سنت مؤکد و مبین و مستقل  می . احادیثی که حجیت سنت را ثابت۳
 .که جمع احادیث با ھم مفید یقین ھستند ١» علیکم بسنتی« ام ھستند مانند حدیثع

بعضی از احادیث مخصوص سنت ھستند یا حد اقل دخول سنت به عموم ایه را 
 .کنند که از دخول غیر سنت بھتر است می بیان

 .پردازیم می و اینک به ذکر احادیث
داده شده است اگاه باشید شاید نمونه آن به من  ھان! اگاه باشید کتاب خدا و« -۱

را حلال و  شیند و بگوید: قرآن را بگیر و حلالشنمردی متکبر بر روی صندلی ب
ھم مانند حرام ج  گونه نیست حرام رسول اکرمناما ای .حرامش را حرام بدانید

 .»قرآن است
ھمانا قرآن و مشابه آن به من داده شده است شاید مردی متکبر بر صندلی « -۲

بگوید :از کتاب خدا پیروی کنید و حلالش را حلال و حرامش را حرام بشیند و 
ولی چنین نیست آنچه رسول حرام گردانیده مانند تحریم قرآن حق . بدانید

ای  پیدا شده اھلی و حیوان درنده حرام ھستند و ھیچ است اگاه باشید الاغ
قومی نیاز باشد و ھر کسی مھمان  بی حلال نیست مگر اینکه صاحبش از آن

 خدمت به آنھا ضیافت شد باید قوم او را ضیافت کنند و مھمان ھم به اندازه
 ».کند

پوشیده نیست که تحریم الاغ اھلی و بقیه در قرآن ذکر نشده اند، و ھدف ما ھم 
 .اثبات این نوع سنت است که وجود دارند

                                           
 
 اش روایت شد. در باب دوم حدیث و ترجمه. ١
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من  فرماید قرآن و نمونه آن به می ھمچنین نھان و پوشیده نیست ظاھر حدیث که
که  داده شده به این اشاره دارد که آن نمونه از قرآن مستقل است، ھر چند قبول داریم

باشد اما زیانی ندارد چون ھمه از طرف خداوند نازل شده  می نوعھردو  قرآن شامل
 .است

ـ از اوامر و نواھی  و حدیث دیگر مفید این است ھر حدیثی که در قرآن حکم آن
 کردنش مذموم است، و چنین ذمی مستلزم حجیت سنترسول ـ وجود ندارد رھا 

شود این است که احکام سنت  می باشد، و چیزی که از این نوع احادیث فھمیده می
شود سنت مبین داخل  اگر تلاش. مستقل، اجمال و تفصیل آن در قرآن وجود ندارد

حدیث باشد ـ با این دلیل که تفصیل آن در قرآن وجود ندارد پس مانند  سنت مستقل
 .شود نمی مستقل است ـ موجب زیانی

و  نتیجه بی کند تلاشی است اما اگر تلاش کند سنت را تنھا در سنت مبین خلاصه
 .شد نمی چون ھیچ دلیلی برای اثبات آن یافت برد نمی ای اشتباه و از صحت بھره

جواب امام شاطبی در مورد این احادیث ھم مانند جواب آیات گذشته است، پس 
طبیعتاً جواب ما ھم مانند جواب گذشته خواھد بود و به خاطر طولانی نشدن کلام از 

 .کنیم می تکرار آنھا خود داری
 .امت اسلامی بر عمل کردن به سنت و حجیتش اجماع دارند  -۳

: مسلمانان اجماع دارند که استناد احکام فرعی تنھا این نوع سنت توضیح مسئله
ه عمل کردن و استدلال به آنھا واجب است و معلوم است، و ھمچنین اجماع دارند ک
 .است که اجماع آنھا حجت است

دانند؛ و اگر  می حجت آن را حتی مخالفان ھم قائل به این اجماع ھستند و
فرعی از این مسائل را به آنھا نشان دھیم و جویای مذھب شان شویم امکان ای  مسئله

 .پذیرند می تفاقی راا حکم بلکه و قدرت مخالفت اجماع را ندارند
 مجبور ھستند که پرسش به عمل بیاوریم سابق از مسند اجماع و اگر از در اجماع
نوعی از مسند اجماع است، اما تنھا منکر این ھستند که سنت  اعتراف کنند حدیث

پس اگر به حجیت سنت اعتراف کنند مخالفت آنھا زیان  مستقلی وجود داشته باشد
 . رسانیم می ینده استقلال سنت را به اثباتآفرین نیست، و ما در آ

که یک ششم است، ) پدر یا مادر( یکی از احکام مستقل سنت ارث بردن مادر بزرگ
و علماء براین حکم اجماع دارند، در حالی که مستند آنھا تنھا سنت است چون در 
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 .قرآن چنین حکمی وجود ندارد
تر  قرآن و سنت اگاه مردم بهی  ھمهکه از  یا ابوبکر راد مرد تأریخ و بزرگ اصحاب

در قرآن : وقتی مادر بزرگی سھم خود را خواستار شد ابوبکر خطاب به او گفت است،
پرسم،  می ولی از مردم آورم نمی سھمی ندارید و از رسول خدا ھم چیزی به خاطر

دو نفر به او خبر دادند که رسول اکرم به آنھا سھم  کرد به پرسیدن از مردم، شروع
اده ابوبکر در حضور اصحاب به حدیث آنھا عمل کرد و ھمه به قضاوتش اقرار کردند، د

 .در نتیجه بر حکمی که در قرآن وجود ندارد بلکه در سنت بیان شده اجماع کردند
مانند ابوبکر قضاوت کرد، البته از عمر  یا عمر ھنگام خواستار مادر بزرگی

 .ده استگوناگونی در این مورد روایت شھای  داستان
یا معقول است بگویم سنت ؟ آیا بعد از این، انکار در حجیت سنت، درست است

آیا قضاوت ابو بکر و اجماع اصحاب بزرگوار ـ که از ھمه مردم به ؟ مستقل وجود ندارد
ھستند ـ دال براین نیست که تلاش آنھا در مورد تر  معانی قرآن و مقاصد دین اگاه

 .چرا؟؟ باشد می اھمال و توجه نکردنمبین کردن سنت مستقل شایسته 
 ٣اش زن و خاله یا عمه و تحریم ازدواج با ٢و مساقات ١یکی دیگر از این احکام، شفعه

 .گوید متأخرین بر این موضوع اتفاق دارند می و تحریم الاغ اھلی است که ابن عبد البر
آن استدلال  البته لازم نیست که اجماع علماء را بیان کنیم و برای احکام فرعی به

در این نوع احکام  کنیم چون فقط این کافی است که ھیچ عالم بزرگی وجود ندارد که
فرعی به حدیث مستقل استناد نکرده باشد، و چنین چیزی مستلزم اجماع آنھا بر 
عمل کردن به احادیث مستقل است، ھر چند در یک حدیث مستقل شاید اختلاف 

 .اند ث مستقل استناد کردهداشته باشند ولی عموم آنھا به حدی

 ر شدن احادیث مستقل از رسول اکرم. صاد۳
 :فرماید می کلام خداوند را شنیدیم که

                                           
 
 ٤٥٩ص  ٥مغنی ابن قدامه ج .١
 ٤٥٤ص  ٥مرجع سابق ج . ٢
المنی ج و  ١٢٦ص  ٦نیل الاوتار ج  ٣٢. ٢١ص  ٧و طرح التثریب ج ٣٢ص  ٤شرح عمدة القاری ج.٣

 .و ضمناً مخالفت چند نفر در این مسائل ارزشی ندارد ھمانطور که امامان گفته اند٤٧٨ص  ٧
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نفُسِهمِۡ ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

 َ ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥سۡليِمٗاحَرجَٗا مِّمَّ
ه تو را در مورد آنچه کمگر آندارند مان نیه اکست به پروردگارت قسم ین نیولی چن(

شان یھا دل ای در ردهکه کمی که اختلاف است داور گردانند سپس از حیان آنان مآیم
 ).م فرود آورندیاملا سر تسلکنند و کد] نیاحساس ناراحتی [و ترد

 .است که قضاوت رسول اکرم در مورد زبیر در قرآن وجود ندارد این ایه دال بر این
در مورد حدیث مستقل  به نظرم ھیچ شکی در این باره بعد از واقعه ارث مادر بزرگ

ماند چون حکم آن حدیث در قرآن وجود ندارد ولی  نمی و اجماع صحابه بر آن باقی
 .ھم نداشتنداصحاب به آن عمل کرد و حتی ھیچ مخالفی  ابوبکر با حضور

و معلوم  شود، می وفور دیده به در دوران خلافت عمر ھا قضاوت و ھمچنین این نوع
 کرد بلکه باید حتماً شاھد نمی که عمر برای روایت حدیث سخن یک نفر را قبول است

با آن ھمه سخت گیری و با آن ھمه تقوای الھی به حدیث  شد، ایشان می دیگری پیدا
 .کند می مستقل عمل

و » ب و نمونه آن به من داده شده استھان! اگاه باشید کتا« نظرم بعد از حدیثبه 
که در قرآن وجود ندارند، مجالی  فرماید می اینکه رسول خدا بعد از آن مسائلی را بیان

 که رسول خدا کنند می اعلام ماند و این روایت علناً  نمی برای انکار حدیث مستقل باقی
 تواند مانند رسول نمی ولی ھیچ مجتھدی رآن وجود ندارنددانسته این احکام در ق می

 .کند استنباط آن را
ز گوشت الاغ اھلی سوأل ھمچنین روایت شده که رسول خدا در جواب فردی که ا

 رآیه جامع و تنھایی که: چیزی از قرآن در این مورد بر من نازل نشده مگکرد فرمود
 :فرماید می

� يرََهُ َ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ۥذَرَّ ّٗ�َ ٖ� [الزلزلة:  ﴾٨ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذرََّ

٨-٧[. 
ھموزن ھرکه  و ،دیجه] آن را خواھد دیند [نتکی یکای ن ھموزن ذرهھرکه  پس( 
 ).دیجه] آن را خواھد دیند [نتکای بدی  ذره

ج  غیر از رسول اکرم ـ اما آیا ھیچ مجتھدی ـ ھر چند در اوج قله اجتھاد ھم با شد
تواند بگوید به صورت اجمال یا تفصیل حکم گوشت الاغ اھلی در این ایه بیان شده  می
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 دنّی است،است؟ چه کسی غیر از نبی، که صاحب مرتبه نبوت و حکمت و علم ل
؟ البته بحث ما افرادی نیست که صاحب علم لدنی ھستند بلکه تواند به آن پی برد می

ھدینی است که با دلالت الفاظ و قرائن معروف بین مردم با استنباط خطاب ما با مجت
و ؟ توانند چنین حکمی را از قرآن استخراج کنند می آیا چنین افرادی. سر و کار دارند

و اگر ما بر اساس قاعده خود  ؟ خیر،ھا اصلاً ایه حاوی چنین حکمی ھستآیا در نظر آن
د ھر حدیثی که در قرآن دارای اصلی نباشد گوین می که مخالفین قائل به آن ھستند و

حجت نیست عمل کنیم باید حکم حدیثی که در نظر رسول در قرآن اصل دارند رھا 
نگاه کن که مذھب آنھا مستلزم چه چیزی است، که بازی به احادیث رسول . نماییم

. آیا چنین نتیچه دوباره منجر به اعتراض ت آن ھم بر اساس عقل ضعیف خودماناس
 ؟ شود نمی تن به حدیث صحصحگرف

تواند  نمی کند که فھم قاصر و ناتوان ما می در حدیث اول بیانج  ولی رسول اکرم
از قرآن برای ما ج  به چنین چیزی پی ببرد، پس باید فھم و برداشت رسول اکرم

شود از این  می ه در دنباله حدیث ذکرک یامکحجت باشد و حتما به آن عمل کنیم و اح
 باشد یعنھی در قرآن وجود ندارد و یا اگر باشد ما توان استنباطش را نداریم. می نوع

حکم آن از قرآن ، بوده توانیم بگوییم اگر نزول آیه بعد از بیان حدیث می و باز ھم
 .وحی غیر قرآن به رسول اکرم تلقین شده است با بلکه نشده استنباط

یچ حدیثی وجود ندارد که برای ابطال ادعای مخالفان کافی است که بگوییم ھ
ذکر کردم یا  آن را حکم آن در قرآن بیان نشده باشد یا صحیفه حضرت علی که قبلاً 

 خورد. می این جمله که در ھر مذھبی این عبارت گویا و دال بر حجیت سنت به چشم
 یا عبارت» شروعیت این حکم، سنت و اجماع استاصل در م« عین عبارت فقھاء 

شته است یا عبارات دیگری که نتیجه آنھا ھمان عبارات گذ »اصل آن، سنت است«
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و  ٣یا نماز استقصاء ٢یا نماز خورشید و ماه گرفتگی ١مانند حکم مسح بر روی خف
 ان شده است.یدر سنت ب ٤و حد شرب خمر شفعه و قرض و لقطه

اجماع گذشته  بحث، توانید به نوع سوم می و اگر خواستار اطلاعات بیشتری ھستید
 .عه کنیدمراج

پس مبین اند  یا ناسخ یا مقید کتاب اگر کسی بگوید بعضی از این احادیث مخصص
 .ھستند نه مستقل

که  در بحث دوم ھنگام رد بر فکر دکتر سامی بیان کردیم: گویم می ما ھم در جواب
 ھر مخصص و ناسخی دو جھت دارند یک حھت بیان و جھت دیگر استقلال و ما

ضیح بیشتر به آنجا مراجعه ناحیه استقلال بررسی کنیم برای توخواھیم آنھا را از  می
 .فرماید

 ای دیگر شبهه
 فرماید: می امام شاطبی

کند یا  می دھد یا مشکلش را بیان می سنت در معنی، یا اجمال قرآن را تفصیل«
 ٥»نماید  می مختصرش را بسط

                                           
 
  ٩٤ص  ١و شرح روضه ج ٢٨٣ص  ١و المغنی ج ٨١ص  ٢المحلی ج. ١
  ٩٥ص  ٥و المحلی ج  ٢٨٥ص  ١و شرح الروض ج ٢٧٣ض  ٢المغنی ج. ٢
  ٢٨٩ص  ١شرح الروض ج  ٢٨٣ص  ٢المغنی ج. ٣
 ٤٨٧ص  ٢و شرح الروض ج  ٣٥٢ص  ٤جالمغنی . ٤
ِينَ ٱ �ََّ�ثَٰةِٱوََ�َ ﴿ ھمان طور که حدیث آیه: گوید می شیخ عبد الله دراز. ٥ ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡ  �َّ خُلّفُِواْ حَ�َّ

�ضُ ٱعَليَۡهِمُ 
َ
 مِنَ  ۡ�

َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓا

َ
ِ ٱبمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَليَۡهِمۡ أ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تاَبَ  �َّ إِ�َّ

ْۚ إنَِّ  َ ٱعَليَۡهِمۡ ِ�تَُوُ�وٓا ز] بر آن سه تن که بر جای مانده یو [ن ]١١٨[التوبة:  ﴾١١٨لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّابُ ٱهُوَ  �َّ
د و یاش بر آنان تنگ گرد ن با ھمه فراخییق افتاد] تا آنجا که زمیبودند [و قبول توبه آنان به تعو

ست پس [خدا] به آنان یبه تنگ آمدند و دانستند که پناھی از خدا جز به سوی او ن از خود
 .ر مھربان استیپذ د خدا ھمان توبهیق] توبه داد تا توبه کنند بی تردی[توف

دیگری که رسول در مورد ھای  را توضیح داده است که ضاقت به معنی سخن نگفتن با آنھا یا کاره
 . آنھا اعمال فرمود
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 فرماید: می چون حدیث مبین قرآن است، خداوند

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
ن قرآن را به سوی تو فرود یم] و ایھا [فرستاد ار و نوشتهکل آشیرا آنان را] با دلای[ز(
ه کد یح دھی و امیشان نازل شده است توضیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایآورد

 ).شندیندیآنان ب
بیان  آن را ھیچ حکمی در سنت وجود ندارد مگر اینکه قرآن اجمالاً یا تفصیلاً 

دال بر این باشد که قرآن مصدر کلی قانون گذاری  فرموده است و ھمچنین ھر چیزی
 :فرماید می خداوندکند چون  می و سر چشمه شریعت است به این موضوع ھم دلالت

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِي�ٖ ﴿
 (حقیقتا تو دارای اخلاق والایی ھستید). 

برای  بود، کند که اخلاق رسول اخلاق قرآنی می حضرت عائشه آیه را اینگونه تفسیر
 بهپیامبر  تقریرات کردار و و یعنی قول کند می جمله اکتفا حضرت به این بیان اخلاق

اشیاء منحصر شده و خودش مبین قرآن  در این اخلاق ایشان چون گردند می بر قرآن
 .یجه و حاصل قرآن باشداست، پس باید سنت نت

 :فرماید می ا خداوند در ایات دیگری

�ضِ ٱوَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ا فرََّطۡنَا ِ�  ۡ� مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]٣٨[الأنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ
ه با دو بال خود پرواز کای  چ پرندهیست و نه ھین نیای در زم چ جنبندهیو ھ(
تاب کزی را در یچ چیما ھ ؛ی مانند شما ھستندیھا گروه ز]ی[نه آنھا کند مگر آنک می

سپس [ھمه] به سوی پروردگارشان محشور خواھند  ؛میا ردهک[لوح محفوظ] فروگذار ن
 ).دیگرد

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ یا آیه:
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱ  .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
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دم و اسلام را یخود را بر شما تمام گردان امل و نعمتکتان ین شما را برایامروز د(
 .)دمینی برگزییبرای شما [به عنوان] آ

باشد، و ھمچنین  می پس سنت مبین قرآن است، و این معنی رجوع سنت به قرآن
کند، و در ابتداء  می اشارهبه این مطلب  کنیم ـ می ذکر آن را بعداً  کامل ـ که استقراء

شود اگر چنین نباشد دیگر  می کتاب ھم بیان کردیم که سنت با میزان قرآن سنجیده
 .این اصلی است که برای موضوع مد نظر ما کافی است شود نمی آن سنت پذیرفته

 جواب:
باشد، یعنی سنت  می سنت مبین قرآن است ھمه سنت: گوید می ھدفش از اینکه

که مبین  شود نمی سنتی یافت: گوید می ارد، ھمانطور که در پایانمستقل وجود ند
دال بر این ھدف » سنت در معنی راجع به قرآن است« نباشد، اصل ادعای این جمله

 است، پس باید به چیز دیگری غیر از این استدلال کند.
 اما آیه

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
کند که ھدف از نزول ذکر تنھا تبین باشد اگر فرضاً بنا به قول  نمی بر این دلالت

ایه را  و بپذیریم آن را فرضاً اگر حصر سیاق آیه مفید حصر است،: گویند می بعضی که
نازل  که احکام را تنھا برای این فرستاده ایم) ما کتاب (ذکر« ی کنیم کهاینگونه معن

 .کنید برای مردم را بیان شده
 و سنت مستقلی ولی قبول نداریم که وظیفه رسول خدا تنھا بیان احکام قرآن باشد

ھدف از  شود این است که می چیزی که از حصر فھمیده تنھا چون وجود نداشته باشد
رھا نکنند،  آن را است تا بیان آن اھمال نشود و مردم جاھلانه احکام نزول قرآن تبین

 .چنین چیزی مخالف سنت مستقل نیست
آن  دھم تا می به تو کتاب اول را: مثلاً اگر دو کتاب را به معلمی بدھید و به او بگوید

ب برای دانش آموزان بیان کنید و شرح دھید، آیا این کلام به این معنی است که کتا را
دوم ھم باید به ھمان ھدف باشد و در کتاب دوم مطالبی افزون بر کتاب اول وجود 

نه ھرگز چنین چیزی ؟ ندارد و باید کتاب دوم فقط احکام کتاب اول را شرح دھد
 .امکان ندارد
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مسئله ما ھم اینگونه است خداوند دو نوع وحی را بر رسول اکرم نازل کرده است 
وحی «گردد، و خطاب به محمد فرموده:  نمی تلاوتشود و دیگری  می یکی تلاوت

آیا این دستور » برای مردن بیان کنید آن را تا احکامام  تلاوت شده را بر تو فرستاده
 .خیر؟ بدان معنی است که وحی دوم مبین وحی اولی باشد

و اگر فرضاً قبول کنیم که وحی دوم ھم مبین وحی اولی است ولی ھدف این 
فرماید: حکم قرآن را برای  می مبین مجملات قرآن باشد و بس، چون آیهنیست که تنھا 

 ﴾مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ ﴿ مردم بیان کن، خواه اجمالاً در قرآن یا سنت ذکر شده باشد یا نه زیرا
تنھا شامل قرآن است پس معنی ایه » ذکر « شود فقط می شامل کتاب و غیر کتاب ھم

زه را تنھا برای این فرستادیم که دلیل صحت رسالت تو ما قرآن معج« باشد می اینگونه
توانید ھر  می و متذکر عذاب برای مخالفان آن و وجود ثواب برای پیروانش باشد، پس

چیزی که از وحی بر تو نازل شده برای مردم بیان کنید خواه تبین مستقل باشد یا 
اثبات کرده ایم و » رذک«مبین، و این تبین ھم بر آنھا حجت است چون رسالتت را با 

اینگونه  اگر ھدف از ذکر قرآن باشد تفسیر ایه» دھید می و عید مردم نوید در آن به
 .است

 ١ھمانگونه که بعضی از مفسرین قائل به آن ھستند علم باشد» ذ کر«و اگر ھدف از 
 ما« که شود می ترجمه ایه مشخص است، چون ھدف از آن قرآن نیست و معنی اینگونه

 ».تا احکام را برای مردم بیان کنیدحی را بر تو نازل کرده ایم و انواع
 را به این معنی بیان در قرآن به معنی مطلق روشنگری است حتی خداوند قرآن

 .]٢-١[القصص:  ﴾٢لمُۡبِ�ِ ٱ لۡكَِ�بِٰ ٱتلِۡكَ ءَاَ�تُٰ  ١طسٓمٓ ﴿ توصیف فرموده:
 ).تاب روشنگرکات ین است آیا(

 یه: آیا 

﴿ � ؤَُ�ءِٓ ٰٓ�َ ٰ نفُسِهِمۡۖ وجَِئۡناَ بكَِ شَهِيدًا َ�َ
َ
ةٖ شَهيِدًا عَليَۡهِم مِّنۡ أ مَّ

ُ
ِ أ

وََ�وۡمَ َ�بۡعَثُ ِ� ُ�ّ
ۡ�اَ عَليَۡكَ  ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ ءٖ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

[النحل:  ﴾٨٩تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

٨٩[. 

                                           
 
  ١٣٦ص  ١٤تفسیر آلوسی ج . ١
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م و یزیانگمی شان بریه در ھر امتی گواھی از خودشان براکروزی را  اد آور]یو [به (
زی است و برای یه روشنگر ھر چکتاب را کن یو ا ،مین [امت] گواه آوریتو را [ھم] بر ا

 ).میردکمسلمانان رھنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل 
اگر فرضاً چنین  کند و بینیم در آیه چیزی وجود ندارد که نظر آنھا را تأیید می

آیا چنین برداشتی در  باشیم، اما نکرده پیدا آن دست به شود و ما چیزی از ایه فھم
 خیر.؟ مقابل مسئله قطعی تاب توان و تحمل دارد

اگر ھدفش این » ار قانون گذاری و منبع اسلام استمد قرآن« :گوید می اما اینکه
ه ادله قابل اعتماد مجتھدین را ذکر باشد که تمام قواعد کلی اسلام را بیان کرده و ھم

قبول داریم و قائل بدان  آن را کرده، خواه این ادله مستقل باشند یا مبین، ما ھم
 این اصل مستلزم ادعای ایشان ھستیم چون یکی از ضروریات دینی است، ولی آیا

ءٖ ﴿ نه، زیرا بیان کردیم که ایه؟ باشد می ۡ�َ ِ
ا فَرَّ « و ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ تَابِ مِن کال یطْنَا فِ مَّ

 کند. نمی اگر ھدف لوح المحفوظ باشد بر ادعای آنھا دلالت» ءٍ یشَ 
اگر ھدف امام شاطبی این باشد که قرآن ھر حکمی را بیان کرده، درست نیست 

و الا  کنیم تفسیر ظاھرشان کند، و باید ایات را بر خلاف می چون واقع خلاف اینرا بیان
 .آید می غلط از اب در

که قرآن : باید بگویم اگر تفسیر امام را بپذیریم و باید معنی ظاھر آیه را نیز بپذیریم،
ھمه احکام را بیان کرده و ھیچ چیز از احکام را نه به صورت مؤکد و نه مفصل برای 

مگر . نه؟ کند می را قبولای  سنت رسول باقی نگذاشته، آیا امام خودش چنین نتیجه
قرآن مبین تفاصیل است، یعنی بیان : فرماید نمی ین اشکالامام ھم برای خروج از ا

 .کرده که سنت حجت است و ما ھم قائل به چنین چیزی ھستیم
توانم خودم را از این مشکل اینگونه رھا کنم که قرآن کلیات  می من: اگر بگوید

 .تفاصیل را بیان کرده است
کلیات و تفاصیل مندرج کنیم که قرآن شامل  می : قبولگویم می من ھم در جواب

: اگر بگوید؟ توانید ھمه تفاصیل را استنباط کنید می در آن است ولی آیا تو و دیگران
 بحث و گفت و گو شود که فرد خودبینی ھستی و به درد می مشخص بله، آنگاه

 .خورید نمی
توانید بگویید: که قرآن تبیان ھر  می : آیا باز ھمگویم می ید: نه، ما ھمو اگر بگو

آید آنھا را درک کند، در حالی که  نمی تفصیل است که از عھد ھیچ مجتھدی اسلامی بر
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؟ پس د ولی ھیچ مجتھدی نتواند درک کندبه معنی اوج روشنگری باش» تبیان« کلمه
 .گیریم که این تفسیر غلط است می نتیجه

ما  توانیم ھمه آن احکام را درک کنیم آیا نتیجه سخن می و اگر قبول کنیم که ما
؟ چون اگر ما نت مستقل ندارداین نیست که رسول خدا مبین نیست ھمانگونه که س

؟ ولی مگرھمه قبول نداریم که رک کنیم پیامبر خدا چه نقشی داردھمه احکام را د
 ؟ رسول خدا مبین و مؤسس تفاصیل است

 ولی باز ھم درست است ،درک کنیم آن را توانیم نمی : ما قائل ھستیم کهاگر بگوید
و رسول اکرم ھم مبین و مؤسس : قرآن در عالم واقع تبیان ھر چیزی است که بگویم

 .باشد
ما ھم قائل ھستیم که سنت مستقلی که در قرآن نص آشکاری بر : گویم می

اصول و کلیات  آنرا فرموده تحت یکی ازج  مضامین آنھا وجود ندارد و رسول اکرم
 .گیرد می قرآن جایی

؟ درک کنند یا نه آن را توانند می تلاف داریم که آیا مجتھدینتنھا در این مسئله اخ
چون مھم ؟ گیرند یا نه می نه اینکه آیا این مسائل تحت اصول و کلیات قرآن قرار

 .ط است، نه اندراج در اصول قرآنیاستنبا
درمورد افعال نماز و میراث مادر بزرگ ھیچ نصی در قرآن وجود ندارد تا : خلاصه

درک کنیم، و توصیف کردن قرآن به تبیان در مورد آنھا، در  آن را بتوانیماینکه با عقل 
حالی که رسول اکرم آنھا را بیان فرموده و در مورد نماز ھم اینکه منظور از آن معنای 

بیان  آن را خدا و رسول اصطلاحی است چون حکم نماز مجملاً در قرآن ذکر شده
آن به صورت مجمل در قرآن ذکر  کمز نیست چون حکرده ولی در مورد میراث جای

 .است مستقل سنت بلکه کند یانب آن را تا رسول نشده

ءٖ ﴿ اگر قرار باشد با ایه ۡ�َ ِ
حکم میراث مادر بزرگ را باطل بدانیم پس  ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

باید افعال نماز را ھم باطل بدانیم، چون درست نیست افعال رسول خدا را در مورد 
و حتی  ١زیرا تأکید فرع تأسیس استنماز تأکید به حساب آورد، اصلاً درست نیست 

 .انسان مسلمان عادی ھم قائل به چنین چیزی نیست

                                           
 
 نماید. می کند بلکه صلاحیت اصل خودش را بیان نمی یعنی تأکید حکمی را ایجاد. ١



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٨٦

بھترین توصیف برای بھترین انسان  .]٤[القلم:  ﴾٤ خُلقٍُ عَظِي�ٖ �نَّكَ لعَََ�ٰ ﴿ اما ایه
 .است و در این مورد ھیچ شکی وجود ندارد

اما تفسیر عائشه، نظر صحابی است و نظر صحابی حجت نیست، و اگر قبول کنیم 
که حجت است و پذیرفتیم که مفید حصر ھم است مفھوم کلام ایشان این است که 

مخالف قرآن نیست نه اینکه به احکام مسکوت قرآن اشاره کند، و اگر کردار و گفتار او 
باز ھم حکم اشاره کردن را پذیرفتیم آنگاه ھدفش اثبات است نه نھی، ھمانطور که 

شود و قرآن در  می خواھد چیزی را که از رسول صادر می خواھد، چون می مخالف ما
قرآن به عمل کردن و ابلاغش نپذیرد، خداوند در ھمان  مورد آن سکوت کرده باشد

هَا ﴿ دھد: می دستور ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا  لرَّسُولُ ٱ۞َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ بلَّغِۡ مَا

ُ ٱوَ  ۚۥ بلََّغۡتَ رسَِاَ�َهُ  َ ٱإنَِّ  �َّاسِ� ٱَ�عۡصِمُكَ مِنَ  �َّ  دة:[المائ ﴾٦٧لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

٦٧[. 
این کار و اگر  ،نکامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ یای پ(

آری خدا گروه  ؛دارد و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می ،ای امش را نرساندهینی پکنرا 
  ).ندک ت نمییافران را ھداک

عۡرضِۡ عَنِ  تَّبعِۡ ٱ﴿
َ
ّ�كَِۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ وَأ وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ [الأنعام:  ﴾١٠٦لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱمَا

١٠٦[ 

و از  ؛ستیچ معبودی جز او نیھ ؛نکروی یاز آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پ(
 ).ان روی بگردانکمشر

 مبین و مستقل این وحی عام است و شامل وحی تلاوت شده و سنت مؤکد و
گردد و دال بر این است که اخلاق صادره از ایشان محافظت از وحی غیر متلو یعنی  می

باشد، پس سنت ایشان مطابق و موافق قرآن است و  می سنت مستقل و پیروی از آن
 .گردد می داخل حصرایه

ۡ�مَلتُۡ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ اما آیه:
َ
فرموده این ، ھمان طور که بیضاوی ﴾أ

 یا ھمانگونه که امام. دین را با نصرت و اظھار بر ادیان دیگر کامل کرد: چنین است
اجتھاد و استدلال به ی  گوید با قرآن و پای ریزی قواعد مھم و بازکردن دریچه می

 .سنت، دین را کامل کرد



 ٤٨٧  گذاری مبحث سوم: استقلال سنت در قانون

د در نتیجه معنی ایه چنین نیست که خداوند دین را با قرآن کامل کرده و نیازمن
کرد  می بود باید قرآن تمام تفاصیل را بیان می سنت مستقل نیست چون اگر اینگونه

زیرا بیان اجمالی احکام به معنی اتمام و اکمال و تبیان دین نیست ھر چند امام 
 .فرمایند می اینگونه

ءٖ ﴿ سخن حق در این باره ھمان است که در تفسیر ایه: خلاصه ۡ�َ ِ
 ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 .کردیمبیان 
استقرا : گویم می »استقرا(بررسی) تام دال بر این موضوع است « اما در مورد جمله

دال بر اختلاف نظر و  آنان و اختلافاتشانھای  زندگی رسول و اصحاب و فقھاء و کتاب
کند که استقرا آنان ناقص و اشتباه است، چون بررسی  می برداشت آنھا است، و بیان

 .دانند یم جزئیات را استقرا تام
 است کنند برای ھر حدیث نص یا تأیید قرآنی پیدا کنند کاری می اما اینکه تلاش

 .کنیم می ھوده و به مثابه آب در ھاون کوبیدن است، و ما بعداً این موضوع را بیان بی
در بحث اول مطالب » اول کتاب ادله این مسئله گذشت در« گوید می اما اینکه

 .توان به آن نگاه کنید می جعه به آنایشان را ذکر کردیم با مرا

 هر سنتی مبین کتاب است. گویند: می دلیل مخالفین در اینکه
که عبارت شافعی دال بر آن  ـ قبل از بیان مأخذ مخالفین، محل اختلاف و نزاع

آن  کند و عین می از سنتی که حکمی را بیان« کنیم که عبارت است می را ذکر ـ است
تا موضوع برای خوانندگان عزیز کاملاً روشن گردد؛ »  شود نمی حکم در قرآن یافت

 .کنیم و در پایان شما ھم عادلانه قضاوت فرمایید می سپس مأخذ امام شاطبی را ذکر
  ١فرماید: می امام شاطبی

ھستند، شش مأخذ و دلیل وجود برای افرادی که قائل به مبین بودن ھمه سنت «
 .دارد

 مأخذ اول
 ١:فرماید می امام شاطبی
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 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٨٨

(یکی از آنھا عمومی است یعنی توسط کتاب ثابت شده که سنت صحیح حجت و 
 .باشد می پیروی از آن واجب است، این دلیل ھمان اجماع برگرفته ازآیه ذیل

َ َ�ُ  لرَّسُولَ ٱوَمَن �شَُاققِِ ﴿ ِ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ  ۦنوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِِ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا ۦمَا توََ�َّ

زد و یامبر به مخالفت برخیار شد با پکت برای او آشیه راه ھداکپس از آنھرکس  و(
به ھمان جھتی که دوستش داشته است رد وی را یش گیر راه مؤمنان در پی[راھی] غ
 ).است بد جایگاھیم و چه یشانکو به دوزخش  گردانیم می رھنمون

باشد،  می این مأخذ مانند استدلال کردن به سنت ٢:فرماید می سپس امام شاطبی
 .اما این داخل معانی تفصیلی است که کتاب دال بر آن نوع از سنت است

غلط » باشد می این مأخذ مانند استدلال کردن به سنت« جمله: گویم می در جواب
 .ر حال استدلال بر این نوع ھستیماست چون د
اما داخل معانی تفصیلی است که کتاب دال بر آن نوع از سنت «: گوید می اما اینکه

مفید چیزی نیست، چون نص دال بر حجیت سنت است، پس درست نیست » است 
گفته شود: این دال بر احکام فرعی است که با سنت ثابت شده است، ھمانطور که 

�يِمُواْ ﴿ شود ایه می گفته
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  دال بر وجوب نماز است. ﴾لصَّ

کند چون در این حالت قرآن مبین  می : این مأخذ قضیه را بر عکسگویم می سپس
 کند می مدلول را بیان و ثابت بر سنت است و معمولاً دال محتوای دال است، زیرا قرآن

 .مدلول محتوای دال را ثابت کند، پس قضیه بر عکس است اینکه نه
در سنت احادیثی : گویم می مدلول مبین دال است، و اگر شما اصرار کنید بر اینکه

کنند پس قرآن ھم مانند سنت ـ بنا  می روایت شده که بر وجوب پیروی از قرآن دلالت
قائل به به دیدگاه شما ـ مبین است و ممکن نیست که قرآن مستقل باشد، آیا شما 

 ؟ ھستیدای  چنین نتیجه
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 ٢٥ص  ٤ج . ٢



 ٤٨٩  گذاری مبحث سوم: استقلال سنت در قانون

 مأخذ دوم
 ١:فرماید می شاطبی

این مأخذ نزد علماء مشھور است مانند احادیثی که با کردار و گفتار احکام قرآن و «
مثلاً بیان کیفیت نماز و مقدار و  کنند، می بیان آن را شرائط و اسباب و موانع و لواحق

وقت برپای نماز و چگونگی سجود و رکوع و احکام دیگر نماز، یا بیان کیفیت زکات و 
دار وجوب و افراد مستحق و حد نصاب و اموال زکوی و غیره، یا بیان کیفیت روزه و مق

بیان طھارت و نجاست و غیره یا بیان ذبائح و  یامبطلاتش، یا بیان ارکان و واجبات حج، 
شکار و گوشت حیوانات و نکاح و مقعلقات آن مانند طلاق و ظھار و لعان و غیره، یا 

میبن مجملات قرآن ھا  این ن جنایات و قصاص و غیره، ھمهمعاملات و احکامش، یا بیا
 .گیرند می ھستند و داخل دائره تبیین آیه ذیل قرار

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
 تو فرد نادانی ھستی، آیا در قرآن: روایت شده عمران بن حصین به مردی گفته

توانید کیفیت نماز و زکات و  می یا؟ توانید پیدا کنید که نماز ظھر چھار رکعت است می
را در قرآن به صورت مبھم بیان ھا  این مگر خداوند ھمه؟ غیره را در قرآن پیدا کنید

 را به عھده رسول اکرم نگذاشته؟مگر توضیح این تکالیف ؟ نکرده
تنھا با قرآن سخن بگو، مطرف جواب : روایت شده به عبد الله بن مطرف گفته شد

 .کنم نمی سوگند به خدا چیزی را با قرآن عوض: داد
شد،  می وحی بر پیامبر خدا نازل: اوزاعی از حسان بن عطسه روایت کرده که گفته

 فسیرپیامبر وحی را با سنت مطھره خودش ت و در حالی که جبرئیل حاضر و ناظر بود
 .کرد می

 .نیازمند سنت است تا سنت به قرآن قرآن بیشتر: کوید می اوزاعی
آن  کند و می وت: ھدف اوزاعی این است که سنت بر قرآن قضاگوید می ابن عبد البر

 . فرماید می بیان را
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 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٩٠

ندارم چنین : من جرئت فرماید می بل در مورد حدیث قضاوتامام احمد بن حن
 .سنت مبین قرآن استگویم  می بگویم ولی

 .نزد علماء ھم مشھورتراست وتر  تفسیر امام احمد به ھدف ما نزدیک
اگر ھدف این باشد که سنت احکام مجمل قرآن مانند : گویم می در جواب این مأخذ

 .کند، منکر چنین دیدگاھی نیستیم می نماز و روزه و غیره را بیان
ین باشد که ھمه سنت مبین قرآن است و سنت مستقلی وجود ولی اگر ھدف ا

 .ندارد اشتباه است
 جھت در بحث دوم بیان و ثابت کردیم که ھر مخصص و ناسخی دو جھت دارد:

 بیان و جھت استقلال، چون در حالت استقلال مفید حکم است، نمونه آن مانند شروط
اگر با دقت به آن توجه کنید شود، و  می قیودی است که برای موضوعی قرار داده و

 .گردد می وزن بودن این دیدگاه به خوبی روشن بی اشتباه و
مفید حصر نیست، » کند می سنت قرآن را تفسیر« گوید : می اما سخن عمران که

 در مثال گوید، می چون عمران بر اساس مثال خودش برای قانع کردن آن مرد سخن
ولی ھدفش این نیست که ھمه سنت در مثال  مذکور بیان سنت مبین را مد نظر دارد،

 .و سنت دیگری وجود ندارد گیرند می او قرار
تر  کنیم که از ھمه ما عالم می ما سخن کسی را بیان« :گوید می اما قول مطرف که

قرآن مشتمل بر احکامی است که مجتھدین بر : به این معنی است» به قرآن است
ک کنند بلکه تنھا پیامبر چون توسط جبرئیل یا در آن را توانند نمی اساس قواعد خود

سخن مطرف به این اصل . درک کند آن را تواند می الھام ازاسرار قرآن مطلع شده است
 .منکر آن نیستھیچکس  کند که می هاشار

 .اما عبارات ائمه دیگر که نقل شده ھیچ کدام مفید حصر نیستند

 مأخذ سوم
  ١فرماید: می امام شاطبی
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قرآن آنھا را مجملاً بیان کرده و صورت اکمال آن ھمراه شرح و توضیح  چیزھایی که
 .شود می درسنت دیده

قرآن برای بیان مصلحت و مفاسد دو دنیا آمده است و قبلا بیان : توضیح این مسئله
 .کردیم که مصالح سه نوع ھستند

 .ضروریات و انچه متعلق به ضروریات است -۱
 .حاجیات و مکملات آن -۲
 متعلقاتش.تحسینیات و  -۳

مصلحت دیگری ، در کتاب مقاصد شریعت بیان کردیم که غیر از این سه مصلحت
 بینیم که سنت ھم ھمان سه اصل را اثبات می وجود ندارد، و اگر به سنت نگاه کنیم

کند قرآن اصول این سه موضوع را بیان کرده و سنت برای ھر کدام تفریعاتی را  می
سنت در راستای تأمین اھداف و استراتیژیک این سه گرداند، پس تمام مسائل  می ثابت

 .کند نمی چیز دیگری را بیانھا  این باشد، افزون بر می مسئله
 : این سه مصلحت به صورت پراکنده در قرآن و سنت یافتگویم می در جواب

در صدد تأمین این سه مصلحت ھستند، بعضی از آنھا در سنت و ھردو  شود و می
وحی ربانی ھستند در نتیجه در بیان این سه ھردو  واند  بیان شدهبعضی دیگر در قرآن 

 دلیل است و بی عنوان فرع دعوای مصلحت قرار دادن یکی به عنوان اصل و دیگری به
: توان گفت می صل قلم داد کند، آیاحق ندارد یکی را مجمل و دیگری را مفھیچکس 

را بیان کرده  ھا مصلحت ناز ایقرآن در قانون گذاری مستقل نیست چون سنت بعضی 
 ؟ است

و تفصیل آن در  : اگر فرضاً قبول کنیم که مجمل مصالح در قرآنگویم می باز ھم
 را که نه به صورت مجمل و نه به صورت مفصل در آیا امکان دارد احکامی سنت است،

 ؟ذکر نشده باشند، درک کنیم قرآن
ده باشد اما تفصیل آن اگر فرض کنیم که قرآن نص صریحی بر مصالح عمومی گذار

توانیم  می مثلاً ؟ درک کنیم آن را توان با عقل خود می نه در قرآن است نه در سنت آیا
روز عید و حد سارق و فرق آن با غارت گر و ی  به وجوب روزه رمضان و حرمت روزه

 ؟ اختلاس گر و حد زانی محصن و غیر محصن پی برد
دارند و قائل به حسن و قبح عقلی ھستند، گرایش آن چنانی  مگر معتزله که تقریباً 

 ؟قادر به کشف بعضی از مسائل نیست نکردند که عقل در نھایت اعتراف
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اگر قرار باشد این مصالح و امور عام ـ ھرچند کتاب بر آنھا نص گذاشته ـ ولی 
مجتھد نتواند مستقلاً آنھا را درک کند ھیچ نزاعی حل نشده و سؤال به قدرت خودش 

 .کنیم می مانده و ما داریم تنھا صورت سؤال را پاکباقی 

 مأخذ چھارم
 فرماید:  می امام شاطبی

توضیح دادیم و  آن را مجال اجتھاد است که در باب اجتھادھا  یکی دیگر از مأخذ« 
 .باشد می دیگری قیاس دائر بین اصول و فروع

و طرف مسئله کنیم معمولاً در کتاب و سنت د می از مجال اجتھاد شروع: توضیح
شود، ھمانطور که در مأخذ دوم توضیح دادیم، اما در این میان مجال  می کاملاً روشن
گیرند و برای ترجیح  می ماند بعضی مسائل بین دو طرف قضیه قرار می اجتھاد باقی

دادن و ملحق کردن به یکی از طرفین این دیگر وظیفه مجتھدین است ھمانطور که در 
یم، بعضی مواقع مجتھد توانایی آن را ندارد، یا چون میدان تعبد باب اجتھاد بیان کرد

است اجتھاد قدرت حرکت کردن در این میدان را ندارد، در این وضعیت بحرانی که راه 
شود و مسئله را به یکی از  می روایتج  وجود ندارد حدیثی از رسول اکرمای  چاره

نماید، که  می نفع مسئله تفسیر به کند یا با احتیاط کامل دو طرف را می طرفین ملحق
 .منظور ما این بخش دوم است

: در قرآن اصولی وجود دارد که دال بر این ھستند، حکم اما در مورد مجال قیاس
کنند: اگر دو چیز دارای مقیدات  می شود، یا بیان می چیزی بر مشابه آن حمل

که اصلی وجود دارد و شویم  می ھماھنگی باشند آنھا یک حکم دارند، در نتیجه متوجه
شوند؛ در کتاب ادله بیان کردیم که در قرآن چنین  می بر آن اصل حمل تمام فروع

اصولی وجود دارد و سنت ھم مشابه یا ملحق به آن را بحث کرده است و چیزھایی را با 
 آن را که در معنی مانند قیاس قرآن است، خواه ما بگویم پیامبر این قیاس بیان فرموده

س بیان فرموده یا با وحی، تنھا این مھم است که در ذھن ما چنین کاری قیاس با قیا
 .شود می است و اصل آن در قرآن وجود دارد که شامل قیاس سنت ھم

بعضی « :گویید می برای رد این کلام، قول خودت کافی است که: گویم می در جواب
جتھاد قدرت حرکت در این مواقع مجتھد توانایی آن را ندارد یا چون میدان تعبد است ا

وجود ندارد حدیثی از رسول ای  میدان را ندارد، در این وضعیت بحرانی که راه چاره
کنید که بعضی مواقع مجتھد از درک  می چون تو اعتراف....» .شود می اکرم روایت
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کند، با  می بیان آن را حکم قرآن در مورد میانه اجتھاد عاجز است تا رسول خدا حکم
گوییم چون قرآن نه  می نامید و ما به آن سنت مستقل می بیان آن را وت شمااین تفا

 .کرد می کشف آن را بیان نکرده و الا مجتھد آن را مجملاً و نه مفصلاً 
شود، چون بعضی مواقع مجتھد از درک  می چنین چیزی در مورد قیاس ھم گفته

که در مجال اجتھاد  ماند ھمانگونه می فرعی که قابل حمل بر اصلی است عاجز حکم
 .بیان کردیم

برای ما مھم نیست که میانه دو طرف یا فرع که توسط سنت بیان شده با وحی 
که   بھره ھستند، تنھا این نکته مھم است بی با علم، و حکمتی که مردم از آنھا بوده یا

ظاھراً بر آن نصی نگذاشته، ضمناً حکم رسول  قرآن که حکمی را بیان کرده رسول خدا
یا با اجتھادی که از طرف پروردگار محافظت  وحی بوده با خدا حجت است چون یا

شده است، یعنی اجتھاد ایشان به صرف اجتھاد بودن حجت نیست حجتش از این 
 .لحاظ است که معصوم است

قابل ( تھد قریب المأخذاما اگر حکم میانه دو طرف یا فرع در میدان اجتھاد مج
ن لحاظ باشد که شارع بر علت یکی از طرفین یا یر اصل آن ) بود اگر قربش از ایدرک

 شامل میانه و فرع ھم ١بینیم حکم طرفین یا مقیس علیه می گذارده می در کتاب نصی
ھمه  اگر فرض کنیم که نص گذاشتن بر علت در حقیقت نص گذاشتن برحکم شود می

ھمان نص کتاب  یم حکم میانه و فرع ھم بایتوان بگو می جزئیات است در این صورت
چون خداوند  شود نمی اما چنین فرضی پذیرفته ثابت شده و سنت در حکم مؤکد است،

ھا نص نگذاشته است بلکه بعضی از آنھا را به ندرت بیان فرموده، و  برعلت ھمه حکم
نص گذاشته سنت مستقل است چون مفید حکمی است که  اگر سنت بر علت احکام

 .در قرآن بیان نشده

                                           
 
 در قیاس چھار رکن وجود دارد که یکی از آنھا مقیس علیه است یعنی حکم اصل . ١
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استنباط علت از غیر نص باشد مانند مناسبه در مسالک اما اگر درک حکم توسط 
در این حالت حکم فرع با قیاس ثابت شده است، ھمچنین اگر نوع اول را از این  ١علت

 .شویم نص گذاشتن بر علت نص گذاشتن بر حکم نیست می مقوله بدانیم متوجه
با قیاس بیان فرموده یا با  آن را مبرخواه ما بگوییم پیا« گوید: می از این کلام که

وحی، تنھا این مھم است که در ذھن ما چنین کاری قیاس است و اصل آن در قرآن 
شویم که شما قیاس را  می متوجه» شود می وجود دارد، که این شامل قیاس سنت ھم

 .دانید ولی قائل به استقلال سنت نیستید می در حکم مستقل
تشریع احکام خداوند با ھر نوع وحیی مقید به ذھن و  :گویم می در جواب این ھم

حق داشت با  شدند می فھم ما نیست چون اگر خیالات ذھن ھمه ما در نھایت روشن
شود که راه  می قیاس وقتی به کار آوردهھا  این جدا از. وحی مخالفت یا موافقت کند

اجز باشیم و الا چاری دیگری موجود نباشد یعنی از درک حکم خدا با ھر نوع وحیی ع
 موافق خواه ھیچ ارزشی ندارد قیاس در مقابل سنت ـ حتی سنت اجتھادی یا قیاسی ـ

 .جوییم می با شد یا مخالف چون ما بعد از عصمت یا تقریر خدا، به سنت تمسک
اگر تو بتوانید با قیاس حکمی را ثابت کنید که قرآن در مورد آن : گویم می سپس

ی سنت یعن؟ توان با سنت چنین حکمی را ثابت کرد نمی چیزی نفرموده است پس چرا
 ؟به اندازه قیاس مستقل نیست

دھید  می آیا معقول است تو در اینکه سنت را نسبت به قرآن در درجه دوم قرار
باید تأییدی از قرآن برای حکم سنت پیدا شود اما در : گوید می مقداری شک دارید و

آیا این  ؟دھید نمی ھیچ گونه شکی به دل راه ترجیح دادن قیاس بر سنت و استقلالش
  .؟ نهمتقن به دلیل محکم است؟ عدل استانصاف و 

 مأخذ پنجم
 :فرماید می امام شاطبی

یکی دیگر از مأخذھا آن است که از ادله متفرق قرآن در معانی به ھم پیوسته «
ھمه آنھا ولی اند  درست شده است، چون بعضی مواقع ادله در معانی مختلفی ذکر شده

                                           
 
ھای  راه کند علت احکام را پیدا کند یکی از می مسالک عله داریم که تلاشدر قیاس بحثی به نام . ١

 .پیدا کردن مناسبه است یعنی بین حکم و اصل مناسبه ای موجود باشد
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پیوندند، سنت ھم  می در یک معنی مشترک مانند مصلحت مرسله یا استحسان به ھم
شود که معنی، از این دلائل متفرق  می آید، علم یا ظن پیدا می به مقتضی ھمان معنی

گرفته شده است، بنا بر این اصل است که سنت مبین کتاب است، مانند خواستار 
در قرآن و احادیث دیگری که دارای ھمان معنی  ١»ارلا ضررو لا ضر« مصادیق یا معنی

بیان  آن را ھمانطور که در اول کتاب شرعی باشند می ھستند در دائره این حدیث
 .کردیم

این معنی کلی که رسول خدا از جزئیات متفرق در قرآن : گویم می در جواب
دیگران امکان دیگر خیلی کم ھستند، شاید برای ھای  استنباط کرده به نسبت سنت

درک کرده نه با  آن را فھم چنین چیزی موجود نباشد، چون رسول اکرم با وحی
 .استنباط از جزئیات

قرآن مبین کلیات سنت است، اگر  بنابراینضمناً جزئیات، مبین کلیات ھستند؛ 
شوند بنا به  می قضیه بر عکس باشد قرآن ھم کلیاتی دارد که جزئیاتش در سنت یافت

 .قرآن مبین است دیدگاه شما

 مأخذ ششم
 : فرماید می امام شاطبی

باشد ھر چند بیان  می یکی دیگر، توجه به تفاصیل سنت در مورد تفاصیل قرآن«
خواھد معنی ھر سنت را در  می است ولی گوینده این مأخذتر  سنت از بیان قرآن زیاد

 .ودقرآن با اشاره لغوی پیدا کند یا اصلاً در قرآن بر آن نص گذاشته ش
: این مأخذی است اگر ثابت شود اعتقاد و دیدگاه ما را در مورد گویم می در جواب

تواند  می وجود سنتی که قرآن با لغت یا حقیقت یا مجاز به آن اشاره نکرده و مجتھد
گرداند اما چنین چیزی ھرگز ثابت  می احکام را از این نوع سنت استنباط کند، باطل

 نتیجه و بی برای تطبیق چنین چیزی بر سنت تلاشینشده و نخواھد شد، و تلاش 
 حاصل است. بی

 .نماید می در تعلیقی بر این مأخذ، به محال بودنش اذعان حتی امام شاطبی

                                           
 
 اندن و ضرر قبول کردن وجود ندارد.در اسلام ضرر رس. ١
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عرب به آن ی  کند که با نص یا اشاره نمی قرآن ھرگز به این ھدف وفا« :فرماید می 
 ) ۵۲ص۴(ج»  اقرار کند

نفاس و قراض و مساقات و چیزھای غیر قابل مثلاً نماز و حج و زکات و حیض و 
شمارش دیگرکه اگر فردی در این موارد مذکور ملتزم به احکام برگرفته شده از سنت 

آن  تواند چنین ادعای را به اثبات برساند مگر با تکلف فراوان، که لغت عربی نمی باشد
 .گاھی نیستندپذیرد و سلف صالح و بزرگان راسخ ھم در علم موافق چنین دید نمی را

در کتاب خدا برای ھر سنتی اند  بعضی از مردم اقدام به این کار کردند و خواسته
نصی را پیدا کنند ولی در پیمودن این راه مجبور شدند تکلفات فراوانی را به کار 
بگیرند، و اگر در نھایت با این تکلفات باز ھم موفق نشدند به سنت صحیحی حمله 

 .ه قابل جمع نیستکردند، که با این قاعد

 اختلاف لفظی و حقیقی
شویم که اختلاف ما با صاحبان پنج مأخذ اول  می با بررسی این مأخذھا متوجه

گویند سنت با معانیی از معانی قرآن تأیید شده است، نه اینکه بر  می لفظی است، چون
به  ھر حدیثی نص قرآنی وجود دارد، ھر چند نص قرآن اجمالی ھم باشد، و ھرگز قائل

 . این نیستند که وظیفه سنت تنھا بیان و شرح احکام مجمل قرآن باشد
آنھا منکر وجود سنت مستقلی نیستند که قرآن بر آن نص نگذاشته باشد  بنابراین

 . بلکه آنھا منکر استقلالی ھستند که منافی معانی تبین قرآنی باشد
جاد نشده است، مثلاَ امام یا یو اگر دیدگاه آنھا را بپذیریم با مذھب ما مخالفت

 ١؟طرف دار مأخذ اول استشافعی در حالی که قائل به سنت مستقل است 
این است آنھا ) تنھا اعتراضی که از این دیدگاه داریم (و شاطبی ھم یکی از آنھا است

مذھب خود را ای  و به گونهاند  ھدف و مقصد و موضع حقیقی خودشان را بیان نکرده
کنند و  می متمایل به گروه دوم ھستند چون به دلائل آنھا استنادکنند که  می تفسیر

 .برند می بدون حجت دلائل ما را زیر سؤال

                                           
 
 ٢٩١الرساله ص . ١
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شاید معنی دو مقوله استقلال و تبیان ما را درست نفھمیده باشند ھر چند این 
احتمال خیلی بعید است، چون امام شافعی طرف دار این دیدگاه، محل نزاع را کاملاً 

 ١.است توضیح داده
که نص اند  اما اصحاب مأخذ ششم مخالف حقیقی ما ھستند چون منکر سنتی شده

تمام سنت را به نصوص قرآنی اند  قرآنی در مورد آن وجود ندارد و تلاش کرده
 .برگردانند

 .م امام شاطبی پیرو این گروه نیستالبته اطمنان دار

 زیبا از امام شافعی در این مورد دو جمله
کند و ریشه و اساس  می دارد که ھر دشمنی را محکوم ی زیبا و جملهامام شافعی د

 .آورد می له از بیخ و بن بیرونئاختلاف و دو دستگی را در این مس
 امام قبل ذکر مذاھب در مورد استقلال سنت که ما آنھا را بیان کردیم -۱

 :فرماید می
و حکم خداوند رسول خدا در ھر مورد که نص قرآنی وجود نداشته باشد به دستور «

 »کند می فرماید، ضمناً خداوند در آیه ذیل این اصل را به ما یادآور می خود احکام صادر

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ ِ�ۡ 

َّشَ  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مَن � اءُٓ مِنۡ عِبَادنِاَ
سۡتَقيِ�ٖ  ِ ٱصَِ�طِٰ  ٥٢مُّ يِٱ �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥَ�ُ  �َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ

َ
َ�ٓ إَِ�  ۡ�

َ
ِ ٱ� تصَُِ�  �َّ

مُورُ ٱ
ُ
 .]٥٣-٥٢[الشوری:  ﴾٥٣ۡ�

و نیز به فرمان خود جان را (ھمانگونه که به پیامبران پیشین وحی کرده ایم، به ت
دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، و لکن ما قرآن را نور  نمی وحی کرده ایم، تو که

سازی.  می از بندگان خویش را به راه رھنمونھرکس  عظیمی نموده ایم که در پرتو آن
و زمین است، ھان!  ھا آسمان چیزھایی که دری  راه خدایی که متعلق بدو است ھمه

 گردد). می ھمه کارھا به خدا باز

                                           
 
 ٥٢٨. ٥٢٧ص . الرساله. ١



 نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت     ٤٩٨

رسول خدا قوانینی را ھمراه قرآن وضع فرموده، و ھمچنین قوانین دیگری را وضع 
 ١.»نصی در مورد آنھا نازل نشده است فرموده که در قرآن اساسا

خداوند دستور داده ھمه دستورات استقلالی رسول اجرا شوند، و بیان فرموده «
ز آنھا اطاعت از پروردگار و رھا کردن آنھا نا فرمانی خداوند است، و ھیج راه اطاعت ا

 فراری برای پشت کردن به سنت رسول خدا باقی نگذاشته.
نمونه آن به من داده شده ھان! اگاه باشید کتاب خدا و « فرماید: میج  خدا رسول

گاه باشید شاید مردی متکبر بر روی صندلی بشیند و بگوید: قرآن را بگیر و  است، آ
اما ایگونه نیست حرام رسول اکرم ھم مانند .حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید

  ٢»حرام قرآن است 
  ٣:فرماید می اھب درمورد حدیث مستقلامام شافعی بعد از ذکر مذ -۲
کند که کدام یک از مذاھب را برگذینیم بلکه این نکته مھم است که  نمی فرق«

 را در مخالفت ایشانھیچکس  رسول خدا را واجب فرموده و معذرتخداوند اطاعت از 
در دین نیازمند رسول خدا ھستند، و در  ھا انسان پذیرد، و بیان فرموده: که ھمه نمی

این باره حجت را بر مردم اقامه فرموده، مثلاً فرائض قرآن را تبیین و مراد خداوند را 
بیان نموده تا مردم بدانند که سنت مبین احکام قرآن است، و قرآن و سنت مستقل 

بلکه  دارندھیچ تفاوتی با ھم ندارند، چون حکم خدا و حکم رسول خدا با ھم تناقص ن
 ٤.»لازم و ملزوم یکدیگر ھستند

                                           
 
افعی این است که رسول خدا بعضی از احکام منصوص علیه منظور امام ش: فرماید می احمد شاکر.١

قران را بیان فرموده و بعضی دیگر که در قران نصی در مورد آنھا نازل نشده خودش وضع فرموده 
 .است

 ی عمر بن عبد الله راوی حدیث است.سفیان از سالم ابو نضر مول. ٢
  ١٠٥. ١٠٤الرساله ص . ٣
صفت است برای موصوف محذوف که سنت است، یعنی اگر ، گوید: کلمة اخری می شیخ شاکر. ٤

وجود ندارد، بنا بر این حکم  سنت مبین قرآن است و سنت دیگری بیان چیزی است که در قرآن
 .خدا و رسول با ھم تضاد ندارند بلکه لازم و ملزوم ھمدیگرند،

شده که مخالف فرماید که این کلمه در برخی از نصوص خطی با (خاء ) روایت  می سپس بیان 
 اصل ربیع است.



 ٤٩٩  گذاری مبحث سوم: استقلال سنت در قانون

 .»کند می کردیم به این حقیقت اشارهنقل  آن را حدیث رافع که در گذشته«

 گویم می در پایان
به من نشان داد تا بتوانم این کتاب را  آن را این آخرین مطلبی بود که خداوند

بنویسم، شاید در بعضی مسائل به حق اصابه کرده و موجب شفای دل بیماران شده 
 .لطف پروردگار و توفیق ایشان است باشم، چنین ھدایتی

خداوندا! ھمانطور که نگارش کتاب را در نھان من ایجاد کردید و توفیق آن را ھم 
 ی آخرت این حقیر قرار دھید. رم آن را دست مایهرمودید، امیدوانصیب ما ف

 خداوندا! امیدوارم که پایان زندگی ما آمیخته با سعادت و خوشبختی باشد.

صلی االله علی سيدنا محمد و الحمد الله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالک يوم الدين.

المتمسكين بسنته و صحبه،و علی آلهو امام المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين،و خاتم النبيين

 اجمعين.

                                                                                                       
 
باشد،  می است. و معنی درست» اذ« جواب »ففيما ليس فيه نص كتاب احری« گویم: جمله می من 

را به » واو « است، یا بھتر است بگویم شافعی» فاء« بدل» واو« حتی ھدف شافعی ھمین است و
ر از ایشان نقل شده دیکھای  به کار برده است که استعمال جائزی است و در جاه» فاء« جای

است، ھمانگونه که شاکری ھم بدان اعتراف دارد، پس با اصل ربیع اختلاف ندارد چون احتمال 
 دارد ربیع مرتکب اشتباه شده باشد.

گویم : صفت است برای موصوف  می است باز ھم» خاء« و اگر قبول کنیم که عبارت صحیح با 
است و » ففیما« »اذا«فرماید و جواب  می نمحذوف که حجة باشد نه سنت ھمانگونه که ایشا

 .»در چیزی که کتاب در مورد آن حجت دیگری ندارد« تقدیر ان اینگونه است که
 .با ھر دو تقدیر بیان جواب و تأکید است» فھی کذالک« این کلامبنابر
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